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احوال مسعود سعد سلمان 
(۸ ۵10-۳۲ 


مقد مه 

پیش از ورود در شرح حوادث عمر این شاعر نامی از آنجا که دوره حیات او مقارن روزگار غزنویان بوده 
لازم است باختصار شمه‌ای از تحول این سلسله را بنگاریم. بنابراین از دوره غزنوی آن قسمت که پیش از 
روزگار این شاعر است بر سبیل مقدمه ذکر می‌گردد و آنچه معاصر اوست در طی شرح حالش مبسوط تر 
نگاشته خواهد شد. 

دولت غزنوی که با ظهور البتکین غلام نوح سامانی در سال ۳۵۱ شروع شد در ایام سلطنت سلطان 
محمود سبکتکین به ذروةْ تعالی و اوج انبساط رسید و وارث دول سلف چون آل بویه و آل زیار و سامانیان 
و ملوک دیگر شد. 

سلطان محمود در ۳۲۱ وفات یافت طخارستان و بخشی از ماورءالنهر از سمت شمال و عراق و 
خراسان از جانب مغرب و سیستان و زمین داور و قزدار از طرف جنوب و مولتان و پنجاب و بخشی از 
ولایت سند از سوی مشرق قلمرو دولت او به شمار می‌آمد بعلاوه رایان دره گنگ و سواحل جنوبی هند و 
ملوک غور و عزجستان و رسای طوایف کوهستانی افغان فرمان سلطان رآ گردن نهاده بودند. 

از مختصات دولت غزنوی تسلط بر هندوستان بود که آن کشور هم در غزوات عدیده غنایم کثیر به 
دست می‌آورد هم مالی هنگفت به صورت خراج می‌گرفت هم در روزگار بدبختی قدرت خویش را در آن 
اقلیم نگاه می‌داشت. با دوام‌ترین متصرفات هندی این سلسله ولایتی بود که کرسی آن لاهور نام داشت و 
در زمان غزنویان این شهر در نخستین بار به مرتبه پایتختی رسید و آخرین پناهگاه اخلاف محمود 
گردید. 

دولت غزنوی ريشه ملی و نژادی نداشت تکیه او به قفوه سپاهی بود که از نژادهای مختلف و اقوام 
گوناگون فراهم میآمد مثل عشایر غوری و افغانی و ترک و خلج و هندیان پنجاب و سایر طوایف ایرانی. 

حیات این دولت بسته به لشکرکشی به ولایات ایران و غرای هندوستان بود تا زمانی که سلطانی 
لشکرکش داشتند سپاهیان عظیم بر او گرد می‌آمد و چون زمام امور به پادشاهی بی‌کفایت می‌رسید 
قدرتشان رو به زوال می‌نهاد. این حکم که درباره | کثر سلطنت‌ها صادق است در حق غزنویان بیشتر صدق 


۸ / دیوان مسعو د سعد 


می‌کرد زیرا که از نژاد خود پشتیبانی نداشتند و تکیه آنها بر بیگانگان نژادی بود. در هندوستان موفق 
نشدند که عده قابلی مهاجر غیرهندی در اراضی فتح شده مستقر سازند. 

سلطان محمود از ارکان ملیت مثل دین و زبان و نژاد و تاریخ و غیره خود را حامل دو رکن نخستین 
کرد. در مدت ۱۲ سال آخر سلطنتش بیست و چهار بار به هندوستان لشکر کشید و نیت جهاد کرد و ازین 
راه خود را قهرمان اسلامی ایران معرفی نمود. 

خدمات او هم به زبان فارسی مشهور است. لکن این دو رکن تنهاکافی نبود که بنیان دولت غزنوی را 
استقرار تام ببخشد. 

دو سیل بنیان کن از جانب شمال و مغرب بساط دولت او را برچید یکی دولت خانیه ترکستان و دیگر 
دولت سلجوقی ایران که قدم به قدم متصرفات غزنوی را به قلمرو خود ملحق کردند. 

لطمات پی در پی دشمنان خاصه سلاجقه کار را به جایی کشانید که در مرکز مملکت غزنوی فتنه‌ای 
بزرگ از جانب غوریان برخاست و عاقبت آن دولت ۲۳۰ ساله را به انقراض کشانید. 

پس از وفات سلطان منازعات دو پسر توأمش محمد و مسعود و قتل جماعی از امراء و خواری 
محمودیان یعنی رجال مجزبی که در زیر دست آن جهانگشای بزرگ تربیت شده بودند دولت غزنوی را 
ضعیف کرد. 

سلطان مسعود که در شوال ۴۲۱ به تخت نشست پادشاهی بزرگوار و دلیر و پهلوان بود آما تندخویی و 
شرابخوارگی مزاج او را دیگرگون و عقل او را ضعیف و زبون کرده بود. اگرچه در سمت هند پیشرفت‌هایی 
نصیب او شد ولی انبساط دولت جوان سلجوقیان در خراسان هر لحظه حرکتی به ارکان دولت او می‌داد تا 
عاقبت در جنگ دندانقان مسعود از طفرل شکست يافت (ماه رمضان ۴۳۱) و از خراسان قطع امید کرد 
یکسال بعد در راه هند غلامانش او را گرفتار و مقتول کردند. 

کوتاهی دورة سلطنت پادشاهانی چون محمد -مجدود -مسعود ثانی -علی -عبدالرشید -طغرل (کافر 
نعمت) - فرخ‌زاد که در مدت بیست سال آمدند و رفتند برای ضعف دولت غزنوی دلیلی کافی است. 

سلطنت ابراهیم بن‌مسعودبن‌محمود دوره جدیدی از تاریخ سلسله غزنوی محسوب می‌شود که شرح 
آن و احوال پسرش مسعود سوم و ملک ارسلان و بهرامشاه در ضمن ترجمه حال مسعود سعد سلمان 
مذکور خواهد شد. 

پادشاهی بهرامشاه اگرچه در ظل حمایت سلطان سنجر سلجوقی به طول انجامید از سال ۵۱۱ تا 
۷ نام شاهی بر او بود لکن عاقبت از حملات پی در پی طایفه غوری که شرحش از حدود کار ما خارج 
است قرین ضعف و فتور شد پسرش خسروشاه به امید یاوری سلطان سنجر به تخت نشست ولی سنجر 
در این هنگام گرفتار طوایف غز بود و مجال یاری کردن نداشت ناچار خسرو شاه غزنین را ترک گفته رخت 
به لاهور کشید و در ۵۵۵ بدرود حیات گفت. 

فرزندش خسرو ملک تا ۵۸۳ در پنجاب حکمرانی کرد سطان معزالدین ابن سام غوری که مکرر غزنین 
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را غارت کرده بود به هندوستان لشگر کشید و متصرفات غزنویان را به چنگ آورد. عاقبت خسرو ملک را با 
پسرش بغرجستان فرستاد تا در آنجا به سیاست رسید و چراغ دولت غزنوی خاموش شد. از نتایج تاریخی 
تسلط این دولت باز کردن راه هندوستان بر روی دول اسلامی بود که پس از غزنویه مکرر آنجا را محل 
تاخت و تاز قرار داده دین اسلام و زبان فارسی و فرهنگ ایرانی را رایج کردند. 


زندگانی مسعود سعد 


اصل مسعود سعد از همدان است نیا کانش در زمانی که آوازه شوکت دولت غزنوی برخاست به غزنین 
آمده در سلک عمال آن دولت منتظم گشتند. لکن درست معلوم نیست که کدام یک از اجدادش نخست 
وارد این خدمت شده‌اند زیرااکه در یکجا مسعود گوید که «بنده زادة این دولتم به هفت تبار» و مسلماً اگر به 
حساب دقیق بخواهیم زمان اجداد او را تا مرتبه هفتم بشماریم بر عهد طلوع دولت غزنوی مقدم می‌شود 
پس مراد او فقط بیان خدمت خانواده خود بوده است. 
پدرش سعد مدت شصت سال جرو عمال دیوان بوده است. 
شصت سال تمام خدمت کرد پدر بنده سعد بن سلمان 
گه به اطراف بودی از اعمال گه به درگاه بودی از اعیان 
و در روزگار سلطان مسعودین‌محمود (سنه ۴۲۷) هنگامی که این پادشاه فرزند خود مجدود را به 
فرمانفرمایی هندوستان فرستاد سعد را به سمت استیفا در رکاب او روانه کرد و این نکته دلیل رفعت مقام 
سعد تواند بود. ابوالفضل بیهقی گوید: «روز شنبه سوم ذیقعده آمیر مجدود خلعت پوشید به امیری 
هندوستان تا سوی لهور رود خلعتی نیکو چنانکه امیرانرا دهند که فرزند چنین پادشاه باشد و وی را سه 
حاجب با سپاه دادند و بونصر پسر ابوالقاسم علی نوکی از دیوان با وی به دبیری رفت و سعد سلمان 
مستوفی و حل و عقد سرهنگ محمد بستد و با این ملکزاده طبل و علم و کوس و مهد بود.» 
سعد سلمان علاوه بر قدرت در استیفا در شاعری نیز دستی داشته است در تذکره دولتشاه و تذکره 


تقی اوحدی آمده است که یکی از ظرفای زمان عجز شعرا را در دست سعد چنین بیان کرده است: 


شاعرکه به دست سعد سلمان افتاد انگار که مفلس به زندان افتاد 
از اشعار سعد چیزی به نظر نرسید جز این رباعی: 

گر بگدازی مرا و گر بنوازی از کوی تو نگذرم به بازی بازی 

چون باد به پایت اندر آیم به مثل گر چون خاک زدربرون اندازی 
مسعود در باب فضل و کمال پدر گوید: 


سعد مسعود را همان داده است از براعت که سعد را سلمان 
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و در جای دیگر فضل همه نیاکان خود را ستوده است: 


اگر رئیس نیم يا عمیدزاده نیم ستوده نسبت و اصلم زدوده فضلاست 
گرچه اسلاف من بزرگانند هر یک اندر همه هنر استاد 
نسبت از خویشتن کنم چو گهر نه چو خاکسترم کز آتش زاد 


بر فرض که این ابیات هم در ستایش فضل سعد در دست مانبود حقا بایستی از تربیتی که در طفلی و 
جوانی از فرزند خود مسعود کرده و او را به اين پایه رسانیده است پی ببریم که خانوادة آنهاکانون دانش و 
ذوق و شعر بوده است. 

از تاریخ وفات سعد هم آگاهی نداریم مسعود در قصیده‌ای که پس از رهایی از قلعهٌ نای در مدح 
سلطان مسعودین‌براهيم (جلوس سنه ۴۹۲) ساخته گوید سلطان رضی یعنی ابراهیم مرا عفو کرد و اجازه 
فرمود که به مولود خود هندوستان باز گردم و ضیاع و عقار پدر پیرم را سرپرستی کنم. از اینجا معلوم است 
که در آغاز دولت مسعود بن ابراهیم پدر پیر او در حیات بوده است و چون شصت سال از عمر را در عمل 
دیوانی گذرانیده و لااقل در بیست سالگی وارد خدمت شده است پس ولادت او در عشر اول قرن پنجم 
یعنی زمان سلطان محمود سبکتکین واقع شده است. 

بعضی از صاحبان تذکره مثل عوفی در جلد دوم لبابلالباب (ص ۲۴۶) و تقی‌الدین اوحدی و امین 
احمد رازی و علی‌قلی‌خان واله مولد مسعود را همدان دانسته‌اند لیکن این اشتباه از شعری برخاسته که 
مسعود گوید اصل من از همدان است حق این است که مسعود در شهر لاهور تولد یافته و ابوطالب تبریزی 
در خلاصةالافکار و میرغلامعلی آزاد در سبحقالمرجان فی آثار هندوستان به این مطلب تصریح کرده‌اند. 

مسعود خود در همان قصیده سابق‌الذکر گوید: 

به هیچ نوع گناهی دگر نمیدانم مراجز اینکه درین شهر مولد و منشاست 

و در جای دیگر خطاب به شهر لاهور گوید: 

«تا این عزیز فرزند از تو جدا شده است». دولتشاه سمرقندی و آذر وزنوزی و هدایت مسعود سعد را 
جرجانی گفته‌اند لکن هیچ دلیلی بر این مدعای خود ندارند و در دیوان هم اثری از این نسبت نیست. 

سال تولد او در هیچ جاذ کر نشده است لکن استاد علامه آقای محمد قزوینی در رساله احوال مسعود 
سعد بحثی در این باب دارند که خیلی نزدیک به حقیقت است و ما به اقتباس آن می‌پردازيم و در ضمن 
گفتگو از مدت حبس مسعود در قلعه مرنج دلایل و اشعار لازم را ذکر خواهیم کرد در اینجا باختصار گوئیم 
که مسعود در سال شصتم عمر خود محبوس بوده و در سال شصت و دوم آزاد و چون بنابر قول نظامی 
عروضی پس از جلوس سلطان علاءالدوله مسعودین‌ابراهيم شاعر ما مدت هشت سال دیگر حبس شده 
است و جلوس آن سلطان در ۴٩۲‏ بوده پس خلاصی مسعود در سنه ۵۰۰ هجری اتفاق افتاده است و اگر 
این سال شصت و دوم عمر او باشد پس ولاد تش در سنه ۴۳۸ بوده است. علامه قزوینی در این باب بحث 


میسوطی فرموده‌اند و سال تولد را بین سنوات ۴۳۸ و ۴۳۹ و ۴۴۰ مردد شمرده‌اند و چنانکه در احوال 


احوال مسعود سعد سلمان / ۱۱ 


سیف‌الدوله محمود خواهیم گفت قدیم‌ترین قصیده که در مدح او گفته در یکی از سالهای 9۳۶۵ 9۶۶ 
۳۶۷ بوده و شاعر ناچار در ۳ وقت در حدود سی سال عمر داشته است پس نعیین سنه ۸ برای سال 
ولادت او خیلی دور از حقیقت نیست. 

چون زمان حیات مسعود سعد مصادف با عهد سلطنت شش تن از بادشاهان غزنوی بوده است حقا 
بایستی شرح حال او به شش فصل تقسیم میشد لکن چون در عهد پادشاهی فرخ زاد طفلی بیش نبوده 
پس فصل اول را از عهد سلطان ابراهیم شروع می‌کنیم و فصل دوم را به زمان جهانداری مسعودین‌ابراهیم 
تخصیص می‌دهیم و از آنجاکه دوره پادشاهی شیرزاد و ملک ارسلان بسیار کوتاه بوده و شاعر ما از دوره 
طولانی بهرآمشاه هم جر سالیان معدودی درک نکرده است پس عهد این ۳ شهریار را هم در یک فصل ذ کر 
خواهیم کرد. 


سلطان ابوالمظفر ظهیرالدوله رضی‌الدین ابراهیم‌ین‌مسعودین محمودین‌سبکتکین در سال ۴۲۴ 
متولد و در ۴۵۰ بادشاه شد و تا ۴۹۲ بر تخت سلطنت جای داشت. در اینجا شرحی را که صاحب طبقات 
ناصري راجح به فرخزاد و ابراهیم نوشته است با مختصر تصرفی نقل می‌نمائیم: 

«طغرل که از بندگان سلطان محمود بود بر عبدالرشید یادشاه غزنوی بشورید و او رابا ۱۱ پادشاه‌زاده 
دیگر بکشت و بر تخت غزنین بنشست و چهل روز ملک راند و ظلم بسیار کرد و نوشتکین صلاح‌دار او را به 
قتل آورد. از شاهزادگان مسعودی دو کس در قلعه بزغند باقی بودند یکی ابراهیم و دوم فرخزاد و طغرل به 
جهت کشتن ایشان جماعتی را به قلعه بزغند فرستاده بود. کوتوال یک روز درگشادن قلعه تأمل کرده بود 
ناگاه مسرعان در رسیدند و خبر قتل طغرل بیاوردند. اکابر غزنین رو به قلعه نهادند و خواستند ابراهیم را بر 
تخت نشانند اما ضعفی بر او عارض بود و توقف مجال نبود و فرخزاد را بیرون آوردند و مبارکباد گفتند. 
آشنبه نهم ماه ذی القعده ۴۴۲ فرخزاد بعد از ۷ سال به قولنج درگذشت. برادرش سلطان ظهیرالدوله و 
نصیر الملةرضی‌الدین ابراهیم را به پادشاهی برداشتند. مردی حلیم و کریم و عالم و عادل یود در زمان 
فرخزاد او را از بزغند به قلعه نای آورده بودند. سرهنگ حسن به خدمت او رفت به اتفاق اهل مملکت او را 

۰۰ > ِ 
از قلعه نای آوردند در روز شنبه بطالع میمون در صفه یمینی بنشست و روز دوم شرط ماتم امیرحمید 
فرخزاد را به جای آورد و تربت او و آباء و اجداد خود را زیارت کرد و همه اعیان و اماثئل در خدمت او پیاده 
برفتند و به هیچ کس التفاتی نکرد و بدین سبب هیبتی از سلطنت او در دل خلق متمکن شد و چون خبر 
جلوس او به داود سلجوقی رسید در خراسان معارف فرستاد و با او صلح کرد و بعد از داود پسرش الب 
ارسلان بر آن عهد ثابت بود و ممالک اجداد خود در ضبط آورد و خللی که در مملکت افتاده بود بسبب 
حوادث ایام و وقایع عجیب در عهد او به قرار باز آمد و کار مملکت محمودی از سر تازه شد و خرابی‌های 
ولایت عمارت پذیرفت و چند باره و قصبه بنا فرمود چون خبر آباد و ايمن آباد و دیگر اطراف. ولادت 
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ابراهیم در سال فتح گرگان سنه ۴۲۴ بود به ولایت هرات و آن پادشاه را چهل دختر بود و ۳۶ پسر جمله 
دختران به سادات کرام و علمای با نام داد و یکی را به جد منهاج‌السراج صاحب طبقات ناصری که از علمای 
جورجان بود داد.» 

مدت سلطنت ملک ابراهیم جهل و دو سال بود وفاتش در سنه ۴٩۳‏ روی داد. زمان طولانی سلطنت 
این پادشاه موجب قوام کارها شد با اینکه سلجوقیان در این زمان به اوج قدرت رسیده بودند و آلب ارسلان 
مقارن جلوس سلطان ابراهیم پدر خود داود چغری بیک حکومت خراسان یافته و چهار سال بعد در ۴۵۵ 
به جای عم خود طغرل سلطنت همه ایران را به دست آورد و در نتیجه تخارستان و خراسان بکلی از دست 
غزنویان خارج گردید لکن سلطان ابراهیم بسبب حسن کفایتی که داشت در چنین موقع خطیری شالده 
سلطنت متزلزل غزنوی را از نو استوار کرد و آبروبی برای آن دولت تحصیل نمود با سلاجقه صلحی 
آبرومندانه کرد در سال ۴۵۶ دختر خود را به ارسلان ارغون بسر الب ارسلان داد و دختر ملکشاه سلجوقی 
که مهد عراق لقب داشت برای یکی از فرزندانش علاء‌الدوله مسعود که پس از او به پادشاهی رسید گرفت و 
این وصلت موجبات آسودگی خیال غزنویان را از سمت غرب یعنی دولت سلجوقی فراهم ساخت و 
توانستند همه هم خود را به جانب کشور هندوستان خاصه ذاحبٌ پنجاب معطوف کنند. 

اول کسی از غزنویان که به تقلید طغرل سلجوقی لب سنطان را در سکه خود قید کرد او بود زیرا که 
سلطان محمود و سلطان مسعود این عنوان را در سکه نیاورده بودند. 

گویا ارشد اولاد ابراهیم سیف‌الدوله محمود بوده که به فرمان پدر لشگرکشی‌ها کرده و در سال ۴۶۹ 
فرمانفرمائی هندوستان يافته است در آنجا فتح‌ها کرده و از خلیفه لقب صنیعمیرالممنین یافته است. 

نباید آغاز فتوحات محمود را در هند از سال ۴۶٩‏ دانست بلکه در این تاریخ رسماً نایبالسلطنه 
هندوستان شده است بیش از آن مکرر به فرمان پدر در فاصله‌های کم حمله به اقطار هند کرده و از غزنین 
به آن سرزمین تاخته و باز آمده است. 

مسعود سعد جزء دربار مخصوص محمود بوده و فتوحات او را ستوده است و این از قصیده‌ای استنباط 
می‌شود که چند سال پیش از فرمانفرمائی رسمی محمود در هندوستان مسعود سعد در خدمت او بوده. 

خجسته بادت نوروز و این چنین نوروز هزار جفت شده با مه رجب دریاب 

و بنابر تحقیقی که استاد معظم آقای محمد قزوینی فرموده‌اند و در بحث سال ولادت شاعر اشارت 
رفت در آن برهه از زمان سال‌هایی که عید نوروز در ماه رجب واقع می‌شد. ۴۶۵ و ۴۶۶ و ۴۶۷ بوده است. 
بنابراین مداحی مسعود از سیف‌الدوله مقدم بر نصب او به حکومت هندوستان است و سالها قبل از تاریخ 
فرمانفرمایی رسمی در هند این شاهزاده ممدوح شعرای غزنین بوده است چنانکه ابوالفرج رونی در سال 
۰ محمود را نزد سلطان ابراهیم شفیع قرار می‌دهد که مقرری او را برساند: 

خسروا بنده را در این دو سه سال در مدیح تو شعرهاست متین 


هر یکی کرده نا شدی انشاد در سنه اربعمائه و سین 
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پس از اینکه در چهار مقاله و غیره آمده است که هنگام نصب محمود به فرمانفرمائی هند مسعودسعد 
از خدمتگزاران او شده است صحیح نیست مدتها پیش از آن تاریخ پدرش سعد سلمان که از عمال معتبر 
غزنوی بوده او را در غزنین به محمود سپرده است چنانکه شاعر (در مدح سلطان ابراهیم گوید): 
رهی پسر را اینجا به تو سپرد امروز که دی رهی را آنجا به تو سپرد پدر 
قصاید مسعود در مدح سیف‌الدوله از اشعار اوایل عمر شاعر محسوب می‌شود و با وجود این در کمال 
جزالت و خوبی است. 
به نظم و نثر کسی را گر افتخار سزاست مرا سزاست که امروز نظم و نثر مراست 
و مسلماً در جوانی سروده است دلیلی قوی بر قدرت طبع او تواند بود. در این قصیده شعر استاد لبیبی 
را تضمین کرده است ک گوید «سخن که نظم کنند آن درست باید وراست» و خاندان خود را ستوده و از 
حاسدان شکایت کرده گوید: 
اگر بریشان سحر حلال بر خوانم جزاین نگویند آخر که کودک و برناست 
لکن قصاید این دوره او چون قبل از حبس است از چاشنی شعایات دردناک خالی است. مضامین آن 
هم تنوعی ندارد بیشتر ستایش محض است. 
از احوال مسعود در درگاه سیف‌الدوله اطلاع دیگری نداریم جز آنکه وقتی به سبب تهمت حاسدان 
مورد خشم و عتاب شاهزاده شده و ناچار از لاهور مهاجرت کرده و از دوری فرزند و مادر خود نالیده است: 
اگر به کودکی امید دارم از فرزند چگوند باشدم امید پیری از مادر 
ززاد و بومم برکند و هر زمان اکنون همی نمایدم از صد هزار گونه عبر 
هیانک فتاه ای فسیته انوالی روکد ففته آییت: 
بدیع نیست بشب دیدن ستاره در آب بروز بین که سپهری است پرستاره بر آب 
مسعود قصیده‌ای دارد که از خشم محمود و دور شدن از هندوستان نالیده و گوید پای برهنه از جیلم 
گذشتم و نیم شب ببلهیاره رسیدم و در منجلاب برسگال شبی تاصبح ماندم نیز مجدداً از خشم محمود و 
سعایت بدخواهان نالیده است. 
این تهال. فانده: را مشکن . . مکی انا کزور فریشن: غراب 
دنباله این رنجش معلوم نیست ولی در قصیده دیده شد که از محمود اجازه رفتن کعبه می‌خواهد که 
گوید مقدمه رفتن به خراسان است. 
نیت کعبه کرده بنده تو بنده را زین مراد باز مزن 
با همه عتابها و خشم‌هائی که درین قصاید دیده می‌شود دوره جوانی شاعر ما که در خدمت 
سیف‌الدوله گذشته سعاد تمند ترین ادوار عمر اوست در این زمان است که آملاک و داراگی پدر را در لاهور و 
اطراف آن حفظ کرده و پدر و مادر پیر و پسر و دختر خویش را سرپرستی نموده در ردیف امرء بزرگ به 
جنگها شتافته و در رکاب پادشاه سفرهاکرده در لاهور قصری عالی بنا نهاده است و ابوالفرج رونی در وصف 


۴ / دیوان مسعودسعد 


آن قطعه انشاد کرده است و از مسعود جواب شنیده است. در این عهد است که شعرای بزرگ مانند رشید 
سمرقندی و سید محمد ناصر علوی برادر بزرگ سید حسن ناصر غزنوی شاعر شهیر و اختری و ناصر 
مسعود و غیره قصاید آبدار به خدمت او فرستاده‌اند. 
در این زمان است که مسعود لذت امارت و سرداری لشگر را با ذوق و شاعری و سخن‌پردازی جمع 
کرده است: 
به گاه مدحت بودم ز جمله شعر به وقت خدمت بودم ز زمره عمال 
عوفی در لباب‌الالباب عذر می‌خواهد که او را در ردیف امراء نیاورده و در زمره شعرا شمرده است و 
مسعود در ستایش خویش گفته است: 
منم کاندر عجم و اندر عرب کس نبیند چون من از چیره زبانی 
سجود آرد به پیش خاطر من روان رودکی و ابن هانی 
در سخاوت شهرتی بسزا داشته است: 


چو من دستگه داشتم هیچ وقت زبان مرا عادت نه نبود 
روزی که راحتی نرسد از من مر خلق را زعمر نبندارم 
گر هیچ ادمی را بدخواهم از مردی و مروت بیزارم 


معلوم سست این دوره سعادت و کامرانی که او و مجمود اقاصی وادانی می‌کرد جقدر دوام یافته ات 
سال عمر او در حدود چهل بود که باد بی‌نیازی روزگار وزیدن گرفت و بخت او فرو خفت. 
در لاهور به تصرف املاک پدری او همت گماشتند و چون او نتوانست در هندوستان دادرسی بیابد به 
جانب غزنین شنافت تا مستقیماً شکایت به سلطان ابراهیم ببرد لکن دشمنانش قبلااو را در نظر سلطان 
متهم ساخته بودند چنانکه به داداش نرسیدند سهل است فرمان به حبسش دادند. 0 


در قصیده‌ای که یس از ده سال حبس به سلطان ابراهیم فرستاده چنین گوید: 


برزگوارا خدایا چو قرب ده سال است که می بکاهد جان من از غم و تیمار 
چرا زدولت عالی توبه پیچم روی که بنده زادة این دولتم به هفت تبار 
نه سعد سلمان پنجاه سال خدمت کرد بدست کرد برنج این همه ضیاع و عقار 
بمن سپرد و زمن بستدند فرعونان شدم بعجز و ضرورت زخان و مان آوار 
بحضرت آمدم انصاف خواه و دادطلب خیر نداشتم از حکم ایرد دادار 
همی ندانم خود را گناهی و جرمی مگر سعایت و تلبیس دشمن مکار 
زمن بترسد ای شاه خصم ناحق من که کار مدح به من باز گردد آخر کار 


از این قصیده آشکار است که مسعود دشمن واقعی خود را هیجیک از امرا و بزرگان نمی‌داند بلکه 
شاعری حفیر می‌داند که در ظاهر پیش او سپر افکنده و در باطن از بیم آنکه مبادا مداحی خاص سلطان به 
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مسعود تعلق بگیرد او را متهم کرده است. 
حال باید دید که این شاعر حقیر تهمت زننده که بوده است؟ در تذکره‌ها می‌نویسند که ابوالفرج رونی 
براو رشک برده و او را تهمت زده است و دلیل آنهم اين قطعه است که گوید: 
بوالفرج شرم نامدت که ز خبث در چنین حبس و بندم افکندی 
ولی بعضی این قطعه را خطاب به ابوالفرج نصرین‌رستم می‌دانند که از امراء بزرگ بوده و شرح حالش 
میاید. در هر حال چون در شعری ازین قطعه ذکر ۱٩‏ سال حبس و ابوالفرج را دشمن بونصر فارسی 
می‌شمارد پس قطعه مذکور متعلق به این دوره از عمر شاعر ما نیست و مربوط به دوره حبس آوست 
چنانکه در این باب بحث بیشتری خواهیم کرد لکن یک قطعه در دیوان ابوالفرج رونی به نظر رسید که 
مخاطبش معلوم نیست ولی ظن می‌رود که مرادش مسعودسعد باشد گوید: 


مرا گوئی که تو خصم حقیری تو هم مرد دبیری نه امیری 
مسلمان وار پندت داد خواهم تو خود پند مسلمان کی پذیری 


که گر چنگ پلنگی در تو ید بباید بر تو میزد تا بمیری 

اگر واقعا این ابیات خطاب به مسعود سعد باشد جنانکه تقی‌الد ین آوحدی در تذکره خود تصریح کرده 
است پس باید تهمت زننده را ابوالفرج رونی دانست و معلوم می‌شود در زمان کامرانی و غرور جوانی 
مسعود خود را امیری بزرگ دانسته و اعتنایی به شعرای همکار خود نداشته و ابوالفرج در این قطعه 
نخست او را آگاه کرده است که تو دبیری و امير نیستی دیگر اینکه بر فرض امیری توانا باشی دشمنان قادر 
هم داری که مثل پلنگ اگر ترا زخمی بزنند آنگاه ما دشمنان حقیر مانند موش بر جراحت تو بمیزیم که 
دیگر بهبودی نیابد. 

حال اگر تابع قول آنان شویم که تهمت زننده را در این دوره حبس مسعود ابوالفرج رونی نمی‌دانند 
باید تفحص کنیم که ساعی که بوده است. از اینکه مسعود سعد در قصیده مذکور دشمن خود را یکی از 
شعرای مقرب دربار سلطان ابراهیم می‌داند که مداح خاص ایام رسمی او بوده است حرفی نیست که 
می‌ترسیده است مسعود سعد از شاعری سیف‌الدوله محمود ترقی کرده شاعر سلطان ابراهیم شود و بازار 


رشک می‌برده‌اند. 
خلاصه کید حاسدان سبب شد که تقصیر جزئی مسعود در نظر سلطان بزرگ جلوه کرد. 
پنده مسعود سعد سلمان را بی‌گنه در سپرد مکاری 
که نکرده است آنقدر جرمی که برد بلبلی بمنقاری 


این بهتان عجیب چه بود که شاعری شیرین سخن و امیری خدمتگزار و نماینده خاندانی کهن را سالها 
در قلعه‌های سخت زندان کرد و با وجود نهایت عجز و الحاح و ارسال قصاید جان گداز و برانگیختن شفیع و 
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میانجی از وزراء و امراء مسعود سعد نتوانست شفقت سلطان ابراهیم را جلب کند و رهائی بیابد؟ 

به قول نظامی عروضی در چهار مقاله «و جمله آن آزاد مرد در دولت ایشان همه عمر در حبس بسر برد 
و این بدنامی در آن خاندان بزرگ بماند و من بنده اینجا متوقفم که این حال را بر چه کنم. بر ثبات رأی یا 
بر غفلت طبع يا بر قساوت قلب يا بر بد دلی. در جمله ستوده نیست و ندیدم هیچ خردمند که آن دولت را 
برین حزم و احتیاط محمدت کرد» و نیز گوید «وقت باشد که من از اشعار او همی خوانم موی بر اندام من بر 
پای خیزد و جای آن بودکه آب از چشمم برود جمله این اشعار بر آن پادشاه خواندند و او بشنید که بر هیچ 
موضع او گرم نشد.» 

یکی از علل دوام حبس او را می‌توان خلق خاص پادشاه دانست که در ثبات قول و استبداد رأی 
مشهور بود یکبارگفته بود به زندان افکنید دیگر جایز نمیدید که بگوید او را واگذارید! 

علت دیگر دوام حبس او را باید عظمت تهمت دانست. 

بهتانی که به مسعود سعد بستند بقدری در نظر پادشاه خطرناک و مهم جلوه کرد که به هیچ روی به 
خلاصی او رضایت نمی‌داد و آن تهمت سیاسی بود. در چهار مقاله عروضی آمده است «صاحب غرضی قصه 
به سلطان ابراهیم برداشت که پسر او سیف‌الدوله امیر محمود نیت آن دارد که به جانب عراق برود به 
خدمت ملکشاه سلطان را غیرت کرد و چنان ساخت که او را ناگاه بگرفت و ببست و به حصار فرستاد و 
ندیمان او را بند کرد و به حصارها فرستاد از جمله یکی مسعود سعد سلمان بود.» 

پس تهمت سیاسی این بوده که مسعود سعد خود عازم خدمت ملکشاه است و سیف الدوله را هم 
محرک شده است. 

چون نظری به روابط دو سلسله غزنوی و سلجوقی بیندازیم و از خصومت تاریخی آنان مطلع شویم 
اهمیت این تهمت را درک توانیم کرد. سلطان ابراهیم اگرچه با سلجوقیان عهدی بسته و دختر ملکشاه را 
برای فرزند خود گرفته بود ولی همواره از جانب آن طایفه خوف داشت و مسلماً فرزندی رشید چون 
سیف‌الدوله اگر به جانب ملکشاه میرفت بهانه بزرگی به دست پادشاه سلجوقی می‌افتاد چنانکه در قرن بعد 
پناهندگی بهرام‌شاه موجب دخالت سلطان سنجر و تصرف غزنین گردید. 

آیا این تهمت صحیح بوده؟ از پایداری سلطان ابراهیم معلوم می‌شود اساسی داشته است. در دیوان 
تتعوه تست اراک سس کهآ اه به ی ات ات 

باری سلطان ابراهیم فرمان داد تا او را در دهک در خانه‌ای فرو نشانند و تحت نظر باشد دهک نام دو 
قلعه بوده است یکی بنابر قول ابن حوقل واستخری و مقدسی منزلی بوده از منازل میان زرنج کرسی 
سیستان و شهربست؛ از اين قرار آنرا از قلاع زابلستان باید شمرد دیگر دهک هندوستان در انساب 
سمعانی آمده است که خلف ابن احمد را به امر سلطان محمود در قلعه کوزکانان نشاندند ولی چون معلوم 
شد با ایلک خان مکاتبه دارد او را به قلعه گردیز و از آنجا به قلعه دهک هندوستان فرستادند. 

مدت حبس او در دهک معلوم نیست ظاهرا دشمنانش رضا و محمود پادشاه را آگاهی دادند که مسعود 
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در دهک آزادی و راحتی دارد و سلطان او را به قلعه سو فرستاد که بر کوهی بلند و مکانی عفن قرار داشت و 
بند بر پای او نهادند. مکان قلعه سو معلوم نشد همین قدر آشکار است که در خاک هندوستان نبوده است 
زیر که در قصیده‌ای راجع به مادر خود گوید: 
ولیک زالی دارم که در کنار مر چو جان شیرین پرورد و مرد کردوکلان 
نیست هرگز او را خیال و نندیشید که من به قلعة سو مانم او به هندوستان 
این قصیده در مدح علی خاص است که بعد از فتوحات در هند خاصه فتح جنگوان به خدمت سلطان 
ابراهیم بارگشته است. 
در قلعه سو پیرمردی بهرامی نام منجم محبوس بود مسعود نزد او علم نجوم را فراگرفت او مدح 
دیگری از علی خاص دارد که حکابت از غزوهای او در هند می‌کند. در این وقت مسعود رنجور و بستری 
بوده است و در قصیده دیگری حملات علی خاص را به طوایف افغانی ذکر می‌کند. 
مدت حبس او در حصار سو هم معلوم نیست ولی مجموع مدت حبس دهک و سو در این شعر تصریح 
شده است که برای رعایت وزن کلمة سو را مقدم آورده است: 


هفت سالم به سود سو و دهک پس از آنم سه سال قلعه نای 


قلعه نای 

مشهورترین محبس مسعود قلعه نای است چنانکه اسم سو و دهک را از بین برده است و حتی نظامی 
عروضی هم با قرب زمانی که داشته آغاز حبس او را از این قلعه دانسته است: «او را به قلعه نای فرستادند» 
علت این امر یکی شهرت فوق‌العاده قلعه نای است که زندان سیاسی بوده و پادشاه‌زادگان را در آنجا نگاه 
می‌داشته‌اند. بنابر شرحی که ذ کر شد فرخزاد و ابراهیم در قلعه بزغند محبوس بودند پس از آنکه فرخ‌زاد به 
پادشاهی رسید امر داد محض آطمینان خاطر خود رقیب را که ابراهیم بود به قلعه نای بردند. 

علت دیگر اينکه شاعر میان کلمه نای بمعنی قلعه و نای بمعنی آلت موسیقی مناسبات لفظی و 
معنوی بدیع یافته و دراشعار خود داد سخن داده است در صورتی که اسامی سایر قلاع چنین وسیله ادبی 
به دست نمی‌داده است از این روز نای مشهور شده است. 

امید مسعود به علی خاص بود در زمان حبس او در قلعه نای علی خاص وفات یافت و به جای او محمد 
پسرش به منصب خاصگی رسید که نوعی از حاجبی خاص بوده است در مدح محمدین‌علی گوید: 


تو خاص پادشاه شدی بس شگفت نیست شد خاص بادشا پسر خاص پادشا 
اندر پناه سایه او بود مأمنم تا بر روان پاکش غالب نشد فنا 


دیگری از اعیان دولت ابراهیم راکه شفیع قرار داده جمال‌الملک ابوالرشد رشید بن محتاج است که در 
عهد سلطان ابراهیم منصب سپهبدی داشته و مسعود سعد او را به لقب عمدةالملک خاص شاه ستوده 


است و پیش از آنکه گرفتار زندان شود او را مدح کرده است جنانکه گوید بعد از سه هفته توقف در 
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هندوستان از راههای بسیار سخت گذشته به غزنین آمدم که به خدمت رشید خاص برسم. باری مسعود 


در زندان نیز این امیر را مدج نموده و از او مسندعي پایمردی شده است 9 از کجرفتاری‌های خود اظهار 


پشیمانی نموده است: 
چون برستم ز حبس کچ نروم پیش فرمان تو قلم کردار 
یکی دیگر از بزرگانی که در این دوره مورد ستایش سیسکو ات قرار گرفته است عبدالحمیدیناحمد 


شده و سلطان ابراهیم ابوسهل الجندی را به وزارت گماشت و آخر بروی متغیر شده او را میل کشید و بعد از 
او وزارت به خواجه عبدالحمید بن خواجه احمدبن‌علی‌بن عبدالصمد شیرازی داد. 
مسعود سعد در حق او قصاید غرا سروده و او را مفخر گوهر بنی‌عباس گفته است و در قصیده‌ای از 


زنجیر و بندی که بر دست و پای او نهاده و او را از یار خویش جدا کرده‌اند بدو شکایت برده است: 


تا کیم خانه سمچ تاریک است تاکیم جای گوه ویران است 
این قصیده را در عید فربانی نزد وزیر فرستاده و او را به عزل و زوال دولت تهدید کرده است. 
نه همه سال کار هموار است نه بهر وقت حال یکسان است 


عاقبت دوره بدبختی او سر آمد و یکی از مقربان درگاه سلطان ابراهیم عمیدالملک عمادالدوله 
ابوالقاسم خاص او را از قلعه نای نحات داد. 

باری مسعود سه سال در قلعه نای زندانی بود. بتحقیق نمی‌توان معلوم کرد که چه سالی از این حصار 
بیرون رفته است. نظامی عروضی گوید سلطان ابراهم که از دنیا برفت و آن آزاد مرد را در زندان گذاشت 
لکن این قول درست نیست زیرا که خود مسعود گوید سلطان ابراهیم مرا عفو کرد و اجازه رفتن به هند و 
رسیدگی به ضیاع و عقار پدر عنایت فرمود. پس خلاصی او در زمان حیات سلطان ابراهیم (قبل از ۴۹۲) 
اتفاق افتاده است ولی نمی‌توان گفت که چند سال قبل از اين تاریخ آزادی یافته است. چون شروع 
گرفتاری او را در دهک در سال ۲۸۰ نوشته‌اند اگر مدت حبس را در دهک و سو و نای ده سال بگیریم 
چنانکه خود در شعر مذکور تصریح می‌کند پس سال نجات او ۴۹۰ می‌شود که دو سال قبل از وفات 


سلطان ابراهیم باشد. 


زمان سلطان مسعود سوم 
)۵۰٩۹-۳۹۲(‏ 
سلطان مسعود در عهد المستظهرباله احمدبن‌المقتدر به پادشاهی نشست و حیا وکرم بافراط داشت 
رسوم ظلم را برانداخت و عوارض قلمی را که زوائد بود در تمامت سربند محمود و زابلستان همه محو کرد و 
باج و بازکل نواحی ممالک ببخشید و کل ملوک و امرا و اکابر ممالک را برقراری که در عهد ابراهیم بوده 
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بگذاشت. 

اهامای له بات هو وتا مسا هاش وی باه ل ارشاعت اب کافوت ه شام 
طغاتکین از آب گنگ عبره کرد بجهت غزو هندوستان و به جایی رسید که جز سلطان محمود هیچ لشگر 
آنجا نرسیده بود و همه امور ملک در عهد او منظم بوده و هیچ دل مشغولی از هیچ طرف نشد ولادت او به 
مان وه درزسته ۲۳۵۲ مد هکین ۱۷ سا مت مرس ۷ سال هر سته ۵۰ به رخیت هی تعالن 
پیوست و خواهر سلطان سنجر سلجوقی که او را مهد عرأق گفتندی در حباله او بود.» (این شرح از طبقات 
ناصری نفل شد.) ۵ 

از نظر تاریخ همین مختصر احوال سلطان مسعود بس است ولی چون مقصود ما روشن کردن 
سرگذشت زندگانی مسعود سعد است ناچاریم دقتی کرده تفصیلی قائل شویم در دیوان مسعود قصاید 
بسیار در مدح این سلطان هست بعضی را هنگام پادشاهی بالاستقلال او سروده است یعنی از ۴۹۲ تا 
1 و بعضی را قبل از جلوس هنگامی که از جانب پدر مأمور فتح هندوستان و حکمرانی در متصرفات 
غزنوی بوده است. از اشعار ابوالفرج رونی مداح دیگر این سلطان معلوم می‌شود سلطان ابراهیم بعد از آنکه 
سیف‌الدوله محمود را عزل کرد و حبس کرد پسر دیگر خود مسعود را به جای او فرمانفرمایی هند داده 
است ابوالفرج گوید: 

مسعود جهاندار چو مسعود ملک بنشست به حق بجای محمود ملک 

بس می توان قصاید مسعود سعد سلمان را که در ستایش علاء‌الدوله مسعود است دو دسته کرد بعضی 
متعلق به زمان فرمانفرمایی او در هندوستان که شاعر تازه از حبس ۱۰ ساله دهک و سو و نای خلاصی 
یافته و در لاهور به سرپرستی املاک پدر پیر خود همت گماشته است. در این دوره که ظاهراً ۳ سال طول 
کشیده است (از ۴۹۰ تا ۴۹۳) فصاید بسیار در مدح علاءالدوله مسعود ساخته و فتوحات او را ذکر کرده 


حکومت شیرزاد در هند 

مسعود سعد سلمان در لاهور به ترمیم خرابی‌های املاک و مستغلات شهری پدری خود سرگرم بود 
که خبر فوت سلطان ابراهیم از غزنین رسید و این پادشاه بعد از ۴۳ سال پادشاهی و تجدید شوکت اوایل 
دولت غزنوی در سنه ۶٩۲‏ اورنگ سلطنت را خالی گذاشت طبعاً مسعودبن‌ابراهیم که فرمانفرمای هند بود 
عزیمت پایتخت کرد که بر مسند شاهی جلوس کند با اينکه ابراهیم ۳۶ پسر داشت چون مسعود داماد 
سلطان سنجر سلجوقی و شخصاً دلیر بود و (درین وقت چهل سال داشت) بی منازعی بر تخت نشست و 
رسوم عهد پدر راکماکان جاری گذاشت و فرزند خود شیرزاد را نایب السلطنه هندوستان کرد و قوام الملک 
نظام‌الد ین هبهاللّه ابونصر فارسی را پیشکار و کدخدا و سپهسالار او نمود. 


این مردی فاضل و شاعر و شاعریرور بود صاحب لباب الباب شرحی در تمجید او نوشته و ابیاتی از او 
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نقل کرده است. 

ظاهراً عشق و علاقه ابونصر فارسی به شاهنامه فردوسی موجب شده است که مسعود سعد شخصاً آن 
کتاب را خلاصه کرده و اشعار برگزیده را بنام اختیارات شاهنامه تدوین نماید. عوفی در لباب‌الالباب ج دوم 
ص ۳۳ گوبد: هر کس که اختیارات شاهنامه که خواجه مسعود سعد رحمةاللّه جمع کرده است مطالعه کند 
داند که قدرت فردوسی تا چه حد بوده است. 

در مجلس شیرزاد بنابر تقویت و مساعدت ابونصر فارسی مسعود سعد مقامی ارجمند داشته و در 
پهلوی سپهسالار می‌نشسته است و با این که پیرو علیل بوده و از سر و شکم ناله داشته پی در پی جام 
شراب را ساقیان به او می‌داده‌اند و تا انعامی نمی‌گرفته‌اند او را معاف از شراب نمی‌کرده‌اند. در این محالس 
که شرح آنها در مثنوی آخر دیوان ضبط است مسعود گستاخ شده به اشاره شیرزاد و تحریک ابونصر 
فارسی اشعاری برای حضار می‌ساخته و اسرار آنان را روی دایره می‌ريخته است. این ابیات با بديهة در 
مجلس بزم و هنگام سرگرمی از باده ناب ساخته شده يا در وقت دوری شاعر از بارگاه شیرزاد و توقف در 
چالندر بر سبیل مطایبه و برای یادآوری سروده شده است از تکلف خالی است و نکاتی در بر دارد که در 
سایر مثنوی‌های زمان دیده نمی‌شود مثلا احوال و اخلاق هر یک از عمله طرب را با دقت و صراحتی بیان 
کرده است علی ناثی از نی زنان پیر دربار شیرزاد است سابقاً در خدمت سیف‌الدوله محمود هم بوده است با 
محمد نائی که البته جوان و تازه‌کار است رقابت دارد دلخوشی آن پیرمرد بپولی است که جمع کرده و 
مرابحه میدهد. وصف کودک جعبه‌زن و رفتاری که شیرزاد با او می‌کرده یک پرده نقاشی است. 

دراین دوره مسعود اعتبار و آهمیتی در بارگاه شیرزاد داشته و از ابونصر فارسی تقاضای شغل و عملی 
کرده است. اتفاقاً موقع مناسبی بیدا شد. 

از ناحیه دهگان شبی خبر به لاهور رسید که سابری نام با ده هزار سوار و پیاده به عزم جنگ پیش 
می‌آید ابونصر فارسی شخصاً به مقابله او رفت و به یک منزل از آب راوه گذشت و در ناحیه سیرا به دشمن 
رسید و چنان قرار داد که آب راوه در برابر خصم و سپاه او در پس آنها باشد سابری ناچار خود را به آب 
افکند ولی در آن غرقاب به هلاکت رسید. در این جنگ مسعود سعد با ابونصر همراه بوده و وصفی بدیع از 
میدان جنگ کرده است در نتیجه این فتح ولایت چالندر که تا آنوقت به اختیار دولت لاهور نیامده بود 
مسخر شد و ابونصر حکمرانی آنجا را به مسعود سعد سپرد. چالندر شهری در پنجاب و سابقاً دارالملک آن 
ولایت بوده در زمان غزنویان لاهور دارالمک شد. صاحب حدود العالم گوید چالندر شهری است بر کوهی 
اندر سردسیر و آزو مخمل و جامه‌های بسیار خیزد از وصف‌هایی که مسعود راجع به راه چالندر کرده است 
همچنین پیداست که ولایتی کوهستانی و صعب‌العبور بوده است. 

باری تفویض ولایت تازه فتح شده چالندر به مسعود سعد حکایت از دلیری و تدبیر او می‌کند. در 
همین قصیده مسعود به ابونصرفارسی می‌گوید رایان سله (که در آن جانب چالندر قرار دارند) در نهان 
عصیان می‌ورزند تو لشگر به چالندر بیاور من ضمانت می‌کنم که هر ده تن را گرفته در اختیار تو بگذارم. 
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اين ادعا نیز دلیل شجاعت مسعود تواند بود. وی به خواجه ناصر نامی می‌نویسد که من نزد ابونصر فارسی 
بسیار گرامیم ولی شغلی دارم پر از بیم و آمید گاهی در حضورم و گاه در بیابانهای سخت و در نقاط بعید 
دور از دوستان شهری می‌گذرانم. 

درین وقت است که شاعران نامی درباره او قصاید ساخته از او توقع صله داشته‌اند. مثلا عثمان 
مختاری شاعر معروف که سنائی در حق او گوید: 
نشود پیش دو خورشید و ده مه تاری و تیر گر برد لمعة از خاطر مختاری تیر 

قصیده‌ای در مدح مسعود سعد ساخته است و از او صله طلب کرده است و این نکته دلیل عظمت جاه 
و کمال سخای مسعود سعد تواند بود. اختری شاعر قصیده ۳۴ بیتی نزد مسعود فرستاده و او جوابی به 
همین مقدار با التزام لفظ اختر در هر بیت داده است. 

این ترقی فوق‌العاده مسعود سعد یعنی مرزبانی و فهرمانی ولایت چالندر حسد حاسدان را برانگیخت 
و خود این امر را پیشگوئی کرده در قصیده‌ای خطاب به سلطان مسعود گوید سلطان رضی ابراهیم مرا عفو 
کرد تا از قلعه نای بیرون آمده در لاهور به نگاهداری املاک پدری پرداختیم و کفاف عشیره به سایر خود را 
مهیا کردم. بونصر فارسی مر مثل نایبان دیگر حکمرانی ولایتی ببخشید اگر کسی از این انتصاب تعجب 
کند باید به خاطر آورد که سلطان ابراهیم غلامی را به حکومت ولایت لوکر گماشت پس چه شگفتی است 
که من هم در عهد تو قهرمان چالندر باشم؟ لکن در این شغل از کید حاسدان بیمنا کم زیرا که سالها در کوه 
و قلعه گرفتار بوده‌ام و می‌دانم که حسود چه می‌کند! از این جهت به احتیاط تمام قدم بر می‌دارم دشمنان 
بسیار دارم و جز حمایت پادشاه خود را در برابر آنان یناهی نمی‌بینم. 

دشمن کار خود را کرد.درباریان مسعود در غزنین و خدمتگزاران شیرزاد در لاهور نمی توانستند ترقی 
فوق‌العاده ابونصر فارسی را تحمل کنند و آسایش مسعود سعد را که طرفدار او بود به بینند پس بنای 
سعایت گذاشتند و نخست تبشه به ريشه قدرت ابونصر زدند و در نزد شیرزاد از او بد گفتند. در قطعه 
معروفی که مسعود سعد شکایت از بوالفرج نامی می‌کند گوید: 

بوالفرج شرم نامدت که بجهد به چنین حبس و بندم افکندی 

وان قطفه: اتف خظاب یه انواآفرخ روتن خاعرش ذانقه افتاتن هست که مخلو خی که ابرالیع 
ساعی از پروردگان ابونصر فارسی بوده و چندان او را پرورش داده و تربیت کرده که قوت گرفته و عاقبت 
بونصر را از بیخ برکنده است بونصر خود هم می‌دانسته که ابوالفرج با دشمنان او همدست شده و این 
سعایت را کرده‌اند. چنانکه سابقاً بحث شد بعضی برآنند که این شخص نمام و بدگو ابوالفرج رونی نیست 
زیرا که او مرتبه بلندی نداشته که بتواند ابونصر پارسی و مسعود سعد را خوار کند پس گمان کرده‌اند که 
مراد ابوالفرج نصربن‌رستم صاحب دیوان هند باشد که از امراء بزرگ بوده و خواجه عمید لقب داشته و 
حکمران شهر لاهور بوده است. 


بدبختی او بعد از مغضوب شدن ابونصر پارسی به این ترتیب شروع شده است که نخست او را از 
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حکومت چالندر معزول کردند و بعد به آملاک او دست آندازی نمودند و جمعی از لشگریان را به ملک او 
فرستادند. 
با این سخت‌گیری‌ها مسعود سعد در لاهور تاب مقاومت نیاورده به دادخواهی رهسپار غزنین شد. 
امید او به دربار سلطان مسعود به خواجه طاهربن‌علی ثقه‌الملک وزیر و خاص و خازن شاه بود که بنابر قول 
نظامی عروضی برادرزاده ابونصر منصوربن‌مشکان (متوفی در ۴۳۱) رئیس دیوان رسائل سلطان محمود 
بزرگ و پسرش سلطان مسعود اول و استاد ابوالفضل بیهقی و صاحب کتاب مقامات بونصر مشکان بود. 
از قصاید بسیاری که مسعود سعد در ستایش او گفته آشکار است که میان آنان از دیر زمانی سابقه 
الفت برقرار بوده است. 
باری نظر به این سابقه مسعود سعد شکایت لاهور را به او برد و پیفام داد که شغلی تازه بدهند خواجه 
طاهر پذیرفت و ابراز شادمانی کرد و مسعود بار دیگر مسرور گشت که از نایبان دیوان شده است. 
گفتم آن شغل را بقوت این زسر امروز تازه گردانم 
خواستم تا فباله بنویسم نایبی را به شغل بنشانم 
ولی آن کار را به او ندادند و بیگانه‌ای را بر او ترجیح نهاده او را در چشم دوست و دشمن خوار کردند و 
شاعر رنجیده چنین گفت: 
چون زمن مهتر آمد اجنبی خیره اکنون زنج چه بجنبانم! 
در این قصیده اظهار رنجش کرده و بی‌نیازی خود را از شغلهای دیوانی ظاهر ساخته و توکل به خداوند 
نموده استت ظاهرا خاسدان این تفش اور ختان آبو تا دادند که تففالملک از مایت اوترد هو 


عاقبت سلطان مسعود فرمان داد تا او را که فضول است در قله مرنج حبس کردند. 


علل حبس 
بنابر آنجه در چهار مقاله و سایر تذکره‌ها دیده می‌شود علت این حبس بستگی مسعود سعد به ابونصر 
فارسی بوده است ولی خود او در ضمن حبسیات چند چیز را سبب اصلی دانتتا انیت 
۱ همت بلند و ذکاء که تن به خواری تملق نمی‌داده و بر همگنان گران می‌آمده است. 


فغان کنم من آزین همتی که هر ساعت زقدر و رتبت سر بر ستارگان ساید 
چو زاد سرو مرا راست دید در همه کار چو زاد سروم از آن هر زمان بپیراید 
وین گنه طبع را نهم که همی مایه . فطنت و ذکا باشد 
این همه رنج و غم از خویشتنم باید دید تا چرا طبع و دلم مایه هر ذهن و ذکاء است 
۲ حسد جاه و مقام. 


از قصیده‌ای که در زندان مرنج در جواب محمد خطیبی ساخته آشکار است که بلای خود را از شغل 
حکمرانی چالندر دانسته است. محمد خطیبی نیز شاعر و عامل دیوان بوده و مسعود با او مشاعره داشته 
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است. 
۲ فریب و غرور 
مسعود سعد خود را فریب خورده می‌داند ولی معلوم نیست که چه کسی و چگونه او راگول زده تا 
مرتکب جرمی شده و به حبس افتاده است. در همان قصیده به محمد خطیبی گوید که خصم دانش من 
مرد نیست آگرچه جوشن و مغفر بپوشد ولی چون بخت مساعدتی نکرد قلمدان من از دوکدان او بگریخت 
و عمامة من از معجر او شکست خورد از حماقت و خامی دری را کوبیدم و معلوم شد که خر و ابله مخنث 
هستم. یاد دارم که از فرط حمافت در جوانی ریش خود را گرد کردم و پدرم هميشه مرا گاوریش خطاب 
می‌کرد که بمعنی نادان وگول است فضایلی که می‌آموختم همه مایه عذاب من شد اکنون دانستم که علم و 
فضل به درد نمی‌خورد از این رو پسر خود سعادت را به شغل جولاهگی گماشته‌ام. 
بدو نوشتم و پیغام دادم و گفتم که ای سعادت در فضل هیچ رنج مبر 
اگر سعادت خواهی چو نام خویش همی بسوی نقص گرای و طریق جهل سپر 
ای فرزند اگر اقتضا کرد مثل سگ عف عف کن و مثل خر عرعر بزن زیر که چون شخص در محفل 
نتگان و هتفرن اففان ها روخ همرنگی ماع قذار3, ۱ 
که بردرند سگان هر که را نگردد سگ لگد زنند خران هر که زا نباشد خر 
در این قصیده وصف حالی از خود گفته و سلطان مسعود و طاهرثقةالملک را ستوده و عذر خواسته 
است که اگر شعر محکم نیست در زندان مریض افتاده است. در جای دیگر از احمقی و فریب خوردگی خود 
مینالد: 
دعوی زیرکی همی کردم زد لگد ریش گاویم هنجار 
در جهان هیچ آدمی مشناس بتر از ریش گاو زیرک ساز 
در قطعه‌ای که بر جوانی تأسف خورده گوید دشمن من اگر مرا به خشم شاه گرفتار کرد برای خود نیکو 
دید و ابله نبود مثل شطرنج‌بازان خدعه کرد به من گفت شاه کش در صورتیکه شاه در میدان نبود و تهمت 
او ال تداشست: 0 
۵ گر این قصه او ساخت معلوم شد که جز قصه شیر و روبه نبود 
در اشعاری که در مرنج گفته و علت گرفتاری را چنین ذکر می‌کند دشمن و دوست دیده بودند که 
پارسال من از جمله اعیان بودم و اسب و بنده بسیار و مال و نعمت بیشمار داشتم دوستان که مرا درین جاه 
رفیع و مستی عزت می‌دیدند می‌گفتند کام کمترکن و برحذر باش من در عین مستی التفاتی نمی‌کردم و 
از چپ و راست اسب می‌دوانیدم اعتماد تام داشتم که کسی نمی‌تواند تهمتی بر من بنهد زیر که عمر خود 
را در خدمت دیوان و ثنای سلطان گذرانیده بودم. 
از عمل نیست یک درم باقی بر من از هیچ وجه در دیوان 
هر چه دارم از دولت شاه و صله اشعاری است که سروده‌ام 
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من همی گفتم این و هاتف گفت سبلت و ریش گنده کم جنبان 
با اینکه این علت‌ها را می‌شمارد ولی در حفیقت نمی‌داند که جرا گرفتار شده است (در قصیده‌ای. در 


مدح ثقه‌الملک) گوید: 
گر بدانم که چرا بسته شدم بیزارم از خدایی که همه وصفش بی چون و چراست 
قصیده‌ای دیگر گوید: 
محبوس چرا شدم نمی‌دانم دانم که نه دزدم و نه عیارم 


نز هیچ عمل نواله‌ای خوردم نز هیچ قباله باقئی دارم 

ومتعجب است که شاعر چه می‌تواند بکند که این قدر خطرناک و مستحق این بند گران باشد 

باری در برابر غمز حاسدان نه یاری ثقةالملک سودی دارد نه فضل و کمال و سابقه خدمت! او را در 
حصار مرنج که از قلعه‌های مشهور بوده به زندان آفکندند. فرش او پاره بوریا و غذای او نان کشکین پای او 
در زنجیر جامه او از بلال و شال خدمتکار او غلام و کنیزکی بود غلام از بیم سرما هر شب در جوالی فرو 
می‌شد و هر سه تن سه روز یکبار به یک من‌گال (کاورس) برای خوراک قانع می‌شدند. در قصاید حبسیه 
مسعود سعد ناله بسیار از فراق اولاد دیده می‌شود. 

یکی از فرزندان او سعادت است که ذکری از او شد و هنگام حیس شدن در مرنج او را به یکی از 
خواجگان لاهور موسوم به مظفر کریوه سپرد. 

سعادت بعد از پدر باقی بود و بتابر قول امین‌احمد رازی بهرامشاه او را آزمود و سعادت این رباعی را 


همزاد رخ نگار ما بوست نه گل زین روی رخ نگار نیکوست نه گل 
ما را رخ دوست باید ای دوست نه گل زیرا گل چشم ما رخ اوست نه گل 


غیر از سعادت پسری دیگر صالح نام داشته که فارس میدان بوده و هنگام حبس پدر در قلعه مرنج 
وفات یافته است. در چند جای هم بر مرگ این فرزند نوحه می‌کند. 

مسعود در قلعه نای از دختر و پسر و پدر و مادر خود یاد می‌کند و بعد از خلاصی از مرنج در زمان 
سلطان مسعود و در عهد ملک ارسلان از عیال بی حد و اطفال بسیار از عوران بی‌نهایت نالیده است. در 
حصار مرنج از یاد این عائله بی‌شمار غافل نبود مگر وقتی که سختی‌های زندانیان و صعوبت مکان او را به 


خود مشغول می‌کرد. 
اکنون در این مرنجم در سمج بسته در بربند خود نشسته چو بر بیضه ماکیان 
رفتن مرا زبند بزانوست یا بدست خفتن چو حلقه هاش نگون است يا ستان 
سکباجم آرزو کند و نیست آتشی جز چهرةٌ بزردی مانند زعفران 
در هیچوقت بی‌شفقت نیست کوتوال هر شب کند زیادت بر من دو پاسبان 


در این زندان گاه بیاد جوانی مویه می‌کرد: 
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تاری از موی من سفید نبود چون بزندان مرا فلک بنشاند 
ماندم اندر بلا و غم چندان که یکی موی من سیاه نماند 
گاه از تنگی جای می نالید: 
از ضعیفی دست و تنگی جای نیست ممکن که پیرهن بدرم 
در سمجی چون توانم آرامیدن کز تنگی آن نمیتوان خسبیدن 
یارب که همی بچشم خواهم دیدن جائیکه در آن فراخ بتوان ریدن 
تاریخ و مدت حبس 
سابقاً گفتیم که مسعود دو دوره حبس داشته است یکی در قلعه‌های دهک و سو و نای در زمان سلطان 
ابراهیم چنانکه خود گوید: 
هت سای خرف سو فک نان آ مسق ال فاعم ات 


دیگر در قلعه مرنج در زمان سلطان مسعودین‌ابراهيم. آغاز این حبس را ظاهراً باید یکسال بعد از 
وفات سلطان ابراهیم که در ۴۹٩۲‏ واقم شد قرار داد زیرا که دوره کامرانی مسعود سعد و حکمرانی او در 
خالتترنشار کو تاه باه ات ختا نهد کرش 

از اشقارع که در مرج شاه است از ۲ سال بنشتر ری ندازد که خمعا با ده سال قوره تجیسن 
نخستین سیزده سال می‌شود. از ابن‌رو شخص حق دارد که بگوید تمام مدت زندان‌های مسعود سعد ۱۳ 
سال بوده است و ابنکه بعضی ۱٩‏ و ۲۲ سال نوشته‌اند خطاست: 

من بنده سال سیزده محبوس مانده‌ام جان کنده‌ام‌زمحنت در حیس و در حصار 
. ولی دو دلیل هست که مدت حبس او را از ۱۳ سال باید بیشتر دانست یکی قول نظامی عروضی که 
گوید بمناسبت قربت ابونصر فارسی ۸سال دیگر او را حبس کردند دیگر قول خود او در قطعه‌ای که خطاب 
به ابوالفرج ساخته و گوید: 
پر تشاک تا رانک نورقم سال. بودمام.- دق 

پس کلمه سیزده در قصیده مدح ملک ارسلان خطای نویسندگان است و باید آنرا نوزده یا هیجده 
خواند «من بنده سال نوزده محیوس مانده‌ام» 

و این عدد نوزده يا هیجده که جمع بین ده سال حبسهای عهد سلطان ابراهیم و هشت سال قول 
تطلمی عروشی اس ضینیه‌ترین افو ات 


دوره رهانی 
بنابر آنجه ذکر شد در آخر سال ۵۰۰ هجری مسعود سعد پس از ۱٩‏ سال حبس مورد عفو سلطان 


مسعود واقع شده و در تشکر ازین رهاثی گفته است: 
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در بندگیت آزین پس چون کلک و چون دوات بندم میان به جان و گشایم به مدح فم 
و این عفو از پایمردی ثقه‌الملک بود چنانچه نظامی عروضی و سایر نویسندگان تصریح کرده‌اند و 
مسعود خود در دو رباعی گوید: 
چرخم چو به خواست کشت بی هیچ گمان جاه تو به زندگانيم کرد ضمان 
گویم همه شب زشام تا صبحدمان ای دولت طاهر علی باقی مان 
از این زمان تا پایان عهد سلطان مسعود شاعر ما دور پیری و ناتوانی را طی می کرد و ثقةالملک و 
پادشاه شغلی مناسب این روزگار به او سپردند و آن کتابداری دربار سلطنتی بود. لکن این وظیفه و شغل 
کتابداری هم او را خرسند نکرد کم‌کم آه و ناله او برخاست وقتی سلطان مسعود لشگرآرایی کرد برای رفتن 
به غزو هندوستان و از دارالملک غزنین حرکت نمود و جشنی عظیم ترتیب داد و به شعرا مال بسیار عنایت 
کرد قضا را در روز جشن از مسعود سعد یادی ننمود مسعود سعد قصیده در مدح او سرود و گفت سلطان 
محمود بزرگ از غزنین اموال خود را وقف مداحان کرده بود غضایری رازی به هر قصیده که از شهر ری 
می‌فرستاد هزار دینار زر حلال می‌گرفت در صورتی که همان غضایری اگر امروز زنده بود به شعر من فخر 


می‌کرد مگر نه این است که در ان فصیده شکر خود از انعام سلطان ابراز ملالت کرده و گفنه است: 


ببس ای ملک که نه لول فروختم به سلم بس ای ملک که نه گوهر فروختم به جوال 
من گفتار او را به چیزی نمی‌شمارم. 
من سالها خدمت کرده‌ام وقت مدح از جمله شعرا بوده‌ام هنگام خدمت از زمره عمال 
نه پایگاه من از حشمتی فزود شرف نه دستگاه من از خلعتی گرفت جمال 
چه گویم آخر با مردمان لوهاور ‏ چو باز گردم و از حال من کنند سوال 
تاریخ این لشگرکشی سلطان مسعود باید در آواخر عهد او باشد زیر که پسران بزرگ در موکب خویش 
شکایتی هم از ثقه‌الملک می‌بينيم که گوبد: 
امروز به من رسید پنجی زان ده که مرا امید کردند 
وز پنج دگر نیافتم هیچ می‌ترسم کز میان ببردند 
زمان ملک ارسلان 9 بهرامشاه 


سلطان مسعود سوم بعد از ۱۷ سال یادشاهی در سنه ۵۰٩‏ بدرود حیات گفت و پسرش شیرزاد که 
والی هندوستان بود به جای او نشست ولی پس از اندک مدتی شیرزاد به دست برادر خود ملک ارسلان 
ابوالملوک ملک ارسللان بن مسعود هیجدهمین پادشاه غزنوی است تولد او را در سال ۴۷۷ نوشته‌اند 


در ۲۲ سالگی در گرمسیر زمین داور تاج بر سر نهاد و غزنین را به تصرف آورده برادران را به زندان افکنده و 
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جمعی از آنان را بکشت و چند تن را از حلیه بصر عاری کرد. 

یکی از برادرانش بهرامشاه از پیش او گريخته در خراسان به سلطان سنجر سلجوقی پناه برد و چون 
ملک ارسلان نسبت به مادر سببی خود یعنی خواهر سلطان سنجر ملقب به مهد عراق استخفاف روا 
داشته بود مهد عراق شکایت به سنجر برد و او را برانگیخت تا بهرامشاه را مدد کرده و به غزنین لشگر 

در دوره کوتاه و پر آشوب ملک ارسلان مسعود سعد دارای احترام و جلالی شد در آغاز سلطنت او 
قصیده‌ای به خدمت فرستاد از پیری و درویشی و عیال و اولاد بسیار ناله کرد و حبسهای خود را به یاد 
آورد. شاه به او توجه کرد و از همان آغاز سلطنت ویرا محل اکرام و انعام خویش قرار داد و ولایتی به او داد. 

یکی از حوادث ناگواری که در عهد ملک ارسلان برای مسعود سعد رخ داد وفات حامی بزرگ او ابونصر 
فارسی بود که در ۶۳ سالگی بدرود حیات گفت معلوم نیست که ابونصر پس از حبس شدن در زمان سلطان 
مسعود کی خلاصی يافته است. 

مسعود سعد به یاد محبتهای چهل ساله ابونصر فصيدة مرثیه موثری ساخته و به پادشاه توصیه کرده 
است که: 

فرزندگانش را پس مرگش عزیزدار کو خود به عمر جز غم فرزندگان نداشت 

این سفارش و توصیه از اولاد امیر نامداری چون ابونصر فارسی هم دلیل رفعت مقام مسعود در دربار 
ملک ارسلان است. مسعود سعد این دوره کوتاه سعادت و عزت و تقرب خود را در زمان بادشاهی ملک 
ارسلان با کمال حسرت بر جوانی و تأسف بر سلامت و نیرومندی خویش می‌گذرانید و با رنجوری و پیری 
در نبرد بود. گوئی شاعر محبوب بلا دیده ما بی دوامی عهد آن پادشاه جوان را احساس می‌کرد و هر لحظه 
خطر سلاجقه را که حامی بهرامشاه بودند در نظر می‌آورد و ایام سلطنت دو ساله ملک ارسلان را انگشت 
شمار و ناپایدار می‌دانست از این رو اشعاری در وصف روزها و هفته‌ها و ماههای دوره پادشاهی ملک 


ارسلان سروده ۱ 


بهر امساه 
عاقبت چنانکه ذکر کردیم خشم سلطان سنجر غلیان کرد و با سپاهی گران شخصاً به غزنین آمد و 
ملک ارسللان دستگیر و مقتول شد (سنه ۵۱۱ و در ماه جمادی الاولی سنه ۵۱۲). 
بهرامشاه از پادشاهان دانش پرور و شعردوست بود بیش از ملک ارسلان در حق مسعود سعد اکرام کرد 
چنانکه سه سال بقیه عمر شاعر که مصادف با ۳ سال اول سلطنت بهرامشاه بود براحتی و عزت گذشت. 
احترام و عزت مسعود در خدمت بهرامشاه به حدی رسید که شعرای خراسان منجمله معاصر او ملک 
الشعراء امیر معزی آنرا در قطعه خود ص ۷۳۲ یاد کرده است. 


شاه بهرامشاه بنی مسعود خواجه مسعود سعد ر بنواخت 
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در واقع عزتی را که همه عمر طلب میکرد وقتی به او دادند که عمرش آفتاب لب بام یا چراغ سحری 
بود و بیش از سالی سه از این نعمت متنعم نگردید آنهم در کمال ضعف مزاج و با تطاول امراض گونا گون. 
لکن چنانکه بیان کرده‌ايم ناملایمات روزگار فتوری در همت عالی و امید قوی و طبع و قاد او وارد نکرد تا 
روز آخر عمر اشعار با نشاط گفت و در طلب جاه و عزت کوشید چنانکه قصاید او در مدح بهرامشاه که بین 
هفتاد و هشتادسالگی ساخته است از این حیث با مدایحی که در عنفوان شیاب برای سیف‌الدوله محمود 
هت نکن درم تا ون 

پس اینکه گفته‌اند در آخر عمر منزوی شده و در حلقه اهل تصوف درآمده است صحیح نیست در 
دیوان او از این قبیل اشعا رکه او را به مذاق سنائی و مولوی نزدیک کند دیده نمی‌شود. یکی از قطعات او که 


چون بدیدم بدیده تحقیق که جهان منزل فناست کنون 
مدنی مدحت شهان کردم نوبت خدمت دعاست کنون 


و دولتشاه سمرقندی آنرا دلیل تصوف او شمرده است اما چندان دلالتی بر این امر ندارد و علاوه بر این 
که ممکن است آن قطعه از سنائی باشد بر فرض که تعلق آنرا به مسعود قبول کنیم عمل او حکایت 
می‌نماید که هیچ وقت از مدحت شهان و طلب دنیا اعراض نکرده است و اگر گاهی بر سبیل موعظت به 
مذمت دنیا و لزوم ترک و قناعت و غیره سخن رانده است در واقع احوالی است که هرکس را روی می‌دهد و 
دلالت بر دخول او در سلک خرقه پوشان ندارد. 

دیوان مسعود بهترین گواهی است بر وفور فضل و روانی طبع و فرط تتبع او در اسالیب متقدمان واگر 
یک قصیده هم از او مانده بود شخص بر کمال دانش او اعتراف می‌کرد. عوفی در جلد دوم لباب الالباب (ص 
۶ چاپ برون) شرح حالی از مسعود ضبط کرده و در حق او گوید: «مسعود سعد از نوادر ایام و افاضل آنام 
بودگاه به بال اقبال در فضای هوای جلال پرواز کردی وگاه در صباح و رواح زمانه مقصوص الجنان شدی 
گاه چون نی شکر فضل و افضال کام جهان را شیرین کردی و گاه در قلعه نای تلخی زهر حادثه تجرع 
نمودی و در بلاد هند کارها با نام می‌کرد و زندگانی به نیکو نامی و دوستکامی می‌گذرانید و بر او رنگ بیان 
سلطان بود به یک رباعی و بیک قطعه کاروانهاء نعمت بسایلان بخشید و حق او آن بود که او را در زمره 
صدور آورده شدی فاما چون اشعار او از جمله شعراء زیادتست و او را سه دیوان است یکی به تازی و یکی 
به پارسی و یکی به هندوئی بدان سبب او را در سلک شعراء این طبقه منخرط گردانیده آمد و آنچه از شعر 
او استماع افتاده است همه استادانه و مطبوع است.» 

رشید و طواط در حدایق‌السحر در صنعت الکلام الجامع گوید: 

«بیشتر اشعار مسعود سلمان کلام جامع است خاصه آنچ در حبس گفته است و هیچ کس از شعراء عجم 
در این شیوه به گرد او نرسند نه در حسن معانی و نه در لطف الفاظ» و دو بیت از قطعه «تبارک‌الله از این 


بخت و زندگانی من» به شاهد آورده است. 
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رشید و طواط علاوه بر استنادی که در اغلب صناعات بدیعی به شعر فارسی مسعود سعد کرده است از 
ابیات عربی او هم شواهدی نقل نموده است. 

حال آیا مقدار اشعار عربی او چنانکه عوفی گفته است به حد دیوان مستقلی رسیده است يا نه محل 
بحث است. مسعود خود مکرر به استادی و تسلط خویش در زبان عربی اشاره کرده است. 

راجع به دیوان هندی آثری به دست نیامد البته برای شخصی که در لاهور تولد یافته و نشو و نما کرده 
است دانستن زبان هندوستانی غریب نیست و گفتن اشعاری در آن لسان بدیع نه لکن آیا کما و کیفا به 
حدی بوده است که آنرا دیوان بتوان نامید؟ آنجه مسلم است مسعود به دانستن زبان هندی فخر نمی‌کرده 
والا جای آن بود که به جای دانستن دو زبان گاهی سه زبان می‌گفت. 

مسعود علاوه بر دانستن فارسی و عربی گاهی از هنرهای دیگر خود نام برده است. گذشته از علوم ادبی 
در فن نجوم هم اطلاعی داشته است و شاید مرادش از هنرهای دیگر حسن خط و آداب سواری و لوازم 
مجالس بزم و میادین رزم بوده است. 

از مشاعره و مکاتبه که شاعران روزگار با مسعود سعد کرده‌اند معلوم می‌شود که در زمان حیات هم در 
چشم ارباب سخن مقامی ارجمند داشته است و او را به بزرگی و سخاو جاه و عظمت مرتبه شاعری 
ستوده‌اند و کس ندیدم جز خاقانی شروانی که نسبت به این استاد زبان طعن و دق گشوده باشد چنانکه 


گفته است: 
خاقانیا زدل سبکی سر گران مباش که هر که زادة سخت تست خصم تست 
گرچه دلت شکست زمشتی شکسته نام بر خویشتن شکسته دلی چون کنی درست 
چون منصفی نیابی چه معرفت چه جهل چون زال زر نبینی چه سیستان چه بست 
مسعود سعد نه سوی تو شاعری است فحل کاندر سخنش گنج روان یافت هر که جست 
بر طر عنصری رود و خصم عنصری است کاندر قصیده‌هاش زند طعنه‌های چست 


علت این انتقاد خاقانی و مواردی که گوید مسعود بر استاد خود عنصری طعنه زده است معلوم نشد. 
در فرون بعد گفتار مسعود سعد مطلوب خاص و عامگردید و بعضی مضامین و مصراع‌های او مثل ساثر 


گت و تاغران ان ترداخته وراه فرط شقرت خالجت یه اساره تام گویفده اضلین ند زدنی نعتانکه کمال 


اسمعیل دو قرن بعد از او این بیت را با اندک تصرفی در قصاید خود آورده است: 


گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر این مهر بر که افکنم آن دل کجا کنم 
و خواجه حافظ نیز بدان اشاره‌کرده است مثل معروف زمانه با تونسازد توبا زمانه بساز تحریفی از این 
مصراع مسعود است که گوید: 
تا نیابی مراد خویش بکوش تا نسازد زمانه با تو بساز 
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این بود آنجه از رو: ۰ حاض مآا خ 
۱ ین بود آنچه از روی دیوان حاضر و آثار فضلای متقدم و معاصر از احوال مسعود سعد سلما 
5 ن به دست 
9 د سس صور انتظام یافت امید است پس از این به کوشش وان * ۲ ان 4 و به استعانت : ۲ 
ریت ی و نشمندان متبحر وب وت تیگ 
۱ ۱ ریکی‌های این زندگانی دراز پر سوز و گداز روشنائی پذیرد و بیش از اینها احوال آن شا 


نقل به تلخیص از مقدمة 
شادروان رسید باسمی 
به دیوان مسعود سعد سلمان 


(در مدح محمد بن علی حاص اژ سرداران سلطان ابراهیم غزنوی) 


چون نای بينوايم ازین نای بینوا 
با کوه گویم آنجه ازو پر شود دلم 
شد دیده تیره و نخورم غم زبهر آنک 
انده چرا برم چو تحمل ببایدم 
هر روز بامداد بر این کوهسار تند 
برقی چو دست موسی عمران به فعل و نور 
گشت ازدهای جان من این اژدهای چرخ 
بر من نهاد روی و فرو برد سر به سر 
در این حصار حفتن من هست بر حصیر 
چون بازو چرغ‌چرخ همی داردم به بند 
بنگر چه سودمند شکارم که هیچ وقت 
با غم رفیق طبعم از انسان گرفت انس 
چندان کزین دو دیدة من رفت روز و شب 
با روزگار قمر همی بازم ای شگفت 
گر بر سرم بگردد چون آسیا فلک 
ان گوهری حسامم در دست رورگار 
در صد مصاف معرکه گر کند کشتدام 
ای طالع‌نگون من ای کر رو حرون 
خرچنگ ابئی و خداوند تو قمر 
۳9 گردش 3 وود چرا کنی 
خودرو چو خس مباش به هر سرد و گرم دهر 
ها ی سا وا هرا تحت رتیت 


شادی ندید هیچ کس از نای بینوا 
زیرا جواب گفتة من نیست جز صدا 
روزم همه شب است و صباحم همه مسا 
روی از که بایدم که کسی نیست آشنا 
ابری بسان طور زیارت کند مر 
ارد همی پدید ز جیب هوا صبا 
ورچه صلاح رهبر من بود چون عصا 
نیرنگ و سحر خاطر و طبعم چو اژدها 
چون بر حصیر گویم خود هست بر حصا 
کر در جدر غرايم و: در رهبری. سا 
از چنگ روزگار نگردم همی رها 
زین بام گشت پشتم چون پشت پارسا 
بر رقتمی ز روزن این سمج با هبا 
کز در چو غم درآأید گویدش مرحبا 
هرگز نرفت خون شهیدان کربلا 
نایدش شرم هیچ که چندین کند دغا 
از جای خود نجنبم چون قطب آسیا 
کاخر برونم آرد یک روز در وغا 
روزی به یک صقال بجای اید این مضا 
ای نحس بی سعادت و ای خوف بیرجا 
آبیست سوزش تن و جان از شما چرا 
در گردش حوادث و در پیچش عنا 
آزاده سرو باش به هر شدت و رخا 
گر چند گشته‌ای به غم و رنج مبتلا 


۳۲ / دیوان مستو د سل 


جاه محمدعلی آن گوهری که چرخ 
چون بر کفش نهاد و به خلق جهان نمود 
گردون شده است رتبت او پایة علو 
تا شد سحاب جودش با ظل و با مطر 
تا آفتاب رايش در خط استواست 
تا شد شفای آز عطاهای او نیاز 
فربه شدست مکرمت و ایمن از گزند 
ای کودکی که قدر تو کیوان پیر شد 
پیران. روزگار. سپرها بیفکنند 
گویا به لفظ فهم تو آمد زبان عقل 
بر هر زبان ثنای تو گشته است چون سخن 
چون مهر بی‌نفاق کنی در جهان نظر 
اقرار کرد مال به جود تو و بسست 
جاه ترا به گردون تشبیه کی کنم 
عزم ترا که تیغ نخوانیم خرده‌ای‌ست 
گر دشمنت زترس بر آرد چو مرغ پر 
توحاص پادشاه شدی بس شگفت نیست 
ای عقل را دهای تو چون دیده را فروع 
چون بخت نحس گفته من نشنود همی 
معلوم شد مرا که هنوز اندرین جهان 
چون بر محمد علیم تکیه اوفتاد 
ضعف و کساد بیش نترساندم کزو 
ای هر کفایتی را شایسته و امین 
تو شاخ آن درختی کاندر زمانه بود 
اندر پناه سای او بود مأمنم 
یک رویه دوستم من و گم حرص ملدحم 
هم مدح نادر آید و هم دوستی تمام 
نظم مرا چو نظم دگر کس مدان از آنک 
هر چند کز برای جزا بایدت مدیح 
آزاده‌ای که جوید نام نکو به شعر 
از گل تیره کنم گهر 


امروز من جوخار و گیاام ذلیل و پست 


در مدحت بو 


پرورده ذات پاکش در پردهٌ صفا 
زو روزگار تازه شد و ملک با بها 
خورشید گشت همت او مایة ضیا 
آمد نبات مدحش در نشو و در نما 
روز و شب ولی ۱ عدو دارد استوا 

بیماروار کرد ز نان خوردن احتما 
‌ در بهار دولت او می‌کند جرا 
بخت جوان چو دایه همی پرورد ترا 
در صف عزم چون بکشی خنجر دها 
بینا به نور رای تو شد دیدة ذکا 
در هر دلی هوای تو رسته است چون گیا 
چون ابر بیدریغ دهی خلق را عطا 
دو کف تو گواه و دو باید همی گوا 
گفته است هیچ کس به صفت راست را دو تا 
آخر چو مرغ گردد گردان به گردنا 
ای فضل را ذکای تو چون دیده را ضیا 
نزد تو مستجاب جرا شد مرا دعا 
ماندست یک کریم که دارد مرا وفا 
زشره است چرخ را که نماید مرا جفا 
بازوی من قوی شد و بازار من روا 
وی هر بزرگیی را اندر خور و سرا 
برگش همه شجاعت و بارش همه سخا 
تا بر روان پاکش غالب نشد فنا 
هم راست در خلام وهم پاک در ملا 
مادح چو بی طمع بود و دوست بی ریا 
یاقوت زرد نیکو ماند به کهربا 
وللّه که بر مدیح نخواهم زتو جز 
چون بندگان ز خلق نباید ستد بها 
هرگز چو مدحت تو که دیدست کیمیا 
از باغ بخت تو کندم هر زمان بلا 


تو آفتاب و ابری کز فر و سعی تو 
ابیات من چو تیر است از شست طبع من 
جون از گشاد بر نظرت شد زمانه راست 
بیمار گشت و تیره تن و چشم جاه‌وبخت 
ای نوبهار سرو نبیند همی تذرو 
تا دولت است و نعمت بابخت تو بهم 
اه ی هام سها سام نام شوه 
زانشادی و طرب که دو رخسار او گل است 
اندر بر و کنار وی آن سرو لعبتی 
نالان شود به زاری چون دست ناز کش 
8 نهد ات ان فان 
بادت چهار طبع به قوت چهار طبع 
همچون هوا هوای تو بر هر شرف محیط 
همچون زمین زمین مراد تو اصل بر 


دیوان مسعودسعد / ۳۳ 


گلها و لاله‌ها دمد از خار و از گیا 
زیرا یکی کشیده کمانم ز انحنا 
هرگز گمان مبر که زبخت افتدش بدا 
ای جاه و بخت تو همه دارو و توتیا 
وی آفتاب نور نیابد همی سها 
از لهو و از نشاط مشو ساعتی جدا 
بر لحن و نغمةُ صنمی چون مه سما 
نی شین او کهشت: رمان: هی کنق. ۲ 
اندر بهار بزم چو بلبل زند نوا 
در خن کرد. او زند. انخشت: کردنا 
آب است بر زمین و آثیر است بر هوا 
کرده به دات اصلی در کالید بقا 
همچون اثیر اثیر بزرگیت باسنا 


(در ستایش محمودشاه) 


شاه یام ام و نشاه: زاف 
بایسته‌تر به خسروی اندر زدیده‌ای 
همچون زمین به حلمی و چون آسمان به قدر 
عقل و روان به لطف نیابد همی ترا 
روشن به تست سنت و اپین خسروی 
گر مدهب تناسخ البات گرددی 
گویم مگر که صورت عقلی عیان شده 
برندف نیازی گویی که دولتی 
با هر کسی چو با تن مهجور وصلتی 
شاها نظام یابد هندوستان کنون 
صاحبقران تو باشی و اینک خدایگان 
تا مملکت بماند تو جاودان بمان 


در چشم جور و عدل پدید و نهانیا 
شایسته‌تر به مملکت اندر زجانیا 
نه بیش از زمین و بر از اسمانیا 
ای کف عفن خر و یار -رواتا 
تازه به تست رسم و ره پهلوانیا 
چون بنگرم به عقل و حقیقت همانیا 
کایدون قزون ز وهم و برون از گمانیا 
دارندف. زمینی گویی زمانیا 
در هر دلی چو در دل مجرم امانیا 
حنجر زدوده هندوستانیا 
دادت به دست خاتم صاحبفرانیا 


(در ستایش آبورشد رشید) 


ای رفیقان من ای عمر و منصور و عطا 


که شما هر سه سمائید و هوائید و صبا 


۳۳ / دبوان مساو د تال 


کرده بیجاره مر جوع به ماه رمضان 
تا به معرب ننموداست مر جهر ه هلال 
عید گویی که همی اید از سنگ برون 
از پی طعمه شامی شده‌ام جون خفاش 
چه کنم فصف بیهوده ز خمر و ز خمار 
آندرین روزه همه رنج من است از من از انک 
چون مرا هیچ حلاوت نبود آندر روز 
حاش‌للّه که مرا نیست بدین ره مدهب 
فرض یزدانرا بگزارد هر کسن. که کند 
تحفه دولت ابورشد رشید انکه فلی 
تا جهان بادا در خدمت سلطان بادا 


خبری هست ز شوال به نزدیک شما 
من چنان گشتم از ضعف که در شرق سها 
با مه روزه مرا می‌دهد از سنگ حیا 
وز پی دیدن خورشید شدم چون حربا 
چون نمی‌یارم گفتن سخن ماه سما 
همچو شمعم که زیم آمشب و میرم فردا 
سفری کرد نیارستم من سرد بغا 
چه کنم پس تو اگر سازی شب را حلوا 
جز که هزلی است که رفته است میان شعرا 
خدمت خاصه سلطان به خلا" و به ملا 
خواهدی تا کند او را ازیی جود نا 
اندرین ز ایزد تقدیر و ز من بنده دعا 


(مدح صاحب اجل العمید منصورین سعیدین احمد) 


خردم نمود گردش چرخ چو آسیا 
از درد و رنج فرقت جانان شدم چنانک 
چون کهربا به رنگم و آن قوتم نماند 
هر چند بیش گریم تشنه ترم به وصل 
روی سما زدود دلم گشته چون زمین 
چشمم زخون به سرخی چون چشم باده خوار 
رستم زچنگ هجر که هر چند چاره کرد 
تا گاه روز او و من و هجر دوست دوش 
از زخم او و هیبت حکمش مرا بس است 
ناگه درامد از در حجره خیال دوست 
زانم ضعیف تن که دلم ناتوان شدست 
هم خوابه‌ام سهر شد و هم خانه‌ام فراق 
شد اشنا هر انکه مرا بود دوستدار 
بی‌برگ مانده‌ام من و نی‌با هزار برگ 
گر تیره همچو فیر شود روزگار من 
اندر شوم زظلمت این تیز چون شهاب 
از اص ی هی هه اد ان ات 
گوهر بود کش اب زیادت کند ثمن 


و اکنون به خون دیده به سر شد همی مرا 
باد هوا نیم من و شد باد من هوا 
کان کاه بر کشم که ربایدش کهربا 
از آب کس شنید که افزون شود ظما 
پشت زمین زآب سرم گشته چون سما 
رویم زغم به زردی جون روی پارسا 
بیش از خیال باز ندانست مرمرا 
پیکار کرده‌ايم به لشکرکه قضا 
پر خون دو دیدة من و زردی رخ گوا 
چون روی او بدیدم گفتمش مرحبا 
دل ناتوان شود کش از انده بود غذا 
یک لحظه نیستند زچشم و تنم جدا 
تانق کشت هی کف ها نیفی. ات 
من بینوا و فاخته با گونه‌گون نوا 
ورتنگ چون حصار شود گرد من هوا 
بیرون روم زتنگی آن زود چون صبا 
نشکفت اگر فزون شودم دانش ودها 
گوهر بود که اتشش افزون کند بها 


از عمر شاد گردم از بهر نام و ننگ 
بسیار عمر خوردست این ازدهای چرخ 
چون است ای عجب که زچرخ زمردی 
ای تن ز غم جدا شو می‌دان که هیچ وقت 
خواهی که بخت و دولت گردند متصل 
از صاحب موفق منصوربن سعید 
زد به برد باری و رایش به برتری 
کوه است با رزانت و نارست با علو 
گر بودی از طبیعت او مایة زمین 
نابارور نرستی هرگز ازین درخت 
ای طبع تو چو بحر وز بحرت مرا گهر 
ای خلق تو چو مشک وز مشکت مرا نسیم 
هر نهمتی که خیزد طبعت کند تمام 
رای تو بی‌تغیر و طبع تو بی‌ملال 
من بنده آنچنانم کز سنگها گهر 
خردم به چشم خلق و بزرگم به نزد عقل 


اری شگفت نیست که از رتبت بلند 


‌ 


از رنج چون هبا شدم و نیستم پدید 
من ناشینده گویم از خویشتن چو ابر 
تاری شده است چشم من از روی نا کسان 
من جز ترا ندائم و دانم یقین که من 
آرم مدیح سوی تو اين در خورمدیح 
کر هت انا با خفست: کته تاک 
تا خط مستویست بر این چرخ منحنی 
از چرخ. باد برتر قدرتو و اندرو 
جای محل و جاه تو چون چرخ با علو 


دیوان مسعودسعد / ۳۵ 


غمگین شوم چوباز براندیشم از فنا 
دیده برون نمی‌جهد از چشم آژدها 
تکتا: نود سم را انی» تیک ,وتا 
با نهمت تو هیچ مکن منقطع رجا 
عزمش به وقت مردی و طبعش که سخا 
ور بودی از بزرگی او گوهر سما 
اين رای تو چو مهر وز مهرت مرا ضیا 
وی لفظ تو چو شهد وز شهدت مرا شفا 
هر حاجتی که افتد رایت کند روا 
حلم تو بی‌تکلف و جود تو بی ریا 
وز مردمان چنانم کز داس‌ها گیا 
از بخت با حضیضم و از فضل با سنا 
کیوان به چشم خلق بود کم‌تر از سها 
من جز در افتاب بزرگیت چون هبا 
چون کوه نیستم که بود لفظ او صدا 
از خاکپات خواهم کردنش توتیا 
بر تو ثنا کنم همه ای درخور ثنا 
هستم سزای هر چه در آفاق ناسزا 
خی ابا کی ۵ خظ وش انا 
کار تو مستقیم در آن خط استوا 
روز نشاط و لهو تو چون چرخ با سنا 


(در مدح منصورین سعید) 


شب آمد و غم من گشت یک دو تا فردا 
چرا خورم غم فردا وزآن چه اندیشم 
چو شمع زارم و سوزان و هر شبی گویم 
همی بنالم چون چنگ و خلق را از من 


جگونه ده صد خواهد شد این عنا و بلا 
که نیست یک شب جان مرا امید بقا 
نماند خواهم جون شمع زنده تا فردا 
همی به کار نیاید جز این بلند نوا 


٩‏ / دیوان مسعودسید 


همی‌کند سرطان‌وار باژگونه به طبع 
اگر ز ماه وز خورشید دیدگان سازم 
ضعیف گشته در این کوهسار بی‌فریاد 
گر آنچه هست بر این تن نهند بر کهسار 
ز تاش آب شود درز در میان صدف 
مرا چو تیغ دهد آب 1 گرودن 
جو نیع تین بتفساندم زان تنم ادل 
قضا به من نرسد زآنکه نیست از من دور 
به هر سپیده دمی و به هر شبانگاهی 
بماند ت جاو ید بلتدع: .جاع 
مکن شکفت: رکفتار هن که نیست شگفت 
اگر بماند بر خاک و پایدار بود 
عمید مطلق منصور بن سعید که چرخ 
جواد کفی عادل دلی که در قسمت 
که جام باده به ساقی دهد به دست تهی 
به مکرمات تو دعوی اگر کند گردون 
امام عالم و مطلق ترا شناختمی 
بهاری ابر به کف تو نیک مانستی 
شبی به اصل خود از خار و از صدف گل و در 
ز چرخ گردون مهری ز کوه ثابت زر 
بدیع و صفا بر وصف تو نشیفته‌ام 
درست و راست صفات تو گویم و نه شگفت 
شگفت از آنکه همه مغز من محبت تست 
همی مدیح تو داودوار خوانم من 
چون من به سنت در اطاعت تو دارم تن 
دلیروار همی وصف تو نیارم گفت 
جه روز باشد کانجاه سازدت گردون 
مر نگویی از اینگونه جند خواهم دید 
قفلک به دوران که تا 9 که دولاب 


مسیر نجم مرا باژگونه چرخ دوتا 
یه رأه راست درأیم به سر جو نایینا 
غریب مانده برین اتهان بی‌بهنا 
ین دل زنند بردریا 
نج حون شودی ال در دل خار 
هر آنگهی که بنالم به پیش او ز ظما 
در آب دیده کند غرق تا به فرق مرا 


نشسته با من هم زانوی منست این جا 
زرد من. به* رفین: بر ابر مد فجرا 
در اب چشمم از آن خاک بردمید یا 
جو خامه نقش وی انگشت من کند پیدا 
نه ممکن است که بروی جهد شمال و صبا 

از اننکه گفتم آنديشه. کن شگفت:,عرا 
چو نقش سنگ همی مدح صاحب والا 
زاستخانه. افرگاه. اه یت ,الا 
ز بخل و ظلم نیامد نصیب او الا 
به تيغ سر بزند کلک را نکرده خطا 
اه تا او کار ایکا 
اگر شناختمی طبع جهل و اصل جفا 
اگر ز گلها درنامدی گل رعنا 
به رعد اگر نزدی در زمانه طبل سخا 
ز روزگار بهاری و زافتاب ضیا 
زچشم ابر سرشکی ز حد نی مضا 
از آن نباشد نامم همی زبند جدا 
درست و راست شنیدن زمردم شیدا 
جگونه داند غالب شدن برو سودا 
ایک کوه: میا ات مها یضرا 
قضایل تو به من بر فریضه کرد ثنا 
زکفر ترسم زیرا که نیستت همتا 
که من در آیم و گویم ترا ثنا بسز 
سپید و چنگ ز روز و ز شب زمین ز هوا 
زمین ز گرودن گه کهربا گه مینا 


همی چگویم و دانم همی کجا بینم 
دعای من ز دو لب راست تر همی نشود 
ز بس بلندی ظل زمین به من نرسد 
مدار چرخ کند اگهم ز لیل و نهار 
نگر به دیده چگونه نمایدم خورشید 
گر استعانت و راحت جز از تو خواستم 
هميشه بادی بر جای تا هميشه بود 
چو چرخ مرکز جاه ترا شتاب و سکون 


دیوان مسعودسعد / ۳۷ 


من آنجه گویم اینست عادت شعرا 
بدان سبب که رسیدم به جایگاه دعا 
نه‌ام سپید صباح است و نه سیاه مسا 
مسیر چرخ خبر گویدم ز صیف و شتا 
چو آفتاب نماید مرا به دیده سها 
دو چنگ را زدمی در کمرگه جوز 
به جای مرکز غبرا و گنبد خضر 
چو طبع آتش رأی ترا سنا و ضیا 


(مدح سف‌الد و له محمو دبن ابراهبم) 


زهی موفق و منصور شاه بی‌همتا 
زهی جهان سعادت به تو فزوده خطر 
زهی به عالی امرت اسیر گشته قدر 
زهی سپهر به اقبال تو فکنده امید 
زهی سخای مصور به روز بزم و نشاط 
توسیف دولتی و دولت از تو يافته فر 
تو آن امیری کز روزگار ادم باز 
ز بس دعا که زمانه بکرد کرد اخر 
خدایگانی چون تو بیافرید که جرخ 
هزار شیری بر باره روز جنگ و نبرد 
زمین نماید با قدر و رای تو گردون 
برفت کین تو بر آب ازو بخاست غبار 
اگر رسولان آیند ز پی تو از ملکان 
ترا رسولان باشند تیرهای خدنگ 
کجا گریزد دشمن اگر چه مرغ شود 
اگر مواجهه آ ید عدوت نشناسی 
بجز تو هیج کسی خسروی نداند کرد 
خدایگانا هر روز بر فزون گشته است 
توالخظی. سا مان اشنم 
بتاگیت فرستاد خلعتی عالی 
قبای خاصه و پشتی خود نسیج به زر 
ستام زر و مرصع به گوهر الوان 


زهی مظفر و مشهور خسرو ولا 
زهی سپهر جلالت به تو گرفته ضیا 
زهی به نافذ حکمت مطیع گشته قضا 
زهی زمانه به فرمان تو بداده رضا 
زهی قضای مجسم به روز رزم و وغا 
تو عز ملتی و ملت از تو برده بها 
همی بخواست زمانه ترا به جهد دعا 
خدای عزوجل حاجت زمانه روا 
ترا به شاهی ناورد و ناورد همتا 
هزار بحری بر تخت روز جود و سخا 
شمر نماید با طبع و دست تو دریا 
گذشت مهر تو بر نار ازو برست گیا 
و گرچه نامه نویسند سوی تو امرا 
تیغهای روهینا 
عقاب هیبت تو چون گرفت روی هوا 
که هیچ وقت ندیدی ازو مگر که قفا 
که خسروی را از توست مقطع و مبدا 
بقا و ملک تو افزونت باد ملک و بقا 
که پادشاه زمین است و خسرو دنیا 
که عاجز است ازو وهم و فکرت شعرا 
یکی مکلل کرده کمر به گوهرها 
که چرخ پیر نداند همیش کرد بها 


۸ / دیوان مسعودسعد 


ز بس بدایع چون بوستان پر از انوار 
برو سرینش در زیر آن ستام چنان 
بسی سلاح و بسی خود و جوشن و خفتان 
پیام داد که ای چشم ما به تو روشن 
به هند رفتی و رسم غزا بجا آورد 
سپه کشیدی هر سوی و دشمنان کشتی 
جهان بخشتیی وتان دکشتت." اسکتتر 
خیر رسید که نفس عزیز تو شاها 
چو صحت تو مبشر بگفت ما کردیم 
تو نور مجلس آنسی به روز مجلس انس 
بداده‌ایم امارت ترا و در حور نوست 
بگیر قبضه شمشیر عدل و جنبش کن 
کسی ‏ که اشهد . آن‌لاله‌الانه 
از آنچنان پدر آری چنین پسر زاید 
خدایگانا شاها مظفرا ملکا 
حجسته بادت فرخنده 9 مبارک باد 
بقات بادا جندان که کام و نهمت توست 
مساعد تو به هر جایگاه بخت جوان 


ز بس جواهر چون آسمان پر از انوا 
ستاره نیم شب از روی گنبد خضرا 
ازو بماند حیران و خیره باد صبا 
ز در و گوهر مانند نقطة جوز 
که در خزینه‌اش بود از خزاین خلفا 
به مهر دل زهمه بر گزیده‌ايم ترا 
کشید نفس عزیز تو شدت گرما 
به هند کردی آثار خنجرت پیدا 
فتوح کردی و چندان نکرده بد دار 
همی بنالید اکنون ز رنج یافت شفا 
نه نفس ما ز غمان و نه چشم ما ز بکا 
دهان او همه پر دز و لولوٌ لالا 
به روز جستن پیکار پشت بازوی ما 
سپرده‌ايم به تو هند و مر تراست سر 
بگرد گرد همه هند پادشاه آسا 
نگوید از تن او کن تو سر به تیغ جدا 
از افتاب نتیجه شگفت نیست ضیا 
ترا که داند گفتن بحق مدیح و ثئنا 
نواز و خلعت و تشریف شاه کام روا 
مباد هرگز ملک ترا زوال و فنا 
منایع تو به هر شغل دولت برنا 


(وصف بهار 9 مدح سلطان محمود) 


به نو بهاران غواص گشت ابر هوا 
به لوْلةْ ابر بیاراست روی صحرا را 
مگر که راغ سپهر است و نرگسان انجم 
زمین به خوبی چون روی دلبر گلرخ 
ز سبزه گویی دریای سبز گشت زمین 
شکوفه‌ها همه انوار باغ گردونست 
زمین ز گریة ابر است چون بهشت برین 
یکی بگرید بر بیهده چو مردم مست 
کنار جوی پر از جامهای یاقوت است 


که می بر آرد ناسفته لولوٍ از دریا - 
مگر نشاط کند شهریار زی صحرا ‏ 
مگر که باغ بهشت است و گلبنان حور 
هوا به خوشی چون طبع مردم دانا 
درو پدید شده شکل گنبد خضرا 
که چون پدید شدند افتتاح کرد سما 
هوا ز خندة برق است چون که سینا 
یکی بخندد خیره چو مردم شیدا 
که شد به جوی درون رنگ آب چون صهبا 


زبسکه خورد از آن آب همچو صهبا باغ 
زبس که دیبه و خز داد شاه شرق همی 
زبهر چیست که دیبا و خز همی پوشند 
جهان برنا گر پیر شد نبود عجب 
شده چو مجلس سیفی زخرمی بستان 
مگر که شعر سراید همی به مجلس شاه 
نه حکم او به تهور نه عدل او به نفاق 
به هر دیار که بگذشت مرکب میمونش 
به هر دیار که آثار جود او برسید 
بو آفتابی شاها جهان شاهی را 
تو کوه حلمی چون بر تو مدح خوانم من 
بدانچه حکم تو باشد سپهر گشته مطیع 
یقین بدان که اگر بحر چون دلت بودی 
وگر به همت و قدرت بدی سپهر بلند 
هشیتةه جورا در اسهان. کم سته: ات 
مگر که پروین بر اسمان سپاه تو شد 
سنان تست قدر گر مجسم است قدر 
اگر قدر نشد این جون نترسد از فتنه 
خدایگانا فرخنده نویهار امد 
زشادمانی هر ساعتی کنون بزند 
زلاله راغ همه پر ز زرم حله 
خجسته بادت نوروز و نوبهار گزین 
جهان به پیش مراد تو دست کرده به کش 


دبوان مسعو دسعد ۳۹ 


شده است راز دل باغ سر به سر پیدا 
هوا شده همه خز و زمین شده دیبا 
کنون که آمد گرما فراز و شد سرما 
عجب‌تر آنکه کنون پیر بوده شد برنا 
غزل سرایان بر شاخ گل هزار آوا 
امیر غازی محمود خسرو دنیا 
که ابر روز نوال و شیر روز وغا 
نه حلم او به تکلف نه جود او به ریا 
۵ ان یار خ انیا تبایث» ار یتنا 
گذر نیارد کردن در آن دیار وبا 
سپهر دولت و دین از تو یافت نور و ضیا 
به گوشم از تو بشارت رسد به جای صدا 
بدأنجه ری نو بیند داده رضا 
نخاستیش هميشه بخار جز که سخا 
ازو نمودی همواره اآفتاب سها 
از آنکه خدمت تو رای می‌کند جوز 
که هیچ حادثه آنرا زهم نکرد جدا 
حسام تست قضا گر مصور است قضا 
وگر قضا نشد آن چون رسد به هر مارا 
وز آمدنش جهانرا فزود فر و بها 
هزاردستان بر هر گلی هزار نوا 
ز سبزه باغ همه پر ز تودةْ مینا 
هزار سالت بادا به عز و ناز بقا 
قلک به پیش رضای تو پشت کرده دوتا 


(مدح سلطان مستودین ابراهیم) 


زلفین سیاه آن بت زیبا 
آن سرو که نیستش کسی همسر 
بو عاعه کفقه. بریشرین :29 
بر تخت سیم اوفتد برهم 
در درج عقیق او پدید امد 
شد خسته دلم نشانة تیرش 


گشته است طراز روی چون دیب 
وانماه که نیستش کسی همتا 
در سیم نهفته یابمش خارا 
از سایه دو توده عنبر سار 
از حنده دو رشته لوْلة ۷ 
در معرض زخم او منم تنها 


۰ / دبوان مسعودسعد 


ناگاهم تیر غمزه زد بر دل 
بگذشت ز سینه تير دلدوزش 
دیدمش به راه دی کمر بسته 
گفتم که چگونه جستی از رضوان 
دانی که به عشق تو گرفتارم 
نه نرم شود دلت به صد لابه 
جز با پریان نبوده‌ای گویی 
زنجیر شدست زلف مشکینت 
شیدا شده‌ام چرا همی ننهی 
بر من زتو جور و تو بدان راضی 
این جور مکن که از تو نیسندد 
مسعود بلند همت ان شاهی 
طیره ز علو قدر او گردون 
اک در شاهی ز نعت مستعنی 
چون قدر تو نیست چرخ با رفعت 
طبع تو و علم خسرو و شیرین 
آراسته از تو حضرت غزنین 
ای ذات تو شمس و ذاتها انجم 
آنی که به هیچ وقت خود گردون 
با خشم تو دم زند دل دوزخ 
کرده خورشید صبح ملک تو 
وزیدن کین در این جهان با تو 
در خواب عدوی تو نبیند شب 
ان کز تو گرفت کینه اندر دل 
در دلش چو ناز شعله زد کینه 
چون چهرة غفره گشته از زردی 
چون سوی چمن گذر کنی بینی 
شاها سپه خزان پدید امد 
در جمله به یک دگر نکو ماند 
گویی که زخلق دشمنت خیزد 
انگور و مخالف تو همچون هم 
نزدیک شده که خون این و آن 


زان ابروی چفتة کمان آسا 
دل پاره و زخم تیر ناپیدا 
مانند مه دو هفته در جوز 
این بجه نازدیدة حور 
بر ساختة تو خویشتن عمدا 
نه گرم شود سرت به صد مینا 
وز آدمیان نزاده‌ای مانا 
و افکنده مرا ز دور در سودا 
زنجیر دو زلف بر من شیدا 
با من تو دو تا و من به دل یکتا 
سلطان زمانه خسرو ولا 
که هت او فلگ تن 
شرمنده ز غور طبع او دریا 
وی از شاهان به جاه مستثنا 
چون طبع تو نیست بحر با پهنا 
دست تو وجود وامق و عذرا 
همچون ز رسول مه و بطحا 
وی ملک تو کل و ملک‌ها اجز 
رای تو عصا نکرد جون اعضا 
با حلم تو بر زند که سینا 
روز همه دشمنان شب یلدا 
ای شاه جهان کرا بود یار 
جز چنگ پلنگ و یشک ژدرها 
شد بر سر خلق در جهان رسوا 
بر تنش چو مار کینه زد اعضا 
بوده چمنی چو صورت غفرا 
بگریخت ز بیم لشکر گرما 
هم گونة کهربا شده مینا 
از زردی. برگ و گونا اعدا 
هنگام سپیده‌دم دم سرما 
از رنگ بگشته هر دو را سیما 
بی‌شک همه ريخته شود فردا 


خون دل این به پای در خانه 
باقی بادی که از بداندیشان 
عوغاست مخالف ترا شیوه 
روزی که ز نعل مرکبان افتد 
از تیره غبار چشمه روشن 
دل دوزد نوک نیزه خطی 
از چتر تو سای همای افتد 
رعد آوا مرکب تو از هر سو 
ای شاه عجم تو زیر ران آری 
زیرا که بود به وقت کر و فر 
دریابد اگر به دل کنی فکرت 
پرورده تنی چو کوهی آندر تن 
چون باد که دست و پای را با او 
اندر تک دور تاز چون صرصر 
گر قصد کنی چو وهم یک لحظه 
واثق تو بدان که چون برانگیزی 
اندر مه دی بهاری آرایی 
کز چهره و خون دشمنان گردد 
این هست ولیک نیستت حاجت 
نه نفس نفیس را چه رنجانی 
واجب نکند به هیچ انديشه 
من بنده به فتح‌ها همی‌گویم 
تا گردد فتح نامه‌ها پران 
از نصرت فتح مطلع و مخلص 
دل شعبده‌ها گشاده از فکرت 
هر لفظی ازآن چو صورتی دلکش 
شاها تو گزین مالک الملکی 
بنده ز سروش یافت این تلقین 
تا یابد هال مرکز سفلی 
ایوان تو باد ملک را مکمن 
تا دولت و دانش است جان پرور 
تو شاد نشسته برگه دولت 


دبوان مسعودسعد / ۴۱ 


خون تن آن به تیغ در صحرا 
تیغت نکند به هیجوقت ابقا 
با هیبت تو چه خیزد از غوغا 
در زلزله جرم مرکز غبرا 
تاریک شود جو جشم نابینا 
جان سوزد حد تیغ روهینا 
وز کرد سپاه سایه عنفا 


رخشی که نخواندش خرد عجما 
عزم و حزمش چو مردم دانا 
بشناسد اگر کنی به جشم ایما 
بر رفته سری چو نخلی آندر وا 
در جولان گرد گرد چون نکبا 
از جابلقا رسد به جابلسا 
در حملة تست عروة الوئقی 
بر روی بساط ساحت پیدا 
چون بارگه تو پر گل رعنا 
تا از پی رزمها شوی کوشا 
ای نفس تو فخر ادم و حوا 
بر طبع عزیز خود نهی حاشا 
هر هفته یکی قصید؛هُ غرا 
از هر سو سوی مجلس ءاعلا 
طنان و بدیع و مقطع و مبدا 
جان معجزه‌ها نموده در انشا 
هر بیتی از آن چو لعبتی زیبا 
هستی تا حشر مالک دنیا 
تا دارد دور گنبد خضرا 
درگاه نو باد عدل ر شام 
از دانش بیرو دولت پرنا 
با جچشمت. ‏ و فر حسرو دارا 


۳ / دیوان مسعودسعد 


در چشم عزیز جهرهُ دلبر 


بر دست خجسته ۳-۳ صهبا 
خنیاگر بزم زهرْ زهر 


(هم در مدح او) 


تا از بر من دور شد آن لعبت زیبا 
بس شب که به یک جای نشستیم و همه شب 
ای آنکه ترا زهره و مه نیست همانند 
نه چون دل من بود به زاری دل وامق 
من بیدل و تو دلبر و در زاری و خوبی 
هکس هس ها کت انیم 
خون راندم از انديشة هجران و تو حاضر 
بگذشت مرا عمر به فردا و به امروز 
با چهره پرچینم و با فامت کوزم 
گمره شود آأن کس که همی روی تو بیند 
همرنگ شبه زلفت و همرنگ بسد لب 
در دو شبه تو دو گل سرخ شکفته 
غوغای چنان روی و چنان موی بسوزد 
خورشید به مویه شود و روی بپوشد 
از مشک چلیپا است بر آن رومی رویت 
بر نقرف خام تو بتا خامة خوبی 
بر مشک زنم بوسه و بر سیم نهم روی 
در چاه چو معشوق زلیخایم ازین عشق 
تاریست ز دیبا تن من تا نظر من 
با واقعة عشعم و با حادثئة هحر 
طبعم زتو پر کار و دل از رنج تو پربار 
عاشق زتو شیدا شد و باشد که بنالد 
جورت نکشد بندةْ ان شاه که امروز 
خورشید زمین سایه یزدان فلک ملک 
مسعود جهانگیر جهاندار که ایزد 
آع ام نموه مسبت و فلی. ۲ 
نه دیده معالی ترا گردون غایت 
دانا و توانایی و اباد بود ملک 


از هجر نیم یک شب و یک روز شکیبا 
زو لطف و لطف بود وزمن ناله و نینا 
وی آنکه ترا حور و پری نامده همتا 
نه چون رخ تو بود به خوبی رخ عدذرا 
تا حشر بخوانند به خوبی سمر ما 
گر بیش نخواند سمر غفره و غفرا 
پس حال چه باشد چو بمانم زتو تنها 
تا کی فکنی وعده امروز به فردا 
وان چهره شیرین تو و قامت زیبا 
آن روی نکو صورت ما نیست همانا 
وین هر دو به دل بردن عشاق مسما 
در بسد تو دو ردف لول ۷ 
منمای چنان روی و چنان موی به غوغا 
کانروی چو خورشید بیارایی عمدا 
در روم ازین زو پزسته چلیپا 
بنگاشته از غالیه دو خط معما 
ای مشکین زلفین من ای سیمین سیما 
ای خوبی تو خوبی معشوق زلیخا 


ناگاه فتاد است بر ات روی جو دیبا 
در عشوةه وسواسم و در قیضه سودا 


رازم ز تو پیدا و تن از ضعف نه پیدا 


پیش ملک از جور تو اين عاشق شیدا 
در روی زمین نیست چو او شاه توانا 
سلطان جهان داور دین خسرو دنیا 
داد است بدو ملک مهیا و مهنا 
جاه تو و قدر تو به بالا و به پهنا 
نه کرده ایادی ترا گردون احصا 
جون شاه توانا بود و خسره دانا 


هر شاه که او ملک تو و ملک تو بیند 
خا آدم وا کم ختفی, اعان نان 
وین آدم و حوا سبب اصل تو بودند 
هر گل که ترا بشکفد اندر جمن ملک 
بر فرق عدوی تو کشد خنجر گردون 
رخش تو و تیغ تو بسی معرکه دیده 
نه بوده گه حمله بی‌رخش مقصر 
هر پیل که رآن تو برانگیخت به حمله 
وانگاه که با شیر دزگاه کنی رزم 
باشد چو دمان دیوی اندر دم پیکار 
از بن بکند کوه چو زی صحرا تازد 
کین تو برآمد به ثریا و به عیوق 
مهر تو برافتاد به خارا و به سندان 
هر دل که نه از مهر تو چون نار بود پر 
چون مار همه بر تن او بترکد اندام 
بر مرکز غبرا همه در حکم تو باشد 
بر قبه خضرا همه بر امر تو گردد 
هر روز فزون گرددت از گردون ملکی 
شاها می سوری نوش ایرا به چمن در 
هر باغ مگر خلد برین است که هر شاخ 
از باد برامیخته شنگرف به زنگار 
برخاسته هنگام سپیده نفس گل 
گوئی که گیا قابل جان شد که چنین شد 
ات ههد ابا تسم انیت که یت 
ای ملک تو کلی که از آن هست به گیتی 
دارالکتب امروز به بنده است مفوض 
پس زود چو آراسته گنجی کنمش من 
انديشة آن دارم و هر هفته‌ای ارم 
اشعار من آن است که در صنعت نظطمش 
انشا کندش روح و منقح کندش عقل 
تا چرخ دوتا گردد بر بنده و آزاد 
هر چیز که خواهی همه از دهر میسر 


دیوان مسعود سعد ۳۳ 


از ملک مبرا شود از ملک معر 
هستی ملک و شاه به اجداد و به آبا 
ای اصل تو فخر و شرف آدم و حوا 
خاری شود اندر جگر و دیدهٌ اعدا 
در خدمت قدر تو کمر بندد جوز 
تا داشتة باسا را باس. تَة بیاسا 
نه کرده گه زخم سرتیغ محابا 


با تازش صرصر شد و با گردش نکبا 


با گردش گردون شود و جوشش دریا 
گردد چو روان حصنی اندر صف هیجا 
گویی که روان کوهی گشته است به صحرا 
لرزان شد و پیچان شد عیوق و ثریا 
گل رست و سمن رست زسندان و زخارا 
از ترس وهراس تو دگر گرددش اعضا 
چون نار همه در شکمش خون شود احشا 
هر جاه که باقی است در این مرکز غبر 
ی ایو ار دا 
فاللیل بما یطلب من جدک حبلی 
بگرفت می سوری جای گل رعنا 
با خوبی حورا شد و با زیور حور 
در ابر دراويخته بیجاده به مینا 
چونان که به مجمر نفس عود مطرا 
روی گل و چشم شکفه تازه و بینا 
اثار نسیم سحر انفاس مسیحا 
فخر و شرف و دولت و فتح و ظفر اجز 
این عز و شرف گشت مرا رتبت والا 
گر تازه مثالی شود از مجلس اعلا 
زی صدر رفیع تو یکی مدحت غرا 
نه لفظ معار است و نه معنیش مثنا 
گردون کند املا و زمانه کند اصفا 
این جرخ دوتا باد ترا بندفُ یکتا 


هر کام که جویی همه از بخت مهیا 


۴ / دیوان مسعودسعد 


داده همه احکام ترا گرذاون کرد 


کرده همه فرمان ترا اکن 


(وصف شب و ستارگان آسمان 9 ستایش علی‌الخاص) 


دوش در روی گنبد خضرا 
لون انفاس داشت پشت زمین 
کلبه‌ای بود پر ز در یتیم 


آینه رنگ عیبه‌ای دیدم 


مختلف شعلها همی دیدم 
افسری بود بر سر اکلیل 
راست پروین جو هفت قطرهُ شیر 
فرقدان همچو دیدگان هزبر 
بر کران دگر بنات‌النعش 
همچو من در میان خلق ضعیف 
گاه گفتم که مانده شد خورشید 
که نه اين می‌براید از پس خاک 
من بلا را نشانده پیش و بدو 
همت من همه در ۷ بسته 
مویها بر تنم چو پنجة شیر 
ناله. ان که انفواته 
اشک راندم زدیدگان جندان 
گر بخواهد از اينهمه غم و رنج 
خاصف شهریار شرق علی 
آنکه در نامها خطابش هست 
کل وا دک ففه: شرف 
خنجر عدل از او نموده هنر 
را ها دلی. گشتقد قدر 
تیغ او بر فنای عمر دلیل 
بس ناسین سخاوت 1 را 
گر جهانی به یک عطا بدهد 
دید عالم از تو شد روشن 
ملک را رتبتی نماند بلند 
جز یکی مرتبت نماند که هست 


مانده بود این دو جشم من عمدا 
رنگ زنگار داشت روی هوا 
پرده‌ای پر ز لول لاه 
راست بالاش در خور پهنا 
کامد از اختران همی پیدا 
کمری داشت بر میان جوز 
بر چکیده به جامذْ خضر 
شد پدید از کران چرخ دوتا 
شد گریزان چون رمه ز طبا 
در میان نجوم نجم سها 
گاه گفتم که خفت ماه سما 
که نه انم می‌بجنبد اندر و 
شده خرسند اینت هول و بلا 
که مرا عمر هست تا فردا 
بند" بر پای من چو آژدرها 
که همه کوه پر شد ز صدا 
کین .نی سر . ذفتل. کن 
برهاند به یک حدیث مر 
آن چو خورشید فرد و بی همتا 
از عمیدان عصر مولانا 
عالم از رأی او گرفته ضیا 
گوهر ملک از او فزوده بها 
عزم او را مطیع گشته قضا 
جود او بر بقای عیش گوا 
راد کوه و دادف دریا 
از کف خویش نشمرد به سخا 
نامه دولت از تو شد والا 
که نفرمود شهریار ترا 
جایگاه بشستن وزرا 


تشتتات. اندر أنْ که نار دتم 
ای چو بارنده ابر در مجلس 
باتقیالی وش کهردر یرت 
نه همی افتدت مراد سفر 
باز بر ساز جنگ ایرا هست 
زین کن آن رزم کوفته شبدیز 
دشت را کن به خنجرت جیجون 
من از این قسم خویش می‌جویم 
که به هر سو گذر کند سپهت 
من بگیرم غبار موکب تو 
در دو دیده کشم که دیده من 
یا ماهر که فده ارست 
نیل کرده رخش زسیلی عم 
۱ 
راست گویی همی در آن نگرم 
زار گوید همی کجایی پور 
من بر این گونه مانده در فریاد 
بستد از من زمانه هر چه بداد 
زان نیارد ستد همی جانم 
تا ضمیری است مر مرا به نظام 
همتت را کنم به واجب مدح 
از جومن کسن دراین جنین جایی 
مر مرا داد رای تو ارام 
دستم از بخشش تو پر دینار 
شبی از من بریده نیست صلات 
مر مرا آنچنان همی داری 
کرد گفتار من به دولت تو 
ایمنم زانکه قول دشمن من 


انکه هرگز گزیده رأی تو را 


دبوان مستو د سید / ۴۵ 


روی داری هميشه در بالا 
وی چو آشفته شیر در هیجا 
رف بت 
نه همی آیدت نشاط غرا 
خون به جوش آمده به مرگ و فنا 
کار بند آن زدوده روهینا 
کوه را کن به لشگرت صحرا 
بازیی دیده‌ام درین زیبا 
به هوا بر شود غبار و هبا 
که بود درد را علاج و شفا 
گشت خواهد زگریه نابینا 
از غم و درد و رنج من شیدا 
کرده کافور دیدگان ز بکا 
در دو گام ای عجب مگر به عصا 
که چه ناله کند صباح و مسا 
کز غمت مرد مادرت اینجا 
زآشنایان و دوستان تنها 
با که کرده است خود زمانه وفا 
که تو بخریده‌ايش و داده بها 
تا زبانی است مر مرا گویا 
دولتت را کنم به خیر دعا 
چه بود نی جز دعا و ثنا 
مر مرا کرد جود تو به نوا 
تنم از خلعت تو پر دیبا 
روزی از من بریده نیست عطا 
که زمن هم حسد برند اعدا 
آب و خون مغز و دیدهُ شعرا 
نشود هیچ گونه بر تو روا 


(صفت ابر و ثنای سبف !لد و له محمودین ابراهیم) 
سپاه ابر نیسانی ز دریا رفت بر صحر 
نثار للز لالا به صحرا برد از دریا 
چو گردی کش برانگیزد سم شبدیز شاهنشه 
ز روی مرکز غبرا به روی گنبد خضرا 
گهی مانندة دودی مسطح بر هوا شکلش 
گهی مانندة کوهی معلق گشته اندر وا 
چو گردون گشت باغ و بوستان از ابر نیسانی 
گل از گلبن همی تابد بسان زهرة زهرا 
از این پر مشک شد گیتی وز آن پر در همه عالم 
از این پر بوی شد بستان وزان پر نور شد صحرا 
گهی چون تخته تخته ساده سیم آندر هوا برهم 
گهی چون توده توده سود کافور بر بالا 
گهی مانندة خنگی لگام از سر فرو کنده 
شده تا زنده اندر مرغزاری خزم و خضر 
گهی برقش درخشنده چو نور تیغ رخشنده 
گهی رعدش خروشنده چو شیر شرزه در بیدا 
فلک در سندس نیلی هوا در چادر کحلی 
زمین در فرش زنگاری که اندر حلف خضرا 
زمین خشک شد سیراب و باغ زرد شد اخضر 
هوای تیره شد روشن جهان پیر شد برنا 
کنون بینی تو از سبزه هزاران فرش میناگون 
کنون بینی تو از گلبن هزاران کلف دیبا 
زمین چون روی مه رویان به رنگ دیب رومی 
هوا چون زلف دلجویان به بوی عنبر سار 
ز پستی لاله شد خندان چو روی دلبر گلرخ 
ز بالا ابر شد گریان بسان عاشق شیدا 
ز خندان لاله شد گیتی چو خلق خسرو مشرق 
زگریان ابر شد دنیا چو طبع خسرو دنیا 
ملک محمود ايراهيم مسعودین‌محمود ان 
که هستش حشمت جمشید و قدر و قدرت دار 


دیوان مسعود سعد /۴۳۷ 


بدو سنت شده روشن بدو ملت شده تازه 

بدو دولت شده عالی بدو ملکت شده والا 
نتابد آفتاب کین او هرگز برانکس کو 

سای ۲ تت: ست. از مان تا 
چو ابر دولت مهرش بقا بارد گه مجلس 

چو باد هیبت و کینش فنا آرد گه هیجا 
از اين گردد بهار و گل به سرخی چون رخ ناصح 

وزان برگ خزان گردد به زردی گونة اعدا 
شب نیکو سگال او شده جون روز رخشنده 

چنان چون روز بدخواهش شده همچون شب یلدا 
خیال خنجر او را شبی مه دید ناگاهان 

به هر ماهی شود انشب مه از دیدار ناپیدا 
ایا شاهی خداوندی جهانگیری جهانداری 

کم . کشتم. هست: و التفات, غالی 12 
به تيع ای شه جدا کردی بنات‌النعش ر از هم 

به تیر و ناوک و بیلک بهم بردوختی جوز 
ببرد تیغ تو خارا بدرد تیر تو سندان 

اند ان تین اون اسان هار۱ پیش ان خارا 
بهاران آمد و آورد باد و ابر نیسانی 0 

چو طبع و خلق تو هر دو جهان شد خرم و بویا 
نسیم باغ شد بیزان به بستان عنبر اشهب 

بحار بحر شد ریزان به صحرا لولوٍ لالا 
به پیروزی و بهروزی نشین می خور به کام دل 

به لحن چنگ و طنبور و ریاب و بربط و عنقا 
ز دست دلبر گلرخ دلارامی پری چهره ۵ 

عیاری یاسمین عارض نگاری مشتری سیما 
همایون باد نوروزت که برگیتی همایون شد 

از ان فرخنده دیدار و همایون طلعت غر 
تو بادی شادمان دایم مبادا هرگزت خالی 

تیان اقا یهد وه خمیت و میا منوت 


(مدح سلطان مسعو د) 


نشسته‌ام زقدم تا سر اندر آتش و اب 
همی نخسبم شبها و چون تواند خفت 
همه بکردم هر حیلتی که دانستم 
ز اب عارض دارد بتم ز اتش رخ 
بدیع و نعز برآراسته ایتت تا جهره او 
نبست صورت ما به جمال صورت او 
نکرد یاد من و یادگار داد مر 
برقت یارم و من ماندم و برفت و بماند 
بساشبا که در او رشک برد و رنگ آورد 
نشستم و ز دل و چشم خویش بنشاندم 
بسا فراوان روزا که از سراب و سموم 
بخواست جست ز من عقل و هش چو در من جست 
علاء دولت مسعود کار و نهیش را 
سپهر قوت شاهی که سهم و صولت او 
زدوده تیفش بارید بر نواحی کفر 
نبست راهش هرگرز بلا و فتنه جنانک 
‌ باد خاک در امیخته برون نگرد 
به دست گوهر بارش در آب و اتش رزم 
شرار موجش باشد بر اسمان و زمین 
نگاه کرد نیارند جون برانگیزد 
چو مار افعی بر خویشتن همی پیچید 
شها چو آید دریای کینه تو به جوش 
ز نوک ناوک تو گر کند غضنفر یاد 
اگر به خشم نهیب تو بر جهان نگرد 
ز عنف و لطف خصال تو خواستند مدد 
به طوع خدمت شمشیر و حربه تو کنند 


توان نشستن ساکن چنین در آتش و آب 
کسی که دارد بالین و بستر اتش و آب 
مرا نشد زدل و دیده کمتر آتش و آب 
نه بس شگفت بود بر صنویر آتش و آب 
به اب و آتش و عنبر معنبر اتش و آب 
چگونه گنجدش اندر دو شکر آتش و آب 
نشد پدید که گردد مصور آتش و آب 
خیال آن صنم ماه منظر آتش و آب 
زرنج در دل و از درد در بر آتش و آب 
زگونة می و از لون ساغر آتش و آب 
به وصل آن بت دلجوی دلبر اتش و آب 
گرفت روی همه دشت یکسر آتش و آب 
ز چپ وراست چو برق و چو صرصر آتش و آب 
به مدح شاه جو دیبای ششتر اتش و اب 
مطیع گشت به صنع کروکر آتش و آب 
همی فشاند بر چرخ و اختر آتش و آب 
چو تیغ حیدر بر حصن خیبر آتش و آب 
نبست هرگز راه سکندر اتش و اب 
به زخم صاعقه انگیز خنجر آتش و اب 
سوار جنگی بیند برابر آتش و آب 
ز تیغ و نیزه سلطان صفدر آتش و آب 
کشیده گوهر داری به گوهر آتش و آب 
دی ولتت ام ان و ات 
در آن تناور کوه تکاور آتش و آب 
به تیغ بارد بر درع و مغفر آتش و آب 
ز بیم ضربت آن مار پیکر آتش و آب 
ز هیچ روی نبینند معبر آتش و آب 
بخیزد از دل و چشم غضنفر آتش و آب 
شود مسلط بر هفت کشور اتش و آب 
تن دک بت یادن عیر انش نع .و اب 
اگر شوند زگردون مخیر آتش و آب 


چو تو عزیمت پیکار و قصد رزم کنی 
اگر کژ افتد رهبر ز راه درماند 
ترا به هر جا فرمان برند و مأمورند 
مثل ز باختر و خاور ار بجوییشان 
وگر مخالف حصنی کشد ز آهن و سنگ 
اگر به ضد تو شاهی رسد به افسر و تخت 
وگر بنام عدوی تو هیچ خطبه کنند 
وگر ز خدمت تو سرکشی بتابد سر 
تبارک‌الّه سلطان امر و نهی ترا 
بچین و روم گذر کرد هیبت تو گرفت 
بر ان سپه که کشد دشمن تو حمله برند 
در آب و آتش چون بنگریست حشمت تو 
زمهر و کین تو روزی دو نکته بستیدند 
خیال خشم تو ناگاه خویشتن بنمود 
ز رفعت کله و باس سطوت تو کنند 
ز اوج قدر تو دیدست پستی اختر و چرخ 
به ساق عزم تو و کعب حزم تو نرسد 
نسیم خلق تو بر آب و آتش ار بوزد 
شگفت نیست که از رای عدل گستر تو 
تو کامران ملکی و بنام تو ملکی است 
به عمر خویش ندیدند پادشاه چو تو 
تو آن توانگر جاهی که عور و درویشند 
اک بکداهت عدات جهان. کتن ضا 
هميشه تا به جهان هست عالی و سافل 
به گرد گوی هوا و به گرد گوی زمین 
موافقند به طبع و مزاج روح و بدن 
به حرق و عرق تن و جان دشمنت بادند 
بدیع مدحی گفتم بدان نهاد که هست 
شنیده‌ام که کمالی قصیده‌ای خفته است 
به شعر لفظ مکرر نگرددم لیکن 


دبوان مسعودسعد / ۴۹ 


روند با تو برابر دو لشکر اتش و آب 
شوند پیش سپاه تو رهبر آتش و آب 
دوند پست کنان کوه و کر در آتش و آب 
بر او تگ ارند از روزن و در آتش و آب 
کنندش زير و زبر تخت و افسر آتش و آب 
زهر سوییش دراید چو چنبر اتش و آب 
چگونه تابع و رامند بنگر آتش و آب 
دماغ و دیده فغفور و قیصر آتش و آب 
زشرق باختر و حد خاور آتش و آب 
فتاد لرزه چو دیوانگان بر آتش و آب 
اک برند حصومت به داور ات 9 اف 
ز حد تيغ تو بردست کیفر آتش و آب 
اگر بگیرد تا قلب و محور اتش و اب 
جو مشک و عنبر گردد معطر اتش و آب 
شوند ساخته جون دو برادر اتش و اب 
که در گهش را بنده است و جاکر آتش و آب 
زپادشاهان ایندو معمر آتش و آب 
به پیش جاه تو ایندو توانگر آتش و آب 
محیط گشته دو گوی مدور آتش و آب 
زلفظ و معنی آن نقش و دفتر اتش و آب 
همه بناء ردیفش چنین در آتش و آب 
ردیف بود و از آن شد مکرر آتش و آب 


(هم در ثنای او) 


از خسرو قرار از آتش و آب 
چواب و اتش نرمست و تیز نیست شگفت 
گرفت 7 آب صفاور بود از آتش نور 
ی 
در آب و آتش هرگز نرفت جز ناکام 
همی قرار نیابد چو اب و اتش از ان 
به زخم گرم کند سرد شخص دشمن ازآنک 
در اب و آتش نیرنگها نماید صعب 
سر سلاطین مسعود کآفرید و سرشت 
علاء دولت و دین خسروی که حشمت او 
به پیش گنجش مفلس بود جهان غنی 
هراس و هیبتش از بهر حبس فتنه همی 
شکوه او به امارت اگر درارد سر 
خیال جان بداندیش چون بر او گذرد 
وگر شوند به بیداری آب و آتش مست 
ز گرم و سرد جهان رأی او برون آمد 
خدایگانا در موقف مظالم تو 
صلابت تو نگردد ضعیف از آفت و شور 
عزیمت تو دو رگ دارد از شتاب و درنگ 
مثال حزم ترا دست و پای از آهن و سنگ 
ز مهر و کین تو ای کوه کین و مهر جهان 
رن 2 
ندیده‌اند زتیغ تو رافت و الفت 
به جان زخشم تو بدخواه زینهار نیافت 
۳ 
به مرغزار قضا از درخت باس و عمل 
مبارزانرا بیم و امید ننگ و نبرد 
چو آب و آتش درهم جهند خوف و رجا 
تو حمله آری چوآب و آتش از چپ و راست 
نه آب گیرد موج نه آتش ارد جوش 


خلیل آتش کوبی کلیم آب نورد 


اگرچه دارد رنگ و نگار از آتش و آب 
از انکه بودش پروردگار از اتش و آب 
چو آبدار شد و تابدار از آتش و آب 
اک اسان اد ان .و نت 
برون نیامد جز کامکار از آتش و اب 
که هست گوهر آن بیقرار از آتش و آب 
مرکبست چو طبع بهار از آتش و آب 
چو ساحران به کف شهریار از اتش و اب 
شیم تا از ای اوآ 
تست تنعل افیا راز کرو ات 
اگرچه باشد پیشش بسیار از آتش و آب 
کنند حصنی سقف و جدار از اتش و آب 
بودش رای زن و کاردار از آتش و آب 
به پیشش آرد نزل و نزار از آتش و آب 
برد مهاینت دادن خمار از اتش و اب 
زدوده ذات چو زر عیار از اتش و آب 
کین #مانه: شعان و وبا از اشتن و اب 
ات قه ادن فان از ان اب 
جنانکه داشت دو رنگ ذوالفقار ازآتش وآب 
لباس عزم ترا پود و تار از آتش و آب 
توانگر آمد چون کوهسار از آتش و آب 
ز خشم عفو تو سیل و غبار از آتش و آب 
نجسته‌اند سکون و وقار از اتش و آب 
که یافتست به جان زینهار از آتش و آب 
کند چو دوزخ و دریا کنار آتش و آب 
دو شاخ طرفه دمد برگ و بار از آتش و آب 
دو جامه پوشد ناچار و چار از اتش و آب 
چو دود ابر براید سوار از آتش و آب 
به ضرب و طعن برآری دمار از آتش و آب 
چو تو برون گذری بادوار از آتش و آب 
چه باک داری در کارزار اتش و اب 


زمین و که را پیرار لشگر تو به هند 
به یک غزات که کردی و هم کنی صد سال 
چو بانگ موکب تو بر بساط غزو بخاست 
همی گذشتند اندر مصاف هایل تو 
ندید ملتی سودی ز باد پیمودن 
بماند عاجز و حیران که شد زمین و هوا 
سپاه تو ز پس و او در اب گنگ از پیش 
به پیل و مال تو امسال ازو مشو راضی 
فدای جان و تنش کرد پیل و مال چو دید 
به گردش اندر ناگاه حلقه کن لشگر 
مدان گر آب در آتش قرار خواهد جخست 
رون شتا دتهای کف وش اه 
در آب و آتش جان و روان دهند به طبع 
چو شیر و مار برو زن سپه به رویش ار 
چو همتت همه غزو است و مانعی نبود 
نه دیر زود شود همچو بقعة قنوج 
بر اب و آتش حکم تو جایز و جاریست 
ترا چو اب و چو اتش مطیع ومنقادند 
زیان چه دارد اگر وقت کار و ساعت جنگ 
ترا به میمنه و میسره روان گردد 
بکش به گرد معادی دین سکندر وار 
که دشمن تو جو برگشت ره فروبندد 
چو آب و اتش باشد زلشکر تو دو فوج 
بر آن سپاه که بدخواه دولت تو بود 
زدم زدانش رائی و گر نخواهی تو 
ولیک تیغ تو هرگز بدین رضا ندهد 
نگنجد اندر طبعش. که هیچوقت او را 
تو معجز ملکانی و هست رای ترا 
اگر گسسته شود مهرت از مدار فلک 
و گر گذاری ناگه بر آب و آتش تیغ 
تو چشم روشن و دلشاد زی که در دل و چشم 


دیوان مسعودسعد / ۵۱ 


کشید و بست بساط و ازار از آتش و آب 
که تو: نضنیب: تذآذیشن,بار از آشن.ه ات 
گرفت بقعه کفر اعتبار از آتش و آب 
نداد گنج همه گنگبار از آتش و آب 
یلان چون سپر جان سپار از آتش و آب 
نیافت نیز ره آن خاکسار از آتش و آب 
به چشمش اندرچون قیر و قار از آتش وآب 
به حرق و غرق چنین شد شمار از آتش وآب 
هلاک بر تن و جانش ببار از اتش و اب 
ختیزن ده دشمن کته کدار از آ ش.ه ات 
نگاهبانان بسر وی گمار از آتش و آب 
برهمن است و نجوید قرار از آتش و آب 
زنان و مردان خوش روزگار از آتش و آب 
بلی کنند همه افتخار از آتش و آب 
به چنگ شیر و به دندان مار از آتش و آب 
وگر چو موج زند رهگذار از آتش و آب 
بنای بتکدة فندهار از اتش و آب 
و 
چو شد سپاهی دیگر بدار از آتش و آب 
بود سپاه ترا دستیار از آتش و آب 
دو خیل دل شکر جانشکار از آتش و آب 
بزرگ حصنی سخت استوار از آتش و آب 
برو چو کوه یمین و یسار از آتش و آب 
دو صف طرازد هر مرغزار از آتش و آب 
برند حیله حباب و شرار از آتش و آب 
نکو برأیدت این شغل و کار از آتش و آب 
که داشته است همه ساله عاراز آتش و آب 
به هیچ کار بود پیشکار از آتش و آب 
به ملک معجرة بیشمار از آتش و آب 
شود گسسته فلک را مدار از آتش و آب 
چه ناله‌ها شنوی زار زار از آتش و آب 
خلد عدوی ترا خارخار از آتش و آب 


۳ / دیوان مسعودسعد 


خدای خط تو صد ساله ملک داد آن روز 
عقار خواه خوش لعل جام با ممزوج 
ز می‌گساری مه پیکری که گویی هست 
هميشه تابه جهان اقتضای طبع آن است 
بسان کوره و چشمه عدوت را دل و چشم 
نتیجه‌ای است ز طبع این قصیده اندر وی 
چو آب و آتش گیتی نماند ای عجبی 


که جوش کرد همه شابهار از آتش و آب 
ک« تخت کر دق ی ععار از ات هر ات 
بدیع صورت ان میگسار از آتش و آب 
که گرم و سرد برأید بخار از آتش و آب 
مباد خالی لیل و نهار از آتش و آب 
لطیف معنی یابی هزار آتش و آب 
بماند خواهد این یادگار از آتش و آب 


(ستایش سلطان ظهیرالدو له ابراهبم) 


مرا آزین تن رنجور و دیدة بی‌خواب 
ز بهر تیرگی شب مرا رفیق چراغ 
رخم چو روی سطرلاب زرد و پوست بر او 
دو دیده همجو دو ثقبه گشاده‌ام شب و روز 
حسام را که زند غم کنم زروی سپر 
چو چوب عنابم چین برگرفته روی همه 
مرا زسر زدگی کز فلک شدم در دل 
خدایگان جهان پادشاه هفت اقلیم 
تا سا سر اف 
چو سوی کعبه ملوک جهان بپیوستند 
ظهیر دولت و ملک و نصیر دولت و دین 
مفاخر ملعان زمانه از لقب است 
روا بود که فزاید جهان بدو رامش 
حقیر باشد با همت تو چرخ و جهان 
به بزمگاه تو شاهان و خسروان خدام 
نهیب خنجر بزان تو عدوی ترا 
ز مهر و کین تو چرخ و فلک دو گوهر ساخت 
بجست ذر؛ زین و چکید قطرة زان 
کمیتت اندر تک گنبدیست اندر دور 
چه مرکبانرا برهم زند طراد نبرد 
زمین و کوه بپوشد زخون تازه لباس 


جهان چو پر غرابست و دل چو پر ذباب 
ز بهر روشنی دل مرا ندیم کتاب 
ز زخم ناخن چون عنکبوت اسطرلاب 
ولیک بی‌خبر از افتاب و از مهتاب 
سوال را که کند دل دهم به اشک جواب 
گرفته اشکم در دیده گونفة عناب 
بجز مدیج ملک فکرتی نماند صواب 
سرملوک زمین مالک قلوب و رقاب 
که خسروان را درگاه آو بود محراب 
بسوی درگه عالی او مجی و ذهاب 
براستی و سزا بودش از خلیفه خطاب 
بدوست باز همیشه مفاخر القاب 


همه سعادت محض آمده جلالت ناب 
زطبع تست صفا و ثبات باد و تراب 
بخیل باشد باد و کف تو بحر و سحاب 
به رزمگاه تو خانان و ایلکان حجاب 
ببست بر دل و بردیده راه شادی و خواب 
۱ 
شد اين فروزان آتش شد آن گوارا آب 
حسامت اندر زخم آتشی است اندرتاب 
چه سرکشانرا درهم کند طعان و ضراب 
سپهر و مهر ببندد زگرد تیره نقاب 


دل مبارز گیرد زتیر و نیزه غذا 
به میغ ظلمت رزمت زقبضه وز زره 
تراکه یارد دیدن به گاه رزم دلیر 
نیافت بارد از هیبت تو خاک درنگ 
ز زخم خنجر و از گرد موکب تو شود 
از آن فروزی آتش همی به رزم اندر 
ز نوک رمح تو کندی گرفت چنگ هزیر 
هميشه تا فلک اندر سه وقت هر سالی 
چو چرخ گردان بر تارک اعادی گرد 


دیوان مسعودسعد / ۵۳ 


سر مخالف یابد زتیغ و گرز و شراب 
جهد زخنجر برق ورود زتیر شهاب 
که نیزه داری در چنگ و تیر در پرتاب 
نکرد یارد با حمله تو جرخ شتاب 
زمین چو چشم همای و هوا چو پر غراب 
که کرد خواهی دلها به تیغ تیز کباب 
ز سم رخش تو کندی نمود پرعقاب 
شود به گشت رحا و حمایل و دولاب 
چو مهر تابان بر طلعت موالی تاب 


(در مدح امیر ابونصر فارسی) 


ا کوتای کف یت یار ان و آن 
بساط پشت زمین و شراع روی هوا 
لباسهای طبیعت نگر که چون بافد 
شده هوا و زمین. را زآب و آتش بار 
اگر قرار جبلت زاب و آتش خاست 
جز آتش خرد صرف و آب دانش محض 
یسار اتش و آب ارچه سخت بسیار است 
که پیش همت بونصر پارسی گه بدل 
مژیدی که بحق عنف و لطف سیرت او 
گزیده رادی و مردی جوار همت اوست 
بزرگوارا نشگفت اگر کفایت تو 
سوار نیزه و تیفی و خرم و حوش گشت 
ز خشم و عفو تو ایام را درختی رست 
حصار و حصن دل و دیدة عدوی تو شد 
اگر وقار و سکون نیست آب و آتش را 
گرفته کینه و مهرت به نرمی و تیزی 
بدیع نیست که بر مرکز ارادت او 
ز عدل شافی تو سازگار و دوست شوند 
ز بوی خلق تو بر موضع شتاب و درنگ 
خیال رعب نگارد به پیش هر چشمی 
یلان رعد شغب همچو ابر خون بارند 


قوی تر آمد بسیار کار آتش و آب 
ملون است ز رنگ و نگار آتش و آب 
سپهر گردان از پود و تار آتش و آب 
ام شنم بهکتا. اش و آب 
جرا بیرد جبلت قرار اتش و آب 
همی گرفت نداند عیار آتش و آب 
تفت ات اس تیه اقا آنق و اب 
به نیم ذره نسنجد یسار اتش و اب 
معین ظلمت و نور است و یار آتش و آب 
چنانکه خشکی و تری جوار آتش و آب 
کند بریده زهم کارزار اتش و اب 
زتیغ و نیزه بود روزگار آتش و آب 
بر آن دو شاخ و برو برگسار آتش و آب 
تفت هک ری کارا وان 
مضا ی او. اعشار اه ات 
همی کشند عنان و مهار آتش و آب 
چو چرخ گردد از این پس مدار آتش و آب 
دو طبع دشمن ناسازگار اتش و آب 
گل و سمن شکفاند بهار آتش و آب 
مهیب صورتی اندر شعار آتش و آب 
به برقی خنجر در مرغزار آتش و آب 
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ز تاب و آتش شمشیر تو به رأی العین 
چو کوهساری خیزد زاب و آتش رزم 
جنانکه آهن و پولاد سنگ خاره شده است 
چو حکم ماضی و فرمان نافذ تو بدید 
همیشه تا به غنیمت ز خاک قوت باد 
فلک فدلک دارد ز گرمی و سردی 
ز بیم غارت باشد خزینه گوهر و دز 
بقات باد که عدل تو حسبتلله 
جهان به کام تو و کار و بار دولت تو 
بساط ناصح نو منت اه باده و رود 


که مرگ روید از آن 2 آتش 3 


تا توانم خواندن سوار آتش و آب 
برد به بالا تف و بخار آتش و آب 
تخی زا سن در شمال ان.2 اب 
به کوه و دریا در زینهار آتش و آب 
بود هوا و زمین زیر بار آتش و آب 
به قمع جور ببرد اقتدار اتش و آب 
زبانه گیرتر از کارزار آتش و آب 
سرای حاسد توپی گذار اتش و اب 


(در مدح سیف الدوله محمود) 


چو باغ گشت خراب از خزان نماندش آب 
چو شد رحایی کافور سوده بیخت فلک 
دو چشم روشن بگشاد نرگس از شرمش 
چو پاره پاره صدف گشت آب جوی و ازو 
اگر ببرد کافور نسلها بی‌شک 
اگر نه صانع را اب حوض شد منکر 
نبات زرین گردد ز آب چون نقره 
ز برگ و برف پر از زر و سیم گردد باغ 
خجسته طالع محمود خسرو ایران 
خدایگار ن جهان سیف دولت آنکه ازو 
خدایگانا آنی که روز رزمت هست 
مخالفت زنشاب تو آنچنان جسته است 
به شب نیارد خفتن عدوی تو ملکا 
جه انش است حسامت که جون فروخته شد 
در آنزمان که به هیجا سپید رویانرا 
ز خون نماید روی زمین چو چشم همای 
چوباد و خاک نجویی مرگ شتاب و درنگ 
رخ عدوت ززاندود گشت از پی ابک 


نماند آب مرانجای را که گشت خراب 
گر اب ریخت کجا داشت گردش دولاب 
به اير تاری بر بست آفتاب نقاب 
میان جوی درون پر ز لول خوشاب 
چنین به کافور ابستن از چه کشت سحاب 
چرا شدست چنین سنگ در میانش آب 
زمین حواصل پوشد ز ابر چون سیماب 
چو خانة ولی شهریار نصرت یاب 
که طالعش را خورشید زیبد اسطرلاب 
خدایگانی تازه شدست و دولت شاب 
قضا به زیر عنان و قدر به زیر رکاب 
که از کمان تو در روز کارزار نشاب 
که جز حسام تو چیزی نبیند اندر خواب 
بدو دل و جگر دشمنان کنند کباب 
مبارزان و دلیران به خون کنند خطاب 
زگرد گردد روی هوا چو پر غراب 
چو رمح و سیف ندانی مگر طعان و ضراب 
مرکت: انیت: حشافت: رانشن. :و سنتمات 


ای ون 2 مخالفت ملکا 
چو تیر و تیع تو در مغز و دیده دشمن 


چو کوه و بادی لیکن چو کوه و بادتر است ‏ 


چو از طبایع آتش برامدی به جهان 
بلند گرودن زیبدت درکه عالی 
سخاو عدل تو اندر جهان به روز و به شب 
نه هیچ گردون با همت تو ساید سر 
ز عدل تو بکند رنگ ناخنان هزبر 
بسنده نیست به بزم تو گر فلک سازد 
جهان دو قسمت باید زبهر جود ترا 
خدایگانا آنی که از تو و به تو شد 
خجسته بادت تشریف و خلعت سلطان 
بسان چرخ سرافراز و بر زمانه بگرد 
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زدام تو نجهد چون کبوتر از مضراب 
نجست هیچ درخش و نرفت هیچ شهاب 
به گاه حلم درنگ و به گاه حمله شتاب 
ملوک دروی مانده چو باد و آب و تراب 
کد زهره حاجحب باشدش مشتری بواب 
چنان رود که به روز افتاب و شب مهتأب 
نه هیچ آتش با هیبت تو گیرد تاب 
ز امن تو بکند کبک دیده‌های عقاب 
زبرگها دینار و زبرها اثواب 
یکی همه وزان و یکی همه ضراب 
زدوده روی حقیقت گشاده جشم صواب 
فزونت بادا هر روز خلعت ایجاب 
چو افتاب برافروز و بر زمانه بتاب 


(هم در مدح سیف الدوله محمود) 


بخاست از دل و از دیدة من آتش و آب 
از اتش دل و از اب دیده در دل و چشم 
خیال دوست همه روز در کنار منست 
چنان نمایدم از آب دیده صورت او 
بدید گونة خود را در آب نیلوفر 
بدید گونه زرد و رخ کبود مر 
به اه رفتنم از در درامد آن دلیر 
چو دید عزم مرا بر سفر درست شده 
زدنست. 6 دیذاشن. بکسستهه. و َمیوسته 
همی گرست و همی گفت عهد من مشکن 
کجا توانی رفتن بر امر محمودی 
فرو گذاری درگاه شهریار جهان 
جواب دادم و گفتم که روز بودن نیست 
چه کار باشدم اندر دیار هندستان 
چو این جواب نگارین من ز من بشنید 
برفت از بر من هوش من برفت و نماند 


که دید سوخته و غرقه جز من اینت عجاب 
همی نیاید فکرت همی نگنجد خواب 
گهی به صلح درأید گهی به جنگ و عتاب 
که چهرة پری از زیر مهرة لبلاب 
چو باز کرد همی چشم خود زمستی خواب 
فروفکند سرخویش و دیده کرد پر آب 
زبهر جنگ میان بسته و گشاده نقاب 
فرو شکست به لول کنارة عناب 
به سینه و دو رخش بر دو رسته در خوشاب 
مسوز جانم و در رفتن سفر مشتأب 
که اوست همبر تقدیر ایزد وهاب 
فراق جویی از اولیا و از احباب 
صواب شغل من این است‌وهم نبود صواب 
که هست بر من شاهنشه جهان در تاب 
فرو فکند سر از انده و نداد جواپ 
حدیث چون نمک او بر این دل چو کباب 
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رهی گرفتم در پیش برکه بود در او 
زمین چو کام نهنگ و گیا چو پنجة شیر 
مرا ز رشک بپوشیده کسوتی چون شب 
نگاه کردم از دور من تلی دیدم 
که گر منجم بر وی شود چنان بیند 
رهی دراز بگشتم که اندران همه راه 
جهان سراسر دیدم بسان خلدبرین 
خدایگانی کز فر او همی بکند 
به جود و رأی بکرده است خلق را بی‌غم 
خدایگان جهان سیف دولت آنکه به طبع 
برنده تیغش در طبع و رنگ سیماب است 
همی قرار نیابد به جای بر تیعش 
خدایگانا داند خدای یار نشاط 
خدای داند پای برهنه از جیلم 
به برشکال شبی من چنان گذشته‌ام 
کجا توان شدن از پیش تخت تو ملکا 
که گر گريخته درگه تو مرغ شود 
مگر که خدمت تو طاعت خدای شده‌ست 
خدایگانا 
درخت دولت من بی‌خلاف خشک شود 
.نا کق کر آزل. تعسانی: وه 
بقات بادا در ملک تا به پیروزی 
هزار قصر چو ایران بنا کنی در هند 


دریافت مرمرا انده 


بجای سبزی سنگ و بجای آب سراب 
سپهر چون دم طاووس و شب چو پر غراب 
هوای روشن پوشیده کسوت حجاب 
که چاه ژرف نماید از آن بلند عقاب 
بر وچ چرخ که بی‌غم شود ز اسطرلاب 
ز فر شاه ندیدم یکی به دست خراب 
زعدل خسرو محمودشاه نصرت یاب 
ز پنجه و دهن شیر رنگ ناخن و ناب 
به عدل و داد گشاده است بر جهان ایواب 
هه تا با فا ست 
که کرد روی بداندیشگانش پر ز خضاب 
بلی قرار نیابد به جای برسیماب 
چگونه گشتم تا دیدم آن خجسته خطاب 
بیامدم به بلهیاره نیم شب به شتاب 
که تا بهگردن آب است و تابه حلق خلاب 
با وتان از آفتاب در مهتاب 
هوا سراسر در گرد او شود مضراب 
که هست بسته در و خلق را ثواب و عقاب 
ز غم قرار ندارم همی مرا دریاب 
اگر نبارد کفت برو به جای سحاب 
مباد آخر عمر ترا به سال حساب 
جهان چوهند بگیری به عمر و دولت شاب 
هزار شاه چو کسری بگیری از اعقاب 


(در ستایش سلطان محمود) 


هوای روشن بگرفت تیره رنگ سحاب 
جهان چو یافت شباب ای شگفت گرم و ترست 
روان شده است هوا را خوی و چنان باشد 
شگفت نیست که شنگرف خیزد از سیماب 
بسان کورة شنگرف شد گل از گل سرخ 
زمین شده همه چون چشم کبک و روی تدرو 
ز بس که ابر هوا همچو بیدلان بگریست 


جهان گشته خرف بازگشت از سرشاب 
مراج گرم و تر اری بود مزاج شباب 
چو وقت گرما پوشد حواصل و سنجاب 
از آنکه مایه شنگرف باشد از سیماب 
برو چو روشن سیماب ریخت قطره سحاب 
هوا شده همه چون دم بازو پر عقاب 


چو دلفریبان بگشاد گل ز روی نقاب 


ز کوهسار سحرگه چو صبح صادق تافت 
ز بهر انکه ببیند سپاه خسرو را 
به بوستان کمر زر ببست گلبن زرد 
خدایگان جهان تاج خسروان محمود 
به گاه ضرب همی زر و سیم بوسه زند 
سپهر خواست که بوسه زند رکابش را 
امید خلق به درگاه او روا گردد 
به تیره ابر و به روشن آثیر در حرکت 
که برق وار جهد از نیام او خنجر 
یکی نسوزد جز جان دیو روز نبرد 
چو روی داری شاها بسوی هندوستان 
به دولت تو زبهر سپاه و لشکر تو 
خیال تیغ تو در دیده ملوک بماند 
ز بیم تو تنشان زخم خورده چون نیزه است 


به بیشه‌هایی اری سپاه را که زمینش 
سففشام. تن همین کنانه کی 
کنون ملوک به بستان و باغ مشغولند 
نشانده مطرب زیبا فکنده لاله لعل 
ز اب گلها حوض و ز سایبان ایوان 
ترا نشاط بدان تا کدام شهر زنی 
ستاده مرکب غران به جای بربط و چنگ 
تو هر زمان ملکا نوبهاری ارایی 
ببارد ابر و جهد برق تا پدید ارد 
به رزم اتش افروخته است خنجر تو 
ز بس امان که نبشتند از تو شاهان را 
کی رو اهات کر نود که تراسق 
تو سیف دولتی و عز ملتی که ترا 
تنصیب دولت 9 ملت زحویشتن داری 
شهی که ایزد صاحبقرانشس خواهد کرد 
کنون همی دمد ی شاه صبح نصرت و فتح 
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گل مورد بکشاد چشم خویش از خواب 
به راغ لاله پدید امد از میان حجاب 
زبهر خدمت شاه زمانه جون حجاب 
شه همه عجم و خسرو همه اعراب 
ز عز نامش بر روی سک ضراب 
رسید می نتواند بدان بلند جناب 
که خسروی را قبله است و ملک را محراب 
ز تیغ و تیرش آموختند برق سحاب 
شهاب وار رود از کمان بشتاب 
یکی نبارد جز گرد مرگ روز ضراب 
به نام ایزد و عزم درست و رای صواب 
به دشت آب روان گشت هر چه بود سراب 
چنانکه تیغ تو بینند روز و شب در خواب 
ز سهم تو دلشان همچو گوی در طبطاب 
نتافته است بر او افتاب و نه مهتاب 
که دیو هرگز در وی نیافتی پایاب 
همی ستانند انصاف شادی از احیاب 
به پای ساقی گلرخ به دست باده ناب 
ز چوب بتکده عود و ز آب ابر گلاب 
کدام بتکده سازی ز بوم هند خراب ‏ 
گرفته خنجر بران به جای جام و شراب 
که عاجز اید ازو خاطر اولوالالباب 
زخون دشمن بر خاک لاله سیراب 
به پیش آتش افروخته که دارد تاب 
کدام خسرو کش نه زدست تست مأب 
ز کار ماند شها دست و خامه کتاب 
به حلم و عفودرنگ و به جنگ وجودشتاب 
صنیع خویش به نامه خلیفه کرد خطاب 
درست کردی بر خویشتن همه القاب 
چنین که ساخت ز اول بسازدش اسپاب 
هنوز اول صبح است خسروا مشتاب 
گهی بسان رحا گه حمایل و دولاب 
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نهر رل آنتیر بل 1 سان. گآه 
به بوستان سعادت چو زاد سرو ببال 


(هم در مدح سلطان محمود) 


چیست آن کاتشش زدوده چو آب 
نیست سیماب و آب و هست درو 
نه سطرلاب و خوبی و زشتی 
نه زمانه‌ست و چون زمانه همی 
نیست محراب و بامداد کنند 
نیست نقاش و شبه بنگارد 
صافی ابست و تیره رنگ شود 
ماه شکل و چو تافت مهر بر او 
چون هوا روشن و به آندک دم 
روشن و راست گو گویی ۳ 
همچو رای ملک پدید ارد 
نام او باژگونه آن لفظی است 
شاه محمود سیف دولت و دین 
آنکه اندز جهان نماند دیو 
خسروان پیش او کمر بندند 
چون زمین و قلک به بزم و به رزم 
نیست معجب به جود خویش و جهان 
ای شهنشاه خسروی که شده‌ست 
نه عجب گر ز بنده محجوبی 
شمه اغداین. امن .رصن ببرند 
از عقاب است پر 1 تن 
دستهايم به رشته‌ای بستست 
در سکون برترم ز کوه که من 
هر چه گویند مر مرا بی‌شک 
هست بنده نبیرة ادم 
گفتة بدسگال چون ابلیس 
شهریارا مبین تو دوری من 


چو گهر روشن و چو لول ناب 
صفوت اب و گونه سیماب 


اسطرلاب 


بنماید ترا چو 


سوی او روی چون سوی محراب 
صورت هر چه بیند از هر باب 
جلوهُ روی خوب و زلف بتاب 
گر بدو هیچ راه یابد آب 
اید از نور عکس او مهتاب 
پر شود روی او ز تیره سحاب 
جز دل و خاطر اولوالالباب 
کی از راستی خطا زصواب 
که بگویند چون خوزند شراب 
که نبیند چو او زمانه به خواب 
گر شود خشم او به جای شهاب 
همچو در پیش خسروان حجاب 
می‌نماید به جود او اعجاب 
زیر امر تو گردش دولاب 
سازد از ابر اقتاب حجاب 
آنچه سازند با من از هر باب 
کترن نذاداشت جر ها دانستم. نات 
در جواب عدو نگیرم تاب 
زو نيابند خوب و زشت جواب 
دور کردم از آن چو خلد جناب 
مدح من بین چو لولوء خوشاب 


در صافی نراد هیچ صدف 
تا من از خدمت تو گشتم دور 
همچو حرفی شدم نحیف و بلا 
می فرو باردم چو باران اشک 
نیستم چون ذباب شوخ چر 
چون غرابم ز دور بینی از آن 
کافری نعمتت نبوده مرا 
بر بدو نیک از تو در همه سال 
آزکه بی خدمتی ثواب دهیش 
من از آن بندگانم ای خسرو 
رتست .انند: یام و حهز 
گر کمانم کند فلک نجهد 
در شوم گر مرا بفرمایی 
بنهم از برای نام تر 
خسروا بر رهیت تیز مشو 
انق. تفال. شانته. را هشکم 
تا بپوشد زمین زسبزه لباس 
عزی و همچو عز محبب باش 
بر تو فرخنده باد ماه صیام 


دبوان مسعودستد / ۵٩‏ 


زز ساده نزاد هیچ تراب 
کم شد از محتسب مرا ایجاب 
ی 
می براید دمم بسان سحاب 
دلم از ضعف شد چو پر دباب 
تیره شد روز من چو پر غراب 
دوزخ خشمت از چه کرد عذاب 
خلق عالم معاقبند و مثاب 
دید بایدش بی‌گناه عقاب 
که نبندند طمع در اسباب 
رفت دانند با عصا و جراب 
سخنم جز براستی نشاب 
در دهان هژبر تیز انیاب 
بکظ صتات 
سیفی آندر بریدنم مشتاب 
مکن آباد کرد خویش خراب 
تا ببندد هوا ز ابر نقاب 
سیفی و همچو سیف نصرت يأب 
خلد بادت زکردگار پواب 


دیدگان زیر 


(وصف بهار و ستایش سیف الدوله محمود) 


مگر مشاطه تیار شدند با ده سحاب 
به در و گوهر آراسته پدید آمد 
بر آمد ابر به کردار عاشق رعنا 
گهی لالی پاشد همی و که کافور 
ز چرخ گردان دولاب‌وار آب روان 


ز زیر قطره شکوفه چنان نماید راست. 


گل مورد خندان و دیده بگشاده 
بسان دوست که یابد وصال یار عزیز 
ز لهو آمده رنج و زوصل دیده فراق 
به بوی ناف اهوست سنبل بویا 
از آن خجسته و شاه اسپرغم هر دو شدند 


چو نوعروسی در کله از میان حجاب 
گهی حواصل پوشد همی و گه سنجاب 
به گاه و بی‌گاه آری جنین بود دولاب 
که از بلور نمایند صورت لبلاب 
دو طبع مختلفش داده فعل با دو سحاب 
پس از فراق دراز و پس از عنا و عذاب 
لعان خویش کند پر زحنده دیده پر اب 
به روی رنگ تذروست لاله سیراب 
یکی چو دیده چرخ و یکی چو چنگ عقاب 


۰ / دیوان مسعودسعد 


ز شاخ خویش سمن تافت چون ستارة روز 
هزاد. دنشستاین. با فاحته: کمان. :یرذن 
به رسم رفته چو رامشگران حوش دستان 
چو گفت بلبل بانگ نماز غنچة گل 
به پیش لاله بنفشه سجود کرد جو دید 
مگر که بود دم جبرئیل باد صبا 
کنون مگر دم عیسی است بویگل به سحر 
جه مژده گفت که امروز شاه خواهد کرد 
ملک به اصل و به آدم رساند نسبت ملک 
جه سائلست حسامش که جون سژال کند 
ز برق و ابست الماس وین شگفت نگر 
بتافتند بر اتش سنان و حربه او 
چگونه خاست ز پیکان همچو سیمابش 
تو آن مظفر شاهی که با تو شد گه رزم 
جو ناد کردعن از حمله باشی اهسته 
بلی توسیفی و سیف آين چنین بود دایم 
خدای را چو به کاری ارادتی باشد 
جو کرد خطبه به نامت خطیب بر منیر 
اگر نه همت تو داشتی گرفته هوا 
خجسته بادت نوروز و این چنین توروز 
بسان عرعر در بوستان ملک بیال 
به طوع و رغبت داده ترا زمانه زمان 


ز باغ همچو شب از روز شد رمنده غراب 
که گشت باران در جام لاله باده؛ ناب 
بسان مستان بگشادچشم خویش از خواب 
که هر دو برگی از لاله شد یکی محراب 
که همچو عیسی مریم بزاد گل زتراب 
که زنده گشت ازو خاطر اولوالالباب 
به مژده‌ای که آزو باز یافتست شباب 
به شادمانی و رامش نشاط جام و شراب 
به شادمانی و رامش میان باغ و سراب 
کراست از ملکان در جهان چنین انساب 
نباشد او را جز حال بدسگال جواب 
کز آب و الماسش برق خاست روز حراب 
گرفت آتش از آن روز باز نیرو و تاب 
شهاب از آنکه زسیماب نیست اصل شهاب 
فضا عدیل عنان و قدر رفیق رکاب 
به گاه حمله که حمله بری شوی پرتاب 
که باز گردد به درنگ و در رود به شتاب 
به صنع و حکمت خویشش بسازدش اسباب 
گشاده کرد به رحمت بر آسمان ابواب 
بر اسمان شدی این خطبه و خطیب و خطاب 
هزار جفت شده با مه رجب دریاب 
بسان خورشید از آسمان عمر بتاب 
به آمر و نهی نهاده ترا ملوک رقاب 


(در شرح گرفتاری 9 مدح عبدالحمید احمدین عبدالصمد) 


چون از فراق دوست خبر دادم آن غراب 
چونانکه از نشیمن بر بانگ تیر و زه 
از گریه چون غرابم آواز در گلو 
از خون دو چشم من چو دو چشم غراب و دل 
بودم حذور همچو غرابی برای آنک 
گر روز من سیه چو غراب است پس چرا 


که اند دافت..نانق: فتاه خاب 
بجهد غراب ناگه جستم زجای خواب 
پیدا نبود هیچ سوال من از جواب 
اط ات 
همچون غراب جای گرفتم درین خراب 
ماننده غراب ندانم همی شتاب 


اویخته غرابی گشته ز 


بر هجر چون غراب خروشان شدم بروز 
چون بانگ او به گوش من آید زشاخ سرو 
گویم چرا خروشی نه چون منی به بند 
ور اتفاقت افتد و بینی بت مر 
گو تا من از تو دورم و دور از تو گشته‌ام 
بردندم از بر تو گروهی ستیزه‌جوی 
بر کوه خواب کرده به یک جای با پلنگ 
بی‌شرم جون مخنث و بی‌عافیت جو مست 
تازنده همچو یوز و شکم بنده همچو خرس 
راهی بریده‌ام که درختان او زخار 
چون زلف تو هواش ظلام از پس ظلام 
کردم به نام نسم هوا را همی, نموم 
اکنون بدین مقام در آن آتشم زدل 
چشمم زبس که کریم همچون رخ تدرو 
سر یافته ست نرمترین بالش از حجر 
در هر دو دست رشتة بندست ون غمان 
یک دست من مذبه و یک دست من محک 
ان نت شست. ان هن لیام 
هستم یقین بر آنکه اگر صاحب اجل 
ینخس ن. اخمنق. عدالضیت. که لک 


دیوان مسعودسعد / "٩۱‏ 


اموختم زبند گران رفتن غراب 
گیتی شود جو پرش در چشم من ز اب 
برخیز و بر پر و برو و دوست را بیاب 
آکه کی کف نف مت یس غدان 
بریان بر آتش غم هجر تو چون کباب 
کرده زکین و خشم دل و روی را خضاب 
در دشت آب خورده به یک جوی با ذثاب 
بی‌نفس همچو کودک و بی‌عقل چون مصاب 
درنده همچو گرگ و رباینده چون کلاب 
همچون مبارزانی بودند با حراب 
جون کار من زمینش عقاب از پس عقاب 
کردم به اشک ریگ بیابان همی خلاب 
کش زاب دیده افزون می‌گردد التهاب 
پشتم زبس که خارم چون سینه عقاب 
تن یافته‌ست پاکترین بستر از تراب 
بر هر دو پای حلقه کندست چون رکاب 
شب از برای پیشه و روز از پی ذباب 
وز خون دیده یابد لبهای من شراب 
خواهد بر تو زود بود مر مرا ایاب 
نه از شیوخ دید چو او و نه از شباب 


(در مدح ابوالمةٌ ید منصوربن سعیدبن‌احمد) 


زان بیم کافتاب زند تیغ 
ما را به صبح مزده همی داد 
می‌زد دو بال خود را برهم 
هنت ان تتاظه: امن روز 
ای ماه روی سلسله زلفین 
پیش من ار باده از آن روی 
دل را نکرد باید مغرور 
در دولت و سعادت صاحب 


منصوربن. سعیدین احمد 


شد در شبه عقیق مرکب 
لرزان شده زگردون کوکب 
آن راست‌گو خروس مجرب 
از چیست ان ندانم يا رب 
یا از تاسف شدن شب 
وی نوش لب نا عبعب 
نزد من ار بوسه از آن لب 
تن را نداشت باید متعب 
کاداب ازو شدست مهدب 


کش بنده‌اند حران اغلب 


۳ / دیوان مسعودسعد 


انکو عمید رفت ز خانه 
در فضل بی‌نظیر و نه معرور 
از خلق اوست چشمة خورشید 
نزدیک کردگار مکرم 
در هر زمان به دانش ممدوح 
ای در اصول فضل مقدم 
تقصیر اگر فتاد به خدمت 
کامد همی راهی را یک چند 
تا بر زمین بروید نسرین 
جاه تو باد میمون طالع 
در مجلست ز رتبت مفرش 


وانکو ادیب رقت به مکتب 
در اصل بی‌قرین و نه معجب 
وز خلق اوست عنبر اآشهب 
در پیش شهریار مقرب 
ر هر دلی به جود محبب 
وی در فنون علم مدرب 
من بنده را مدار معاتب 
دور از جمال مجلس توتب 
تا بر فلک براید عقرب 
جان تو باد عالی مرقب 
بر آخورت ز دولت مرکب 


هم در مدح او 


فوت روح حون انگور است 
آن نبید اندر آن قدح که به وصف 
همچو زنبور شد زبان گز و باز 
باده گر جان حور شد شاید 
گلبن و باغ پیش ازین گفتی 
بوستان‌ها ز برگ‌ها اکنون 
بدل بانگ قمری و بلبل 
کرد بدرود باغ بلبل از انک 
زنده شد لهو و شادی از پی 9 
بر در و بام برف پنداری 
باغ چون جزع و راغ چون شبه را 
فرقت آب حوض و وصلت برف 
جشم جشمه جرا نخیرد آب 
پنجة سرو و شاخ گل گویی 
برگ نارنج و شاخ پنداری 
از چه سخت ابله زده‌ست چنار 
رنگ زردی ترنج پیدا کرد 
گر ندیده‌ست جام می نرگس 
همه شب خوش چرا همی خندد 


تن پر از فتنه گشت و معدور است 
جان در جسم و نار در نور است 
1 گوارش لعاب زنبور است 
زان که انگور دیدهُ حور است 
تام فجن و ففت: تقو ر اسب 
بر طبقهای زر طیفور است 
نقمة چنگ و لحن طنبور است 
مر چمن را ز برف ناطور است ‏ 
نعرةُ رعد و نفخه صور است 
بیخته گچ و کشته آکور است 
دل و جان غمکن است و مسروراست 
این و آن را چو شیون و سوراست 
که همه روی دشت کافور است 
دست مفلوج و پای مقرور است 
پر طوطی و ساق عصفور است 
که به خلفت نه سخت محروراست 
کز پی زاد و بود رنجور است 
چون گهی مست و گاه مخمور است 
اگر از نور ماه مهجور است 


چهرة سیب سرخ گونه جراست 
انکه: حلفسشن 4 خسن تفر ات 
مهر و چرخ است روشن و عالی 
گرچه از خلق در هنر فرد است 
همه اخبار در بزرگی او 
هر چه هست از رضای او بیرون 
درگهش کعبه شد که طاعت خلق 
مجلس او بهشت شد که درو 
جز آزو سروری همه عجب است 
عقل را هرچه در منظوم است 
بار جودش نشست بر دینار 
هنرش را ز رای تربیت است 
هر که منصور ناصرش باشد 
کلک او شد کلید غیب کزو 
0 اسبت. و .هی فشادق 3 
ترشیت اشیتا وه زار دنا تست 
تس ای ور تاه 
بنده کردش به طبع از پی آنک 
وصف او را چو وهم و خاطر من 
گر چه گفتار من بلند امد 
زانکه فکر من از مدیحت او 
در قفس مانده‌ام ز مدحت او 
در تناها به تف اندیشه 
ای بزرگی که بر سپهر شرف 
چون چنین است پس چرا همه سال 
از تجلی چرا نصیبم نیست 
دل من کوره‌ای است پر آتش 
گرددم و ننک عو وا 
تارکم زیر زخم خایسک است 
روز اقبال من نه منصوفست 
صایم الدهرم از ضرورت و کس 
بس قلق نیستم یقین دانم 


دیوان مسعود سعد ۳ 


روی زوار خواجه منصور است 
وانکه ذاتش به لطف مذکور است 
چه شگفت ار بزرگ و منظوراست 
ور هنرور میان جمهور است 
ببر عقل نص و مأثور انتنت 
در دیانت حرام و محظور است 
چون به سنت کنند مبرور است 
گنه بندگانش مغفور است 
جز برو خواجگی همه زور است 
زیر پای ثناش منثور است 
آن رخش زرد و پشت مکسوراست 
دولتش زان به طبع مامور است 
در جهان ناصر است و منصور است 
رازهای فلک نه مستور است 
گاه گنج است و گاه گنجور است 
ساحر است و بزرگ مسحور است 
بر تک و تارکش نه مقصور است 
شیفته برنگار منشور است 
داد نیشکار هزدوو "است 
او بدان نزد خلق مشکور است 
نهر جاری و بحر مسجور است 
طبع من بانوای زر زور است 
بحر اندر ضمیر باحور است 
رای تو افتاب مشهور است 
روز من جون شبان دیجور است 
که همه عمر جای من طور است 
که تنم درغم ته گور است 
هتم درد ان در قفند اشست 


عدد بخت من نه مجدور است 
بر حنین طاعتی به ماجور اتتنت 


رزق مقسوم و بخت مقدور است 


۴ / دیوان مسعودسعد 


نکرده‌ام گله‌ای 
رنج کند 
داند ایزد که سخت نردیک است 
تا همی بر زمین و بر گردون 
نیکخواهت ز بخت محترم است 
این بر آن وزن و فافیت گفتم 


از زمانه 


مر مر گاه گاه 


ت بدانسته‌ام که مجبور ات 
همه‌ام یوب لهاوور است 
دل به تو گر تنم زتو دور است 
ربع مسکون و بیت معمور است 
بد سکالت ز چرخ مقهور است 
روزگار عصیر انگور است 


(در تنای سلطان مسعود) 


ملک جوان ات 9 شهر یار جوان این 
شغل زمانه مفوضست به شاهی 
حسرو عالم علاء دولت مسعود 
انکة: کته . کتا.. کولته: لسن 
وانکه کهینه معین دولت باقیش 
ای بسزا خسروی که گنبد دوار 
گردون از بیم تو به جنبش تیزست 
دهر زعدل تو با نشاط و سرورست 
پی به گمانت نبرد هر چه یقین است 
هول تو در دیده زمانه بماندست 
شیر فلک را چو شیر قرش تو بیند 
ضعف نبیند سیاست تو که آنرا 
در صفتت ملک را هزار دهان راد 
در سخنت نظم را هزار سخن خاست 
عفل. کمال. ترا در ان کمان برد 
باره شبدیز تو به رفتن و جستن 
کوه. دا رنکشت .و لیر اناد شتاب. استت 
بود عذاب مخالفان نو در وی 
صفها از تف تیغ و نیزه و زوبین 


کار مهیا و امر و نهی روان است 
کز همه شاهان جو افتاب عیان است 
انکد: جفه اضان. یشان ما آبیخ 
بت طقف .شام افش افو تا اس 
حکم ترا بنده‌وار بسته میان است 
ماهی از حلم تو به بار گران است 
مال ز جود تو با نفیر و فغانست 
سودی کان بی‌سخای توست زیان است 
ره به یقینت نیافت هر چه گمان است 
بازوی بأس تو بس بلند کمان است 


‌‌ 


یمهس 


تساه یت بهیب ورفته و 
تقویت از رای پیرو بخت جوان است 


ب‌ 


هر دهنی را از آن هزار زبان است 
هر سخنی را از آن هزار بیان است 


خواست که گوید زهیچ نوع ندانست 
کشنت: که در این ام عخته تتوانتشتت 
نایب ابر بهار و باد خزان است 
یلو ام ففته اه رای اس 
آنچه رکاب است یارب آنچه عنان است 
از دل و جان عدو شرار و دخان است 
کز تف حمله همی به دوزخ مانست 
۳ اطراف راه ار و ات 


وزعلم گونه گون فکنده همه خاک 
هر که در آن روز بر مصاف تو بگذشت 
وانکه در آن دشت روی منهزمان دید 
ملک به یک حمله ضبط کردی احسنت 
تیغ بینداز از آنکه تیغ تو بخت است 
خسرو صاحبقران تویی به حقیقت 
خسرو مطلق تو بود خواهی تا حشر 
در ازل ایزد فدای جان تو کردست 
حکم فلک شد به اختیار تو مقصور 
تا همی اندر فلک بروج و نجوم است 
بستة فرمان تو شهور و سنین است 


دیوان مسعودسعد / ۹۵ 


گفتی بازار گاه رنگ رزان است 
خسته دل او هنوز در خفقان است 
دیده‌ش مأخوذ علت پرقان است 
این ظفرت بر خلود ملک ضمان است 
گنج بپرداز از آنکه گنج تو کان است 
گر پس این چند صد هزار قران است 
هر چه بگویند ضد این هذیان است 
هر چه به گیتی در آفرینش جان است 
هر چه بیندیشی و بخواهی آن است 
تا همی اندر زمین مکین و مکان است 
بندة فرمان تو زمین و زمان است 


(در مدح سلطان مسعو دبن ابراهیم) 


چه خوش عیش و چه خرم روزگار است 
شا ۱ شکفه: مان ایس 
هنر در مد و داش در زیادت 
فراوان شکرها زیبد که بر خلق 
سریر دولت و دیهیم شاهی 
جلالت را فزون‌تر زین چه روزست 
که شه مسعود ‏ ابراهیم مسعود 
جهانداری که بر درگاه جاهش 
فلک بارتبتش یک تیر پرتاب 
بلا با حزم او عاجز پیاده‌ست 
ز هولش صحن‌های تفته میدان 


۰ 


ز سهمش پنجه‌های شرزه شیران 


زمانه شهریارا کس نگوید 
ز تختت مملکت را شادمانی 
زنایند قلته دا عدلت.. عارشت 


شب اندر چشم فرمان تو روزست 
قروع دولتت تابنده نورست 
نعیم دولت تو بی‌زوال است 
محاسب را به یک روزه عطاهات 


1 دولت عالی و دین استوار ات 
فان نا نو. نی فا تست 
طرب شادان عشرت خوشگوار است 
فراوان فضل‌های کردگار است 
علایی رنگ و مسعودی نگار است 
سعادت را روان‌تر زین چه کار است 
به گیتی پادشاه کامگار است 
جهان اآندر پناه زینهار است 
زمین با همتش یک میل وار است 
فضا با عزم او قادر سوار است 
به وحشت عرص روز شمار انتعت 
به سستی پنجة شاخ چنار است 
که جر تو در ز مانه شهربار است 
یمین گنج را جودت یسار افنت 
گل اندر دست انکار تو خار استت 
شکوه هیبتت سوزنده نار انیت 
جو خواهد کرد یک ساله شمار است 


۱ / دیوان مسعودسعد 
منجم ر ربهر ابتداهات 
به هیجا دشمنت گر شیر زور است 
و گرچه هست فرعونی طبیعت 


وگر هست او به خلقت عاد پیکر 
فری کین‌توز گوهر نقش تیغ است 
بلا در باد آن خاکی سرشت است 
خرد هر چیز را از وی صفت کرد 
وزان شبدیز تندر شیهه تو 
براقی برقی جه کز کام زخمش 
سرین و سینهة او سخت قربی 
چو نقش فندهار از حسن لیکن 
دز روئین زبانگش پر شکاف است 
شتابش عادتی زاد؛ طبیعی است 
ز جرخ ار همرکاب افتدش ننگ است 
هژبری زشت رویی وقت پیکار 
به پای دولت اوردت سیپرده 
چو کافر حمله‌گان خون هیونست 
روان کوهی است وز جنبان شخ او 
دلش بر حرص اغراء عداوت 
مین آبکش ‏ فوارة ‏ او 


به زخم آن عمود خرط کارش . 


شها امروز روز دولت تست 
مراد دین و دنیای تو زین غزو 
که این هفت اختر تابان مطیعند 
به پیروزی برو با طالع سعد 
همه ابرست هر جت ره نوردست 
زمین از منزلت زرین بساط است 
به خارستانت اندر گلستانست 
ره انجام و دل اندر خرمی دار 
ترا هندوستان موروث گاهست 
بزن بیخی که آنرا کفر شاخست 


جو بندیشد همه روز اختیار است 
علاجش زخم گرز گاوسار است 
چه شد رمح تو عبانی شکار است 
چو ید رخش تو صرصر دمار است 
که نصرت را به کوشش حتگزار است 
اج کی اتقیر ان یداد است 
گنه کاران دین را اعتبار است 


لخت‌سا 


۳ 


میان و گردن او بس نزار 
بلای حسن نقش فندهار است 
ره سنگین ز سمش پر شرار است 
درنگش بازجویی مستعار است 
زباد ار همعنان گرددش عار 
همای خوب فالی روز بار 
سری کش تن ترانه جان سپار 
چو منکر جنه‌گان جنگی حصار است 
معلق اژدها در ژرف غار است 
سرش در عشق شور و کارزار است 
به جوشیدن چو چشمه پربخار 
عجب حصن افکن خارا گذار 
بر اینسان باد تا لیل و نهار 
براید وین دلیلی اشکار 

کلاهی را که ترک او چهار 
که نصرت خنجرت را دستیار 


۹ 


1 


تسا 


یت 


یت 


تفت 


یت 


خی سا 


پیب 


تست 


همه نورست هر چت رهگذار است 
هوا از لشکرت مشگین غبار است 
به وتاب اندر جویبار اشینت 
که روز خرمی این دیار 
که از خلقت زمستانش بهار 


بت شاخی. که: انرا «شرک. تیار 


تختفت) 


لیس 


تست 


قیاس لشکرت نتوان گرفتن 
بنامیزد تو اینجا ترک داری 
به پیکارش تی ات دمنده 
ترا مالیدن شیران بيشه 
ز تاب تیغ و بانگ کوس امروز 
درحش برق این در سومنات ات 
بدین آوازه هر جایی که شاهیست 
ز فکرت نوش این هم طعم زهرست 
دم اندر حلق او جون تفته شعله 
گهی در خاک چون آهن خزیده 
بگیریش ار همه در کام شیر است 
بپالایی به پولاد زدوده 
بتازی گر ز شیران صد مصافست 
قصیي الا شک عم مس کی 
کته کار نات سامت 
مرادت را زملک دهر هر چیز 


دبوان مسعو دسعد ۷ 


که یک مرد تو در مردی هزار است 


که با چرخش چخیدن سهل کار است 
زپیکارش دل اآهن فگار است 
پاش بات جقما خر تا انش 
جهان بر بت پرستان تنگ و تار است 
خروش رعد ان در گنگبار است 


همه 


زحیرت روز آن همرنگ قار است 
مژه بر پلک او چون تیز خار است 
تو گویی عابد پرهیزگار است 
گهی در سنگ چون آتش قرار است 
بر آریش ار چه در سوراخ مار است 
زمینی کان زدیوان یادگار است 
بیاری گر ز پیلان صد قطار است 
نموده فتح دست شهریار است 
همی تا گنید والی مدار است 
مت یر .ات و ان استت 
که تو خواهی نهاده در کنار است 


(هم در مدح ا9) 


ملک مسعود 
نبیند چون کلاه او جلالت 
گهی از فرهی رخشنده مهرست 
گرفت4:شنت:. ۰:۵ شادسشت:. و شتسه 
به هر جایی که اندر کل عالم 
جهانگیرا ملوک این جهان را 
بر جود تو هر ابری چو گردیست 
به هر لفظی که گوید در دهانش 
نه چون بنده به گیتی مادحی هست 
بدین بنده اگر خواهی بیخشای 
به اطلاقت گشاده جچشم مانده 


1 


که بر شاهیش هر شاهی گواه 
نه چون قدرش فلک را پایگاه است 
کلاه او جه فرخنده کلاه است 
گهی از خرمی تابنده ماه است 
هت 4 فان با ساه: انست 
زمینی یا حصاری يا سپاه است 
به دولت خدمت تو پهن راه است 
بر حلم تو هر وهی چو کاه است 
زسهم تیغ تو وای است و آه است 
نه جون تو در زمانه بادشاه است 
که حال و کار و بارش بس تباه است 
به گیتی هر که او را نیکخواه است 


۸ / دبوان مسعودسعد 


تسد رد و یکت ار لته گرش همسنگ این کیتی گناه است 

همی تا خامه خاموش گوید که زیر هر سپیدی یک سیاه است 

ترا .هن شاعتی: از .ملت. عرع. .ات ترا هر لحظه‌ای از بخت جاه است 
(در مدیح) 


دل از دولت هميشه شاد بادت 
تو آنی کز خرد چیزی نماندست 
ستوده سیرت و پاکیزه طبعت 
چو چرخ عالی از رتبت محلت 
زمین بیراسته است از تیغ تيزت 
میان بندگی اقبال بستت 
به خدمت بخت همرانو نشستت 
همی تازه شود عالم به نامت 
هنرمندی زتو نادر نباشد 
همایون باد بر تو عید و هر روز 


که ما شادیم تا بینیم شادت 
قفت کنتی. کف ان انتد: تدادت 
گزیده فعلت و نیکو نهادت 
چو آب صفی از پاکی نقادت 
جهان آراسته است از دست رادت 
تا دولت گشادت 
به حرمت فتح در پیش ایستادت 
همی باده خورد دولت به یادت 
جو ملک شاه باشد اوستادت 
که از گردون بر آید عید بادت 


محمدت 


(حسب حال خویش گوید) 


این چنین رنج کز زمانه مراست 
هر چه در علم و فضل من بفزود 
نیستم عاشق از چه رخ زردم 
ای تن آرام گیر و صبر گزین 
می ‏ تععر اس 
خویشتن را خلق مکن بر خلق 


همه ۱ ادفتم .ها یکی 
همه آهن ز جنس یکدگر است 


نعل اسبان شد آنچه نرم آهن 
نه غلط کردم آنکه داناییست 
هنر از تیغ تیز پیدا شد 
با گونه است کار اين گیتی 
هر که او راست باشد و بی‌عیب 


به همه حال بیشتر ببرند 


هیچ دانی که در زمانه کراست 
همچنانم ز جاه و مال بکاست 
نیستم آهواز چه پشت دوتاست 
که هر امروز را زپس فرداست 
زیر دانه نگر که دام بلاست 
برد نو بهتر از کهن دیباست 
گاه پیدا و گاه ناپیداست 
او گرامی ترست کو 
که همه از میانة خار است 
تیغ شاهان شد آنچه روهیناست 
برسیده به هر مراد و هواست 
که بدو شاه قبضه 1 ارات 
زین همه هر چه گفتم از سوداست 
بر وی از روزگار بیش عناست 
هر درختی که شاخ دارد راست 


داناست 


تو چنان بر گمان که من دونم 
اصل زر عیار از خاک است 
این شگفتی نگر کجا سخنم 
گرچه پیوسته شعر گویم من 
نه طمع کرده‌ام زکیسة کس 
همچو ما روزگار مخلوقی است 
گله از هیچ کس نباید کرد 
کرم پیله همی به خود بتند 
ار خسی افتدت به دیده منال 
حذر از تو چه سود چون برسد 
شادمانی به عمر کی زیبد 
صعب باشد پس هر آسانی 
مکرمت را یکی درخت شناس 
آفتابش از نور نورانی است 
سایه دارست و اهل دانش را 
مکرمت کن که بگذرد همه چیز 


دبوان مسعودسعد / ٩٩‏ 


سخن من نگر که چون والاست 
اصل عود قمار نه ز گیاست 
نکته زاید همی و آید راست 
عادت من نه عادت شعر است 
نه تقاضاست شعر من نه هجاست 
گله کردن ز روزگار چراست 
کز تن ماست آنچه بر تن ماست 
که همی بند گرددش چپ و راست 
سوی آنکس نگر که نابیناست 
لابد آنچ از خدای بر تو قضاست 
چون حقیقت بود همی که فناست 
نشنیدی که خار با خرماست 
که برو برگ وی ز شکر و ثناست 
اب او از مروت است و سخاست 
زیر آنسایه ملجأً و مأواست 
مکرمت پایدار در 


دتاست 


(در مدح ابونصر پارسی و شرح گرفتاری) 


از پس من غمست و پیش غم است 
اتی تقاند فسته.. کته رد۵ اشت 
عجبا هر چه بیش می‌نالم 
بیشمار انده است بر من جمع 
آتش طبع و دود نیاز 
به. فزازندف سپهر بلند 
که همه وجه بر من مسکین 
چه توان کرد کانچه بود و بود 
قصه خویش چند پردازم 
خواجه بونصر پارسی که چو مهر 
در هنر تاج گوهر عربست 
کف کافیشن حری از خود است 
در جهانش به مکرمت دست است 
رزمش افروخته‌تر از سقر است 


زبر من نمست و زیر نم أست 
مر مرا رنج بیش و صبر کم است 
این بلابین کزین شمرده دم است 
همه از پخت دوزخ شکم است 
بودة حکم 9 رفته فلم ات 
به کریمی که صورت کرم است 
به همه فضل در جهان علم است 
در سب فخر دوده عجم اشتت 
طبع صافیش گنجی از حکم است 
بر سپهرش ز مرتبت قدم است 


۳۷۰ دیوان مسعودسعد 


از بد روزگار معصوم است 
پاسخ من جر ا همه ۷ کرد 
دل بدان خوش همی کنم کاخر 


به بر شهریار محترم است 
جون جواب همه کسش نعم است 


بای افبال. ندر. تین و تاسمین: برد تشن .ضتم:. استت 
(مدیح عبدالحمیدبن احمد) 
جشن لام عید قربانست شاد . انه. ان هن . مسامانست 


خانه گویی زعطر خرخیز است 
باد فرخنده بر خداوندی 
خواجه عبدالحمیدبن احمد 
نامه‌ای نیست در عمال و دها 
در هنر حله‌ای نپوشد خلق 
نشناسم. گرنبها چیزی 
کف او ابر و رای او مهر است 
خامة او پیاده‌ای است دوان 
سر بریده دو نوک نیرف او 
تند ابریست بر ولی و عدو 
سر چو بر کلک خط او بنهاد 
گر کلک او چنان دانم 
تا سوه که هم کی تاه 
وز دبیری که در زمانه کند 
هر چه در مدح او همی گویند 
ای بزرگی که 
در صفتهای عقل تو خاطر 
دل تو با صفاوت عقل است 
ملک را دانش تو خورشید است 
فشل. با تعاطر ات .معیار ات 
هر امیدی که ره به تو نبرد 
تا ترا نصرت است هم زانو 
مدح کم نایدت که مادح تو 
بر ثناهای تو به هر بستان 
در خراسان چو من کجا یابی 


کف ی گفده با تطا شش 
که به حاه افتاب دیوانست 
ندب س. ار هه عاواتست 
دل او بحر و طبع او کانست 
که سور هزار میدانست 
خیر و شر است و درد و درمانست 
که درو رجمنست 9 طوفانست 
هر چه در دهر جن و انسانست 


که مگر خاتم سلیمانست 
پوت سیم ساده بریانست 
بر دبیران وبال تاوانست 
در برزگی هزار چندانست 
چرخ گردنده را گریبانست 


عاجز و ناتوان و حیرانست 
تن تو در لطافت جانست 
خلق را بخشش تو بارانست 
عقل را فکرت تو میزانست 
رهبرش بی‌خلاف شیطانست 
همبر دشمن تو خذلانست 
بنده مسعود سعد سلمانست 
با نوای هرزار دستانست 
که به هر فضل فخر کیهانست 


ورنه دشمن چرا همی گوید 
گر ازین نوع در سرم گشته است 
تا کیم خانه سمج تاریک است 
راست گویی دو دیدهٌ بیدار 
چون که بر بند من همی نرسد 
که ز سرما مرا هر انگشتی 
این دلم چند رنج طبع کشد 
نی نگفتم بگو ماذالله 
نه تن من ز بند رنجور است 
تکیه بر حسن عهد بوالفتح است 
خرد کاریست اینکه هم جنسم 
ای کریمی که خوی و عادت تو 
چرخ پندارم اتشین حربه است 
دید در باب من .عنایت تو 
بر من احسان تو فراوان شد 
محمدت خر که روز اقبالست 
نه همه سال کار هموار است 
بر جهان چند نوع نیرنگ است 
پر جفا چرخ سخت پیکار است 
بر اقلا کر هت مان اس 
دولت و بخت بنده وار ترا 
ناصح ناصح تو برجیس است 
عید قربان رسید و هر روزی 


دیوان سعودسعد / ۷۱ 


که در اندیشه خراسانست 
نزد من دیو به زیزدانست 
تا کیم جای کوی ویرانست 
در دو چشم آتشین دو پیکانست 
آنکه والی بند و زندانست 
راست چون تیز کرده سوهانست 
نه دل و طبع سنگ و سندانست 
تا یه ای ی تاش 
نه دل من ز بد هراسانست 
شادی از حفظ و نظم قرانست 
رستم زال پور دستانست 
خالص بر و محض احسانست 
که یقت رای فت: اشست 
ان فتاه ها ستیگ 
و آندک چون تویی فراوانست 
مکونته فن. که بریز. امکایت 
نه به هر وقت حال یکسانست 
بر فلک جند گونه احزانست 
بی‌وفا دهر سست پیمانست 
تا به گیتی چهار ارکانست 
پیشکار است و زیر فرمانست 
حاسد ‏ حاسد_ تو کیوانست 


بر عذوی تو عید فربانست 


(در ستایش سلطان محمود و اقتفای استاد لبسی) 


به نظم و نثر کسی را گر افتخار سزاست 
به هیچ وقت مرا نظم و نثر کم نشود 
به لطف اب روانست طبع من لیکن 
اگرچه همچو گیا نزد هر کسی خوارم 
عجب مدار زمن نظم و نثر خوب و بدیع 
به نزد خصمان گر فضل من نهان باشد 
شگفت نیست اگر شعر من نمی‌دانند 


مرا سزاست که امروز.نظم و نثر مراست 
که نظم و نثرم در است و طبع من دریاست 
به گاه کثرت و قوت جو اتشست وهواست 
وگرچه همچو صدف غرق گشته تن بی‌کاست 
نه لوْلوْ از صدف است و نه انگبین زگیاست 
زیان ندارد نردیک عاقلان پیداست 
که طبع ایشان پستست و شعرمن والاست 


۳ / دیوان مسعودسعد 


به چشم جد و حقیقت مرا نمی‌بینند 
اگر چو چشمة خورشید روشن است و بلند 
به هیچ نوع گناهی دگر نمی‌دارم 
اگر برایشان سحر حلال برخوانم 
ز کودکی و ز پیری چه فخر و عار آید 
هزار پیر شناسم که مشرک و گبر است 
اگر رئیس نیم يا عمید زاده نیم 
اگر به زهد بنازد کسی روا باشد 
به اصل تنها کس را مفاخرت نرسد 
مرا به نیستی ای سیدی چه طعنه‌زنی 
خطاست گویی در نیستی سخا کردن 
به جود و بخل کم و بیش کی شود روزی 
اگر به نیک و بد من میان ببندد خلق 
زبس بلا که بدیدم چنان شدم به مثل 
تو حال و قصه من خوان که حال وقصة من 
اگرچه بر سرم آتش ببارد از گردون 
گهر بر آن کس پاشم که در خور گهر است 
امیر غازی محمود سیف دولت و دین 
خجسته نامش بر شعرهای نادر من 
بدین قصیده که گفتم من اقتدا کردم 
بر آن طریق بنا کردم این قصیده که گفت 
قصیده خرد ولیکن به قدر و فضل بزرگ 
هر آنکه داند داند یقین که هر بیتی 
چنین قصیده زمسعود سعدسلمان خواه 


که نزد عقل مرا رتبت و شرف به کجاست 
چگونه بیند آن کش دو چشم نابیناست 
مرا جز اينکه ازین شهر مولد و منشاست 
جز این نگویند آخر که کودک و برناست 
چنین نگوید آن کس که عاقل و داناست 
هزار کودک دانم که زاهد الزهدست 
سنوده سبت و اصلم ر دوده فضلاست 
ور افتخار کند فاضلی به فضل سزاست 
که نسبت همه از آدم است و از حواست 
جوهست دانشم ار زر و سیم نیست رواست 
ملامت تو جچه سودم کند جو طبع سخاست 
خطا گرفتن بر من بدین طریق خطاست 
جز آن نباشد بر من که از خدای قضاست 
که گر سعادت بینم گمان برم که بلاست 
بسی شگفت تر از حال وامق و عذراست 
زحال حود نشوم و اعتقاد دارم راست 
که پادشاه درگ ات 9 مفحر دنناشت 
چو مهر بر درم است و چو نقش بردیباست 
به اوستاد لبیبی که سیدالشعراست 
سخن که نظم دهند آن درست بایدور است 
ازین قصیده من یک قصیده غراست 


(در مدح نقه) لملک طاهر ین علی ) 


طاهر ثقة‌الملک سپهر است و جهانست 
نی‌نی نه سپهراست که خورشید سپهراست 
اش میت سا یت 
هر باره که زین کرده شود همت او را 
ای آنکه سوی دولت تو قاصد نصرت 


شنت شتا عالم تخت بو که ا داست 


نه راست نگفتم که نه اینست و نه آنست 
نی‌نی نه جهانست که اقبال جهانست 
وان پیر ضمیرست که با بخت جوانست 
اندر میدان زیر دو کف زیر دو رانست 
پیوسته یگانه است و ده گانست و سه گانست 


کانست و نه کانست که بخشنده کانست 


شد مصلحت دنیا مهر تو که آن مهر 
سهم تو عجب نیست اگر صاعقه تير است 
آنکس که چو گل نیست به دیدار تو تازه 
وانکس که نه چون مورد وفادار تو باشد 
نه بار جهان بر تن تو هیچ نشسته است 
امید جهان زنده و دلشاد بماند 
بادیست شتاب تو کش از کوه رگایست 
طبع تو زمانست و زمینست همیشه 
بر چرخ محیط است مگر عالم روحست 
از خاطر تیز تو شود تیغ هنر تیز 
از روی تو حشمت همه چون نرگس چشمست 
در مدحت سودست و زیانست به مالت 
گوشست همه چون صدف آنرا که نیوشد 
ای آنکه ز هول تو دل و دید دشمن 
گر فصل چهار امد هر سال جهانرا 
ور فصل خزان بینم دایم به چه معن 
نه آفت و اندوه مرا وصف قیاس است 
نه در دلم از رنج تحمل راجایست 
گر خوردنی یابم هر هفته نه هر روز 
ور هیچ به زندانبان گویم که جه داری 
گویمش که بیمارم و رو شربت و نان ار 
هر جند که محبوس است این بنده مسکین 
بدبخت کسی‌ام که به چندان زر و نعمت 
جز کج نرود کار من مدبر منحوس 
تیا اتکی ققنیه م۱ ناشن ایکا 
در اصل هوا عز مرا پاک هوان کرد 
امروز مرا صورت ادبار عیان شد 
در لته ها اف ال ربانم. کق. کشا ین 
از خلق چه نالم که هنر مایث رنج است 


دیوان مسعودسعد / ۷۳ 


جانست و نه جانست فزاینده جانست 
رل که فف:. هت نقء آترون. کمانست 
در دیده‌ش چون دیدة نرگس پیرقانست 
مانند دل لاله دلش در خفقانست 
نه راز سپهر از دل تو هیچ نهانست 
تا دولت تو در بر انصاف روانست 
حزمت نه گرانبارست ارچند گرانست 
کوهیست درنگ تو کش از باد عنانست 
در نفع زمینست و بتأثیر زمانست 
دارندة دهر است مگر چرخ رت 
پس خاطر تو زینسان تیعست و فسانست 
در مدح تو دولت همه چون لاله دهانست 
سودت همه سودت و زیانت نه زیانست 
وانکس که سراید همه چون کلک زبانست 
بر آتش سوزنده و بر تیره دخانست 
بس جون که همه ساله مرا فصل خزانست 
زندان من از دید من لاله ستانست 
نه محنت و تیمار مرا حد و کرانست 
نه در تنم از خوف رگم را ضربانست 
از دست مرا کاسه و از زانو خوانست 
گوید که مخور هیچ که ماه رمضانست 
حنده زند کی خوت کار کر ات 
بی‌نان نزید چو بنده حیوانست 
امروز همه قصه من قصه نانست 
کاین طالع منحوسم کجر و سرطانست 
هر کرده که او کرد بدان گفته همانست 
و اتفر هل ات هه اه رهواشست 
ور احمقی کردم اصل از همدانست 
نزد همگان صورت این حال عیانست 
تا چرخ فلک بند مرا بسته میانست 
وز بخت چه گریم که جهان بر حدثانست 


۴ / دبوان مسعودسعد 


در ذات من امروز همی هیچ ندانند 
وز من آثری نیست جز این لفظ که گویند 
گیتی چو ضمانی کندم شاد نباشم 
زین بیش چرا گردون بگذاردم ایر 
از جمله خداوندا در وهم نیاید 
گر دولت تو بخت مرا دست نگیرد 
ور در دل تو هیچ بگیرد سخن من 
کانرا که به جان بیم کند چرخ ستمگر 
شانتته .ضنر تم تیا امد. ره .نام 
دانست که جز معجزه گفتنش نشاید 
تا بر فلک گردان از اختر تابان 
هر گفته و هر کردة تو دولت و دین ر 
امکان تو با تمکین همچون تن و جان باد 
چون کوه متین بادی تا کوه متین است 


کانواع سخن را چه بیان و چه بنانست 
این شعر بخوانید که این شعر فلانست 
آن روی که این گیتی بس سست ضمانست 
گردون رمهُ خود را خو نخواره شبانست 
کاحوال من بد روز اینجا به چه سانست 
از محنت خود هر چه بگویم هذیانست 
در کار انامه هه هک زیت 
نقشی که کند کلک تو منشور آمانست 
کان کسی کفتا کشت داست و تست 
بسیار بکوشید که گوید نتوانست 
بی کاهکشان سمت ره کاهکشانست 
بر جاه دلیل است و بر اقبال نشانست 
تاجان و تن از کون و مکینست و مکانست 
با بخت قرین بادی تا دور قرانست 


(شکایت از اوضاع و مدح عمید حسن) 


هیچ کس را غم ولایت نیست 
نیست یک تن درین همه آطراف 
کارهای فاد را امروز 
می‌کنند این و هیچ مفسد را 
نیست انصاف را مجال توان 
زین قوی دست مفسدان ما را 
آخر ای خواجة عمید حسن 
از همه کارها که در کیتی ات 
چه شد آخر نماند مرد و سلاح 
لشکری نیست کار دیده به جنگ 
این همه هست شیر انزک را 
چه کنم من که مر شمارا بیش 
به چنین عیبهای عمر گذار 
جان شیرین خوشست و چون بشود 
این همه قصه من همی‌گویم 
وین معونت که من همی‌خواهم 


که درو وهن را سرایت نیست 
حد و اندازه‌ای عانت 


هیچ اندیشة ولایت 


عم و رنج مرا نهایت 
از پس جان بجز حکایت نیست 
از زبان کسی روایت نیست 
دانم از جملة جنایت نیست 


ن 


شد ولایت صریح‌تر گفتم 
ایتی امده درین به شما 


دیوان مسعودسعد ۷۵ 


طاهر اسسّت ای شحن. کنانت نستت 
گرچه امروز وقت آیت نیست 


(در مد ح آبوالر شد رسیدبن محتاج) 


پسر محتاج ای من شده محتاج به تو 
مردمی کن برسان خدمت من چون برسی 
عمدة مملکت قاهره بورشد رشید 
ای جوادی که به نزد تو ز زوار و ز زر 
جاه را صدر تو منظورترین پیشکه است 
رایهای تو در افاق مصالح بدرست 
هر حکیمی که به نزد تو بود معیوبست 
تا سرافراز براقیست زاقبال ترا 
زندگانرا سر نیروی چو اوداج آمد 
سائل از جود تو اندر طرف نعمتهاست 
اهتزاز از امل جود تو ارد در طبع 
تا شب جاه تو از بخت تو روشن روزست 
نصرت ار صیقل شمشیر تو باشد نه عجب 
شولک تو که پدید آید پندارد خلق 
گوهر مدح ترا دست هنر نظام است 
تا به مدح تو گشاده دهنم طوطی‌وار 
تا بينداختيم تیر نهاد از بر خویش 
نیست بس دير که چون پنبه بداز برف زمین 
نقشبندیست کنون ابر بهار ای عجبی 
می‌خوشخوارة خوشبوی همی خور در باع 
مدت عمر تو صد سال دگر خواهد بود 
موسم راوی در کعبه اقبال تو باد 
پسر محتاج آورد بدین قافیه‌ام 


از پی آنکه همه خلق به تو محتاجست 
به بزرگی که کفش بحر عطا امواجست 
خاص شاهی که فروزندة تخت و تاجست 
بدره در بدره و افواج پس افواجست 
محمدت را زتو هر روز صد استخراجست 
جود را بزم تو مشهورترین منهاجست 
سعدهاییست که در انخم و در ابر اچست 
هر فصیحی که به نزد تو رسد لجلاجست 
از شرف روز بزرگیت شب معراجست 
ظلم افتد که مگر مهر تو در اوداج است 
نعمت اندر کف تو از شغب تاراجست 
انکه اندر رحم کون هنوز امشاجست 
روزهای همه اعدات شبان داجست 
که یز اف وه :را یبا 
کز شبه گویی بر چارستون عاجست 
حلف شکر ترا طبع خرد نساجست 
چشم در روی نکویی که مگر دراجست 
پشتم از فرقت خم داده کمان جاجست 
تا همی گفتی چون ابر خزان حلاجست 
که به دیباجی او روی زمین دیباجست 
قمری و بلبل عواد خوش و صناجست 
زلف خوبانرا تا نعت به قیر و ساجست 
من همی‌گويم وین حکم خود از هیلاجست 
که ره خلق بدو همچو ره حجاجست 
حمل انصافش هم بر پسر محتاجست 


(در مدح عمید حسن) 


امروز هیچ خلق چو من نیست 


جز رنج ازین نحیف بدن نیست 


۳/۳۹ دیوان مسعود سعد 


لرزان‌تر و نحیفتر از من در باغ شاخ و برگ سمن 
انگشتریست پشت من گویی اشکم جز از عقیق یمن 
از نظم و نثر عاجز گشتم کویی مرا زبان و دهن 
از تاب درد سوزش دل هست وز بار ضعف فقوت تن 
این هست و آرزوی دل من جز مجلس عمید حسن 
صدری که جز به صدر بزرگیش قبال را مقام وطن 
چون طبع و خلق او گل و سوسن ‏ در هیچ باغ و هیچ چمن 
لول و دز چو خط و چو لفظش واه که در قطیف و عدن 
ال سیم شنت کالنی. ونقن کال رسد 
مداح بس . فراوان دارد .. لیکن از آن یکیش چو من 
(در رای سیّد حسن) 

بر تو سید حسن دلم سوزد که چو تو هیچ غمگسار 
تن من زار بر تو می‌نالد که تنم هیچ چون تو يار 
ار شاک در کار کفت. هجو تور شاه: در کنار 
زان اجل اختیار جان تو کرد که به از جانت اختیار 
زان بکشتت قضا که بر سر تو دست جد تو ذوالفقار 
هم به مرگی فگار باد تنی که دلش مرگ تو فگار 
ای غریبی کجا مصیبت تو هیچ دانا غریب وار 
ای عزیزی که در همه احوال جان من دوستیت خوار 
تیغ مردانگیت زنگ نزد گلی ازادگیت خار 

آب مهر ترا خلاب نبود آتش خشم تو شرار 
هیچ میدان فضل و مرکب عقل در کفایت چو تو سوار 
من شناسم که چرخ خاک نگار چون سخنهای تو نگار 
به خطا خاطرت کی نگرفت از جفا طبع تو غبار 
نگرفت عیار اثیر فلک که مگر بوتف عیار 

سی نشد سال عمر تو ویحک سال زاد ترا شمار 

این قدر داد چون تویی را عمر شرم بادش که شرم و عار 
بارةژ عمر تو بجست ایراک چونکه در تک شد او قرار 
چون بناگوش تو عذار ندید کو زمشک سیه عدار 
بدنیارست. کرد با ته فلک تا مرا اندرین حصار 
تن من چون جدا شد از بر تو عاجز امد که دستیار 


دل ۰ کت .اعفاند کف 
هیچ روزی به شب نشد که مرا 
گوشم اول که این خبر بشنود 


زار مسعود از آن همی‌گرید 


ماتم روزگار داشته‌ام 
بارة دولتت ز زین برمید 
همجنین است عادت گردون 
دل بدان خوش کنم که هیچ کسی 


دیوان مسعودسعد / ۷۷ 


که اک محنت اعتبار نداشت 
نام تو در انتظار نداشت 
به روانت که استوار نداشت 
که به حق ماتم تو زار نداشت 
که دگر چون تو روزگار نداشت 
بختی بخت تو مهار نداشت 
هر چه من گفتمش به کار نداشت 


در جهان عمر پایدار نداشت 


(در آغاز گرفتاری ساخته است) 


تا مرا بود بر ولایت دست 
امر شه را و حکم اللّه را 
دل به غزو و به شغل داشتمی 
چون به کفار می‌نهادم روی 
به دی حملة من افتادی 
مگر از زخم تیغ من آهن 
امد اکنون دو پای من بگرفت 
من کنون از برای راحت او 
دست در دست برده چون مصروع 
بس که گویند از حمایت اگر 
جز به فرمان شهریار جهان 
تا نگوید کسی که از سر جهل 


بودم ایزد پرست و شاه پرست 
نبدادم به هیچ وقت از دست 
دشمنانرا از همی دل خست 
بس کس از تیغ من همی به نرست 
خیل دشمن ز ششهزار نشست 
حلقه گشت و ز زخم تیغ بجست 
خویشتن در حمایتم پیوست 
به گه خفتن و بخاست و نشست 
پای در پای می‌کشم چون مست 
بکشی دست و رسم آن آئین هست 
باز کی دارم از حمایت دست 
بنده مسعود امان خود بشکست 


(در ستایش مردانگی 9 جنگجوبی) 


ماهی ار نیت بان در آب 
هر که او را بلند مردی کرد 
روی ننمود خوب در مجلس 
هر که با جان نایستاد به رزم 
سر فرازد چو نیزه هر مردی 
ای بسا رزمگاه چون دوزخ 
دل مردان زترس چون دل طفل 


که به سستی کسی زمرگ نجست 
تشبته او .را بف: جشکی, او .تیگ 
نا به روز اجل نگردد. پست 
تا ندیدند در مصافش شکست 
دان که در پیشگه به حق ننشست 
که میان جنگ را چو نیزه ببست 
که قضا اندر او درست نرست 
سرگردان زحمله چون سرمست 


۸ / دیوان مسعودسعد 


چرخ گردان زگرد کان چو شبه 
نیزه چون حمله خواستم بردن 
گفتم اين شاخ مرگ راست گرای 
کنی ار احتراز وقتش نیست 
يا بجنبی همی ز شادی خون 


تيغ بران زخون چو شاخ کبست 
گشت پیجان مرا چو مار به دست 
که بسی دل به خواهم خست 
ور کنی اضطراب جایش هست 
یا بلرزی همی ز بیم شکست 


(در مدح پادشاه) 


تاش اه ام انم غان نه مات 
آیع.. بار.. نار . ان 
نزد خداوند عرش بادا مقبول 
نام تو پاینده باد از آنکه نبشه ست 
جرخی و تابنده خلق توست نجومت 
شیری و میدان رزمگاه عرینت 
مهری و هرگز مباد هیچ کسوفت 
هست سهام تو در دو دیده حاسد 
هست حسامت هميیشه بر سر اعدا 
قیصر در روم گشته بنده بندهمت 
خان به شب از سهم تو نخسبد هرگز 
هست به دام تو دشمن تو همیشه 
دیده بدخواه تو جو دیدة آفعی است 
کام خود از بخت خود نیابد هرگز 
باد هميشه فزون جلالت و عزت 
دایم تاینده باد بر فلی ملک 
بادا در بوستان عمر قرارت 


فد ور تم ام ماو مامت 
و آسود از تلخ باده زرین جامت 
طاعت خیر تو و صیام فیامت 
تشه اس کین بفه اه تاست 
بحری و بخشنده کف توست غمامت 
تیفی و خفتان و مغفرست نیامت 
دهری و هرگز مباد هیچ ظلامت 
گویی کز خواب کرده‌اند سهامت 
کفت ک عقا. کاوو از نات 
کسری در پارس شد علام غلامت 
گر به بر خان رسد ز خشم پیامت 
گویی گشت این جهان سراسر دامت 
از سر آن خنجر زمرد فامت 
هر که زخلق جهان نجوید کامت 
دایم پاینده باد دولت و نامت 
طلعت تأبنده جو ماه تمامت 
باق ار سراعع: ملک ات 


(وداع محبوب 9 قصد سفر) 


گه وداع بت من مرا کنار گرفت 
وصال آن بت صورت همی نبست مرا 
به رویش اندر چندان نگاه کردم تیز 
در اين دل از غم او آتشی فروخت فراق 
ژ بسکه دیده‌ش باریده قطرةهٌ پاران 


بدان کنار دلم ساعتی قرار گرفت 
بدان زمان که مرا تنگ در کنار گرفت 
دو دست من سر زلفینش استوار گرفت 
که دیده‌ام همه دیدار آن نگار گرفت 
که مغز من زتف آن همه شرار گرفت 
کنار من همه لولوی شاهوار گرفت 


زبسکه گفت که این دم جو در شمار نبود 
نه دير بود که برخاست 4 ستوده خصال 
برو نشست و بجست او زجای خویش جو دیو 
قطار بود دمادم گرفته راه به پیش 
درین میانه بفرید کوس شاهنشه 
نشستم از بر آن برق سیر رعد آواز 
گهی چو ماهی اندر میان جیحون رفت 
گهی چو شیر همی در میان بيشه بخاست 
جو شب ز روی هوا در نوشت جادر زرد 
چو گوی زرد زپیروزه گنبدی خورشید 
زچپ و راست همی رفت تیروار شهاب 
زبسکه خوردم در شب شراب پنداری 
پدید شد ز فلک مهر چون سبیکة زر 
شعاع خورشید از کله کبود بتافت 


دبوان مسعودسعد / ۷۹ 


که روز هجر مرا جند ره شمار گرفت 
به رفت و ناقه جمازه را مهار گرفت 
به قصد غزنین هنجار رهگذار گرفت 
کلنگ‌وار به ره بر دم قطار گرفت 
زبانگ او همه روی زمین هوار گرفت 
بسان باد ره وادی و قفار گرفت 
گهی چو رنگ همی تیغ کوهسار گرفت 
گهی چو تنین هنجار زرف غار گرفت 
فلک زمین را اندر سیه ازار گرفت 
زبیم چرخ سوی مغرب الحذار گرفت 
زبیم او همه پیش و پس حصار گرفت 
زخواب روز دو چشمم همی خمار گرفت 
که هیچ تجربه نتواند آن عیار گرفت 
چو نور روی نگار من انتشار گرفت 


(در ستایش امیر منصوربن سعید) 


کفایت را ستوده اختیار است 
عمید ملک منصورسعید آنک 
وزیر اصلی که از اصل وزارت 
بزرگی دیر خشم و زود عفو است 
جهان بی‌دانش او ناتمامست 
به کام مهرش اندر زهر نوش است 
خطا هرگز نیفتد حزم او را 
بحکم تجربت احکام رایش 
سرمیدان شدن با کار حیدر 
به نزدیک قیاس انفاس جدش 
نه بی‌اکرام تو جان را توانست 
ز جودت موج دریا یک حبابست 
نه در بدل تو دل امتناعست 
اد متفای لت .اش اهست 
روا باشد که روی تو امید است 


عجب دارم زبخت دشمن تو 


شهامت را گزیده افتخار است 
محلش نور جشم کارزار است 
جهان ممیل‌کت را یادگار شنت 
کریمی کامکار و بردبار است 
نف نیم کیشس. نت تورتار. است 
به رونق زان سخن در ذوالفقار است 
همه آیات دتن. .دار ات 
نه بی‌انعام تو ان را ففتتار ان 
نه در بر تو رنج انتظار است 
سزد کانار خلفت شاهوار نت 
که جودت نودمیده مرغزار است 
که بر حود حندد 9 ناسوگوار است 


کس را بر اختیار خدای اختیار نیست 
قسمت جنان که باید کردست در ازل 
بر یک درخت هست دو شاخ بزرگ و این 
چون کاین کثیف جرم زمین هست برقرار 
آنها که بر شمردم گویی به ذات خویش 
دانی که بی‌مصور صورت نیامده‌ست 
شاید که از سپهر و جهان رنجکی کشد 
ای مبتدی تو تجربه از اوستاد گیر 
شادی مکن به خواسته و آز کم نمای 
بدهای روزگار چه می بشمری همی 
از روزگار نیک و بد خویشتن مدان 


اند رز 


بر دهر و خلق جز او کامگار نیست 
و آنديشه را بر انچه نهادست کار نیست 
می‌بشکند زبار و بر آن هیچ بار نیست 
چون کاین لطیف چرخ فلک را قرار نیست 
موجود گشته‌اند کشان کردگار نیست 
دانی که این سخن بر عقل استوار نیست 
آنکس کش از سپهر و جهان اعتبار نیست 
زیرا که به ز تجربه آموزگار نیست 
کان هر چه هست جز ز جهان مستعار نیست 
چون نیک‌های او بر تو در شمار نیست 
کز ایزدست نیک و بد از روزگار نیست 


(حسب حال) 


دلم از نیستی چو ترسا نیست 
در دل از تف سینه صاعقه‌ایست 
گه دلم باد گوئیست 
موی چون تاب خورده زوبینی‌است 
همچو لاله ز خون دل روئیست 
روز در چشم من چو آهرمنی‌ست 


تافته 


زیر زخمی ز رنج زخم بلا 


گر مرا چشمه‌ای است هر چشمی 
بر من این خیره چرخ را گویی 
نیست درمان درد من معلوم 
شغل من پیدا 
من نگویم همی که این شروشور 
نیست کس را گنه چو بخت مرا 


نیست پایان 


نیست چاره چو رورگار مرا 
له ازین اخترانم اقبالست 


تیز مهری و شوخ برجیسی است 
گرچه در دل خلیده اندوهی است 


تنم از عافیت هراسانیست 
مزه جون اب داده پیکانیست 
جون بنفشه ز زخم کف رانیست 
بند بر پای من چو ثعبانیست 
دیده پتکی و فرق سندانیست 
مر مرا خانه‌ای و 
همه ساله به کینه دندانیست 
هست یک دردکش نه درمانیست 
هست یک شغل کش نه پایانیست 


دربانیست 


از فلانیست یا ز بهمانیست 
طالعی آفریده حرمانیست 
آسمانی فنتاده خذلانیست 
نه ازین روشنانم احسانیست 


شوم تیری و نحس کیوانیست 
ورجه بر تن دریده خلفانیست 


سحنم را برنده شمشیری اتتتیت 
دل من گر به جویمش بحریست 
طبع دل خنجری و اینه‌ایست 
تا شکفته است باغ دانش من 
لعبتانی که ذهن من زاد است 
نیست جایی ز ذکر من خالی 
بر طبع من از هنر نو نو 
نکته ای رانده‌ام که تالیفی است 
همتم دامنی کشد ز شرف 
گر خزانیست حال من شاید 
ور خرابیست جای من چه شود 
تجربت کوفته دلیست مر 
قسمت نظم را جو پر کارسنت 
انده ارچه بدازمون تیریست 
ای برادر برادرت را بین 
بینواییست بسنه در سمجی 
تو جنان مشمرش که مسعودست 
مانده در محکم و گران بندیست 
اندران چه همی نگر امروز 
گر چنین است کار خلق جهان 
آن برین بی‌هوا چو مفتونی است 
این به افعال همچو تنینی است 
این لجوجیست سخت پیکاریست 
هر کسی را به نیک و بد یک چند 
مدبری را زیادتست به جاه 
این نن آسوده بر سر گنچیست 
تن خاکی چه پای دارد کو 
عمر چون نامه‌ای است از بد و نیک 


دیوان مسعودسعد / ۸۱ 


نه چو من نظم را سخندانیست 
هنرم را فراخ 
طبع من گر بکاومش کانیست 
رنج و غم صیقلی و افسانیست 
مجلس عقل را گلستانیست 
لهو را از جمال کاشانیست 
گرچه شهریست یا بیابانیست 
هر زمانی عزیز مهمانیست 
قطعه ای گفته‌ام که دیوانیست 
هر کجا چرخ را گریبانیست 
فکرت من نگر که نیسانیست 
گفتة من نگر که بستانیست 
گرچه جان در میان بحرانیست 


میدانیست 


ره خطایی در او یه طعیان, تست 
سختن فضل را چو میزانیست 
صیر بن دار نیک خفتان, تخت 
که گت ام 

بانوا چون هرزار دستانیست 
مانده در تنگ و تیره زندانیست 
کاو اسیر دروغ 9 بهتانیست 
وان بر این بیگنه چو غضبانیست 


زنداني یرت 


وان رکیکیست سست پیمانیست 
در جهان نوبتی و دورانیست 
مقبلی ‏ را 


وان دل اآزرده دردم نانئیست 


زب ها ه أنب ۰ 


بندهٌ کند قهم نادانیست 
باد جانرا دمیده انبانیست 


نام مردم بر او چو عنوانیست 


۳ / دیوان مسعودسعد 


تا نگویی چو شعر برخوانم 
کرده‌ام ‏ نظم را معالج جان 
می‌نمايم ز ساحری برهان 
پخرد هر که خواهدم امروز 
تو یقین دان که کارهای فلک 
هیچ پژمرده نیستم که مر 
نیک و بد هر چه اندرین گیتیست 
گشته حالی جو بنگری دانی 


کاین چه بسیار گوی کشخانیست 
زانکه از درد دل جو نادانیست 
التی مر 
گر جه ناسودمند برهانیست 
خلق را ارز من جه ارزانیست 
در دل روز و شب چوپنهانیست 
هر زمان تازه تازه دستانیست 


وز همه جانیست 


به خرابیست يا به عمرانیست 
که قوی فعل حال گردانیست 


(در ستایش بمین‌الدوله بهرامشاه) 


ای بت لبت ملیست که آنرا خمار نیست 
دیده‌ست کس گلی و ملی چون رخ و لبت 
آورد نوبهار بتان را و هیچ بت 
سرو و چنار يا زان در هر چمن ولیک 
ای قندهار گشته ز تو جایگاه تو 
منت خدای را که زمانه به کام ماست 
در عدل می‌چمیم که عدل اختیار کرد 
سلطان یمین دولت بهرام شاه کوست 
آن شهریار شهر گشای ملوک بند 
هست او یمین دولت و اندر حصار ملک 
فن ری ماه که با 4 رون 
تو رستمی و بارف تند تو هست رخش 
یک پی زمین نماند که از زخم تیز تو 
بی‌مغز دشمن تو در او نیست هیچ دشت 
از بهر ملک توست جهان پایدار و بس 
چون کوه یافت است زتو مملکت قرار 
تا استوار دید ترا در مصاف رزم 
هستی سوار و ملک و چنانی که پیش تو 
تابنده افتاب کند روی در حجاب 
ملک افتخار کردی و امروز ملک را 


وی مه رخت گلیست که رسته زخار نیست 
کانرا چنین که گفتم خار و خمار نیست 
مانند . تو بخوبی در نوبهار نیست 
با حسن و زیب قد تو سرو و چنار نیست 
واللّه که لعبتی چو تو در قندهار نیست 
و امروز روز دولت ما را غبار نیست 
شاهی که از ملوک جز او اختیار نیست 
شاهی که در زمانه ز شاهانش یار نیست 
کامروز مثل او به جهان شهریار نیست 
چون بنگرند جز فلک او را یسار نیست 
کاندر جهان رضای تو را جان سپار نیست 
تو حیدری و تیغ تو جز ذوالفقار نیست 
از خون کنار خاک چو دریا کنار نیست 
بی‌خون دشمن تو در او هیچ غار نیست 
زین پس نگوید آنکه جهان پایدار نیست 
چون باد بیش دشمن دین را قرار نیست 
بر جان و عمر دشمن تو استوار نیست 
خورشید بر سپهر چهارم سوار نیست 
روزی که بندگان تو گویندبار نیست 
جز جاه و دولت تو شعار و دثار نیست 


پیوسته نهمت نو سار انیت و کارزار 
گر گه گهی به چوگان بازی روا بود 
مقصور شد بر آنکه نشینی و می‌خوری 
جان خواستار می‌شد بی‌شک ز بهر آنک 
مجلس فروخته شود از می به روز و شب 
مجلس چو لاله‌زار کند جام می به رنگ 
بوس و کنار باید و دل شادمان از آنک 
ای پیشوا و قبله خود امیدوار باش 
می‌خورد باید وز لب میکسار نقل 
ملوک زمانه را 
پیراروپار بنده ز جان نا امید بود 
کس را چنان که امروز این بندة توراست 
هر مجلسی ز رای تو او را کرامتی است 
از داد تو اکنون چندانکه بنده‌است 
عمر تو باد باقی چندان که چرخ را 
بر تخت ملک بادی تا حشر تاجدار 


وین روزگار ملک تو پاینده باد از انک 


دیوان مسعود سعد ۸۳ 


دانی که گاه جنگ و گه کارزار نیست 
یک شیر نر ز بیم تو در مرغزار نیست 
گرچه ز برف روی زمین آشکار نیست 
بی می بدان که جان و روان شاد خوار نیست 
می جز نشاط را به جهان خواستار نیست 

آتشی است روشن کانرا شرار نیست 
گرچه هنوز وقت گل و لاله‌زار 
جز وقت شادمانی و بوس و کنار 
کز عمر خویش دشمنت امیدوار 
زیر که نقل به ز لب میگسار 
جز بر ارادت تو مسیر و مدار 
و امسال حال بنده چو پیراروپار 
جاه و محل و مرتبت و کاروبار 
هر هفته از تو بی‌صلت صد هزار 
کس را یسار و مال و ضیاع و عقار نیست 
چون عمر و ملک تو به جهان یادگار نیست 
کامروز در زمانه چو تو تاجدار نیست 


9۹ 


(در مدح نقةالملک طاهربن علی) 

هر جه اقبال بیندیشید امد همه راست 
جان بدخواهان از هیبت و از هول بکاست 

برآورد بلند 
هر سویی از ظفر و نصرت لبیک بخاست 

بدهید انصاف امروز به شمشیر و قلم 
در جهان جون ثقه‌الملک که دیده‌ست و کجاست 

قدر او چرخی عالی است کزو چرخ زمیست 
رای او مهری روشن که ازو مهر سهاست 

ای جهانی که دو حال تو زمهرست وز کین 
ای سپهری که دو قطب تو زحزم و ز دهاست 

نیک یکتاست دل گردون در خدمت تو 
گرچه در طاعت تو پشتش زینگونه دوتاست 


موکب طاهری اواز 


۴ | دیوان مسعودسعد 


همه فرمان تو مقبول و همه امر تو جزم 
این توانایی در مملکت امروز توراست 
حاصل و رابح و موجود به هر وقت زتوست 
هر چه سلطان جهان را غرض و کام و هواست 
شاه مسعود براهيم که در ملک جهان 
خسرو نافذ حکم و ملک کام رواست 
بر تن حشمت باقیش لباس از شرف است . 
بر سر دولت پایندة او تاج علاست 
زندگانی تو پاینده کناد ایزد از آنک 
زندگانی تو آنجاست که از شاه رضاست 
عنف و لطف تو به هر وقت خزانست و بهار 
۱ خشم و عفو تو به هر حال سموم است و صباست 
اسمانی و ز دور تو ولی تو مهست 
آفتابی و ز نور تو عدوی تو هباست 
از شرف ذات تو بیخیست کزو شاخ علوست 
۱ در کرم طبع تو شاخیست کزو بار سخاست 
مثل بخت و نکوخواه تو ابست و درخت 
مثل مرگ و بداندیش تو ناراست و گیاست 
سحر دشمن همه باطل کنی از تیغ مگر 
دشمن و تیغ ترا قصه فرعون و عصاست 
هر چه در گیتی رادی است کم و بیش زتوست 
وانچه از دولت شادیست شب و روز توراست 
همه دعوی که سخا کرد و کند هست به حق 
زانکه دعوی سخا را دو کف تو دو گواست 
وانکه دعوی کند و گوید در کل جهان 
از جوانمردان چون طاهر یک مرد کجاست 
ی ی 
گر بماند به جهان باقی و الّه که سزاست 
من که مسعودم هر چند ثنا گوی توام 
این سخن گفتهة من نیست جه گفتار سخاست 
ان که می رتم وله کشریه غول ات وفع 
وانچه می‌گویم واه که نه از روی ریاست 
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چرخی و ابری و خورشیدی و دریایی و کوه 

سرفرازا فلکم زیر قضا زخم گرفت 
0 همه فریاد و فغان من ازین زخم فضاست 

از زمین برترم و نیست هوا سمج مرا 
پس مرا جای بدینسان نه زمین و نه هواست 

محنت و بیم مرا جاه تو ایمن کندم 
پس از این گونه مرا جای درین خوف و رجاست 

از همه دانش حظیست مرا از چه سبب 

گر بدانم که چرا بسته شدم بیزارم 

شرزه شیری را مانم که بگیرند به دست 
وین گران بند بر این پای مرا اژدرهاست 

مدتی شد که چنین شیر خود از بیم غسک 
0 اندرین سمج زخواب و خور و آرام جداست 

این همه رنج و غم از خويشتنم باید دید 

بحرم و کانم چون بحر و چو کان حاصل من 
خلق را در ثمین و گهر پیش بهاست 

ای خدآوند من از عفلت بیدار شدم 
جون بدانستم کاندیشه بیهوده خطاست 

جان همی بازم با چرخ و همی کززندم 
هیجکس داند کاین جرخ حریفی جه دغاست 

چرخ رانیست گناهی به خرد یار شدم 
زانکه این چرخ به هر وقتی مامور فضاست 

عرض کردیم همه کرده بی‌حاصل خویش 
هر چه بر ماست بدانستیم اکنون کزماست 
پس چرا از ما بر گیتی چندین عللاست 

دگر از تنگدلی کردن ما فایده نیست 0 

این همه تنگدلی کردن ما خیره جراست 


۱/۳۹ دیوان مسعودسعد 


طرفه مردیام چندین چه عم عمر خورم 

چون یقینم که سرانجام من از عمر فناست 
ساکن و شاکر گشتم که مرا روشن شد 

که نبود انجه خداوند جهاندار بخواست 
نکند تندی گردون و وفادار شود 

گرچه طبعش به همه چیز که من خواهم راست 
چون بداند که مرا دولت تو کرد قبول 

بنهد رگ به همه چیز که من خواهم راست 
چون روا گشت و وفا شد ز تو امید مرا 

پس از آن هر چه کند گردون از فعل رواست 
هست امروز به اطلاق دل من نگران 

که درین جنس ز احسان تو صد برگ و نواست 
تک نی بو شون سیب طخ وه مدع 

همجو قمری نفس من همه لحنست و نواست 
0 

این زبان قلم و فکرت خاطر که مراست 
از بزرگان هنر در همه انواع منم 

گرچه امروز مرا نام ز جمع شعراست 
قافیت‌هایی طنان که مرا حاصل شد 

همه بر بستم در مدح کنون وقت دعاست 
تا مه و مهر فلک والی روزند و شبند 

نا شب و روز جهان اصل ظلامست و ضیاست 
رتبت قدر تو از طالع در اوج علوست 

دولت جاه تو از نصرت با نشو و نماست 
تا .جهان. است: سعا بادت. ماننن. خفان 

که بقای تو جهان را چو جهان اصل بقاست 


(مد بح بهرامشاه) 

چون ره اندر بر گرفتم دلبرم در بر گرفت . جان به دل مشغول گشت و تن زجان دل برگرفت 
خواست تا او پایهای من بگیرد در وداع ای‌ها زو در کشیدم دست‌ها بر سر گرفت 
گاه در گردنش دستم همچو چنبر حلقه شد. . گاه باز آن حلقه‌ای زلف چون چنبر گرفت 
نرگس او شد زدیده همچو نیلوفر در اب وزطیانچه دو رخ من رنگ نیلوفر گرفت 


شد مرا لبها زباد سرد همچون خاک خشک 
طرة مشکین و جعد عنبرینش هر زمان 
قد چون تیرم کمان شد و زدو دیده خون گشاد 
پادشا بهرام شاه آن شه که روز رزم او 
پای‌های تخت او را مهر بر تارک نهاد 
برسر منبر چونامش گفت لفظ هر خطیب 
همتش چون اختر از بالای هر گردون گذشت 
خاه ات ناسا و کین 
دولتش بر سر نهاد و بود واجب گر نهاد 
سایه و مایه که دولت را و نعمت را ازوست 
از شکوه و عدل و آمن او تذرو و کبک را 
عدل حکم حزم او را دستیاری نیک ساخت 
در آزل چون دفتر شاهی قضا تقدیر کرد 
کرد عون دین پیغمبر به زخم تیغ تیز 
هر که روزی در بساط خرمش بنهاد پا 
هر که از مهرش نهالی کاشت آندر باغ عمر 
شاه را مانست روز رزم در تف نبرد 
بود حیدر در مضاء حمله چون شاه جهان 
تیغ او اندر زمانه حشمتی منکر نهاد 
لشکرش را لشکری آمد بزرگ از آسمان 
چون به گاه رزم زخم خنجر او برق شد 
گاه بدخواهان او را خنجر اندر گل نهاد 
رمح عمر او بار او فردا بگیرد باختر 
باغها را چرخها از حرص جود دست شاه 
در چمن دیدی بتان آندر لباس هفت رنگ 
راغها را باغها در دیبه کمسان کشید 
جام‌های خسروانی ساقیا بر گیرهین 
از هوای اسمان اواز نوشانوش خاست 
شد بهشت عدن بزمش چون نشاط باده کرد 
آن ثناگستر منم کاندر همه گیتی به حق 
چون گرفتم مدح او را پیش او جلوه گری 
بزم او را حسن و زیب نظم و نثرم هر زمان 
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معزم از آب دو دیده شعله دز کافت 
سینه و رخسار من در مشک و در عنبر گرفت 
دیده گویی زخم تیر خسرو صفدر گرفت 
بر فلک بهرام عونش را به کف خنجر گرفت 
مهر و ماه از اسمان‌گوهر در آن افسر گرفت 
دولت و اقبال هر سو پایف منبر گرفت 
هیبتش همچون قضا پهنای هر کشور گرفت 
کز جلالت جایگه بر تارک اختر گرفت 
حشمتش در بر گرفت و بود در خور گر گرفت 
از درخت طوبی و از چشمة کوثر گرفت 
باز جره زقه داد و چرع زیر پر گرفت 
ملک ارض پاک او را جفتی اندر خور گرفت 
فر خجسته ذکر نام آو سر دفتر گرفت ‏ 
با جهان ملک عزدین پیغمبر گرفت 
دست او از بخت شاخ سبز بارآور گرفت 
باغ عمرش تازه ماند و آن نهالش بر گرفت 
اندر آن ساعت که حیدر قلعه خیبر گرفت 
تا به مردی این جهان آوازة حیدر گرفت 
تا ازو طاغی و باغی عبرتی منکر گرفت 
چون ز بانگ کوس او روی زمین لشکر گرفت 
گه بداندیشان او را مرگ بر بستر گرفت 
همچنان کامروز تیغ تیز او خاور گرفت 
جوی‌ها پر سیم کرد و شاخ‌ها در زر گرفت 
ان بتان را اين خزان شمعگون چادر گرفت 
ای ات نها دفیه یی کرفت 
زانکه مطرب راه‌های خسروانی بر گرفت 
چون هوای بزم او اواز خنیاگر گرفت 
و نب حیوان گشت باده چون به کف ساغرگرفت 
عز و ناز از مدح‌های شاه حق گستر گرفت 
گردن و گوش سخن پیرایه و زیور گرفت 
حسن و زیب لعبتان مانی و آذر گرفت 


۸۸ / دبوان مسعودسعد 


مدح او گفتم به نظم و شکر او کردم به نثر 
طبعم آندر مدح گفتن‌های بس بی‌حد نمود 
من به گیتی اختیار شاهم اندر هر هنر 
ورچه خصمی داشت این دعوی کجا معنی بود 
تا بقا باشد جمال و فر او پاینده باد 
سشت این اه کار ملک هقی انب واه 


مغز و کامم بوی مشک و لذت شکر گرفت 
دستم از جودش غنیمت‌های بس بی‌مر گرفت 
با من اندر هر هنر خصمی که يارد در گرفت 
در همه معنی عرض کی دعوی جوهر گرفت 
کر بقای ملک او گیتی جمال و فر گرفت 
شهریار ملک جود و شاه دین‌پرور گرفت 


(مدح ملک ارسلان بن سعود و ذ کر خیر بونصر پارسی) 


این عقل در یقین زمانه گمان نداشت 

کز عقل را ز خویش زمانه نهان نداشت 
در گیتی‌ای شگفت کران داشت هر چه داشت 

چون بنگرم عجایب گیتی کران نداشت 
هر گونه چیز داشت جهان تا به پای داشت 

ملکی قوی چو ملک ملک ارسلان نداشت 
پاینده باد ملکش و ملکیست ملک او 

کايام نو بهار جنان بوستان نداشت 
گشت آن زمان که ملکش موجود شد جهان ۱ 

دلشاد و هیچ شاد نا رها ندانت 


تس 


ا جود و عدل دارد سلطان که یت ا رای 
ان جود عدل حاتم و نوشیروان نداشت 


هنگام کر و فر وغا تاب زخم 


بونصر پارسی ملکا جان به تو سپرد ۱ 
۱ زیرا سزای مجلس عالی جز ان نداشت 
جان داد در هوات که باقیت باد جان 


جان‌های بندگان همه پیوند جان توست 


۰ 
ٍ 


ك ‌‌ 


شیر زیان ندارد و پیل دمان نداشت 
ای پادشاه عادل و سلطان گنج بخش 
0 هرگز جهان و ملک چو تو قهرمان نداشت 
آمروز یاد خواهم کردن ز حسب حال 0 

یک داستان که دهر جنان داستان نداشت 


اندر خور نثار جز آن پاک جان نداشت 


_ ت 


هر بنده جز برای تو جان و روان نداشت 


دیوان مسعود سعد !۸۹ 


آن شهم کاردان مبارز که مثل او 

ان هو یک ان و یک. کافاش نداشت 
مرد هنر سوار که یک باره از هنر 

اندر جهان نماند که او زير ران نداشت 
کس جون زبان او به فصاحت زبان ندید 

کس چون بیان او به لطافت بیان نداشت 
او یافت صد کرامت اگر مدتی نیافت 

او داشت صد کفایت اگر دودمان نداشت 
انديشة مصالح ملک تو داشتن 

و آندوه سوزیان و غم خانمان نداشت 
در هر چه اوفتاد بد و نیک و بیش و کم 

او تا به داشت تاب سپهر کیان نداشت 
شصت‌وسه بود عمرش جون عمر مصطفی 

افزون ازین مقامی اندر جهان نداشت 
آن ساعت وفات که پاینده پادشاه 

روی نیاز جز به سوی آسمان نداشت 
مدح خدایگان و ثنای خدای عرش 

جز بر زبان نراند و جز اندر دهان 
ان نکن که وفی فررفل کر اه انک 

بک هفته داشت جچرحخش و جز ناتوان نداشت 
اين مدح خوان دعا کندش زانکه در جهان 

کم بود نعمتی که برین مدح خوان نداشت 
بر بنده مهر داشت جهل سال و هرگز او 

بر هیچ آدمی دل نامهربان نداشت 
صاحب قران تو بادی تا هست مملکت 
فرزندگانش را پس مرگش عزیزدار 

کو خود به عمر جز غم فرزند کان نداشت 


۰ 
لیهس 


3 


(در صفت ابر و مدح یکی از بزرگان) 
زهی هوا را طواف و چرخ را مساح که جسم تو ز بخارست و پرتو زریاح 
اگر به صورت و ترکیب هستی از اجسام چرا به بالا تازی ز پست چون ارواح 


۹۰ / دیوان مسعو د سید 


ز دوستی که تو داری همی پریدن را 
تو کشتی‌یی که ز رعد و ز برق و باد تو را 
تویی که لشکر بحر و سپاه جیحونی 
گهی زگریة تو زرد دید نرگس 
چو چشم عاشق داری به اشک روی هوا 
توراست اکنون بر کوه پیچش تنین 
نه در بحار قرارت نه در جبال سکون 
بر این بلندی جز مر تو را اجازت نیست 
هنر سوار بزرگی که دست جاهش کرد 
ربود و برد کف را دو رای عالی او 
نه قعر حلمش دریافت فکرت عواص 
بزرگ بار خدایا تو ملک و دولت را 
گه وقار و گه جود دست و طبع توراست 
ز رای و عزم تو گردون و دهر از آن ترسد 
اگر همیدون بحر مکارمی نه عجب 
به روزگار تو شادم اگر چه محرومم 
سپید رویم چون روز تا به مدحت تو 
به طبع و خاطرم اندر مدیح و وصف ترا 
ثنا و شکر تو گویم همی به جان و به دل 
تو تا چو خورشید از چشم من جدا شده‌ای 
چو روز بود مرا آفتاب من بودی 
ز سعی و فضل تو داروی و مرهمم باید 
چگونه بسته شوم هر زمان به بند گران 
لزمت سجنا و الباب مغلق دونی 
مرا تو دانی و دانی که هیچ وقت نبود 
تفاوت است میان من و عدو چونانک 
اگرچه هر دو به آواز و بانک معروفند 
ترا به محنت مسعود سعد عمر گذشت 
فلک به حرب تو آنگه دلیر شد که تو را 
ز عقل ساز حسام و ز دست ساز سپر 
برو چو طوطی و بلبل به قول و لحن مباش 


زر پیش حویش بینداز عمدةالکتاب 


به حرص و طبع همه تن ترا شدست جناح 
چو بنگریم شراع است و لنگر و ملاح 
زبرق و رعدت کوس و علم به قلب و جناح 
گهی ز خندة تو سرخ جهره تفاح 
چو روی دلبر داری به نقش روی بطاح 
جنانکه بودت در بحر سازش تمساح 
نه تیز رحلت پیکی جو زود روسیاح 
که باری آید نزدیک این غداة و رواح 
به تازیانه حشمت زمانه را اصلاح 
زجور و طبع جهان و فلک حرون و جماح 
له غور حزمش بنمود نهمت مساح 
جو عقل مایه عونی چو بخت اصل نحاح 
بات تند جبال و مضاء تیز ریاح 
که این کشیده سیوفست و آن زدوده رماح 
که خطهای بف: تست جویهای سماح 
از آن بزرگی طنان و طلعت وضاح 
سیاه کردم چون شب دفاتر و الواح 
گشاد و بست کمال و هنر نقاب و وشاح 
که نیست شکر و ثنا جز تورا حلال و مباح 
همی سیاه مسا گرددم سپید صباح 
چو شب دراأید دائم تو باشیم مصباح 
که تن رهین سقام است و دل اسیر جراح 
که هت راغ هه فعان, مها جاح 
ولیس یفتح دون المهیمن الفتاح 
درذنانت ۲ و ور هل ها استفتاح 
تفاوت النتیت به افسام در میان قداح 
زثیر شیر شناسد مردمان زنباح 
بدار ماتم دولت که نیست جای مراح 
که با زمانه و چرخی تو در جدال و نطاح 
که دام‌های بلا را قوی شود ملواح 
به دست خویش فرو شو مسائل ایضاح 


همی گذار جهان را به کل محترفه 
هميشه تا بود افلاک مرکز انجم 
تن عدوی تو با ناله باد جون تن زیر 
تنت چو طبعت صافی و طبع چون تن راست 
به چشمت آندر حسن و به طبعت اندر لهو 


دیوان مسعودسعد | ٩۱‏ 


ستور وار همی زی ولا علیک جناح 
هميشه تا بود ارواح قوت اشباح 
لب ول تو پر خنده چون لب اقداح 
دلت ز جانت مسرور و جان زدل مرتاح 
هو نله وت تفت نت 2 


(در مدح علز ءالد ۵ا له مسعه د شاه) 


ای عزم سفر کرده و بسته کمر فتح 
مسعود جهانگیری وز چرخ سعادت 
مانند ستان سر به. نوی رزم: نهادی 
در سایه چتر تو روان بخت تو با تو 
جون ابر سپه راندی و جون باد چپ و راست 
بترم متسه زور هن اشی. صعت 
گردی که همه تلخ کند کام تو امروز 
فتح ارچه گذر دارد در دهر فراوان 
هر کو نکند ویحک در دل خطر جان 
چون هست سوی فتح زگردون نظر سعد 
فتح است کزو ملک بود ثابت و دین راست 
و رت و و رم 
آنکس که شناسد هنر هر چه به گیتی است 
بر دشمن تو فتح براندست به تیغ آب 
در روی زمین کارگری دارد هر چیز 
هر کس که گلستانی خواهد به مه دی 
از خون عدو جوی روان گشته چو وادی 
از شست تو بر زخم عدو راست رود تیر 
گویند که از فتح ضرر باشد باشد 
رمج تو و تیغ تو و شمشیر تو باشد 
چون گفت زنم زخم سبک تیغ گرانت 
چون فنتح زتیغ تو عزیزست بر ملک 
جون گشت هوا تافته از اتش حمله 
ان ابر سر تیغ که برق است گه زخم 
از باغ نشاط تو بروید کل رامش 


بکشاده چپ و راست فلک بر تو در فتح 
هر لحظه به سوی تو فرستد نفر فتح 
چون نیزه میان بسته ببند کمر فتح 
در دل طلب نصرت و در سر بطر فتح 
سوی تو روان گشت ز هر سو خبر فتح 
وز گرد سپاهت شده روشن بصر فتح 
فردا نهد اندر دهن تو شکر فتح 
جز بر سر تیغ تو نباشد گذر فتح 
دانند حقیقت که ندارد خطر فتح 
پیوسته سوی تیغ تو باشد نظر فتح 
زین بیش چه خواهید که باشد هنر فتح 
در دست تو تیغ ظفرست و سپر فتح 
اندر گهر تیغ تو بیند گهر فتح 
تا تیغ جو آب تو شده‌ست آبخور فتح 
جز کاری تیغت نبود کارگر فتح 
گو خاک مصافت بین روز دگر فتح 
وز شاخ دمانیده شکوفه شجر فتح 
زانروی که تیر تو بود راهبر فتح 
گر نقش کند وهم مصور صور فتح 
بر دشمن دین باشد بی‌شک ضرر فتح 
سوگند گرانش نبود جز به سر فتح 
تیغ تو همه ساله عزیزست بر فتح 
و 5 
بر لشکر منصور تو بارد مطر فتح 
وز شاخ مراد تو برأید ثمر فتح 


۳ / دیوان مسعودسعد 


از ناچخ و شمشیر تو فتحست نتیجه 
هست این سفر فتح چو آیی زسفر باز 
صد فتح کنی بی‌شک و صد سال آزاین پس 
چندانت بود فتح که در عرصه عالم 


کاین مادر فتحست بلی وان پدر فتح 
شاهان جهان نام کنندش سفر فتح 
در هند به هر لحظه ببینند اثر فتح 
هر روز بگویند به هر جا خبر فتح 


من جمله کنم نظم و به هر وقت محدث . یکسال به بالین تو خواند اثر فتح 
تا شاخ بود بارور از اب و هوا باد شاخی که ز عزم تو بود بارور فتح 
(هم در ثنای او) 


تا جهانست ملک سلطان باد 
شاه مسعود کاختر مسعود 
همه دعوی طالع میمونش 
دامن همت سرافرازش 
از کفش بر مثالهای نفاذ 
رای او را بدانچه روی نهد 
عزم او را بدانچه قصد کند 
کسوت فخر و فرش جاهش را 
دانه و شاخ و باغ مجلس او 
در طربناک میزبانی بخت 
در زمین‌های خشک سال نیاز 
کانجه خواهند گنج او گشتست 
شیر چرخ ار عدوش را نخورد 
زیر خایسک رنج مغز عدو 
دم و چشم مخالف از تف و نم 
ه رکه بی‌غم تخواهدش همه عمر 
تیر فرمانش بر نشانه و قصد 
باس او در مصاف کوشش حق 
هر غلامیش روز جنگ و نبرد 
نصرت و فتح او به هندستان 
بانگ آهنگ او به نصرت و فتح 
ظفر ‏ خانم ‏ سلیمائیش 
وقت پیکار نهش خانه فتح 
گه ز الماس او جو عقد گهر 


بر جهانش به ملک فرمان باد 
در مرادش درست پیمان باد 
در معانی بدیع برهان باد 
گردن چرخ را گریبان باد 
عز توقیع و حسن عنوان باد 
همه دشوار گیتی اسان باد 
کم و بیش زمانه یکسان باد 
رنگ انواع و نقش الوان باد 


دانة در و شاخ و مرجان باد 


نهمت او عزیز مهمان باد 
جود او سودمند باران باد 
که. فا نفدم. کت وکا با 
کند جنگ و شکسته دندان باه . 
تارک زخم خوار سندان باد 
باد ایلول و ابر نیسان باد 
غمش آفزون و عمر نقصان باد 
سخت سوفار و تیز پیکان باد 
جیره‌دست و فراخ میدان باد 
رستم زال زر و دستان باد 
سخت بسیار و بس فراوان باد 
در عراقین و در خراسان باد 
اثر خاتم سلیمان باد 
نفس آن حله پوش عریان باد 
نظم دولت همه بسامان باد 


گه ز پروینش چون بنات‌النعش 
روز بازار قدرت او را 
معجزاتش ز دست سلطانست 
در کف او به زخم فرعونان 
حفظ و عون خدای عزوجل 
دست با رحم و تیغ بی‌رحمش 
بر زمین و هوای دولت او 
باد نو جامه بخت او و ازو 
حشمنش را مضای بهرام ام 
عقل او حزم عالم عقل است 
.عدلش از عزم و حزم اوقاتست 
پشت شاهان به پیش ایوانش 
هر چه در سر نباشدش آن نیست 
مد یبماز نطام. امش 
بر سر دفتر مدایح او 
ی ای 
این زمستان بهار دولت اوست 


دبوان مستتو د سل ۹۳ 


جمع دشمن همه پریشان باد 
عمر و جان بی بها و آرزان باد 
که فلک زیر پای سلطان باد 
نیزف سرگزای تعبان باد 
بر سر و تنش خود و خفتان باد 
گه زرافشان و که سرافشان باد 
باد اقبال و ابر احسان باد 
جامة دشمنانش خلقان باد 
رتبتش را علو کیوان باه 
جان او ذات عالم جان باد 
ملکش از چرخ ابت ارکان باد 
خم گرفته چو طاق ایوان باد 
هر چه در دل بگرددش آن باد 
هر یکی را هزار دیوان باد 
شعر مسعود سعد سلمان باد 
بزم او را دو صد ثنا خوان باد 
آفرین بر چنین زمستان باد 


(باز در ستایش ا9) 


شهریارا خدای یار تو باد 
شاه مسعودی و .سعود فلک 
نوبت نوبهار دولت تست 
ربع حشمت زمین دولت را 
سرمة جشم دید دولت 
نور و نار تو مهر و کینه تست 
چون ز زخم تو شیر بيشه بماند 
روز بار تو سور کرد جهان 
آتشین سطوتی و ديدة کفر 
زاری کارزار و زاری خصم 
حیدری حمله‌ای و نصرت دین 
شیر زحمی و شیر زور چو شیر 
بر سر و مغز و دید شیران 


شهریاری هميشه کار تو باد 
از فلک پیش تو نثار تو باد 


ملک تازه ز نوبهار تو باد 
روز پیکار تو غبار تو باد 
تا زمان‌ست نور و نار تو باد 
شیر گردون کنون شکار تو باد 
تا جهانست روز بار تو باد 
پر دخان تو و شرار تو باد 
همه از کار و کارزار تو باد 
از جهانگیر دوالفقار تو باد 


همه آفاق مرغزار تو باد 
ضربت گرز گاوسار تو باد 


۳ / دبوان مسعودستد 


تاولت: امهان. کر یی 
در شمار عدوست هر چه غم است 
مملکت را همه قرار و مدار 
دولت:. اردان ود ارندار 
شده مقصور کارهای جهان 
آتش مرگ جان دشمن تو 
دان: و: انضافت».سا کی. 9 شا بر 
بردباری و 
چرخ گنج ترا همی گوید 
هر قراری که خسروی جوید 
همه آوردن و گرفتن ملک 
در جهان ملک استوار ترا 
ملک با فتح‌های تو همه سال 
در سفر باغ و بوستان و بهار 
به شب و روز یمن و پسر جهان 
تا همی روز و روزگار بود 
زین حصار تو بنده نام گرفت 


(هم در مدح سلطان مسعود) 
مسعود پادشاه جهان کامگار باد ناد دنت ۵ دفلت: لاق نادار 
جاهش به فر و دولت و رایش به نورعدل. گیتی فروز باد و زمانه نکار 
ای شاه تا بهار و خزانست در جهان اندر جهان ملک خزانت بهار 


مسعود تاجداری و هر روز بامداد 
تا شاخ و بار باشد در باغ و بوستان 
جاه ترا زمانه به صد گونه عز و ناز 
تا از بخار گیرد جرم هوا غبار 
پیوسته کار دولت و نصرت گذارده 
بخت ترا ز نصرت و ملک ترا ز فتح 
ای حیدر زمانه جهانگیر تیغ تو 
اندر جهان دولت و صافی عیار ملک 
تا خاک برقرار است از چرخ بی‌قرار 
برنده تیغ شیر شکار تو روز رزم 


پنده رای کامگار تو باد 
هر جه شادیست در شمار تو باد 
در قرار تو و مدار تو باد 
در همه کار پیشکار تو باد 
بر تک خامهةُ سوار تو باد 
زخم شمشیر آبدار تو باد 
همه در امن و زینهار تو باد 
و ار و ی 
مملکت بوتذ عیار نو باد 
دار. شیر تیم آبدار تو باد 
در بگیر تو و بیار تو باد 
قوت از دین استوار تو باد 
همه چون فتح سال پار تو باد 
منزل و جای رهگذار توباد 
ز یمین تو و پسار تو باد 
5 را روز و روزگار تو باد 
افرین‌ها بر این حصار تو باد 


پر . او نمی یانب اسر 
برکا. هراد کر ۷ اقبان. چا 
گه بر کتف نهاده و گه بر کنار 
جرم هوای دولت تو بی غبار 
زان زورمند بازوی خنجر گذار 
زان خنجر برهنه شعار و دثار 


اند کف مبارک تو دوالفقار 


و خنجر زدوده صافی عیار 


دایم قرار دولت زآن بی‌قرار 


وز آب تیغ و آتش رزم تو در نبرد 
وز هیبت تو دیده و روی مخالفان 
هر تازه گل که ملک ترا بشکفد زبخت 
جاری به کوه و دریا چون رنگ و چون نهنگ 
ملک ترا که خیزد دریا و کوه از آن 
نتم دا لت: ور و ففه قک 2 
شاه زمانه‌ای و زمانه به تست شاد 
شیر جهان ستانی و تا هست مرغزار 
ارایش سپاه تو چون بر کشند صف 
بی‌کارزار هیبت شمشیر و تیرشان 
هر سر که سر کشیده زفرمان تو سرش 
و آن شاه کو بپیچد گردن ز امر تو 
تا گرز گاوسار تو سر بر کشد چو مار 
ق تا راد فا هه ور ان 
تا سار کار دولت: و ابید دانش. استت 
در آمر و نهی شاهی و در حل و عقد دین 
زین استوار کار وزیر خجسته‌پی 
با ملک او وزارت او سازوار شد 
تو شهریار داد دهی او وزیر شه 
شاها رهی ز جود تو خوش روزگار شد 
بر کارها که داشت به نهمت سوار گشت 
احوال او به کام دل دوستدار شد 
او را به خازنی کتب کردی اختیار 
کرد افتخار بر همه اقران بدین شرف 
ای پادشاه مشرق و معرب ثبات تو 
این باد عمر و ملک ترا در جهان شمار 
هر هفته تاق سفتی ۵ آنام,علی د ان 
اوقات عیش و لهو تو ای شاه کامکار 
تا کوه قاف باشد بر جای پایدار 
گه گوش تو به لحن نگار غزل سرای 
گاهی ترا به چنگ عدو سوز تیغ تیز 
تا جان خلق در کنف تن بود عزیز 


دیوان مسعودسید / ٩۵‏ 


عمر عدو چو عمر حباب و شرار باد 
پر خون جو لاله باد و کفیده چون نار باد 
در دیده منازع ملک تو خار باد 
آن کوه کوب هیکل دریا گذار باد 
چون کوه دستگاه و چو دریا یسار باد 
عالی چو چرخ و ثابت چون کوهسار باد 
بی‌پاری از ملوک که یزدانت یار باد 
صحن زمین تمام ترا مرغزار باد 
زین سرکشان خلخ و چاچ و تتار باد 
با جان دشمنان تو در کارزار باد 
در زير ضربت سر آن گاوسار باد 
سرکوفته به گز علایی چو مار باد 
هنگام حمله گرزت دشمن دمار باد 
تو تاجدار بادی و او تاج‌دار باد 
با دولت تو دانش تو سارگار باد 
دولت: نیا نت هدرکن اد 
این دولت خجسته چو کوه استوار باد 
کاقبال با وزارت او سازوار باد 
رحمت بر این وزیر و بر این شهریار باد 
کز روزگار عمر تو خوش روزگار 
کت بخت نیک بر همه نهمت سوار باد 


ى 
9« 


کایام تو به کام دل دوستدار باد 
کت رای خسروانه قوی اختیار باد 
کت بر همه ملوک جهان افتخار باد 
بر تخت پادشاهی سالی هزار باد 
وزعمر و ملک حظ تو عکس شمار باد 
از خرمی چو وقت گل نوبهار باد 
چون کوه قاف دولت تو پایدار باد 
گه چشم تو به روی بت میگسار باد 
گاهی ترا به دست مي خوشگوار باد 
جان و تن تو در کنف کردگار باد 


7 / دیوان مسعودسعد 


تو یادگار بادی از خسروان همه 


وین مدح‌های بنده ترا یادگار باد 


(باز هم ثنای او) 


شاها بنای ملک به تو استوار باد 
ففوی خام ای اف درکن ات 
بر اوج پادشاهی و بر تخت خسروی 
دولت نگارخانة تو در صلاح ملک 
محکم نظام دولت و ثابت قوام داد 
بر امر و نهی گوهر طبع عزیز تو 
شاخی که از درخت هوای تو بردمد 
در قبض و بسط عالم دست نفاد تو 
شبها و روزهای تو در حل و عقد ملک 
جان و دل ولی و عدوی تو روز و شب 
از گردش زمانه همه حظ و قسم تو 
مفتاح نصرت و ظفر و فتح در کفت 
از اتش حسام تو بدخواه ملک را 
هر دل که جز هوای تو خواهد ز روزگار 
از حفظ و عون یزدان در سرد و گرم دهر 
مقصود جان تست جهان را که جان تو 
تو رحمت خدایی و هر ساعت از خدا 
عزمت بدین جهاد که در بر گرفته‌ای 
باد شتاب و کوه درنگ تو زیر ران 
هر مرز کافری که سپاه اندروبری 
در هر زمین که راه نوردی هوای آن 
هر دشت بیگیا که تو در وی کنی نزول 
هر شاه کو ز لشکر تو منهزم شود 
یپاری و نصرت تو پس از یاری خدا 
بر هر یکی ز پر کلاه چهار پر 
تو حیدری نبردی و در صف کارزار 
در عرصه مصاف تو شیران رزم را 
در هر غزات نصرت و فتح و ظفر 
بر چین و روم و ترک ملک بادی و 


۷ 


فض 


در دست جاه تو زبقا دستوار باد 
با طالع تو کوکب مسعود یار باد 


رای تو مهر تابش گردون مدار باد 
پیوسته پار خنجر نصرت نگار باد 
زان زورمند بازوی خنجر گذار باد 
که این -تتباست: ضانی.. ار باه 


از رامش و نشاط برو برگ و بار باد 
پیوسته چرخ قوت و دریا یسار باد 
از حکم‌های دور سپهر اختیار باد 
از وعده و وعید تو پر نور و نار باد 
تابنده روز باد و شکفته بهار باد 
در چشم و دل هميشه دخان و شرار باد 
از درد خسته باد و به انده فگار باد 
بر شخص عالی تو شعار و دثار باد 
ز ایزد همیشه در کنف زینهار باد 
بر جان و طبع و نفس تو رحمت نثار باد 
بر هر چه هست در بر تو کامگار باد 
هامون نورد بارة جیحون گذار باد 
از خون بت پرستان پر جویبار باد 
از سم تازیان تو مشکین غبار باد 
با جویهای آب روان مرغزار باد 
بسته ره هزیمتش از کوهسار باد 
زین سرکشان به جنگ غزان و تتار باد 
روز و شب از فرشته نگهبان چهار باد 
اندر کف تو خنجر تو دوالفقار باد 
سر کوفته به ضربت آن گاوسار باد 
چون فتح و نصرت و ظفر شاه یار باد 
بنده چوخان و قیصر و کسری هزار باد 


اصحاب تاج و تخت و نگین و کلاه را 
بی‌کارزار هیبت چون آتش 

گاه از برای فهر معادی به جنگ 
گاه از برای رزق موالی به دست 
گاهی به بزمگاه طرب چشم و گوش 
عمر ترا که مفخرت دین و ملک ازوست 
در صدر تو ز بخشش تو همچنین که هست 
در پیچ کار چون خرد آموزگار نیست 
هستی تو یادگار ملوک اندرین جهان 
تو جاودانه بادی و بر تخت مملکت 
ابدال را به دعوت نیک تو دستها 
مسعود سعدسلمان در بزم و رزم تو 
در بزم باد بر تو ثناگوی و مدح خوان 
تا هست چرخ و کوه جهانگیر جاه تو 
شادی روزگار همین روزگار تست 


۲: ۴ 8 5 


مدحت عزیز باد و زر و سیم خوار باد 
انديیشه ترا خرد امورگار باد 
ملک همه ملوک ترا یادگار باد 
بزم تو خلد و قصر تو دارلقرار با 
برداشته چو پنجه سرو و چنار باد 
جاری زبان خطیب و نبرده سوار باد 
و اندر نبرد حمله‌بر و جانسپار باد 
چون چرخ بر قرار و چو کوه استوار باد 
تا هست روزگار همین روزگار باد 


(ستایش سیف‌الدوله محمود) 


هوای دوست مرا در جهان سمر دارد 
ز بوته دل رویم همی کند چون زر 
ز بار انده هجران ضعیف قد ترا 
چو خاک و آبم خوار و زبون زفرقت او 
ذهاب اشک مرا از جگر گشاده شدست 
از آنکه همجو حجر دارد آن نگارین دل 
به سرو ماند از آن باغ و بوستان طلبد 
به غمزه گر بکشد از لبانش زنده کند 
بود چو نوشم اگر پاسخ چو زهر دهد 
بتر بنالم هر شب همی و هر روزی 
عجب که سطری مهر و وفا نداند خواند 
مرا دو دیده چو جویست و آن دو جویم را 
به چشم آندر گویی خیال او ملکی است 
اگر نه ترسان می‌باشد از طلیعة هجر 
بتا نگارا بر هجر دستیار مباش 


به هر دیار زمن قصه دگر دارد 
ز ابر چشم کنارم هميشه تر دارد 
دو تاو لرزان چون شاخ بارور دارد 
چو خاک و آب و لبم خشک و دیده‌تر دارد 
عجب نباشد اگر گونة جگر دارد 
دلم پر انشن همجون دل ۳ دارد 
به ماه ماند از ان نهمت سفر دارد 
که غمزه و لب پر زهر و پر شکر دارد 
از انکه بر لب شیرین او گذر دارد 
نکوتر است و مرا هر زمان بتر دارد 
هزار نام جنگ و جفا زبر دارد 
خیال قدش پر سرو غاتفر دارد 
و ۵ شیر وه ای دارگ 
را یو.. ‏ بقز "میتی و6 تسرد دای 
از انکه هجر سر شور و رای شر دارد 


۹۸( دبوان مسعودسعد 


نکرد یارد هجر تو بر تنم بیداد 
امیر غازی محمود سیف دولت کو 
سا و ایا کی ای رای 
فضا زرویش همواره پیشرو گیرد 
را ات ای که نها بان 
خدایگانا آنی که ملک و عدل و سخا 
( تخل تست که تر من یه نموه انب در داشت 
ترا طبیعت جود است به ز جود بسی 
اگر چه بحر به نعمت ز ابر هست فزون 
بسی بلندتر آمد ز بحر رقت ابر 
چو آن خمیده کمان از گوزن دارد شاخ 
همی عقاب و گوزن از نهیب تیر و کمانت 
عدوت بر سر خویش از حسامت ایمن نیست 
نه سمع دارد در رزم دشمنت نه بصر 
از آنکه آتش تیغ و صهیل مرکب تو 
بساز رزم عدو را که از برای ترا 
شها ملوک جهان طاقت تو کی دارند 
نه هر که شاهش خوانند شاهی اید ازو 
نه دست سرو جو هر دست کارگر باشد 
نه هر که بست کمر راه سروری ورزد 
نه اب همچو دلیران همی زره پوشد 
هميشه تا به زمین بر نسیم راه دهد 
زبخت و دولت در لهو و در طرب بادی 


که یاد کرد شهنشاه دادگر دارد 
شجاعت علی و سیرت عمر دارد 
که عدل شاخ و هنر برگ وجود بر دارد 
قدر ز رایش پیوسته راهبر دارد 
ز وهم اوست مضائی که این قدر دارد 
زرای و طبع و کفت زین و زیب و فر دارد 
نهاده بر سر پیوسته طشت زر دارد 
که جود نام در افاق مشتهر دارد 
کمینه چیز صدفها پر درر دارد 
که بحر ندهد و او بدهد آنجه بر دارد 
جو ان خدنگ نزار از عقاب پر دارد 
به کوه و بيشه در ارام و مستقر دارد 
از ان دو دست همی بر میان سر دارد 
نه وقت تاختن از عزم تو خبر دارد 
دو چشم حاسد کور و دو گوش کر دارد 
قضا گرفته به کف نام ظفر دارد 
شغال ماده کجا زور شیر نر دارد 
نه هر که ابر بود در هوا مطر دارد 
نه چشم عبهر چون چشمها بصر دارد 
نه هر که داشت زره نهمت خطر دارد 
نه کلک همچون نام اوران کمر دارد 
هميشه تا به فلک بر قمر ممر دارد 
که هر ولی را جود تو در بطر دارد 


(هم در مدح او) 


امیر غازی محمود رای میدان کرد 
زمین میدان بر اوجچ چرخ فخر آورد 
فلک زترس فراموش کرد دورانرا 
زبیم آنکه رسد گوی شاه برخورشید 
چو دید گردون دوران شاه در میدان 
چو هاله‌گاه شهنشاه اوج گردون بود 
به سم مرکب روی سپهر تاری کرد 


نشاط مرکب میمون و گوی و چوگان کرد 
جو شاه ات رای نشاط میدان کرد 
جو اسب شاه در آورد گاه دوران کرد 
به گرد تاری خورشید روی پنهان کرد 
همی نیارد آنروز هیچ دوران کرد 
گذار گوی ز چوگان بر وچ کیوان کرد 
به زخم چوگان چشم ستاره حیران کرد 


چو دید چوگان مر شاه را چو غرّان شیر 
چو دید شاه چو پیچنده مار چوگان را 
بسا کها که بر آن کوه شاه چوگان زد 
بسا شها که به گشت او ز دوستی ملک 
به تیر شاه مر این را چو تیر بی‌بر کرد 
عجب مدار که محمود سیف دولت و دین 
در انجه جست همه خشندی سلطان حست 
ایا شهی که جهان را کف تو داد نسق 
هر آنکسی که همی کینه جست با تو بدل 
تو آن جوادی شاها که از گیتی را 
همیشه جایگهت بوستان دولت باد 


دیوان مسعودسعد / ٩٩‏ 


به دستش آندر خود را چومار پیچان کرد 
نشاط و رامش و شادی هزار چندان کرد 
چرا به رفتن با باد عهد و پیمان کرد 
که چون سلیمان مرباد را به فرمان کرد 
که باد چونان فرمانبری سلیمان کرد 
به سم مرکب که پیکرش بیابان کرد 
بسا امیر که با ری شاه عصیان کرد 
به تیغ باز مر آن را چو تیغ بی‌جان کرد 
به بخت و دولت عالی چنین فراوان کرد 
هر آنچه کرد ز بهر رضای یزدان کرد 
چنانکه رای تو مر ملک را بسامان کرد 
نه دیر زود که بخت بدش پشیمان کرد 
سخاوت تو بدست فنا گروگان کرد 
که دولت تو جهان را بسان بستان کرد 


(مدیح کمال‌الد و له سلطان شیر زاد) 


ز بار نامه دولت بزرگی آمد سود 
نمونه‌ای ز جلالت به دهر پیدا شد 
به باغ دولت و اقبال شاخ شادی رست 
همی به رمز چه گویم صریح خواهم گفت 
بر اين سعادت لوهور خلعتی پوشید 
ز بس نشاط که در طبع مردمان اویخت 
به دوستکامی این باده‌ای بدان آورد 
نشست شاه به سور و همیشه سورش باد 
شد مصاف شکن شیرزاد شیر شکر 
گهی به مرکب پوینده قعر بحر شکافت 
به هر زمین که درامد چو آب لشکر او 
نمود خون عدو بر کشیده خنجر او 
عریض جاهش پهنای هر دیار گرفت 
بدین نهاد که شوید همی جهان از کفر 
چو شد سخاوت او بر زمانه مستولی 
چو بر خزانه نبخشود و مالها بخشید 


بدین بشارت فرخنده شاد باید بود 
ستاره‌ای ز سعادت به خلق روی نمود 
که مملکت را زو بار و سایه بینی زود 
جهان ملک ملکی در جهان ملک افزود 
زکامرانی تا روز شادمانی بود 
بدین دو هفته به شبها یک ادمی نعنود 
4 تفای ار اه آقم رفن شود 
بر مراد دل از کشت عزیز درود 
که جان کفر به پولاد هندوی پالود 
گهی به رایت بر رفته اوج 0 ود 
ز تاب آتش شمشیر او برامد دود 
به گونه شفق سرخ بر سپهر کبود 
بلند قدرش بالای هر قلک پیمود 
نماند خواهد بومی ز هند کفرالود 
نیاز کرد جهان را به درد دل بدرود 
نماند کس که بر آن کس ببایدش بخشود 





۱ راستیت شناخت 
نه اک چون کرده تو صورت دید 
دل رعیت و چشم حشم به دولت تو 
ز سور فرخ تو روی خرمی افروخت 
به رزمگاه تو بارنده ابر لول ریخت 
به باغ لهو تو رامش چو ارغوان خند 

همیشه تا شود از باغ دشت مشک اگین 
بقات باد که امروز مایف دولت 
زمانه و فلکت رهنمای و پاری گر 


جز آن نکرد که شاهانه همتت فرمود 
ملک ستای نداند به واجبیت ستود 
نه گوش گیتی چون گفتة تو لفظ شنود 
به بزم و رزم تو بر شادی و نشاط آسود 
ز فتح شامل تو جان کافری فرسود 
به بزمگاه تو پوینده باد عنبر سود 
ز شاخ مدح تو دولت چو عندلیب سرود 
هميشه تا شود از مهر کوه زر اندود 
ز روزگار بقای ترا شناسد سود 
خدایگان و خدای از تو راضی و خشنود 


(از وزير بهر وزین احمد باری خواهد) 


بهروزین‌احمد که وزیر الوزرا شد 
تا رای چو خورشیدش بر ملک و ملک تافت 
تأ چون فلک عالی بر صحن جهان گشت 
با .رتیت .او بانه اقلا کت: زمین: نت 
اقبال و سعادت را آن مجلس و آن دست 
از قافلة زایر آن کف ان مس 
تا گشت خریدار هنر رای بلندش 
فتنه ره تقدیر و قضا هرگز نسپرد 
چون بنده شدش دولت و افرار همی‌کرد 
دشمنش که بگریخت ز چنگال نهیبش 
ای انکه به اقبال تو در باغ وزارت 
تا رحمت و انصاف تو در دولت پیوست 
ایام تو در شاهی تاریخ هنر گشت 
بس عاجز و درمانده و بس کوفته چون من 
دانند که در خدمت سلطان جهاندار 
زانجای از آن تاخته بودیم به تعجیل 
ظنی که بیاراسته بودیم تبه گشت 
گر دید من جست همی تابش خورشید 
گیرم که گنه کردم وله که نکردم 
دارم به تو امید و وفا گرددم آخر 


ت 


بشکفت وزارت که سرا جفت سرا شد 
هر رای که بر روی زمین بود هبا شد 
افاق جلالت همه پر نور و ضیا شد 
با همت او چشمه خورشید سها شد 
روینده زمین آمد و بارنده سما شد 
کعبه‌ست که مأوای مناجات و دعا شد 
بازار هنرمندان یکباره روا شد 
تا فکرت او پرده تقدیر و قضا شد 
آخر خرد روشن و بشنید و گوا شد 
صد شکر همی‌کرد که در دام بلا شد 
هر شاخ که سر بر زد با نشو و نما شد 
گیتی همه از صاعقة ظلم جدا شد 
انار نو قر. دانشن. فهزست: دعا اش 
کز چنگ بلا زود به فر تو رها شد 
تا گشت زبانم به ثنا وقف ثنا شد 
زیرا که همه حاجب زین جای روا شد 
تیری که بینداخته بودیم خطا شد 


4 


روزم جو شب تاری تاریک چرا شد 
عم که تیان کر رون کاس 
کامید همه خلق جهان از تو روا شد 


دیوان مسعودسعد / |( 


مدحی چو شکوفه نه شکفت است ز طبعم ۳ از نتفای 


( در ستایش یکی از صدور و شر ح گرفتاری خویش) 


تا ترا در جهان بقا باشد 
ای بزرگی که تابش خورشید 
هر بزرگی که در جهان بینند 
ان جوادی که روز بزم ترا 
هر که را چشم بخت خیره شود 
آفتابی که در همه عالم 
من چه دعوی بندگیت کنم 
روزی من فلک چنان کرده‌ست 
ظن نبردم همی که چون مرغان 
مونس من همه ستاره بود 
رخ نیابم که عفسار بود 
هر چه گویم همی برین سر کوه 
روز و شب هر چه گویم و شنوم 
کس نگوید در اين همه عالم 
دست در شاخ دولت نو زیم 
هر که بشنید و هر که دید بگفت 
همه گفتند رتبت مسعود 
گفتم از دولت تو آن بینم 
مدح گویم ترا به جان و مرا 
هر ثنایی که گویم از پس این 
بسته اکنون به بند و زندانم 
از تو شادی است قسمت همگان 


عز و اقبال در قفا باشد 
پیش رای تو چون سها باشد 
با بزرگی تو هبا باشد 
مال صد گنج یک عطا باشد 
خاک پای تو توتیا باشد 
اثر تو همی ضیا باشد 
مدحت تو بر آن گوا باشد 
که بلاها همه مرا باشد 
مر مرا جای در هوا باشد 
کی اشتتی قاتا ماه 
خوابم از دیدگان جدا باشد 
پاسخ من همه صدا باشد 
همه بی روی و بی‌ریا باشد 
که ازین صعب‌تر بلا باشد 
پینوا تا مرا نوا باشد 
هیچ گونه که این خطا باشد 
زود باشد که بر سما باشد 
کز بزرگی تو سزا باشد 
نعمت از مدح تو جرا باشد 
تازی و پارسی ترا باشد 
که ترا غایب رضا باشد 
تو چه گویی چنین روا باشد 
عم دل قسم من چرا باشد 
ای عجب در جهان کجا باشد 
از خدای جهان فضا باشد 
در جهان تا همی ثنا باشد 
کار چون من کسی دعا باشد 


۳ / دیوان مسعودسعد 


در بزرگی بقای عمر تو باد 


تا جهان را همی بقا باشد 


( توسل به علی خاص در زمان گرفتاری) 


ای خاصه شاه شرق فریاد 
نا بسته دری ز محنت من 
بی محنت نیستم زمانی 
زین رنج که هست بر تن من 
هر ساله بلا و سختی و رنج 
شاگردی روزکار کردم 
داند که نکرده‌ام گناهی 
درویشی و نیستی ز لوهور 
نان پاره خویشتن بجستم 
نا برده به لفظ نام شیرین 
از تهن .خداع. دشت: هن .یو 
جورست ز روزگار بر من 
ای بحر نبوده چون دلت زرف 
نه داشت ثبات حرم تو کوه 
خسرو به تو کامگار دولت 
دانم بر تو نیم فراموش 
تا پیش صفر بود محرم 
از دولت و بخت شادبادی 
انن. رنه که هسست: :ین ریادات 


چرخم بکشد همی ز بیداد 
صد در ز بل و رنج بگشاد 
مادر ز‌ ترا محنستم زاد 
هت اییتن. جستیده ام رت را 
از بهر جرا نگشتم استاد 
آانکس که خلاص خواهدم داد 
بر کند و به حضرتم فرستاد 
ار شاه ظهیر دولت و داد 
این بهتان جز حسود ننهاد 
در کوه بمانده‌ام جو فرهاد 
1 تاج بن من اندر افتاد 
ای حاکم روزگار فریاد 
وی ابر نبوده چون کفت راد 
نه یافت مضای عزم تو باد 
زیرا که به مدح هستیم یاد 
زین حبس گرم کنی تو ازاد 
وانکس که به تو نه شاد ناشاد 


بر دیده و جان دنت باد 


(شکوه از حبس و زندان) 


چو مردمان شب دیرنده عزم خواب کنند 
نقاب شرم چو لاله ز روی بر دارند 
رخم ز چشمم هم چهرةُْ تدرو شود 
ی 
گل مورد گشته است چشم من ز سهر 
به اشک چشمم چون فانه کور میخ کشند 


چو ماه و مهر سر و روی در نقاب کنند 
جو تیره شب را هم گونة غراب کنند 
زاتش دلم از گل همی گلاب کنند 
چو غنجه هیجم باشد که سیر خواب کنند 


ز صبر و خواب چه بهره بود مرا که مرا 
من آن غریبم و بیکس که تا بروز سپید 
تلو زا با شتا هی کی ار 
ز بسکه بر من باران غم زنند مر 
گر انچه هست بر این تن زنند بر دریا 
یک افتم را هر روز صد طریق نهند 
تن مرا ز بلا اتشی بر افروزند 
ز درد و وصلت یاران من آن کنم به جزع 
همی‌گذدارم هر شب چنان کسی کور 
روان شوند سبک بچگان دیدة من 
طناب بافته باشد بدان امید که باز 
بر این حصار ز دیوانگی چنان شده‌ام 
چو من به صورت دیون شدم چرا جوشم 
اگر بساط زمین مفرشم کنند سزد 
به گردم اند جندین حوادث آمد جمع 
شکفت: تیست که: بر هن هم شترات: خور یل 
به طبع طیعم جون نقره تابدار شدست 
چرا سوال کنم خلق را که در هر حال 
روا بود که زمن دشمنان براندیشند 
نت اکن تین ایتها. کف استم. دید 
خطا شمارند ار جند من خطا نکنم 
چگونه روزی دارم نکو نگر که مر 
سپید مویم بر سر بدیده‌اند مگر 
وهی سس 
اگر به دست خسانم چه شد نه شیرانرا 
فا تقرنت: بهاندستت: ار .ون یلا 
چو هیچ دعوت من در جهان نمی‌شنوند 
به کار کرد مرا با زمانه دفتر هاست 


دیوان مسعودسعد / ۱۰۳ 


به درد و رنج دل و مغز خون و آب کنند 
ستارگان ز برای من اضطراب کنند 
به زخم زخمه بر ابریشم رباب کنند 
سرشک دیده صدف‌وار 3 نات کشت 
به ربج در دهان صدف لعاب فد 
یک اندهم را هر شب هزار باب کنند 
دلم بر آرند از بر برو کباب کنند 
که جان پژوهان بر فرقت شباب کنند 
ز بهر روز به شب وعده عقاب کنند 
که اختران همه دیوم همی خطاب کنند 
چو هر زمانم هم حملة شهاب کنند 
تج شا قبارت رن ار رده تعات: کنتة 
که هر زمانش در بوته تیز تاب کنند 
جواب من همه ناکردن جواب کنند 
حذر ز آتش تر بهر التهاب کنند 
نکر کف تقو زر یاف هعن عتای: کنیل 
صواب گیرند ار چند ناصواب کنند 
همی ر انار سوزنده آفتاب وت 
از آن بدود سیاهش همي خضاب کنند 
بدانجه دوزخیان ۳ همی عذاب 3 
پس از گرفتن هم خانه با کلاب کنند 
بکشتنم ز چه معنی چنین شتاب کنند 
اشتقه. تا رارق کف تانب . کنته 


چه فضل‌ها بودم گر بحق حساب کنند 


( کله از اختران آسمان و توصبف صبح) 


زیور اسمان جو بگشایند 


کوه را سر به سیم درگیرند 


کله‌های هوا بیارایند 


داست ر رگ رز بنتتا م3 


۱.۳ / دبوان مسعو د سعد 


زنگ ظلمت به صیقل خورشید 
صبر از اندوه من فرار کند 
اختران نور مهر دزدیدند 
مهر چون روز نور مه پستد 
بینی آندر سپیده دم به نهیب 
ایستاده همه زبهر گریز 
در هزیمت زنور و تابش او 
ای عجب گوهران نیک و بدند 
مهترند آنجه زان گران دستند 
طالع از ارتفاع شب گیرند 
پدر عقل و مادر هنرند 
همه پلوده نقره را مانند 
چون سنانها زدوده‌اند و ازین 
در نظر دیده‌های مارانند 
گرچه ما را جو مار حله دهند 
نتوان جست از آنچه پیش آرند 
زندگانند و جان زنده خورند 
گاه در روی این همی حندند 
از پی این عبیر می بیزند 
دورها چرخ را بپیمودند 
گنه 9 عذرشان خردمندان 
خلق را پاره پاره در بندند 
حیز مسعود سعد رنحه مباش 


همچو آئینه پاک بزدایند 
اين بکاهند و آن بیغزایند 
زان بدو هیچ روی تم ده 
اختران شب همی پدید ایند 
که ز لرزه همی نیاسایند 
رایت آفتاب ر پایند 
هر چه 
نه به یک طبع و نه به یک رایند 
کهترند آنچه زان سبکپایند 
همه را همچو شب همی‌زایند 
پس چرا سوی هر دو نگرایند 
نقرف ضر و نفع پالایند 
بر دل و بر جگر نبخشایند 
خلق را زان چو مار بفسایند 
روزی آخر و مار بگزایند 
کرد باید هر انچه فرمایند 
تازگانند و عمر فرسایند 


قل. منتد: اند انعة: اتیراننن 


دریافتند پربایند 


گاه دندان بر آن همی خایند 
وز پی آن حنوط می‌سایند 
قرنها نیز هم بپیمایند ‏ 
زانکه خود کامگار و خود رایند 
تا به خون روی گل نیالایند 
نه بگویند و هیچ نستایند 
پس از آن بندبند بگشایند 
همچنینند و همچنین بایند 
تا ندانی که کار فرمایند 


(در مدح ثقةالملک طاهربن علی) 


وصف تو چو سرکشان بکردند 
صد یک ز تو جون همه نبودند 
جان بازانی که شیر گیرند 


از هر هنرت یکی شمردند 
امروز همه ز تو بدردند 


پیش تو چو مهره‌های نردند 


با آنکه به هر هنر همه کس 
آنانکه جو کوه سر فرآزند 
گویند همه که مرد مردیم 
ای مرد جهان تمام مردی 
باده همه افیان عالم 


‌‌ 


جون تو تقه‌الملک ندیدند ‏ 


والّه که به کفش تو نیرزند 
هر فرش که گستری ز حشمت 
بدخواهان تو هر چه هستند 
و ۳ 
با قامت چون کمان دوتایند 
هر چند بر آتشستشان دل 
نه نه که ترا نماند بدخواه 
ای آنکه بهر هنر بزرگان 
امروز به من رسید پنجی 
وز بنج دگر نیافتم هیچ 
دلشاد بزی که بخت و دولت 


(هم 
ای خواجه دل تو شادمان باد 
این رای سفر که پیش داری 
شادی و سلامتی و رادی 
اقبال و جلال و دولت و عز 
هر جا که روی و بازایی 
شادی 9 سعادت 9 سلامت 
زین شغل و عمل که اندرویی 
اعدای تو باد زیر امرت 
اقبال نصیب دوستانت 
شغل تو چو رای تو قوی باد 
هر چند ز دین تازیانی 


دیوان مسعتو د سعد / ۰.۵ ۱ 


در دهر یگانه‌اند و فردند 
با باد سیاست تو گردند 
واللّه که به پیش تو نه مردند 
مردان جهان سر تو گردند 
بر یاد کفایت تو خوردند 
اقرار بدین حدیث کردند 


آنانکه ره سخا سپردند 
ممکن نشود که درنوردند 
دلخسته جرح لا جوردند 


با چرخ زمانه در نبردند 
با چهرة چون زریر زردند 
از دم همه جفت باد سردند 
بودند و به درد دل بمردند 
پیش تو چو کودکان خردند 
زان ده که مرا امید کردند 
می‌ترسم کز مین ببردند 
در جمله عنان به تو سپردند 


در مد یح) 


جان تو هميشه در امان باد 
بر تو به خوشی چو بوستان باد 
با تو همه ساله همعنان باد 
بر جان و تن تو پاسبان باد 
نگاهبان باد 
با تو به حساب همرهان باد 
چونان که تو خواهی آنچنان باد 
فرمان تو بر همه روان باد 
ادبار بصیب دشمنان باد 
بخت تو چو عمر تو جوان باد 
عمر تو چو عمر عادیان باد 


دادار ترا 


(در مدح منصورین سعید) 


احوال جهان بادگیر باد 
چون طبع جهان بازگونه بود 
از روی عزیزیست بسته باز 
بس زار که بگذاشتیم روز 
م9 تارک و بر سینه رد شمی 
در حوض و بیابانش چشم و گوش 
دیوانه و شوریده باد بود 
این چرخ چنین است بی‌خلاف 
زین جرخ بنالم به پیش ان 
منصور سعید آنکه در هنر 
او بنده و شاگرد ملک بود 


وین قصه زمن یادگیر اد 
کردار همه باژگونه باد 
وز خاری باشد گشاده خاد 
چون گرمگهش بود بامداد 
تیری که سمومش همی گشاد 
اندر جگر و دیده اوفتاد 
مانده به شگفتی از ات و باد 
زنحیر همی آب را نهاد 
داند که جنین امدش نهاد 
کز جرخ به همت دهدم داد 
از مادر دانش جو او نراد 
تا گشت خداوند و اوستاد 


( در ستایش امیر ابونصر فارسی) 


ای انعة .قلک نصرت الهی 
هر چیز که گیتی بدان بنازد 
از عدل تو دین سرفراز گردد 
گردون کمال چو آفتابت 
نه ابر چو دست تو جود ورزد 
با جود یمین تو سنگ نارد 
تابنده و سوزنده خاطر 

این عزم تو بادی که در متانت 
وی حزم تو کوهی که روز دشمن 
من قدر ترا آسمان نگویم 
بافنده و دوزندة سعادت 
عرض تو نپوشد مگر لباسی 
یک بار بود شاخ را و کلکت 
گشتست بر انگشت تو سواری 
گرینده چو ابرست و درجها را 
گلهای معانی شگفته زو شد 
ویحک تن پیر و سر جوانش 


بر کنیت و نامت نثار دارد 
ار همت تو مستعار دارد 
وز جاه تو ملک افتخار دارد 
بر قطب کفایت مدار دارد 
نه کوه جو طبعت وقار دارد 
جندانکه زمانه یسار دارد 
چون طبع فلک نور و نار دارد 
بنیاد چو کوه استوار دارد 
چون باد بزان پر غبار دارد 
ترسم که آزین وصف عار دارد 
از بهر تو کسوت هزار دارد 
کز فخر و شرف پود و تار دارد 
شاخیست که صد گونه بار دارد 
کانگشت ترا هم سوار دارد 
پر نقش و نگار بهار دارد 
زیرا که سرش شکل خار دارد 


لته روت و ته: هار دارد 


رفتار ز لیل و نهار گیرد 
تا پیشه او شد نگاربندی 
از بهر عروسان فکرتت را 
این را ز جزالت قلاده بندد 
سرخست و قوی روی شخص دولت 
از بهر ولی نوش نحل دارد 
پنهان کند اسرار ملک لیکن 
این سرزده پای دم بریده 
ی آنکه فلک ظل درگهت را 
در عالم شیر عزیمت تو 
پیکار و حدر پنجه های شیران 


۰ مه 


شیر فلک از ترس بر نیاید 
تا چند بهر حادثه سپهرم 
جانم همه در اضطراب بندد 
نشگفت کز اشکم همی کنارم 
اندر دلم آتش که بر فروزد 
نه خنجر عزمم نیام یابد 
کز موج غم دل هوای چشمم 
می‌قسم دگر کس رسید گردون 
بر دید من روزهای روشن 
روی دلم از اشک و خون دیده 
دارد دل من غم ز غم چه پرسی 
تا چشم و سر دانشم زمانه 
این دوخته گاهم چو باز خواهد 
گویی همه بر من نگار بندد 
چون زاغ گهم جفت کوه سازد 
پیوسته مرا زیر ران هیونی 
چون خضر و سکندر مرا همیدون 
پایم نخرامد ز جای و دستم 
اسیمه سر و رنجه دل تنم را 
پیوسته مرا در همه فضیلت 
این طبع سخن سنج من وسیلت 


دیوان مسعودسعد ۱۰۷ 


تا گونه لیل و نهار 
۳ و خرد جان نگار 
آرزیش مشاطه‌وار 
وان را ز بلاغت سوار 
تا او تن زرد و نزار 
ور از ع رگن اهاز 
اسرار سپهر اشکار 
در سحر نگر تا چه کار 
در سایگه زینهار 
چون چرخ دو صد مرغزار 
چون پنجه سرو و چنار 
روزی که نشاط شکار 
نظاره گه ‏ اعتبار 


جشمم همه در انتظار 
مانندة دریا کنار 
از اب دو دیده شرار 
نه بارة بختم عدار 
ناریست ازیرا بخار 
تا چند مرا در خمار 
ماننده تفا تار 


زان پرس که یک غمگسار 
با چشم و سرم کارزار 
وان کوفته گاهم چو مار 
هر شعبده کاین روزگار 
جون مار گهم یار غار 
صحرا بر و دریا گدار 
تا زنده سوی هر دیار 
مشغول عنان و مهار 
نه عبن ضیاع و عقار 
اختیار 
دز -حلافت.. .تور شهار 
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دارد 


۸ / دیوان مسعودسعد 


آن زهره بود چرخ را که در غم 
رنجور شود خاطری که بر من 
واندل که ز خون مدحت تو سازد 
بر باطل کی صبور باشد 
از سیل کجا ترسد آنکسی کو 
من مدح ترا بس عزیز دارم 
نزدیک تو شعرم چه قیمت ارد 
کامروز ترا مادحیست حری 
پر دل بود اندر مصاف دانش 
ورهست چنین بس عجب نباشد 
نی یار نخوانمش در این مدح 
تا از گل و گوهر نزاد گلبن 
تا کوکب سیاره هفت باشد 
تا تیر گشاید شهاب سوزان 
تا روز طرب در بهار عشرت 
تا بر گل سوری هزار دستان 
اقبال ترا شادمان شاند 
ای آنکه نهال شریف نصرت 
تا بارژ تو بر زمین خرامد 
بر دریا طبع تو سر فرازد 
هر کس که چو تو نامجوی باشد 
چون درگه سامیت را بدیدم 
جایی که مرا از بلا و محنت 
بنگر که کنون آفتاب رایت 
امروز بیابان حشمت تو 
خشم تو بخیزد همی چو صرصر 
اندوه نظر چشم تیره‌ام را 
نبه خنجر فهمم صفقال دارد 
ویحک دم سرد و سرشگ گرمم 
در صف شقاوت سپاه انده 
ناخورده می شادی از چه معنی 
این پیر دوتا گشته جرخ مسعود 


زینگونه مرا بی‌قرار دارد 
بر مدح تو حق جوار دارد 
شاید که غم او را فکار دارد 
انکس که چو تو حق گزار دارد 
ماوا همه بر کوهسار دارد 
هر جند مرا سخت خار دارد 
ور چه ز براعت شعار دارد 
کز عرق نبوت تبار دارد 
زیرا که زبان دوالفقار دارد 
باشد که ز جد یادگار دارد 
زیرا که ز توفیق یار دارد 
گه محتفه که گوشوار دارد 
تا گیتی ارکان جهار دارد 
تا ماه ز خرمن حصار دارد 
بازار می خوشگوار دارد 
ائین نواهای زار دارد 
ایام ترا کامگار دارد 
از کنیت و نام تو بار دارد 
بر چرخ زمین افتخار دارد 
وز گردون رای تو عار دارد 
پر جاه چو تو نامدار دارد ‏ 
گفتم بر من غم چکار دارد 
اندر کنف زینهار دارد 
روزم چو شب تیره تار دارد 
جون باد مرا خاکسار دارد 
احوال مرا پر غبار دارد 
بر اشک رونده سوار دارد 
نبه اتش طبعم شرار دارد 
آئین خزان و بهار دارد 
با جان و تنم کارزار دارد 
مغز طریم را خمار دارد 
بازیچه چنین صد هزار دارد 


تا چند بزرگی تو دلم را 


تا روی زمانه نگار طبعی 
از دود پاکیزة وزارت 


دیوان مستود سعد .۱ 


اندر قلق و انتظار دارد 
بر مرکز سفلی مدار دارد 
از جرخ زمانه نگار دارد 
ایام ترا یادگار دارد 


(در ستایش فضابل خود گو بد) 


جاهم چو بکاهد خرد فزاید 
زینگونه نکوهیده باد از ایزد 
آنرا که خردمند بود هرگز 
آبم که مر هر حسی بیابد 
گویی فلک بر جهان که ایدون 
سفله است بسی جان من که چندین 
مردم خطر عافیت جه داند 
ترسم که شود طبع تیره گرچه 
ای پخته نگشته از اتش عقل 
چون دوستی تو نکرد سودم 
جون عز من و دل تو نپایست 
گر در دل تو خرد می‌نمایم 
در ائینه خرد روی مردم 
هر جای که مسعود سعد باشد 
من دانم گفت این و تو ندانی 


کارم چو ببندد سخن گشاید 
آن کس که مرا بر هنر ستاید 
زینگونه مذلت کشید باید 
علکم که مرا هر کسی بخاید 
هر آتش سوزان به من گراید 
در تن بکشد رنج و برنیاید 
تا بند بلا را نیازماید 
زو دیر همی روشنی فزاید 
امید تو بس خام می‌نماید 
کی دشمنی تو مرا گزاید 
هم دل من و عز تو نیاید 
خردست دلت جز جنین نشاید 
هم خرد چنان آیینه نماید 
کس با او پهلو چگونه ساید 
تال داند آنحه می‌سراید 


(در مدح ابوالفر ج و گله از او) 


بوالفرج ای خواجة آزاد مرد 
دید ز سختی تن و جان آنچه دید 
سخت بدردم ز دل سخت گرم 
پیر شدم در دم دولت همی 
گرچه به صد دیده به جیحون درم 
بسته یکی شیرم گویی به جای 
گر نکشم تیع زبان چون کنم 
روز و شب اینجا به فمار اندرم 
مهرد او سی سیه و سم 


هجر و وصال تو مرا خیره کرد 
خورد ز تلخی دل و جان آنچه خورد 
نیک برنجم ز دم نیک سرد 
محنت ناگاه به من باز خورد 
از سرم این چرخ براورد گرد 
دیده ز خون سرخ و رخ از هول زرد 
با . فلی ‏ ردان سقق ستد 
هست حریفم فلک لاجورد 
گردش 1 ۳ یکی تحت نرد 


۱۱۰ / دبوان مسعودسعد 


عمر همی بازم و بازم همی 
ام به: بلندع: سجن شاغران 
فرشی گستردمت از دوستی 
روی توام از همه چیز آرزوست 


داو ز من می‌برد این گرد گرد 
هرگز مانند تو نابوده مرد 
باز که فرمودت کاندر نورد 


خسته همی‌جوید درمان درد 


(در اثبات صانع و بینش خویش) 


جهان را عقل راه کاروان دید 
خرد خیره شد آنجا کز جهالت 
چرا شد منکر صانع نگویی 
چنان چون بینی اندر ائینه روی 
بسی چشم سرم دید آشکارا 
ز تاریکی و محنت ان ندیدم 
اگر به بینم از هر کس عجب نیست 
ز سر من از آن دشمن خبر یافت 
گل زردم به رخ بر عم از آن کاشت 
دل من با هوا زان پس نیامیخت 
سبک در بوته زد مسکین تنم دست 
وتات تردن سمش امن 
فراوان بی‌خرد کاندر جهان او 
خرد آن داشت کو نیک و بد خویش 


گل بی‌خار اندر گلشن دهر 


بضاعتهاش خوان استخوان دید 
همه بنیاد سودش بر زیان دید 
گروهی را ز صانع بر گمان دید 
کسی کو کالبد را عقل و جان دید 
بد و نیک جهان چشمم چنان دید 
دو چندان چشم سر اندر نهان دید 
که بتوانند مردان جهان دید 
به تاریکی فراوان به توان دید 
که بر رویم ز خون دل نشان دید 
که از چشمم دو جوی آب روان دید 
که زیر هر هوا آندر هوان دید 
که بر گردن گنه بار گران دید 
که بر دو کتف خود بار گران دید 
غم و شادی زلعل اين و آن دید 
ز ایزد دید نه از اسمان دید 


به چشم تیزبین کی می‌توان دید 


(شکایت از روزگار) 


روزگاریست سخت بی‌فریاد 
شیر بینم شده متابع رنگ 
نه بجز سوسن ایچ آزادست 
نه بگفتم نکو ماذالله 
مهترانند مفضل و هر یک 
صد در افزون زدم به دست هتر 
در« زهان. گزده انش و: انکشنت 


کس گرفتار روزگار مباد 
باز بینم شده مسخر حاد 
نه بجز ابر هست یک تن راد 
اپن سخن را قوی نیامد لاد 
اندر افضال جادوانه زیاد 
کار من بین که جون شگفت افتاد 
که به من بر فلک یکی نگشاد 
گر بگیرم به کف گل و شمشاد 


بار اندوه پشت من بشکست 
نشنود دل اگر بوم خاموش 
گرچه اسلاف من بزرگانند 
نسبت از خویشتن کنم چو گهر 
چون بد و نیک روزگار همی 
نز بد او به دل شوم غمگین 
این جهان پایدار نیست بدان 
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بشکند چون دو تا کنی پولاد 
نکند سود اگر کنم فریاد 
هر یک اندر هنر همه استاد 
نه چو خاکسترم کز آتش زاد 


بگذرد این چو خاک و آن چون باد 


نه ز نیکش به طبع باشم شاد 
که بر آبش نهاده شد بنیاد 


(شکوه ا زکحروی زمانه) 


چون منی را فلک بیازارد 
هر زمانی جو ریگ تشنه ترم 
چون بیفسایدم چو مار غمی 
تا تنم خاک محنتی نشود 
اندر ان تنگیم که وحشت او 
راضیم گرچه هول دیدارش 
کز نهیبش همی قضا و بلا 
سقف این سمج من سیاه شبی است 
روز هر کس که روزنش بیند 
گر دو قطره بهم بود باران 
چشم ازو نگسلم که در تنگی 
شعر گویم همی و انده دل 
این جهان را به نظم شاخ زند 
از فلک تنگدل مشو مسعود 
بد میندیش سر چو سرو بر آر 
حق نخفته‌ست بنگری روزی 


خردش بی‌خرد نینگارد 
گرچه بر من چو ابر غم بارد 
بر دل من چو مار بگمارد 
به دگر محنتیش بسپارد 
جان و دل را همی بیفشارد 
دید من به خار می‌خارد 
بر در او گذشت کم یارد 
که دو دیده به دوده انبارد 
اختری سخت خرد پندارد 
جر یکی را به زیر نگذارد 
به دلم نیک نسبتی دارد 
خاطرم جز به شعر نگسارد 
هر چه در باغ طبع من کارد 
گر فراوان ترا بیازارد 
گر جهان بر سرت فرود آرد 
که حق تو تمام بگزارد 


(در مدح قةالملک طاهر و شرح گر فتاری خود) 


تا بقا مایه نما باشد 
طاهر آن آفتاب کز نورش 
جستن راه حدمت سامیش 
ای کریمی کامیدواران را 


تقدالملک را سفقا. اه 
آفتاب فلک سها باشد 
جز به وجه ثنا خطا باشد 
جود او مایه ثنا باشد 
همه لفظ تو مرحبا باشد 


۱۲ ا/ دیوان مسعودسعد 


ز .دکان نیاز گیتی ر 
چشم اقبال شهریاری را 
بر عدو عنف تو سموم بود 
حزم و عزم تو چون بگیرد جزم 
سایلان را ز دست تو نه عجب 
تا همی دست راد تو گه برم 
رای تو ار شود چو وهمت تیز 
منحنی میشود فلک پس از آن 
تا همی جاه گیتی افروزت 
دولتت دولت علایی را 
اخقانی. که.بر بخلالت. ار 
صفت و نعمت او به نزد خرد 
گر چنین پادشا که هست امروز 
تاه با اش سای ۲ 
ور چو تو مرد هیچ دولت را 
پس چرا چون منی که بی‌مثلم 
گر همی باغ فضل را از من 
چون گل لاله جای من زچه روی 
این گنه طبع را نهم که همی 
به خدای ارمرا در تن 
نان کشکین اگر بیابم هیج 
چون سرشک و چو روی من هرگز 
آشنا ورزمی ز اشک دو چشم 
راست گویی هوای زندانم 
همه گر صورتی نکارد ازو 
وانگهم سنگدل نگهبانی 
از گرانی بلند چون گردم 
رفتن من دو پی بود وانگاه 
مر مرا گویی از گرانی بند 
پیش چشم آرحال من چو مرا 
حبس را زاده‌ام و مرا گویی 
چرخ کر می‌زند مراد و همی 


خا کم من کی کسسا: تاه 


گرد رخش تو توتیا باشد 
بر ولی لطف تو صبا باشد 


چم 


گ 


ان زمین باشد این هوا باشد 
پدر و مادر سخا باشد 
بر فلک خط استوا باشد 
کز در او گردش رحا باشد 
همچو مهر اصل هر ضیا باشد 
ماه و پایه علا باشد 
هر چه بینی همه گوا باشد 
همه آلاء و کبریا باشد 
در جهان هیچ پادشا باشد 
عمرد و مروه و صفا باشد 
نیز در دانش و دها باشد 
به چنین حبس مبتلا باشد 
رونق و زینت و بها باشد 
همه در خار و در گیا باشد 
ماه فط. ها سا 
جز یکی پاره بوریا باشد 
راست گویی زلیبیا باشد 
نه عقیق و نه کهربا باشد 
اکق. .شش انتا.. ناسا 
دیو و افعی و اژدها باشد 
روی آن صورت از قفا باشد 
کف .خن در کلیشیا باشتة 


تکیه بر چوب و بر عصا باشد 
پشتم از بار آن دوتا باشد 
پای در سنگ آسیا باشد 
جمله این برگ و اين نوا باشد 
رنج و غم مادر و نیا باشد 


هر جه باشد همه دغا باشد 


نک «انی. که. 2۱ فان وت 
چون منی را روا مدار امروز 
مانده ایشان به درد و من در رنج 
لیکن از دین پاک تو نسزد 
گر عنایت کنی و من برهم 
نه همی فرصتیت باید جست 
نکته‌ای گر برانی از حالم 
ور کنم شغل هیچ کس پس از این 
با قلک من سیتزه‌ها کردم 
هر که او با فلک ستیزه کند 
همه مهر و وفاست سیرت من 
ای بزرگی که شاخ ملک از تو 
بند مادحی چنین دربند 
آفتانی. لی. تن کن ۶ 
گنج‌ها دارم از هنر که بگفت 
زین بلا گر مرا به جان بخری 
ور بدین حاجتم نعم نکنی 
نه همه مردمان, چنین گویند 
گر چنین است پس بود در خور 
شاعر آخر چه گوید و چه کند 
گر به عیوق بر فرازد سر 
مگرش چو محمد ناصر 
لاجرم جاه و حق حرمت او 
گر همی حق بود چو تو باید 
تو ثنا و دعای من مشنو 
چون تویی راز چون منی پاداش 
مدحت من شنو که مدحت من 
پس از آواز او چو بشنیدی 
من که در خور ثنای شاه کنم 
ور ز من شد گشاده گنج سخن 
اب اقبال تو روا باشد 
بنده بودت به طبع و خواهد بود 
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چند گریان و پارسا باشد 
که ز فرزندگان جدا باشد 
این همه هر دو از قضا باشد 
که بدین مر ترا رضا باشد 
از بزرگی ترا سزا باشد 
گر خلا باشد ار ملا باشد 


همه امید من روا باشد 


نیک بندیش تا روا باشد 
بس فراوان چو من هبا باشد 
کس کزان گونه گنج‌ها باشد 
اتقمه:. گنها یا ناخ 
نعم من ز بخت لا باشد 
که بغایی طریق ما باشد 
بند شاعر جو او یغا باشد 
که از او فتنه و بلا باشد 
شاعر آخر نه هم گدا باشد 
گوهر از پاک مصطفی باشد 
چون شهیدان کربلا باشد 
شاعران را که بیشوا . باشد 
کاین و آن از سر هوا باشد 
نبه ثنا باشد و دعا باشد 
بی‌بها باشد 
همه وازها صدا باشد 
چون من اندر جهان کجا باشد 
بند بر پای من چرا باشد 
که هر امید از او وفا باشد 
در جهان هر که بود يا باشد 


رسته در 


(در مد ح گو ید) 


۹ خداوند رحمت ایزد 
بر همه نامه‌های جود 9 کرم 
بر سر دولت هنرمندان 
همه اندیشهة صلاح و فساد 
ملجا سروران سرای تو باد 
هر کد او ر زمانه بیم ی 5 
آفتابی و تا جهان باشد 
فتح و نصرت به هر جه رای کنی 
ناتوانی نصیب دشمن تست 
جان ما بندتان که داد به ما 


با 
باد 
باد 
باد 
باد 
باد 


بر تو و دولت جوان تو 
ِ 
نو 
ی 
ق 
ت 
مسند سروری مکان تو باد 
و 
تو 
تو 
تو 
۲و 


جرج گردنده در ضمان َ 
در بیان تو و بنان 


سایف عز جاودان 


باد 
باد 
باد 
باد 
باد 


(ستایش ملک ارسلان) 


ز سر گیتی پیر بوده جوان شد 
زمین پادشاهی جهان شهریاری 
قران 3 ازین فخر برتر نباشد 
هر ان نامور شاه کاندر زمانه 
همه روزگارش دگر شد حقیقت 
نمانده‌ست بدخواه را هیچ راحت 
جهاندار شاها همه بندگانرا 
فدا پادشاهان گیتی 
گن الین. کیق. تاش کشت اغناات 
هر آنکس که هر سو همی کاروان زد 
نیارست فتنه دلیری نمودن 
بنالید گنج تو از بخشش تو 


شدند ی 


ای ی لگ امه 
کز و تاج خورشید و تخت اسمان شد 
که شاهی جو این شاه صاحب‌قران شد 
نه در خدمت شاه بسته میان شد 
نسیمش سموم و بهارش خزان شد 
که شادیش غم گشت و سودش زیان شد 
دل و جان ز تو خرم و شادمان شد 
فدای چو تو پادشاهی توان شد 
که منسوخ از آن عدل نوشیروان شد 
زانصاف تو رهبر کاروان شد 
چو عدل تو بر ملک تو پاسبان شد 
چو جود تو بر گنج تو قهرمان شد 
زمین و هوا پر ز شخص و روان شد 
ز خون پلان خاک چون ارغوان شد 
رخ سرکشان زرد چون زعفران شد 
ز دولت رکاب و ز نصرت عنان شد 


ب 


هوا پر شد زمین پر دخان شد 


سر و دل گران و سبک شد چو ناگه 
کمانور که با تیر پیش تو امد 
ثنا و مدیح تو این شاه شاهان 
جهان کینه‌ور بود بر من چو خواندم 
جوان باد بختت که این جان غمگین 
ز بزم تو ای شاه فصر همایون 


شد امید مهمان به ننواع نعمت 
بران هر مرادی که داری که گیتی 
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عنانت سبک شد رکابت گران 
به بالا کمان و بدل تیردان 
نگهبان تن گشت و تعویذ جان 
همه جان سخن شد همه تن زبان 
ثنای تو بر جان من مهربان 
به اقبال و رای تو شاد و جوان 
به شادی و رامش چو دارالجنان 
چو جود تو در مملکت میزبان 
چنان چون مراد تو باشد چنان 


با سا با وا و ۲ 


(مدح شهر بار و سباسگزاری از مراحم او) 


سزد که باش شاها زملک خرم و شاد 
خدای دادت ملک و خدای عزوجل 
خدای بود معین ساعت گرفتن تو 
سپاه بی‌حد بود و سلاح بی‌مر بود 
خدای: فاعدة. ملک: نو نهاد. بعتان 
نه بی‌اردات او بر زمین ببارد ابر 
چنان قوی شد بنیاد ملک تو گویی 
کدام دولت پیدا شد از کوا کب سعد 
هميشه تیغ تو بی‌نصرت و ظفر نبود 
خجسته روزا کاندر نبرد سطوت تو 
چو ابر نصرت بارید چرخ فصل خزان 
ز تیغْ تیز تو فریاد کرد دشمن تو 
عروس ملک بیاراست گوش و گردن و بر 
بنای ملک تو چون بر کشید سر به فلک 
می نشاط رمانه به یاد ملک تو خورد 
تو طبع و دل را هم شاد و تازه دار به می 
به عدل و رادی ماند به جای ملک جهان 
زهر سویی سپهی بس گران فرستادی 
تو داد گیتی دادی و لشکر تو کنون 
رسد زهر سپهی هر دو هفتف فتحی 
بزرگ شاها رامش گزین و شادی کن 


که ملک تو در شادی و خرمی بگشاد 
نگاه دارد ملک تو همچنان که بداد 
ترا نیاید حاجت به خنجر پولاد 
ولیک قاعدهُ ملک تو خدای ناد 
که هر زمان زجهان دولتیش خواهد زاد 
نه بی‌مشیت او بر هوا بجنبد باد 
ز بیخ ملک تو رسته است کوه را بنیاد 
که آن سپهر بر تو به هدیه نفرستاد 
که هست تیغ تو با نصرت و ظفر همزاد 
به آب تیغ بیفروخت آذر خرداد 
بهار گشت ز ملک تو در تکین آباد 
ولیک آنجا سودی نداشت آن فریاد 
نخواست از ملکان جز تو شاه را داماد 
بنای عمر عدوی تو بر زمین افتاد 
از آنکه ملکی جون ملک تو ندارد یاد 
که خسروی به تو تازه‌ست و مملکت به تو شاد 
بلی و جون تو ندیده‌ست شاه عادل وراد 
که ملک و دین زسپه باشد ایمن و آباد 
جهان بگیرد کاندر نبرد بدهد داد 
ک تهنیت کند آنرا خلیفه بغداد 
بخواه جام می از دست آن بت نوشاد 


۱ / دیوان مسعودسعد 


میان خلق سرافراز و تازه کرد مرا 
مرا به مدحی شاها ولایتی دادی 
به بارگاه تو کان هست و باد مرکز ملک 
مرا همی به ثنای تو زنده ماند تن 
خدایگانا هر عمر و جان که در گیتی است 
به شاد کامی و لسن هنت | تس 
همیشه بادی بر تخت ملک چون خسرو 
ب دور ماه ز کنر تاره طشت سا عریت 


مکارم تو چو سرو و چو سوسن آزاد 
کدام شاهی هرگز به مادحی ات داد 
محل و رتبت من پای بر سپهر نهاد 
که تا زید تن من بی ثنای تو مزیاد 
جر ورین او عم و وان و ۲۱ 
بخواه باده از ان دلیران حورنزاد 
ششتت کشت عون ارد تفت دور مرداق 
مخالف تو گرفتار محنت فرهاد 
خدای بر تو و بر ملک تو خجسته کناد 


(در تهنیت لوا و عهد خلیفه و مدیح ملک ارسلان) 


لوا و عهد خطاب خلیفة بفداد 
ابولملوک ملک ارسلان بن‌مسعود 
جهان ستانی شاهنشهی جهانگیری 
عزیز ملکش تلقین عدل یافت همه 
خدایگانا شاها ز عدل و جود تو هست 
جهان به فر جمال تو روضه رضوان 
به یاد کین تو از آب روشن آتش خاست 
زملک جستن شد کند خصم را دندان 
سپاه حق را چون دولت تو تعبیه کرد 
بخاستند یلان سپاه تو هر یک 
چه پیکر آمد رخش درخش پیکر تو 
زسهم و هیبت آن کاو نشستن اندرزین 
چو او بخواهد جستن نجست پارد برق 
هميشه تيغ تو یاری گرست نصرت را 
تو تا معونت و یاری ملک و دین کردی 
برآمدش ز کمال تو بر ثریا سر 
تویی ز گوهر محمود و گوهر داود 
جو شاه عادل ع تو در جهان شان 
بزرگ جشن است امروز ملک را ملکا 
بدین همایون سور و بدین مبارک جشن 
شگفت نیست ازین سور و جشن خرم و خوش 


خدای عزوجل بر ملک خجسته کناد 
که تخت و ملک و فلک مثل او ندارد یاد 
که کرد کار جهان را به داد و دین آباد 
کف کشنت.همت: عالیش علحه. ,۱ شیاه 
به ماه دی همه گیتی جو باغ در خرداد 
زمین ز شادی ملک تو خانه نوشاد 
به یاد مهر تو از خاک تیره گوهرزاد 
چو دید تیزی بازار خنجر و پولاد 
کمین گشاد ز هر جانبی طلیعة داد 
چو طوس و نوذر و گرگین و بیژن و میلاد 
که کوه باد مسیرست و باد کوه نهاد 
.ون تن ون ادن دای 
چو او بخواهد رفتن نرفت یارد باد 
که هست نصرت با تیغ تیز تو همزاد 
بلتد گشت و قوی دین و ملک را بنیاد 
چو کوه خارش اندر ثری فروشد لاد 
کدام شاه نسب دارد از چنین دونزاد 
هميشه تا به ابد ملک شاه عادل و راد 
که شادمان انتتت ای شاه بنده و آزاد 
تو شاد و خلق جهان شاد و دین و دولت شاد 
زچوبها گل روید زسنگها شمشاد 


خلیفه بی‌حد و مر هدیه‌ها فرستادت 
سپهر چون به تو این هدیه‌ها مزین شد 
رسول عالم و عادل چو بوسه کرد زمین 
به فخر سر به فلک بر کشید و شادی کرد 
جه گفت . گفت خلیفه جنان دعا کردت 
بدیع نیست گرت خلق تهنیت گویند 
همه فریشتگان تهنیت کنند ترا 
زملک تو به جهان دین و داد باقی شد 
تو شکر آیزد گفتی و خلق شکر تو گفت 
هميشه تا به سمرهای عشق اد کنند 
را هه ی ار ماک اه 
به حل و عقد و بد و نیک عزم جرم ترا 


دبوان مسعودسید / ۱۷ ۱ 


که هیچ کس را زان نوع هدیه نفرستاد 
میان به خدمت بست و زبان به مدح گشاد 
شرف گرفت چو پی بر بساط ملک نهاد 
که آن هدایا بر دست او قبول افتاد 
که شاه عادل در ملک جاودانه زیاد 
که دولت تو رسیده است خلق را فریاد 
همی به عهد و لوای خلیفه بغداد 
تو داد گیتی دادی ز جرخ داد تو داد 
حدیث قصه شیرین و خسرو و فرهاد 
ملوک را همه بر درگه تو باد ملاذ 
جو کوه باد ثبات و جو باد باد نفاد 


(در تنای بهرامشاه) 


کوس ملک آواز نصرت بر کشید 
چتر او را فتح بر تارک نهاد 
باختر در لرزه افتاد از نهیب 
ای بسا رزما که از هر سو سپاه 
دوزحی سشد عرص پیکارگاه 
تمیق الق مضاق 
بر کشید او تيغ تیز دین‌فزای 
تیغْ او اصل بقای ملک شد 
راه بر دشمن چو شیر نر بیست 
گرد او لشکر چو چنبر حلقه کرد 
چون هوا از گرد تاری کله بست 
گویی آن خونها که رفت از تيغ او 
چون عروس شرمگین بدخواه شاه 
شه به تخت مملعکت جون بر نسست 


نی سپهر از خدمت او روی تافت 


کفر و شرک از هول آن سردر کشید 
شد سوی هندوستان لشکر کشید 
تیغ او را نصرت اندر برکشید 
گرچه او لشکر سوی خاور کشید 
زاب خنحر شعله اذر کشید 
کو در آن پیکار گه خنجر کشید 
در میان خاک و خاکستر کشید 
از پی او کینة منکر کشید 
از برای دین پیغمبر کشید 
از قنا خط بر بت و بتگر کشید 
تاز کوهش همچو رنگ اندر کشید 
بر زمین خون مفرش دیگر کشید 
دستت: ۱۵ دز دافیه: "سیر کید 
سر ز شرم شاه در جادر کشید 
تخت را بر زهرة ازهر کشید 
نی زمین از طاعت او سر کشید 


۱۸ / دیوان مسعودسعد 


ملک او را صد درخت تازه رست 
خطبه چون بنوشت بر نامش خطیب 
بنده را چون دید مدحی بس بلند 
ض نار در خاب»بگفه فیتی کرد 
دست و طبعش در ثنا و مدح شاه 
گوهر و زر یافت از مهرش بسی 
بنده را چون پشت کرد از و نیاز 
لیکن از خدمت فرومانده‌ست از آنک 
پای نتواند همی نیکو نهاد 
باد هر کشور بدو آباد از آنک 


هر یکی صد شاخ سبز و تر کشید 
مهر و مه را از سر منبر کشید 
از شرف بر گنبد اخضر کشید 
تا زخاک او را برین منظر کشید 
قدر او از اسمان برتر کشید 
سلک و عقد لول و گوهر کشید 
تا به مدحش گوهر اندر زر کشید 
جودش اندر چشمة کوثر کشید 


‌ِ 


رنج بیماریش بر بستر کشید 
دست نتواند سوی ساغر کشید 
عدل او لشکر به هر کشور رسید 


(هم در مدح او) 


تا در جهان مکین و مکان باشد 
باشد جهان پیر جوان تا او 
صد یک ز مدح او نشود گفته 
و را چو در نبرد برانگیزد 
ای خسروی که ملک تو در گیتی 
آن پادشاه تویی که برای تو 
صاحب‌قران تو باشی در گیتی 
هر ساعتی 

تا چرخ هر چه خواهد بنماید 
حکم تو بر زمانه بود ناقد 


زدولت پاینده 


ییات له کرام ۰ باق 
قوس قزح سزد که کمان باشد 
با رای پیر و بخت جوان باشد 
گر در دهان هزار زبان باشد 
نصرت رکاب و فتح عنان باشد 
ناوردگاه 
چون قرص آفتاب عیان باشد 


چرخ کیان باشد 


در شخص پادشاهی جان باشد 
تا در سپهر حکم قران باشد 
در ملک تو هزار نشان باشد 
از چرخ هر چه خواهی آن باشد 
امر تو بر ملوک روان باشد 


(وصف بائیز و مدح سف‌الدوله محمود) 


باد خزان روی به بستان نهاد 
شاخ خمیده چو کمان برکشید 
از چمن دهر بشد ناامید 
شاخک نیلوفر بگشاد چشم 


کرد جهان باز دگرگون نهاد 
سر ما از کنج کمین برگشاد 
که کر تفشستته دا این اه 
بید به پیشش به سجود ایستاد 
فاخته از لحن قرو ایستاد 


باد شبانگاه وزید ای صنم 
جوی روان سیمین گشته ز آب 
باده فراز آرید ای ساقیان 
شاه اجل خسرو گردون سریر 
آنکه بدو تازه شده مملکت 
انکه به گه کوشش چون روستم 
انکه چنو دید عالم ندید 
کرد چه کردی نکند هیچ کرد 
شاهان باشند به نزدیک او 
انکه چو جام می بر کف نهند 
حملة او کوه ز جا برکند 
این شه و شاهی زتو با رسم و فر 
تا به جهان اندر شاهی بود 
هر که ترا دشمن بادا به درد 
هر چه بگویم زدعا کردگار 


دیوان مسعو د سب ۱۳۹ 


باده فراز آر هم از بامداد 
برگک رزان زرین گشته ز باد 
همچو دو رخسارة آن حورزاد 
رحمت بر خسرو محمود باد 
سیف دول خسرو خسرونزاد 
وانکه بدو زنده شده دین و داد 
آنکه به گه بخشش چون کیقباد 
وانکه چنو گردش گردون نزاد 
راد جو رادی نکند هیچ راد 
راست چنان چون به بر باز خاد 
شاهان از نامش گیرند یاد 
ور بودش ز آهن و پولاد لاد 
وی ملک و ملک ز تو با نهاد 
جان و دلت باد همه ساله شاد 
وانکه ترا دوست به شادی زیاد 
دعوت من بنده اجابت کناد 


(مدح یکی از | کابر) 


ای بزرگی که دین و دولت را 
هر زمان شادتر شود آنکس 
گفته و کرده؛ تو در عالم 
پشتوان کمال چون باید 
دره‌ای کان ز حلم تو بجهد 
قطره کان ز جود بچکد 
تا بود مرغزار جود تو سبز 
موقف بزم تو شکار گهیست 
بس یسار و یمین که زی تو رسد 
شب رنج ولیت روز شود 
هر که نزد تو نیک نیست عزیز 
وانکه راه خلاف تو سپرد 
گرد گردن زه گریبانش 
هر که آندر هوای تو نبود 


همه آثار تو به کار شود 
ک به نامت به کارزار شود 
همه تاریخ روزگار شود 
میخ حزم تو استوار شود 
بیخی از تند کوهسار شود 
سیلی از ابر تندبار شود 
امل خلق کی نزار شود 
که در او شکرها شعار شود 
از یمین تو با یسار شود 
گل به دست عدوت خار شود 
91 بینین ۶5 نیک خوار شود 
اگر ابست خائعسار شود 
آتشین طوق و گر زه مار شود 
بر تن او هوا حصار شود 


۰ ا/ دیوان مسعودسید 


دل بدخواهت ار ز سنگ یود 
هیبت تو چو آتش افروزد 
خاطر اندر مصاف مدحت تو 
طبع در گرد وهم تو نرسد 
چون تو اندر خزان به باغ آیی 
همه اطراف بی‌نگار جمن 
وز تو اين باغ نصرت ابادان 
شاخ‌ها را ز لفظ تو روزی 
هست ممکن که قوت و حرکت 
بزم فرخندة ترا سافی 
در فراق تو هر زمان تن من 
هر میم کابگون سپهر دهد 
اشگ من ناردانه شد نه عجب 
چند باشم در انتظار و هوس 
این بتر باشدم که راحت عمر 
پار مقصود من نشد حاصل 
ای فلک همتی که هر چه کنی 
یادگار جهان شدی و مباد 


.شم و جون غبار شود 
یه ماد مسا 5 
همجو برنده ذوالفقار شود 
گر همه بر قضا سوار شود 
آن خران باغ را بهار شود 
همجو طبع تو پرنگار شود 
به شگفتی چو قندهار شود 
گوهر شب چراع تار شود 
عرض پنجه چنار شود 
قامت سرو جویبار شود 
از بس انديشه بی‌قرار شود 
مغز عیش مرا خمار شود 
گو دل من کفیده نار شود 
که مگر بخت سازگار شود 
در سر رنج انتظار شود 
ترسم امسال همچو پار شود 
مایف عز و افتخار شود 
که جهان از تو یادگار شود 


(چیستان و گریز به مدح خواجه ابو طاهر عمر) 


لعبتی را که صد هنر باشد 
او یکی شاه شد که ملکش ر 
قد او شعله ایست از دیدار 
سخن از آتشش فروغ بود 
شرری کز فروع نور لقاش 
راست 9 چگونه نیز رود 
اگر او را به طبع مادر زاد 
وگر از بیشه زاد جون که همی 
گل و آب سیاه و تیره همی 
گر خود از اصل بنگریم او را 


خرد و جان بود نگارپرست 


شاید ار بر میان کمر باشد 
به بر عقل بی‌خطر باشد 
گفت‌ها لشکر و حشر باشد 
که درو دود را اثر باشد 
معنی از دود او شرر باشد 
وز نقابشس چرا خبر باشد 
دیده و گوش کور و کر باشد 
همجو دریا به نفع و ضر باشد 
از چه معنیش آبخور باشد 
آب و گل مادر و پدر باشد 
تا چنویی نکار گر باشد 


مادر نیش و نیشکر زادش 
دشمنان زو شوند زیر و زبر 
زانجه اول که بودی آندر خاک 
سر او پای و پای او سر شد 
کلک از آن نام کرده‌اند او را 
در کف خواجه چون همی پاید 
نبود پای او ز در و گهر 
خواجه گویم همی و خواجه به حق 
آنکه فضلش همی مثل گردد 
چرخ با قدر او زمین گردد 
از چنان پر هنر پدر نه شگفت 
افرین بر چنین پسر که به حق 
ای بزرگی که هیچ ممکن نیست 
تیر عر متا جه/ تست صانستت: :وا 
۱ ببارد چو ابر در کف تو 
ای تسه ون نو نها ات 
خشم اگر بر پراکنی به زمین 
لشتی : زا و8 رت انکیرد 
جمله الفاظ او نکت زاید 
دانت آنرد تکار فووشت ییات 
تا همی جرح پر ستاره بود 
قدر تو همسر سپهر بود 


دیوان مستودسعد / ۱۳ 


زان گهی زهر و گه شکر باشد 
وین آزو کمترین هنر باشد 
زیر بودی کنون زبر باشد 
وین شگفتی که این گهر باشد 
که سرش پای و پای سر باشد 
کش سخن دز و چهره زر باشد 
چونش بر دست او گذر باشد 
خواجه بوطاهر عمر باشد 
وانکه جودش همی سمر باشد 
کش ز نابودها خبر باشد 
بحر با طبع او شمر باشد 
گر چنین پر هنر پسر باشد 
زیور مسند پدر باشد 
که چو تو در جهان دگر باشد 
سپر از دیده و جگر باشد 
شاخ جودت که پر کهر باشد 
گر ازو خلق در حذر باشد 
اسمان را ازو خطر باشد 
همه للفاظ او غرر باشد 
که درو این چنین سیر باشد 
تا همی ابر پر مطر باشد 
رای تو همره قدر باشد 


( گفتگو از روشنان فلکی 9 سباهکاری آنان) 


چو سوده دوده به روی هوا بر افشانند 
سپهر گردان بس چشمها گشاید باز 
از ان سبیعة زر کافتاب گویندش 
چنان گمان بودم کاسیای گردون را 
رز :یاه ونان و نیعم انب هل 
کنند رویم همرنگ برگ رز به خزان 
گرفتم انس به عمها و آندهان گر چند 


فروغ آتش روشن ز دود بنشانند 
که جشمهای جهان را همه بخسبانند 
زند ستامی بان نار ان خوانند 
همی به تیزی بر فرق من بگردانند 
کز اتش دل سوزان مرا بتفسانند 
جو شوشة رزم اآندر بلا بپیچانند 
منازغان چو دل و زندگانی و جانند 


۱۳۳ / دبوان مسعو د سید 


تاته و تا بر نم .مدا 
بدین فروخته رویان نگه کنم که همی 
سپهبدان براشفته لشکری گشتند 
مسافران نواحی هفت گردونند 
هلاک و عیش و بد و نیک و شدت و فرجند 
به شکل همجنس از با بهانه همحنسند 
به هر قدم حکم روزگار و گردونند 
همه بلند برارند پس فروفکنند 
کجا توانم حستن که تیز یایانند 
روندگان سپهرند و لنگشان خواهم 
اگر خلندم در دیده نیست هیچ شگفت 
و فد کل آتیم. اختان. کل منم 
ز اهل عصر چه خواهم که اهل عصر همه 
گر به رحمت ایشان فریفته نشوی 
مخواه تابش از ایشان اگر همه مهرند 
به جان خرند قصاید زمن خردمندان 
ز چرخ عقلم زادند وز جمال و بقا 
زمانه گفتة من حفظ کرد و نزدیکست 
چنانکه بیضة عنبر به بوی دریابند 


به ریگ تافته بر قطره‌های بارانند 
به نور طبعی روی زمین فروزانند 
چنانکه خواهند از هر سویی همی رانند 
گمان مبر که همه طبع‌ها برنجانند 
موثران مزاج چهار ارکانند 
عم و سرور و کم و بیش و درد و درمانند 
به نور همسان و ز فعلها نه همسانند 
به هر نظر سبب آشکار و پنهانند 
همی فراوان بدهند و باز بستانند 
جه جاره دانم کردن که جیره دستانند 
ز بهر آنکه مرا رهبران زندانند 
که تیره شب را بر قرق قوس پیکانند 
که بی‌گمان همه فرمانبران یزدانند 
به خوی و طبع ستوران ماده را مانند 
تک کی که هم اننکه ور اف اوه 
مجوی گوهر از ایشان اگر همه کانند 
اگر چه طبع مرا زان کلام ارزانند 
ستارگان را مانند و جاودان مانند 
که اخترانش بر آفتاب و مه خوانند 
مرا بدانند آنها که شعر من خوانند 
کسان که سفبه مسعودسعد سلمانند 


(در شکایت از تبره روزی خویش و ید) 


دلم ز اندوه بیحد همی نیاساید 
بخار حسرت چون بر شود زدل بسرم 
ز بس غمان که بدیدم چنان شدم که مرا 
دو چشم من رخ من زرد دید نتوانست 
که گر ببیند بدخواه روی من باری 
زمائة بد هر جا که فتنه‌ای باشد 
چو من به مهر دل خویشتن درو بندم 
تن و من زین اهمی کهر اعد 
زمانه بربود از من هر آنچه بود مرا 


تنم زرنج فراوان همی بفرساید 
زدیدگانم باران غم فرود اید 
ازین پس ایچ غمی پیش چشم نگراید 
از ان به خون دل انرا همی بیالاید 
به چشم او رخ من زرد رنگ ننماید 
چو نو عروسش در چشم من بیاراید 
حجاب دور کند فتنه‌ای پدید آید 
ز قدر و رتبت سر بر ستارگان ساید 


لقب نهادم از اینروی فضل را محنت 
جوزاد سرو مرا راست دید در همه کار 
تنم ز بار بلا زآن هميشه ترسانست 
چرا نگرید چشم و چرا ننالد تن 
که دوستدار من از من گرفت بیزاری 
اگر ننالم گویند نیست حاجنمند 
غمین نباشم از ایر خدای عزوجل 


دیوان مسعودسید ‏ ۱۲۳ 


مگر که فضل من از من زمانه برباید 
کنون که میدهدم غم همی نپیماید 
چو زاد سروم از ان هر زمان بپیراید 
که گاهگاهی چون عندلیب بسراید 
چگونه کم نشود صبر و غم نیفراید 
بلی و دشمن بر من همی ببخشاید 
و گر بنالم گویند زاژ می‌خاید 
درشه نله تا: حرتم. کش نن 


(دریغ بر حوانی) 


دریغا جوانی و ان روزگار 
و 
۳ بات مه یت 
در آن جا هم افکند گردون دون 
بهشتم همی عرضه کرد و مرا 
بساشب که در حبس بر من گذشت 
سیاهی سیباه 9 درا ری درار 
یکی بودم و داند ایزد همی 
به گوش آندرم جز کس و بس نشد 
بدم نا امید و زبان مر 
به شاه ار مرا دشمن اندر سیرد 
که او آب و باد مرا در جهان 
موجه شمرد او حدیث مرا 
چو شطرنبازان دغایی بکرد 
اگر من منزه نبودم ز عیب 
گرم نعمتی بود کاکنون نماند 
جو من دستگه داشتم هیچ وقت 
به هر گفته از پر هنر عاقلان 
تنم شد مرفه ز رنج عمل 
دزین. مدات. اسانشی, "بافتم 


که از رنج پیری تن أگه نبود 
امید من از عمر کوته نبود 
درین مه که هرگز در آن مه نبود 
مگر آب آن جشمه را ره نبود 
که از ژرفی آن چاه را ته نبود 
حقیقت که دوزخ جز آن چّه نبود 
که بینای ان شب جرا کمه نبود 
که آنرا امید سحر گه نبود 
که بر من موکل کم ازده نبود 
به لفظ اندرم جز اه و وه نبود 
همه گفته جز حسیی‌الله نبود 
نکو دید خود را و ابله نبود 
همه ساله جز خاک و جز که نبود 
به ايزد که هرگز موجه نبود 
مرا گفت هین شه کن وشه نبود 
که جز قصه شیر و روبه نبود 
کس از عیب هرگز منزه نبود 
کنون دانشی هست کانگه نبود 
زبان مرا عادت نه نبود 
جوابم جز احسنت و جز خه نبود 
که انکهه دنه منافه: تبون 
که گه بودم آسایش و گه نبود 


۴ ا/ دیوان مسعودسعد 


جدا کشتم از درکه پادشاه 
گرفتم کنون درگه ایزدی 


بدان درگهم بیش آزین ره نبود 


کزین به مرا هیچ درگه نبود 


(داستان تبه روزی و گرفتاری) 


بیچاره تن من که زغم جانش برآمد 
هرگز به جهان دید کسی غم چو غم من 
ك داد مرا گردش گردون که زسختی 
وان اتش سوزنده مرا گشت که دوزخ 
جز بر تن من نیست گذر راه بلارا 
با لشکر تیمار حشر خواستم از تن 
جانم بشدی گر نبدی دل که دل من 
هر تیر که گردون به سوی جان من انداخت 
چون پاره شد از تير بلا این دل مسکین 
بس زود بر آمد ز فلک کوکب سعدم 
ان شب که دگر روز مرا عزم سفر بود 
بوی تبتی مشک و گل زرد همی زد 
زان دیده چون نرگس چون دیدة نرگس 
یک حلقه کوتاه ز زلفشش بکشیدم 
زان زلفک پرتاب و از آن دیده پر خواب 
گفتم که مرا توشه ده از دو لب نوشین 
از خط وفا سرمکش و دل مبر از من 
گفتا چه کنم من که ازین عشق جهانسوز 
یک هجر به سر نامده هجری دگر افتاد 
چون ابر زغم دید من باران بارید 


(در مدح سلطان ظهیرالد و له ابراهیم) 


شهریارا کردگارت یار باد 
روز جاهت را سعادت نور باد 
عزم جزم تو به حل و عقد ملک 
طبع و عقلت بحر لولو موج باد 
نقطه‌ای, اد. .اسان کرد. درت 
دولتت را سعی بی‌تقصیر باد 


ات ده اش اه تا امن 
کز سر شودم تازه چو گویم بسر آمد 
من زهر بخوردم به دهانم شکر آمد 
در خواب بدیدم به دو چشمم شرر آمد 
گوپی که بلا را تن من رهگذر آمد 
از آب دو چشمم به دو رخ بر حشر آمد 
از تير بلا پیش من اندر سپر امد 
دل گشت سپر بر دل بیچاره برآمد 
هر تير که امد پس از آن بر جگر امد 
چه سود که در وقت فرو شد چو بر آمد 
ناگاه ز اطراف نسیم سحر آمد 
وان ترک من از حجره چو خورشید برآمد 
در دیده تاریک پر ابم سهر امد 
زان حلقه مر او را به میان بر کمر آمد 
یه اشت امن فست و کف امد 
کاهنگ سفر کردم و وقت سفر آمد 
کاین عشق همه رنج و درد سر آمد 
دل در سر آندوه شد و جان در خطر امد 
تیا عه رش اشده: عم دی .اد 
تا شاخ فراق امروز دیگر به بر آمد 


۳۳ 


تیه .هن انتت. دار لاد 
شاخ ملکت را جلالت بار باد 
چون ستاره ثابت و سیار باد 
دست جودت ابر گوهریار باد 
رای تو بر گرد او پرگار باد 
نصرتت را تیغ بی‌زنگار باد 


زار وقت شادی تو زیر باد 
روزهای روشن گیتی همه 
معز بد خواه تو اندر خاک خفت 
چرخ را با حاسدت آویز باد 
تارک این زیر چنگ شیر باد 
تیغ و تیرت را به روز کارزار 
در جهان بر هر جهانگیری زتو 
صدرت از مه منظران باد اسمان 
دست و بازوی ترا در کارزار 
رای تو تابنده چون خورشید باد 
هر که از شادیت جون کل تازه نیست 
تو عجب داری که من گویم همی 
کز فلک هر ساعتی گوید ملک 


دبوان مسعو د سعد / ۱۳۵ 


خار وقت جود تو دینار باد 
بر عدوی تو شبان تار باد 
دیدف اقبال تو بیدار باد 
بخت را با دشمنت پیکار باد 

آن پیش نیش مار باد 
فتح و نصرت قبضه و سوفار باد 
هر مثالی لشکری جرار باد 
بزمت از بت پیکران فرخار باد 
فر و زور حیدر کرار باد 
ملک تو پاینده چون کهسار باد 
همچو شاخ گل دلش پر خار باد 
ایزدت هر جا که باشی يار باد 
کز جلالت شاه برخوردار باد 
خسرو برزهیم گیتی دار باد 


(در مدح علا ءالد و له سلطان مسعود) 


هر ساعتی ز عشق تو حالم دگر شود 
از چشم خون فشانم نشگفت اگر مرا 
راز من و تو اشگ دو چشم آشکار کرد 
ای حسن تو سمر به جهان زود حال ما 
گویی مگر که نیک شود حال من به وصل 
گویی شود هزیمت هجر آخر از وصال 
ای انکه تن به روی تو دیده شود همه 
جایی که تو نشینی و راهی که بگذری 
خانه به ماه عارض تو. گردد اسمان 
زرین کمرنگاری و مشکین دو زلف تو 
از تو همی بسر نشود این بلا و عشق 
یک روز عاشق تو ز بیداد تو همی 
مسعود خسروی که سعادت به پیش او 
شاهی که گر بیان دهد اخلاق او خرد 
پر سنگ اگر مبارک نامش کنند نقش 
ها تال هیارا اف . کت 


وز دیدگان کنارم همجون شمر شود 
از خون سر مژه چو سر نیشتر شود 
زین راز دشمنان را ترسم خبر شود 
چرن حال عشق وامق و عذار سمر شود 
ترسم که عمر بر سر کار مگر شود 
نیکو غنیمتی است نگارا اگر شود 
وزعشق روی تو همه دیده بصر شود 
از زلف و روی تو تبت و شوشتر شود 
گر زنده مانم آخر روزی بسر شود 
اند مظالم ملک دادگر شود 
هر گه که قصد عزم کند راهبر شود 
فهرست باس حیدر و عدل عمر شود 
سنک از شرف به ماه و به خورشید بر شود 
از جنبش تو پر ز سپاه و حشر شود 


۱۳۹ / دبوان مسعو د سید 


راه سفر گزینی هر سال و یمن و یسر 
کر اه تلا شته: ای شنت یوق 
هر خاطری که با تو شود کژ کمان نهاد 
هر شاه کو ز حکم و مثال تو بگذرد 
و آن کس که راه خدمت و طوع تو نسپرد 
بر فرق بدسگال تو گردد عبیر خاک 
از بهر انکه نصرت زاید برای تو 
چون در مصاف تیع و تبر درهم آوفتد 
در جنگ حلق و روی دلیران زگردوخوی 
چشم سپهر و روی زمانه به رزمگاه 
در پیش چشم دولت تو تیعهای تو 
هر یک به فوت تو زترکان تو به رزم 
انجا بسی پسر که گنه بر پدر نهد 
جون خنجر زدوده شود کاردین و ملک 
جان کی برد زتیر تو کش پر عقاب داد 
هر تیر سخت زخم که آز شست کین تو 
گر آتش سیاست تو شعله‌ای زند 
خون جگر ز دیده ببارد به جای اشک 
ناوردگاه سازد یک( مدح تو 
جاه تو طوق فاختگانرا گهر کند 
مداح را دهن جو شد از مدح پر کهر 
رای تو هر زمان ز برای حیات ملک 
چون رایها زنند به تدبیر مملکت 
شیر و گوزن ساخته در بزم تو بهم 
نه شیر گرسنه بود و صید بایدش 
ای تاج تاجداران نرگس همی به باغ 
نه بر گوزن شیر همی حمله افکند 
آهو و رنگ باغ تو گر سرو و موردست 
گویی که عالم صور آمد سرای تو 
بر شرق و غرب بارد اگر ابر اسمان 
وان ابر اگر به دشت ببارد عجب مدار 


بی حد ز خشت پیلک تو شیر و ببر و گرگ 


با تو دلیل راه و رفیق سفر شود 
سوی تو ظفر نفر اندر نفر شود 
از کین تو نشانةه تیر خطر شود 
ایوان او سپاه ترا رهگذر شود 
جان و تنش به پای بل پی سپر شود 
در کام نیک خواه تو حنظل شکر شود 
هر روز بخت مادر و نصرت پدر شود 
در حمله مغفز طعمه تیر و تبر شود 
جون سنگ خشک ماند و چون ابر تر شود 
از گرد کور گردد و از کوس کر شود 
ایینه‌های نصرت و فتح و ظفر شود 
چون پیل مست گردد و چون شیر نر شود 
وانجا بسا پدر که به خون پسر شود 
چون خنجر تو در کف تو کارگر شود 
گرچه مخالف تو عقابی بپر شود 
بجهد دل عدوی تو آنرا سپر شود 
گردون از آن دخان شود اختر شرر شود 
هر تن که او ز سهم تو خسته جگر شود 
هر کس که او سوار کمال و هنر شود 
گر مدحت تو فاختگانرا زبر شود 
پس طوق فاخته نه عجب گرگهر شود 
جانی شود که آن به تن ملک در شود 
رای تو همزبان فضا و قدر شود 
وین تا کسی نبیند کی معتبر شود 
نز تشنگی گوزن سوی آبخور شود 
از بهر بزم تست که با تاج زر شود 
نه او ز بیم شیر همی زاستر شود 
هر ساعتی به رنگ همی خوب‌تر شود 
کز برگ و شاخ باغ همی پر صور شود 
از بحر طبع صاقی تو پر مطر شود 
گر شاخ رنگ و آهو از آن بارور شود 


۸ 


بی جان شدند و باز دمادم دگر شود 


هر پیکری که دارد ازین حسن باغ تو 
روز تو نیک باد که هر دشمن ترا 
تا شاه شب همیدون هر شب زشاه روز 
چون شاه روز بادی و چون شاه شب کز آن 
تا حشر شهریار تو بادی درین جهان 


دیوان مسعودسعد /۱۳۷ 


نشگفت اگر ز دولت تو جانور شود 
روز بد است و هر روز از بد بتر شود 
بر چرخ. گاه خنجر و گه چون سپر شود 
گه نورمند خاور و گه باختر شود 
گر جز تو شهریار جهان را به سر شود 


(در مدح ارسلان بن مسعو د) 


ز شاه بینم دلهای اهل حضرت شاد 
من این نشاط که دیدم زخلق در غزنین 
سپه کشیده و اراسته بداد جهان 
اپوالملوک ملک ارسلان بن مسعود 
شهی که زنده شد از دولتش هزار هنر 
به: . کامکارغ: .یر دیذه: رمانه نشست 
چه روز بود که در بوته سیاست او 
چهارشنبه روزی که از چهارم چرخ 
زمین تو گویی مرخصم ملک را بگرفت 
گهی عزیمت کرد و گهی هزیمت شد 
چه منفعت ز عزیمت که آن نبود قوی 
خدایگان رمانه مظفر و منصور 
به سوی حضرت راند و نراند جز به نشاط 
به رای روشن مهر و به قدر عالی چرخ 
بزرگ شاها در هر هنر که شاهی راست 
کدام دولت و نعمت گمان بری که فلک 
به هیچ وقتی این روزگار دولت را 
ز ظلم زادن نومید گشت مادر ظلم 
تو شاه رادی و در دهر شاهی و رادی 
به قدر گنبد گردونی ای همایون بخت 
چو من ببینم بر تخت خسروانه ترا 
جز آن نگویم شاها که رودکی گوید 
قوی دلست به عدل تو کهتر و مهتر 
چو هیچ بنده به نزدیک تو فرامش نیست 
به حرص گرم شکم نیستم که کرد مرا 


هزار رحمت بر شاه و اهل حضرت باد 
بدید خواهم تا روز چند در بفداد 
به دست حشمت بر کنده دید بیداد 
خدایگان جهاندار شاه شاه نزاد 
که در جلالث و دولت هزار سال زیاد 
قدم ز رتبت بر تارک سپهر نهاد 
عیار ملک بیالود خنجر پولاد 
سعود ریخت عم مهر بر تکین آباد 
بدان زمان که برامد از طاغیان فریاد 
چنانکه باشد در پیش باز گرسنه خاد 
چه فایده ز هزیمت که آن نیافت نهاد 
به زر فشاندن بر خلق دستها بکشاد 
چنانکه زلزله در کوهسار و بحر افتاه 
به حزم ثابت کوه و به عزم نافذ باد 
زمانه چون تو ندید و سپهر چون تو نزاد 
به وجه هدیه و تحفه بر تو نفرستاد 
خدای. داند کر رورکار دارد: .یاد 
در آن زمان که اقبال دولت تو بزاد 
نه چون تو بیند شاه و نه چون تو دارد یاد 
بدان مبارک دیدار آفتاب نهاد 
پایگاه قباد 
خدای جشم بد از ملک تو بگرداناد 
وانگرست از جود نو بنده و آزاد 
حدیث خود به تقاضا نکرد خواهم یاد 


به دستگاه فریدون و 


ثبات و صبر قناعت زمانه سخت استاد 


۳۸ ۱ / دبوان مستو د سك 


خدایگانا: .توشادیست: دولت. ‏ 
هميشه تا بیرستند مایفه کشمیر 
تو شاد باشی و خرم ز عمر و ملک که هست 


بخواه مایه شادی از آن بت نوشاد 
همیشه تا بفروزند مایف خرداد 


زمین ز ملک تو خرم زمان به عدل تو شاد 


(هم در ستابش ا9) 


شاهی که پیر گشته جهان را جوان کند 
ان نامه کان به نام ملک ارسلان بود 
ن شهریار عادل کانصاف او همی 
آن شاه گنج بخش که از بیم جود او 
از هول زخم او دل گیتی سبک شود 
کمتر ز ذره آید در پیش قوتش 
روزی که آسمان شود از گرد چون زمین 
وان پاره زعفران را در لاله‌زار خویش 
هر تیردار کو جهد از جان خصم راست 
شبدیزوار مرکب او را به کر و فر 
بر باد پیشی آرد و بر چرخ برزند 
وقت درنگ بودن و گاه نشاط تگ 
وان باره را طبیعت گویی در آن زمان 
سرها گران شود چو عنانش شود سبک 
هر ترک او به روز نبرد آن کند به رزم 
تيره کند به تیر جهانگیر چشم روز 
چون از برای رزم کمر بست بر میان 
در نهروان به تیغ کند نهرها روان 
گردد ز گرد رخشش چو فیر فیروان 
ای کرده روزگار به دست تو حکم ملک 
بر ملک تو ز مهر سپهر آن کند همی 
رای تو عادلست و کند جور دست تو 


نله اسب 


سوی تو سرکشان را چندان کشد امید 
هر شاه را زعفو تو بر جای ماند جان 
ای شاه فضل فضل وزیر مبارکت 
فشک شون هی فت: کلی از که اه 


دشمنت را بریده زبان و بریده سر 


سلطان بوالملوک ملک ارسلان کند 
تست تفت از اوه عاحو ان کته 
عون روان روشن نوشیروان کند 
در کوه زر و سیم طبیعت نهان کند 
کر در افضاف دست به: کر کران, کند 
گر کوه را به بازوی زور امتحان کند 
نیلوفر حسامشس چون ارغوان کند 
ات ای اه نیم ون دا ند 
دولت رکاب سازد و نصرت عنان کند 
هر باره‌ای که روز شغب زیر رآن کند 
تفتیت. اب کوه. تشد بو:. ناد .یران.. کنن 
چرمش چو کرک بر تن بر گستوان کند 
داها سیک تسود و انش کران, کته 
کان نه هژیر تند و نه پیل ژیان کند 
جون گاه زخم دست به تير و کمان کند 
فرسنگها مخالف او در میان کند 
گرجنگ را روانه سوی نهروان کند 
گر هیچ گونه قصد سوی فیروان کند 
کز مهر با پسر پدر مهربان کند 
تا رأه شر کشان جو ره کهکشان ار 
وا کنون همی فدای تو ای شاه جان کند 
صد معجزه همی به کفایت عیان کند 
هر مشکلی که دارد گیتی بیان کند 


زان خامه بریده سر دو زبان کند 


شاه میسن یه تقاط وظ رب کهسل ع 
نوروز و نوبهار همی باغ و راغ را 
چون رای تست باغ و طرب عندلیب آن 
اکنون چو بلبلست خطیب ای عجب مرا 
با خی مه تایه هلت ما از انک 
مژده ترا ز چرخ که چرخ ای ملک همی 
صاحب قران شدی و تویی تا بر آسمان 
گر نهمتی سگالی و اندیشه‌ای کنی 
جشنی خجسته کردی و این تهنیت ترا 
وان جشن را بدان به حقیقت که روزگار 


دیوان مسعودسعد ۱۳۹ 


هر خارسان که هست همی گلستان کند 
از بهر بزم تو سلب بهرمان کند 
بر گل چو مدح خوانت همی مدح خوان کند 
گلبن زگل همی همه شب طیلسان کند 
جودت همی به روزی خلقان ضمان کند 
بر ملک و عمر تو رقم جاودان کند 
از حکم کردگار دو اختر قران کند 
گیتی همان سگالدو گردون همان کند 
خورشید نورگستر و چرخ کیان کند 
در داستان فخر سر داستان کند 


(باز در مدح ا9) 


از جور زمانه را جدا کرد 
سلطان ملک ارسلان مسعود 
ات شاه که. سق محلکت :| 
عادل ملکی که ایزد او را 
یاری کردش خدای بر ملک 
ده شیر به رزم یک زمان کشت 
ای شاه ترا خدا بیجون 
بر لوح نوشت نام ملکت 
روی همه خسروان ترا دید 
تایید تو خاک درگه تو 
اقبال تو گرد موکب تو 
کین توز آب آتش افروخت 
چون گردون گشت با تو یکتا 
هر طبع که بود کم توانست 
هر وهم که هست کی تواند 
ای شاه جهان فلک ندانست 
جون دید مرا به خدمت تو 
آنست رهی که از دل و جان 
همواره ثنات برملا گفت 


با عدل به لطفش آشنا کرد 
کو را ملک از فلک جدا کرد 
چون چشمهة مهر پر ضیا کرد 
بر جمع ملوک پیشوا کرد 
کو پاری دین مصطفی کرد 
ده گنج به بزم یک عطا کرد 
بر خلق زمانه پادشاه کرد 
بر ملک تو لوح را گوا کرد 
تاج همه خسروان ترا کرد 
عمر همه خسروان هبا کرد 
در گیتی اصل کیمیا کرد 
در دیدف ملک توتیا کرد 
مهر تو سموم را صبا کرد 
در پیش تو پشت را دوتا کرد 
اوصاف و و ور سزا کرد 
در بحر مدیحت آشنا کرد 
آنگاه که بر تنم جفا کرد 
دانست که آن جفا خطا کرد 
کاهیت دعا و گه ثنا کرد 
همواره دعات در خلاا کرد 


۰ ا/ دیوان مسعودسعد 


یک مجلس اگر نگفت مدحت 
لفظ تو چو نام بندگان برد 
مرحوم‌تر از همه مرا دید 
انديشه مرا بحق ایزد 
هر بنده که از تو حاجتی خواست 
پس رای تو بنده را فراموش 
باقی بادی که عدل را چرخ 


در مجلس دیگرش قضا کرد 
نام رهی از میان رها کرد 
محروم‌تر از همه مرا کرد 
کز لدت خواب و خور جدا کرد 
آن حاجت رای تو روا کرد 
از بهر خدای را چرا کرد 
در ملک تو سای بقا کرد 


(در تهنیت تولد خسرو ملک فرزند ملک ارسلان) 


هزار خرمی اندر زمانه گشت پدید 
که شاه شرق ملک ارسلان بن مسعود 
سپهر قدری شاهی که وهم آدمیان 
خدایگانا جشنی است ملک را امروز 
درین بهار بدین شادی و بدین رامش 
به باغ ملک تو خسرو یکی نهالی 

بدین مبارک شاخ ای درخت بخت تو نو 
ازو هميشه به هر نوع سایه خواهی یافت 
خجسته جشنی کردی و آنچه کردی تو 
به پیش خسرو خسروملک به وجه نثار 
بخواست ابر کزو پیشکش نثار کند 
به روی چشم و چراع تو چشم دولت ملک 
چو خواست ایزد تا ملک بارور گردد 
به فتح و نصرت لشکر کشد به هفت اقلیم 
امید ملک بدو شد قوی و باد قوی 
در آن زمان که بپوشند خلعت تو به فخر 
گزیده سیرت شاهی و کردگار جهان 
ی 
هميشه با دید اندر جهان جو گل خندان 


هزار مژده زسعد فقلک به ملک رسید 
عزیز خود را اندر هزار ناز بدید 
هزار جهد بکرد و به وهم او نرسید 
که هیچ جشنی گوش جهان چنین نشنید 
زجوب لاله شکفت و ز سنگ سبزه دمید 
کز آب دولت و اقبال و بخت بر بالید 
همه نسیم بزرگی و عز و ناز وزید 
وزو به کام همه عمر میوه خواهی چید 
چنین سزید و به ایزد که جز چنین نسزید 
فلک سعود بر افشاند و ابر در بارید 
نثار او همه ناسفته بود مروارید 
چو گشت روشن در وقت چشم بد بکفید 
خجسته شاخی کرد از درخت ملک پدید 
که ملک را همه شاهان بدو دهند کلید 
که بخت رایت او را بر اوج جرخ کشید 
بلی و دشمنت از عمر و ملک امید برید 
سپهر خلعت عمر آبد درو پوشید 
وان یکاد بخواند و سبک بر او بدمید 
ترا و شاه ترا از همه جهان بگزید 
به خرمی و به شادی بخواه جام نبید 
چو بخت وارون بر حال دشمنان خندید 


(ستایش سیف‌الدوله محمود) 


خویشتن را سوار باید کرد 
طبع خود را به لفظ و معنی بر 
مدحت شهریار باید گفت 
شاه محمود سیف دولت و دین 
پس همه عمر خود به دفتر بر 
وان کسی را که مدح او گوید 
ملکا خسروا خداوندا 
مملکت انتظار نیذ‌یرد 
ملک آفاق ر فتانل چست 
بد سگالان بی‌دیانت را 
روی خود را به پیش شاه جهان 
جمله بنیاد دین 9 دولت ر 
ملک را چون قرار خواهی داد 
مملکت ر یه نیع تابنده 
نامداران و سرفرازان را 
جمله بد خواه ر شتا نت جنشت 
ملک ۳ 1 حصاریان جو سیر 
اين جهان را به عدل و دادشها 
وانگهی اندر آن به دولت و عز 


بر سخن کامگار باید کرد 
تازه چون نوبهار باید کرد 
که زبان ذوالفقار باید کرد 
مدحت او نگار باید کرد 
بر ملوک افتخار باید کرد 
جان شیرین نثار باید کرد 
کارها شاهوار باید کرد 
تا به کی انتظار باید کرد 
کی بدین اختصار باید کرد 
از جهان تارومار باید کرد 
چون گل ابدار باید کرد 
به حسام استوار باید کرد 
تیغ را بی‌قرار باید کرد 
صافی و بی‌غبار باید کرد 
از جهان اختیار باید کرد 
با عدو کارزار باید کرد 
به عدو بر حصار باید کرد 
همچو خانة بهار باید کرد 
تا قیامت مدار باید کرد 


(در تسلیت یکی از | کابر) 


بزغیار خدایا چنان. .نموه خرد 
اجل رسیده یکی شارعست و نیست کسی 
یکی درخت بود عمر ادمی به قیاس 
فناست عاقبت جانور که جان کاهد 
زراه خاور خورشید بر نیارد سر 
چو خوش بود تن اگر قبضه قضا نشود 
چو بود خواهد خود بودنی یقین دارم 
بر آنچه گشت فلک هیچ بیش و کم نشود 


که بر دل تو غم و درد را اثر نبود 
در این جهان که برین شارعش گذر نبود 
به بازگشت جز این راه پی سپر نبود 
که در جهانش به از نام نیک بر نبود 
به فوت جان که بقا شرط جانور نبود 
که قصد او به سوی راه باختر نبود 
چه برخورد دل اگر قدرت فدر نبود 
که هیچ فایده از خرم و از حذر نبود 
بدانچه رفت قلم بهتر و بتر نبود 


۱۳۳ / دیوان مسعو د سعد 


نيافتیم چو تسلیم هیچ دستاویز 
بنا نهاد خرد بر اگر فرود آید 
امید را جه شود ناتوان مگر از تک 
فضا چو زهر کند کام عیش مردم را 
خدای عزوجل را پذیر هرچه کند 
تو آن بزرگی کاندر جهان نبود چو تو 
نه چون تو هر کس دانش به کار داند بست 
نبود کس را چونان پدر که بود ترا 
این ست زنده نام بدر 

ن محل برسی از هنر که هیچ کسی 


چو کار چرخ همی هیچ معتبر نبود 
سزد که تکیه ما هیچ اک وه 
ز خیر کردش مردم. اگر مگر نبود 


اگر به دست خرد زهر چون شکر نبود 
لطیفه‌ایست کز آن خلق را خبر نبود 
جهان بود پس ازین و چو تو دگر نبود 
بجز تو کس را راز فلک زبر نبود 
به دست هر که بود تیغ کارگر نبود 
وگر چنین نبود شاخ بارور نبود 
شگفت نیست که کس را چو تو پسر نبود 
نه پاک‌زاده بود هر که چون پدر نیود 
بدان محل نرسد تا بدان هنر نبود 


(مدح سلطان مسعود) 


برترست از گمان ملک مسعود 
کام گردد به بوی ناف مشک 
کمر عدل بست چون بنشست 
قدم خسروی نهاد به فخر 
تا به تدبیر پیر شاهی را 
از شرف تازه زیوری بندد 
بدسگالان ملک را بگداخت 
وقف کردست بر سر شیران 
جون به کام گشاد ناوک را 
جرم برجیس را کند بر جاس 
دردرنگ و شتاب حمله جو کرد 
کرد مر کوه و باد را خیره 
دولت 9 ملک شادمان باشند 
خسرو شاه شهریار زیاد 


بادتا جاودان ملک مسعود 
چون بگوید زبان ملک مسعود 
تیغ را پاسبان ملک مسعود 
ملک را بر میان ملک مسعود 
بر سپهر کیان ملک مسعود 
داد بخت جوان ملک مسعود 
ملک را هر زمان ملک مسعود 
در جهان ناگهان ملک مسعود 
مغز در استخوان ملک مسعود 
سر گرز گران ملک مسعود 


راند اندر کمان ملک مسعود 


باره را امتحان ملک مسعود 


به رکاب و عنان ملک مسعود 
قاهر و کامران ملک مسعود 
تا بود شادمان ملک مسعود 
در جهان سالیان ملک مسعود 


(مدیح عمید ابوالفرج نصرابن‌رستم) 


ای اصل سخا و رادی و داد 
ای خواجه عمید نصر رستم 
چون باز تویی بلند همت 
خورشید سخای تو براورد 
رستم نبود به پیش تو مرد 
در قصر شحاعت 9 سخاوت 
که ول ته. تلبت ریا 


۰ 


یی 


گشته است رمانه بنده تو 
درویش ز فر تو پراسود 
از را نو. کی نشت: فرآموتی 
در حدمت تو فلکی میان بست 
تو حسرو روزکار خویشی 
فر تو نشانده فتنه از دهر 
اقبال تو داد داد مظلوم 
چون موم شدم به دست تو نرم 
حور شید بخیل 1 یج ۳ 
شادی و سلامتی و رادی 


بخل از تو خراب و جود آباد 
حساد به رنج و ناصحت شاد 
مردار خورد عدوت چون خاد 
انرا که به چاه محنت افتاد 
حاتم نبود به پیش تو راد 
نام تو به سیستان و نوزاد 
از رای رقیع ننفت:: تاد 
توان عفی. بو. سب . تاد 
احرار شدند ز انده ‏ آزاد 
بگذاشت خروش و بانگ و فریاد 
ی مه هت نحل نان 
احسان تو طبع دهر بکشاد 
وز جود تو خلق مال بنهاد 
در بند تو حاسد تو فرهاد 
دولت چو رهی به پیشت استاد 
هرگز ز تو کس ندیده بیداد 
وز بهر عدو به دست فولاد 
تا مادر جود مر ترا زاد 
وین عید خلیل فرخت زاد 
با تو همه ساله رایگان باد 


(ستایش سلطان علاءالدوله مسعود) 


این آتش مبارز و این باد کامگار 
حسرو عللاء دولت مسعود تاجور 
ان .شاه دادفتی کاندر .مطالین 
آن شاه جودپرور کز فضل بذل او 
دیوان ست: آافتشی. اتقو ای :ملک 


بر زد به مغز کفر و برون شد زجشم شرک. 


از فرع عزم نافذ او خاست آسمان 
از حلم و علم آو دو نشانه است روز و شب 


وین آب تیز قوت و این خاک مایه‌دار 
از عدل شاه ساخته گردند هر جهار 
خورشید پادشاهان سلطان روزگار 
از هیبتش نیابد بیداد زینهار 
اندر گداز حملان بگریزد از عیار 
پاینده‌تر ز سد سکندر هزار بار 
تقو فان کمن ناس قضا هار 
وز اصل حزم ابت او رست کوهسار 
وزلطف و عنف او دو نمونه است نور و نار 


۴ ا/ دیوان مسعودسعد 


خشمش همی بر آب روان افکند گره 
ای دیده صدر شاه زملک تو احتشام 
بحر سپهر دوری و کوه ستاره سیر 
با دولت تو بر نزند هیچ پادشاه 
در عدل دولت تو بخندید عدل خوش 
با طبع و دست و قدر تو بی‌میل زور و زر 
با شربت و غذای ذکاء و دهاء تو 
دریا به نعمت از اب سخای تو یک حباب 
نه کوه بیستون را با زخم تو توان 
در بوستان زحرص عطاهای بزم تست 
وزآرزوی بزم دل افروز حزم تست 
شمشیر و نیز تو که از اب و خاک رست 
از گون زمرد و از رنگ کهربا 
از عادت طبیعت هنگام نام و ننگ 
ای رستم نبرد بران سوی رزم رخش 
زیرا که روزی همه جنس آفریدگان 
تا حشر بر نهاد تو مقصور کرد باز 
افکند و ساخت اختر گردون به طوع و طبع 
با نهی هیبتت نزند هیچ سر و شاخ 
جسمی که کام دل نگذارد به کام تو 
چشمی که در جهان نگرد بر خلاف تو 
آن کز تو شد غمی نشود تا به حشر شاد 
پیموده و سپرده پواب و عقاب تو 
بفراخت نیکخواه ترا راحت وصول 
این را ز نعمت تو طعامیست خوش مزه 
زان تیغ افتاب کشیده دراز و پهن 
زان رشتهة دو رنگ سپید و سیاه صبح 
2 9 رقم جاودانی است 
انروز کاندر اتش پیکار گاه شد 
ات ان 
الود حد خنجر و اندود مد گرد 


عفوش همی بر آتش سوزان کند نگار 
وی کرده جاه ملک به صدر نو افتخار 
خورشید کینه‌توزی و گردون حقگزار 
وزطاعت تو سر نکشد هیچ شهریار 
در حبس انتقام تو بگریست ظلم‌زار 
جیحون سراب و ابر بخار و فلک غبار 
بی‌عقل ناتوان شود و بی‌هنر نزار 
دوزخ به وصف از آتش سهم تو یک شرار 
نه گنج شایگان را با بذل تو یسار 
بر شاخها که باز کند پنجه‌ها چنار 
نرگس که چشم روشن روید به مرغزار 
با .6 انیت یز نف کار 
بی‌کارکه جبلتشان افته شعار 
این چشم مور یافته و آن زبان مار 
وی حیدر زمانه بر آهنج ذوالفقار 
سرها فکن به گرز که بس گرسنه‌ست غار 
اندر عطیت تو نهاد افریدگار 
بر حکم تو مسیر و به فرمان تو مدار 
بی‌ابر نهمتت ندهد هیچ شاخ بار 
در سوخته جر خلدش دست مرگ خار 
در دیده جاش میخ زند کوری استوار 
وان کز تو شد عزیز نگردد به عمر خوار 
پهنای هر بلاد و درازی هر دیار 
بگداخت بدسگال ترا رنج انتظار 
وانرا ز سطوت تو شرابیست بدگوار 
جز جان دشمن تو نگردد همی فگار 
جز اسب دولت تو نیابد همی چدار 
ز آثار حمله‌های تو در دشت شابهار 
سیماب رنگ تیغ چو سیماب بی‌فرار 
جون دود دود خاست غبار از پس غبار 


پشت زمین به روین روی هوا به قار 


گریان چو ابر نیزة کین توز عمر سوز 
از حمله‌ها نفسها در حلقها خبه 
تا دیر دیر گشت همی تیغ دور دور 
دست یکی سپرد همی پای انتقام 
اين از نشاط فوز همی تاخت سوی بحر 
رفته ره عزیمت این بخت معتمد 
ان افت. تست هم برنک: آهد: 
کوشان امل به فتح تن آسوده شد ز رنج 
دیدند جنگ دیده دلیران ترا به جنگ 

بارکخش هژبری تند و بلا شکر 
شد سبز خنگ بارة تو بحر فتح موج 
ناگه به صحن میدان در تاختی چو باد 
در جمله بی‌گزند به توفیق ایزدی 
دست ظفر گرفته عنان از میان شور 
کف‌الخضیب گردون از گنج مشتری 
این ملک عالم ایزد کردست بر تو وقف 
انته: خن وق کرت کی آ هتخت 
نصرت به نام تیغ تو گیرد همی جهان 
تا اين زمانة متلون به سعی چرخ 
گه در خزان جنان که در افکند بر کشد 
در صفحه صفحه زر نهد اطراف بوستان 
گه در بهار باز کشد بر زمین بساط 
گیسوی گلرخانش نگارد به مشک بید 
سوسن به کبر عرضه کند روی با جمال 
گه چون خران تو زر و درم ریز بی‌فیاس 
در جویهای بخت همه اب کام ران 
دولت فروز و نصرت یاب و طرب فزا 
تو شادمان نشسته و اقبال پیش تو 
قدر ترا نشانده به صد ناز بر کتف 


دیوان مسعو د سل ۱۳۵ 


خندان چو برق حربة دلدوز جانگذار 
وز گردها نظرها در دیده‌ها بشار 
تا زود زود خاست همی بانگ دار دار 
پای یکی گرفت همی دست اضطرار 
وان از نهیب مرگ همی گشت گرد غار 
بسته در هزیمت آن عمر مستعار 
دست قضا نگاشت همی نقش اعتبار 
جوشان اجل به رزم سراسیمه شد به کار 
در آهنین لباس چو روئین سفندیار 
با سرزن آزدهایی پیروز و جان شکار 
گشت آب رنگ خنجر تو ابر مرگبار 
تا مفزهای شیران بشکافتی چو نار 
گشتی بر انجه کام دلت بود کامگار 
اورده بارگیر ترا تا به تخت یار 
کرده همه سعادت بر تاج تو نثار 
بر خاطر از مصالحش اندیشه کم گمار 
تو روزگار خرم در خرمی گذار 
تازد همی سپاه و گشاید همی حصار 
و یک ارد: اهر شا خن ار 

ز گردن بتان چمن خلعت بهار 
تا تخته تخته سیم کند روی جویبار 

لعل پود بوقلمونهای سبز تار 
گوش سمنبرانش فروزد به گوشوار 
نرگس به ناز باز کند چشم پر خمار 
گه چون بهار در و گهرپاش بی‌شمار 
در باغهای ملک همه تخم عدل کار 
گیتی گشای و ملک ستان و زمانه‌دار 
روز و شب ایستاده میان بسته بنده وار 
جاه ترا گرفته به صد مهر در کنار 


(در مدح آبو نصر فارسی ) 

جهان را چرخ زرین چشمه زرین می‌زند زیور 
از آن شد چشمة خورشید همچون بوته زرگر 

خران را داد پنداری فلک ملک بهاری را 
که آندر باغ زرین نیت گنت آن زمردین افسر 

همان مینا نهاد اطراف گل شد کهربا صورت 
همان نقاش بوده باد دی امروز شد پیکر 

زمین از باد فروردین که از گل بود بر جهره 
به ماه مهر و مهر ماه گشت از میوه پر شکر 

نه صحرا روی بنماید همی از شمعگون حله 
نه گردون روی بگشاید همی از آبگون چادر 

به باغ و را نشناسد همی پیری و کوژی را 
چو بخت دولت خواجه سر سرو و قد عرعر 

بطمع جستن سروش بحرص دیدن بزمش 
کشیده پنجه‌ها سرو و گشاده دیده‌ها عبهر 

نگه کن در ترنجستان بار آورده تا بینی 
هزاران لعبت زرین تن اندر زمردین معجر 

بسان دشمن خواجه ترنج بزم نادیده 
نگون آویخته‌ست از شاخ تن لرزان و روی اصفر 

زعکس رنگ او گشته ملون برگ چون دیبا 
۰ مهد 

همانا گنج باد آورد بگشا دست بادایرا 
که در آفشاند ببس بی‌حد و زر گسترد بس بی‌مر 

ای خی وان قرو ینمی 
زبس دینار کو پاشید زرین شد همه کشور 

عمید مملکت بونصر اصل نصرت دنیا 
که گر نصرت شود افسر شود نامش در و گوهر 

همی بخشیده ایزد به تازی نام او باشد 
به ايزد گر بود بخشیدة ایزد ازو بهتر 

بهار دولت او را شکفته از سعادت گل 
سرای خدمت او را گشاده از بزرگی در 


دیوان مسعودسعد ۱۳۷ 


جهان کامرانی را زن ور رای او گردون 
بهشت شادمانی را ز دست جود او کوثر 

بود بنیاد عزمش را ز چرخ بیستون کوشش 
۱ سزد کشتی حزمش را ز کوه بیستون لنگر 

چو رزمش در ندا اید به تیغش جان دهد پاسخ 
چو بزمش در مرا افتد ز دستش کان برد کیفر 

ز وصف و نعت او خیره ز مدح و شکر او عاجز 
روانهای سخن‌سنج و زبانهای سخن کگستر 

عمل بی‌نام او جاهل امل بی‌بدل او واله 0 

سخا بی‌قعل او ناقص سخن بی‌قول او ابتر 

فزود از جاه و برد از جان و جست از طبع و داد از دل 
۵ عمل را عز امل را ره سخا را دل سخن را فر 

زهی چون بخت بر تو شده بر هر تنی پیدا 
زهی چون راز مهر تو شده در هر دلی مضمر 

نداند کوه بابل را همی حلم تو یک ذره 
۱ بخواند بحر فلزم را همی جود تو یک فرغر 

ز تاب اتش تیفت بجوشد آب در جیحون 
۱ ز زور شیهة رخشت بریزد خاره در کردر 

زبان داده شکوه تو سیادت را به نیک و بد 
ضمان کرده نفاد تو سیاست را به نفع و ضر 

ثنا را اصل تو عمده دها را عقل تو مرکز 
ادب را طبع تو میزان خرد را رای تو داور 

شرف اصل ترا قیم هنر عقل ترا نافد 
وفا طبع ترا صیقل ذکا رای ترا رهبر 

همی بی‌امر مهر تو عرض نگشاید از عنصر 
همی با نهی کین تو عرض بکریزد از جوهر 

خصال تو به هر سعی و ضمیر تو به هر فکرت 
مثال تو به هر حکم و حضور تو به هر محضر 

همه سعدست بی‌نحس و همه نورست بی‌ظلمت 
۱ همه انصاف بی‌ظلم و همه معروف بی‌منکر 

جهانی زاده از طبعت به آب و باد سرد و خوش 
درختی رسته از خلقت به شاخ و بیخ سبز و تر 


۱۳۸ / دبوان مسعو دسعد 


چو از خون در برگردان ببندد عیبه جوشن 
چو از تف در سر مردان بتفسد بیضه مغفر 
در آن تنگی که چون دوزخ یلان رزم را گردد 
ز گرما روی چون آنگشت و ز تف دیده چون ن اخگر 
سلب‌ها ز افرینش بارگیران را بدل گردد 
شود اشهب به گرد ابرش شود ادهم ز خون اشقر 
هوای مظلم تیره مثالی گردد از دوزخ 
زمین هایل تفته فیاسی گیرد از محشر 
ز کاری فقوت حمله بلرزد قامت نیزه 
ز تاری ظلمت زخمت بتابد صفحة خنجر 
بری را کوفته باره دلی را دوخته زوبین 
سری را خار و خس بالین تن ی را خاک و خون بستر 
بزخم از شخص مجروحان دمد روین ز آذریون 
۱ زخون بر روی خنجرها کقد لاله ز نیلوفر 
اجل دامن‌کشان اید گریبان امل در کف 
قضا نعره زنان خیزد مخاریق بلا بر سر 
زبیم مرگ و حرص نام جوشان پر دل و بد دل 
گریزان این چو موش کور و تازان آن چون مار کر 
ترا بینند بر کوهی شده در حمله جون بادی 
چو برقی نعره پر آتش چو رعدی حلق پر تندر 
هیونی تند خارا شخص آهن ساق سندان سم 
عقابی تیز کوه انجام هامون کوب دریا در 
سرین او ندیده شیب و چون شیب درازش دم 
برخش او نخورده زخم و بر زخم دو دستش بر 
هزاران دایره بینی هزاران خط که بنگارد 
گه ناورد جون پرگار و گاه پویه چون مسطر 
به دستت گوهری لرزان فلک جرم نجوم آگین زا 
مرکب نقرد در الماس و ِ«ِ اب در اذر 
ز جان دودی برانگیزی بدان پولاد چون آتش 
ز گرد ابری بر افزازی بر آن شبدیز چون صرصر 
درخش این فرو گیرد همه روی هوا یکسان 
نعال آن فرو کوبد همه روی زمین یکسر 


دیوان مسیو 3 ساتل / ۳۹ ۱ 


گهی این بر گهر تابد چو یاقوتی ترا در کف 
گهی آن پرگره پیچد چو ثعبانی به چنگ اندر 
چه بازو و چه دستست آنکه گیرد سستی و کندی 
ازین دندان پیل مست از آن چنگال شیر نر 

نهنگ هیبتت هر سو چو باد اندر کشیده دم 
همای نصرتت چون ابر بر هر سو گشاده پر 

خلیلی تو که هر آتش ترا همسان بود با گل 
کلیمی تو که هر دریا ترا اسان دهد معبر 

معاذالله نه اینی و نه آنی بلکه خود هستی ۱ 

ز نعت فهمها بیرون ز حد وهمها برتر 

ندانم گفت مدح تو بقا بادت که از رتبت 
سر عمال هندستان رسانیدی به گردون بر 

بدان بی‌جان که همچون جان شدست انباز انديشه 
نخوانده هیچ علمی و تمام علمهاش از بر- 

فری زان تندرست زرد و آن فارغ دل گریان 
شگفت آن راستگوی گنگ و آن قوت کن لاغر 

تنش چون استخوان سخت و دلش همچون شکم خالی 
زبان چون دست نیرومند و سر چون پای گام آور 

به تو خاور مقلد گشت خورشید از برای آن 
بپاشد بر جهان نوری که افزون آید از خاور 

ز نام تست رای تو همه راحت که بی هر دو 
نگیرد روح رادی تن نیارد شاخ شادی بر 

تویی انصاف و حکم تو چو دانش عقل را شایان 
۱ تویی اقبال و ملک تو چو دیده چشم را در خور 

نبرد افروختی یکچند و بزم آرای یکچندی 
که گاهی نوبت تیغست و گاهی نوبت ساغر 

نزیبد چون بجا و دور بگراید نشاط تو 
بجز خورشید می‌پیمای و جز ناهید و خنیاگر 

از آن معشوق حور آیین از آن معشوق سرو آسا 
وزان خوشخوی گل عارض و زان زیبای مه پیکر 

نواه ان طنم.. ۱ فرت واه ان گام لت 
بان اه تم ۱ له وا از مغ 


۰ ا/ دیوان مسعودسعد 


بتی کز تن به زلف و رخ کشید و برد هوش و دل 
نه چون او لعبتی دیگر نه چون او صورتی دلبر 
به خدمت پیش روی او میان بسته‌ست شاخ گل 
۱ زحشمت پیش زلف او سرافکندست سیسنبر 
به خوی و عادت ابا به جمع زایران زر ده 
برسم و سیرت اجداد جشن مهرگان می خور 
بدان را غم همی مالد به لفظ رود شادی کن 
بدی را جان همی کاهد به جان جام جان پرور 
ببر بهر نشاط انده به عودی از دل عشرت 
بزن بهر دماغ آتش به عودی در دل مجمر 
بزرگا هیچ اقبالم نباشد چون قبول تو 
که چون من نیست مدحت‌گوی و چون تو نیست مدحت‌خر 
عروس طبع من بپذیر ازیرا شاه احراری 
هر ازاده ترا بنده‌ست و هر خواجه ترا چاکر 
نگاری کز جمال او جهان چون بوستان خرم 
بهاری کز بهای او زمین چون آسمان انور 
همه سر صورت و صفوت همه تن زینت مدحت 
برین از نور دل کسوت بر آن از لطف جان زیور 
به ارچ گوهر شهوار و ارز ولو لالا 
به فر افسر فغفور و قدر یار قیصر 
به نهش دیبه رومی و بوی عنبر سار ۱ 
به حسن صورت مانی و زیب لعبت ادر 
ولیکن بخت بی‌معنی بتندی می‌کند دعوی 
نمایش و آزمایش را شود هر ساعتی دیگر 
سرای دل تنست و تن به محنت می‌شود ویران 
ایو کش «دلفت: اه ولج آنقخه م گنف لگ 
نحوس طالعی کردست کار و حال من تیره 
بحسبت حال من بشنو بعبرت حال من بنگر 
ز گیتی زاده طبع من زطبع من سخن زاده 
میان مادر و فرزند مانده طبع من مضطر 
بگرید چشم نظم او بنالد حق نثر او 


دبوان مسعودستد / ۱۳۱ 


بگیر این مایه از شخصی که اندر قبضه محنت 
زاب و آتش خاطر خلالش ماند و خاکستر 

گهی وسواس بیکاری به فرقش می‌زند میتین 
گهی تیمار بیداری به چشمش در خلد نشتر 

به ضعف ضیمرانش تن به خم خیزرانش قد 
به لون شنبلیدش رخ به رنگ یاسمینش بر 

بسان باز بسته پای و چون طوطی گشاده لب 
سپید از جاه تو روی و سیاه از مدح تو دفتر 

چو سیم و زر نهان دارندش از بیگانه در خانه 
چو سنگ و گل نگردانندش اندر خانه با زنبر 

هوای شب لباس او ز مهرت ساخته انجم 
دهان زهر طعم او ز شکرت یافته شکر 

سیهرش عشوه دادست او را وفتاده خوش 
زمانه‌ش وعده‌ای کردست 9 او ر آمده باور 
همی تا آندرین گیتی به خلقت مجتمع باشد 
زریگ و سنگ و دشت وکوه و زاب و خاک و بحر و بر 

اثر باشد ز خیر و شر دو عالم را ز شش جانب 
مدد خواهد ز بیش و کم چهار ارکان و هفت اختر 

نروید شاخ بی ابرو نخیزد ابر بی دریا 
۱ نباشد مهر بی چرخ و نگردد چرخ بی محور 
به دست بخت هر چیزی که آن بهتر بود بستان ۵ ۱ 
به پای فخر هر اوجی که آن برتر بود بسپر 

ز گریه قسم چشم تو به دیوان گریة خامه 
ز ناله خط گوش تو به مجلس ناله مزمر 

سیهر آراسته غتشت:. جهان افر و خته عمرت 
۱ 

جواب شاعر رازی بگفتم کو همی گوید 
سحرگاهان یکی عمدا به صحرا بگذر و بنگر 


(در مدح امیر ابوالفتح عارض) 
همه شب مست‌وار و عاشق‌وار بودم از روی دوست برخوردار 


۳۲ ۸ دیوان مسعودستد 


خوب حالی و خوش نشاطی بود 
چه کنم قصه تا بروز بداشت 
در میان سخن مرا گفتی 
حشمتی داشتی ترا بشکوه 
صدره‌ها دیدمت ملمع نقش 
چه رسید و چه آوفتاد و چه شد 
هم از اینسان بعید خواهی رفت 


۰ 


سحت مجهول نیستی اخر 
شاد‌ی امد .مرا ارین. شعفت 
گفتم ای ماه روی مشکین زلف 
راست گفتی و نیک پرسیدی 
خواجه بوالفتح عارض لشکر 
بود گشته مرا خریداری 
صید کردی به جود و شکر مرا 
جامه‌ها دادی مرا ز خاصه خویش 
کارگاهی زبهر من کردی 
منقطع شد چنان ز من برش 
لاجرم جبه و دراعة من 
هیچ جرمی نکرده‌ام هرگز 
دوستی‌ام چنانکه او خواهد 
مادحی‌ام چنانکه او داند 
شاعریام که هیچ برش را 
کهتری‌ام چنانکه او گوید 
مشفقی‌ام چنانکه او جوید 
من ندانم همی که یک رهکی 
ای بزرگی که مثل تو ننمود 
باغ عز ترا ندیده خزان 
روز اقبال تو نبیند شب 
مدحت تو شرف دهد مره 
طیبتی شاعرانه کردم من 


دوش با روی او مرا نهمار 
لذت عشرتش مرا بیدار 
نیست امسال کار تو چون پار 
همتی داشتی تو بس بسیار 
جبه‌ها دیدمت مهلهل کار 
که در امد ترا خلل به سار 
شوخگن جبه چارکن دستار 
عور گردی ترا نیاید عار 
خنده امد مرا ازین گفتار 
بت دلجوی و لعبت دلدار 
بشنو و گوش و هوش زی من دار 
اصل حری و سید احرار 
که بدو تیز شد مرا بازار 
ان مه جود ورز شکر شکار 
نادره حلیت و بدیع نگار 
شب و روز از برای من بر کار 
که نباقد کسی به هیچ دیار 
ار هرمن قماین: آثار 
از عتابی و برد گشت این بار 
کاید او را همی زمن آزار 
که دعا گویمش به لیل و نهار . 
گفته در مدح او .بسی اشعار 
هیچ وقتی نکرده‌ام انکار 
بر مرادش مرا ره و رفتار 
که ندارم خبر ز عرض شمار 
از چه معنی گرفت کارم خوار 
هیچ وقتی سپهر آئینه‌دار 
می جود ترا نبوده خمار 
گل احسان تو ندارد خار 
خدمت تو سعادت ارد بار 
تا نبندی دل آندرین زنهار 
فهم گردد زشاعری اسرار 


قصه‌ای را که نظم خواهد کرد 
گرچه در شعر تیز دیدار است 
منم آن جادوی سخن که به نظم 
در زمانه ز گفت‌های منست 
قوت طبع من کند اسان 
نشود جز به من گشاده دری 
مر مرا دولت تو قرماید 
مهربان با تو خسرو عالم 


دیوان مسعودسعد / ۱۴۳ 


بر طرازد سخن بدین هنجار 
از من افزون نباشدش دیدار 
ارم اندر خزان به طبع بهار 
شعر هامون نورد و کوه گذار 
هر چه از باب شعر شد دشوار 
که ضرورت بر آن زند مسمار 
که همیشه همی رود هموار 
وز تو خشنود ایرد دادار 


(در مدح ابوالفرج نصرین‌رستم و توصیف نبرد آزمایی او) 


آن ترجمان غیب و نمایندة هنر 
آن زرد چهره که کند روی دوست سرخ 
غواص پیشه‌ای که به دریا فرو شود 
آن شمع بر فروخته بر تختة چو سیم 
گوینده‌ای که هست سخنهاش و جانش نیست 
مرغان اگر به پای روند به پر پرند 
او را دو شاخ نکنی پیوسته هر یکی 
یکی شاخ بر ولی و دگر شاخ بر عدو 
زان یافت کلک مرتبت صد هزار تیغ 
آزاده بوالفرج فرج ما ز هر غمی 
کز بوالفرج رسید جهان را زهر بدی 
رستم به کارزار یکی دیو خیره کشت 
پیکار نصر رستم با صد هزار دیو 
ان دیو بد سپید و سیاهند این همه 
نصرست نام خواجه فرآمرز خوانمش 
ان سایه خدا و عمید خدایگان 
او خود به مملکت زعمیدان مملکت 
آن مهتر خطیر نکو خاطر و ضمیر 
٩‏ کشت کالیند ما فنه. نقدای: 
خورده جهان بسی و نخورده چو او کسی 
در خدمت ملوک سپرده تن عزیز 
ای مهتری که خلق تو خلق پیمبرست 


آن کز گمان خلق مر او را بود خبر 
شخصی نه جانور برود همچو جانور 
از قعر بحر تیره به آرد بسی درر 
گردود شمع زیر بود روشنی زير 
پرنده‌ای که هست پریدنش و نیست پر 
او کار پای و پر بکند هر زمان به سر 
یک شاخ با قضا و دگر شاخ با قدر 
زین بر ولی سعادت و آن بر عدو ضرر 
کو کرد بر بنان عمید اجل گذر 
نصربن‌روستم به وغا رستم دگر 
فتح و فراغت و فرح و نصرت و ظفر 
این اند سال کرد به مازندران گذر 
هر روز تا شبست و ز هر شام تا سحر 
هست این زمین هند ز مازندران بتر 
زیرا که رستم است قرامرز را پدر 
کش از خدایگان ظفرست از خدای فر 
پیداترست از آنکه از انجم بود قمر 
هرگز نبوده خواسته را پیش او خطر 
او را ز جاه وجود سرشت و نکو سیر 
اندر فنون دانش و هر فضل بهره‌ور 
استاده پیش شغل جهاندار چون سپر 
برهان تست فضل و سخایت بود هنر 


۳۴ ا/ دیوان مسعودسعد 


گر بودی از خدای جهان را پیمبری 
این خلق را پیمبر دیگر تو میبدی 
هر کوترا سوار به بیند معاینه 
گویند کاین فريشته آنست کامدی 
ایدون بتابد از تو کمال و جمال تو 
ای باغ جود از تو سراسر فروخته 
دریا اگر چه در یتیم اندرو بود 
ات هی نش تفت تا اش 
ای چشم جود را بصر و عقل را روان 
چونان که کان گوهر در کوه مضمرست 
نامی ز تو شدند سراسر تبار تو 
آزادگی بگشت به گرد جهان بسی 
زان پیش کز عدم به وجود آمدی خدای 
بر زایران تویی به سخا کیس‌های سیم 
بر نظم و نثر و فضل تویی شاعر و سوار 
شاعر نواز و شعرشناسی و شعر خواه 
من مرده زنده گشتم و اکنون شدم جوان 
این روز و روزگار تو بر من خجسته باد 
سر سبز و دل قوی و تن آباد و شادزی 
جندانکه هست بر فلک استاره را شمار 


بعد از نبی محمد بر خلق بحر و بر 
کت هست علم آن و سخن گشت مختصر 
روح‌الامین شناسد و نشناسد از بشر 
گه گه به میر مکه ز یزدان کامگر 
چونان که نور شمس بتابد ز باختر 
بر تو زمانه باد بقارا گشاده در 
با کف تو حقیر ترست از یکی شمر 
حصنی گرفته ز آهن و پولاد و از حجر 
گر عقل را روان بدی و جود را بصر 
کوهیست در تو حلم و درو فضل تو گهر 
گرچه به اصل و فضل بزرگند و نامور 
اخر در اصل دولت تو گشت مستقر 
موجود کرده بود هنر در تو سر بسر 
بر شاعران تویی به عطا بدرهای زر 
خوش طبع و خوش نوایی و خوش لفظ چون شکر 
اری چنین بوند بزرگان مشتهر 
یک ذره گر ز جود تو بر من کند اثر 
افن کته با خل جهمن مار 
وانکس که او نه شاد حزین باد و کور و کر 
تو شاد زی و مدت عمرت همی شمر 


(هم در مدح او) 


امک فرج ما ز ستم‌های ستمکار 
زین پس نرود پیش به ما برستم کس 
آنکس که ستم کرد بر اين شهر ستم دید 
زیباست بدین شغل عمیدبن عمید آنک 
از بوالفرج آمد فرج ما زستمها 
بی بوالفرج لافرج اهل لهاوور 
پیدا نشد اشانی 9 اواتتز ان خلق 
او فخر عمیدان جهاندیدة کافی 
آباد ولایت ز وی و شاد رعیت 
در هند چنویی نه و در حضرت غزنین 


چون بوالفرج رستم آمد سر احرار 
بر ما نشود هیچ ستمگر به ستم کار 
ایزد نپسندد ستم از هیچ ستمکار 
کافیست به هر شغل و به هر فضل سرزاوار 
بی بوالفرج لافرج ایزد دادار 
از نرخ گران علف و افت اوار 
تا نصرت ما نامد از نصر پدیدار 
وافی به همه دانش و کافی به همه کار 
بد خواه و بداندیش نگون بخت و نگونسار 
در دانش و در کوشش و گفتار و به کردار 


آن لول خوشاب سخنها و کفش بحر 
دانش به دل اندر چو به بحر اندر گوهر 
کلکش به بنان اندر چون موج به دریا 
ای نام تو چون نام سخی حاتم طایی 
روزی ده خلقی نه خدایی تو ولیکن 
این خلق رمارم چو رمه پیش تو اندر 
بسیار نشینند برین بالش و این صدر 
انی که فلک چون تو به صد قرن نیارد 
هم داور خلقی به گه داوری خلق 
جبریل مگر هر چه کریمی و سخا بود 
شاید که بنازند به تو اهل لهاوور 
ای مهتر شمشیرزنان با جگر شیر 
ای یک تنه اندر زین یک لشکر کاری 
ای دیده سنان تو بسی سینه و دیده 
آغی. اف. فات. ان فد 
تو خانه اقبالی و روشن به تو اسلام 
اپرست کفت جونکه فرو بارد بر ما 
دیوانت سپهریست پر از اختر لیکن 
چون کعبه که خالیش نبینی ز مجاور 
از کف تو خالی نبود جود زمانی 
فرخنده بهار خوش و ایام شریفست 
تا دهر گهی پیر و گهی تازه جوانست 
دين و دهش و داد درین شهر بگستر 


دبوان مسعودسعد | ۱۴۵ 


در بحر عجب نه که بود لول شهوار 
جودش به کف اندر جو به ابر اندر امطار 
قارون شد و آسان بر او هر چه که دشوار 
گسترده به هر شهر در امثال و در اشعار 
روزی همه جز به کف خویش مپندار 
تو بر سر ایشان بر سالار ملک‌وار 
زیشان تو فروزنده‌تری ای مه بسیار 
دانا و سخندان و سخن سنج و هشیوار 
هم داور دینی به گه خدمت دیندار 
اورد به نزدیک تو از ایزد جبار 
از فضل تو و فخر تو و قیمت و مقدار 
در صدر عمیدی تو و در معرکه سالار 
وی روز وغا پشت یکی لشکر جرار 
در عقد کمند تو سر شیر به مسمار 
وی خاتم ازاده با کف درم بار 
شغل تو مشهر به تو چون ملت مختار 
ابری که سرشکش نبود جز همه دینار 
تو بدر و در و ابت استاره و سیار 
درگاه تو خالی نتوان دید ز زوار 
وز مدح تو هم هیچ تهی دفتر و اشعار 
روز طرب و روز نشاط می و میخوار 
پیری و جوانیش یه آذر در و آذار 
وز دشمن تو خلق مبینادا دیار 
مگذر زجهان هیچ و جهان را خوش بگذار 


(ستایش خامه) 


چرا باشم از آز خسته جگر 
که چون بر گرفتمش بارد همی 
تن بی‌قرارش ز انديشه خشک 
چو کرست چون یافت معنی و لفظ 
جز او ای عجب خلق دید و شنید 


که هستم توانگر بدین شاخ زر 
ز منقار پر قار دز و گهر 
زبان فصیحش بگفتار تر 
چو کورست چون دیده راه گذر 
جهان بین کور و سخن‌یاب کر 
فواای. تشه با قضا. به ققه 


/ دیوان مسعودسعد 


تو گفتی که عیسی‌بن‌مریم أست 
چو بر داشتندش ز آب و زگل 
همه لفظ او امر و نهی و هنوز 
چو صورت کند مر گل تیره را 
هميشه همه وهم خاطر بر او 
همه معنی مرده زنده کند 
شگفتی نگه کن که کلکش همی 
چو عیسی بکشتنش دارند قصد 
ولیکن چو بردار انگشت شد 
بر آن اسمان بزرگی شود 
جو دین مسیح است کردار او 
که مرملتش را ز بس یادگار 
ازین بسته روزی تو مسعودسعد 


که از کودکی شد به گفتن سمر 
یکی مادری بود بس بی‌پدر 
خورد شیر و خسبد به گهواره در 
رود گرد گیتی چو مرعی بپر 
ز وعد و وعیدست وز نفع و صر 
عجب قدرت و کامگاری نگر 
چلیپا نماید به انگشت بر 
که هر ساعت او را ببرند سر 
فزون گرددش قدر و جاه و خطر 
که ره نیست جان را آزین پیشتر 
چرا مانوی ماند از وی اثر 
پس از غیبتش نیست الاصور 
گشادنش را رنج خیره مبر 


(مد یح سلطان مسعود) 


چون چرخ قادر آمد و چون دهر کامگار 
مسعود پادشاهی کاندر جهان ملک 
بهرام روز کوشش و ناهید روز بزم 
که اه ی اس 
شد مفخرت چو مهر ز رای تو ثورمند 
اميخته هوای تو با دل چو جان و تن 
جوهر نمی‌پذیرد بی‌حکم تو عرض 
از عفو و خشم تست همه اصل روز و شب 
از شوق طلعت تو و حرص دعای تو 
در کان ز شرم چشمه یاقوت سرخ شد 
زیرا که کوه مادر او بود و او ندید 
وز بهر جشن مجلس فرخندة ترا 
تخمی که جز بنام تو در گل پرا کنند 
گر باد انتقام تو بر بحر بگذرد 
ور قطره‌ای ز جود تو بر خاک برچکد 


خسرو علاء دولت سلطان روزگار 
هست از ملوک گیتی شایسته یادگار 
برجیس روز بخشش و خورشید روز بار 
ای ذوالفقار مردی و ای مرد ذوالفقار 
شد مملکت جو کوه ز جاه تو استوار 
وآویخته رضای تو در تن چو پود و تار 
عنصر همی نگیرد بی‌امر تو قرار 
وز مهر و کین تست همه طبع نور و نار 
با چشم گشت نرگس و با پنجه شد چنار 
وز بهر زیب بزم تو گل داد چوب و خار 
وین خرده ایست نیکو خاطر بر این گمار 
مر کوه را سزای کف راد تو یسار 
از گونه گونه گوهر خیزد ز کوهسار 
از نوع نوع گلها روید ز جویبار 
اد کت را فلت کنق ای هگا 
از اب هر بخار که خیزد بود شرار 
در دشت هر غبار که باشد شود عقار 


تا حمله برد جود تو بر گنج شایگان 
تا ملک تو بزاد ز اقبال دولتش 
در سهم و ترس مانده چو گاوان ز شرزه شیر 
از هول و هیبت تو بداندیش ملک و دین 
گاه از فزع چو رنگ جهد بر فراز کوه 
ای اختیار کرده ترا ایزد از جهان 
گرچه فلک ز چشمة خورشید بوته کرد 
بر غور کارهای تو واقف نگشت چرخ 
عادل زمانه داری فاهر جهانستان 
در پیش تخت مملکت تو بطوع و طبع 
شاها خدای داند و هست او گواه حق 
تا من پیاده گشتم هستم سوار بند 
بر سنگ خاره بند گرانم چون بدوخت 
از گوشت پوده کرد مرا هر دو ساق پای 
مداح نیکم و گنهم نیست بیش ازین 
تندست شیر چرخ اجازت مکن بدان 
زین زینهار خوار فلک جان من بخر 
مگدار زینهار چو در زینهار تست 
بسته در انتظار خلاصست جان من 
تا آسمان قرار نیابد همی ز دور 
ای مهر شهریاری چون مهر نوربخش 
بادی چنانکه خواهی بر تخت مملکت 
تائید جفت و بخت به کام و فلک غلام 
خورشید ملک داده هوای ترا فروغ 
جشن خجسته مژده همی آردت برآنک 
تو یادگار بادی از کرده‌های خویش 


دبوان مسعود سعد ۱۳۷ 


با کس نیاز نیز نپیوست کارزار 
هر هد اند و اه وه نار 
شیران کارزاری از آن گرز گاو سار 
با جان ممتحن زید و با دل فگار 
گاه از قلق جو مار خزد در شکاف غار 
هرگز ندید چشم جهان تو اختیار 
نگرفت هیچ گوهر ملک ترا عیار 
گفت اینت بختیاری ای شاه بختیار 
سجده کند جلالت هر روز چند بار 
تا جان من چه رنج کشید اندرین حصار 
بر جای خویش مانده که بیند چو من سوار 
کز بار آن بماندم پر سنگ سنگوار 
این مار بوده اهن گشته گزنده مار 
در بند بنده را ملکا بیش ازین مدار 
کوبیگناه جان چو من کس کند شکار 
اکنون که جان بر تو فگندم بزینهار 
جان مرا بدین فلک زینهار خوار 
جان کندنیست بستن جان را در انتظار 
مهر اندرو ز سیر نگیرد همی قرار 
وی آسمان رادی چون آسمان ببار 
از عمر شادمانه وز ملک شاد خوار 
دولت رفیق و چرخ مطیع و خدای یار 
اقبال و بخت کرده خزان ترا بهار 
تا حشر بود خواهد ملک تو پایدار 


هرگز مباد کردف تو از تو یادگار 


(مدح نقةا لملک طاهربن علی ) 


ای به قدر از برادران برتر 
مادر تو چو مادر پدرست 
چون بزایی هم آندر آن ساعت 


مر ترا شد برادر تو پدر 
پس ترا جده باشد و مادر 
که زنش دخترست با خواهر 
به سوی چرخ برفرازی سر 


۱۴۳۸ / دیوان مسعو د سعد 


باز هر بچه‌ای که زاد از تو 
جایگه‌های تو چو دشت و چوکوه 
گاه زر باشی و گهی یاقوت 
روی بنمای کاندرین زندان 
هم دواجی مرا و هم جبه 
گوهر تو در آفرینش هست 
در سرشت تو مهر باشد و کین 
حشمت طاهر علی شده‌ای 
داند ایزد که من نشاط کنان 
خویشتن جمله در تو پیوستم 
از بزرگی کنون روا داری 
گر بدانم که هیچگونه مر 
در شهنشاه عاصیم عاصی 
چون آمیدم بریده شد ز خلاص 
حال اطفال من جگونه بود 
بیش آزین حال خود نخواهم گفت 
همه کوتاه کردم و گشتم 
چند از اين کاشکی و شاید بود 
دل آزین حبس و بند خوش کردم 
چون همه بودنی بخواهد بود 
تو خداوند شاد و خرم زی 
هیچ انده مخور که دولت تو 
که شد اب حیات جان افرا 
بد اين روزگار بدخو را 
باز بازیچه‌ای برون آورد 
باد بنگر که در نوشت از با 
تختها گشته ز آهن و پولاد 
هر زمانی چو نوعروسان مهر 
خشک شد سیب لعل را همه خون 
زانکه نارنگ را بدید که باد 
راست چون ساقی تو بر کف دست 
از شکوفه ربیع بزم تو شد 


در نفس‌های تو برآرد پر 
خوردنیهای تو چو خشک و چو تر 
گاه باشی عبیر و گه عنبر 
هستیم چون دو دیده آندر خور 
هم لحافی مرا و هم بستر 
برتر و پاک‌تر ز هر گوهر 
خلق را از تو خیر زاید و شر 
بر ولی و عدو به نفع و به ضر 
کردم از بهر خدمت تو سفر 
راست گویم همی بحق بنگر 
که بمیرم چنین به حبس آندر 
ای تن با مر 
در خداوند کافرم ‏ کافر 
چه نویسم ز حال خود دیگر 
گر رسدشان ز من به مرگ خبر 
راضیم راضیم به هر چه بتر 
قانع و خوش به هر قضا و قدر 
چند باشد زچند و چون و اگر 
مگر این عمر بگذرد به مگر 
ادمی را چه فایده ز حدر 
سال مشمر ز عمر فرن شمر 
سازد اسباب تو همی در خور 
بر کف تو نبیند در ساغر 
نبود بر تو هیچ وقت گذر 
گردش این سپهر بازیگر 
را 0 ۹ در 
همه زنجیرها بروی شمر 
درکشد روی خوب در معجر 
در تن از بیم باد چون نشتر 
همه رویش بخست زیر و زبر 
جام زرین نهد همی عبهر 
گونذ آبی و ترنج اصفر 


شاد و خرم نشین و باده‌ستان 
چو رخ و قد و چشم و عارض او 
به نگاریده خامة مانی 
روی نعمت به چشم شادی بین 
سر بخت تو سبز باد چو مورد 
بر سر جاه تو عمامفة عز 
چون مه نو زمان زمان افزون 
ملک شاه بند شهر سا 
ملک او باد هفت کشور و باد 
بر من این شعرها به عیب مگیر 
که چنین مدح بس شگفت بود 
در چنین بند لنگ مانده و لوک 


تو به اواز جانفزای بدیع 


دیوان مسعودستد / ۱۳۹ 


از بت سرو و قد مه منظر 
جمال. و یه ق زبس و .گر 
نب ترازیده رندف اذر 
صحن دولت به پای فخر سپر 
قد قدر تو راست چون عرعر 
بر تن عیش تو لباس بطر 
عر و جاه نو از شه صفدر 
خسرو پیل زور شیر شکر 
امر و نهیش روان به هر کشور 
وز کمالش فراخته افسر 
ثابت و پایدار تا محشر 
خواجه بوالفتح راوی مهتر 
از چو من عاجز و چو من مضطر 
در چنین سمج کور گشته و کر 
عیبهایی که اندروست ببر 


(حواب قصید ه محمد خطسی و انکار بر آ ثار کوا کب و شکایت 
از حس خود و مدح نقةالملک طاهر و سلطان سحود) 


محمد ای به جهان عین فضل و ذات هنر 
ترا خطیبی خوانند شاید و زیبد 


گر این لقب را بر خود درست خواهی کرد 
به لطف و سرعت آبست و باد خاطر تو 
چو تو قرین و رفیق و چو تو برادر و دوست 
ز حسب حال چو زهر تو زهره‌ام خون شد 
خرد فراوان داری همی چرا نالی 
چرا تو از بره و گاو در فغان باشی 
تو از دو پیکر و خرچنگ چون خروش کنی 
چه بیم داری از شیر کو ندارد جنگ 
ترا چه نقصان کرد این ترازوی خسران 
زکزدم وز کمان این هراس و بیم چراست 
ازین. بزیچه بسته دهان چرا ترسی 
چه جویی اب ز دلوی که اب نیست درو 


تویی اگر بود از فضل و از هنر پیکر 
که تو فصیح خطیبی به نظم و نثر اندر 
به وقت خطبه دانش ز عود کن منبر 
به تاب و قوت عقلت چه خاک و چه آذر 
که داشته است و که دارد بدین جهان اندر 
که نظم کرده‌ای آنرا به گفته چو شکر 
ازین دوازده برج نگون و هفت اختر 
که بی‌سروست یکی زین و بی‌لگد دیگر 
چو بد کنند به تو چون نه اندر جاناور 
چه خیر جویی از خوشه کو ندارد بر 
که پله‌هاش فروتر نباشد و برتر 
نه دم اين را نیش و نه تیر آنرا پر 
که هرگزش نه چرا گه بد و نه آبشخور 
چگونه تر شود ار نیستش بر آب گذر 


۰ ۱۵ / دیوان مستو د سعب 


زماهیی که در و خار نیست این گله جیست 
نه پیر خوانی ویحک همی تو کیوان را 
گر اورمزد توانا و کامران بودی 
چه خواند باید بهرام را همی خونی 
در آفتاب اگر تاب و قوتی بودی 
سماع ناهید اخر ز مردمان که شنید 
چه جادوییست نگویی مرا تو آندر تیر 
چه بد تواند کردن مهی که گوی زمین 
ز اختران که همه سرنگون کنند غروب 
تو ای برادر خود را میفکن از ره راست 
همه قضا و قدر کردکگار عالم راست 
زمانه نادره بازیچه‌ها برون اورد 
بدان یقین که بدین گونه آفرید فلک 
ز بهر شیون زینسان کبود پوشش کرد 
بدید باید عبرت نبود باید کور 
جهانت عبرت و پندست رفته و مانده 
اگر ز مانده نداری خبر عجب نبود 
چو بنگریم همیدون پس از فضای خدا 
من و تو هر دو فضولی شدیم و چرخ از بیخ 
زترس بر تن ما تیز و تازه افتادی 
چو اهل کوشش بودیم و بابت پیکار 
نه دست راست گرفتی برسم قبضه تیغ 
بدانکه ما را در نظم دست نیک افتاد 
له هر که باشد جیره براندن خامه 
کسی که خنجر پولاد کار خواهد بست 
تنی چو خارا باید سری چو سوهان سخت 
در آنزمان که شود زیر گرد لبها خشک 
همه ز آهن بینند زیور مردان 
دلاوران را دل گردد از هراس دو نیم 
چو لاله گردد پشت زمین به طعن و به ضرب 
خروش رزم چو آواز ری و 8 99 
نبود باید گوریش تا به آخر عمر 


بلی ز ماهی پر خار دیده‌اند ضرر 
خرف شدست ازو هیچ نیک و بد مشمر 
نه در وبالش بودی نه در هبوط مقر 
به دستش آندر هرگز که دید تیغ و تبر 
سیاه روی نگشتی ز جرم قرص قمر 
که شوانق. او ۱ اخت رسای «ختیا گر 
کت کار اکن که باس ام ایور 
چه سعد باشد و نحس و چه نفع باشد و ضر 
زچرخ و اختر هرگز نه خیر دان نه شر 
مدان تو دولت و محنت جز از قضا و قدر 
ز بازی فلک مهره باز بازیگر 
به حکمت آنکه بر این گونه ساختش جنبر 
ز بهر سورش بست از ستارگان زیور 
شنید باید پند و نگشت باید کر 
تو مانده بازشناس و تو رفته بازنگر 
ز رفته باری داری چنانکه بود خبر 
بلای ما همه قزدار بود و جالندر 
بکندمان و سزاوار بود و اندر خور 
ندان زمان که رکه ها بخستی. ار تسیر 
همی چه بستیم از بهر کارزار کمر 
نه دست چپ را بودی توان بند سپر 
زخود به جنگ چرا ساختیم رستم زر 
دلیر باشد بر کار بستن خنجر 
دلش چو اهن و پولاد باید اندر بر 
که پای دارد با دار و گیر حمله مگر 
بدان مکان که شود زیر خود سرهاتر 
مبارزان را خون گردد از نهیب جگر 
شود چو خیری روی هوا به کر و به فر 
حدیث کلک دگردان و کار تيغ دگر 
که مردمان به چنین ضحکها شوند سمر 


حدیث خویش همی گویم ای برادر من 
ترا نباید کاید ز من کراهیتی 
کنون از آنچه خوش آید ترا بخواهم گفت 
گرت چو سرو مسطح همی بپیرایند 
زصبر جوشن پوش و نبرد مردان کن 
تو گرد گنبد خضرا برای و شغل طلب 
مرا اگر پس ازین دولتی دهد پاری 
به مدحت ثقه‌الملک ازین جو دریا دل 
عمید مطلق طاهر که سروران هرگز 
بزرگواری دریادلی که در بخشش 
بلند قدرش کرده‌ست وصف چرخ زمین 
ز ابر رادی وز مرغزار نعمت او 
به هیچ وقت نبودست بی‌سخا دستش 
جو بحر مادر طیع سخاش بود رواست 
بد‌وست ردان اقبال دین ٩‏ ملک ان 
برستم از همه غم کو به چشم بخشایش 
همی ز رحمت او باشدم درین دوزخ 
نه من ببینم در هر شرف چو او مخدوم 
اگر خلاصی باشد مرا و خواهد او 
و آستانه درگاه او کنم بالین 
برون کنم زسرم کبر و باد بی‌خردی 
شوم به نانی قانع به جامه‌ای راضی 
همه به خشتک شلوار برنشینم و بس 
چه سود آزین سخن چون نگار و شعر چو در 
دو اهل فضل و دو اراده و دو ممتحنیم 
تو نو گرفتی در حبس و بند معدوری 


دیوان مسعو دسعد / ۱۵۱ 


تو زینهار گمان دگر مدار و مبر 
بدین که گفته شد ای نیک رای و ای مهتر 
که هست از پس این دولتی ترا بی‌مر 
بدان که زود چو سرو سهی براری سر 
زباس مرکب ساز و مصاف گردان در 
که من هزیمت گشتم ز گنبد اخضر 
من و ثنای خداوند و خامه و دفتر 
به غوص طبع برآرم طویله‌های گهر 
ندیده‌اند چو او در زمانه یک سرور 
به پیش جودش دریا کم آید از فرغر 
گشاده طبعش کرده‌ست نعمت بحر شمر 
تق 7 رده کته ند میفت. لاغر 
تهی نرفته است از دست او مگر ساغر 
نجسته‌اند ز دریای فضل او معبر 
ز موج بخشش او گنج‌ها برد کیفر 
چنانکه هیچ نبودست بی عرض جوهر 
که هست خوی خوش او برادر عنبر 
نگردد اختر بی‌چرخ و چرخ بی‌محور 
زصدر جاه به من بنده تیز کرد نظر 
زجود و بخشش او نعمتست بس بی‌مر 
نسیم سایه طوبی و چشمه کوثر 
نه او بیابد در هر هنر چو من چاکر 
نباشدم هوس لشکر و هوای سفر 
بخسبم آنجا و ایمن شوم ز رنج سهر 
زعلم لشکر سازم ز اهل علم حشر 
به خط عقل تبرا کنم ز عجب و بطر 
نه اسب تازی باید مرا نه ساز بزر 
چو ما به محنت گشتیم هر دو زیر و زبر 
دو خیره رای و دو خیره سر و دو خیره بصر 
دریغ ماست به هر محفل و به هر محضر 
اگر بترسی ازین بند و بشگهی ز خطر 
مگر به محنت و در محنتم هنوز ایدر 


۳ ا/ دیوان مسعودسعد 


به جای مانده‌ام از بندهای سخت گران 
نوان و سست شده رویم از طبانچه کبود 
شده بر اب دو دیده سبک‌تر از کشتی 
بلا و محنت و آندوه و رنج و محنت و غم 
ز بسکه گویم امروز این بل بودست 
ز ضعف پیری گشته‌ست چون گلیم کهن 
ز بی حمیتی ای دوست چون عغلیو اجم 
علاج را گزر پخته می‌خورم زیر 
دریغ شخص که از بند شد نحیف و دوتا 
همی به شعر کنم ساحری از آن باشد 
پسان آذر و مانی بتگر و نقاش 
از انکه می به پرستند گفت‌های مرا 
زمانه را پسری در هنر زمن به نبست 
چرا به عمر چو کفار بسته دارندم 
بدین همانا زین امتم نمی‌شمرند 
همی سخنها گرم آیدم کز آتش دل 
قوتان که تفت مت یدهم ۵ سین 
یقین بدان که نه مردست خصم دانش من 
بلی و لیک قلمدان ز دوکدان بگریخت 
بکوفتم دری از خم قلتبان باز 
خرم و نیم خرم و ابله و مخنث من 
وزانکه نادان بودم چو گرد کردم ریش 
چو حال فضل بدیدم که چیست بگزیدم 
بدو نوشتم و پیغام دادم و گفتم 
اگر سعادت خواهی چو نام خویش همی 
مترس و بانگ یکایک چو سگ همی کن عف 
کف تذرنت. سان: هر. گرا نجردد: اشگکت 
عناست فضل نه از فضل بود عود بود 
نصیحت پدرانه ز من نکو بشنو 
ز فضل نعمت مزمر بود که در مجلس 
مکار اگر که ز کشته دریع می‌دروی 
ز اضطراب نمودن چه فایده ما را 


در آب دیده نمانم مگر به نیلوفر 
اگر چه بندی دارم گران‌تر از لنگر 
دمادمند به من بر جو قطره‌های مطر 
ام خاش لاه سا میت اه 
به حبس رویم و بوده چو دیبه سشتر 
نه ماده خود را دانم کنون همی و نه نر 
که آن چو سخت گزر سست شد چو برگ گزر 
دریغ عمر که در حبس شد هبا و هدر 
هميشه حالم چون حال ساحران به سحر 
بلا و محنت بینم همی به زندان در 
بسان صورت مانی و لعبت اذر 
چرا نهان کندم همچو بد هنر دختر 
که می‌برون نگذارندم از عداب سقر 
دهان چو کوره شد و شد زبان درو اخگر 
بدین که گفتم دانم که داریم باور 
اگر چه پوشد در جنگ جوشن و مغفر 
به عاقبت بتر آمد عمامه از معجر 
بگو بروتی باز ایدر امدم زان در 
خرد ندارم و دیوانه زادم از مادر 
مرا بنام همه ریش گاو خواند پدر 
ز کار پیشه جولاهگی ز بهر پسر 
که ای سعادت در فضل هیچ رنج مبر 
به سوی نقص گرای و طریق جهل سپر 
بخیز و نیز دمادم چو خر همی زن عر 
لگد زنند خران هر کرا نباشد خر 
که زار زار بسوزد بر اتش مجمر 
ززخم زخمه بنالد زمان زمان مزمر 
دريغ می‌درود هر کسی که کارد اگر 
اگر چه هستیم امروز عاجز و مضطر 


نخوانده‌ايم که نتوان ز گیتی ایمن بود 
کزین زمانه بسی چنگ و پر بیفکندست 
بدان حقیقت کاین شغل و این عمل دارند 
بذات خویش موثر نیند و مجبورند 
نخواست ماندن اگر گنج شایگان بودی 
چو ذکر مردم عمری دگر بود پس از آن 
بریده نیست امید خلاص و راحت من 
زکدخدای جهان و شهریار ملک افروز 
سپهر همت و خورشید رای و دریا دل 
علاء دولت مسعود کامکار که ملک 
نهاده مسند میمونش بر سپهر شرف 
چو از ثری علم قدر اوست تا عیوق 
گذشت رایت اقبال او ز هر گردون 
مضای حشمت او ابر شد به شرق و به غرب 
چو شیر شرزه و چون مارگرزه بر سرودست 
سپهرها را بر امر او مدار و مجال 
گر او نخواهد هر سال خوش نخندد باغ 
برازدم که چو من نیست هیچ مدحت‌گوی 
وزیده باد در افاق باد دولت او 
گر این قصیده نیامد چنانکه در خور بود 
مرا بفضل تو معدور دار کاین سروتن 


دبوان مسعودسعد / ۱۵۳ 


ندیده‌ام که نتوان ز چرخ کرد حذر 
هژبر آهن چنگ و عقاب آتش پر 
سپهر عمر شکار و جهان عمر شکر 
درین همه که تو می‌بینی ایزدیست اثر 
بماند این سخن جانفرای تا محشر 
که ابتست همه ساله منظر از مخیر 
در این زمانه که تازه شده‌ست عدل عمر 
خدایگان زمین پادشاه دین پرور 
زمانه‌دار و زمین خسرو و جهان داور 
به دست فخر نهد بر سرش همی اقسر 
نبشته نام همایونش برنگین ظفر 
ز باختر سپه جاه اوست تا خاور 
رسید ایت انصاف او به هر کشور 
نفاذ دولت او باد شد به بحر و به بر 
ز هولش افسر فغفور و یار قیصر 
ستارگان را در حکم او مسیر و ممر 
ور او نگوید هر روز بر نیاید خور 
برازدش که چنو نیست هیچ مدحت خر 
که برولیش نسیم است و بر عدو صرصر 
از انکه هستش معنی رکیک و لفظ ابتر 
ز ناتوانی بر بالش است و بر بستر 


(مد بح سلطان مسعود پس از شکار او) 


ای جهان را براستی داور 
عالم افروز نام مسعودت 
گنج پرداز دست معطی تو 
نرسد با محل تو گردون 
لب کفر از نهیب نهب تو خشک 
عزم تو گر دم افکند بر کوه 
حزم تو گر نهد پی اندر باد 
مرکب تست ازدهای نبرد 
پرسد ملک تو به هفت اقلیم 


ملک عدل ورز دین پرور 
ملک را همچو تاج را گوهر 
بزم را همچو خلد را کوثر 
ار و۳9 
چشم شرک از هراس باس تو تر 
از دو سو کوه را برارد پر 
تشون تست تیه برام: .جدن 


۱۵۳ / دبوان مبساتیو ذ ستتل 


زحل سرفرازست از مهر 
دولتت را به هر چه خواهی کرد 
تيع مریح آتشی دارد 
نه عجب کافتاب نورانی 
گردد اندر رفیع مجلس تو 
در برابر عطارد ساحر 
از پی روشنایی شب تو 
ادره قصه‌ای شنیده رهی 
از گوزنان بيشه کوب رسید 
که چرید و چمید و غم مخورید 
که تهی کرد خشت مسعودی 
در یکی صیدگاه شاهنشاه 
به دو سر تیر او یکی لحظه 
نسل شیران بریده شد ز جهان 
افرین برگشاد او که به زخم 
خسروا باد اگر سلیمان را 
اب را زین نمط مطیع شده 
به جهان هیچکس ندیده و ما 
ملکا روزگار چاکر تست 
بگذرد و ررن: ور عریت 
افتاب امد ای ملک به حمل 
برکه و دشت باز گستردند 
گردن و گوش تلعبتان چمن 
روشنی بیاض دولت بین 
سر فراز و به خرمی بگدار 
دید حاسدان به تیر بدوز 


همتت را گرفته ننگ به بر 
مشتری رهبرست و فرمان بر 
دشمنت را دریده مغز و جگر 
سایه چون چتر افکند بر سر 
زهرة لهو جوی خنیاگر 
با سر کلک تو رود هم بر 
بدر باشد هميشه جرم قمر 
کز همه فصه‌هاست نادره تر 
مزده زی اهوان دنشعت:. تن 
نیست رنج نهیب و بیم خطر 
بیشه‌ها را ز شیر شرزة نر 
خاک بالین شدند و خون بستر 
زیر صدر رفیع خود بنگر 
بحر دیدیم در میان شمر 
برسد ملک تو به بحر و به بر 
گشت حال هوا همه دیگر 
بیرم چین و دیبف ششتر 
شد ز بارنده ابر پر زیور 
خرمی سواد با نگر 
لهو جوی و به فرخی می‌حور 
تارک دشمنان به تيغ بدر 


(در شکرگزاری از آغاز بادشاهی سیف‌الدو له محمود) 
ساقیا چون گشت پیدا نور صبح از کوهسار بر صبوحی خیز و بنشین جام محمودی بیار 
اسمان گشت از شعاع افتاب اراسته همجو شخص من به خنعت‌های خاص شهر یار 
گر یکی خورشید باشد بر سپهر آبگون 
وربود بر چرخ گردنده هميشه سعد نحس 


هست بر حلعت مر حورشید تابنده هزار 
خعتم سعد پست کانرا هی تسین نتشاد 


شاه شک مس فتاه کت مه 
روز و شب گویم الهی شاه سیف‌الدوله را 
می‌ده ای ساقی که روزی سخت خوب و خرم است 
ور کسی گوید که مستم کی توانم خورد می 
گومشو مست و به پیش شاه ما هشیار باش 
کو خداوندیست عالم در همه انواع علم 
پادشاهی را جمال و شهریاری را شرف 
از سنان او همی باشد نهیب آندر نهیب 
چون برافروزد حسامش در میان معرکه 
خسروا تا پادشاهی در جهان موجود گشت 
چون به تخت پادشاهی بر نشستی در زمان 
توبهار بد سکالان شهریارا شد خزان 
تا همی یابد زمین از دایره دایم سکون 
کامران و دیرزی و شاه بند و شهرگیر 
همچنین مر بندگان خویش را گردان بزرگ 


دبوان مسعو دسعد / ۱۵۵ 


جز به پیش کردگار ذوالجلال کامگار 
در ثبات ملک شاهی و جهانداری بدار 
ساتکینی جفتکان بر هر ندیمی بر گمار 
کن به نوک موزة ترکانه او را هوشیار 
زانکه باشد پیش او هشیار مردم نامدار 
یادگار از خسروان کو باد دایم یادگار 
سروری را اختیار و خسروی را افتخار 
زینهار از تیغ او خواهد به جمله زینهار 
بد سگالش در دماغ خویشتن بیند شرار 
روزگارت را همی کرد از زمانه اختیار 
پادشاهی پیش تو بندد میانرا بنده‌وار 
| 
تا کند پیوسته مهر از بهر این مرکز مدار 
سیم بخش و زر ده و دشمن کش و خنجر گذار 
گه به خلعت‌های فاخر که به زر با عیار 


(مدح سلطان مسعود و اظهار امیدواری) 
(در شصت سالگی) 


دولت مسعودی با روزگار 
تاج همی‌گوید جاوید باد 
بخت همی گوید پاینده باد 
حسرو مسعود که بر تخت او 
ذات تو آن گوهر کز لفظ آن 
قدر تو آن چرخ که گویی مگر 
ری تو کند عدل همه التجا 
روی کمال از تو فزودست فر 
مایه مهر تو نبیند زیان 
چرخ چو رای تو نیابد مجال 
لطف تو تن را نکند ناامید 
خشم ندیدست چو تو کینه‌توز 


چون تن و جان گشت بهم سارگار 
شاه زمانه ملک روزگار 
دولت و اقبال شه تاجدار 
گردون کردست سعادت نثار 
وی بتو افروخته دل روزگار 
عقل نداندش گرفتن عیار 
چرخ مثالیست از آن مستعار 
عدل گرفته‌ست ترا در کنار 
وز تو کند ملک همه افتخار 
شاخ امید از تو گرفته‌ست بار 
ان خفن یه ناری: ما 
کوه چو گنج تو نیابد یسار 
عنف تو جان را ندهد زینهار 


حلم ندیدست چو تو بردبار 


۱ / دبوان مستو د سعید 


هرگز بی‌مهر تو عنصر ز طبع 
زیرا با کین تو هرگز نشد 
ای ملک پیلتن شیر زور 
شیر شکاری تو و از هول تو 
در کف تو بر تن بشکست خورد 
چرخ ز تو کور شود روز رزم 
ملک سواری تو به میدان ملک 
قوت دولت ز تو شد مجتمع 
گوید هر لحظه زبان شرف 
چون ز تف حمله گردنکشان 
خنجر خونریز بلرزد چو برق 
گردد در برها دمها خبه 
پیچد در دل جزع گیر گیر 
تو ملکا در سلب اهنین 
در کفت آن گوهر الماس رنگ 
زیر تو آن هیکل گردون 

باد شتابی که نیابد درنگ 
تو ز چپ و راست چو رعد و چو برق 
دشت شده از سر تیغ تو رود 
دشمن دین چون ز تو ناشاد شد 
بنده ز مدح تو اگر عاجزست 
گفت نداند به سرا در جهان 
در سخن آين مایه بهم کرد و بس 

گوهر زاید پس ازین طبع من 
باز همان شیر دز آگه شوم 
باز همان گردد طبعم که بود 
کز نظر رای تو هر پاره چوب 
این چه حدیث است کز اینگونه شد 


۷ 
نیستم آمسال ؛ به طبع و به تن 


ممکن نبود. حه: پدایرد: نجار 
صورت با روح بهم سازوار 
پیل عزیز از تو شد و شیرخوار 
شیر نمی‌یارد کردن شکار 
گردن شیران سر آن گاوسار 
مهر ز تو نور برد روز بار 
قاعده دنن. هه به بت سار 
استت: ات هی , قاتا 
جوش براأید ز دل کارزار 
دیزه دلدوز بییجد جو مار 
روی هوا پاک بگیرد غبار 
ماند اندر تن‌ها جانا بشار 
گریه بر تن فزع زار زار 
حیر چو روئین و جو اسفند یار 
تشنه به خون لیک بسی ابوار 
ردیره دریا درو صحرا دار 
آتش خیزی که نگیرد قرار 
زود بر آری ز جهانی دمار 
کوه شده از پی پیل تو غار 
شاد زی ای شادی هر شاد خوار 
عذرش بپذیر و شگفتی مدار 
صد یک مدح تو چو بنده هزار 
این تن بس سست و دل بس فگار 
گر نو پر او تابی خورشیدوار 
کز من بی‌شیر شود مرغزار 
ِ کندم خدمت شاه اختیار 
گردد پیروزتر از روزگار 
عارض مشکینم کافور سار 
سال بدین جای رسید از شمار 
آنکه همی بودم پیرار و پار 
گرچه دلم زار شد و تن نزار 


باشد ممکن که جوانم کند 
تا نبود جرم زمین چون هوا 
چون مه روشن نبود نیره شب 
هر چه زمینست به خنجر بگیر 
مهری و چون مهر به شادی بتاب 
در همه گیهانت جو اختر مسیر 
یمن به هر جای ترا بر یمین 


دبوان مساو ۵ سل / ۱0۷ 


دولت و اقبال شه بختیار 
تا نبود طبع خزان چون بهار 
چون گل تازه نبود خشک خار 
هر چه جهانست به دولت بدار 
ابری و چون ابر به رادی ببار 
بر همه گیتیت چو گردون مدار 
پسر به هر کار ترا بر یسار 


(در مدح علاءالد و له مسعود) 


ز زو باز خرامید شاد و برخوردار 
خدای ناصر و نصرت رفیق و بخت فرین 
سپه به غزو فرو برده و در آورده 
ز شیر رایت همواره پیشه کرده هوا 
جهان فروخته زان رای آفتاب نهاد 
به باد مرکب کرده بهار شرک خزان 
فکنده زلزلة سخت بر مسام زمین 
به حد تیغ زمین را بساط کرده ز خون 
خدایگانا ان خسروی که گرودن بست 
به طوع و طبع کند ناصر ترا یاری 
ز رای تست خرد را دلیل و یاری مگر 
به غزو روی نهادی و روی روز به گرد 
ز کوه صحرا کردی همی ز صحرا کوه 
حصار شکل هیونی که جون برانگیزیش 
تهه ار درس ار مت سیون ید ان 
ز آب خنجر تو آتشی فروخت چنان 
چنان شکفت ز خون مرعزار کوشش تو 
چو آب و آتش و بادی به تیغ و نیزه و تیر 
ز پشت پیل تو بر معز شیر باری خشت 
کدام خسرو دانی که نه به خدمت تو 
کدام رای شناسی که نه زهیبت تو 
عدوی تو که گرفتار کینه تو شود 


چه جست زاتش و خار نهیب تو نشگفت 


علاء دولت مسعود شاه شیر شکار 
ظفر دلیل و زمانه معلیع و دولت. یار 
به آتش سر خنجر زشرک دود و دمار 
ز شیر شرزه: نمی کرده؛ بیشه‌ها هموار 
به زیر سایه آن چتر اسمان کردار 
به ابر دولت کرده خزان عصر بهار 
نهاده ولولة صعب بر سر کهسار 
به گرد رخش هوا را مظله زد ز غبار 
به خدمت تو میان بنده‌وار چاکروار 
به جان و تن ندهد حاسد تر از نهار 
شتا تست شیارا تال :۵ دشت: خرار 
کی کر ال تیا کر ند ار 
به آن تناور صحرانورد کوه گذار 
به زخم یشک سبک بر کند ز بیخ حصار 
نه راه گیردش از رفتن آهنین دیوار 
کز آن سپهر و ستاره دخان نمود و شرار 
که نصرت و ظفر آورد شاخ باس تو بار 
به وقت حمله و هنگام رزم و ساعت کار 
که پیل شیر شکاری و شیر پیل سوار 
گرفت آرزوی خویش را به مهر کنار 
کمند تافته شد بر میان او زنار 
شکوه نایدش از شرزه شیر و آفعی و مار 


که سردو کند نمایدش پیش آتش و خار 


۱۵۸ / دیوان مسعو د سعد 


چو رزم را ستد و داد نام نیک یلان 
ز جان فروشان در رسته‌ها زخوف و رجا 
تبرده دارم 
به حمله رخششن برون داده رتم داستان 


به سوی دشمن تو تیر تو چنان بپرد 
ز بند شست تو اندر گشاد چون بجهد 
جهان نگر ملکا تا چگونه شعبده کرد 
نگارگر فلک جادوی بهار آرای 
هوای گریان لولوء فشاند بر صحر 
شد از نشاط بهار جمال طلعت تو 
ز بانک موکب رعد و ز تاب خنجر برق 
ز سایه ابر بگسترد فرش بوقلمون 
چو باد گشت به جوی اندر آب و لاله نگر 
نبود باید می‌خواره را کم از 
به تازه تازه همی بوستان بخندد خوش 
نشاط جوی و فلک را به کام خود یله کن 
هميشه تا به جهان زیر اين دوازده برج 
زمانه خورده زمین را به طبع در یکسال 
ترا بدانچه کنی رای پیر و بخت جوان 
سر و دل فرحت را مباد رنج و ملال 
به نور و تأبش بادی هميشه چون خورشید 


به فخر ومحمدت و شکر و مدح مستظهر 


دو صف کشند دو سو خون دو رسته بازار 
کر تا 
بلی و بد دلی آن جا زیان کند بازار 
چو آب و آتش در شور عرصة پیکار 
به ذوالفقار زده جنگ حیدر کرار 
که از قریحت و از 9 7 
عختب: مین که ز سانش بعدرد: سنوگار 
به اعتدال شب و روز را نهاده قرار 
بهاری آورد اینک چو صد هزار نگار 
صبای پویان شنگرف ریخت بر کهسار 
شکوفه‌ها را از خواب دیده‌ها بیدار 
سیاه کرد هوا را سپاه دریا بار 
ز شاخ بلبل بکشاد لحن موسیقار 
که فقست کشت مرن داده هر و هار 
که هیچ لحظه نگردد همی ز می هشیار 
به نوع نوع همی آسمان بگرید زار 
نبید خواه و جهان را به کام دل بگذار 
بود جهت شش و اقلیم هفت و طبع چهار 
جوان و پیر کند دور آفتاب دوبار 
به حل و عقد ممالک مشیر باد و مشار 
گل و مل طربت را مباد خار و خمار 
به قدر و رتبت بادی چو گنبدوار 
زعمر و مملکت و عز و بخت برخوردار 


(ستایش ثقةالملک) 


ای که در پیش تخت هیچ ملک 
ای شده رزق را به کف ضامن 
عدل دیده ز رای تو قوت 
پزم تو اصل سایه طوبی 
کرد جود تو عدل را کسوت 
طبع تو بر طرب گشاید راه 


در زمانه ز ابر دو کف تو 


هیچ سرکش چو تو نبست کمر 
وی شده ملک را بحق داور 
جور برده ز عدل تو کیفر 
جود تو یمن چشمة کوثر 
پست را تو ملک را زیور 
رای تو در شرف نماید در 
نه عرض قایم است نه جوهر 


چاکران تو اند نعمت و ناز 
کینة تو به اب دریا جست 
دم به آتش فکند مهرت باز 
و آتش خشمت ار زبانه دهد 
عزم تو گر نبرد جوید هیچ 
شودش تيغ صبح در کف تیغ 
خیره ماند از عطای تو دریا 
خاطب دولت تو نیست شگفت 
کارسازان کامهای تو اند 
دیده و عمر روز را کیوان 
هر سعادت که مشتری دارد 
دست بهرام جنگی خون ریز 
گشت روشن ز فر طلعت تو 
وز برای نشاط مجلس تو 
گه و بیگه عطارد جادو 
ماه بی‌نور بوده در خلقت 
ای به هر همتی جهان افروز 
گشته مدح من و سخاوت تو 
به ز من نیست هیچ مدحتگوی 
بر منت نعمت است ده گونه 
بر من آن کرده ای در اين زندان 
مر مرا از عطای تو این جا 
تنگ بر تنگ جامه دارم و فرش 
لیکن از درد و رنج و بیماری 
بخدای ار همی شود ممکن 
دل من خون شده ز خون شکم 
تنم از رنج تافته چو رسن 
گشته غرفه ز اشک جون لش 
منردد. ‏ جو تاروار خامه 
دل بریان من پر آندیشه 
زان که من داشتم همه محفوط 
دهن من طعم زهر شدست 


دبوان مسعو دسعد / ۱۵5۹ 


بندگان تو اند فتح و ظفر 
از همه روی او بخاست شرر 
ز گل سرخ رست نیلوفر 
بفسرد زو زبانة اذر 
کند از حزم جوشن و مغفر 
شودش قرص اآفتاب سپر 
لنگ شد با مضای تو صرصر 
گر بر اوج فلک نهد منبر 
بر خم هفت چرخ هفت اختر 
تيره دارد به بدسگال تو بر 
بر تو باشد ز گنبد اخضر 
زد به معفر عدوت بر خنجر 
چشم خورشید روشنی گستر 
زهره بر چرخ گشت خنیاگر 
شده با نوک کلک تو همسر 
از برای شب تو گشت انور 
وی به هر دانشی هنر پرور 
خرم و شادمان ز یکدیگر 
به ز تو نیست هیچ مدحت خر 
وز منت مدحت است ده دفتر 
که شد اندر میان خلق سمر 
هست هر گونه نعمتی بی‌مر 
بدره بر بدره سیم دارم و زر 
جانم افتاده در نهیب و خطر 
که بگردم ز ضعف بر بستر 
اشک من خون شده زخون جگر 
پشتم از بار درد چون چنبر 
مانده ساکن ز بند چون لنگر 
متحیر چو بی‌روان پیکر 
دیده را بسته بر بلای سهر 
جز ثنای توام نماند از بر 
وندر او مدح تو به ذوق شکر 


1 / دیوان مسعود سعد 


کرده خوشبوی روزگار مرا 
این همه هست و تن ز بیماری 
چون همه حال خود چنین بینم 
چون مرا در نوشت گردش چرخ 
والله ار چون منی دگر بینی 
شکرهای تو در نوشته به جان 


مانده ‏ اندر عقوبتی منکر 
زنده بودن نیایدم باور 
شخص من شد به زیر خاک اندر 
به همه نوع در کمال و هنر 


ب 


می‌برم پیش ایزد داور 


(در تهنیت عید و مدح سلطان محمود) 


رسید عید و ز ما ماه روزه کرد گذر 
به ما مقدمة عید فر خجسته رسید 
برفت زود ز نزدیک ما و نیست شگفت 
مه صیام درختی است بار او رحمت 
بزرگوار مها 3 
نداشتیم ترا آنچنان که واجب بود 
صفت عتاعت که دای شتا که همست روا 
امیرغازی محمود سیف دولت و دین 
مظفری ملکی کش ملوک روی زمین 
سپهر خواست که باشد مظفر و میمون 
از آن سپهر بر افراخت همچو ایوانش 
اه 
زمین ز سم پی پیل کوه پیکر او 
وز آن که گوهر بر افسرش همی باشد 
خدایگانا امد مه صیام و گذشت 
به کامگاری و دولت به تخت ملک نشین 


خحسته ایاما 


کداردی حق روره جنانکه واجب بود 


خجسته باشد شب قدر و روز نو از تو 


وداع باید کردش که کرد رای سفر 
براند روزهُ فرخنده ساقة لشکر 
که زودتر رود آن چیز کو گرامی‌تر 
به اب زهد توان خورد هم ز شاخش بر 
جه گفت خواهی از ما به خالق اکبر 
بسرت پرد که داند جنانکه برد بسر 
جهاندار خسرو صفدر 
همی ببوسند از بندگی رکاب به زر 
تاه واه که ما ون کر اف 
وز آن ستاره فروزنده گشت همچو گهر 
همی نگردد قادر بر او قضا و قدر 
همی بلرزد زآن ساخت کوه را لنگر 
شده است تابش خورشید دایهة گوهر 
اه نف مان نی تعلالت: و مک 
به شادمانی و رامش بساط لهو سیر 
به حاصل آمد خشنودی ایزد داور 
هر آنچه کردی پذیرفته درگه محشر 


خدایگان 


(مدح ابونصر پارسی) 
ای یل هامون نورد ای سرکش جیحون گذدار 
5 از تو جیحون گشت هامون روز جنگ و وقت کار 
عزم تو در هر نخیزی آتشین راند سیاه 
حزم تو در هر مقامی آهنین دارد حصار 


دیوان مسعودسعد / ۱*۱ 


مانده گرد از بارُ تو خاره را در سنگلاخ 

گشته خون از خنجر تو آب در هر جویبار 
تا تو نافذ حکم و مطلق دست گشتی در عمل 

بیش یک ساعت ندیدند از برای کارزار 
درعها ذل مضیق و خودها رنج غلاف 

تیغها حبس نیام و مرکبان بند جدار 
زآن نهنگ کوه شخص وز آن هژبر چرخ دور 

زآن هیون ابر سر وز آن عقاب باد سار 
کوه با مفز کفیده جرخ بار روی سیه ۰ 

ابر با پر شکسته باد با پای فگار 
رودها کوبی به روز و بیشه‌ها مالی به شب 

روزهای روشن دشمن کنی شبهای تار 
کرده بدرود و فرامش رامش و عشرت تمام 

نه هوای رود و ساز و نه نشاط می‌گسار 
داستان رزمهای تو کند باطل همی 

در زمانه داستان رستم و اسفندیار 
یک شب از دهگان به چالندر کشیدی لشکری 

چون زمانه زورمند و چون قضا کینه گذار 
در هوا بگداخت ابر از تاب تیغ تو چو موم 

بر زمین بشکافت کوه از نعل رخش تو چو نار 
کوهها درهم شکستند ابرها برهم زدند 

تازیان اندر عنان و بختیان اندر مهار 
پویه کردند از ره باریک بر شمشیر تیز 

غوطه خوردند از شب تاریک در دریای قار 
ابرها بردی ز گرد اندر سر هر تند شخ 

رودها راندی ز خون اندربن هر زرف غار 
کوفتی بر خطه ناکوفته هرگز بران 

بادهای تیزقوت ابرهای نند بار 
چون علم‌های گشاده بندهای سبز سوز 
با سنالهای کشنده شاخهای تیز خار 
لشکر یاجوج رخنه ساخته بر کوهسار 

راست چو سد سکندر حصنهای استوار 


۲۳ ۸ دیوان مسعود سعد 


شخص‌هاشان برده از خلقت نهاد نارون 
مفزهاشان خورده از غفلت شراب کوکنار 
آب خورده با هژیران بر سر هر آبگیر 
خواب کرده با پلنگان بر سر هر کوهسار 
صبحدم ناگه چو با تکبیر بگشادی عنان 
خاست از هر سو خروش گیر گیر و داردار 
شد حقیقتشان که اکنون هیچکس را زان گروه 
یک زمان زنهار ندهد خنجر زنهار خوار 
بر فراز کوهها کردند یک لحظه درنگ 
: در مضیق غارها ماندند یکساعت بشار 
تو در آن بقعت پراکندی به یک نعره سپاه 
تو از آن تربت برآوردی به یک حمله دمار 
خاشتگم. تا تفت وتا سس اه یی ان 
۱ یک سر پیکار جوی و یک تن زنار دار 
مغزهاشان را نثاری دادی از برنده تیع 
خانه‌هاشان را بساطی کردی از سوزنده نار 
سعد و نحس دوستان و دشمنان امد پدید 
چون ظفر کرد از مسیر باد پایان آن شمار 
از برای آنکه در پیکارگه روی هوا 
پر ستاره آسمان را کردی از دود و شرار 
چون سمن زاری کند زین پس سباغ از استخوان 0 
دشتهایی را که از خون کرده‌ای چون لاله‌زار 
ره نوشتی فتح و نصرت پیارمند و پیشرو 
۱ بارگشتی بخت و دولت بر یمین و بر یسار 
امد از دهگان سبک پایی که یکجا آمدند 
از سوار و از پیاده فتنه‌جویی ده هزار 
تو شبانگه بر گرفتی راه و اندر گرد تو 
بسته جانها و میانها بندگانت استوار 
طبع از انديشه به جوش و جان از آشفتن به رنج 
تن ز علت نادرست و دل ز فکرت بی‌قرار 
از میاه راوه بگذشتی به یک منزل چو باد 
نا شده تر تنگهای مرکبان راهوار 


دیوان مسعودسعد / ۱۲۸۳ 


رفته و جسته ز هول و سهم تیغ و تیر تو 
در گشن‌تر بیشه شیر و تنگ‌تر سوراخ مار 

ره بریدی و ترا توفیق یزدان راهبر 
جنگ جستی و ترا اقبال سلطان دستیار 

ناگه امد بانگ کوس سابری از سیرا 
راست گویی بود نالان بر تن او زار زار 

تو ز غبن ننگ و حرص جنگ شوریدی چنانک 
شیر نر شورد ز بانگ آهو اندر مرغزار 

در میان گرد بانگ کوس بونصری بخاست 
۱ نصرتش لبیک‌ها کرد از جوانب هر چهار 

چون پدید امد مصاف دشمن پرخاشجوی . . 

۱ تو ز جا انگیختی نعره‌زنان با سی سوار 

زیر ران آن بادپای رعد بانگ برق جه 
در کف ات اک شکات ع قوا حام شا 

بر لب دریای کینه امد و بارید و خاست 
رزم را از خنجر ابر از خون سرشک از جان بخار 

کرد بر دیگر صفت رنگین زمین و آسمان 
خون چون آغشته روین کرد چون سوده شخار 

نیز جان جانرا بخست از هیبت تابنده تیغ 
نیز کس کس را ندید از ظلمت تاری غبار 

گشته مانده دستبرد. پر دلان اندر نبرد 
از دو جانب همجو دست نرد مانده در قمار 

خاسته در کوشش از گرز گران زخم سبک 
ساخته در حمله با تيغ تنگ تیر نزار 

عمر و مرگ آویخته در یکدگر چون روز و شب 
بر و گرد آمیخته در یکدگر چون پود و تار 

تیغ بران مغزهای سرکشان را مشتری 
تیر پران عمرهای گردنان را خواستار 

آتش خنجر پس پشت آب راوه پیش روی 
تو چه گویی مرگ دادی هیچکس را زینهار 

تیغ هندی چون ز خونهای دلیران راند جوی 
نیز خطی ز سرهای سران آورده بار 


۱۴۳ / دبوان مس 


ی 


گشته پران از کف او نیزه و زوبین و تیر 

در هوا ده تیروار راست در ده تیروار 
کشته بر کشته فکنده پشته بر پشته نمود 

پنج فرسنگ کشیده طول و عرض رهگذار 
تو سبک زان آذری کیشان ز بهر کرکسان 

دعوتی بس با تکلف کردی ابراهیم‌وار 
یک سوار رزم‌ساز از پیش تو بیرون نشد 

اینت سعی چرخ و عون بخت و فضل کردگار 
سایرا کان نصرت بونصر دید از آسمان 

سطوتی دیگر نهیب و لشکری دیگر شعار 
دشمنی مرگ تلخ اندر سرافکندش گریز 

دوستی عمر شیرین در دلش خوش کرد عار 
نه میسر گشتش از ادبار خودساز نبرد 

نه مهیا گشتش از اقبال تو راه فرار 
چون مخیر شد میان جستن و آویختن 

کرد اب راوه را بر 
در عزیمت جنگ بودش چون بدید آن رستخیز 

در هزیمت خویش را بر زد به آب از اضطرار 
آب راوه گردنش بگرفت و چندانش بداشت 

تا سبک مالک روانش را به دوزخ داد بار 
جان او در انتظار ی ور بو . 
هر شتآ تاه ارقر خواب کشی ق سا 


هه 
9۰ 


آتش تیغ اختیار 


من چنین دانم که او اين مرگ را فوزی شمرد 

زانکه برهانید او را از عذاب انتظار 
زین پس آب راوه را چون خدمتی زاینسان بکرد 

از سپاه خود شمر وز بندگان خود شمار 
تیر مه میدان رزم و موسم پیکار تو ‏ 

امد و اورد فتح سایری پیشت نثار 
در نهان عصیان همی ورزند رایان سله 

ورچه از بیم تو طاعت می‌نمایند آشکار 
این زمستان گر چنین ده فتح خواهی کرده گیر 

من بهر ده ضامنم لشکر سوی چالندر ار 


دیوان مسعودسعد / ۱*۹۵ 


و بنده‌ت منم و اندک‌ترین عدت مراست 

تو بر این عدت مرا بر دید ایشان گمار 
من به توفیق خدا و فوت فبال تو 

نیست گردانم رسوم بت‌پرستی زین دیار 
تا در قلعه من از کشته بپوشانم زمین 

تا لب راوه من از برده بپیوندم فطار 
وین هنر مشمر بدیع از من که قابل طبع من 

هر هنر کو دارد از طبع تو دارد مستعار 
ای ز مردان جهان اندر کفایت برده دست 

دستبردت شد جهان را صورتی از اعتبار 
شاد باش و دیر زی کامروز بزم و رزم ر ۱ 

افتابی با فروغی اسمانی با مدار 
رستم ناورد گردی حیدر پیکار ویل 

از تو تازه نام رخش و تازه ذکر ذوالفقار 
ملک و دین را نصرتی کردی که از هندوستان 

این حکایت ماند خواهد تا قیامت یادگار 
شغل را چون تو کمر بندی نیابد پادشاه 

چاره را چون تو خداوندی نیارد روزگار 
نام جویی دولت آموزد همی بی‌شک ترا 

نام جویی را چو دولت نیست هیچ آموزگار 
بخت تو پیروز باشد بر همه نهمت که او 

لشکری دارد قوی از حسن رای شهریار 
تا ترا نزدیک او در کارکرد این چاشنی است 

گوهر اقبال تو هرگز نگرداند عیار 
ای فروزان رای و معطی دست ساکن طبع تو 

آفتاب عقل و بحر رادی و کوه وقار 
بوم هندوستان بهشتی شد ز فر و جاه تو 

بد دلی و نیستی نابود گشت از بیخ و بار 
آن ظفر یابی تو در میدان که اهل کفر و شرک 

شد ز پیکار تو ناقص دوده و ابتر تبار 
وان شجاعی روز کوشش را که همچون روز حشر 

زلزله از هیبت تو در جبال و در ففار 


ا/ دبوان مسعودسعد 


آن جوادی صدر بخشش را که امید جهان 
دارد از کف تو معشوق حصول اندر کنار 

با گل بر و می جود تو جمع سایلان 
ایمنند از زخم خار و بینم از رنج خمار 

ناتوانان گشته از اقبال تو رستم توان 
۱ بی‌یساران گشته از احسان تو قارون یسار 

از پی انگشت و کفت افرید ایزد مگر 
خامة گوهر نشان و خنجر گوهر نار 

تا همی پیر و جوان گردد جهان از دور چرخ 
پیری او در خران باشد جوانی در بهار 

از جوانی تا به پیری در صلاح ملک و دین 
رای پیرت باد با بخت جوانت سازگار 

همجنین بادی ز دانش در هنرها جیره‌دست 
همچنین بادی به دولت بر ظفرها کامگار 

همچنین از شاخ‌های بخت بار فتح چین 
همچنین در باغهای طبع تخم مدح کار 

هم به صدرت قصه‌های زایران را التجا 
هم ز نامت مدحهای مادحان را افتخار 


(شکابت) 


فریاد مرا زین فلک ائینه کردار 
اسیمه شدم هیچ ندانم چکنم من 
گویی که مگر راحت من مهر بتان است 
از گنبد دوار همی خیره بمانم 
بادیم و نداريم همی خیرگی باد 
کوهیم که می‌پاره نکردیم ز سختی 
ابریم که باشیم هميشه بتک و پوی 
وانگاه به کردار کف خسرو غازی 
یک فوج همی بینم گم کرده ره خویش 
یک قوم همی بینم در خواب جهالت 
هنجار همی بینند از شعر من آری 
جون کزدم خفته شده در بیغله مشغول 


تکاله سحت .هر ار آه .قارهت یار 
عاجز شدم و کردم بر عجز خود اقرار 
کاسباب وجودش به جهان نیست پدیدار 
بس کس که چو من خیره شد از گنبد دوار 
کوهیم و زر و سیم نداریم چو کهسار 
بادیم که می‌مانده نگردیم ز رفتار 
وز بحر براریم همی تلو شهوار 
بی‌باک بباریم به کهسار و به گلزار 
و ایام پریشان ز جهالت چو شب تار 
پیکار ز دانش بر دانش پیکار 
بینند ز انجم به شب تاری هنجار 
بینند خیالاتی در بیهده هموار 


من چون ز خیالات بری گشته‌ام آری 
یک شهر همی بینم بی‌دانش و بی‌عقل 
پس چونکه سرافکنده و رنجور بماندست 
این شعر من از رغم عدو گفتم از ایرا 
هیهات عدو هست نم شب که شود زو 
لیکن چو پدید آید خورشید درآندم 
بدخواه بگرید چو بخندد به معانی 


دیوان مسعو دسعد ۱۷ 


باشد ز خیالات بری مردم هشیار 
افروخته از کبر سر و ساخته بازار 
هر شاخ که از میوه و گل گشت گرانبار 
تا باد نجنبد نفتد میوه ز اشجار 
روی گل و چشم شکفه تازه و بیدار 
ناچیز شود ان نم او جمله به یکبار 
از گریة نوک قلمم دفتر اشعار 


(چیستان) 


ناجانور بدیع یکی شخص پر هنر 
ناجانور چراست هستش چهار طبع 
ناله چرا کند چو بدل درش هیچ نیست 
افغان چگونه کرد تواند از آنکه هست 
خنثی اگر نبود ز بهر چرا بود 
از بهر چیست ویحک کوتاه قامتش 
فربیست او ز بهر چه معنی همی بود 
رگهای او بساعت گردد سریع نبض 
چون گل بطبع و گرددازو باغ چون بهار 
پشتش چو خنچه خنچه و آن خنچه‌ها همه 
یک شخص بیش نیست بدیدار شخص او 
کی باشدش بصر چو بجای دو دیده هست 
هستش بسی زبان و به گفتار مختلف 
تر باشد ای شگفت به گفتار هر زبان 
اندر کنار خفته بود همجو کودکان 
زانش زنند تا بجه خفته‌ست پیش آنک 


گه خامش است گاهی گویا چو جانور 
نا کرده هیج علت در طبع او اثر 
ور ناله می‌کند زچه آرد همی بطر 
پیچیده در گلوگه او رشته سربسر 
نا .تاد مادم و کی فا و 
رگهای او شده همه پیدا به پوست بر 
گر دست بر رگانش تو برنهی ببر 
چون نی به رنگ و آید آزو عیش چون شکر 
دربسته همچو پهلوی مردم به یکدگر 
با هشت جشم لیکن هر هشت بی‌بصر 
انگشت‌وار چوبی کرده به چشم در 
زان هر کسی نیابد از اسرار او خبر 
او باز گنگ گردد چون شد زاب تر 
لیکن گلوش بر کف و اندر هواش سر 
پیوسته ابستاده بود پیش او قدر 


(مدیح محمودبنابراهیم) 


مهرگان مهربان بازامد و عصر عصیر 
بدره بدره زریابی زیر پای هر درخت 
از فراق نوبهاران در دل نارست نار 
مهرگان آمد بیارای مهرجان آن مهرجام 
گر بپژمرده است گل در بوستانها باک نیست 


کنج باغ و بوستان را کرد غارت ماه تیر 
توده توده سیم بینی در کنار هر غدیر 
وزغم هجران لاله روی آبی چون زریر 
زير بلبل را گسستند ای پسر بربند زیر 
دولت سامی سیفی سال و مه بادا نضیر 


۸ ۸ دیوان مسعود سعد 


میرمحمودین‌ابراهيم سلطان جهان 
آن امیر بن‌الامیر بن‌الامیر بن‌الامیر 
آنکه عز و جاه او را هست از خورشید تاج 
از جلالت کس نبینم پیش قدر او بزرگ 
ای دو دیده شاه عالم ای شه هندوستان 
سال و مه خورشید بادا پیش جان تو سپر 
مهرگان فرخ امد بگذران صد مهرگان 


آن ظهیر دولت و یزدانش او را هم ظهیر 
آنکه او را هست از عقل و خرد سیصد وزیر 
وانکه صدر ملک او را همت از گردون سریر 
وزتواضع کس نبینم پیش چشم او صغیر 
کامگار و شهریار و شاه بند و شاه گیر 
پشت حاسد چون کمان و در دل بدخواه تیر 
در سرور و در سریر و درختور و درختیر 


(باز در مدح او) 


آن لعبت سرو قد مه‌منظر 
صورت نه به نوک خامه مانی 
زلفینش ببوی عنبر سار 
جون ماه درامد از در ححره 
بر لاله نهاده شاخ‌ها سنبل 
آویخته جعد حلقه از حلقه 
از مشک سیاه ناب بویا زلف 
آن سیم سپیده خام در جوشن 
بکشاد زبان به تهنیت بر من 
گفت ای بسزاقرین و یار من 
بر آخر گل ز اول شوال 
گفتم که اگر مثال یابم من 
محمود ملک شهنشه غازی 
ان گاه سخا وهمت آفریدون 
با همت چرخ و رتبت کیوان 
هنگام جدال شیر پر کینه 
در راحت و آمن او جهان جمله 


آن آفت جین و فتنة بربر 
لعبت نه به نوک رنده آذر 
رخسار برنگ دیب ششتر 
شد حجره ز نور روی او انور 
بر سیم فکنده حلقه‌ها عنبر 
انگیخته زلف چنبر از چنبر 
وز سیم سپید خام تابان بر 
وزمشک سیاه ناب در مغفر 
بنگر که چه گفت مر مرا بنگر 
ای هر که به مهر عاشقی در خور 
پر بادة مشکبوی کن ساغر 
از مجلس شاه خسرو صدر 
خورشید ملوک عصر سرتاسر 
وان وقت جلال رتبت اسکندر 
با بخشش ابر و کوشش آذر 
هنگام نوال ابر پر گوهر 
در ساية عدل او جهان یکسر 


(مدح یکی از صدور) 


شاد باش ای وزیر دولت يار 


کرده‌ای جان به پیش ملک سپر 
در مهمی که افتد اندر ملک 


دیر زی ای گزین سپه سالار 
جانت پیوسته باد با کهسار 


در خراسان و در عراق همی 
پر فساد 9 منازعت کردند 
رایت نصرت تو روی نهاد 
جزعی خاست از امیر و وزیر 
دیده‌هاشان جو دید: نرگس 
طاعنان را به یک زمان افکند 
خشک شد هر چه رود بود جو سنگ 
بازگشتی به فتح و فیروزی 
- کرده معلوم ت‌سکالان را 
شاه .را .دیدی افتاب: نهاد 
تور گسترد بر نو چندانی 
برکشید و چنین سزید که دید 
تن تست و 
تا نمایی به بت‌پرستان باز 
لشکری تعبیه کنی که به جنگ 
مفرش و سایبان کشی‌وزنی 
سوی دیوان شرک روی نهی 
با محلی چو مهر روزافزون 
از قدوم تو چون خبر برسید 
هم بدیدند هم به نعمت لو 
زین خبر شد بهوش و باز امد 
همه دشت است فوج فوج حشم 
تیه ترا اس کت زا ونان 
خودها را گشاده گشت غلاف 
باز در مرغزار هندستان 
ق کمک توافت تخاب 


همه دیدند باز روی جدل 


دیوان مسعودسعد / ۱۲۰۹ 


زاتشن. فنته حاست شرار 
به شقاوت مخالفان اصرار 
سوی دربند آن بلاد و دیار 
فزعی کوفت بر صفار و کبار 
گرم نابوده عرص پیکار 
زان نهیب حسام جان او بار 
پنجه‌هاشان چو پنجه‌های چنار 
نالة کوس تو به نالف زار 
کفته شد هر چه کوه بود چو غار 
داده اطراف را برای قرار 
که جگونه ان هو دار کار 
اندم. ایوات آنتهاین. کنکاه 
که شدی چون مه دو پنج و چهار 
رتبت تو چو چرخ آئینه‌وار 
کارها کرده چون هزار نگار 
چند گاهی ز تیغ تیز آثار 
کوه صحرا کنند و صحرا غار 
بر زمین و هوا ز خون و عغبار 
چشم اقبال را کنی بیدار 
شب تاری چو کوکب سیار 
با سپاهی چو ابر صاعقه‌بار 
شد زمستان این دیار بهار 
که هوا شد جو ابر خاک نگار 
باغ شد همچو لعبت فرخار 
فتح بیهوش و نصرت بیمار 
همه راه است جوق جوق سوار 
تیز شد باز رزم را بازار 
تیفها را زدوده شد زنگار 
شاخ مردی سعادت ارد بار 
در دل کافری بروید خار 
چند خواهد جست راحت پار 


همه بردند باز بوی دیار 


۱۷۰ / دیوان مسعو د سعد 


همه از جان و تن بریده امید 
کافت: .ان کران. گرد گر 
پسر بو حلیم شیبانی 
اين پدر زان پسر کند اعراض 
چاره و حیله کرد نتوانند 
گر جهند این و گر فرو بندند 
ور بزنهار با تو پیش آیند 
لیسنت ندز رفن هتلاستان 
که نلرزد ز هول تو چون مرغ 
وقت کار است کار کن برخیز 
هست بر جای خویش مرکز کفر 
سطوتی هست این چنین هایل 
به شعیب و غضنفر این دو هزبر 
ان ختان دان. که تضرت:ه تخل 
سرکشان سپاه حضرت را 
هم برین تعبیه بران که ظفر 
تو چو پیل دمان میانه قلب 
کوه پوینده در مصاف فکن 
ناشکسته مدار هیچ مصاف 
نامه‌های فتوح کن پران 
در خراسان و در عراق افکن 
چون گذاری به تیغ تیز نبرد 
گاه خون ریز و گاه زرافشان 
برق مانند برمعادی زن 
جاه و تخت تو دستیار تواند 
تاکند گوی شکل بات 
شاه بر تخت ملک باقی باد 
داده یاران به" بندکیش رضا 
ات ی اسان مس 
تو به نزدیک او به خدمتها 


همه از خان و مان شده آوار 
کامد آن شیر سهم شیر شکار 
سرکش و صفدر و یل و سردار 
وان برادر ازین شود بیزار 
که فتاده است کارشان دشوار 
پیش ایشان چو کوه راه گذار 
ندهد تیغ تیزشان زنهار 
این شگفتی ز رای خامه شمار 
که نپیچد ز ترس تو چون مار 
دشمنان را نداشت باید خوار 
زود گردش در آی چون پرگار 
لشکری هست این چنین جرار 
که سپاه گران سبک بشمار 
این عزیزانت بر یمین و یسار 
همه بر ساقه و جناح گمار 
سپهت را نکو برد هنجار 
پیش بر کن غزات و ره بردار 
مرگ تابنده از نیام برار 
ناگشاده مگیر هیچ حصار 
به سوی پادشاه گیتی دار 
هر زمان از فتوح خویش آار 
حق مجلس به جام می بگذار 
گاه کین جوی و گاه نیکی کار 
ابر کردار بر موالی بار 
بادی از جاه و تخت برخوردار 
تا کند جرخ تیز گرد مدار 
با همه عز و ناز و دولت يار 
کرده شاهان به چاکریش اقرار 
می شادیش را مباد خمار 
از همه کس عزیزتر صدبار 


(مدح یکی از بزرگان) 


شادباش ای سپهر آینه وار 
نیست معلوم خلق عالم را 
تا تو نیرنگ خویش بنمودی 
شکم روزگار آبستن 
روز فرصت ز مهر برد فروغ 
یافت سیر و ثبات محکم و راست 
چرخ زنگارگون و 
پوت مملکت به جوش امد 
داد اقبال ملک هفت اقلیم 
"پادشا بوالمظفر ابراهیم 
ملکی خسروی که خوانندش 
ملک قطب است و رای او گردون 
آفتابی است آن سپهر افروز 
مهر او را نعیم خلد نسیم 
عنصر گوهر قریش از او 
تا مزین بنام عالی اوست 
پادشاها قضا یدید اورد 
جادویی بتفسانید 


در شب تیرهُ بلا ماندند 


به دم 


رزم را در زمین پراکن زود 
جوقها شان سپهر تیرانداز 
زنده پیلان بسته را بکشای 
به کله گوشه‌ای اشارت ت 
آنخ. ملک. رادعاخ تنک: لک 
گرز کوبان چو رستم دستان 
اپرها کش برخش در هر کوه 
فرشها ساز خاک را از خون 
سایه رایت ظهیری را 
مغز گیتی زجور مست شده است 
شربت تیغ قاهری درده 
دهن مملکت نخندد خوش 


که شاد جو آینه اسرار 
که چه بازیچه داشتی در کار 
نی ی ۱ 9و -دنذار 
بچه‌ای زاد چون هزار نگار 
باع دولت ز چرخ دید بهار 
ملک ثابت ز کوکب سیار 
تیغ بران فتح را زنگار 
گوهر ملک را گرفت عیار 
بر جهاندار شهریار 


4 


2 
خسروان جهان ملوک شکار 
چرخ نقطه‌ست و قدر او پرگار 


اتتاتش است این زمانه نگار 
کین او ر اثر چرح شرار 
بر جهان کبر می‌کند هموار 
روی دنیا و چهرهٌ دینار 
خلق را بازیی مشعبدوار 
اتش فتنه کور پیکار 
تیفها چون ستارگان بیدار 
سپهی گشن و لشکری جرار 
فوج‌هاشان درخش تیع‌گذار 
شرزه شیران خفته را بگذار 
همه گیتی پیاده‌بین و سوار 
به گه حمله بر یمین و سار 
تیغ‌داران چو حیدر کرار 
سیل‌ها ران به تيغ در هر غار 
پرده‌ها بند چرخ را ز غبار 
بر جهان سای همای انگار 
از سر او ببر به گرز خمار 
تا ننالد زمانة بیمار 


تا سر تیغ تو بگرید زار 
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هر کجا روی آری از نصرت 
نه قدر سوی تو کشد لشکر 
اسمانی سزد که پیوسته 
آفتابی روا بود که بطبع 
هیچ دانی چه گویم ای عجبی 
مغز من خشک شد چو خاک به حبس 
این چه گفتار چون منی باشد 
کیست اندر همه جهان اخر 
که نکرده است تا نخواهد کرد 
0( 
اگر از سرکشان بی دولت 
خویشتن را بدو مکن مشغول 
هیچ دیدی که روزگار چه کرد 
جه تن بیش ارت کت شاها 
جرخ گردانت بندهة نیی است 
تا نهد بر کف ولی تو گل 
طبع انرا بدان کند خرم 
شهریارا جهان گردنکش 
شد به فرمان تو مفوض کرد 
دفتر خسروی روی زمین 
تا کنی روشن و گشاده و سهل 
همه گفتار منقطع کردم 
ملک شرق و شاه عرب تویی 
زین مبارک رسول خویش بپرس 
باز گو ای سر ملوک زمین 
تا در افاق هیچ شاهی دید 
خسروا نیز دم نیارد زد 
به بشارت بهشت گشت جهان 
نه عجب گر کنون مبشر فتح 
پس ازین شعر فتح گویم از آنک 
تا همی بندد اب در اذر 
باش از دولت بهار آیین 


پیش نصرت همی برد هنجار 
نه قضا پیش تو زند دیوار 
بر جهان گردی آسمان کردار 
نوربخشی به هر بلاد و دیار 
راست گوپی که نیستم هشیار 
اری. کستاجین:استت دزن اشعار 
از همه خسروان صغار و کبار 
بندگی ترا بجان اقرار 
روز روشن کنی بر او شب تار 
بکشد سرکشی به نخوت و عار 
کار او را به روزگار سپار 
پس آزین هم چنین کند همه کار 
جای شاهان همی حتدت نثار 
به بد و نیک بر جهانش گمار 
تا خلد دز دل عدوی تو خار 
جان این را بدین کند افگار 
گشت حق را تمام خدمتگار 
عهدة عالم اندک و بسیار 
داشتت. بیش نو کشت دهدار 
هر چه تیره‌ست و بسته و دشوار 
گرچه کم نامدم همی گفتار 
جز خدای جهان نداری یار 
که زمین کرد زیر پی هموار 
که نکو باز گوید او اخبار 
که نخواهد ز تیغ تو زنهار 
بی‌مراد. تو عالم دار 
نصرت آورد شاخ طوبی بار 
برآرد چو جعفر طیار 
تیز شد فتحنامه را بازار 
تا همی بارد اير در ازار 
همچو ازاد سرو برخوردار 
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بده و برکش و بگیر و بدار 


(مدح سیفآ لدو له محمود) 


وقت گل سوری خیز ای نگار 
بربط سفغدی را گردن بگیر 
رشک همی ایدم از بربطت 
دست تو بر زیر تو آمد همی 
ای رخ تو چون گل سوری به رنگ 
گر نبود گل چه شود زانکه هست 
روی تو ما را همه ساله بود 
خار بود جانا گل را مدام 
خیز بتا دست به می زن که می 
زآن می نوشین که دو جانم بدی 
انکه بکان اندر همچون گهر 
انکه. تفت د فق. ارادکان 
گوهر جودست که گردد بدو 
گر نبدی خاصیت او به جود 
خسرو محمود شهنشاه دهر 
اتش سوزنده به هنگام رزم 
آن ملک عصر که هرگز بر او 
آنکه ازو خوار نگردد عزیز 
انکه ازو باغ بهارست ملک 
اک ار تفر قآنین 
آنکه چو بر خیزد ابر سخاش 
سبز شود باغ طرب خلق را 
ای خرد و جود و سخا پار تو 
دولت تو دهر بگیرد همه 
بس بودت دولت و دین راهبر 
تاء فلخت ار تیه یره تورینیت 
شاد به تو انکه به تو دوستست 


بر گل ری # سوری ببار 
زخمه به زیر و بم او برگمار 
تنگ مگیرش صنما در کنار 
زآن تن من گشت چو زیرت نزار 
با رخ تو نه گل سوری به کار 
از گل سوری رخ تو یادگار 
لاله خود روی و گل کامگار 
روی تو آن گل که نباشدش خار 
دارد همواره ترا شاد خوار 
گر شدی اندر تن من پایدار 
مهر مر او را شده پروردگار 
با همه شادی 9 طرب دستیار 
ز گهر مردم جود آشکار 
جای نبوديیش کف شهریار 
مهر فروزنده به هنگام بار 
مهر فروزنده به هنگام بار 
چرخ فلک را نبود اختیار 
وانکه عزیزست بدو نیست خوار 
کف زرافشانش چو ابر بهار 
هست پیاده بر او هر سوار 
و کی آفت بضیقه اغالم هار 
در غم و اندوه نماند عغبار 
نیست ترا از ملکان هیچ یار 
تو بطرب می‌خور و انده مدار 
بس بودت فخر و ظفر پیشکار 
نادعین. ماننت: .فلیک: کامکار 
شاد زتو انکه ترا دوستدار 


ینسر همه روره ترا بر یسار 


(هم در ننای او) 


رأی مجلس کرد رای شهریار 
سیف دولت شاه محمود انکه شد 
ای خدآوند خداوندان دهر 
مر فلک را رأی تو مهر منیر 
باغ ملک از کف تو خلد نعیم 
تیغ تو ناریست اندر رزمگاه 
جسم بدخواهان بود اين را حطب 
طبع تو در علم دریای دمان 
تیرهای تو چو کردند از خدنگ 
مه رکش رده رت 
پادشاهی را چنین گیرد به دست 
ملک را خوش را نده و چونین بود 
خسروا بستان ز حور ِ لب 
تا همی پاید زمین و اسمان 
چون زمین و آسمان بادی مدام 


پادشاه تاج بخش تاجدار 
مجلس او اسمان افتخار 
هم توانا خسروی هم بردبار 
مر زمین را کف تو ابر بهار 
جای عدل از رای تو دارالقرار 
تیر تو بادیست اندر کارزار 
جان بی‌دینان بود انرا شکار 
کف تو در جود ابر تندبار 
گشت چوب او به بيشه پرنگار 
هر کرا نعمت دهد پروردگار 
هر کرا دولت بود آموزگار 
هر کرا اقبال باشد پیشکار 
باده رنگین لعل خوشکوار 
تاننمم. اما ایض باق 
بر زمانه پایدار و کامگار 


(مدح سلطان سف‌الدوله محمود) 


ی ی 
نه جون تو صورت پرداخت خامه مانی 
نه از زمانه تصور شود چو تو صورت 
به نور اذری و از تو در دیدهام آب 
مرا چو عقلی در سر به مهر شایسته 
ولیک سود چه دارد که با دريغ همی 
بدین زمانه ز فردوس هر زمان رضوان 
دشید. ای . بر.. اظرای . تین .هبار 
خو ناف آهو کشته همه هوا دز گور 
دريغ و درد کزین روزگار پر نزهت 
دریغ آنکه ندیده تمام روی تو من 
ز بهر آب حیات از پی رضای تو 
خبر نگویدت از من مگر که ابر بهار 


نه با رخ تو براید همی بنور قمر 
نه چون تو لعبت اراست تیشه ازر 
نه افتاب تواند کند جو تو گوهر 
الط هه از تست رل ادو 
مرا چو جانی در تن به دوستی در خور 
برفت باید ناخورده از جمال تو بر 
همی گشاید بر بوستان خرم در 
کشیده ابر بر افاق دیبه ششت 
جو پر طوطی گشته همه زمین ز خضر 
چو زهر می‌شودم عیش ز آنده دلبر 
نهاد باید رویم همی به راه سفر 
زمین به پیمایم همجو خضر و اسکندر 
که وهم خواهد بودن به پیش من رهبر 


اگر جوازی يابم ز شهریار جهان 
به بحر در کنم از آتش دلم صحرا 
امیر غازی محمود سیف دولت و دین 
مبارزی که عدیل سنان اوست اجل 
چو افتاب ازو باختر ستاند نور 
نماند آز جو شد کف راد او معطی 
فلک زمین سرد ار جود او بود باران 
مدیح خوانش را بوستان سزد مجلس 
خدایگانا در رتبت و سخا نی 
که دید هرگز از ابیات وصف تو مقطع 
هنوز روز معالیت را نبوده صباح 
جو جوب خشک بسوزد آثیر گردون ر 
دلیلش از من کایدون ندیده هیچ آتش 
ضعیف و بی‌دل گشتم شها که گر خود را 
نه بستر از تن من هیچ آگهی یابد 
چنان بماندم در دست روزگار و جهان 
ضمیر پاکم نشگفت اگر به اتش دل 
اگر به چشم هدایت نگشت گیتی کور 
چرا که نشنودم این همه بعدل سخن 
از آن غمی شده‌ام من که غم دلم بشکافت 
بسان مزمر بخت مرا میانه تهی است 
به پیش تخت تو شاها گله نکردم من 
پسان عودم تا آتشی به من نرسد 
به نزد دشمن اگر نیست روی سرخم زرد 
چو روی آبی روی مرا مباد بها 
خدایگانا بر من چرا نمی‌تابی 
نه تو فروتری آندر بزرگی از خورشید 
منم جو ذره و تو اآفتاب عالمتاب 
وگر تو سایه ازین جان خسته برداری 
اگرچه آتش را قربی و عزتی باشد 
اگرجه در و گهر قیمتی بود در کان 
ولیک سنگ بود مایه ثبات یکی 
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که اختیار ملوکست و افتخار بشر 
به بادیه کنم از آب دیدگان فرغر 
که قصد او فردوس است و دست او کوثر 
مظفری که قرین حسام اوست ظفر 
هنوز ناشده پیدا تمام از خاور 
نماند جور چو شد روی روشنش داور 
جهن عرص نود از روی او سوه رهز 
حخطیت. نامتشن.. را اسان رده مت 
که چرخ با تو زمین است و بحر با تو شمر 
که یافت هرگز در بحر مدح تو معبر 
هنوز باغ بزرگیت را نرسته شجر 
اگر ز آتش خشمت جهد ضعیف شرر 
زتف خشم تو گشتم چو سوخته اخگر 
/ زندتان شمرم کس نداردم باور 
نه هیچ اگه گردد تن من از بستر 
کف نیع تافته گن دنت مره آهنگر 
زرویم آمد پیدا چو گوهر از خنجر 
وگر به گوش حقیقت نگشت گردون کر 
چرا که آن نکند سوی من به مهر نظر 
مگر نخواهد جز در میانش کرد گذر 
از آن بنالم چون زیر زار بر مزمر 
ز بخت تا نشدم سخت عاجز و مضطر 
پدید ناید آنجم بدل بود مضمر 
به نزد دوست اگر نیست چشم خشکم‌تر 
چو چشم نرگس چشم مرا مباد بصر 
چو می‌بتابی بر خلق این جهان یکسر 
نه من به خدمت تو کمترم ز نیلوفر 
زجود خویش چو خورشید دره می‌پرور 
به خاک خویش کنم خون خود به باد هدر 
به نفس خویش عزیزست نیز خاکستر 
وگرچه زاید از گاو دریهی عنبر 
ولیک تلخ بود حاصل زهاب دگر 
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شتی ته کواهر تور شک شک ترن سهان 
سحاب دست تو خورشید را دهد مایه 
به دولت تو بود روح در تن حیوان 
سخابه دست تو نازان چو تن به جان و روان 
ز بهر مدح تو و حملة عدو هستم 
اگر ببری سر از تنم چو کلک به تیغ 
وگر چو عنبر بر اتشم بسوزی پاک 
نیم چو اهو کز کشور دگر بچرد 
بسان بازم کش چون داری اندربند 
دو تا چرا شوم از تو اگر کمان نشدم 
ز اب رویم قطره نماند جز که خلاب 
خدایگانا دانی که چند سال آمد 
شبان و روزان بیدار و مضطرب مانده 
بساط شکر تو گسترده‌ام به کوشش طبع 
به وصف مدح تو آکنده در دل انديشه 
ز بهر آنرا تا بر زمانه جلوه کنند 
وگر بخواهد از بهر چشم زخم اکنون 
اگر به دفتر من جز مدایج تو بود 
وگر سپهر ز خورشید سازدت دیهیم 
به طعنه گوید دشمن که کار چون نکنی 
چگونه کار توانیم کرد بی آألت 
درست شد که زمانه است مر مرا دشمن 
ز زاد و بومم بر کند و هر زمان وکنون 
از انکه هستم ازو و از آنکه هست از من 
اگر به کودکی امیدوارم از فرزند 
رهی پسر را اینجا به تو سپرد امروز 
بدان مبارک خانه همی رود ملکا 
جهان گذارم در نیک و بد بسان قضا 
چو ریگ و ماهی باشم به کوه و در دریا 
چو باد شکر گزارم ز تو به خاص و به عام 


منم چو عنبر در گاو بحر دل مضمر 
لعاب کلک تو شاخ امل بر ارد بر 
به مکنت تو بود باده در دل ساغر 
امل به دست تو حیران چو دیده اعور 
به بزم و رزم چو کلک و چو نیزه بسته کمر 
چو کلک رویدم از بهر مدحت از تن سر 
مدیح یابی از من چو بری از عنبر 


شکار پیش تو ارد چو باز باید پر 
چو طوق قمری برگردنم بماند اثر 
تهی چرا شوم از تو اگر نیم ساغر 
زیان بود چو فراوان خورند شهد و شکر 
نماند ز آتش طبعم مکر که خاکستر 
که جز به درگه تو مر مرا نبود مقر 
ز بهر گفتن مدحت چو لاله و عبهر 
نهال مدح تو پرورده‌ام به خون جگر 
به نظم وصف تو آندوخته به دیده سهر 
مدیح‌های ترا ساختیم ز جان زیور 
دو دیده چو شبه بر بندمش بگردن بر 
تنم ز بند بلا بسته باد چون دفتر 
مرصعش کنم از مدح تو به در و گهر 
ز کار گردد مردم بزرگ و نام‌آور 
حسام هرگز بی قبضه کی نمود هنر 
بجز زمانه مرا دشمن دگر مشمر 
همی بماندم از صد هزار گونه عبر 
بسنده کردم یک چند گه به خواب و به خور 
چگونه باشدم امید پیری از مادر 
که دی رهی را آنجا به تو سپرد پدر 
بدان مقام رساند مرا خدای مگر 
زمین نوردم در روز و شب بسان قدر 
چو شیر و تنین خسیم به بیشه و کردر 
چو مهر مدح رسانم زتو به بحر و به بر 


دیوان مسعود سعد /۱۳۷ 


دعا و شکر تو گویم به درگه کسری ثنا و مدح تو خوانم به مجلس قیصر 
هميشه تا بدمد بر فلک ز مهر ضیا هميشه تا بچکد بر زمین ز ابر مطر 
بر آسمان جلالت بتاب چون خورشید به بوستان عدالت ببال چون عرعر 
نگاهبان تنت باد عدل چون جوشن گگاهبان سرت باد داد چون مغفر 


(گل و می بهتر) 
یکشب از نوبهار وقت سحر باد بر با کرد راهگذر 


غنچة گل پیام داد به می 
خیمه ها ساختیم ز بیرم چین 
نز عماری من آمدم بیرون 
نگشادم نقاب سبز از روی 
باد بر من دمید مشک و عبیر 
منتظر بوده‌ام ز بهر تو را 
گر در این هفته نزد من نایی 
باد چون باده را بگفت پیام 
شادمان گشت و اهتزاز نمود 
باد را گفت اینت خوش پیغام 
باز گرد و بگو جواب پیام 
گو تو هستی مخالف و بد عهد 
سال تا سال منتظر باشیم 
چو بیایی نپایی ایدر دیر 
خوب رویی و خوبرویان را 
چند گه بازداشت بودم من 
نه بدیدم همی رخ سافی 
آنشکه از وت معادت ۳۰و 
کسوت من شدست جام بلور 
زود بشتاب تا به فرخ بزم 
شاه با زر ترا بر آمیزد 
باد از بوی باده مست شده 
هر چه پیش آمدش همی بربود 
در گل آویخت آندر او و چنانک 
روی گل ناگهان پدید آمد 


گفت من آمدم به باغ اندر 
فرش کردم ز دیبه ششتر 
نه بدیدست روی من مادر 
نه نمودم به کس رخ احمر 
ابر بر من فشاند در و گهر 
کرده‌ام در میان باغ مقر 
در نيابيم تا به سال دگر 
لرزه بر وی فتاد در ساغر 
روی او سرخ شد ز لهو و بطر 
مرحبا اینت خوب و نغز خبر 
بازگو انچه گویمت یکسر 
کس ندیدم ز تو مخالف‌تر 
تا ببینیم چهرة تو مگر 
باربندی و بر شوی زایدر 
عهد با روی کی بود در خور 
در یکی خانه عاجز و مضطر 
نه شنیدم نوای خنیاگر 
من ز حبس آمدم سوی منظر 
مرکبم دست ترک سیمین‌بر 
یابی از جود شهریار نظر 
بر فشاند به دوستاران بر 
بازگشت و به باغ کرد گذر 
هر چه بسپرد کرد زیر و زير 
سبز حله‌ش دریده شد در بر 
از میان زمردین چادر 
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چون نگه کرد گل برابر دید 
شد ز تشویر ماه رویش سرخ 
شادمان شد همه شب و همه روز 
همچو خنیاگران شاه جهان 
شاه محمود سیف دولت و دین 


پادشاه سنوده سیرت و رسم 


هت 


روی مه را ز گنبد اخضر 
در غم جامه گشت چشمش تر 
شعرها می‌سراید از هر در 
هر زمانی زند ره دیگر 
مير صفدار و خسرو صفدر 
شهریار خجسته طالع و فر 


(ستایش دیگر از او) 


نگارخانه چین است يا شکفته بهار 
ز هر چهار نو آئین‌تر و بدیع‌ترست 
چو افتاب ز من تا جدا شدند بسر 
زاشک دیده در آبم چو شاخ نیلوفر 
نشسته بودم دوش از فراقش آندهگین 
چو زلفکانش کرده ز زخم کف سینه 
درامد از در حجره به صد هزار کشی 
هزار گونة گلنار بر مه و پروین 
ز روی کرده همه حجره بوستان ارم 
هزار بوسه همی خواستم من از وی گفت 
در آن میان که همی بوسه دادمش بر لب 
گهی بشادی گفتم همی که باده بگیر 
چو باده بودی بر دست من برآوردی 
همی نواختی آن لعبت بدیع که هست 
چو باده او را بودی بخواندمی پیشش 
امیر غازی محمود سیف دولت و دین 
مطفزی ملکی خسروی خداوندی 
به مجلس اندر رویش بلند خورشیدست 
ربود هیبت او از تن سپهر کژی 
زدوده تیفغش تا بی فرار گشت به رزم 
هر آنکه از سر برنده خنجرش بجهد 
کسی که گرد ز درگاه فرخش ساید 
به زیر پای نکوخواهش آتش آب شود 
جم و فریدون گر جشن ساختند رواست 


مه دو پنج و چهارست یا بت فرخار 
نگار من که زمانه جو او ندید نگار 
تست بر من رخ قراخ آق اجب ۶ 
کبود گشته و لرزان و زرد و کوژ و نزار 
بطبع گوهرسنج و بدیده گوهربار 
چو عارضینش کرده ز خون دیده کنار 
فرو نشست به پیشم چو صد هزار نگار 
هزار سلسلة مشک بر گل و گلنار 
به زلف کرده همه خانه کلیة عطار 
بده هزار ولیکن مده فزون ز هزار 
هزار بار غلط کردم از میانه شمار 
گهی بزاری گفتم همی بوسه بیار 
نوای باربد و گنج گاو و سبز بهار 
زبانش هشت ولیکن بلحن موسیقار 
مدیح شاه جهان خسرو صغار و کبار 
خدایگان جهانگیر شاه گیتی دار 
هنز سفق کشا اشت و شاه سیون سار 
به معرکه در تیرش ستارة سیار 
ببرد خنجر او سر زمانه خمار 
به دست فرخ او مملکت گرفت قرار 
به هر کجا که رود ندهدش فلک زنهار 
تکستت:. ببارن. عرنسش. زفانه. عدار 
به دست دشمنش آندر ز گل بروید خار 
چنین بود ره و ایین خسروان کبار 


نهاد جشنی شاه جهان از آن برتر 
چو رسم پارسیان ناستوده دید همی 
زهی به سیرت تو تازه گشته رسم عرب 
کی کف هنک باشکن: اع تون 
چو دید طلعت نورانی بهشتی تو 
برهمنی که به زنار بود نازش او 
وگرنه هیبت آن تیغ ازژدها پیکر 
از آنچه پار تو کردی شها هزار یکی 
هزار یک زان کامسال کرد خواهی باز 
خبر شنیدیم از رستم و ز تو دیدیم 
هزار سال بزی شاد تا به هر سالی 
بتاب بر همه آفاق آفتاب صفت 
به معرکه آندر با دشمنان چو بحر بجوش 
زمین چنانکه تو دانی به تیغ تیز بگیر 
ز بهر مقر عیان تاج شاه چین بستان 
خزینه‌های ملوک زمین همه بربخش 
ز جرخ یافته داد و ز بخت گشته بکام 
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که هست از ایشان برتر به خسروی صد بار 
برسم تازی جشنی نهاد خسرو وار 
به تو فروخته دین محمد مختار 
بود به اصل و به نسبت ز دودة کفار 
کند بساعت بر هستی خدای اقرار 
زبیم تیغ تو می‌بگسلد ز تن زنار 
کند بساعت زنار بر میانش مار 
نکرد رستم دستان زال در پیکار 
به تيغ تیز به هند آندرون نکردی پار 
عیان و هرگز کی چون عیان بود اخبار 
گشاده گردد بر دست تو هزار حصار 
برد گرد همه عالم اسمان کردار 
به مجلس اندر بر دوستان چو ابر ببار 
جهان چنانکه تو خواهی به کام دل بگذار 
ز بهر کاسه زنان تخت میر روم بیار 
نهاده‌های شهان جهان همه بردار 
ز ملک روزی مند و ز عمر برخوردار 


(صفت اسب و مدح عارض لشکر عمادالدین) 
(منصوربن سعید) 


بیار آن باد پای کوه پیکر 
هیون ابر سیر تندر آوا 
تنش چون صورت ارژنگ زیبا 
جهد بیرون ز چنبر گر بخواهی 
چو آهن صلب و کف خیزدش ز آهن 
قلم کردار دست و پایش و گوش 
هوا از گرد او چون ابر تیره 
چرا تاریک شد از چشم خورشید 
جهان رزم را بادی مجسم 
رکاب عارض لشکر کشنده 
عماد دین و قطب ملک منصور 
خداوندی که ذات خلقت اوست 


زمین کوب و ره انجام و تکاور 
که لنگ و گنگ شد وزو ابر و تندر 
میان چون خامة مانی مصور 
کند ناورد گه بر تیغ چنبر 
چو آذر تند و خوی زایدش ز آذر 
چو نامه در نوردد کوه و کردر 
روان کشتی او با جار لنگر 
چو سمش سرمه گردانید مرمر 
زمین صیف را وهمی مصور 
به حسن او کشیده خشم لشکر 
که دولت را به نام اوست مفخر 
کمال صنع یزدان گرو گر 
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خجسته نام او بر فرق نصرت 
نه چون قدرش به بالا هفت گردون 
ز خلقش کوه بابل خورده سیب 
صفات او ز هر زشتی منزه 
رود انصاف با طبعش پیاپی 
ز رايش اسمان ملک چونانک 
کمال او عروس آیین در آویخت 
خرد با دستگاه جود و فضلش 
بزرگا سرور چون نو ببینند 
جهان با حشمتت همدست و همدل 
همانا حزم و عزم تو نهادست 
بگرید کلک تو بر عاج و کافور 
نیاز از داوری کردن فرو ماند 
به صحن مرغزار 
ز گیتی خشکسال بخل برخاست 
معالی را نماند روی بی‌رنگ 
تا را تیز باشد روز بازار 


به حسن شعر من بر رادی تو 
عطای تو نه معمول و نه مبعض 
خداوندا مرا اوصاف خلقت 
ميان موج مدح تو چنانم 
نه دست انکه درپایی زنم دست 
بجان و تن همی کوشید خواهم 
ز مدح تو به مدح کس نیازم 
ولیکن بر من امروز از جدایی 
همی بگذارم اینجا قرص خورشید 
به ز قوم و حمیم افکند خواهم 
تنی از بهر تو با زاری زیر 
ز تف رنج اندیشه جگر خشک 
معاذالله نیم رنجور و غمگین 
دل افروزی که اندر جوی چشمم 
گل از جور جمالش روی پر خون 


نماینده جو اندر تاج گوهر 
نه چون جاهش به پهنا هفت کشور 
زجودش گنج قارون برده کیفر 
خصال او به هر خوبی مشهر 
دود اقبال با امرش برابر 
زمین از آفتاب نور گستر 
ز گوش و گردن ایام زیور 
نخوانده کوه و دریا را توانگر 
به گیتی یک بزرگ و هیچ سرور 
فلک با رتبتت هم پشت و همبر 


به گرودن بر ثبات و سیر اختر 


بخندد خلق تو بر مشک و عنبر 
جو نس.. امننک ر جود تو داور 
امل را خوابگاهست و چرا خور 
از آن بارنده کف جود پرور 
مکارم را نگردد شخص لاغر 
که باشد چون تو در عالم ثناخر 
شگفتی بین که چون افتاد در خور 
ثنای من نه منحول و مزور 
جو نافه خاطری دارد معطر 
که اندر خرف دریا آشناوز 
نه روی آنکه بینم روی معبر 
ر بهر در درین دریای منکر 
کس از دریا نیازد سوی فرغر 
شب دیجور شد روز منور 
نهم روی از ضرورت سوی خاور 
به تیمار و عنا رنجور و مضطر 
رخی از هجر تو با زردی زر 
ز بیم جان شیرین دیدگان تر 
ز هجران نگار ماه منظر 
خیالش رست چون سیمین صنوبر 
چنار از رشک قدش دست بر سر 


شده متروک از آن تصویر مانی 
دزم گشته ز رویش روی لاله 
فراقی تو بخواهد کگستریدن 
هوای تو به من برکرد خواهد 
همی در پیش برخواهم گرفتن 
کشنده اب او بر کوه شمشیر 
سمومش گرد کرده آب در حوض 
ز ترس او هوا را دیده گریان 
قضا را داد خواهم شب طلیعه 
هزبری بود خواهم آهنین چنگ 
مگر عبره کنم شبهای بی‌حد 
چو کشتی از شکم در پنج دریا 
برین لاغر تن گردن بریده 
مرا جایی همی باید نهادن 
ازیرا سوی صدر تو ازین پس 
نس اسانست بر تو کز قفراقت 
ولیکن بخت بد کرده‌ست بر من 
همی چون از رضای شافی تو 
چنان نالم که بر معشوق عاشق 
ز من گر زخم من گرداندت شاد 
و گر آتش زنی اندر دل من 
اگر پر زهر گردانی دهانم 
اگر بر فرق من خشمت ببارد 
به حق نعمت تو گر گشایم 
همی تا خامه و ساغر به دستم 
مرا در هیچ بزم و هیچ مجلس 
نخواهد جز به نامت رفت خامه 
همی تا هال یابد گوی مرکز 
زمین روشن نگردد جز به خورشید 
شسته بر سریر عز مربع 
بعشرت بر همه رامش توانا 
برتبت جاه تو گشته مقدم 
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شده منسوخ اه ان تفا بای 
خجل مانده ز چشمش چشم عبهر 
ز خار و آتشم بالین و بستر 
زمانه مظلم و آفاق مغبر 
رهی با سهم دوزخ هول محشر 
خلنده خارش آندر خاره نشتر 
تتعوانتترن آب ور تک تور از 
ز بیم او شفق را چهره اخضر 
صبا را کرد خواهم روز رهبر 
عقابی گشت خواهم آتشین پر 
پس پشت افکنم شح‌های بی‌مر 
برون آیم به پشت خنگ زین‌ور 
که از پولاد سفته دارد افسر 
ز باز و چرغع و شاهین راه یکسر 
نباشد قاصد من جز کبوتر 
نگردد آب عیش من مکدر 
نهاده طبعت اندک پایه برتر 
در این مدت نصیبم هست کمتر 
چنان گریم که بر فرزند مادر 
همان یابی به گوش از زخم مزمر 
همان گیری که مغز از دود مجمر 
زبانم گویدت شکری چو شکر 
چو باران ذره از هر تیغ و خنجر 
دری جز حدمتت بر حویشتن بر 
بود خندان و گریان درد و محضر 
مرا بر هیچ درج و هیچ دفتر 
نخواهد جز به یادت گشت ساغر 
همی تا دور دارد چرخ محور 
عرض فایم نباشد جز به جوهر 
به فرمان تو گردون مدور 
به همت بر همه نهمت مظفر 
به مدحت عمر تو گشته موخر 


(در صفت شیر و مدح آن وزیر) 


بگشاد خون ز چشم من آن یار سیم‌بر 
او افتاب و همچو مطر اشکش و مرا 
گه روی تافت گاه ببوسید روی من 
گه گفت اگر توانی ایدر مقام کن 
گفتم که حاجتم به تو افزون کنون از آنک 
نه نوگلی و شکردانم که چاره نیست 
ترسم ز آفتاب فرو پژمری چو گل 
و ایدر مقام کردن دانی که چاره نیست 
بدورد کردم او را وز وی جدا شدم 
در بیشه‌ای فتادم کاندر زمین او 
نه ز انبهی تواند امد به گوش بانگ 
چون سرگذشت مجنون پر فتنه و بلا 
زان آمدم شگفت که از بس بلا و شور 
شد بسته مرکبان را دم از برای آن 
آمد برون ز بيشه یکی زرد و سرخ چشم 
رویش چراست زرد نترسیده او ز کس 
هی یر رز و ون یحو 
مانند افتاب همی رفت و بر زمین 
از سهم روی و بانگ نخیز و گریز او 
انجا که قصد کرد بسان قضاش دید 
آتش نهاد و خیره بود در میان آب 
مانندة خور است همیشه بطبع گرم 
از بهر چیست تارک جوشان و ترش روی 
در سهم و جنگ داند رفتن همی چو تیر 
هست او قوی دل و جگرآور زبهر آنک 
گشت او دلیر و نامور از بهر آنکه او 
خورشید رنگ و فعل شهابست بهر آنک 
گفتم که یارب او را بگمار و چیره‌کن 
منصوربن سعیدبن‌احمد که در جهان 
گر طول و عرض همت او داردی سپهر 
ور آفتاب بودی چون مهر او به فعل 


جون بر بسیجچ رقتن بستم همی کمر 
در اقتاب نادره امد همی مطر 
گه بر بکند و گاه گرفت او مرا ببر 
گه گفت اگر توانی با خود مرا ببر 
حاجت فزون بود به مه ای ماه در سفر 
از آفتاب و باران کس را براه در 
بگدازی ای نگار ز باران تو چون شکر 
چون داد روی سوی سفر نازش بشر 
در پیش بر گرفتم راهی پر از عبر 
مالیده خون جانوران و بریده سر 
نه ز دیدگان تواند رفتن برون نظر 
چون داستان وامق پرأفت و خطر 
در وی چگونه یارد نت یر 
کامد به گوش ایشان اواز شیر نر 
لاغر میان و آندک دنبال و پهن سر 
چشمش چراست سرخ نبودش شبی سپر 
مانند کوکب سپر از روی چون سپر 
همچون مجره پیدا از پنجه‌هاش اثر 
هر زنده چشم و گوش همی داشت کور و کر 
وانچش مراد بود بیامدش چون قدر 
خورشید رنگ و تیره از او جان جانور 
آری شگفت می‌نبود گرم طبع خور 
چون یافته است دانم بر جانور ظفر 
وز بد چو تیغ کرد نداند همی حدر 
تاش نا ار هه له واه گر 
بسیار برد جان دلیران نامور 
در مرغزار چون فلک او را بود ممر 
بر دشمنان صاحب کافی پر هنر 
چون فضل نامور شد و چون جود مشتهر 
خورشید کی رسیدی هرگز به باختر 
جز جانور نبودی در سنگ‌ها گهر 


ای مدحتت بدانش چون طبع رهنمای 
جز خدمت تو خدمت کردن بود ریا 
جودت به خاص و عام رسیده جو افتاب 
چرخی واز تو باشد چون چرخ نیک و بد 
با رتبت تو گردون بی‌قدر چون زمین 
در جسمها هوای بقای تو چون روان 
من مدحت تو گفت ندانم همی تمام 
معشوق تا چو زر ز کف من جدا شده‌ست 
از فضل خویش دایم رنجور مانده‌ام 
یک همت تو حاصل گرداندم همم 
از آتش فراق دل آتشکده شده‌ست 
افش تب که کفتهام آنن. قافن دوست 
چون مهرباد روز بقای تو بی‌ظلام 
ماه تو با جلالت و عز تو باثبات 
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وی خدمتت بدولت چون بخت راهبر 
جز مدحت تو مدحت گفتن بود هدر 
فضلت چو روزگار گرفته‌ست بحر و بر 
بحری و از تو خیزد چون بحر نفع و ضر 
با هیبت تو آتش بی‌تاب چون شرر 
در چشمها جمال لقای تو چون بصر 
مانند تو تویی و سخن گشت مختصر 
او را همی بجویم در خاک همچو زر 
شاخ درخت رنجه بود دایم از ثمر 
یک فکرت تو زایل گرداندم فکر 
وز آب این دو دیده کنارم همی شمر 
همچون فرأق گشته‌ام اندر جهان سمر 
چون چرخ باد ساعت عمر توبی عبر 
عمر تو با سعادت و عیش تو با بطر 


(باز در ستابش ا9) 


چو روشن شد از نور خور باختر 
بر آورد خورشید زرین حسام 
چو خورشید تابان و سرو روان 
بدست اندرون بی‌روان نوان 
ز تیمار آن لعبت زهره فعل 
بدو گفتم ای بهتر از جان و دل 
دلم همچو زهره است در احتراق 
جرا هر شبی ای دلارام یار 
به دشت دگر بینمت خوابگاه 
ترا ای چو آهو به چشم و بتگ 
چرا با تو سازند کاهو و سگ 
ترا شب به صحرا نمد پوششست 
چو خورشید رنجت نیاید ز سیر 
مهی تو که هرگز نترسی ز شب 
چو نیلوفر انس تو با جوی آب 
بریده به حکمت سراپای تو 


شد از چشم سایة زمین زاستر 
فرو رقت مه همچو سیمین سپر 
نگارین من کرد بر من گذر 
ز من در غم عشق نالنده تر 
ز هجران آن روی خورشید فر 
چو بردی دل من کنون جان بیر 
تنم همچو خورشید اندر سفر 
چرا هر زمان ای نگارین پسر 
زحوضی دگر بینمت آبخور 
سگانند در تک چو مرغی بپر 
نسازند. پیوسته یا یکدگر 
ترا روز بر که فلاخن کمر 
چو نرگس زیانت ندارد سهر 
گلی تو که تازه شوی از مطر 
چو لاله همه جای تو در خضر 
بسفته به نیرنگ پهلو و بر 
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به حیلت کنند از شکر نی جدا 
نی ناتوان چون درنگ آورد 
چو در سعته وز آب زاده چو در 
شد او کهربا رنگ چون گشت خشک 
چو شخصیست در وی نفس چون روان 
بسی بوده همشیره با شاخ گل 
چو شخص دلیران همه پر ز زخم 
سرش گوش گشتست و چشمش دهان 
چو عاقل همی تا نگوید سخن 
چو بلبل شد او بر گل روی دوست 
تو گویی که طوطیست اندر سخن 
چو قمری همی نالد و همچو او 
جان نی ولیک 
دم تو مگر مدحت صاحب است 
عمیدی که اخبار او همچو دین 
ابونصر منصور کاندر جهان 
ازو خلق او چون ز گردون نجوم 
ز حرص عطا خواهد اندامهاش 
چنان کز پی شکر او مادحش 
بزرگا سزد گر کنی افتخار 
ترا صدق بویکر و علم علی 
تویی در تن سرفرازان روان 
که کرد از حوادث سپر جاه تو 
پنامت که زد-دست در شاخ خشک 
چو مدح تو را گفت نتوان تمام 
همی جون سکندر بگشتم از انیت 
سکندر ندید آب حیوان و من 
گر از مجلس تو بیایم قبول 
به تاریکی روزگار اندرون 
بزی تا بتابد همی مهر و ماه 
به چشم بقا روی اقبال بین 


زبان نیست او را و 


بپای و ببال و ببار و بتاب ‏ 


تو مقرون کنی نی همی با شکر 
دل اندر نشاط و تن اندر بطر 
چو زر زرد و از خاک‌زاده چو زر 
زمزد صفت بود تا بود تر 
#ص رز شاحیست رو شادمانی مر 
بسی بوده همخوابه با شیر نر 
چو دست عروسان همه در صور 
سراید به چشم و نیوشد بسر 
ازو هیچ پیدا نیاید هنر 
نوا می‌زند وقت شام و سحر 
کف.از ات کرده هم کنی: ور کز 
ز گردنش طوقی به گردنش بر 
ز دست تو گویاست جون جانور 
کز او گنگ گویا شد و با خطر 
رسیده است در هر بلاد و کور 
شده نام او چون هنر مشتهر 
وزو لفظ او چون ز دریا درر 
زبان خواهد اندامها سر بسر 
که بیشک جهانرا تویی مفتخر 
ترا فضل عشمان و عدل عمر 
نویی در سر کامکاری بصر 
که چون نخل مریم نیاورد بر 
هیم جای کردم سخن مختصر 
بماند به هر شهر از من اثر 
همی بینم اینک به جام تو در 
بسان سکندر شوم بی‌مگر 
به دست آیدم کان گوهر دگر 
بمان تا بماند همی بحر و بر 
به پای طرب فرش دولت سپر 
چو کوه و چو سرو و جو ابر و چو خور 


مراد و نشاط و خزینة جهان 
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بیاب و ببین و بپاش و بخور 


(مد یح دیگر از آن بر رکت) 


دوال رحلت چون بر زدم به کوس سفر 
نیت او تست ٩۵‏ رخ انب و یت 
مباش و باش ز بیم و آمید با تن و جان 
مرا به چون شود و کاشکی و شاید بود 
اگر چه خواند همی عقل مر مرا در گوش 
گه از نهیبم گم شد همی چو ماران پای 
تن آز درنگ هراس و دل از شتاب امید 
چو خار و گل زگل و خار روی و غمزةُ دوست 
وگرنه گیتی خشک از نف دلم بودی 
بدان دم آندر راندم همی زدیده سرشگ 
به لون زر شده روی من از غبار نیاز 
نه بوی مستی در مغز من مگر زان می 
رهی چو تيغ کشیده کشیده و تابان 
اگر چه تیغ بود الت بریدن من 
وگر به تیزی گردد بریده چیز از تیغ 
چو افتاب نهان شد نهان شد از دیده 
مخوف راهی کز سهم شور و فتنه او 
که از جگر جگر من چون خون دل گشته 
گهی جو خای پراکنده دل ز باد بلا 
شهاب‌وار به دنبال دشمنان چو دیو 
گهی به کوه شدی هم حدیث من پروین 
بسان نقطة موهوم دل زهول بلا 
ولیک از همه پتیاره ايمن از پی آنک 
عماد دولت منصورین‌سعید که یافت 
به باغ انس که رویش چوگل شکفته شود 
شکوه جاهش گر دیده را شدی محسوس 


جز از ستاره ندیدم بر آسمان لشکر 
چو بندگان زمجره سپهر بسته کمر 
چو دو فریشته‌ام از دو سو قضا و قدر 
مجوی و جوی ز حرص و فتوح در دل و سر 
حدر نگاشته در پیش چشم یک دفتر 
قضا جو کارگر آمد جه فایده ز حذر 
گهم ز حرص برآمد همی چو موران پر 
بطوء و سرعت کیوان همی نمود و قمر 
ز تف و نم لب من خشک بود و مژگان تر ‏ 
ز اشگ چشمم بر خنگ زیورم زیور 
دل از هوا رنجور و تن از بلا مضطر 
به رنگ می شده چشم من از خمار سهر 
نه رنگ هستی در دست من مگر زان زر 
اثر ز سم ستوران بر او بجای گهر 
همی بریدم آن تیغ را به گام آور 
ازو همی به درازی بریده گشت نظر 
نیام او شب دیرنده تیره بود مگر 
کشید دست نیارست کوهسار و کور 
گهی ز خون دلم خون شده دل اخگر 
گهم چو پوست ترنجیده دل زآتش حر 
فرو بریدم صد کوه آسمان پیکر 
گهی به دشت شدی هم عنان من صرصر 
چو جزء لایتجرا تن از نهیب خطر 
مدیح صاحب خواندم همی چو حرز زبر 
فلک ز فرش قدر و جهان ز قدرش فر 
ز بهر سایل و زایر سعادت آرد بر 
امید یافته بر لشگر نیاز ظفر 
نشایدش مگر از مرکز زمین لنگر 
سپهر و انجم بودی ازو دخان و شرر 
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ز ماده بودن خورشید را مفاخر تست 
ز بهر آنکه به اصل از گیاست خامة او 
به نعت موجز تیفغش زمانه را ماند 
بزرگوار کریما چو طبع تو دریاست 
مکارم تو اثگر زنده ماند نیست شگفت 
ندید یارد دشمن مصاف جستن تو 
نکرد یارد بی‌رای تو ممر و ممار 
به حل و عقد همی حکم و امر ناقذ تو 
اگر نباشد فرمان حزم تو مقبول 
وگر ز عزم و ز حزم تو آفریده شدی 
بساختند چهار اخشیج دشمن از ان 
به چرخ و بحر نیارم ترا صفت کردن 
ز بهر روی تو خورشید خواستی که شدی 
به روز بخشش تو ابر خواستی که شدی 
بهی ز خلق و هم از خلقی و عجب نبود 
بنعمت تو که تا عایبم ز مجلس تو 
پبند گو در عمرم زمانه را چو نعم 
در آب و آذرم از چشم و دل به روز و به شب 
ولیک مدح و ثنای ترا بخاطر و طبع 
ز شوق طلعت و حرص خیال تو هستم 
رضا دهی به حقیقت که کارم اندر دل 
ز فرق تا به قدم آتشم مرا دریاب 
به مجلس تو زمن نایب این قصیده بس است 
نمی‌توانم خواندنش به نام در یتیم 
ز شرق و غرب ز رایت همی امان خواهد 
هميشه تا ماه از قرب و بعد چشم مهر 
زمانه باشد آبستنی به روز و به شب 
به پای همت بر فرق آفتاب خرام 
شراب شادی نوش و نوای لهو نیوش 
ولیت سرو سهی باد سرکشیده به ابر 


ز دست طبع همیشه به تيغ اره صفت 


کف سم ات ای کر عه 
باصل هم ز گیا یافتند زهر و شکر 
که بر ولی همه نفع است و برعد و همه ضر 
شگفت نیست زطبع تو گوهر و عنبر 
که مجلس تو بهشت است و دست تو کوثر 
اگرچه سازد از روز و شب سپاه و حشر 
سپهر زود ممار و نجوم تیز ممر 
رود چو ابر به بحر و رسد باد به بر 
ابا کند ز پذیرفتن عرض جوهر 
به طیح راجع و مایل نیامدی اختر 
که رای تست بحق گشته در میان داور 
که چرخ با تو زمین است و بحر با تو شمر 
شعاع ذرهوش چون نور دیده حس بصر 
ز بهر جود کف "تو چو قطره‌های درر 
که هم ز گوهر دارند افسر گوهر 
نکرد در دل من شادی خلاص اثر 
نمی‌گشاید از مجلس تو بر من در 
نه هیچ جای مقام و نه هیچ جای مقر 
چو چندن اندر آبم چو عود بر آذر 
به روز چون حربا و به شب چو نیلوفر 
مگر به سر برم این عمر نازنین به مگر 
که زود گردد اتش به طبع خاکستر 
که هیچ حاجت ناید به نایب دیگر 
که عقل و فکرش امروزه مادرست و پدر 
که هست او را بر طبع و خاطر تو گذر 
گهی چو چفته کمان گردد وگهی چو سپر 
سپهر باشد بازیگری به خیر و به شر 
به چشم نعمت در روی روزگار نگر 
لباس دولت پوش و بساط فخر سپر 
عدوت سرو مسطح که برنیارد سر 
بریده باد جو ناخن عدوت را حنجر 


(در مدح سیف‌الدوله محمود) 

ای بقد برکشیده همچو سرو و کاشغر 
۱ ای رخ خوب تو همچون ماه و از وی خوبتر 

ان کی ان تماف آنهای کین ار 
وآن دگر سرو روان و آن سرو را زرین کمر 

زلف تو چون مشک در مجمر بگاه سوختن 
چشم تو چون نرگس اندر باغ در وقت سحر 

آن یکی پرتاب و دارد مر مرا با پیچ و تاب 
واندگر پر خواب و دارد مر مرا بی‌خواب و خور 
دو رخت لاله‌ست تودفٌ بوینده مشک ۱ 
دو لبت لعل است و در وی رسته سی و دو درر 

قطره‌ای نوش است پنداری دهانت ای صنم 
تارکی مویست پنداری میانت ای پسر 

زان نیابی گر بخواهی از دل من جز نشان 
زان نبینی گر بخواهی از تن من جز اثر 

از وصال تو گشاید بر دلم درهای کام 
وز صفات تو به بندد بر دلم راه فکر 

این مرا شادان کند جون خدمت شاه جهان 
آن مرا حیران کند چون مدح شاه نامور 

سیف دولت شاه محمود انکه سیف دولتش 
همچو رای او ستوده دست و چو نامش مشتهر 

آن بسان زهد سوی گنج رحمت ره نمای 
وآن بسان عقل سوی علم و حکمت راهبر 

زیر دست رای او شد رونق تابنده ملک 
زیر پای قدر او شد تارک تابنده خور 

این یکی اندر جهان خسروی کرده وطن 
واندگر بر آسمان سروری کرده مقر 

جاه و نامش در جهان گسترده و تابان شده 
این یکی رخشنده خورشید آندگر تابان قمر 

اینهمه گیتی گرفته چون ارادت بی‌گمان 
آن همه عالم رسیده همچو فکرت بی‌مگر 
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نیزه و تیرش به هنگام جدال بد سگال 

این همه گردد قضا و وآن همه گردد قدر 
این نیارامد مگر در جسم حاسد چون روان 

وان نیاساید مگر در چشم اعدا چون بصر 
ماه شوال آمد ای شه سوی تو با عید جفت 

هر دو گردند از سرور و از نشاطت بهره‌ور 
این یکی اورد سوی تو نعیم و عز و ناز 

و آن یکی اورد زی تو یمن و سعد کام و کر 
مر خجسته باد عید و رفتن ماه صیام 

باد ملکت بی‌زوال و باد تختت بی‌خطر 
این یکی بادت ببخت و دولت عالی معین 

و آن یکی بادت ز جور گنبد گردون سپر 


(در مدح عارض لشکر) 


ای جهان فضل و بحر رادی و کان هنر 
ات که ای وک یک رگا 
رفعت از قدر تو باید چرخ از آن باشد رفیع 
فتنه را از هیبت تو گم شود چون مار پای 
شرک را ایمان تو چون کوه دارد مفز خشک 
بی‌مثال نافذ تو بر ندارد عدل گام 
دست حزم تو همی‌گیرد کمرگاه صواب 
ذ کر مجدت در جهان محمدت سازد مسیر 
آفتاب رفعت تو بر کمال افکند نور 
وقت عفو تو در آید انگبین و می به جوی 
نیست چون گفتار ملک آرای تو نفع سماع 
چشم سر تو ببیند صورت هر نیک و بد 
بوی گل در بوستان هم طبع اخلاق تو شد 
دستبرد حشمت تو یک نمونه‌ست از قضا 
بر سپهر کامگاری هست قادر عزم تو 
دهر هر حکمی که بیند از تو دارد پیش چشم 
دیدة نرگس به رنگ روی بدخواه تو شد 
چون توان کوشیدن آفزون زین که می‌کوشد عدوت 


روشنت روزست و صافی آب و با قوت گوهر 
اب خورده از تو دین و عدل در یک آبخور 
نسبت از حلم تو دارد کوه از آن دارد کمر 
حرص را از بخشش تو بر شود چون مور پر 
ظلم را انصاف تو جون ابر دارد دیده تر 
باشکوه سایس تو بر ندارد جرخ سر 
تیغ عزم تو همی درد جگر گاه خطر 
نجم جودت بر سپهر مفخرت گیرد ممر 
نوبهار دولت تو بر ثنا گسترد فر 
روز خشم تو بر آید آفتاب از باختر 
نیست جز دیدار روز افزای تو تور بصر 
همچو چشم سر که اندر ائینه بیند صور 
اف اف کار قرو ار ان ارت درز 
کارکرد همت تو یک نموده‌ست از قدر 
چیر دستی را عطارد تیزپایی را قمر 
جرخ هر امری که یابد از تو گیرد پیش بر 
از نهیب آن همی در روز باشد در سهر 
در نبردت ساخته‌ست از جان و دل تير و سپر 


تا چو برو بحر عقل و فضل توگیتی گرفت 
گر تو ابر و آفتابی در جهان ویحک چرا 
مهر تو چشم امل را نور گرداند ظلام 
تا مزین شد به تو دیوان عرض شهریار 
از بداندیشان و بدخواهان نماند اندر جهان 
کرد و گردانید بانگ خشم و قهر و کین تو 
سطوت بأس و نهیبت آب گردانید و خون 
کامگاری را دلیل وهم تو بنمود راه 
ای ز کفت زاد بحر جود را اب حیات 
بر سواران سخن میدان دعوی تنگ نیست 
شاید ار باطل کنی گفتار هر بیداد جوی 
روزها از گفت‌های من یقین گشتست گمان 
تا همی روز آرد از شب کلک سحر آرای من 
ضحکه را پارب مجال این سپهر سفله‌بین 
نور تحفه کرد سوی مهر پرتابش سها 
ای شگفتی از برای چه همی خنجر کشید 
فتنه انگیزد همی آن کش نیارد یک بها 
عاشقی افتاد در دل خرس را با آن لقا 
گفتم آخر بی‌محابا من همی ترسم زخصم 
تا همی خورشید و ابر روشن و تاریک را 
بادت از خورشید و ابر تخت و جاه اندر جهان 


دیوان مسعودسعد | ۱۸۹ 


کثرت و بسطت ندارد آب و خاک و بحر و بر 
در عطا خالی نهادی بحر و کان از در و زر 
کین تو کام بلا را زهر گرداند شکر 
عرض کرد اقبال پیشت لشکر فتح و ظفر 
یک تن پیکار جوی و یک سر پرخاشخر 
چشم هر بی‌رسم کور و گوش هر بی راه کر 
در سر طغیان دماغ و در تن عصیان جگر 
نامداری را علو جاه تو بگشاد در 
وی طبعت رسته باغ علم را شاخ هنر 
مرکب میدان همی باید که گیرد کر و فر 
چون تو اصحاب خرد را داوری و دادگر 
سالها از کرده‌های من عیان گشتست خبر 
کار دشمن شد چو کار ساحران زیر و زبر 
سخره را ویحک مجال این سپهر دون نگر 
اب هدیه برد نزد بحر بی‌پایان شمر 
آنکه می ز آندوه زد بر پشت پای خود تبر 
آتش افروزد همی آنکش بسوزد یک شرر 
رهبری کرد آرزو خفاش را با آن صور 
گر بترسد هرگز از روباه ماده شیرنر 
از طبیعت باشد اندر عالم علوی اثر 
روز دولت نورمند و شاخ نعمت بارور 


(مدح عمدةالملک رشیدالدین) 


رویها را نگار کرده رسید 
آن نگاری که کافرش برخواند 
کرد مرهم دل فگار مرا 
کاژ کرده برو بنفشه و گل 
راست همچون زدوده رای تو بود 
چون سخای تو بود صافی و پاک 
او وی و وتو کر 
هیچ دو روی را در اين عالم 
تا درامد جو آفتاب از در 


کار من زان نگار شد به نگار 
بیش اسلام را نکرد انکار 
چهره‌هایی به پنج گشته فگار 
کار کرده برو به نقش و نگار 
که زحملان خبر نداشت عیار 
که نیفتد به روز منت بار 
در دل و طبع مردمان هموار 
تيزتر زان ندیده‌ام بازار 
شد ز روزن برون چو شب تیمار 


۰ / دیوان مسعودسید 


هر درستی که بود آزو بشکست 
زان شکسته که بود زود بیست 
چون بسختم تمام و بشمردم 
چشم جود ترا و حال مر 
گفتم ای ماه شکل بر پر سنگ 
راحتی دادیم سزاست که من 
از منت عذر خواست باید از آنک 
راه بر من چنان ببست همی 
بخت من خفته مانده بود به گل 
عمدة ملک و خاص شاه رشید 
که رنه نز ای یکین 
طبع او بحر گشت و بحر سراب 
از پس عز خدمتش همه ذل 
کوکب خرم و رای او ابت 
همت او همی کند اسان 
ای بطبع و بکف تو منسوب 
روز تایید تو نبیند شب 
سپر جاه تو مرا دریافت 
همچو آئینه طبع من بزدود 
چون برستم ز حبس کج نروم 
تو حقیقت چنان شمر که مرا 
تا همی گردد و همی بارد 
چرج مانند بر معادی گرد 


لشکر دین بنازجان اوبار 
هر شکسته که داشتم در کار 
راست امد به سختن و به شمار 
سخت اندک نمود و پبس بسیار 
چرخ گزار 
بی تو رنجو بودم و بیمار 
گله دارم ز مادرت کهسار 
که شدی روز روشنم شب تار 
گر نکردیش همچو گل بیدار 
تحفه سعد گنبد دوار 
فصلهای جهان ز جود بهار 
کف او ابر گشت و ابر غبار 
وزپس فخر خدمتش همه خوار 
اختر عزم و امر او سیار 
هر چه گردون همی کند دشوار 
در وقار و سخا جبال و بحار 
گل اقبال تو ندارد خار 
زیر تیغ مان خونخوار 
از پس آنکه بود پر زنگار 
پیش فرمان تو قلم کردار 
بر میانست چون قلم زنار 
برزمین آسمان و ابر بهار 
ابر کردار بر موالی بار 


پدرت افتاب 


(باز در ثنای او) 


آلت رامش بخواه گوهر شادی بیار 
خلق همی بنگری روز و شب اندر نشاط 
خاک نبینی به ره خردة نقره بساط 
شهر ز دیبای روی نغزتر از بوستان 
روی چو دوزخ زمین گشت زسبزه بهشت 
نز پی شادی همی هیچ دلی را ملال 
تابد چون مه همی روی بت خوش سخن 


رعد مثال این بزن ابر نهاد آن ببار 
جز طرب اندر جهان نیز ندارند کار 
ابر نبینی ازو ریزه کافوربار 
راه ز خوبان شهر خوبتر از فندهار 
فصل گرفته جهان شد به زمستان بهار 
نز پی مستی همی هیچ سری را خمار 
خندد چون گل همی جام می خوشگوار 


عمدةٌ پاینده ملک خاصه خسرورشید 
جاه و بزرگی عدیل عز و سعادت ندیم 
فتح و ظفر همرکاب فخر و شرف هم عنان 
داشته در زیر رآن سرسبکی خوش خرام 
چرخی و در زیر او تابان شکل هلال 
باد تکش کوفته بر تپش برق تیغ 
اه سا دی ام تفت سنا 
ساعت ساعت بر او رأی ملک را نظر 
دیده ز چرخ کمال مهری بس نورمند 
داد به شهزاده‌ای زادة شاهی چنو 
ز پشت آن شهریار که زیر دور سپهر 
آن پسر تاجدار تا که برافراخت تاج 
جود بدو جیره دست محجد بدو شاد کام 
ای به بر مهر تو مهر فروزان سها 
با ادب و عقل تو چرخ نباشد قوی 
تا تو به فرخنده فال رفتی از پیش شاه 
پنجف سبز چنار لرزان بود از دعا 
مس مانند آبر بر سرکه‌های نئد 
نه باکت آمد ز شیر نه ترس بودت ز تیغ 
بودت هر خار زار تازه‌تر از گلستان 
بوم خراسان بدید بر کف تو جام زر 
هر که همی مدح خواست داد بدان مدح زر 
لابد چونین بود کافی و بسیار فن 
طبع چو دریا فراخ رای چو گردون بلند 
با لب دلپسند با سخن جان فروز 
با همه عالم جواد وزهمه گیتی فزون 
آنکه به صد نازشاه بر کشدش پیش تخت 
تا تو بیاراستی حضرت عالی به فر 
رود ز خوبان دهر جست بر رود زن 


روی زمین کوفتی نام نکو یافتی 


دیوان مسعودسعد / ۱٩۱‏ 


که ساخته سازش همی گردون پیرار و پار 
امد باز از عراق شاد دل و شاد خوار 
دولت و تایید جفت نصرت و اقبال یار 
یمن رفیق یمین یسر فرین سار 
رهبر و هامون نورد که برو دریا گذار 
کوهی و بر روی او رخشان زر عیار 
قلع روز نبرد آهوی وقت شکار 
رعد دمش خاسته در دل ابر غبار 
وان فلک آسای رخش چون فلک اندر مدار 
منزل منزل برو سعد فلک را نتار 
تافته اد بر هلک درک ی اهر 
در هنر مملکت دیده نبد روزگار 
دیدة دولت ندید روی چنو شهریار 
هر دم بوسد زمین پیشش هر تاجدار 
عقل بدو زورمند ملک بدو کامگار 
وی به بر کین تو آتش سوزان شرار 
با تلف جود تو کوه ندارد یسار 
نداد حضرت فروغ نیافت دولت قرار 
دیدة نرگس به باغ زرد شد از انتظار 
رقتی مانند باد در دل شبهای تار 
نه مانده گشتی ز کوه نه رنجه گشتی ز غار 
گشتت هر سنگلاخ نرمتر از مرغزار 
شرم زد و می برست لاله از لاله‌زار 
امد و مدح تو گفت کرد بدان افتخار 
بی‌شک زینسان رسد محتشم نامدار 
عزم چو شمشیر تیز حزم چو کوه استوار 
با خرد بیکران با هنر بی‌شمار 
در همه میدان تمام بر همه دانش سوار 
وانکه به صد فخر ملک پروردش بر کنار 
گشت جهان پر بخور گشت زمین پر بخار 
می ز بتان طراز خواست کف می‌گسار 
اینت ستوده سفر اینت گزین اختیار 


۲۳ / دیوان مسعودسعد 


کاری کردی بزرگ تا که بماند جهان 
همسر شکر شده‌ست مدح تو بر هر زبان 
ای ز همه مفخرت عرض تو بسته حلی 
دانم پوشیده نیست بر دل بیدار تو 
چو بوم خسبم زبیم در شکم این مضیق 
دو لبم ازباد خشک دو رخم از اشک تر 
چو رعد هر شامگاه نالم از رنج سخت 
بگرددم سر چو باد بخیزدم دم چو دود 
شخص نوانم ز ضعف بر نسق چفته نال 
کار زسختی چو سنگ عیش بتلخی چو زهر 
قامتم از بار رنج همچو کمان تو گوز 
باری جاه عریض مرتبت سرفراز 
هست محلی تمام عالی چون آسمان 
بحق داد افرین به نعمت شاه زمین 
امید عالی تویی وفا کن امید من 
تا بفروزد زمین چشمة گیتی فروز 
دست به رادی گشای طبع به شادی زدای 
بساط ایوان ملک به پای رتبت سپر 
مهری چون مهر تاب چرخی چون چرخ گرد 
داده و انگیخته مجلس برم ترا 


ماند اندر جهان قصف آن ادگار 
همتک بادست و ابر نام تو در هر دیار 
وی ز همه مکرمت نفس تو کرده شعار 
که من چه بینم همه در فزع این حصار 
چو زاغ خیزم زترس بر سر این کوهسار 
گونه‌ام از درد زرد پیکرم از غم نزار 
چون ابر هر بامداد گریم از درد زار 
بلرزدم دل چو برگ بپیچدم تن چو مار 
چهره ز خون سرشک بر شبه کفته نار 
جای به تنگی چو کور روز بظلمت چو قار 
سینه ز تیر بلا چون هدف تو فگار 
به نزد سلطان حق خسرو خسرو تبار 
هست زبانی فصیح بزان چون ذوالفقار 
که برکشی مر مرا زین غم و زین اضطرار 
زانکه امیدم به تست جمله پس از کردگار 
تا بنگارد جهان چرخ زمانه نگار 
روز به دولت شمر عمر براحت گذار 
تسام شام کست: اقبان .دار 
سروی چون سرو بال ابری چون ابر بار 
جام بلورین فروغ مجمر زرین بخار 


(مدح جمال‌الملک رشید) 


چون ببستم کمر به عزم سفر 
رنجه و تفته برسم وداع 
گه بفندق همی شخود سمن 
مر مرا گفت ای عزیز رفیق 
از تو بازیچه‌ای عجب کرده‌ست 
گاه سنگت کند همی بر کوه 
گاه با دیو داردت هم رخت 
گاه در حبسها بداری پای 
گه یکایک بطبع بر بندی 
گه بجوشد بر تو در جوشن 


آگهی یافت سرو سیمین بر 
اندر امد چو سرو و ماه از در 
گه بلول همی گزید شکر 
همه با رنج و محنتی تو مگر 
گردش این سپهر بازیگر 
گاه بادت کند به صحرا بر 
گاه با شیر داردت همبر 
گاه در دشتها براری پر 
از پی رزم همچو نیزه کمر 
که بتفسد سر تو در مغفر 


ای عجب ۷ اله لا اه 
گیرم از من بعجز بشکیبی 
را ۱ و۳ 
آنکه او را خدای عز وجل 
انکة. آثار تین استه‌ییت 
خرم از جود او بهار عطا 
رای او را سها بود خورشید 
بر ندارد نت‌جاع: کف را 
بر نتابد نهیب ۳ ر 
مهر او کرد شکر از حنظل 
دهر با عزم او ندارد زور 
قدر او چرخ گشت و چرخ زمین 
جان او پیش جان خلق جهان 
هیبت او چو شیر وقت نخیز 
ظلم را همچو باز دوخته چشم 
ای جهان را به مکرمت ضامن 
باز گردون گوژپشت سپرد 
از قضا پیش من نهاد رهی 
اب حوضش به طعم چون زقوم 
من درین ره نهاده تن به قضا 
به شم باره باز خواهم کرد 
همه شب بر ستاره خواهم بست 
از فراق هوای مجلس تو 
رویم از گریه همچو روی زریر 
له گشته:سرشک: هن .2 اعنا 
از پی نور در شبان سیاه 
مدح‌های تو حرز جان و تنم 


دیوان مسعود سعد / ۱۳ 


بخت باشد از این مخالف تر 
یا ندارد بر تو عشق خطر 
چون توانی گذاشت نیک نگر 
که نیارد چنو رمانه دگر 
داد علم علی و عدل عمر 
گردن دین و ملک را زیور 
ناف مشک و بیضه عنبر 
روشن از عدل او جهان هنر 
خشم او را شرر بود آذر 
بحر پر در و کان پر گوهر 
مرکز خاک و چنبر محور 
کین او ساخت حنظل از شکر 
مهر با رای او ندارد فر 
طبع او بحر گشت و بحر شمر 
تب جودش همی بکاهد زر 
گشته از تیر روزگار سپر 
رای کافی او به هر کشور 
بسته بر نائبات راه گذر 
فته را همجو مار کوفته سر 
وی خرد را به راستی داور 
دل و جانم به انده بی مر 
که در او وهم کور گردد و کر 
برگ شاخش به شکل چون نشتر 
وز توکل سپرده دل به قدر 
هر زمانی صحیفه‌های عبر 
به طلوع و غروب وهم و نظر 
رفت باید همی به بحر و به بر 
با لب خشک و با دو دیده تر 
دلم از سوز چون دل مجمر 
لاله گشته دو چشم من ز سهر 


۱۴ / دیوان مسعو د سید 


ساخت خواهم ز نام تو تیغی 
اند خواهی * کفته‌هات .متا 
بود خواهم ز هجر تو همه روز 
بر من از فرقتت حرام بود 
دوری بزم تو بخواهد برد 
زنگ خواهد زد از جدایی تو 
عز من بی‌تو بود خواهد دل 
تا همی باشدم به مدح و به شکر 
مدحهای تو بارم از خامه 
والله ار در جهان چو من یابی 
تا بتابد زاسمان پروین 
دورها جشنهای دولت بین 
بر تن تو ز خرمی کسوت 
گشته گردون به حلم تو گردان 


از پی جنگ شیر شرزهُ نر 
گفت خواهم ز کردهات سمر 
اندر صدر اتتهام پیکر 
بی‌قرار و نوان جو نیلوفر 
را تن در اف فروی اه رن 


خاطر ابدار چون خنجر 


نفع من بی تو گشت خواهد ضر 
ای شگفتی که داردم باور 
طبع و خاطر قوی و کاریگر 
شکرهای تو خوانم از دفتر 
که برو سودمند نیست حدر 
هیچ مداح و بنده و چاکر 
تا بروید به بوستان عرعر 
به سعادت بساط فخر سپر 
فرنها سالهای عمر شمر 
بر سر تو ز فرخی افسر 
داده گردن به امر تو اختر 


(مر ثبه عمادالد وله ابوالقاسم و گر یز به 


ستایش سلطان ابراهیم) 
گمان بری که وفا داردت سپهر مگر 
تو این گمان مبر اندر وقاحتش بنگر 
نهد چو چشمة خورشید بچه‌ای در خاک 


چو نوعروسان بندد ز اختران زیور 
نه شرمش آید ویحک همی ز کف خضیب 

نه باک دارد از اکلیل بر نهاده بسر 
فغان زافت ان روشنان تاری فعل 
سروی این بره سالخورده بر گردون 

بزخم تیزتر از حد رمح و تيغ و تبر 


دیوان مسعودستد / ۱۹۵ 


کدام قصر برآورده سر ز گاو فلک 
که آن نه باز شد تا نکرد زیر و زبر 

دو پیکریست برین ازژدهای پیکرخوار 
عزیز و خوار نخواهد گذاشت یک پیکر 

مجوی خیره ز خرچنگ کزرو کژ چنگ 
مسیر راست گزین و مریز خون جگر 

چه باشی ایمن ازین خفته در نخیز که هست 

ز خوشه‌ای که برین مرغزار گردونست 
۱ چنانکه خواست به کوشش که هرگز بر 

ترازوییست که انرا قضا همی سنجد 
سبک به پلف خیر و گران به پلة شر 

بهش که بر سر تو کزدمی است زود گزای 
که گشت نیشش چون به زندگانی بر 

از این کمان کشیده چرا نداری باک 
که تیر ناوکش, اسان کند. ز کوه: گدر 

بزیست ماده درین بيشه دوازده بخش 
که هست خرده بسی جان شیر شرزه نر 

نبا کف تست ارنن: دلو: شک دو لاس 
چو آب خواست به زهر آب گشت کامش تر 

ز ماهیی که درین آبگون بی آبست 
بترس و او را خونی یکی نهنگ شمر 

چو شوخ جانورانيم راست پنداری 
نديده‌ايم حوادت نخوانده‌ايم عبر 

جمیده ایمن بعضی به صید گاه بلا 
نشسته بهری ساکن به زخم جای خطر 

بهايميم و خوشیم نی اين و نه آن 
که در بهایم حزم است و درو حوش حدر 

فساد چرخ نبینیم و نشنویم همی 
که چشم‌ها همه کورست و گوشها همه کر 

بسا کسا که مه و مهر باشدش بالین 
به عاقبت ز گل و چوب گرددش بستر 


۱۹۹ / دبوان مسعو د سعد 


جه فایده ز زره با گشاد شست قضا 
اگر زاهن و فولاد تفته حصن کنی 

چو حال اید دست اجل بکوبد در 
به روشنی و به خوشی عیش عره مشو 

که ظلمت از پس نورست و زهر زیر شکر 
دری که بر تو گشاید در هوا مگشای 

رهی که با تو نماید ره هوس مسپر 
دم توناگه خواهد کگسست سخت مدم 

بر تو دشمن خواهد درود رنج مبر 
یمن کت تدانه.. ری ان حایة 

زمانه بودت مادر شعوه ازین مادر 
به راهت اندر جاهست سرنهاده متاز 

به جامت اندر زهرست ناجشیده مخور 
عیار چرخ بگیر و نهاد دهر ببین 

بساط حرص به پیچ و لباس از بدر 
گمان یقین شد طبع ترا میار مثل 

خبر عیان شد چشم ترا مگوی سمر 
اگر ز عبرت خواهی که صورتی بینی 

به مرگ خاصه سلطان روزگار نگر 

نهاد خواست جهان را همی نهاد دگر 
هنتف کت کرد اتیرق. ار :هرا 

بخاستش گه مهر آب روشن از آذر 
به طوع هر که به خدمت نکرد چنبر پشت 

به کره گردن او را کشید در چنبر 
نه لفظ همت او برده بود نام سپاس 

نه چشم نعمت او دیده بود روی بطر 
بزرگوارا بر هر کس از مصیبت تو 

همان رسید کز الماس تیز بر گوهر 
بجست هوش دل از درد این عظیم عنا 

بخست گوش سر از رنج این مهیب خبر 


دیوان مسعودسعد / ۱۹۷ 


زغم وفات تو در مغزها زد آتش موج ۱ 

همی بحیزرد در دیده‌ها زاب شرر 
ز صولت تو نرستی هژبر آهن چنگ 

ز هیبت تو نجستی عقاب آتش پر 
فلک دعای ترا همچو حرز داشت عزیز 

جهان ثنای ترا همچو ورد خواند از بر 
چونیست لفظ تو رنجست گوش راز سماع 

چونیست روی تو در دست هوش را ز بصر 
دریغ روی تو از فرو نور چون خورشید 

دریغ قد تو در برزو زیب چون عرعر 
اجل براند سحر بر تو شام حور به عدر 

چنانکه نیز نپیوست شام تو به سحر 
نبود سودی جان ترا ز حملة مرگ 

ز بیکرانه سلاح و ز بی عدد لشکر 
اگر نه تير فضا بی‌حجاب سفتی جان ۱ 

هزار جان گرامی فزون شدیت سپر 
چو میل تو به سفر بود هم ز راه ترا 

بزرگ همت تو داشت بر بزرگ سفر 
تو آن بلند محل بودی و بزرگ عطا 

که چرخ با تو زمین بود و بحر با تو شمر 
صفات جاه ترا هندسی نکردی حد 

خصال خوب ترا فلسفی نکردی مر 
نه بااک داشت همی خنجر تو از الماس 

ببرد گوی همی بارف تو از صرصر 
نبود حزم تو ناگشته همنشین صواب 

نخاست عزم تو نابوده همعنان ظفر 
پس از وفات تو بازار نوحه‌گر دارد 

چو در حیات تو بازار داشت خنیاگر 
سزد که هست زتو ماتمی به هر خانه 

که بود فضله انعام تو به هر کشور 
به مجلس تو بریده نشد صله ز صله 

به درگه تو گسسته نشد نفر به نفر 


۸ ا/ دیوان مسعودسعد 


شریف صدر تو بودی ملاذ هر مفلس 
رفیع ری تو گشتی پناه هر مضطر 

هنرنمای نبیند به از تو خواسته باش 
سخن فروش نیابد به از تو مدحت خر 

همه هنر بگذارد کنون هنرپيشه 
همه ثنا بنوردد کنون ثناگستر 

نه بیش یازد نیکوسخن به نظم و به نثر 
نه بیش تازد صاحب غرض به بحر و به بر 

نماند رزمی کانرا سیه نشد شوکت 
تهانت: ترفی. ایا ون نله شباعر 

روا بود که پس از روز تو نتابد مهر 
سرا بود که پس از جود تو نروید زر 

پس از وفات تو از کاشکی چه خیزدمان 
که در حیات تو سودی نبودمان زمگر 

عجب نباشد اگر صبر ما هزیمت شد 
۳ که ات دیده به نیکار 1 کشید حشر 

نه اگهی که عزیزان تو به ماتم تو 
بچشم و سینه همه لاله‌اند و نیلوفر 

سیاه روزان چرن بر تو ریختند سرشک 
تخب بریخت: یهد 19۰ سیک تشد احتر 
کدام تن که ازو اين فزع نبرد قرار 0 
کدام دل که در 1 این جزع نکرد اثر 

به جایگاهی بودی ز کبریا و علو 
که پایگاه ندیدست وهم از آن برتر 

نبود قطع تو در دانش فلک پیمای 
ی مرگ نو در خاطر ستاره شمر 
که این خبر چو شنیدم نداشتم باور 

که دیده بود که کوهی برآید از بنیاد 
که گفته بود که چرخی در افتد از محور 

چو شب سیاه شود نور روز در تابش 
چو خاک خشک شود آب بحر بی‌معبر 


دیوان مسعودسعد / ۱۹۹ 


برو که روضة اقبال گشت پزمرده 

برو که آتش امید گشت خاکستر 
مباد چرخ که با چون تویی کند پیکار 

مباد دهر که بر چون تویی کشد خنجر 
ترا کمال و هنر هیچگونه سود نداشت 

که خاک و آب سیه بر سر کمال و هنر 
بزرگی تو بماند و تو رقتی و عجبست 

که کس عرض را قایم ندید بی‌جوهر 
بای سنت پیغمبر از تو بود اباد 

بود شفیع تو پیش خدای پیغمبر 
همه جهان را سیراب داشتی به عطا 

به روز محشر سیراب گردی از کوثر 
نبود چون تو و ننگفت از آنکه چون تو نبود 

که پرورندة تو بود شاه دین پرور 
ظهیر دولت و دین بوالمظفر ابراهیم 

که دین و دولت ازو یافتند زینت و فر 
به عدل شاهیش اراسته‌ست هر بقعه 

به نام فرخش افروخته‌ست هر منبر 
فلک نیارد هرگز چنو فلک همت 

جهان نبیند هرگز چنو جهان داور 
سپهر داد بدو ملک تا به جاویدان 

خدای ملک بدو وقف کرد تا محشر 
فدای جاهش جاه همه جهان یکدست 

نثار جانش جان همه جهان یکسر 


(مدح نجم‌الدین شیبانی) 
ای غزا کار حیدر صفدر وی سخا پیشه حاتم سرور 


قطب ملت زریر شیبانی مفخر آل و زینت گوهر 
چون تو نا کرده گردش ایام چون تا ناورده گردش اختر 
به غزا رفته با هزار نشاط آمده باز با هزار ظفر 
به توکل ز دل بدر کرده ‏ نظر زهره و اتصال قمر 
بوستانیت گشته لشکرگاه مرغزاریت بوده راهگذدر 


۰ ۰ ۲ / دیوان مستو د سید 


اندرین ره هزار بتکده بیش 
واندران غزو صد حصار افزون 
تو کشیده سپه به نار آیین 
وز شکوه تو روشنایی روز 
لب کفر از نهیب نهب تو خشک 
خلق را ساخته معسکر تو 
یک رمه کو دید هرگز کس 
هر یکی در میانة دو سون 
گرد رفتارشان به کوه و به دشت 
گر ندیدی که من همی گویم 
تا ببیند گزیده پنجف پیل 
همه عفریت شخص و صاعقه فعل 
وانکه شاهست بر همه پیلان 
بی ستونیست با چهار ستون 
کة تکش. کرده شاده را کهسار 
چون بگردد برادر نکباست 
زو ببیند ار پنهراسد 
صورت چرخ و صورت مریخ 
گذر یشکهاش بر پولاد 
اثر پایهاش بر خارا 
عدت ملک پادشاه اینست 
سنگ دارد ز بهر خرجش سیم 
بحر هدیه همی کند ولو 
از پی بزم او به ترکستان 
وزبی رزم او به هندستان 
می‌دوانند. رومیان جهن 
مرکب از بادیه همی ارند 
کسوت و فرش را پسنده بود 
به همه وقتها ازین اجناس 
که تواند که زنده پیل ارد 
جون تو باید سپاه سالاری 
آفرین باید آفرین بر تو 


کرده ویران به جنبش لشکر 
به پی پیل کرده زیر و زير 
ماکوه از تو در گریز و حذر 
تیره. کشنته. تر. اهل. کالتهیر 
چشم شرک از هراس بأس تو تر 
صورتی شد ز عرص محشر 


. که روان شد به روی صحرا بر 


اژدهایی فرو فکنده ز سر 
بانگ ایینه‌شان به بحر و به بر 
پیش لشکرگه تو گو بنگر 
همه هامون نورد و دریا در 
همه خارا سرین و سندان بر 
ای عجب هیکلی است بس منکر 
که بررد گه دویدان زر 
که پیش کرده کوه را کردر 
چون تک اورد خواهر صرصر 
چون بر او افکنند زرف نظر 
صولت باد و نعره تندر 
همچو بر چوب سست زحم تبر 
همچو بر خاک نرم شکل سپر 
حشواتست هر جچه هست دگر 
خاک دارد ز بهر جودش زر 
کوه تحفه همی دهد گوهر 


بجگان پرورد همی مادر 
کان همی زاید اهن خنجر 
می‌رسانند روسیان مغفر 


ادهم و ابرش اآشهب و اشقر 
روم و بغداد و بصره و ششتر 
هنز کنتن) ارو بضاعتی در حور 
تو توانی تو ای یل صفدر 
کاین جنین آمد از غزات و سفر 
هر زمانی زایزد داور 


شادزی شادزی خداوندا 
تربت بو حلیم شیبانی 
تو مر این هدیه را تباه مکن 
تا ببینی که شهریار جهان 
جای تو در گذارد از اقران 
تا بیفزاید از زمین اهن 
دولتت باد همدل و هم پشت 


طلعت دانش تو چون خورشید 


دیوان مسعودسعد / ۲۰۱ 


کز بزرگی و جاه چون تو پسر 
روضه‌ای شد ز خلد یا کوثر 
راه حضرت به فرخی بسپر 
از دگر جنس هیچ هدیه مبر 
چون فزاید ترا محل و خطر 
ی 
تا بیفروزد از هوا اذر 
نصرتت باد همره و همبر 
فامت رامش تو چون عرعر 


کردگارت به فضل یاری ده روزگارت به طوع فرمانبر 
بر تو فرخنده و همایون باد. عمل و شغل و جاه و جای پدر 
(مدح سلطان مسعود) 


بادی مسعود شاه دولت یار 
شهریاری که چرخ بر نامش 
کرد عزم غزا و عزمش را 
گشته بر مرکب فلک جولان 
از بر افتاب طلعت او 
شده خاک زمین به بوی عبیر 
تازیان باد گشته زیر عنان 
دست دولت همی کشد لشکر 
در همه بوم هند هییت شاه 
نیست بر جای مانده یک مردم 
منهزم گشته هر چه بود سپاه 
زآتش خنجر 
وان تف تابدار در کوشش 
در پس این به چند روز کنند 


زود بینند 


پشت شاهان شود خمیده چو شاخ 
باز در حمله گرز مسعودی 
بر شود گرد تیره از هر کوه 
بدرد کفر پیرهن در بر 
باز پنهان کند به گرد و به خون 


تا ابد کامگار و برخوردار 
گاه دولت کند سعود نثار 
ظفر و فنح بر یمین و یسار 
فقو عورستد ورن سوار 
باز شد چتر آسمان کردار 
گشته فصل خران بطبع بهار 
بختیان ابر گشته زیر مهار 
چشم نصرت همی برد هنجار 
لرزه افکنده بر جبال و ففار 
نیست بر پای مانده یک دیوار 
منهدم گشته هر چه بود حصار 
تافه گشته بوتفه پیکار 
نصرت و فتح را گرفته عیار 
تیغ او کوه و دشت را گلزار 
دل رایان شود کفیده چو نار 
بر کشد سر بزخم همچون مار 
در شود خون تازه از هر غار 
بکسلد شرک از میان زناز 
کافری در همه بلاد و دیار 


.۳۰ / دبوان مستو د سعد 


سطوت آن عقاب عمر شکر 
شود از تیغ ابر پیکر او 
مرکبش, را چه آب گیر و چه بحر 
ای بروی آفتاب ملک افروز 
کرد از همت تو گردون فخر 
عزم تو در جهان ستاره مسیر 
رتبت تو که مرکز ملک است 
در بزرگی تو سپهر محیط 
صورتی کرد چرخ کلک ترا 
ساز او از فضا جهان ایمن 
عدل را ملک تو پناه و ملاذ 
عدل معشوق ملک تست بمهر 
طبع پهن تو بحر گوهر موج 
خورد زنهار از گنج 
هست ممکن که اب و اتش را 
هر دو بی‌ره شوند و نبود نیز 
ترس جود تو در کف ضراب 
لمل ‏ کردست گونذ ‏ یاقوت 
گر بجنبد سموم هیبت تو 


ت 


ور ببارد سحاب بخشش 
عدل تو کرد حملة هیبت 
داد تیغ تو شربت ضربت 
کوه را چون همی ناه کنم 
چرخ را چون همی نگاه کنم 
بخشش تو ولی دولت را 
کوشش تو عدوی ملت را 
هر که راندش زپیش هیبت تو 
هر کرا دولت تو کرد عزیز 
تا به باغ جلالتت بشکفت 
عدل چون گل همی بخندد خوش 
هیچ بیمار و یک شکسته نماند 
تخر از آنکه لت این زا نیت 


ِ 


ضربت آن نهنگ جان اوبار 
تربت گنگبار دریا بار 
خنجرش را چه یکتن و چه هزار 
وی برای آسمان ملک نگار 
همت تو کند ز گردون عار 
رای ی بر زمین سپهر آثار 
پرتر امد ز کنبد دوار 
کمتر امد ز نقطف پرگار 
تیر گفتار و مشتری دیدار 
امر او در جهان قضا رفتار 
ملک را عدل تو شعار و دثار 
ملک عدل ترا گرفته کنار 
دست راد تو ابر لوْلوٌ بار 
داد رای تو خلق را زنهار 
ببرد لطف و عنف تو از کار 
بچذ این و آن حباب و شرار 
حرص تاج تو در دل کهسار 
زرد کردست گون دینار 
بر نیاید زاب بحر بخار 
بو تخر 3 : حا که داشت:. عبار 
تا تن ظلم را نماند قرار 
تا تن فتنه را گرفت عیار 
نیست با بخشش تو دستگرزار 
نبود با محل تو مقدار 
گنج‌ها داده بی‌قیاس و شمار 
در دل و دیده کوفته مسمار 
ندهدش نزد خویش دولت بار 
روزگارش نکرد یارد خوار 
مملکت را شکوفه‌ها هموار 
ظلم چون ابر می‌بگرید زار 
در جهان ای شه از صغار و کبار 
زلف و چشم شکسته و بیمار 


همه کردارهای نیک تو دید 
رسم و کردارهای نیک آورد 
درتفین ارگرای واش تفیش 
ساخته هر دو با همند جنانک 
تو خداوندی و بجان کردند 
مرغزار تو گشت روی زمین 
شه شکاری تو چون نماند شه 
پیش دارنده زمان و زمین 
از برای دعای دولت تو 
اندرین غعزو و در چنین صد غزو 
حاصل آید ز کردگار جهان 
شاخهایی دمد ز همت تو 
کات ان کر 
به ظفر شاه بند و شهرگشای 
شب و روز تو باد خرم و خوش 
هر موافق که باشدت بر صدر 


دیوان مسعودسعد / ۲۰۳ 


در جهان هر که بود بد کردار 
شد ز کردارهای بد بیزار 
نخورد شیر بره را زنهار 
بره و شیر چرخ آینه وار 
همه شاهان به بندگیت اقرار 
مر یکی شاه را در او مگذار 
بضرورت شوی تو شیر شکار 
همه شب بر گرفته‌اند ایرار 
دستها همچو پنجه‌های چنار 
کامهای تو اندک و بسیار 
که همه فتح و نصرت ارد بار 
تا بود چرخ را بطبع مدار 
به هنر ملک ران و گیتی دار 
تا بود روز روشن و شب تار 
ه. مات کت وا 


(ستایش بادشاه و دعوی تر تب کتابخانه سلطنتی ) 


جهان دارا بکام دل جهان دار 
جو نام تست بخت تو همیشه 
خداوندا زبان بندف تو 
ز خوبی پوستان مدحت تو 
هزار اوای بزمت بود خواهد 
بجان خواهد ستودت زانکه جانش 
بجان درمانده بود و کرده بر وی 
تن او ز انده و تیمار بی‌جان 
به یک فرمان که فرمانت روان باد 
همی گردد همی در حضرت امروز 
همش هر جشن جاه و خلقت شاه 
همش توقیع سیم 9 غله بوده 
نه زن گوید که بر تن نیست جامه 


جهان جز بر سریر ملک مگذدار 
که هستش جفت سعد جرخ دوار 
بشکر تو چو ابری شد شکربار 
چگونه تیز خواهد کرد باراز 
همه قصر تو خواهد کرد فرخار 
که خواهد کرد بزمت را جو گلزار 
نم دادای .از یش یردان دادان 
زمانه روز روشن را شب تار 
چو مار گرزه اندر آهنین غار 
رهانیدش از آن اندوه و تیمار 
عزیز و سرفراز و نام بردار 
همش هر روز عز خدمت بار 
بیاسوده دلش زندوه پیکار 
نه گوید بچه بر سر نیست دستار 


۳۰۴۳ / دبوان مسعو د سعد 


دعای شاه چون تسبیح گویند 
تون اف وامها ماند 9 نماند 
که بگذارد بچاره یک یک این وام 
بیاراید کنون دارالکتب را 
ز هر دارالکتب کاندر جهانست 
بشادی بر جهد هر بامدادی 
بجان آنرا عمارت پیش گیرد 
دهد هر علم را نظمی که هر کس 
کند مشحون همه طاق و رف آن 
گر این گفتار او باور نیاید 
چه مردست آنکه همچون هم نباشد 
قوی دل گردد آنکه کاندرین باب 
هميشه تا ز دور چرخ گردان 
ز شاهی شاد بادی زانکه امروز 
تو بر تخت جلالت شاد و شاهان 


عیال بی حد و اطفال بسیار 
چو بر نقدی روانش کرد ادرار 


برون آرد زپایش یک یک این خار 
بتوفیق خدای فرد جبار 
چنان سازد که بیش اید به مقدار 
بروبد خاک هر حجره به رخسار 
که جون بنده نباشد هیچ معمار 
بود از علم نوعی را خریدار 
به تفسیر و به اخبار و به اشعار 
ترا ظاهر شود زین پس به کردار 
مر او را در جهان گفتار و کردار 
بود توقیع سلطان جهاندار 
به گیتی شاهی و شادی بود یار 
تویی شاهی و شادی را سزاوار 
میان بسته به پیشت بنده کردار 


(مدح علاءالد وله مسعود) 


بنیاد دین و دولت می‌دارد استوار 
خسرو علاء دولت شاهی که دولتش 
مسعود شاه مشرق و مفرب که هر زمان 
عالی ز یمن طالع او فرق مشتری 
دستش هزار بحر گشاید بگاه جود 
اقبال او بر آب روان برکشد بنان 
تا دست او چو ابر ببارید بر جهان 
ای کرده اختیار ز شاهان ترا خدای 
با عدل تو ز سنگ بروید همی سمن 
در رزم فتح یابی و در بزم گنج بخش 
شاهی زمین گشایی و بر اوج آسمان 
تو آفتاب ملکی و از روی ورای تو 
تا بوته اسمان نشد و آتش آفتاب 
ای شاه شاه ملک شکاری تو در جهان 
بیشک عنان ملک بدینسان کند به دست 


سلطان تاجدار و جهاندار بختیار 
اندر زمانه فصل خران را کند بهار 
فر تاج .یی تعافوت. کند. ار 
روشن ز نور طلعت او چشم روزگار 
رويش هزار مهر نماید بروز بار 
اتضا اه بر ان وا کنن. ار 
در باغ ملک شاخ جلالت گرفت بار 
هرگز ندید چشم جهان چون تو اختیار 
با سهم تو ز بحر براید همی غبار 
در خشم عفو خویی و در کینه بردبار 
دارد زمین ز پایة تخت تو افتخار 
چون روزهای روشن گشته شبان تار 
نگرفت عقل گوهر ملک ترا عیار 
میدان ملک بیش نبیند چو تو سوار 


ای خسروی که باشد بر صحن صید تو 
گردون ز وقت ادم تا وقت ملک تو 
صاحبقران تویی و بلی طایع قران 
ای در جهان دولت شایسته پادشاه 
تا شیرزاد شیر دل شیر زور تو 
بازوی دولت تو چو بکشاد دست فتح 
رایت کشید بر مه و در گرد رایتش 
هر سو مصاف کرده زره‌پوش صد رفیق 
از لشکرش هنوز نجنبیده یک نفر 
چون رستم از غلاف برآورد گاوسار 
در بوم هند زلزله افکند هر سویی 
گه زینهار خورد و گهی زینهار داد 
در کارزار هیچ نیاسود یک زمان 
ننهاد روز و شب زکف آن بی قرار تیغ 
رایان هند را ز اجل داد شربتی 
برزد به بت‌پرستان مردان دیو دست 
بر کافران ز لشکر گیتی حصار کرد 
پیلان که او گرفت چه پیلان که کوه کوه 
گویی ز روی‌هاشان تابد همی ظفر 
هست اينهمه که گفتم تا رفت و بازگشت 
ناسود مفز عاقل او تا به مغز او 
تا خاک بارگاه نبوسید پیش تو 
دلشاد و شاد خوار شد از تو که تا اید 
وین پر هنر عزیزان شاهان نامور 
با شهاک فا افته کار 
چون باد باد تيغ تو بر ملک زورمند 
رایان ترا مسخر و شاهان ترا مطیع 


دیوان مسعودسید / ۲۰۵ 


پیل دمانت باره و شیر زیان شکار 
بود از برای ملک ترا اندر انتظار 
این حکم بود و کرد ملک را بدین مدار 
وی از ملوک گیتی بایسته یادگار 
لشکر به غز و هند فرو راند شیروار 
فرمود تیغ را به گه کارزار کار 
گردان ‏ کارزار چو شیران مرغزار 
یکسر عنان کشاده عنان دار سی هزار 
کز هول او نهیب برامد ز گنگبار 
چون حیدر از نیام براهیخت ذوالفقار 
آن تیغ زینهار ده زینهار خوار 
تا کرد کارزارش بر کفر کارزار 
تا کار دین نداد به هندوستان قرار 
کز مغزشان نخواهد بیرون شدن خمار 
سکق. ‏ خاساای سل ادا 
تا چون حصار بستد پیلی ز هر حصار 
پویان چو باد باد و زمین کرده غار غار 
گویی ز یشکهاشان بارد همی دمار 
بود از فراق خدمت تو با دلی فکار 
ناورد بوی حضرت تو باد مشکبار 
بر کام دل نگشت بهر نوع کامگار 
با دید هر دو خسرو دلشاد و شاد خوار 
در سای سعادت و در حفظ کردگار 
تا ملک را ز تيغ توان یافت استوار 
چون کوه باد ملک تو از تیغ نامدار 
گردون ترا مساعد و اقبال دستیار 


(هم در ثنای او) 


مظفر آمد و منصور شاه گیتی دار 
بِب 


سلاطین سلطان تاجور مسعود 
کشید لشکر اسلام سوی خطة ملک 


که هست یاور ملک و ز عمر بر خوردار 


که چرخ دارد بر حکم او به طوع مدار 
خدای ناصر و دولت معین و نصرت يار 


۳۰ / دیوان مسعودسعد 


بهار روی فروزانش آفتاب فروغ 
زنند اینه پیل و زنگ و زد گویی 
ز گرد ابر صفت گرد کوه رعد. آو 
ز زنده پیلان هر سو چو کوه کوه برفت 
ز چند روز گذر کرد با نشاط و ظفر 
به خشت و تیر به هر بیشه عمر و جان بر بود 
فرو گرفت به لشکر چهار گوشه هند 
بکند پایه کفر و بسوخت مایه شرک 
چو گشت نیمی آراسته ز لشکر حق 
بخواست نیز که نفس عزیز رنجه کند 
زمین هند به چشمش چو نقطه خرد نمود 
فرو فرستاد از بهر عون و نصرت دین 
بر آن سپاه و بر آن لشکر گران و بزرگ 
به دست و بازوی دولت سپرد خنجر فنح 
در آن همی نگرم کان هزبر گردنکش 
گهی چو رنگ دمان بر فراز کوه بلند 
بروز روشن راند چو ابرها لشکر 
به زیر رایت او بانگ بر کشیده بفتح 
همی براند خون و همی برارد دود 
فتاده روز و شب اندر میان هندستان 
یقین شناسم کاکنون بود بر آورده 
ز بت‌پرستان کشته بود گروه گروه 
ز دیوبندان 
ز گنگبار درین وقت بارگشته بود 
بگردش اندر پیلان مست قلعه گشای 
مراد و نهمتش آن باشد از جهان اکنون 
بشاه شرق نماید خجسته دیداری 
چو بیخ رایان برکند و حصن‌ها بگرفت 
خدایگانا زین شاهزادگان برخور 
بزرگ شاها چون شد عزیمت تو درست 
سپاه راندی عزم تو هم عنان خزان 
تادگایر معا ا هار شام 


بسته به بند جند نفر 


ی ات ان ق اما دا 
ز گرد لشکر منصور چرخ آینه‌وار 
فرین قتح و ظفر بادشاه گیتی دار 


چو غار غار شد اطراف راه از آن رفتار 
بچند روز غزا کرد بر سبیل شکار 
ز گرگ عمر شکار و ز شیر جان اوبار 
جنانکه تاخت به هر گوشه ده هزار سوار 
به تیغ طوفان فعل و به تیر صاعقه بار 
به اسب و مال و غلام و غنیمت بسیار 
به تیره ميع و به تيره شب و به تیره غبار 
به گردش اندر لشکر براند چون پرگار 
خیاره کرد سپاهی ز لشکر جرار 
چو شیر زادی لشکر کش و سپهسالار 
مثال داد که لشکر به کرت فنت: افرآ 
همی سپاه چگونه کشد سوی پیکار 
گهی چو شیر زیان بر کنار دریا بار 
شب سیاه بود همچو اختران بیدار 
و ۰۷ ۱9/۲ 
ز هر بزرگ سپاه و ز هر بلند حصار 
نفیر گیراگیر و خروش دارادار 
ز جان شاهان شمشیر او به رزم دمار 
ز زنده پیلان رانده بود قطار فطار 
ز ماه‌رویان کرده اسیر چند هزار 
گرفته گوهر حق را به تیغ تیز عیار 
به پیشش اندر مردان گرد تیغ گذار 
که خاک بوسه کند پیش تخت شه گه بار 
که چشم شاهی روشن شود بدان دیوار 
ز تاجداران سازد به پیش شاه نثار 
سران شهر گشای ویلان لشکردار 
که گرد ملک برایی یکی سکندروار 
رجوع کردی رخش همرکاب بهار 
که نوبهاری بشکفت چون هزار نگار 


دیوان مسعودسعد / ۳۰۷ 


ز صوت قمری در گوش لحن موسیقار 
گهی جو مهر بتاب و گهی چو ابر ببار 
ز عدل شامل بر شاخه‌های برگ تو بار 


ز نقش نیسان در جشم صورت دیباست 
هميشه تا بود از مهر و ابر نفع جهان 
ز ملک کامل در دیده‌های عدل تو نور 


(مدیح ملک ارسلان) 
بر صفه پادشاه دز 9 ازایترن نحت 9 هلک تیور 


تا بینی در سرای سلطان 
بی‌رنج به کام دل رسیده 
بسپرده به پای هفت گردون 
ای نازش کلک و قوت تیغ 
روزی که شد از بلا چو دوزخ 
پر تف سر هر مه سرافراز 
تن مبارک ‏ تو 
افکنده همای بر تو سایه 
اندر صف رزم تاختی رحش 
در زیر تو تابدار باره 
خیزان خیزان چو شیر شرزه 
نصرت سپه ترا پیاپی 


بر چتر و علامت تو افشاند 
آورد عنان تو گرفته 
شد ملک به ساعتی مهیا 
جون قدرت یافت دست دولت 
بخشایش دیده اهل گیتی 
واسایش یافت خلق عالم 
از دولت تو جهان دولت 
بر گوهر شب چراغ شد تاج 
رحمت کردی و فضل چندانک 
ای آنکه چو تو نبود و نبود 
نه چرخ به پیش تو تواناست 


طوبی و نعیم و حوض کوثر 
منصور موید و مظفر 
تاج ملکان عصر یکسر 
از یاری بخت و عون کرکر 
اورده به دست هفت کشور 
ای رتبت بخت و عز افسر 
هامون ز سپاه و روز محشر 
پر خون دل هر یل دلاور 
از تضترت و فتج درع رو امعمر 
زان رایت سعد ماه پیکر 
اغ.شاه: جهان. گشاین: .صفق: 
در دست تو آبدار خنجر 
گردان گردان چو باد صرصر 
تو ظفر برابر 


خورشید پدید شد ز خاور 


با رایت 


هر نور که داشت چشمة خور 
با مرکز ملک سعد اکبر 
شد فتح به لحظه‌ای میسر 
بر چرخ نهاد پای منبر 
از جود تو شاه جودپرور 
از. هه و ساه:. اد کستت 
بفزود جمال و زینت و فر 
از گوهرت ای چراغ گوهر 
چون دید زمان نداشت باور 
یکشاه دگر به عالم اندر 


نه کوه به نزد تو توانگر 


۳۰۸ / دیوان مسعتو د سعد 


تو شاه بسنده‌ای جهانر 
امروز بهار عالم آمد 
شد باغ چو بارگاه خر خیز 
از ابر همه زمین ملون 
اراسته تن تذرو رنگین 
هر سر و بنی برنگ طوطی 
شست ابر به اشک روی گیتی 
شد ملک ز سر جوان و تازه 
ای شاه به تخت ملک بنشین 
آفاق به دست قهر بستان 
ایمای ترا جهان متابع 
جاه تو ز عرض عالم افزون 


حاجت نبود به شاه دیگر 
با تازه بهار ملک در خور 
شد راغ چو کارگاه ششتر 
از باد همه هوا معطر 
بر قمری جفت بر صنوبر 
در سای ابر چون کبوتر 
ساقی برجه به سوی ساغر 
پر کن قدح نبید تا سر 
می‌خواه و به یاد ملک می‌خور 
افلای به پای قدر بسپر 
فرمان ترا فلک مسخر 
رای تو ز طول چرخ برتر 


(هم در ستایش ا9) 


هفتف منور 
برخیز و طرب فزای و می‌ده 
کاقبال خدایگان عالم 
خورشید ملوک جای من کرد 
ای روی تو سوسن شکفته 
و هر و ار سر 
این بزم چو روی خویش بنگار 
تا جان و روان خویش بندم 
تس مت توا بط نون 
آن شاه که وقف کرد یزدان 
ای رتبت جاه و خطبه تو 
از جزم تو رسته کوه بابل 
از تیغ تو یافت عدل فقوت 
بر روی زمین نماند درویش 
وز خلقی جهان نماند مظلوم 


ناهید به پیش همت تست 


ام ۱ ماه دو 


از بهر عطای بندگان هست 


در بسته میان هزار دربان 


این هفته منه ز دست ساغر 
بنشین و نشاط جوی و می‌خور 
از چرخ مرا کشید برتر 
با زهره و مشتری برابر 
وی چشم نو نو دمیده عبهر 
بر سوسن تو ز مشک چنبر 
بنشین و به روی عقل بنگر ‏ 
در خدمت شهریار صفدر 
تاج ملکان هفت کشور 
پر نامش ملک تا به محشر 
بر اوج سپهر برده منبر 
در عزم تو زاده باد صرصر 
وز عدل تو یافت ملک زیور 
از جود تو شاه جود پرور 
از داد تو شاه دادگستر 


در ساحت بزم تو زمین را 
بر عرص ملک تو جهان را 
جان خورده زکوشش تو هیبت 
زان تا هم دولت تو پاید 
خورشید به ابر در کشد روی 
دق زوگ: کی بیفروجت 
وز هیبت باس بیعسر 
تا امر هوای ۱ 
تا حکم رضای 
ای بزم تو خلد پر ز نعمت 
از امن تو رست شاخ طوبی 
وز عدل تو هیچ خسته دل را 
در دست تو تیع چون بحندد 
ای بر عالم بحق خداوند 
۲ 
ثنا گوی 
پر مدح کند هزار دیوان 
ای بخت به فر تو مزین 
سرهنگک محمد علی را 
ان مرد که هست شیر شرزه 
از حشمت این ستنوده بنده 
این شغل ز مشتری زند لاف 
زین پس همه در مصالح ملک 
بر کار بود بروز چون چرخ 
وان چیست ز رای تو که اقبال 


س 


2 
,مه :6 ,هه 


نبا 
نخواهد 


تا ماند بنده 


امروز ربیع تو چو بفزود 
در هند کشد سپاه بی‌حد 
امسال. محمد سپهبد 
از مرکز خویش تا سرندیب 
در هند ورا به دولت تو 
در غزو به خدمتت شتابد 


ارد ملکا برسم حدمت 


دبوان مستو د سل ۳۰۹ 


جود تو تهی نشاند از زر 
تیغ تو کند بجان توانگر 
کان برده ز بخشش تو کیفر 
بر گردون جفت شد دو پیکر 
چون بر سر تو ببیند افسر 
در تاج تو رنگ روی گوهر 
در صفحهة خنجر آب خنجر 
گردون نشود به دور محور 
قائم نبود عرض به جوهر 
گویی تو به صحن خلدی اندر 
وز جود تو زاد حوض کوثر 
اي شاه کته عم اهر 
خون گرید زار درغ و معفر 
وی در گیتی بعدل داور 
در حسرت آن ملوک یکسر 
در وصف تو ای شه ثناخر 
پر شکر کند هزار دفتر 
وی تاج به روی تو منور 
شغلی دادی بزرگ و در خور 
وان شیر که هست مرد منظر 
وز: دانش این گزیده چاکر 
وین قلعه به اسمان کشد سر 
دارد شب و روز را برابر 
بیدار بود بشب چو اختر 
آنرا نبود به طبع رهبر 
این رتبت و این سعادت و فر 
در عغزو کند فتوح بی‌مر 
کوهست ربیع را برادر 
یکسر بکشد سپاه و لشکر 
صد فتح قوی شود میسر 
منصور. موید و مظفر 


پیلان جهان گشای منکر 


۳۱۰ / دیوان مسعودسعد 


صد پیل دگر بیارد امثال 
هر جا که روند هر دو بادند 
زیرا که چنین دو بندة نیک 
تا گوی زمین بود معلق 
جز برگه غز و ناز منشین 


از پیل ملک پسند بهتر 
در نصرت ايزد گرو گر 
هرگز نبود به گیتی اندر 
تا جرخ فلیک بود مدور 
جز فرش نشاط و لهو مسپر 


ایمای ترا قضا متابع فرمان ترا قدر مسخر 
(ستایش سیف‌الدوله محمود) 


بسان صورت مانی ز خامهة مانی 
رخش بسان رخ من ز عشق ان گلرخ 
برو ز دست حکیمان روزگار نشان 
غذا دهند مر او را و جون نیافت غذا 
از آن دهند مر او را که چار طبع جهان 
و يا از آنکه بود دیده چند گاه حصار 
بسان عشق که پنهانش کرد نتوانند 
عزیز دارند. او را همی همه عالم 
خدایگان جهان خسرو زمان محمود 
خرد جو جسمی و نامش درو بسان روان 
هزار نکته به هر لفظش اندرون پیدا 
به عمز خوش نخمتی شبی سکندر هیچ 
به هیچ حال نگشتی ز بهر آب حیات 
چگونه گیرد ارام خان ترکستان 
که چنگ ویشک بپوشد به پنجه و بتیفوز 
ز بیم تیفش بر خویشتن کند نوحه 
به عالم اندر کس فتح را به نستودی 
چراست از پی شمشیر او ظفر دایم 
وگرنه بست گرو با فلک چرا چو فلک 
وگرنه بنده او شد هلال و بدر چرا 
چهار طبع جهان باشد او به چهار مکان 
به گاه بودن خاک و به گاه جستر باد 


چو چرخ پر ز ستاره چو کان پر ز گهر 
بسان لعبت آزر ز رندف آزر 
دلش بسان دل من ز هجر آن دلبر 
درو ز عارض و زلفین آن نگار اثر 
ز یافتنش بیابند جای دور خبر 
بپرورندش تا شد به چنگ دریا در 
حصار گرد آن گرد و نواحی بربر 
بسان فضل که هر جایگه شود مضمر 
که می‌نسب کند از خلق خسرو صفدر 
که نزد شاهان چون نزد خلق پیغمبر 
هنر چو چشمی و ذاتش درو بسان بصر 
هزار فضل به هر نکته‌اش درون مضمر 
اگر بدیدی در خواب تیفش اسکندر 
اگر بیافته بودی ز جود شاه مطر 
چگونه باشد ایمن به روم در قیصر 
2 
هر آهنی که کند بدسگال او مغفر 
اگر نبودی با فتح رایتش همبر 
اگر نه بنده شمشیر او شدشت: ظفر 
چرا چو باد وزان باشد او به بحر و به بر 
بگاه جولان کند به میدان در 
یکیش زیر کف است و یکی به جبهت بر 
چهار وقت مخالف برین شگفت نگر 


سوی نشیب چو آب و سوی فراز آذر 


ایا مظفر پیروز بخت روز افزون 
که گشت رای رزین ترا قضا بنده 
هميشه تا که بتابد زمین ز سیر فلک 
ز بخت خویش بناز و به ملک دربگراز 
به جای باد مقیم اسمان دولت تو 
به کامگاری تاداع گشاده دایم دست 


دیوان مسعود سعد / ۳(۱ 


بگیر گیتی و در وی بساط دین گستر 
که گشت امر روان ترا قدر چاکر 
خبتفه. تا که سایت: .وایسمان. اخق 
به کام خویش بزی و ز عمر خود برخور 
ز افتاب سعادت بادی هميشه باد انور 
به پادشاهی بادی همیشه بسته کمر 


(صفت شل و مدح آن بادشاه) 


همی گذشت به میدان شاه کشور 
بسان گردون رفتار و رنگ و فعلش 
چو چرخ و عقدش تابان بسان انجم 
نه یاه لیکن در جنک باه ضولت 
بسان مرگز بر مرکز معلق 
به پای گرد برارد ز کوه بابل 
به گاه رفتن مانندة سماری 
1 دویدن هانتد.. .اسب در 
زمین نوردی زین خنگ زیور اسبی 
سرین وگردن و پشت و برش مسمن 
به گاه جستن مانند برق لامع 
پبشکل جنبر نوردگاه سازد 
چو چرخ محور گردد به گاه جولان 
نه از موخر پیدا ورا مقدم 
زوهم پیش شود او گه دویدن 
چنان دود چو دوانی برابر او را 
ز هیچ چیز نترسد بسان نیزه 
چگونه خنجری آن خنجری که وصفش 
سپهر صورت تیغی که از صحیفه‌ش 
هزار کوکب مریخ گشته پیدا 
چو وهم لابد اندر شود به هر دل 
ز گونه گونه عرضهاست پر جواهر 
چنین شنیدم از مردمان دانا 
دروست گوهر و الماس طبع تیغش 


چو ماه بر روی این منور 
چو ابر و برقش غران به جای تندر 
نه کوه لیکن در حمله کوه پیکر 
بزیر گنبد جون گنبد مدور 
به بشک خاک برارد ز حصن خیبر 
چهار پایش مانند چار لنگر 
رونده اسبی از نیکویی مصور 
که هست زیور اسبان خنگ زیور 
میان گرده و پای و رخش مضمر 
که دویدن مانند باد صرصر 
وگر بخواهی بیرون جهد ز چنبر 
چنانکه گردد زو خیره چرخ محور 
نه از مقدم پیدا ورا موخر 
اگر کنندش با وهم هیچ همبر 
که پای بیرون بنهد ز خط مسطر 
ز هیچ باک ندارد بسان خنجر 
همی نگنجد کس را بخاطر اندر 
بجای زهره و تیر و نجوم دو پیکر 
که حکمشان همه نحسست بر عدو بر 
چو عقل ناچار اندر شود به هر سر 
ولی جواهر او را عرض چو جوهر 
که می‌بسنبد الماس گوهراور 
چرا نسنبد الماس وار گوهر 


۳۳ / دیوان مسعود‌سعد 


چو چرخ و نورش مانند نور کوکب 
ز نور او شده روز حسود مظلم 
. چووصل شاه جهان یافت او زشادی 
چونو عروسان زین روی دایم | کنون 
هر آن تنی که بدین تیغ گشت بی‌جان 
غذای او همه مغز عدوی بی‌دین 
جو اتشست و بسوزد دل مخالف 
هر آنکه روزی در دهر گشت کشته 
اگر نداری باور همی حدیثم 
هميشه باشد ازو مملکت به رونق 
چگونه کلکی کلکی کزو بزاید 
چو یار دلبر معشوق و سرو قامت 
چو کار گیتی بسته گره ز گیتی 
بسان ماه و چو پیدا شد از سپهرش 
چو از سپهر فرو شد چو ماه روشن 
برنگ زر شده بیماروار و او را 
اگر ز بالین تیره شود سر او را 
ز بیم آنکه سر او چو تنش گردد 
بسان مستان از ره رود به یک سو 
از آنکه در خم مانند رنگ و بویش 
به جامی از وی گردد غمی نشاطی 
به جام زرین همچون گل موجه 
گهی چو مرد معمر ولیکن از او 
معین من به گه مدح شاه عالم 
امیر غازی محمود سیف دولت 
شهی که دارد ظاهر چو پاک باطن 
مراد او را گشته قضا متابع 
زمین ز پایة تختش فزود رتبت 
شده ز سهمش تاری هزار خانه 
سپید گشته به مدحش هرزار خاطر 
به گاه بخشش مانند حاتم طی 
نه باسنانش جوشن بود چو جوشن 


چو آب و فعلش مانند فعل آذر 
ز صفوتش شده عیش عدو مکدر 
عروس‌وار بیاراست تن به زیور 
گهی لباسش احمر بود که اخضر 
نباشد او را هول نکیر و منکر 
لباس او همه از خون مرد کافر 
وز آب گردد افزون فروغ اخگر 
ازو طلب کند او جان به روز محشر 
ازو بری به گه کارزار کیفر 
چو کلک باشد با او همیشه یاور 
هزار معنی چون زاید ز مادر 
چو مرد بیدل گریان و زرد و لاغر 
چو رنگ خورشید رنگش زتابش خور 
به نور معنی گردد سپهرش انور 
شود سپهرش تاری و تیره یک سر 
ز مشک بالین وز سیم ناب بستر 
ولیک تنش به بستر همه منور 
ات وکا 
زباده گویی خورده‌ست یک دو ساغر 
به رنگ لعل بدخشی و بوی عنبر 
به جرعه از وی گردد جبان دلاور 
درونش احمر باشد برونش اصفر 
شود به طبع جوان مردم معمر 
که هست بر همه شاهان دهر سرور 
خدایگان جهان شاه دادگستر 
شهی که دارد مخبر چو خوب منظر 
هوای او را گشته قدر مسخر 
فلک ز عالی قدرش گرفت مفخر 
شده ز نامش روشن هزار منبر 
سیاه گشته ز شکرش هزار دفتر 
به گاه کوشش مانند رستم زر 
نه با حسامش مغفر بود چو مغفر 


به خواب دید غضنفر حسام او زان 
ز بس که شاهان بوسند فرش او را 
به پیش خاطر او افتاب تاری 
شها زعدل تو چونان شدست گیتی 
شده نگون ز نهیب تو تاج کسری 
منور است به رای تو هفت گردون 
فراخته‌ست برای تو چتر و رایت 
ز نور روی تو عالم شدست روشن 
همی سعود بود حکم نجم زهره 
بلند گردون با همتت زمین است 
ز ذوالفقار تو آن دیده‌اند شاهان 
به نزد خلق ظفر زان ستوده باشد 
اگرچه شعر رهی نیست شهریارا 
ز دق مسلم باشد ز عیب خالی 
چو بنده پیش تو مدحت کند روایت 
هرا نج کف ای بو ناس 
سخن به مدح تو نازد خدایگانا 
نکرد شاها بنده هیچ وصف نادر 
تمام کرد یکی مدحتی چو بستان 
ختانجهد انتدی استاد ان .صتاعت 
بدیهه گفته‌ست اندر کتابخانه 
بدان طریق بنا کردم اين که گوید 
رونده شخصی قلعه گشای و صفدر 
مقاعلن فعلاتن مفاعلن فع 
خدایکان. امرود راشندی. . 
رسید شعر به شعری و شد به گیتی 
ز شعر اوست همه شعرهای عالم 
چو نثر او نبود نثر پر معانی 
اگر نباشد پیشت رهی مصدق 
حدیث کردن بی‌حشو او نگه کن 
دهند بی‌شک افاضل بدان گواهی 
هر آنکه بارش اقبال شاه باشد 


دیوان مسعودسعد / ۳۱۳ 


زر باه یحایر ین عصدفر 
شدست فرشش ز آثار لب مجدر 
که باز جفت شد از بیم با کبوتر 
شده خراب ز بیم تو فصر فیصر 
مزین است به روی تو هفت کشور 
ز بوی خلق تو گیتی شده معطر ‏ 
چو گشت رای تو شاها برو مجاور 
بزرگ دریا با فک تست فرغر 
که خلق دیدند از ذوالفقار حیدر 
که مر حسام و سنان تراست رهیر 
نباشد از سخن هیچ کس مزور 
دهان بنده به مدحت شود معنبر 
بودش معنی منحول و لفظ ابتر 
چنانکه اخبار از هاشمی پیمبر 
که در صفات معانی نشد مکرر 
ز وزن و معنی لاله ز لفظ عبهر 
حکیم راشدی آن فاضل سخنور 
شاد نگ مه ار جنگ 
ز وزن مجتث باشد به وزن کمتر 
چو جود کف تو اشعار او مشهر 
چو نظم او نبود نظم روح‌پرور 
وگر نداری مر بنده را تو باور 
طریق شعر بود نزد او میسر 


۴ / دیوان مسعودسعد 


خدایگانا می خور به شاد کامی 
به روی حوری رویش چو نقش مانی 
به روی ماه تمام و به چشم نرگس 
به اب رویش نور جمال پیدا 
زیاد بادت از بخت هر زمان عز 
هميشه تا ز زمین بردمد بنفشه 
به فر و شادی و لهو و نشاط بنشین 
هميشه دولت تو یاور و مساعد 
زمانه رای ترا گشته همچو بنده 
هميشه چتر ترا یمن و فتح همره 


به لحن چنگ و به آرامی نای و مزمر 
زدست ترکی قدش چو سرو کشمر 
به زلف عنبر ناب و بقد صنوبر 
به خم چشمش سحر حلال مضمر 
فزونت بادا در ملک هر زمان فر 
هميشه تا ز فلک می‌بتابد اختر 
زعمر و دولت و شادی ملک بر خور 
هميشه ناصر تو ايزد کروگر 
سپهر قدر بلند ترا چو چاکر 
هميشه تیغ ترا نصر و سعد همبر 


(باز در مدح او) 


آن لعبت کشمیر و سرو کشمر 
با زیور گردان کارزاری 
در زلف دو تايش جمال پیدا 
بنشست چو یک توده گل به پیشم 
گفتا که همایونت باد و فرخ 
بخت تو چو نام تو با سعادت 
گفتم که بوم با سعادت و عز 
ان بنده که هر روز بامدادان 
محمود شهنشاه سیف دولت 
آن شاه مظفر امیر غازی 
در دولت عالی چو روح در تن 
ای دست بزرگی تو نهاده 
ای کشتی خشم ترا هميشه 
بر ئف تو فرضست مال دادن 
با عز کف تو بیافت باده 
تا زر بر تو خوار دید خود را 
مومن ز حسام تو گشته ایمن 
گردون به بر همت تو مرکز 
هر خامه که نامت نبشت خواهد 


جو ماه دو هفته درآأمد از در 
با مرکب تازی و خنگ زیور 
در چشم سیاهش دلال مضمر 
جعدش چو ز مشک سیاه چنبر 
بربود دل من بدان دو عبهر 
این عید و صد عید و جشن دیگر 
روز تو چو رخسار من منور 
با دولت و اقبال و نصرت و فر 
پوسد رمی قصر شاه صعدر 
در ملکت باقی چو عقل در سر 
حلم تو به دریای عفو لنگر 
فا که شنت نها خانگ 
چون روی ولی تو گشت احمر 
چون روی عدوی تو گشت اصفر 
کافر ز سنان تو برده کیفر 
دریا به بر کف تو چو فرعر 
بدود به سر و دیده روی دفتر 


هر خطبه که نام تو برد روزی 
گویی که فضا را خدایگانا 
هر جا که قضا رفت خنجر تو 
از ببس که بر او مهر نصرت تست 
وز بس که بر او فتح داده بوسه 
شاها تو سلیمان روزگاری 
چون باد ترا مرکبان تازی 
مد ملکا تغل 9 رفت روره 
در دولت و اقبال باش دایم 
میمون و همایونت عید تازی 
بادات مصون بقای دولت 


دبوان مسعود سعد /۳۱۵ 


گردون شود از افتخار منبر 
با خنجر تو کرده‌اند همبر 
آنجا برسد با قضا برابر 
مانندة کان گشت پر ز گوهر 
رویش همه شد سر به سر مجدر 
مرغان تو تیرهای با پر 
با باد همه همعنان و همبر 
بنشین به مراد و بخواه ساغر 
بگذار جهان و ز جهان بمگذر 
عید رمضان و سنت پیمبر 
روزی ده خلق ايزد اکبر 


تا هست همیشه فلک مدور 


(هم در ستایش آن شهریار) 


چو شد فروزان از تیع کوه رایت خور 
هوا ز تابش خورشید بست کله نور 
ولیک گشت هزیمت ز پیش لشکر روم 
بسان لشکر بدخواه دین حق که شود 
سرای پرده شب را بسوخت اتش روز 
نگار خود را دیدم که اندر امد شاد 
ز روی خوب برافروخته دو لاله سرخ 
که قطب ملت محمود سیف دولت و دین 
چو این خبر ز دلارام خویش بشنیدم 
نشستم از بر آن برق فعل رعد اوا 
ز جای خویش برامد بسان باد وزان 
بدین صفات همه راه رفت نعره‌زنان 
چو من بدیدم فرخنده درگه شاهی 
شدم پیاده و بر خاک برنهادم روی 
همی دویدم روبان زمین به راه دراز 


بسان رایت سلطان خدایگان بشر 
زمین ز نورش پوشید جامه اصفر 
فرو فکند جلاجل خور از نسیج بزر 
چو روم و زنگ در آويخته به یکدیگر 
سپاه زنگ و معسکرش گشت زیر و زبر 
هزیمت از سپه پادشاه دین پرور 
شب از نهیبش بدرید فیرگون چادر 
چو ماه مشکین خال چو سرو سیمین بر 
بدید کرده به بیجاده در دو عقد درر 
مگر نداری ازین مزده بزرگ خبر 
نهاد روی سوی هند با هزار ظفر 
ز جای خویش پجستم نهاده روی به در 
بجست زیر من آن بادپای که پیکر 
نهاد روی سوی ره بسان مرغ بپر 
به قصد خدمت دستور شاه شیر شکر 
بدان کمال برافراخته به کیوان سر 
بشکر پیش خداوند خالق الا کبر 


به روی تا به بر شاه خسرو صفدر 


۳۹ / دیوان مسو د سید 


خجسته طلعت خسرو بدیدم اندر صدر 
تبارک‌الله گفتم 
خدایگان جهان پادشاه گیتی دار 
بدو بنازد شاهی و تخت و تاج و نگین 
خرد چو جسمی و نامش درو بسان روان 
هزار نکته به هر لفظش اندرون پیدا 
نیام تیغ جهانگیر او دو چشم قضا 
صریر تیرش دارد دو چشم زهره ضریر 
به رزمگاه کمان و سپر به گاه جدال 
به عمر خویش نخفتی شبی سکندر اگر 
به هیچ حال نگشتی ز بهر اب حیات 
چگونه گیرد ارام خان ترکستان 
به جنگ یشک بپوشد به پنجه و به نقود 
نفیر و شعله در دشمنان شاه افتد 
سفر کند ز تن حاسدانش جان و روان 
جو تیغ شاه مجرد شود به گاه وعا 
زیان نبودی از مرگ خلقی عالم را 
شهنشها ملکا خسروا 
اگر چو قدر تو بودی بر آسمان به علو 
به عالم اندر هر فتح را به دستوری 
زبیم تیغش بر خویشتن کند نوحه 
اگر له همت بو داردی گرفته حصار 


بدین پدید امد 


خداوندا 


خدای باری شب را و روز روشن را 
تذان دلیل در سسنیت این خدیت که هست 
به مهر و خشم تو شاها همی کند نسبت 
بهشت و دوزخ دعوی همی کنند چنین 
که گر زمهر و زخشمت بدی نعیم و جهیم 
اگر نه کف تو در بزم زر پراکندی 
اگر کفت را گویم شها که چو دریاست 
درست باشد قول رهی بدانکه گفت 


قاری بر رف اه رم فد اه: 3 
یکی بلرزد بر خویشتن ز هیبت ان 


چو آفتاب و چو زهره ز هر دو روشن‌تر 
کمال قدرت دادار ایزد داور 
که رای او به سر ملک بر نهاد افسر 
چنانکه دین خدای جهان به پیغمبر 
هنر چو چشمی و رایش درو بسان بصر 
هزار لفظ به هر نکته‌اش درون مضمر 
غلاف خشت عدو مال او دهان قدر 
خروش کوسش دارد و گوش گردون کر 
به داست حسرو ناکه بگرید آپرو قمر 
بدیده بودی در خواب تیعش اسکندر 
اگر بيافته بودی ز جود شاه مطر 
چگونه باشد ایمن به روم اسکندر 
ز بانگ پوزش در بيشه شیر شرزه نر 
هنوز رایت منصور او مقیم لطر 
چو کرد همت عالیش عزم و قصد سفر 
ز وهم و هیبت او در وغا بلرزد سر 
اگر نبودی با مرگ تیغ او یاور 
بگیر گیتی و در وی بساط دین گستر 
زحل نمودی از آن صد هزار چندان خور 
اگر نبودی با فتح گشتنش همسر 
هر آهنی که کند بد سگال از آن مغفر 
شها ز خشم و ز مهر تو افرید مگر 
یکی چو خشم تو مظلم یکی چو مهر انور 
به گاه مهر بهشت و به گاه خشم سقر 
من این نگویم هرگز نه اين کنم باور 
نشان ندادی کس در جهان یکی کافر 
از آن که دارد دریا دو چیز نفع و ضرر 
به گاه بخشش نفع است و گاه کوشش ضر 
از آن عمود گران سنگ و حمله منکر 
ولیک باز براندیشد او ز حلم تو بر 


اگر نه حلم تو بودی بدانکه جرم زمین 
مباد شاها هرگز سپاه بی تو از انک 
ایا ز عدل وز انصاف بر نپاده کلاه 
به سوی حضرت عالی شده به طالع سعد 
خجسته بودت و میمون شدن به حضرت شاه 
تق رت .| منت شاها پذیره ابر و هوا 
همیشه تا بود این افتاب تابنده 
گهی ببار و بتاب و گهی بگیر و بده 
بتاب همچون ماه و ببار همچون ابر 
بدار ملک و رها کن ز بندگانت گناه 


دیوان مسعودسید / ۲۱۷ 


ز سهم گر ز تو گشتی همه هبا و هدر 
حشر به تو سپه است و سپاه بی‌تو حشر 
و پا ز رادی و مردانگی ببسته کمر 
سلامتت همراه و سعادتت همبر 
خسسته بادت باز آمدن بدین ۳ 
نثار کرد بپیشت به جمله دز و گهر 
گهی بتابد از باختر گه از خاور 
گهی بدار و رها کن گهی بیار و ببر 
بگیر ملک شهان و بده به هر چاکر 
بیار رایت قیصر ببر ز ملکش قفر 


(مدحی دیکر از آن بادشاه) 


ای آذر تو بافته از غالیه چادر 
زلفین تو ریحان دل عشاق تو جنت 
تهتسرو سای جون و وه له حودرو 
ات ی تا ی بو اشیه عص وت 
سیف دول آن شاه که از رای رفیعش 
ای شاه سخی دست که درگاه سخاوت 
ای شاه تو خورشیدی زیرا که جو خورشید 
لرزان شده از بیم سرتیغ تو فغفور 
تو شاه جهانگیری ای شاه جهاندار 
ای چتر ترا نصرت و تایید شده یار 
در صدر چو خافانی و در فدر چو هوشنگ 
حیران شود از وصف تو وصاف سخنگوی 
فرخنده کناد ایزد روی تو چو رایت 
گه کار تو این نزهت و این کشتن کفار 
رخسار نکوخواه تو چون لاله خود رنگ 


متا تست رت دز 
دیدار تو خور دید عشاق تو خاور 
نه طرفة چین چون تو و نه لعبت أذر 
کانتر ون اد اهر 
گشتست جهان هنر و رادی انور 
لفطت: دوز افشاند دسعت دوده گوهر 
نور تو رسیدست به آفاق سراسر 
ترسان شده از هول سر گرز تو قیصر 
تو خسرو صفداری ای خسرو صفدر 
وی تیغ ترا فتح و سعادت شده یاور 
در عدل چو نوشروان در جنگ چو نوذر 
عاجز شود از نعمت تو دانای سخنور 
یار تو خداوند جهاندار کروگر 
در دست توگه خنجر و گه زرین ساغر 
رخسار حسود تو شده چون گل اصفر 


(باز در ستابش ا9) 


شاه محمودسیف دولت و دین 
جفت بادش سر و رو دولت و بخت 
شاه پیروز بخت فرخ پی 


هر کجا باشد او به بحر و به بر 


رهبرش فتح و یمن و نصر و ظفر 


۸ / دیوان مسعودسعد 


آنکه رتست مجلس ازو 
ملک دولت گرفته زو رونق 
افتاب جهانش خوانم از آنک 
رای او جسم فضل را جون جان 
به مثل پای گر نهد بر سنگ 
پادشاهی که سهم او گه صید 
به مصاف اندرون به وقت نبرد 
بند محکم طمه کشاده شود 
بر رهی کو گذر کند نکن 
قبهُ 4 تیع او سشده‌ست فضا 
این رود همجو فکرت اندر دل 
کافران پیش او چنان باشند 
ای سنان ترا رفیق فتوح 
ای زگرزت هميشه ترسان ترس 
آفرین گوی ملک تو شده‌اند 
گرز و زوبین و خشت و نیزه و تیر 
چون که امسال رای غزو افتاد 
کاشکی چشم من زمین بودی 
برو ای شه که یار تست خدای 
زود باز آی ای ملک به مراد 
بگشایی به 
شاد بادی زبخت و دولت خویش 
باش باقی تو تا جهان باقیست 
سر تو سبز و تاج پر سر تو 


دوستاران بر 


پادشاهی بدو شده انور 
رسم او چشم عقل را چو بصر 
سنگ گردد به پیش پایش زر 
جان ستاند ز شیر شرزه نر 
چون ملک بر میان ببست کمر 
شرزه ی بدان کب وج گدر 
با کم پیکان او شده‌ست قدر 
وان بود همچو دانش اندر سر 
حون رف خمله.نام: :وا نگ 
شیر مرد آوژنست و ببر شکر 
وی ز شمشیر تو حذر به حدر 
یه گه حمله در مصاف اندر 
سپر و تیغ و ناچخ و خنجر 
تا بر ات داستتیع مقام و ممر 
به نپرداخت از دعا به حضر 
در همه کارت اوست باریگر 
یله گاوان قربه و منکر 
با دل شاد و نصرت بی‌مر 
چون بیایی به لهو و شادی در 
ای به تو شاد دوستان یکسر 
از جوانی و مملکت بر خور 
دسمنت ر برید سر ز بر 


(هم در تمحید سلطان محمود) 


یکی از اموو: بنته ور یکی از ابو "متیر 


بتی که هست رخ و زلف او برنگ و ببوی 
دل و برش بچه ماند بسختی و نرمی 
ببرد عارض و زلفینش از دو چیز دو چیز 
دلم شد و تن آزو تا جدا شدم من ازو 
دو چیز دانم اصل نشاط و راحت خویش 
امیر غازی محمود کش دو چیز سزاست 

شهی که بینی دو دست جود او باشد 
شهی که هست دل و دست او به گاه سخا 
ببرد طلعت و فهم وی از دو چیز سبق 
معین آوست فلک چون مشیر اوست جهان 
فا ی مه ویس ۱ 
همی گشاید کشور همی ستاند ملک 
هميشه دولت و اقبال سوی او بینی 
خدایگانا همواره قدر و همت تست 
ز هیبت تو برانداختند ببر و هزبر 
اتلد مخلست: ای.ساه. اب هناد امد 
نثار مجلست اورد ابر و باد روان 
درخت و مرغ شدند از پی تو باغ به باغ 
نشاط کن ملکا باده مروق نوش 
هميشه باد دو دست تو تا جهان باشد 
هميشه باد شها نیکخواه و بد خواهت 
هميشه دولت و اقبال با تو باد بهم 


همیشه باد سر و دیده بد اندیشت 


دیوان مسعودسعد ۳۱۳۹ 


یکی شبیه عقیق و یکی بسان عبیر 
یکی به سخت حدید یکی به نرم حریر 
یکی سپیدی شیر و یکی سیاهی فیر 
یکی ز رنج غنی و یکی ز صبر فقیر 
یکی وصال نکار و یکی ثنای امیر 
یکی همایون تاج و یکی خجسته سریر 
یکی چو بحر طویل و یکی چو بثر قعیر 
یکی چو بحر محیط و یکی چو ابر مطیر 
یکی ز زهره أز هر یکی ز تیر دبیر 
یکی چه نیک معین و یکی چه نیک مشیر ‏ 
ی 
یکی به عزم درست و یکی به رای بصیر 
یی به فتج. میشر یکی به سعد بشیر 
یکی سنی و رفیع و یکی بلند و خطیر 
یکی ز بيشه نشست و یکی ز دشت مسیر 
یکی ز کوه بلند و یکی ز بحر قعیر 
یکی ز دریا در و یکی ز کوه عبیر 
نی کشاده: تعاتب: 4 یجی.. شته:صضفیر 
یکی به مجلس حزم و یکی به نعمت زیر 
یکی به مشکین زلف و یکی به لعلی شیر 
یکی به بزم نشاط و یکی به رنج زحیر 
یکیت باد ندیم و یکیت باه وزیر 
یکی بریده به تیغ و یکی خلیده به تیر 


(مدح امبر ابونصر پارسی) 


بونصر پارسی بر احرار روزگار 
ایینتت: از لطاقت؛ و :بادانست. از ضعا 
همت به روی و رایش بفراخت چون قمر 
ایوان به وقت بزم نبیند چنو سخی 
متفتی .مین نر. اش فان افیتت. که 
از خشم و عنف او دو نشانست روزو شب 
بر دشمنان بگشت به قهر آسمان نهاد 


هست از پلان و رادان امروز یادگار 
بحریست از مروت و کوهیست از وقار 
فضل از نصیب خلقش بشکفت چون بهار 
قفا به گاه رزم ببیند جنو سوار 
لطفقش همی بر آتش سوزان کند نگار 
از مهر و کین او دو تمونست نور و نار 
بر دوستان بتافت بجود آفتاب‌وار 


۰ / دیوان مسعودسعد 

تا در میان باغ بخندد همی سمن 
خندیده باد نزهت او را لب طرب 
چون اوج چرخ دولت عالیش مهروار 


ت 9 کنار وی ببالد همی جچنار 
بالیده باد نعمت او را تن کار 
جون بیح کوه حشمت بافیش پایدار 


(مدح علا ءالد ه لد مسحود شاه ) 


شكوفة طرب آورد شاخ عشرت بار 
گرفت جام طرب عیش با هزار نشاط 
بدین بشارت مطرب نوای نغز بزن 
که بازگشت به فیروزی از جهاد عز 
مویدی که زمین را به رأی کرد آباد 
به بوی مهرش زاید همی زاتش گل 
بنازد از شرف نام 1 همی ول 
نهاد روی به هندوستان به نیت غزو 
به عون اسلام افراخته هرزار علم 
کشیده خنجر مصقولش آفتاب نهاد 
مبارزان همه بر بارها فکنده عنان 
ز حربه‌ها به صفت روزها نجوم آگین 
هوا ز رایت منصور او گلاب سرشک 
براند سحت 9 بیاموخت باد ر 
اج جوا سس غلقن. فمنده۵ددن هر فده 
مبارزانش چو شیران دست شسته به حون 
بتاختند به هر گوشه‌ای چو پویان باد 
فلک بجنبید از هول و سهم گیراگیر 
چو آبر و باد زحرص جهاد و غزو بتاخت 
ز باد تیغ چو دریا بخاست آتش رزم 
سپه به لشکر برهان پور ملعون زد 
چو بندیان دگر پالهنک در گردن 
به هند شاها قنوح بود دارالملک 


حدیث و قص آن حال نیست پوشیده 


خرانه‌ها .را در ند ار کشت 


که بوی نصرت و فتح آید از نسیم بهار 
نمود روز فرح روی با هزار نار 
بدین سعادت ساقی نبیند لعل بیار 
علاع. لت .مشعود: ساه:. فولسارن 
مظفری که جهان را به تیغ داد قرار 
به باد کینش خیزد همی زاب شرار 
بخندد از طرب مهر او همی دینار 
گذشته رایتش از اوجچ کنبد دوار 
به گرد هر علم آشفته لشکری جرار 
نامر ی ها نویر اسان بردار 
مجاهزان همه بر کوهها کشیده مهار 
ز نعل‌ها به شبه خاکها هلال نگار 
زمین ز موکب میمون او عبیر غبار 
برفت مسرع و بنمود آب را رفتار 
سرشک تیغش سیلی گشاده از هر غار 
به حمله هر یک چون آژدهای مردم خوار 
بتافتند به هر جانبی چو سوزان نار 
نشانده بیلک در چشم شرک تا سوفار 
زمین بلرزید از ترس و بیم دارادار 
کشیده صفها همچون زبانه‌های شرار 
ز هر سویی سپه ترک و لشکر جرار 
ز بوم هند برآمد جو دود گرد و غبار 
که بود ملهی مخذول را سپه سللار 
تداشتت: اون وا دون ببارگاه: -حاخت. بار 
که کافری همه بر قطب او گرفت مدار 
که کعبة شمنان بود و قبلف کفار 
چو بازگشت همه رودها به دریا بار 


سپاه و نعمت و پیل و سلیح ملهی را 
ستیزه طبعی عفریت فعل و جادو کیش 
شهاب سطوت و دریا نهیب و باد شکوه 
به پیل عغره و از کس نیافته مالش 
به قلعه‌ای که ازو باد کم رود بیرون 
پناه کرده و نابوده هیچ وقت او را 
ز دور چون خبر تیغ بی فرار تو یافت 
بجست بیهش و از بیم جان چنان پنداشت 
نه بازدید همی تند شخ ز زرف دره 
نکرد یکشب خواب و نخورد یکروز آب 
به گوشش آمد آواز رعد و نفخ صور 
تیافت تسه وه نصا نست: تودنتی. تا کاه 
نهیب شاه برو حلقه کرد گرد جهان 
شتافت خواست بخدمت زبهر عز و شرف 
ولی نبستش صورت که یکزمان ندهد 
عزیز جانرا آخر به سیم و زر بخرید 
به عاملی جو دگر عاملانت شد راضی 
زهی به جاه تو دولت به فتح بسته کمر 
بو دسییرد ی در کوع: هه مود و 
زمعجزات تو یک نکته یاد خواهم کرد 
چو گشت رنگ سواران به رنگ دیده شیر 
فرو زدند یکایک به صیدگاه بلا 
سرسران ز شغب گشت چون سر مفلوج 
ز باد کوسش بلا گرفت خاک نبرد 
په سطح خوف و رجا بر بکرد مرکب غزو 
زحلق جنگ به جای نفس بجست آتش 
عدم زحرص همی جست با وجود فرین 
زجوش حمله جهان شد چو بحر طوفان موج 
چو ابر و برق زهر جانب مصاف بخاست 
تو حمله کردی و آهخته گرز مسعودی 
به زیر زخم تو پران عقاب عمر شکر 
نبوده طعن ترا حامل اتشین باره 


دیوان مسعودسعد / ۲۳۱ 


که بود ولی آن عاملی دگر پندار 
پلید خویی ابلیس اصل و دیو تبار 
زمانه بسطت و گردون توان و کوه پسار 
زمال مست و به تنبیه ناشده بیدار 
به بیشه‌ای که درو دیو بد برد هنجار 
ز تاختن عم و از رزم ساختن تیمار 
فرار کرد و نیارست جست راه فرار 
که هست اقعی پیجانش بر میان زنار 
نه فرق کرد همی روز روشن از شب تار 
نیافت یک پی راه و ندید یکتن یار 
به چشمش امد شکل درخت صورت مار 
نداشت پای و ببایست رفتنش ناچار 
که ره نبودش پیش و پس و یمین و یسار 
دو دست کرده بکش بنده‌سان و چا کروار 
بجانش خنجر زنهار خوار تو زنهار 
تو این تجارت نیکو تجارتی انگار 
به بندگی چو دگر بندگانت کرد اقرار 
خهی به رأی تو ملت ز فخر کرده شعار 
که گشت عمده امثال و مایهة اشعار 
فتاشن که انش ه. اند که از سس 
چو گشت کام دلیران به طعم زهرهُ مار 
بساط خاک به روین ردای روز به قار 
دل یلان ز فزع ماند چون دل بیمار 
به اب تيغ برافروخت اتش پیکار 
قضا به دور فرو راند نطع را پرکار 
ز پلک مرگ به جای مره برآمد خار 
اجل بطمع همی کرد با امل دیدار 
ز برق تیغ فلک همچو ابر صاعقه بار 
ز تیغ گریه سخت وز کوس نالة زار 
بر آن تکاور هامون نورد کوه گذار 
به پیش رخش تو تازان نهنگ جان اوبار 


یی 


نگشته زخم ترا حاجز آهنین دیوار 


۳۳۳ / دیوان مسعو ۵ سعد 


قضا جو شکل نهیب تو دید روی بتافت 
جه دید دید سواری نهاده جان بر کف 
ز صحن صحرا کهسارها پدید آمد 
به زیر چرح پدیدار گشت عالم روح 
چو بیخ کفر بریدی و شاخ شرک زدی 
تمام شد به سم مرکبان اهو سم 
حسام برق تف ابر پیکر تو ز خون 
بهار هند ز بارنده تيغ تو بشکفت 
به مرزها در دلهای زاجران همه تخم 
کته سد به بی اسیت: نو هزار. مضاف 
دشن راخ کین ی ام تسا 
فرار یافت پس از بی‌قرار بودن تیغ 
ز کار کرد تو آگاه شد زمان و زمین 
فرانمود زمانه که جز به حکم تو نیست 
چنانکه جستی از بخت و داشتی در دل 
بدانکه رهبر اسرار رازهای تو بود 
چو عاجزست ز آثار و معجزت خاطر 
جز این چه دانم گفتن که عنصری گوید 
ز بخت بادی ای اصل بخت کامروا 
چو حق خنجر بر دشمنان گذارده شد 
چو سرو یازان و چو مهر تابان گرد 
ز شاخ دولت پیوسته بار نصرت جین 
تو بود خواهی تا حشر پادشاه زمین 
نشاط جوی وزانصاف و راستی شب و روز 


یک کی یی وه اس تن مک 


اقرت نا کت ریق دی ار 


نبا 


ز بس نفس که برامد زکشتگان چو بخار 
بسعی 9 دولت 9 توفیق ایزد دادار 
زمین هند ز بهر نهال دین شد یار 


زاستخوان 


۳ شاخها ۳ سرهای بت‌پرستان 


و راند جویها هموار 
ی ن شد و ز خون گلزار 


بار 


گشاده شد به یک آشوب تو هزار حصار 
ز ژنده پیلان اورده سل قطار قطار 
چو فتح دادش بوس و ظفر گرفت کنار 
ز فتح نامه تو موج زد بلاد و دیار 


مدار گنبد دوار و 


کوکب سیار 


برآمدت همه مقصود و __ شد همه کار 


و ما ز‌ ف نادرت گفتا 


تین نماند: متیر وان 
ای فخر ملک برخوردار 


ز ملک بادی 


آثار» 


تو حق ساغر با دوستان خود بگذار 
چو چرخ دولت یارو چو ابر نعمت بار 
به باغ عشرت همواره تخم نزهت کار 
که مالک لا ی ۵ دزی انا 
به بام دولت و دین هر دو پاسبان بگمار 


(هم در ثنای او) 


بادشاه بزرکت دین پرور 


حسرو کامگار مسعو داست 


طای ان خن 9 سطت لب منیر 
صحن ملکش به دهر هفت اقلیم 


شهریار کریم حق گستر 
کش زمانه‌ست بنده و چاکر 
بر فلک برد پایه منبر 
بر زمین ریخت مایة کوثر 
خیل بختش ز چرخ هفت اختر 


راعی امن او به شرق و به عرب 
تارک رتبت بلندش را 
گردن همت بزرگش ‏ را 
بر در آمر او به روز و به شب 
در صف کین او ز چپ و ز راست 
در برکه ز حرص اقسر او 
در دل کان ز بیم بخشش او 
چون برانگیخت عزم نفد او 
چون فرو داشت عزم ثابت او 
عدل او بانگ زد چنان بر ظلم 
.بر او بار لطف چندان کرد 
ق و ی تا 
برد خوش خوش ضعیف حالانرا 
حمله‌ای کرد سطوتش چونانک 
در سر و در شکم ز شور و بلا 
ای جهان از کمال تو پیدا 
مملکت را مناقب تو مثل 
از پی سازهای تاج ترا 
وز پی رودهای بزم تر 
بر لب نیک خواه دولت 
در کف بدسگال دولت 
گر نباشد به طبع همت 
گر بگردد ز حال فکرت تو 
تو ولی گویی و به هیچ مهم 
جزم فرمانی و به هیچ مثال 
همه شادی شهی نهاد کزو 
چون تف کارزار برزد جوش 


۱ 


ک 


جهره را خاک بیخت گونهة پبوست 
تیره دیدند رنگهای امید 


گردها کرده چشم گیتی کور 
تیغ چون مورد گشت چون لاله 
سینه چون کوره تفته در جوشن 


دبوان مسودسعد ۳۳۳ 


داعی جود او به بحر و به بر 
زیبد اکلیل اسمان اقسر 
عقد گردون سرا بود زیور 
ته ای فک که کی کت 
کند باشد درخش را خنجر 
همجو لالهست جهره گوهر 
چون زریرست باز گونة زر 
زیبدش صبح و مهر تیغ و سپر 
برنداردش عاصف و صرصر 
که ز گوگرد بازجست اذر 
که بر آذر شکوفه گشت شرر 
فاعی ور اف سای زر 
ساقی داد او خمار ز سر 
فتنه را شد مصاف زیر و زیر 
آب و خون شد زهول مغز و جگر 
وی قلک در خصال تو مضمر 
مفخرت را مکارم تو سمر 
قطره در میشود به بحر اندر 
سر به گردون همی کشد عرعر 
آب حیوان شود می ساغر 
بوی نفط سیه دهد عنبر 
چنگ بگذارد از عرض جوهر 
چرخ بگشاید از فلک چنبر 
لفظ تدبیر تو نبوده مگر 
شرط فرمان تو نبوده اگر 
شد شکفته بهار دولت و فر 
دیده را خار زاد نور بصر 
تیز دیدند چنگهای خطر 
کوسها کرده گوش گردون کر 
روی چون لاله شد چو نیلوفر 
مغز چون کفته غنچه در مغفر 


۳۳۴ 7 دیوان مسعو د سعد 


بر بساط بسیط خوف و رجا 
در طریق مضیق عمر و فنا 
در مصاف و مجال هر سردار 
آتش و آب و باد و خاک شده 
چون سر سنگ پشت و روی امل 
خارپشتی شده ز نیزه و تیر 
آنزمان لا اله لا الئّه 
موی بشکافتی به طعن و به ضرب 
نور شد خربه تو از بس خون 
بازوی عون تو گرفته قضا 
در خوی و خون شده زران و کفت 
وان همه صاعفه به یک ذره 
ملک جویان سهم کام روا 
همه از هول گرز مسعودی 
دحوم افتاده در میانه شور 
این رها کرده همجو ماران پوست 
یک جهان را به بازوی معروف 
بازگشتی به قطب شاهی شاد 
تارکت تاج را به صد دام 
هر سويی زان ظفر به هر ساعت 
افریتش مزاج کرد بدل 
کت از فان ان غنتر علات 
شب تاری نمود گونة روز 
داشت روز دشستن نو به ملک 
بهر آتشکده که در گیتی است 
شد سیه روی صورت مانی 
شاد باش ای ملوک را مخدوم 
ملک در جمله آن مراد بیافت 
نه عجب گر ز فر دولت تو 
حرکت گیرد و بصر یابد 
داند ایزد که زود خواهی دید 


بر کشیده قضا حشر به حشر 
برفکنده بلا نفر به نفر 
در شتاب و درنگ هر صفدر 
ابرش و خنگ و بور و جم زیور 
گشته پنهان ز بیم تیغ و تبر 
اجل جان شکار عمر شکر 
وهم نارست کرد بر تو گذر 
کوه برداشتی به کر و به فر 
که زدش بر برخش و پهلو و بر 
خنجر فتح تو کشیده قدر 
باره و عنان و ظفر 
در دل باس تو نکرده اثر 
دهر گیران گرد نام‌آور 
بر سرافکنده چون زنان معجر 
دیگری خسته بر کرانه شر 
وان برآورده همچو موران پر 
بر کشفتی به حملة منکر 
عون یزدان و سعی چرخ نگر 
پایه تخت را به صد زیور 
زر پراکند نجم سعد چو خور 
برسانید. جبرئیل خبر 
زود از آن مزده در جهان یکسر 
خاک در دشت و اب در فرغر 
زهر قاتل گرفت طعم شکر 
فضل آن شب که داشت پیغمبر 
راست چون یخ فسرده شد اخگر 
شد نگون فرق لعبت آذر 
ی ار مات که 
که همی بودش از فلک برتر 
جان پذیرد همی نبات و حجر 
پنج سرو و دیدف عبهر 
باختر زان خویش چون خاور 


هفت کشور گرفته و بسز 
تو در آن هفته چون مه و خورشید 
گفت احوال تو فلک پیمای 
تا ابد خسروی تو خواهی کرد 
ملکا حال خویش خواهم گفت 
در جهان هیچ گوی نشنیدست 
سالها بوده‌ام جنانکه بود 
گه بزاری نشسته‌ام گریان 
گه بسختی کشیده‌ام نالان 
گهی آن کرد بر دلم تیمار 
خاطرم گاهی از عنا آن دید 
چه حکایت کنم که مي‌بودم 
غرقة روی و رنج راحت و خشک 
بر سر کوههای بی‌فریاد 
شعر من باده شد به هر محفل 
عفو سلطان نامدار رضی 


التفات عنایتش برداشت 
اصطباع رعایتش دریافت 


کاهتا. نها که هت زاا: 
سوی مولد کشید هوش مرا 
چون به هندوستان شدم ساکن 
بنده بونصر برگماشت مر 
نایبی نیستم چنانکه مرا 
مردکی چند هست بس لتره 
گاه طبلی زنم به زیر گلیم 
گه جهم همچو رنگ بر کهسار 
اینهمه هست و شغلهای عمل 
حشمت عالی علایی تو 
کبک و شاهین همی پرد همبال 
سر کشانرا کحاست ان ۳ 
گردنانرا کجاست زهرهٌ آنک 
گر ز مدح تو حال و جاه مرا 


دبوان سعودسعد | ۲۳۲۵ 


کرده و ساخته مسیر و ممر 
کرد احکام تو ستاره شمر 
از چنین ملک خسروا بر خور 
نیک دانم که ایدت باور 
آنچه دیدست چشم من ز عبر 
بچه شیر خواره بی مادر 
خانهای ز سمج مظلمتر 
بندهای ‏ گرانتر از لنگر 
که کند زخم زخمه بر مزمر 
زآتش و خاک بالش و بستر 
تشن کور و چشم انده‌تر 
شد جوانی من هبا و هدر 
ذکر من تازه شد به هر محضر 
بر شب من فکند نور قمر 
بار رنج از تن من مضطر 
روزگار مرا به حسن نظر 
مر مرا با عشیرتی بی‌مر 
بویة دختر و هوای پسر 
بر ضیاع عقار پیر پدر 
به عمل همجو نایبان دگر 
سازی و التی بود در خور 
گه تیغی کشم به زیر سپر 
گه خزم همچو مار در کردر 
سخت با نظم و رونق است اندر 
شیر و اهو همی رود همبر 
که برارند بر خلاف تو سر 
پای عصیان برون نهند از در 


۲۷ / دیوان مسعودسعد 


ور وجیهی شوم ز خدمت تو 
من شنیدم که مير ماضی را 
ببس شگفتی نباشد ار باشد 
تا رساند به جشن هر نظمی 
سازد از طبع درج‌های نا 
لین از بس که دید شعیدها 
ترسد از عاقبت که دانستست 
دشمنان دارد و عجب نبود 
از 
که دل و طبع تو ز رحمت و عفو 
تا هیولی است اصل هر عنصر 
اصل ملک تو باد ابت فرع 
امرهای رمانه وصف ترا 
بزمهای سپهر نعت ترا 


جون نیک‌تر در اندیشه 


راست باشد ز مقتضای هنر 
والی لوکر 
مادحت فهرمان حجالندر 
نقش کرده ز مدح یک دفتر 
قیمتی تر ز درج‌های درر 
گام ننهد همی مگر به حذر 
عادت عرف کنبد اخضر 
دشست. ۰ اهنا هام .۱ اند 
نهراسد ز هیچ نوع ضرر 
افریدست خالق ابر 
تا بود عنصر اصل هر پیکر 
فرع اصل تو باد نافع بر 
مهر همراه و مشتری همبر 
ماه ساقی و زهره خنیاگر 


ننده۵ بود 


(ستایش ظهی رالد و له ابراهیم) 


ز عز و مملکت و بخت باد برخوردار 
ظهیر ملت حق بوالمظفر ابراهیم 
زمانه عزم و فضا قوت و قدر قدرت 
زمین توان و هوا صفوت و آثیر نهیب 
ز رای طبع و کف راد و پهن عالی او 
تبارک‌اللّه از آن ابر افتاب فروغ 
چو ماه و مهر کند عدل رآ فراز و نشیب 
به عفوش از تف آتش همی بروید گل 
ز هیچ گردون چون روی او نتافت نجوم 
ستارگان مگر از حزم و عزم او زادند 
جهان پناها شاها جهان شاهی را 
سحاب جود تو اباد کرد هر ویران 
اگر نه آتش باست به رزم گشتی تیز 
به کارزار دگر کرده‌ای نهاد جهان 
به حد و خنجر نعل تکاوران کردی 
جهان گشادی بی مرز گر ز سندان کوب 


سر ملوک جهان خسرو ملوک شکار 
نصیر دولت و دین پادشاه گیتی‌دار 
ستاره زیور و خورشید رای و چرخ آثار 
جهان مکانت و دریا نوال و کوه وقار 
فلک زمین شد و دریا سراب و ابر غبار 
که بر فروزد ازو بخت آسمان کردار 
ز فر و زیب دهد ملک را شعار و دثار 
به خشمش از گل تازه همی بروید خار 
ز هیچ دریا چون گفت او نخاست بخار 
کون خلت رین ات۵ .سار 
نبود بی تو دل و دیده روشن و بیدار 
نسیم عدل تو گلزار کرد هر گلزار 
کجا ز گوهر ملک امدی پدید عیار 
مگر که قسمت او بوده بود ناهموار 
زمین هامون دریا و کوه آخته غار 
ملوک کشتی بی حد به تیغ خاره گذار 


زگرد رخش تو چون چرخ تیره بیند روی 
بهشت و دوزخ باشد ضیا و طلمت را 
از آنکه نیک همانند نسبتی دارند 
شراب عدل تو گرمست کرد عالم را 
محیط گیتی گشته‌ست همت تو از آنک 
چو روی و پشت عدوی نو زرد و مجروحست 
مگر مخالف و بدخواه ملک و دولت تست 
از آن حباب چو سر برکند شود ناچیز 
نماند در همه روی زمین خداوندی 
بزرگوار خدابا جو فرب 0 تا لمات 
رخم ز ناخن خسته برم ز دست کبود 
ز بس که تف بلاچپ و راست بر من زد 
چنان بلرزم کاندر هوا نلرزد مرغ 
تنم هژبری دارد شکسته اندر جنگ 
چو کلک و نیزه اگر راست نیستم دل و تن 
چرا ز دولت عالی تو به پیچم روی 
نه سعد سلمان پنجاه سال خدمت کرد 
به من سپرد و ز من بستدند فرعونان 
به حضرت آمدم انصاف خواه و داد طلب 
نه روشنایی و باران زمهر و ابر بود 
همی ندانم خود را گناهی و جرمی 
ز من بترسد آی شاه خصم ناقص من 
ز شال پیدا آرند دیب رومی 
ز پارگین بشناسند بحر در اگین 
دی ان هتتفت لزغ شاد آ ده فانده 
خدای داند و هر کو خدایرا به دروع 
که قصد من همه آن بود تا به خدمت شاه 
هزار دیوان سازم ز نظم و در هر یک 
مشاطه وار عروسان پردگی ضمیر 


دبوان مسعودسعد / ۲۷ ۲ 


ز آب خنجر ملک تو نصرت آرد بار 
به کیش مانوی آن مدعی چهره نگار 
به مهر و کینه تو روز روشن و شب تار 
نهیب تو ببرد از سر زمانه خمار 
ز زخم سطوت جود تو چهرة دینار 
زاب و آتش خیل حباب و فوج شرار 
وزآن شرار چو سر برزند بمیرد زار 
که او به بندگی تو نمی‌کند اقرار 
که می‌بکاهد جان من از عم و تیمار 
دلم ز آتش سوزان تنم چو موی نزار 
ز من بجست چو سیماب بی قرار قرار 
که طعم عیشم زهرست و رنگ روزم تار 
چنان بپیچم کاندر زمین نپیچد مار 
دلم عقابی دارد گرفته در منقار 
چز کلک و تیه مرا فست بر هیان: زتار 
که بنده راد این دولتم به هفت تبار 
به دست کرد برنج اینهمه ضیاع و عقار 
شدم به عجز و ضرورت ز خانمان آوار 
خبر نداشتم از حکم ایزد دادار 
نه جست باید روزی زکف تو ناچار 
دلم برد که به مقصد بیاردم هنجار 
مگر سعایت و تلبیس تن مکار 
که کار مدح به من بازگردد آخر کار 
ز جزع باز شناسند ولو شهوار 
ز تار میغ بدانند ابر گوهر بار 
بداد پشت و نبوده میان ما پیکار 
مرا بخست چو من داشتم گشادش خوار 
گواه خوانده باشد ز حملة کفار 
چو بندگان دگر تیز گرددم بازار 
هزار مدح طرازم چو صد هزار نگار 
به پیش تخت کنم جلوه و به مجلس بار 


۸ / دبوان مسعودسعد 


به اختران خرد بخت را کنم گردون 
جو ید لت تشو انم نان مدحت بو 
یکی برحمت بر جان و بر تنم بخشای 
نگاه کن که چه نیرنگها و شعبده‌ها 
نه من کفایت عرضه همی کنم به سخن 
تکلفی نشود در مثل به حلم جبال 
چه رنج فکرت باید کشید اگر گویم 
گزیده‌تر ز همه دولتست دولت تو 
به پایه‌ای ز محلت نمی‌رسد گردون 
اگر سزای تو باید همی مدیح و ثنا 
هميشه تا زبر گوی بی‌مدار سپهر 
نظاره گاه تو بر تختگاه باد و جمن 


ز تیغ آتش و آیینة هنر زنگار 
به لعبتان سخن بزم را کنم فرخار 
چرا ببندم چو باز بسته بر کهسار 
که من نه در خور بندم شهانه اهل حصار 
به مدحت تو بر آرم زجان و دل هر بار 
توان ستود فلک را به رتبت و مقدار 
تعدری نبود در سمر به جود بحار 
کل ان سره اما ها 
گزیدد تر ز همه فصلهاست فصل بهار 
پدید باشد کاخر کجا رسد گفتار 
مگر گشاده شود بر همه ملوک اشعار 
نجوم و چرخ نیاساید از مسیر و مدار 
«مایه. دار هن انشفان. زمانه. کذار 
تشستگاه بو ار .فلیک. فرق. بان نق. بنار 


(وصف جلوه‌های طبعت 9 گریز به مدح محمود) 


دق دا و بفن .نکن اه لس 
آب نمانده در آن دو رنگین سوسن 
عبهر چشمش گرفته سرحی لاله 
بر گلش از زخم دست کاشته خیری 
کرده زمین را زرنگ روی منقش 
گفت مرا ای شکسته عهد شب و روز 
تا کی باشد ترا وساوس همراه 
ملکت جویی همی مکر چو سلیمان 
رقتق. کف خر تتاط. طاشن نها 
دلبر مه روی بی مرست به غزنین 
هیچ دل تو ز مهر من نکند یاد 
گفتمش ای روی تو عزیزتر از جان 
ای نه به خامه نگاشته چو تو مانی 
شرطی کردم که تا بر تو نیابم 
حرمت روی ترا نجویم لاه 
می بنیوشم ز رود ساران نعمه 


لب ز تف عشق خشک و دیده ز خون تر 
اتید اهر مب ی تشر 
لاله رویش گرفته زردی عبهر 
برمهش از اب چشم خاسته اختر 
کرده هوا را به بوی زلف معطر 
در سفری و نهاده دل به سفر بر 
تا کی باشد ترا کواکب همبر 
گیتی گردی همی مگر چو سکندر 
ماندم من در غم تو باشم ایدر 
زود نهی دل به ماد رویی دیگر 
نیز ترا یاد ناید از من غمخوار 
دیدن رویت ز زندگانی خوشتر 
وی نه برندد گذارده چو تو ازر 
بوسی ندهم بر آن عقیق چو شکر 
تبويم. یر 
میکساران ساغر 


حقمت. لش را 


ت 


منتظر وصلت تو خواهم بودن 
زود خبر کن مرا نگارا زنهار 
همجو مه اندر کنارم امد و ماندیم 
گشتم ازو باز سوخته چو عطارد 
چشمم چو ابر و دامنم چو شمر شد 
گشت به ناخن چو پیرهنش مرا روی 
مانده و رسته آزین دو دیده چون جوی 
رفتم از پیش او و پیش گرفتم 
راهی چون پشته پشته سنگ و در آن راه 
ننهد اندر زمینش شیر همی چنگ 
بر کمر کوهها ز شدت سرما 
گردش گردون شده رحا وی و از وی 
از فزع راه گشته لرزان انجم 
گردون چون بوستان پر ز شکوفه 
مهر فرو رفته همچو آتش بر چرخ 
از نظر و چشم خلق پنهان کرده 
روی هوا را ز شعر کحلی بسته 
ماه برآمد چو موی بند عروسان 
تیره بخاری برامد از لب دریا 
ابری چون گرد رزم هایل و تیره 
قطرة باران از آن روان شده چون تیر 
روی ز گردون نمود طلعت خورشید 
زاغ شب از باختر نهان شد چون دید 
شب را معزول کرد چشمه خورشید 
گردون از درد شب بکند و بینداخت 
آبی دیدم نهاده روی به هامون 
همچو گلاب و عرق شده مه ازار 
روشن و صافی و بی قرار تو گفتی 
خسرو محمود آنکه شاهی از وی 
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آری لانتظار موت الاحمر 
تات چه پیش آمد اين فراق ستمگر 
هر دو در آغوش یکدگر چو دو پیکر 
او بشد از پیش من چو مهر منور 
رویم چون زر دل چو بوتة زرگر 
شد ز طبانچه مرا چو معجر او بر 
آن قد بر رفتف چو سیمین عرعر 
راهی سخت و سیاه چون دل کافر 
سینه بازان به نعل گشته مصور 
بفکند اندر هواش مرغ همی پر 
مرمر چون آب گشته آب چو مرمر 
ريخته کافور سوده در که و کردر 
وز شغب شب شده گریزان صرصر 
تابان مریخ آزو چو چشم غضنفر 
مانده پراکنده و فروخته اخگر 
چشمة خورشید را سپهر مدور 
گیسوی شب را گرفته در دوران بر 
تابان اند میان نیلی چادر 
جمله بپوشیده روی گنبد اخضر 
برق درخشنده از کرانش چو خنجر 
غران جون مرکب از میانش تندر 
چون رخ یار من از حلویی معجر 
کامد باز سپید صبح ز خاور 
رایت دینارگون کشید به محور 
از بر و از گوش و گردنش زر و زیور 
بوده پدرش ابر و کوهسارش ملار 
بوده جو کافور سوده در مه آذر 
هست مگر دوالفقار حیدر صفدر 


هم در ثنای آن بادشاه 9 تهنبت فتح | کر ه) 


ایا ‌ سیم سچر فتح‌نامه ها نود 


به هر ولایت از آن فتح نامه‌ای بسپار 


۰ ۳۳ / دبوان مسعو د سعد 


ز فخر منشین جز بر سر شهان بزرگ 
بدین مهینی اخبار خل ق نشنیدست 
به کوه و بيشه نماند پلنگ و شیر از بیم 
مبشران را ره گذر بیارایند 
مبشری تو و آراسته‌ست راه ترا 
خوازه بست ز گلبن همه فراز و نشیب 
به باغ بلبل و قمری و عندلیب از لهو 
بدین بشارت چون بگذری به هر کشور 
ز بهر آنکه مگر بر زمین مقام کنی 
بدانکه تا نرسد بر تو تابش خورشید 
به بوستان و به باغ از برای دیدن تو 
به باغ بر گذری شاخ‌ها زمیوه و گل 
ازین نشاط ببالد چنار و سرو سهی 
ایا نسیم سحر عنبرین دم تو کنون 
بدین خبر تو جوانی دهی به عالم پیر 
کنون ز فر تو در باغها پدید آمد 
ره تو سر بسر آراست نوبهار گزین 
به هفت کشور چون این خبر بگویی تو 
پیام خواهم دادن ترا به هت اقلیم 
تو خود مشاهد حالی و بودهْ حاضر 
بگو که جون ملک عصر سیف دولت و دین 
ز بهر نصرت اسلام را ز دارالملک 
بدانکه تا نبود لشکری گران و بزرگ 
چو چرخ کینه کش و چون زمانه با قوت 
رهی گرفته به پیش آندرون دراز و مهیب 
شعاع کوکب ثابت به چرخ بر رهبر 
همی خرامید اندر میان هندستان 
سپهر نیک سگال و زمان فرمان بر 
بدو ملوک ز اطراف روی بنهادند 
کمینه خدمت هر یک زتنکه صد بدره 
گهی گذاشت حصار و گهی گذاشت زمین 
چو می‌گذشت گدر کرد رایت عالیش 


ز عز مسپر جز دید ملوک کبار 
مگر نگویی در کوه و بیشه این اخبار 
چه گیرد انگه شاه جهان به روز شکار 
به هر ولایت رسم آين چنین بود ناچار 
بهار تازه و نوروز خرم از گلزار 
بساط کرد ز سبزه همه جبال و ققار 
کشیده الحان چون ارغنون موسیقار 
فشاند ابر هوا بر تو لول شهوار 
زمین بپوشید از سرخ گل شعار و دثار 
کشید چرخ مظله ز گونه گونه بخار 
زبس شکوفه سرآپای دیده گشت اشحجار 
دو تا شوند بخدمت به پیش تو هموار 
ز لهو لعل شود روی لاله و گلنار 
کند زمین و هوا را چو کلبه عطار 
کنی جو خلد جهان را زنعمت بسیار 
ز جنس جنس نبات وز گونه گون ازهار 
تو می‌خرام به صد مرتبت مبشر وار 
ملوک جان و روان پیش تو کنند نثار 
چو فتح نامه بدادی پیام هم بگزار 
به کارزار شهنشه پیام من بچه کار 
خدایگان جهان خسرو صغار و کبار 
به بوم هند در آورد لشکر جرار 
خیاره کرد ز لشکر چهل هزار سوار 
چو ابر طوفان فعل و چو ابر صاعقه‌بار 
همه زمینش سنگ و همه نباتش خار 
مسیر دیو دزاگه به خاک بر هنجار 
فراشته سر رایت به گنبد دوار 
خدای راهنمای و ملایکه انصار 
چنانکه آید از افاق سوی بحر انهار 
کهینه هدیة هر یک زجامه صد خروار 
گهش مقام به بیشه گهش نزول به غار 


به گرد تیره بپوشید جرخ آینه‌وار 


خضاد اعد فتاه از اند 
به حسن رتبت او نارسیده دست قضا 
سیه چو دایره پیچید گرد حصن وهمی 
به کارزار زده دست و گرم گشته نبرد 
به خواب دید دگر شب امیر آن چیپال 
جان و گرد بر گردش 
ز دور دیده یکی مرغزار خرم و سبز 
نهاده تختی زرین بر او فرشته وشی 
خیال دولتش امد فراز و گفت بدو 
ببایدت بر آن سایبان رنگین شد 
چو دید چیپال این خواب سهمگین در وقت 
یقین شد او را کان سایبان محمودیست 
سراییان و غلامان دو فوج بسته کمر 
چو شمع روز شد از کله کبود پدید 
امیر اگره چیپال از سر گنبد 
سرای پرده سیفی بدید و خدمت کرد 
پیام داد به خسرو که ای بزرگ ملک 


شده هراسان از 


به بندگیت مقرم توام خداوندی 
جواب داد شهنشاه سیف دولت و دین 
حصار دیدم بی‌مر ولیک هر یک را 
نون که یافته‌ام ات حصار اگره ر 
ملوک را همه مقصود سیم و زر باشد 
پس آنگهی به سپه گفت جنگ بیوندند 
سپاه کرق حصار اندر ات جنانک 

اگره مانده مبانة دو سیه 
بسان چرخ برو سنگ منجنیق روان 
پیاده دیدم با خود و جوشن و خنجر 
هزار زخم فکند و دلش نگشت ملال 
هر اتشی که بینداختندی از کنگر 


دیوان مسعودسعد / ۲۳۱ 


پسان کوه بر او باره‌های چون کهسار 
نکرده با وی غدری زمانة غدار 
نمود حصن ازو همچو نقطة پرگار 
زتیغ آهن سنب وز تیر خاره گذار 
یکی بلندی و او بر سرش گرفته قرار 
همه سراسر پر شرزه شیر و افعی مار 
درو کشیده یکی سایبان پر زنگار 
دو فوج حور کمر بسته بر یمین و پسار 
که ار لاله خی کت بادی سار 
وز آن فرشته ببایدت خواستن زنهار 
گرفت لرزه و گشت از نهیب آن بیدار 
درو نشسته شاه فريشته کردار 
سپاه اوست چو شیر و چو مار گرد حصار 
زمین زحله زربفت برع کرد و شعار 
فرو دوید و به پست امد از بلند حصار 
بزد دو دست و بکند از میان خود زنار 
گناه کردم و کردم بدان گناه اقرار 
گذاشتم همه عصیان تو جرم من بگذار 
کنم زتنکه به بالای این حصار انبار 
که آمدم به غزا من بدین بلاد و دیا 
گشاده بود بدین لشکر هدی صد بار 
که در جهان نبدش هیچ خسرو و سالار 
ازین حصار برارم به تیغ و تیر دمار 
مرا مراد همه عفو ایزد دادار 
من این حصار بگیرم به عون ایزد بار 
مبارزان را چون لیل می‌نمود نهار 
برونش لشکر اسلام و در درون کفار 
چنان کجا به سوی چرخ دعوت ابرار 
همی خزید به کردار مار بر دیوار 
بدوختندش گویی به آهنین مسمار 
هزار زخم بخورد و تنش نگشت فکار 
چنان نمودی کز چرخ کوکب سیار 


۳۳۳ / دیوان مسحود سعد 


هر آن سواری کاندر میان آتش رفت 
برون شد او چو براهیم آزر از آذر 
به زیرش آندر شاخ بنفشه گشت زکال 
گذشت روزی چند و همی نیاسودند 


شبی که بود بسی سهمگین‌تر از دوزخ . 


چو رعد از ابر بفرید کوس محمودی 
سرائیان ملک جملگی بجوشیدند 
به تیغ کردند از خون دشمنان هدی 
چو در حصار بجوشید تارک گبران 
همی نمود ز روی حسام خون عدو 
ز ترس چنبر گردون بایستاده ز دور 
حسام بران در سر به معدن دانش 
خدایگانرا دیدم به گرد رزم اندر 
تبارک‌اللّه چشم بد از کمالش دور 
گشاده دست به زخم و ببسته تنگ میان 
زغازیان به حصار اندرون درآمد بانگ 
خدایگانا هر وقت فتح خوش باشد 
نمود در هند آثار فتح شمشیرت 
حسام تیز تو شد ذوالفقار و هند عرب 
حسام تست اجل وز اجل که جست امان 
زمین هند چنان شد که تا به حشر برو 
به بحر و کوه زبس خون که راند تیغ تو شد 
هر آنچه اکنون اندر زمین او روید 
کنون مکوک ز آطراف زی تو بفرستند 
چو پیل جمع شود پیل خانه‌کن قنوج 
خجسته بادت این فتح تا به فیروزی 
تو بود خواهی صاحبقران به هفت اقلیم 
هميشه تا به میان سپهر جای زمی است 
هميشه بادی در ملک کامگاری و ناز 
سعادت ازلی با تو روز و شب همبر 


مصراع معر وف عنصری تضمین شده است 


و گرچه بود زآتش به گرد آن انبار 
به گردش آتش سوزنده گشت چون گلزار 
به گردش اندر برگ شکوفه گشت شرار 
سپه ز کوشش در روز روشن و شب تار 
کریه و زشت چو دود و سیاه و تیره چو قار 
برامد از پس دیوار حصن مارامار 
برآمدند بهر کنگر اژدها کردار 
زمین اگره همچون زمین دریا بار 
ز تاب آتش شمشیر گرم شد پیکار 
چو آب شنگرف از روی تختة زنگار 
ز سهم چشمه خورشید در شده به غبار 
سهام پران در دل به موضع اسرار 
چو شرزه شیر به دست آژدهای مردم خوار 
چو نور بود بر آن مرکب جهنده چو نار 
ز بهر خشندی و عفو ایزد دادار 
ز ملک خسرو محمود باد برخوردار 
ولیک خوشتر باشد بروزگار بهار 
«چنین نماید شمشیر خسروان اثار*» 
حصار اگره خیبر تو حیدر کرار 
سنان تست قضا وز قضا که یافت فرار 
ز خون به کشتی باید گذاشت راهگذار 
عقیق و بسد در یمین و زر عیار 
چو شاخ و قواق از شاخ او سراید بار 
ز زر سرخ به خروار و پیل نر بقطار 
به پیلبانی پیلانت جندرا بگمار 
به تیغ نیز بگیری چنین حصار هزار 
دلیل می‌کند این فتح تو بدین گفتار 
کند به گرد زمین آندرون سپهر مدار 
زدولت تو چنین فتح هر مهی صد بار 
خدای عزوجل با تو گاه و بیگه يار 


(در مدح ابو نصر منصور) 


مملکت را به نصرت منصور 
عارض ملک پادشا که ازوست 
نور عدلش زمانه را سایه‌ست 
عزم او باد را نگفته عجول 
ای به ترجیح فخر نا معجب 
ملک را از تو دولتی عالی 
این بدان بی‌غم از هراس خلل 
بارگاه تو کارگاه وجود 
با عطای تو زار گرید زر 
بر تو بر تن وضیع و شریف 
غرض از مدت بقای تو بود 
سبب عزت و سخای تو گشت 
گر بپاشی به یک سخا گنجی 
ور برآری به کینه زاب آتش 
باعث لهو را ندید مزید 
نرسد بی موونت به لت 
نبود. بی‌طراوت. بزمت 
تشنگان امید فضل ترا 
خفتگان فریب کین ترا 
جز کف راد تو امید که کرد 
جز دم داد تو نوید که داد 
پست اعراض. نو نگشت. بلند 
حشمتت را نخیز باز حریص 
بد سگال تو و تجمل او 
نیستش ترس کایمنش کردست 
طعمة شیر کی شود راسو 
بارة تو تبارک‌الله چیست 
نیک آسان بودش بس دشوار 
تازش او بحرص چون صرصر 
ان گر کید عسی: نیون 


روزگاری پدید شد مشهور 
رایت او چو نام او منصور 
سایف دولتش جهانرا نور 
حزم او کوه را نخوانده صبور 
وی به عز کمال نامفرور 
عدل را از تو عالمی معمور 
وان بدین ایمن از نهیب فتور 
پایگاه تو پیشگاه صدور 
با ثنای تو زور گیرد زور 
مهر تو در دل اناث و ذکور 
رقته و مانده سنین و شهور 
زاده و داده جبال و بحور 
نبوی نزد خویشتن معدور 
نشمری بدسگال را مقهور 
به ز رای تو نامدش دستور 
خوشتر از حسن تو نبودش سور 
طعمه و دانة وحوش و طیور 
سیری و مستی نشاط و سرور 
ندماید جهان سراب غرور 
بر نيانگیزد از زمین دم صور 
غرقه موج از را به عبور 
کشته تیغ ظلم را به نشور 
مست انعام تو نشد مخمور 
دشمنت را گریز زاغ حدور 
شبهی دارد از سگ و ساجور 
از تو عفو حمول و حلم وفور 
مسته چرخ کی شود عصفور 
گهی آسوده و گهی رنجور 
سخت نزدیک باشدش بس دور 
گردش او به طبع چون در دور 
وهم را در صمیم دل محصور 


۳۳۳( د بوان مسعو د سعد 


و آتش نعل او بدی نه شگفت 
وان بریده پی شکافته سر 
تخت تالایر و نافه وان 
نکته‌ها گیرد از هنر مرموز 
گل کفاند بخار در میدان 
دنه ردان خرایم. ال 
ای به هر فضل دأت تو ممدوح 
حلٌ طبع باف وصف ترا 
گوهر گنج سای مدح ترا 
خاطر بدیسند من شاهیست 
جمع کرده ز بهر زیورشان 
لعبتانی که کرده انفاسش 
زلفشان از فئندخغ هو 
همگان را به ناز پرورده 
نقش کرده بحسن برغیشان 
لیکن از رنج برده طبعم هست 
فوز ایافته شدم مانده 
چون شکایت کنم که فایده نیست 
دهر بی‌منفعت خریست پلید 
بوم چالندرست مرتع من 
کوههایی‌ست رزمگاه مرا 
هر بلندی که لنگ و لوک شدست 
کل تن سای ایند ار 
میزبانان من سیپوف و رماح 
غو کوس و غریو بوق مرا 
آرزو باشدم که هر سالی 
بدو فضل آندرین دو فضل جلیل 
که مرا خوشتر از گلاب و عبیر 
نیست روزی دگر چه انديشه 
در قدر تا کجا رسد پیداست 
کعبة جاه تو ملی و وفیست 
پس چرا اندرو مرا نبود 


گر مزاج هوا کند محرور 
در کفت ساحریست چون مسحور 
زار و گریان چو عاشق مهجور 
حرفها گیرد از خرد مستور 
در چکاند ز مشک بر کافور 
شکل مقسوم و صورت مقدور 
وی به هر خیر سعی تو مشکور 
بوده انفاس صدق من مزدور 
گشته غواص ذهن من گنجور 
بر عروسان مدحت تو عیور 
در منظوم و ولو منخور 
سر فرازند بر نجوم و بدور 
لبشان از نهادة . زنبور 
دایة رنج در ستور و خدور 
تاج کسری و یار ففغفور 
راحتی دون نفثة المصدور 
نجح نایافته شدم مغمور 
من ضمان علی الکریم یجور 
چرخ بی‌عافیت سگیست عقور 
مار و رنگم درین ثقاب و ثغور 
خواهر جودی و برادر طور 
از پس و پیش آن قبول و دبور 
شخ تندش به تیزی ساطور 
میهمانان من کلاب و نمور 
لحن نایست و نغمهُ طنبور 
باشم اندر دو بقع منظور 
غیبت من بدل شود به حضور 
اب غزنین و خاک لوهاور 
بر به امد شد از هوا مقصور 
قوت آفریدة مجچبور 
به فضای حوائج جمهور 
حج مقبول و عمرةْ مبرور 


نه مرا حاجتی ازو مقضی 
خود نکردم گنه و گر کردم 
خیره خلق الوف تو بی‌جرم 
که نسیم صبای لطف تو شد 
ویحک ای آسمان سال نورد 
اخر ای آفتاب روز افزون 
تا بود باغ و راغ را هر سال 
زلف شاه اسپرغم و روی سمن 
باد عیشت بخرمی موصوف 
روزگارت رهی و بخت غلام 
از ازل دولت ترا توقیح 
تر و تازه خزان تو چو بهار 
نالف صدرت از سرور و سریر 


دبوان مسعود سعد | ۳۳۵ 


نه مرا طاعتی ازو مأجور 
هست اندر کرم گنه مغفور 
به چه معنی زمن شدست نفور 
شب و روز مرا سموم خدور 
کی رهیم از حریق این باحور 
کی دمد صبح این شب دیجور 
به ربیع و حریف زینت و حور 
چشم بادام و دیده انگور 
باد روزت بفرخی 9 
فلکت بنده و جهان مامور 
به ابد نعمت ترا منشور 
خوی و خرم روان تو چو سحور 
ظلمت بزمت از بخار بخور 


(چستان و گریز به مدح آن بزرک) 


چو تو معشوقه و چو تو دلبر 
ای مرا همچو جان و دیده عزیز 
ببرد عشق عقل و عشق تو باز 
به هنر طبع را تو استادی 
به تو صحبت کنند در دیوان 
گاه خلوت تویی مرا مونس 
سخنانی که از تو دارم یاد 
بخلاف تو گر سخن گویند 
تا گریبان تو بنگشادم 
از سر تو همی نگاه کنم 
پوست بر تو همی بدل گردد 
گاه چون زنگیان بوی اسود 
واندرین هر دو حال آزین تبدیل 
همه جرم تو روی شد ویحک 
نه چو زلف تو عنبر سار 
کلک مفتول کرد زلف ترا 
جان و دل خوش شود چو می‌دارم 


نبود خلق را به عالم در 
این و آن از تو یافت عمر و بصر 
عقل بفرایدم همی در سر 
به خرد روح را تویی رهبر 
وز تو گویند بر سر منبر 
در حضرت مرا تویی داور 
جفت دل دارم و عدیل جگر 
نایدم هیچ از آن سخن باور 
از جمال توام نبود خبر 
تا بپایان جمال و حسنی و فر 
گاه دیگر شوی و گاه دگر 
گه چو سقلابیان شوی احمر 
نشود هیچ حسن تو کمتر 
همه روی تو راز شد یکسر 
به چو روی نو دیبه سشتر 
بر شکستن بهم چو سیسنبر 
آن شکنهای زلف تو به نظر 


۳۳۹ / دبوان مستو ۵ سید 


جو تو آراسته ندیدم من 
ور نبودست عاشق تو چر 
روز و شب در تو حاصلست که دید 
عبرت از تو توان گرفت اری 
رویت اراسته به خال همه 
به دو دیده حدیث تو شنوم 
در کنارت گرفت نتوانم 
همه خشکی بود طراوت تو 
اب رویم ز تست نگذارم 
از دو دیده ستاره مب 
نتوانستی رسید به من 


تا دهک راه سجحت شور بده‌ست 


اندرین وقت چون سفر کردی 
نه غلط کرده‌ام تو آن داری 
نام منصور صاحب کافی 


انکه با نام او ز خلق همی 


اس 


جلوه‌گر عاشق تو بود مگر 
بافت در زلفکان تو گوهر 
روز و شب را گرفته اندربر 
که ز روز و شب است جمله عبر 
زیر هر خال معنی دیگر 
که مرا همچو دیدة در خور 
تا روان باشدم ز دیده مطر 
که چو: رویم: میا .رویت‌تز 
که به رویت رسد ز اب اثر 
من برین کوه اسمان پیکر 
گر همه تنت را ببودی پر 
جفت عقلی تو و عدیل هنر 
در چنین وقت کم کنند سفر 
که به ذاتت بود ز خلق خطر 
داغ داری به پشت و پهلو بر 
باز گردد ز ره قضا و قدر 


(مدح عمید علی سالار) 


ای باد بروب راه را یکسر 
اه تا نت سین ورن تخر 
ای رعد منال کامل آن مرکب 
وی برق مجه که خنجری بینی 
ای چرخ سپهر محمدت بشنو 
ای گرسنه شیر در کمین منشین 
بر باره نشست فتنه شیران 
کامد سپهی که کرد یک ساعت 
در پیش سپه مبارزی کور 
سالار عمید خاصه خسرو 
فرزانه علی که در همه گیتی 
از آن همه گردنان سرنامه 
در جشم کمال عفل 1 دیده 
مردی سو دست و طبع او مایه 


وی ابر ببار بر زمین گوهر 
وی ابر گلاب گرد در فرغر 
کز نعره او سپهر گردد کر 
کز هیبت ان بیفسرد اذر 
وی چشمه مهر مرتبت بنگر 
وی جره عقاب در هوا مگذر 
هان ای شیران ز راه یکسوتر 
صحراً را کوه و کوه را کردر 
مانند نکفته‌اند جز حیدر 
آن داده بدین و ملک و دولت فر 
یک مرد چنان نزاد از مادر 
وان از همه سرکشان سر دفتر 
۱ 
رادی عرضست و دست او جوهر 


ای بزمگه تو صورت فردوس 
جردنست جو مکرمت. کین درب 
انی که به گاه حمله افکندن 
مومست به زیر تیع تو جوشن 
تيغ تو بود به حمله در دستت 
ماننده برگ لاله گردانی 
امسال ترا چو وقت غزو امد 
از راه بخاست نعره و شیهه 
بر که بچکید زهرة تنین 
از اد تراشت: یو شیارا 
بر آرزوی جمال 
هر جا که روی و خیزی و باشی 
گویی نگرم همی در آن ساعت 
وز خنجر تو به دولت عالی 
از گرد سپه هوا شود تاری 
برداشته فتحنامه‌ها پیکان 
او خرم و شاد گشته از فتحت 
فرموده جواب و گفته سرنه 
وان خطبه بنام تست ارزانی 
بر نام تو خطبه‌ای کنم انشا 
چونانکه ز بس فصاحت و معنی 
خدمت پس خدمتیست از بنده 
لیکن جکنم که مانده‌ام اینجا 
از جور فلک سری پر از انده 
یکدره نماند ان قوت 
جون موی شده تن من از زاری 
نه طیح معین من که انشا 
قصه چکنم ز درد بیماری 
دل بسته به حسن رأی میمونت 
ور بگذرم از جهان ز غم رستم 
جز بر سر فخر و مرتبت منشین 
در حکم تو باد گردش گیتی 


دبدارت 


دبوان مستو د سل ۳۳۷ 


وی رزمگه تو آیت محشر 
لنگست چو حمله آوری صرصر 
بر شخص تو جبرئیل پوشد پر 
گردست به زير گرز تو مغفر 
همگونة شکل و برگ نیلوفر 
چون بردی حمله بر صف کافر 
ازعون خدای و نصرت اختر 
چونانکه در ابر قیرگون تندر 
در بيشه بکاست جان شیرنر 
وز کوه گشاد چشمة کوثر 
بگشاد به باغ دیدگان عبهر 
اقبال و ظفر ترا بود رهبر 
کاواز ظفر بخیزد از لشکر 
گرد شبتته. .ولایتی. ابر 
وز خون عدو زمین شود احمر 
زی حضرت پادشاه دین پرور 
و اگاهی داده زان بهر کشور 
هر جا که بیاید اندر آن کشور 
تا خدمت تو بداده باشد بر 
تا برخوانند بر سر منبر 
در صنعت آن فرو چکانم زر 
گر نیستمی فناده بر بستر 
بیمار و ضعیف و عاجز و مضطر 
وز آتش غم دلی پر از اخگر 
بر جای بمانده‌ام چو خاکستر 
چون نامه شده زغم دلم در بر 
نه دستم در بیاض یاریگر 
شیرین جانم رسیده با عرغر 
آمید به فضل ايزد داور 
تو بافی مان و از جهان مگذر 
جز دید عز و حرمی مسپر 
در امر تو باد گنبد اخضر 


(ستودن ترکان و ستایش سلطان مسعود) 


ترکان که پشت و بازوی ملکند و روزگار 
ار ات کت ۵ لت ان روداست 
در دستشان عمانها مانند ابرها 
در چشم نیک خواهان رسته چو تازه گل 
پولاد را به تيغ بسنبند گاه زخم 
باره برون جهانند از آتشین مصاف 
رحمت برین سران سرافراخته چو سرو 
رحمت برین یلان که به میدان کر و فر 
جان بردن عدو را بسته میان به جان 
مسعودشاه مشرق و مغرب که دور چرخ 
ای يافته سپهر ز تو قدر و مرتبت 
تو بدسگال مال وز کف تو روز بزم 
تیغ برهنه تو چنان یافت کسوتی 
هی گوای خفگ 
گردی روان به طالع میمون و فال سعد 
بر تیز خیز کوهی تند سبک رکاب 
وین شاهزادگان که بدیشان شدست باز 
با فر و جاه خسرو پرویز و کیقباد 
جمله ترا عزیزان چون جان و تن ولیک 
در گرد چتر و رایت تو کرده تعبیه 
خو کرده دستهاشان با لعب طعن و ضرب 
تک ها ی اک تور کر 
راند سپه بروم و کند روم را خراب 
و تا 
شاها زمین هند به خون تشنه گشت باز 
سیراب کن زمین را یک سر به تیغ تیز 
امروز بارد انچه نبارید تيغ دی 
امروز بت پرستان هستند بی‌گمان 
اکنون چنان در افتد در هند زلزله 
از بوم و خاک هند بروید نبات مرگ 


سم 


در هند بشکفاند ان تيع برق زخم 


هستند گاه حمله بزرگان کارزار 
شیران بیشه‌اند و پلنگان کوهسار 
در زخم تیرهاشان باران تند بار 
در جان بد سکالان رسته چو تیزخار 
خورشید را به تیر بپوشند روز بار 
بیلک برون گذارند از اهنین حصار 
کاندر سرای ملک رزانند روز بار 
خیزند وقت حمله چو شیران مرغزار 
در پیش شهریار جهاندار کامکار 
۱ ۱ ۱ ۱ 
وی کرده روزگار ز رای تو افتخار 
چون بدسگال مال تو کم یافت زینهار 
تایه .۱ اسان نهی: عق .را دتار 
فصل خزان به خرمی فصل نوبهار 
اقبال راهبر شده و بخت کامگار 
رخشی چو باد در تک و چون چرخ در مدار 
اصل بنای دولت و دین سخت استوار 
با لس و زور رستم و گیو و سفندیار 
مر ترا برغبت ماأمور و جانسپار 
شیران بی‌نهایت و پیلان بی‌شمار 
خوش گشته گوشهاشان با بانگ گیرودار 
گویی که تخت قیصر و تاجش به حضرت آر 
بیته: فه: تا ناگ تسشن اند اتتطار 
ایرد نهر قولت :و دایین. عرفت: احسار 
زینجا بسوی هند سپاهی کش ابروار 
هر سو زخون فروران بر خاک جویبار 
امسال بیند انچه ندیدست هند پار 
در بیشه‌ها خریده و در غارها بشار 
کز هر سویی بلرزد هامون و کوه و غار 
وزجان اهل شرک براید دم و دمار 
هنگام کارزار به دیماه لاله زار 


بپراکدن زهول تو چون گرد هر سپاه 
وز سهم آبرنگ حسام تو خسروا 
و هر بت زان ول کوج #تر ان 
گویند بازخاست ز جای آن سپید شیر 
کردست عزم آن که بشوید ز کفر پاک 
در دست تو به حمله علمها بکند باز 
وشن هر.ده را نه کوستن بارعن دهد نید 
از سطوت تو شرک بنالد چو رعد سخت 
گردد ظفر قوی و شود فتح زورمند 
گیرد زمین ز تیغ همه پاک رود خون 
ای جاه تو چو مهر ز رتبت فلک فروز 
تو سایف خدایی و خورشید خسروان 
اختر کجا فروزان باشد به نقش مهر 
حقا که چون تو راد ندیدست دور چرخ 
دیوان ملک بیش نیابد چو تو ملک 
در جمله ملک بود ترا دایه زین سبب 
تا تیغ تیز مادر فتحست روز رزم 
بر زادن فتوح قوی باد تیغ تو 
بادت خجسته عزم و ره نهمت و غزات 
چرخت غلام و عمر به کام و زمانه رام 


دبوان مسعودسعد / ۲۳۹ 


بشکافد از نهیب تو چون نار هر حصار 
اتکشده شود دل رایان کتکتار 
بانگ و نفیر خیزد روزی هزار بار 
کو را ز جان یاران باشد همه شکار 
مرهند را به ضربت شمشیر آبدار 
آن رخش باد سیر تو و آن گرز گاوسار 
ان رمح جان شکار تو و تیغ عمر خوار 
وز ضربت تو کفر بگرید چو ابر زار 
زان بیلک نحیف تو و خنجر نزار 
گردد فلک ز گرد هوا جمله بحر فار 
وی کف تو چو ابر به بخشش جهان نگار 
جز تو که دید هرگز خورشید سایه‌دار 
شاهان به تو چه مانند ای شاه و شهریار 
واللّه که چون تو شاه ندیدست روزگار 
میدان ملک بیش نبیند چو تو سوار 
گه بر کتف نشاندت و گاه با کنار 
گردد به گاه زادن گریان و بی‌فرار 
تا هر زمانت فتحی زاید چو صد نگار 
کام مراد تو همه حاصل ز کردگار 
دولت رفیق و بخت معین و خدای يار 


(در تنای ملک ارسلان) 


با روی تازه و لب پر خنده نو بهار 
تتلطام اتوالمل ک ملک وا در ک یاک 
گردون دادگستر و مهر جهان فروز 
ای اختیار مملکت و افتخار عصر 
چون دست هر نبرده فروماند از نبرد 
هی لها کف: ان .شاه قنا گنه 
کاری که جست رای تو آمد ترا به سر 
نه نه نگویم آنکه چه دیدی هنوز تو 
هست ابتدای دولت و خواهد شدن هنوز 
صاحبقران شوی و بگیری همه جهان 


آمد به خدمت ملک و شاه کامگار 
ذات عزیز او را پرورد در کنار 
سلطان تاجدار و جهاندار بردبار 
شایسته اختیاری و بایسته افتخار 
چون کارزار گردد بر مرد کارزار 
بر تو روان رستم و جان سفندیار 
تخمی که کشت بخت تو آمد ترا به بار 
از نوع بختیاری ای شاه بختیار 
فغفور پرده دارت و کسری رکابدار 
والزد بدین سبب ز جهان کردت اختیار 


۰ / دیوان مسعودسعد 
گردند خسروان زمانه فدای تو 
گاهی به هند تازی و گاهی به قیروان 
اری ز ترک خانان بسته به بند پای 
تخاس واه نب کرو 
اقبال پایدار ترا استوار کرد 
در انتظار رحمت و فضل تو مانده‌ام 
داند خدای عرش که گیتی قرار داد 
من بنده سال سیزده محبوس ماندهام 
زین زینهار خوار فلک جان من گریخت 
در سمج‌های تنگ و خشن مانده مستمند 
دارم هزار دشمن و یک جان و نیم تن 
بی‌برگ و بی‌نوا شده و جمع گرد من 
بسیار امیدوار ز تو یافته نصیب 
شاها به حق انکه به کام تو کرده است 
پیر ضعیف حالم و درویش عاجزم 
گیرم گناهکارم و واللّه که نیستم 
تا شاد بگذرانم ارم روزگار هست 
گیرم به مدح و شکر و ثنای تو هر زمان 
این گفتم و ندانم تا جند مانده است 
ور من رهی بمانم گنجی بماندت 
عمری دراز باید تابنده‌ای چو من 
تا سایه ور درختی گردد نهالکی 
شاه فا میلست اسان ماک 
لول ز بحر برده سحاب از پس سحاب 
رویه قعت ملک لا رون مگ مین 
نو عز و نو بزرگی و نو لهو و نو طرب 
شد لعل روی عشرت و شد روی عیش سرخ 
فا له مرفه تحت ملک 
دشمنت اگر به کینه بر ارد چو مار سر 
ناشاد شد عدو سپردش قضا به خاک 
جز در رضای تو نبود چرخ را مسیر 


وز خسروان تو مانی در ملک یادگار 
گاهی به روم و گاه به چین گاه زنگبار 
رایان ز هند و پیلان کرده ز تنکه بار 
آن اعتقاد روشن تو در شبان تار 
زان عهد پایدار تو و نذر استوار 
ای کرده روزگار ترا دولت انتظار 
کز رنج دل نیابم شبها همی فرار 
جان کنده‌ام زمحنت در حبس و در حصار 
در زینهارت این ملک زینهار دار 
در بندهای سخت بتر مانده سوگوار 
لیکن گذشته وام من از هشتصد هرار 
عورات بی‌نهایت و اطفال بی‌شمار 
من بی‌نصیب گشته و مانده امیدوار 
کار جهان خدای جهاندار کردگار 
بر پیری و ضعیفی من بنده رحمت آر 
نه عفو کرده‌ای گنه هر گناهکار 
در مدح و در ثنای تو اين مانده روزگار 
هر پایه‌ای ز تخت تو در در شاهوار 
این روح مستحیل درین عمر مستعار 
زین طبع حق گزار و زبان سخن گذار 
گردد به مدح چون تو جهاندار نامدار 
بنگر که چند آب در اید به جویبار 
وین بس بزرگ فالست اندیشه برگمار 
بر ملک تو فشانده نثار از پس نثار 
دستت گرفت عدل هلا تخم عدل کار 
نو ملک و نو سعادت و نو روز و نو بهار 
ساقی بیار جام می لعل خوشگوار 
انصاف پیشکار تو و عدل دستیار 
شمشیر تو دمار برآرد ز مغز مار 
تو شادزی و دل به نشاط و طرب سهار 
جز بر مراد تو نبود بخت رامدار 


(در صفت پبلان و مدح آن سلطان) 


سوی میدان شهریار گدر 
ابستاده نگاه کن جپ و راست 
هر یکی با یک اژدهای دمان 
دو ستون در دهان هر یک از آن 
چون دز آهنین ویشک قویش 
دشمنی را اگر بخسبانند 
آتشی را اگر بر افروزند 
اینهمه نعمت زنده پیلانست 
همه مستند و آهتراز کنند 
همه دیوان روز پیکارند 
صف زده زان چهار صد عفریت 
انکه از نام همچو خورشیدش 
داده در دست از زمانه زمام 
هلیا:.را کرده:.عدل. اه بارهم 
به فغان آمده ز تیخش کفر 
ای بر رفعت تو چرخ زمین 
من زدم فال و فال گشت نهال 
سگرن خولی از یی ره 
ژنده پیلان تو چو پیلانند 
هر کرا پیل و شیر بازیگر 
پیش چشم آیدم همی فتحی 
من از آن فتح چون براندیشم 
که در ایام جد جد ترا 
پادشاها به فرخی بنشین 
چون به بزم تو در کف تو شود 


قدرت و صنع کردگار نگر 
کوههای بلند و جاناور 
ازدها نه و ازدها پیکر 
اتف .اخن. کافتق سر تا نی 
کی 3 این شاید. ور 
از گل و خاک و خون بود بستر 
گردد آنرا نجوم چرخ شرر 
که سر نصرتند و روی ظفر 
به سرود و سماع بازیگر 
برده دیوان ز زخمشان کیفر 
که گه تک شوند مرغ به پر 
یک جهان دیو گشته فرمانبر 
ملک داد و رز دین پرور 
شادی تخت و نازش افسر 
اسمان شد ز بس شرف منبر 
بسته در خدمتش سپهر کمر 
ملک را تا عدل او زیور 
به خروش امده ز دستش زر 
وی بر بحشش تو بحر شمر 
9 اندر جهان ۳ 
اه ای کف دولته نی قر 
کاندرو وهم کس نیافت گذر 
از پس و پیش آن قوی لشکر 
رزمجویان چو شیر شرزة نر 
دشمنان را به نزد او چه خطر 
کردگار جهان ترا اور 
که نفک تقافر مین 
یادم آید همی ز فتح کتر 
کرد روزی  .‏ کروکرداور 
شهریارا به حرمی ميی حور 
باده اب حیات در ساغر 


۲۳ / دیوان مسعودسید 


تا یت هلیسو مان 
تا ز گردون و اختر اندر دهر 
باد گردان برای تو گردون 


هفت کشور ترا به زیر نگین 


ماه و ساقی و زهره خنیاگر 
هر چه مضمر بود شود مظهر 
باد تابان به حکم تو اختر 
وز تو آباد و شاد هر کشور 


(مدح سبف‌الد وله محمود) 


چو روز روشن بنمود چهره از شب تار 
چنانکه نور ز رأی خدایگان جهان 
شبی گذشت به من بر جو روی اهریمن 
دلم چو گردون از عشق ناشکیب شده 
شبست زلفش و گردون دل من و نه عجب 
دلم چو دریا در موج کرده پیدا سر 
مرا ز دیده روان خون و خواب رفته از آن 
جدا شده من از آن ماه خویش و گم کرده 
تنم به تير غمان کرده عشق او خسته 
عیاروار دل من ربود دلبر من 
مرا خوشست و گر چند ناخوشست مدام 
مکن ملامت و بر سوخته نمک مفکن 
ز چوب خشک چرا بود بایدم کمتر 
نه کمترم به وقا داشتن من از قمری 
چو زیر چنگ همه روز مدح او گویم 
هميشه جویم همچون شراب شادی او 
اگر ببارد ابر رضای او بر من 
وگر برین دل من مهر مهر او تابد 
همی چه الم چندین ز هجر آن دلبر 
هزار شکرت امروز مر مرا ز فراق 
که از فراق دلارام شد مرا حاصل 
شه مظفر و منصور شاه دولت و داد 
امیرغازی محمود سیف دولت و دین 
خجستهنامش زیبنده بر کمینة ملک 
شهنشهی که به شاهنشهی او دولت 
شهی که هست کف و تیغ او به رزم و به بزم 


زدود مهر زایینة فلک زنگار 
بتافت مهر منیر از سپهر دایره‌وار 
چو خط مرکز در خط دایره پرگار 
پدید کرد همه رازش ان دو زلف چو قار 
که راز گردون اید پدید در شب تار 
به گاه موج ز درپا شود پدید شرار 
بلی ز رفتن خونست علت بیدار 
زمن دلی به بیابان عاشقی هنجار 
دلم به تيغ هوا کرده هجر او افگار 
بلی ربودن باشد هميشه کار عیار 
ز درد هجران عیش من ای ملامت کار 
ز. نک دست: ندار و مرا عذات: فدار 
که ناله گیرد جون او جدا شود از یار 
که از فراق به گاه سحر بموید زار 
اگر چه گشتم چون زیر چنگ زار و نزار 
وگرچه دارد چون جرعه شرابم خوار 
خزان هجرش بر من شود ز وصل بهار 
درخت شادی و لهو و نشاط ارد بار 
چو زود ناله کند دير به شود بیمار 
هزار شکر بگویم نه بل هزار هزار 
وصال درگه معمور شاه گیتی دار 
خدایگان فلک همت ملک دیدار 
بنام و سیرت و کنیت چو احمد مختار 
چو نقش بر دیبا و چو مهر بر دینار 
به طوع و رغبت اقرار کرد بی‌اجبار 
چو بحر گوهر موج و چو ابر صاعقه بار 


شفی: کشانت. مسور:. نمی لستانة: املکت 
به بندگیش بزرگی همی شود راضی 
جهان و گنبد دوار چون بدیدندش 
جهان ز روز و شب ساخت جوشن و خفتان 
زمانه کرد همی مستی از شراب ستم 
همی بروزی صدره سر قلم بزند 
نه مر فضایل او را جهان دهد تفصیل 
خدایگانا مهر تو فکر تست مگر 
اگر نکردی قدر تو بر فلک مسکن 
اگر نگشتی نام تو در جهان سایر 
ترکاب و پای تو جویندة عنان و کفت 
شود ز هیبت تیعت رکاب او خلخال 
هميشه باشد نام ملوک زنده به شعر 
شحفت سشست لمحت هم خلند. یل 
سخن به وزن درست آید و به نظم قوی 
هميشه تا ملکا بردمد چو خاطر تو 
به کامگاری جز فرش خرمی مسپر 


دیوان مسعودستد ۳۳۴۳ 


به تیغ جان انجام و به گرز عمر اوبار 
به چاکریش زمانه همی دهد اقرار 
به گاه انکه همی کرد با عدو پیکار 
ز مهر و ماه سپر کرد گنبد دوار 
ببرد خنجر او از سر زمانه خمار 
از انکه هست قلم بسته بر میان زناز 
من هه ی سس 
کزو نباشد خالی دل صغار و کبار 
فلک نبودی زینسان که هست با مقدار 
جهان نبودی چونین که هست پر آنوار 
به کارزار عدو در سوار گرد سوار 
شود ز بیم سنان تو ساعدش افگار 
ولیک زنده به نام تو بازگشت اشعار 
به دولت تو رهی را بلند شد گفتار 
چو باشدش هنر مرد پر خرد معیار 
به حکم ایزد خورشید روشن از شب تار 
به شادمانی جز دل به خرمی مسپار 


(هم در ستایش ا9) 


رسید عید و من از روی حور دلبر دور 
مرا که گوید کای دوست عید فرخ باد 
ره دراز و عریبی و فرفت جانان 
ز یار یاد همی ایدم که هر عیدی 
هزار شاخ ز سنبل نهاده بر لاله 
تن چو سیم بر آراسته به جامة عید 
ببردی از دل من تاب زآن دو زلف متاب 
چرا نباشم با عزم و حزم مردانه 
چو یاد شهر لهاور و یار خویش کنم 
مرا به است به هر حالی و به هر وجهی 
بلی به است به از وصل ان نگار مرا 
امیر غازی محمود ابن ابراهیم 


چگونه باشم بی روی آن بهشتی حور 
نگار من به لهاور و من به نیشابور 
اگر بنالم دارید مر مرا معذور 
درآمدی ز در من بسان حور قصور 
هزار حلقه ز عنبر فکنده بر کافور 
نهاده بر دو کف خویشتن گلاب و بخور 
خمار عشق فزودی به چشمک مخمور 
چگونه باشد بر هجرش ای نگار صبور 
جرا ندارم هرچم بود به دل مستور 
نبود کس که شد از شهر و یار خویش نفور 
جمال حضرت عزنین ز شهر لوهاور 
جلال خدمت درگاه خسرو منصور 
خا کات کر سس اعاوی قستوه 


۳۳۳ / دیوان مستو د سعد 


شهی که مردی بر لشکرش شده سالار 
به گاه هیبت سام و به گاه حشمت جم 
مثال حلمش یابی چو بنگری به جبال 
همی نجوید تیرش بجز دل قیصر 
بترسد از سر گرزش به روز هیجامرگ 
ز بهر دولت محمودیان جهان ایزد 
خبا کنتن. لب تا تام کنس ,قال 
عبت یذان. که پلاسک:.ندامت: ارف ار 
ایا ای ی 2 هم 
ز پنج سیحون بگذشته‌ای بنامیزد 
رسید عید همایون شها به خدمت تو 
برسم عید شها بادة مروق نوش 
خجسته بادت عید و خجسته بادت ماه 


شهی که رادی بر گنج او شده گنجور 
به گاه کوشش نار و به گاه بخشش نور 
قیاس علمش بینی چو بنگری به بحور 
حذر کند ز حسامش به رزمگاه خدور 
بیافرید و بدان داد تا ابد منشور 
چرا شوند به بیهوده جاهلان معرور 
هر آنکه کارد اندر زمین جهل غرور 
برید باد ازو نگذرد بجز رنجور 
که باد چشم بد از تخت و روزگار تو دور 
نهاده پیش تو هدیه نشاط لهو و سرور 
به لحن بربط و چنگ و چفانه و طنبور 
خجسته بادت رفتن به درگه معمور 


(وصف بهار و مدح ثقةالملک طاهربن علی) 


رنگ طبعی به کار برده بهار 
چهرة سنگ و روی گل دارد 
همه پر صورتست بی‌خامه 
اپر برکار کرد کار گهی 
بنگر اکنون ز میرم و دیبا 
هرچه زرنیج دیده بودی تو 
داد بانگ نماز بلبل و کرد 
اندرین نوبهار عطر افروز 
نه شگفت ار جو خاک رنگ برنگ 
ابرها درفشان و ولو بیز 
هر دو شاخی ز باد پنداری 
طبع گوید که باده خور که زخاک 
اب در جوی باده رنگ شنت 
نام آن نامدار بر که هواش 
ثقة‌الملک طاهر بن علی 
ای سخاورز راد نعمت بخش 
تا همی ابروار باری تو 


نقشها بود از آنچه برد به کار 
مانوی کارگونه گونه نگار 
همه پر دایردست بی‌پرگار 
بسدین پود و زمردینش تار 
ساده و کوه فرش گردد. ازار 
همه شنگرف بینی و زنگار 
چشمهای شکوفه را بیدار 
به چنین روزگار خاک نگار 
بدمد شاخ رنگ بر کهسار 
بادها مشک سار و عنبر بار 
یکدگر را گرفته‌اند کنار 
لاله روید همی قدح کردار 
باده آر ای نگاه باده گسار 
روح را باده‌ایست نوش گوار 
شرف و فخر و زینت احرار 
ای ثناخر کریم شکر گرزار 
شاخ‌های امید دارد بار 


گشت واقف بلند همت تو 
آتش عقل را دمیده به رأی 
جامه از هول بر مخالف تو 
روز عیشش به تلخی و تنگی 
اتش هیبت و شکوه ترا 
هر که با تو چو گل نباشد خوش 
ورنه از بندگی به تو نگرد 
مهر تو گر زند به آتش چنگ 
تو گر نهد به اب قدم 
تو بر صحیفه احسان 
ن را همچو نقش بر دیبا 
آن سوارست کلک تو که ازو 
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وان شبانست عدل تو که زبیم 
گشته فهم تو با قضا هم رخت 
آن نهاده به پیش این اعمال 
چرخ چون رتبت بلند تو دید 
کانجه در دستگاه خود نگریست 
ای فزوده جهان ز جاه تو فخر 
هر چه در مدحت تو خواهم گفت 
بنده‌ای ام که تو ز من یابی 
کشت گردون خیره روی مرا 
رنج و تیمار در حصار مرنج 
طبع و جان مرا به رحمت و فضل 
چون ز امسال و پار یاد کنم 
شیر پیکر یلان رزم افروز 
نه زمن جست هیچ شیر و پلنگ 
گه مرا باد بود زیر عنان 
سرکشانرا ز من سبک شد دل 
گنت شنک مرگ را من دندان 
بقعف رام کرده کاندر وی 
باز نشناخت هیچ وفت همی 
آن همه شد کنون مرا سمجی است 


دیوان مسعودسعد / ۳۳۵ 


بر کم و بیش گنبد دوار 
گوهر ملک را گرفته عیار 
گشت کام نهنگ جان اوبار 
دید مور گشت و زهرة مار 
چرخ دود امد و زمانه شرار 
هر گلی کو بکند گردد خار 
دیده در جشم او شود مسمار 
روی آتش شود همه گلنار 
زو بخیزد چو خشک رود غبار 
نام تو بر جریدة اشعار 
زیب را همچو مهر بر دینار 
ناسوارست هر که هست سوار 
نخورد گرگ بر بره زنهار 
کرده وهم تو با قدر دیدار 
وین گشاده به پیش ان اسرار 
رتبت خویش یافت بی‌مقدار 
در خور جود تو ندید یسار 
وی ز گردون نموده قدر تو عار 
هیچ واجب نیاید استغفار 
مدح معنی نمای دعوی دار 
خیره زینسان مرا فرو مگذار 
جان من رنجه کرد و طبع فگار 
بخر از رنج و برکش از تیمار 
زار گریم ز حسرت پیرار 
پخته گشته ز اتش پیکار 
نه زمن رست هیچ بیشه و غار 
گه مرا ابر بود جفت مهار 
دستها را ز من گران شد بار 
تیز شد رزم را ز من بازار 
مرگ بارید بر علی عیار 


آدشمنم روز روشن از شب تار 


بر سر کوه در میانه غار 


۹ / دیوان مسعودسعد 


روز ابر من سیاه. کرده: جو: نشب 
با دلی خسته و رخی پر خون 
مر ورن گید دا نو رفه: 
با من این روزگار بین که چه کرد 
پر پرم داد بادهٌ دولت 
کرده‌اندم خدای ‏ ناترسان 
دعوی زیرکی همی کردم 
۵ جهان هیچ ۳ مشناس 
سرنگون داردم به مکر و به غدر 
گر همی باطلم کنی شاید 
گفته‌ام رنجهای خویش بسی 
چون قلم گرنه رام حکم توام 
ای ز جاه تو عدل روزافزون 
تیره شد روز من چو مهر بتاب 
ای خرانرا به طبع کرده بهار 
در بزرگی و سروری محمود 


و 0 9 انده بسیار 
روز من رنگ فیر دارد وقار 
جور این روزگار ناهموار 
تا ز محنت مرا گرفت خمار 
در یکی زاویه ز حبس بشار 
رف لک نیش کافینم «هتجار 
بتر از ريش گاو زیرک سار 
ٍ__ مکار ۵ الم .دار 
ده یک ان به نظم و نثر بیار 
جکنم هر زمان همی تکرار 
بر تنم هست چون فلم زنار 
0 : تو ملک دولتیار 
تشنه شد جان من چو ابر ببار 
رن این تین هار هرز 
وز بزرگی و بخت برخوردار 


(ستایشگری) 


خسروا جون تو که دیدست افتخار و اختیار 
شاهی و شیری و هر شاهی و هر شیری که هست 
ذات جاهت را نشانده کامگاری بر کتف 
عدل و حق را سعی و عون تو سارست و یمین 
آفتابی گاه پزم و آتستمانیم گاه رزم 
حور اروع با کبزق, نود یکره رل 
مجلس و درگاه تواندر جهان گشتست و باد 
مهر خواندم همتت را مهر از آن بفزود فخر 
پادشاه دادورز و شهریار گنج بخش 
روزگار پادشاهی از تو شاد و خرم است 
رورت از نو این ومعلت 
یادگار تن رستم بوپی اندر نبرد 
بی گمان از آب انعام تو کوثر یک حباب 
لک( 


خسروان را اختیاری خسروی را افتخار 
مانده از هول تو اندر اضطراب و اضطرار 
عدل ملکت را گرفته بختیاری در کنار 
ملک و دین را امر و نهی تو شعارست و دثار 
خسروی روز شکار و کیقبادی روز بار 
عنصر اجسام بی‌مهر تو نهپذیرد نگار 
کعبه فریاد خواه و قبله امیدوار 
چرخ گفتم رتبتت را رتبتت را کرد عار 
دق قآ تاه هس نع سا 
اینت عالی پادشاهی اینت خرم روزگار 
پایداری پایدار و استواری استوار 
رستمی با گاوسار و حیدری با ذوالفقار 
بی خلاف از آتش خشم تو دوزخ یک شرار 
گه خزان از مجلس تو گشته هم طبع بهار 


دانش اندر حل و عقد آموزگار ملک تست 
دیده‌های بیکران چهرة چرخ کبود 
تیغ و رخشت آبدار و تابدارست و ظفر 
بوی مغز و رنگ دل تیر و سنان تو نیافت 
انکه دارد مغز پیش تو نیاید در مصاف 
گرچه بر شیری نباشد هیچ گاوی را ظفر 
ژنده پیلان تو گردانند چون حمله برند 
همجو خاک اندر درنگ و همجو آب آندر شتاب 
عمر و جان از هر یکی ترسان و لرزانست از آنک 
چون حصاری از بلندی و زتن سنگین او 
گرز خارا و ز آهن خاست اصل تیغ تو 
شد ز مور و مار پنداری مرکب زانکه هست 
جان بدخواهان تو در قبضه ترکان تست 
کیفر از شمشیرشان برده نهنگ تیز چنگ 
این دلیران و یلان و گردنان و سرکشان 
پادشاها هفت کشور در مقام دار و گیر 
ای گزین کردگار از گردش چرخ بلند 
بار کافور ترست از شاخ خشک بیدمشک 
آب چون می بوده روشن گشته شد همچون بلور 
پر سمن شد باغ همچون لاله گردان جام می 
هر رهی کان خوشتر و هر باده‌ای کان تلختر 
گرچه بینی توده برف اندر میان بوستان 
زود خواهد کرد باع و راغ و دشت و کوه را 
نوبهاری روی بنماید چو روی دوستان 
باز ابر آرد زدریا در و لول روز و شب 
شهریارا ماهی آمد بس عزیز و محترم 
می به رغبت نوش و سنگ آندازکن با دوستان 
باده و شادی و رادی هر سه یکحا زاده‌اند 
رای رادی خیزدت بر دست جام باده نه 
ای چو مهر و ابر دایم نورمند و سودمند 
تا بتابد مهر بر عالم بسان مهر تاب 
کام جوی و کام یاب و کام خواه و کام ران 


د بوان مسعودسعد / ۲۴۷ 


به ز دانش ملک را هرگز که دید آموزگار 
دیهان کففلکت اس کار 


در سر آن آبدار و در تن این تابدار 
وجه نام این و آن شد مغز جوی و دل گذار 
وانکه امد پیش تو بیدل شود در کارزار 
گردن شیران شکستی تو به گرز گاوسار 
غارها را کوه کوه و کوهها را غار غار 
همچو آتش در نهیب و همچو باد اندر نهاد 
هر یکی چون آژدهایی جان شکار و عمر خوار 
بست گشته بر زمین چون خاک بر سنگین حصار 
پس چرا زخمش برآرد ز آهن و خارا دمار 
روی او بر چشم مور و حد او با زخم مار 
یک تن تنها از ايشان و ز بدخواهان هزار 
چاشنی تیرشان خورده هژبر مرغزار 
نوذرند و بیژنند و رستم و اسفندیار 
هم بدین ترکان بگیر و هم بدین ترکان سپار 
صورت عالم دگرگون شد به صنع کردگار 
کابر لول بار بوده باز شد کافور بار 
در قدحهای بلورین می‌گسار ای میکسار 
گرچه ِ وقت سمن زارست و وقت لالهزار 
مطربا آن ره سرای و ساقیا ان باده ار 
نقشبند بوستان پر نقش‌های فندهار 
گوهر آگین همچو تاج شهریار تاجدار 
گرچه یابی آب بسته بر کران رودبار 
تاکند بر کنگرةُ ایوان سلطانی نثار 
با مبارک عهد و مهر ایزد پروردگار 
زانکه گردون کرد جان دشمنان را سنگسار 
این مر آنرا پشتوان و آن مر اینرا دستیار 
بار شادی بایدت در طبع تخم باده کار 
نور این بس بی‌قیاس و سود آن بس بی‌شمار 
تا ببارد ابر بر گیتی بسان ابر بار 
شادکام و شاد طبع و شادمان و شاد خوار 


(وعظ و تسه) 


گردین: اسان جانزه: هار 
گه کند عیش زندگانی تلخ 
دیده‌ای را زند ز انده نیش 
نرهد زو نهنگ در دریا 
کرده بر سر کشان به حمله ستم 
نیست جسمی زو ننالد سخت 
زندگانی و جان و دل شکرد 
کامرانی و عز و لهو خورد 
بس بناها که او برآوردست 
بس روانها که او بپروردست 
اه بر فادرین رز است: انش 
تواگر سال و مه بنالی سخت 
عاقبت هیج فایده نکند 
ای ملک زاده‌ای که فکرت تو 
نیک دانی که کس نیاید پس 
چرخ تندست تن به رنج منه 


گاه ار خران و گاه بهار 
گه کند روز شادمانی تار 
جگری را خلد ز مرگی خار 
نجهد زو پلنگ در کهسار 
برده از خسروان به قهر دمار 
نیست چشمی کزو نگرید زار 
زخم این اژدهای عمر شکار 
دهن این نهنگ مردم خوار 
باز کردست با زمین هموار 
که ندادست یار نی زنهار 
گه ربوده‌ست بچه‌ای ز کنار 
تو اگر روز و شب بگریی زار 
پس تن خویش هیچ رنجه مدار 
روشن آیینه‌ای است بی‌زنگار 
با قضاهای ایزد دادار 
مرگ حقست دل به غم مسپار 


(به ابوالفرج نصربن رستم نوشته است) 


ای کینه‌ور زمانه غدار خیره سار 
هر هفته انده دگر اری به روی ما 
یک روز راحتی و یکی هفته رنج و غم 
بر بندگان اگر بستیزست کار تو 
بر نصر رستم از چه ستمگار گشته‌ای 
آن بوالفرج که داد جهان را زغم فرج 
آن مهتری که دستش دریای قلزم‌ست 
ای چون مه چهارده در کاهش و کمی 
ماه ار همه تمام نکاهد هر انجه هست 
آخر فزون شود که فزونی ز کاست, 
جویی که آب رفته بود روزی اندرو 
این گردش فلک نه همه بر نحوست است 
آخر به کام دل برسی و هوای دل 





بر خیره تیره کرده به ما بر تو روزگار 
زنجی دگر به هر گه در لیل و در نهار 
یک ماه بر قراری و یک سال بی‌قرار 
بر خواجه عمید چرایی ستیزه کار 
در مهتری نبود ستمگر به هیچکار 
اکنون هم از جهان تو براری همی دمار 
دریا کنار ماندفة او راست بر کنار 
مه را ز کاستن نبود هیچ ننگ و عار 
آخر براید از فلک از چه نزار و زار 
وزبستی آردش بر بلندی ده و چهار 
اخر هم اندرو کند آن اب رهگذار 
اخر سعادتیست در این اختر و مدار 
آخر زمانه با تو کند باز افتخار 


ای روزگار خواجه اگر خواجه جو شدی 
دانی که کامگارتر از تو نبود کس 
خارا خمیر گشت به فرمان او همی 
عدلش همی بشست ز دندان مار زهر 
ق ان نی نم تب بای فین 
از فر و از سعادت اندر دیار هند 
امید ما همه به همان روزگار تست 
هر چند بارهای گران بر زمین بسیست 
ناگه شعاع روی تو بدرخشد ای عمید 
ای آنکه از نکویی و از نام نیک تو 
دانی که بنده را بر تو حق خدمتست 
از بنده یادگار جهان ماند مدح تو 
انديشة برات دهی جون نداشتی 
شرح ‏ برات بنده به بوبکر گفته شد 
تا اه و: انش بیدا هقی .رن این 
عز و بقات باد و سرت سبز و تن درست 
مسپار دل به انده و گیتی همی سپر 


دبوان مسعودسعد / ۲۴۹ 


باز آی باز خواجه و او را به پای دار 
در مرتبت زهر که صغارند و از کبار 
سهمش پدید کرد ز دریا همی عبار 
فضلش همی برست گل از خاک خشت و خار 
هر چند خود زمانه به ما بود بر سوار 
فرشی فکنده‌ای تو کس از جود پود و تار 
یارب تمام کن تو امید امیدوار 
اخر چو حلم تو نکشیدست هیچ بار 
تا کی ز بام صبح برأید ز کوهسار 
خشنود گردد از تو همه ملک هوشیار 
بس مرد شوربخت که گشتست بختیار 
ای حق شناس مهتر و حقدار حقگزار 
ان خدمتی که ماند ز من تا گه شمار 
هرگز مباد از تو جهان مانده یادگار 
مر مرد را بزرگ و نکو نام و نامدار 
دادی به بنده صلت و شد کار چون نگار 
طوسی که نیستش به نیشابور و طوس یار 
تا خاک را غبار بود اير را بخار 
دلشاد و شادکام و تن آباد و شاد خوار 
مگذر تو از جهان و جهان خوش همی گذار 


(مدح بهرامشاه و التزام به نام آن بادشاه) 


تا برآمد ز آتش شمشیر بهرامی شرار 
کرد بهرام افتخار از ملک شه بهرام شاه 
گشت ملک و عدل او آباد تا ملکست و عدل 
پیش بهرام زمین بهرام گردون بنده شد 
بر فلک بهرام گوید دولت بهرام شاه 
رآسمان روح‌الامین‌گویان به صد شادی که‌هست 
سوخت شمشیر و جان بدسگالان روز رزم 
برتر آمد مرتبه بهرام را از مهر و ماه 
در همه معنی چو احمد بود بهرامی مضا 
در کف کافی او زان خامة بهرام سیر 


۲ 
در همه معنی که برتر دیده از این افتخار 
ملک بهرامی لباس و عدل بهرامی نگار 
در زمانه بندگی ملک او کرد افتخار 
هرچه مقصودست گیتی را نهاد اندر کنار 
با ملک بهرام‌شه بهرام گردون جانسپار 
ژانکة. بت اهنت مت تا آمورگار 
تا یفام و انش جیار فف انار 
از پی صدر وزارت کرد او را اختیار 
سعد و نحس دوستان و دشمنان شد اشکار 


۰ / دیوان مسعو دسعد 


از نشاط خدمت تو کشت خرم روزگار 
همچو بهرام از مضا هنگام رأی و وقت کار 
ساقیا تو جامهای بزم بهرامی بیار 


این وزارت را که بهرامی است تیغ طبع او 
تابه عون ملک و دین باشند پیش تخت تو 


راویا تو مدحهای ملک بهرامی بخوان 


(مدح اختری و التزام به نام اختری و اختر) 
ای اختری نه‌یی تو مگر اختر گردون فضل گشته به تو انور 


آن اختری که سعد بود بی‌نحس 
اندر بروج مدح و ثنا شعرت 
ستعرت:. رشتیده:. در تات: .طلمت 
یف کم رام که که ای ادف 
مسعود گشت اختر بخت من 
در نظم چون خط سیهت دیدم 
دانم شنیده‌ای که چو اختر من 
اختر مقاومت نکند با من 
از لرزه همچو اخترم آن ساعت 
روزم شبست و در شب تاری من 
بر قد همچو چنبر من اشکم 
نشگفت ار اخترش شکفد از من 
صد باختر چو اختر اگر دیدم 
اندر میان اوج چرا زینسان 
چون اخترانم از دل و از خاطر 
چون اخترم شگفت مکن چندین 
چون خسرو سپهر محل آمد 
چندین همی محاق چرا بینم 
شد مویه گر چو کیوان بخت من 
از پاکی ار چو مشتریم در دل 
نه من عطاردم که به هر حالی 
من سوخته ز اختر وارونم 
چون اختر ارچه رفته‌ام از خانه 
اختر ز جرم چرخ چو بدرخشد 


وز اختر شهاب فلک هر سو 


شب را به گوش و گردن بر بندد 


آن اختری که نفع بود بی‌ضر 
ساير چو اختر است به هر کشور 
چشم مرا به نور یکی اختر 
چو اختری بسوی خرد رهبر 
زین نظم نورمند قلک پیکر 
چو اختران معانی او یکسر 
هستم ز کوه تنگ به گردون بر 
چون زونیم به قدر و محل کمتر 
کز مشرق آفتاب برارد سر 
بیدار همچو اختر بر محور 
چون اختران گردون بر چنبر 
گز کف کبود شد چو سپهرم بر 
ویحک چرا نبینم یک خاور 
چون اختر از هبوط شدم مضطر 
زان همچو اخترم به وبال اندر 
گر محترق شدم از گران خور 
اختر به جانش بنده شد و چاکر 
زین نور آفتاب ضیا گستر 
زان پس که بود زهرة خنیاگر 
بهرام وار چون بودم آذر 
هر روز هست سوزس من بی مر 
این اخترست یارب یا اخگر 
راجع چرا همی نشوم ز ایدر 
چو آتش از مشبکة مجمر 
گردد چو سنگ زردیشان زر 


۰ 
۰ 


ار اختران و خاطر جان ریور 


تا روز از اشک دیده گلگونم 
اختران دیده که همجون در 
گویی مکلل است مرا بالین 
هر شب که نو بر آیند از گردون 
گردند هر زمان ز قضای بد 
آخر نه کم ز اخترم شود نیز 
ابیات تو همین عددست اری 


دبوان مستو د سعد / ۵۱ ۳ 


چون اختران نگون بودم خاور 
بینی روان شده پس یکدیگر 
گویی مرصع است مرا بستر 
این اختران شوخ نه جاناور 
رنج و عم مرا پدر و مادر 


جون اخترم شود به سعادت فر 


معنیست آندر اخترم از هر در 


(صفت اراده خویش و آرزوی سفر خراسان) 


چو عزم کاری کردم مرا که دارد باز 
شبی که از برآرد کنم به همت روز 
اگر ندارم :گردون نگویدم که بدار 
نه خیره.گردد جشم من از شب تاری 
به هیچ حالی هرگز دو تا نشد پشتم 
چو در و گوهر در سنگ و در صدف دایم 
ز بی تمیزی این هر دو تا چو بندیشم 
نمی‌گذارد خسرو ز پیش خویش مرا 
اگرچه از پی عزست پای باز به بند 
بیا بکش همه رنج و مجوی آسانی 
فزونت رنج رسد چون به برتری کوشی 


رسد به فرجام آن کار کش کنم آغاز 


دری که چرخ ببندد کنم به دانش باز 
وگرنتازم گردون نگویدم که بتاز 
نه سست گردد پای من از طریق دراز 
مگر به بارگه شهریار وقت نماز 
زطبع و خاطر از نظم و نثر دارم راز 
چو بی زبانان هرگز به کس نگویم راز 
که در هوای خراسان یکی کنم پرواز 
چو نام بندست آن عز همی نخواهد باز 
که کار گیتی بی رنچج می‌نگیرد ساز 
که مانده‌تر شوی انگه که بر شوی به فراز 


(در نصیحت و ستایش منصوربن سعید) 


چند گویی که نشنوندت راز 
بد مکن خو که طبع گیرد خو 
از فراز آمدی سبک به نشیب 
بیشتر کن عزیمت چون برق 
کمتر از شمع نیستی بفروز 
است کن لفظ و استوار بگو 
خاک صرفی به قعر مرکز رو 
تا نیابی مراد خویش بکوش 
گر عقابی مگیر عادت جغد 
به کم از قدر خود مشو راضی 


چند. جویی. که مي. نیابی, باز 
ناز کم کن که از گردد ناز 
رنج بینی که برشوی به فراز 
در زمانه فکن چو رعد آواز 
گر سرت را جدا کنند بگاز 
سره کن راه و پس دلیر بتاز 
نور محضی به اوج گردون تاز 
تا نسازد زمانه با تو بساز 
ورپلنگی مگیر خوی کراز 
بین که گنجشک می‌نگیرد باز 


۳۳ / دبوان مسعو د سعد 


بر زمین فراخ ده ناورد 
گر تو سنگی بلای سختی کش 
چند باشی به اين و آن مشغول 
از دل و سر مساز سنگ و گهر 
نیز منویس نامه‌های امید 
جز بر صاحب اجل منصور 
در صفت مدح او چو گرد اید 
مرکب شکر او چو رعد بکوب 
حمله‌ها بر به طبع تيغ گذار 
تو بهی فرعه امید بزن 
ور نوای مدیح خواهی زد 
حرز جان تو بس بود ز بلا 
پافشاه. ونر ادافته 
آنکه از عدل و جود او به جهان 
ای به هر حال چون عصای کلیم 
مهر مجدی بر آسمان شرف 
نام تو بر نگین دولت نقش 
شرف دودمان ادم را 
صدفم من که در شود به ثبات 
داریم همچو مشرکان به عذاب 
شده از من موافقان رنجور 
نه غم مدح تو ازین دل کم 
خواستم کز ولایت مهرت 
کردم این گفته‌ها همه موجز 
روز عیشم نداد خواهد نور 
تا بود صبح واشی و نمام 
زین شود باغ طبلة عطار 
بر چمن ورد و سرو ماند راست 
همچو ورد طری بتاب و بخند 
پا علو سپهر بادت امر 
همه فردای تو به از امروز 


بر هوای بلند کن پرواز 
ور نه‌ای سنگ بشکن و بگداز 
شرم دار و به خویشتن پرداز 
هر چه داری ز دل برون آنداز 
بیش مفرست رقعه های نیاز 
آنکه مهرش برد ز چرخ نماز 
لشکری کش ز عقل باشد ساز 
علم وصف او چه مه به فراز 
رزم‌ها کن به وهم تیير انداز 
تو بری مهره مراد بباز 
رود کردار طبع را بنواز 
مدحت شهریار بنده نواز 
آن زمانه نهاد گردون ساز 
رنج کوتاه گشت و عمر دراز 
تيغ برانت مایف اعجاز 
روز از تو بتافت زیب و براز 
جاه تو بر لباس ملک طراز 
به حقیقت تویی و خلق مجاز 
هر چه اید مرا به طبع فراز 
ورچه هرگز نخواندمت انباز 
شده بر من مخالفان طناز 
نه در سعی تو بر این تن باز 
بروم جان مرا نداد جواز 
که ستودست در سخن ایجاز 
تا نبينم چو افتابت باز 
تا بود ساعی و غماز 
زان شود راغ کلب بزاز 
برخ و قد عئعبتان طراز 
همچو سرو سهی ببال و بناز 
با سعود زمانه بادت راز 
همه فرجام تو به از آغاز 


(ستایش سیف الد وله محمود) 


شبی چو روز فراق بتان سیاه و دراز 
ردور چرخ فرو ایستاده چنبر چرخ 
بامقم نم اک سور ی اس 
من و جهان متحیر ز یکدگر هر دو 
مرا ز رفتن معشوق دیده لوْلوْ ریز 
چه چاره سازم کز عشق آن نگار دلم 
فراز عشق مرا در نشیبی افکندست 
دلا چه داری آنده به شاد کامی زی 
اگر سپهر بگردد ز حال خود تو مگرد 
کسی چه دارد عم کش بود خداوندی 
خدایگان جهان سیف دولت آنکه برو 
بسوخت خانه ظلم و بکند خانة کفر 
کند چو گرم کند بارة عقاب صفت 
برند بی‌شک هر روز خسروان بزرگ 
گدشت سوی ححاز افتاب کينة او 
به خواب دیدست اهواز تيع او زانرو 
ندید یارد دشمن سپاه او را روی 
کجا تواند دیدن گوزن طلعت شیر 
خدایگانا شادی فزای و رامش کن 
مباد زین ده خالی خجسته مجلس تو 
ز نزهت و طرب و عز و شادکامی و لهو 
به شاد کامی در عز بیکرانه بزی 


درازتر زامید و سیاه تر ز نیاز 
شبم چو چنبر بسته در آخرش آغاز 
چو روز در دل گیتی فرو شده آواز 
پدید و پنهان گشته مرا و او را راز 
ورا ز آمدن شب سپهر لول ساز 
ز شادمانی فردست و با غمان انباز 
که باز می‌نشناسم نشیب را ز فراز 
بتاب غم چه گدازی به ناز و لهو گزار 
وگر زمانه نسازد تو با زمانه بساز 
بسان خسرو محمود شاه بنده نواز 
در سعادت شد بر جهان دولت باز 
برید بیخ نیاز و درید جامذ از 
عقاب مرگی گردد سنان او پرواز 
به پیش خانه او چون به پیش کعبه نماز 
از ان هميشه بود تافته زمین حجاز 
ز تب تهی نبود هیچ بقعة اهواز 
از آنکه بر وی کوته شود بقای دراز 
چگونه یارد دیدن کوزن چهرة باز 
نبید بستان از دست دلبران طراز 
هميشه تا به جهان در حقیقتست و مجاز 
ز چنگ و بربط و نای و کمانچه و بگماز 
به کامرانی در ملک جاودانه بتاز 


(مدح عیدالحمیدبن احمد) 


در تو ای گنبد امید و هراس 
سبز و خرم چو آسی اندر چشم 
نه غلط می‌کنم تو داری تو 
این چنین آفریده گشت جهان 
فلک سفله نحس گردد و سعد 
ای فلک شرم تا کی این نیرنگ 
مژه بر پلکم ار شود پیکان 


باز بر فرق تیزکرد چو اس 
فقل ماس من کفتق: نی 
شغل از انواع و مردم از اجناس 
حوشه عمر دانه دارد 9 داش 
ای جهان تو به تاکی این وسواس 
موی بر فرقم ار شود سرپاس 


۳۳ / دبوان مسعو د سعد 


باه که از انکه نی ج 
خواجه عبدالحمید بن احمد 
انکه او را قیاس وصف نکرد 
نیست بی او جهان جهان چونانک 
رتبت جاه و کثرت جودش 
رای او را فلک نشاند حرون 
خنجر ابداده را ماند 
این نبوده ترا خرد معیار 
تير وهم تو کز کمان بجهد 
تیغ رای تو خرد سپر نکند 
در شب نعش و انجم معنی 
روح را لفظ تو لطیف سخن 
ای ز نعت تو عاجز و حیران 
اد هارته نلن. ترانست: غذا 
گر ز وسواس خیزد اصل جنون 
دل من تنگ کرد و مظلم کرد 
روز چون عندلیب نالم زار 
کرد گردون ز توزی و دیبا 
چوی. کل ردو ار او توان 
با چنین حال و هیات و صورت 
شعلم آفزون ز شغل غواصی است 
نیست چون من کس از جهان مخصوص 
همه انفاس من مدایح نست 
جز سپاس تو نیست بر سر من 
بشنوم نیک و بد ببینم راست 
تو شناسی همی که شعر مرا 
پر زر مدح نفکنم حملان 
از تو قیمت گرفت گفتة من 
فرق کن فرق کن خداوندا 
مادحج خویش را به عدل ببین 
متنبی نکو همی گوید 
این قصیده که من فرستادم 


تن و جان من از امید و هراس 
مفخر گوهر بنی عباس 
زانکه شد وصف او محیط قیاس 
بی می ناب کاس نبود کاس 
در جهان نه آمل گذاشت نه یاس 
حلم او از زمانه برد شماس 
آن دل باد طبع آهن باس 
وی نگشته ترا هنر مقیاس 
نجم برجیس باشدش بر جاس 
گرچه چرخ فلک شود پر آس 
در کف تو فلک شود فرطاس 
چشم را خط تو لذیذ نعاس 
وهم حذاق و فکرت کیاس 
وز وزارت تن تراست لباس 
به جنون مي‌کشد مرا وسواس 
وحشت از 9 طلمت افلاس 
همه شب چون خروس دارم پاس 
کسوت و فرش من به شال و پلاس 
اندرین روزگار چون انقاس 
باز نشناسدم کس از نسناس 
روزیم کم ز روزی کناس 
بالبلیات من جمیع الناس 
زان همی زنده داردم انفاس 
آفریننده را هزار سپاس 
منم آمروز مانده در فرناس 
دیبه نظم را نبافم لاس 
نه عجب زر شود زمهر نحاس 
گوهر از سنگ و دیبه از کرباس 
بنده خویش را به حق بشناس 
باز دانند فر بهی زاماس 
دل و جانرا به دوست استیناس 


بوی ازو یافت طبلة عطار 
ماه ر تا بدل شود هر ماه 
چرخ گردان بود به هفت اقلیم 


مه ۰ 


همتت را چو چرخ باد علو 


دبوان مستو د سعد ۳۵۵ 


شکل ازو برد کلب نخاس 
شکل سیمین سپر به زرین داس 
جسم کوشان بود به پنج حواس 
دولتت را چو کوه باد اساس 


(ثنای سلطان علاءالد9 له مسعود) 


تاد باش ای شاه عالم شاه باش 
شاه مسعودی و بات جهان 
مقتدای پادشاهانی به ملک 
ملک همزاد تو آمد تو به ناز 
خلق من بنده و آزاد ست 
عدل بنیادیست عالی ملک را 
در درنگ و حزم ثابت کوه شو 
نصرت اندر آبگون پولاد تست 
تا به داد و دین بود پاینده ملک 
تا عمل نیکو بود پاینده ملک 
همچنین با عزم و حزم جزم زی 
عالم از انصاف تو شادست شاد 


با بتان دلبر نوشاد باش 
در سعادت خرم و اباد باش 
شهریارانرا به عدل استاد باش 
در تن اين نازنین همزاد باش 
دستگیر بنده و اراد پاش 
تو بحق معمار آن بنیاد باش 
در شتاب و عزم نافد باد باش 
ناصر این ابگون پولاد باش 
قطب دین و پیشگاه داد باش 
تو بر نیکان به نیکی یاد باش 
همچنین با دست و طبع راد باش 
شاد باش ای شاه عالم شاد باش 


(هم در مدح او) 


ظفر گهر دار تیغ 
گر داشت بر زمرد و لولو چرا کنون 
لاله کند به خون رخ چون زعفران خصم 
اتشکده شود دل سندان نهاد مرد 
در ظل فتح یابد عالم لباس امن 
چون بخت ملک تیغ سپارد به شاه حق 
دست زمانه یاره شاهی نیفکند 
گلهای لعل گردد در بوستان ملک 
از تیغ بی‌قرار گشاید قرار ملک 
سر سبز باد تیغ که در موت احمرست 
سلطان علاء دولت کز یمن دولتش 
مسعود کز سعادت فرش فتوح ملک 


شد ماه 


یارب چه گوهرست بدینسان عیار تیغ 
در باغ رزم شاخ بسد گشت بار تیغ 
گرنه دراز خران شکفد نوبهار تيغ 
نان ابدار صفحه سندان داز تیغ 
چون شد برهنه چهرة خورشیدوار تیغ 
جان‌های اهل باطل زیبد نثار تیغ 
در بازویی که آن نکشیدست بار تیغ 
خونهای تازه ريخته در مرغزار تيغ 
جز در دل حسود مبادا قرار تیغ 
جان عدوی ملک شه از انتظار تیغ 
در ضبط دین و دنیا عالی است کار تیغ 
بگدذدشت از آنجه آمدی اندر شمار نیع 


۸/۱۲۰ دیوان مسعو دسعد 


مر ملک را ز تیغ حصاریست آهنین 
تیغ اختیار کرد که عالم بدو دهند 
با روی دادزی سفر آن می‌کند که آن 
اکنون بفخر تیغ سخنور شود که آن 
روزی که مفز مردان گردد غذای تیر 
در وصف کارزار براید دخان مرگ 
آواز تندر آرد در گوش باد گرز 
چونان همی درأید در کار و بار حرب 
گه بر تن گروهی درد دثار عمر 
بوسه دهد سپهر برآن دست فرخش 
از بهر غرقه کردن و سوز مخالفت 
ای خسروی که ملک ترا جانسپار گشت 
تو کیقباد تختی و نوشیروان تاج 
آن غم گرفت جان بداندیش ملک تو 
آموخت درفشانی و یاقوت و زرناب 
با زر روی دشمن و یاقوت خون خصم 
یکرویه کرد خواهد گیتی ترا از آن 
تا حد تیغ باشد نصرت از ملک 
باد آن خجسته دست تو در زینهار خلق 
توقیع باد نامت برنامةٌ ظفر 


تا دست شاه باشد عالی حصار تیغ 
چرخ اعتراض نارد بر اختیار تیغ 
بر روی روزگار بود یادگار تیغ 
از کرده‌های مفخر آو افتخار تيغ 
جایی که جان گردان باشد شکار تیغ 
در تف رزمگاه بخیزد شرار تيغ 
باران خون چکاند در تن بخار تیغ 
کافزون کند ز سطوت خود کار و بار تیغ 
گاهی ز خون قومی سازد شعار تیغ 
چون آرزوی تیغ نهد در کنار تیغ 
با هم موافقند بطبع آب و نار تیغ 
وز رنج گشت حاسد تو جانسپار تیغ 
افراسیاب خنجر و اسفندیار تیغ 
کانرا شفا نباشد جز عمگسار تیغ 
زانرو بود که دست تو گشته‌ست یار تیغ 
اندر یمین توچه کم اید یسار تیغ 
دو رو ازین جهة شده شخص نزار تیغ 
تا نوک کلک باشد مدحت نگار تیخ 
کاورده دین حق را در زینهار تیغ 
تاریخ باد کارت بر روزگار تیغ 


(ستایش یکی از بزرگان) 


زهی در بزرگی جهان را شرف 
نمایی به جود آنچه عیسی به دم 
نه با دشمنان تو در آب نم 
یکی شربت آب خلافت که خورد 
مه از اول مه شود بار ور 
نبینی چو ابستنان هر زمان 
به میدان مکن در شجاعت سبق 
نباید که خوانند اين را جنون 
ز بهر معانی چون در تو 


زهی از بزرگان زمان را خلف 
نمایی به رای آنچه موسی به کف 
به آخر برایدش عز و شرف 
فزون گردد او را به رخ بر کلف 
به مجلس مکن در سخاوت سرف 
شانق. که. داشن.. ۵1 .۱ کل 
چو بعداد گردد جهان هر طرف 
همه گوش کردیم همچون صدف 


چگونه کنم شکر احسان تو 
تو آنی که ارواح ناطق کنی 
ستایش کنی مر مرا در سخن 
مرا دشمنانند و با تیر من 
گر آیند با جنگ من صف زده 
نمایند در چشم من همچنانک 
چگونه بخایم در ایشان رطب 
بگیرم سر اژدهای فلک 
بداری همی در کنف خلق را 
نصیب ولیت از سعادت سرور 


دبوان مسعودسعد | ۲۵۷ 


که نا کرده خدمت بدادی سلف 
جو مادر پسر را به لطف و لطف 
گهر می‌دهی مر مرا يا خزف 
همه خاکسارند همجون هدف 
بکوشند با من ز بهر صلف 
شده زشطرنج بر تخته صف 
که در حلقشان نیست الاختف 
اگر رای تو گویدم لاتخف 
جهاندار دارادت اندر کنف 


(مدح علاءالدوله مسعودشاه) 


ای روزگار تو نسب روزگار ملک 
از روزگار ادم ‏ تا روزگار تو 
مسعدو نام شاهی و چون نام تو زتو 
چون تو ندید هیچ ملک ملک در جهان 
با تو پیاده خواند جهان افتاب را 
لیرد خطلق با گر سا 
چون روز کارگردان گردد مصاف سخت 
کف الخضیب گردون گردد به زخم سخت 
واندر نبرد خنجر گوهر نگار تو 
یمن است و یسر حاصل تو تا یمین تو 
گر بوته‌ای انگشتی رای تو ملک را 
دین را شعار عدلست از دادهای تو 
بردند نام کسوت و جاه تو ورنه هیچ 
تا دست ملک یافت ز تو دستوار عز 
تا نور و نار یافت فلک از پی صلاح 
از رای استوار تو اندر جهان عدل 
با همت و محل تو از قدر و منزلت 
چون برگ ریز دولت تو شد رون ملک 
انصاف را تو اری اندر بنای امن 
هر فخر کان برانی اندر شمار خویش 


پرورد روزگار ترا در کنار ملک 
از بهر روزگار بود انتظار ملک 
مسعود فال کت .همه روزگار ملک 
زیبد که باشد از تو همه افتخار ملک 
تا تو شدی به طالع میمون سوار ملک 
در دید ملوک زمانه غبار ملک 
قایم شود به نصرت تو کارزار ملک 
بر زخم سخت بازوی خنجر گذار ملک 
از رنگ خون دشمن سازد نگار ملک 
در قبضه تصرف دارد یسار ملک 
هرگز کجا گرفتی گردون عیار ملک 
با دولت تو یافت ز گردون شعار ملک 
درهم نیوفتاد همی پود و تار ملک 
شد پای بند دشمن دین دستوار ملک 
چون مهر و کین تو نبود نور و نار ملک 
تا حشر ماند قاعدة استوار ملک 

دشت از آنکه شرح توان داد کار ملک 
آرست جون بهار همه رهگذار ملک 
اقبال را تو داری اندر جوار ملک 
گردون براند آنرا اندر شمار ملک 


۳۵۸ / دیوان مستو د سید 


شمشیر تو بقهر شود خواستار جان 
اندر شکارگاه نماند از تو هیچ شیر 
ملک ملوک عصر به خنجر شکار کن 
ای گشته بارور به شرف شاخ بخت تو 
فردوس عدن گشت روان تا به فرخی 
کی تا یرای ان دافت 
امروز شهریارا روزی مبارکست 
تا توبهار سال به اقبال جفت کرد 
این روز هم به مرکز ملک امدی تو باز 
گوید همی که ملک ترا نیست انتها 
بادت بگرد تخت همایون مدار بخت 
تا عقل گه مشیر بود گه مشار باد 


اتکی که اه وشوو شوا یت شلک 
اکنون یکی برای نگردد شکار ملک 
که مگ ور ما نا 
چیند ز شاخ بخت تو کام تو بار ملک 
نان افقع ح. ری ار فلکت 
هم با بهار سال در آمد. بهار ملک 
کاین روز گشت از ملکان اختیار ملک 
نو روز کار دولت تو کردکار ملک 
با طبع خوش ز طبع خوش سازوار ملک 
این روز ابتدا شدن کار و بار ملک 
از تاج و تخت تو شرف پایدار ملک 
بادت بگرد تخت بر افزون مدار ملک 
اقبال و دولت تو مشیر و مشار ملک 


(ستایش شاهراده خسر و ملک) 


سپهریست ایوان خسرو ملک 
ببالد کمال و بنازد شرف 
نهاده جهان و فلک چشم و گوش 
گشاده زبانست و بسته میان 
نبشته ملک نامهای شرف 
زشاهان کدامست کامروز نیست 
بنازد همی تاج و تخت و نگین 
سپهرست و ماهست و مهرست و شاه 
جدایی نبینی چو به بنگری 
نیاساید از وزن زر و درم 
برفت از جهان تشنگی نیاز 
برانداخت از و نیاز جهان 
بیکبار هستند چون بنگریم 
زمانه به رغبت ثنا خوان شود 
نکوشد که خلق جهان غرقه شد 
سرا باشد ار وقت ناوردگاه 
نیارد فلک هیچ جولان نمود 


ز دیدار تابان خسرو 

ز دعوی و برهان خسرو 
به ایما و فرمان خسرو 
جلالت به پیمان خسرو 
برو کرده عنوان خسرو 
به فرمان و دربان خسرو 
ز تمکین و امکان خسرو 
بیکجا در ایوان خسرو 
میان شرف و آن خسرو 
شب و روز وزان خسرو 
به جود چو باران خسرو 
عطای فراوان خسرو 

همه خلق مهمان خسرو 
به پیش ثناخوان خسرو 
در انعام و احسان خسرو 
بود چرخ میدان خسرو ملک 
همی پیش جولان خسرو 
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نباشد اگر بنگری کوه 

تن آشان. اسان گنای سوه 
همی تا جهانست بر جای باد 
هزار آفرین از جهان آفرین 


دبوان مسعودسعد / ۳۵۹ 


چو یک ران یکران خسرو ملک 
ز پولاد پیکان خسرو ملک 
جهانبان نگهبان خسرو ملک 
شب و روز بر جان خسرو ملک 


(شکوه از روزگار و ناله از زندان) 


کرد با من زمانه حمله به جنگ 
رنج و عم را ز بهر جان و دلم 
هر زمانی همی رسد مددش 
زان کشد تیغ صبح هر روزی 
گشته‌ام جون عطارد اندر حوت 
آتش گوهرم به خاطر و طبع 
آب انده ز دیده چندان رفت 
آب رویم نماند در رویم 
محنتم همچو دوستان عزیز 
بالشی‌ام نهد ز پنجة شیر 
شربتی خورده‌ام به طعم چنان 
خورشم گشت خاک تیره چو مار 
خوب گفتار و پر هنر حرکت 
گویی آن صورتم که بر دیوار 
به فك داده بود شاهی روی 
چشم ان شد ز گرد انده کور 
هر چه بیشم دهد فلک مالش 
هنرم هر چه داد بیش کند 
لیکن از حد چو بگذراند باز 
هر که او پاک چون هوا باشد 
مرد باید که ده دله باشد 


مردمان زمانه بی هنرند 
نیست در کارشان دل زاغی 
نیست از ننگ ننگشان ور چند 
دوزخ اآرد پرستش ایشان 


لاف رادی گران بود چون کوه 


چون مرا بسته دید میدان تنگ 
تیغ پولاد کرد و تير خدنگ 
دو سپه روز و شب ز روم و ز زنگ 
که نگشتش گسسته بر من چنگ 
ورچه بودم چو ماه در خرچنگ 
جیس از ا له ییوشک 
نا رد ات تتاطم. نک 
ات شاننقه کی تس کت 
هر شب اندر کنار گیرد تنگ 
بستری گسترد ز کام نهنگ 
نوشم اید همی به کام شرنگ 
مسکنم کوه تنگ شد چو پلنگ 
بدلم شد به خامشی و درنگ 
زده باشدش خامهُ نیرنگ 
به تنم کرده بود بخت آهنگ 
پای این شد ز دست محنت لنگ 
بیش پابد ز من همی فرهنگ 
چنگ را لحن خوشتر ارد چنگ 
بگسلاند به چنگ بر آهنگ 
چون هوا نزد کس نگیرد سنگ 
تا بود سرخ روی چون نارنگ 
زانکه فرهنگشان ندارد هنگ 
بانگ افکنده در حهان جو کلنگ 
ی ارو ننیت انشا .نت 
راست هستند نام ارژنگ 


ور جوزفتی گران بود جون گنگ 


۰ / دیوان مسعودسعد 


خوب روی و ملبسند همه 
بار منت نشسته بر سر جود 
بر هم خوی اهل عصر گرفت 
قطرهٌ آب ازو همی بجکد 
حیز مسعودسعد رنحه مباش 
نوش خواهی همی ز شاخ کبست 
جنگ باز هوا ندارد کیک 
هر زمان در سرایی از محنت 
کار نیکو کند خدای منال 


ی و 
۰ 


بخدرد محنت تو جون بگذشت 


طرفه رنگند و نادره نیرنگ 
زین سبب گشته هر سه حرفش تنگ 
بلبل منت زند به هر فرسنگ 
تا نگرددش روی پر آژنگ 
بازدار از جهان و اهلش چنگ 
عود جویی همی ز بیخ زرنگ 
دل شیر عرین ندارد رنگ 
بارة بخت تو ندارد تنگ 
راه کوته اکن زمانه ملنگ 
ملک جمشید و دولت هوشنگ 


(ستایش یکی از فرمانروایان) 


ایا فروخته از فرو طلعتت او رنگ 
بلند رای تو خورشید گنبد دولت 
ز نور رای تو مانند روز گردد شب 
به رای و قدر تنت را زچرخ باشد عار 
ولی به دولت تو بر شود به چرخ بلند 
ز بهر تیغ تو پر گوهر آهن و پولاد 
کدام شاه که او از تو نستدست امان 
سپهر عاجز گردد به تو بروز شتاب 
ز هیبت تو شود سست دست و پای فلک 
عبار خنگ تو در دیده پلنگ شدست 
سپید روز شود بر مخالفانت سیاه 
خدایگانا اگر برکشند حلم ترا 
کنون که کردی شاها سوی هزار درخت 
درو چو صبر تو ای شاه سبز گشت درخت 
جهان بزیب و بزیور چو لعبت آذر 
چو زلف یار شبه زلف شد هوا از بوی 
مگر جهان را این فصل جادویی آموخت 
بخواه باده نوشین شها و نوش کنتش 
خدایگانا تا شاه اسمان دایم 
همیشه باد برایت فراخته رایت 


زدوده رای تو ز آیینة ممالک زنگ 
خجسته نام تو عنوان نامه فرهنگ 
ز لطف طبع تو مانند آب گردد سنگ 
به جود و علم دلت را زبحر باشد ننگ 
عدو ز هیبت تو در شود به کام نهنگ 
ز بهر تیر تو پر صورتست چوب خدنگ 
کدام میر که او نیست نزد تو سرهنگ 
زمانه حیران گردد ز تو به گاه درنگ 
جو بر کمیت تو ای شاه تنگ گردد تنگ 
ازین سبب متکبر بود هميشه پلنگ 
فراخ گیتی بر دشمنانت گردد تنگ 
سپهر و چرخ بسنده نباشدش پاسنگ 
به شاد کامی و پیروزی و نشاط آهنگ 
درو چو خنجر بی رنگت آب شد چون زنگ 
زمین به نقش و به صورت چو نامف آرژنگ 
چو روی یار پریروی شد زمین از رنگ 
از آن پدید کند هر زمان دگر نیرنگ 
به بانگ و ناله بربط به لحن و نم چنگ 
گهی سوی بره آید گهی سوی خرچنگ 
هميشه باد برویت فروخته اورنگ 


(ناله از گر فتاری) 


جو گوگرد زد محنتم آذرنگ 
همی هر زمان اژدهای سپهر 
برآورد بازم بر آن کوهسار 
همی گویم ای طالع سرنگون 
خداوند تو بادپایست و من 
ازین اختران او شتابنده‌تر 
شد از ظلمت خانه‌ام چشم کور 
درین سمج هرگز نگنجیدمی 
گرم تن نگشتی ازینسان نزار 
ری که جر 9 
نبه همخانة اهوان بوددام 
شفی. نا کیم. کرد. باید. نگاه 
ز عمرم جه لذت شناسی که هست 
دو گونه نوا باشدم روز و شب 
چه مایه طرب خیزد آنرا زدل 
بترسم همی کزنم دیدگان 
چرا ناسپاسی کنم زین حصار 
همی شاه بندم کند هست فخر 
هنرهای طبعی 
ز زخم و تراشیدن اید پدید 
تس تک هی ماخ رین او وف 
ازیرا که بر من بلا و عنا 
یقین دان تو مسعود کاین شعر تو 


بد بدار 1 


که در خا کم افکند جون باد رنگ 
زدورم بدم درکشد چون نهنگ 
که بگرفت چنگم زخرچنگ چنگ 
چرایی همه ساله با من به جنگ 
ازو مانده زینگونه‌ام پای لنگ 
تنم را چرا داد چندین درنگ 
شد از پستی پوششم پشت تنگ 
به صد چاره و جهد و نیرنگ و رنگ 
ورم دل نبودی ازینگونه تنگ 
کشی اسب کین را همی تنگ تنگ 
که همخوابه‌ام کرده‌ای با پلنگ 
به پشت و بدخش غیلواژ و رنگ 
طعامم کبست و شرابم شرنگ 
ز آواز زاغ و ز بانگ کلنگ 
که او را ازینسان بود نای و چنگ 
زند روی آیینة طبع زنگ 
چو در من بیفزود فرهنگ و هنگ 
همی روزگارم زند یب ننگ 
تنم. را ازین. انده: : ادرنگ 
بلی گوهر تیغ و نقش خدنگ 
نامیاز کرشت: پیره رانک 
چو آبست و چون گرد بر موم و سنگ 
یکی سنگ شد در ترازوی نسنگ 


(شکایت از حاسدان) 


تاکیم از چرخ رسد آذرنگ 
خاکم کز خلق مرا نیست قدر 
شب همه شب زار بگریم جو شمع 
عیشی در انده تیرد جو گل 
در دل و در دیده من سال و ماه 
پشتم پبشکست زا نشیم جرح 


تا کیم از گونة چون باد رنگ 
ابم کز بخت مرا نیست رنگ 
روز همه روز بنالم چو چنگ 
طبعی از دانش روشن چو رنگ 
اذر برزین بود و رود گنگ 
زانکه بکبر اندر بینم پلنگ 


۳ / دیوان مسعو ۵ سید 


طبع و دلم پر گهر دانش است 
تيغ جهان گیران زنکار خورد 
هی مین رس و و ۲ یج 
خرد مکن طبع نه چرخیست خرد 
بف ۱ کی تقارخ:. :این 
از پی یک نور مبین صد لام 
سود چه از کوشش تو چون همی 
روزی بی روزی هرگز نماند 
ای که مرا دشمن داری همی 
مردم روزی نزید به حسود 
فاللهد اک خاننت: هفستکه هدن 


ئُ 


زأنهمه سختی که کشیدم چو سنگ 
با بد و با نیک به صلح و به جنگ 
آئینة غران صافی زرنگ 
برکش بر اسب قضا تنگ تنگ 
تنک مکن دل نه جهانیست تنگ 
له نه در ده نداری. درنگ 
وز پی یک نوش مخور صد شرنگ 
تات نخوانند همی باش لنگ 
روزی بی کوششت آید به چنگ 
در دریا ماهی و در کوه رنگ 
هبتعت: ام | قعر .و ترا هست: ننک 
دریا هرگز نبود بی نهنگ 
گرت بسنجد به ترازوی سنگ 


(مدح سیف‌آلدوله محمود و تهنیت فتح | گره) 


دو سعادت به یکی وقت فراز آمد تنگ 
ما از این هر دو به شکر و به ثنا قصد کنیم 
ماه نوروز دگر بار به ما روی نمود 
کشوری بود نه قلعه همه پر مرد دلیر 
پی او رفته در آنجا که قرار ماهی 
گرد او بیشه و کوه گشن و سبز چنانک 
این جنین قلعه محمود جهاندار گرفت 
پشته‌ها کرد زبس کشته در و پنجه جای 


برده زنجیر به زنجیر از آن قلعه قطار 
ای امیری که برون آرد بیم و فزعت 
باد را هیچ نباشد گه خشم تو شتاب 
ای ترا فر فریدون و نهاد جمشید 
ای به صدر اندر بایسته‌تر از نوشروان 
چرخ گردنده با پایف او رنگ تو پست 
زیر پای ولی و در دو کف ناصح تو 
بر تن حاسد و بدخواه تو و کام عدو 
زود باشد که آزین فتح خبر کرده .شود 


یکی ازگردش سال و یکی از شورش جنگ 
زانکه انده شد و شادی سوی ماکرد آهنگ 
قلع اگره درآورد ملک زاده به جنگ 
بر هوا بر شده و ساخته از آهن و سنگ 
سر او بر شده آنجا که بنات و خرچنگ 
گذر باد و ره مار درو ناخوش و تنگ 
بدلیری و شجاعت نه به مکر و نیرنگ 
جوی خون کرد به هر پشته روان صد فرسنگ 
همچنانست که بر روی هوا صف کلنگ 
طعمه از پنجه شیر و خوره از کام نهنگ 
کوه را هیچ نباشد گه حلم تو درنگ 
وی ترا سیرت کیخسرو و رای هوشنگ 
وی به حرب آندر شایسته‌تر از پور پشنگ 
باد پوینده بر مرکب رهوار تو لنگ 
خاک چون عنبر سارا شود و بید خدنگ 
خر چون خار مغیلان شود و شهد شرنگ 
به خراسان و عراق و حبش و بربر و زنگ 


این گلی بود زبستان فتوحت خوشبو 
زین سپس نامه فتح تو سوی حضرت شاه 
میل بعضی ملکا سوی نشاطست و طرب 
زانکه بستان شده از حسن بسان مشکوی 
مرغزار و کهسار از سپر غم و خیری 
اختیار تو درین وقت سوی عزم سفر 
حرب کفار گزیده بدل مجلس بزم 
تا همی تازد بر مفرش دشت آهوی غرم 
تو بمان دایم وز فر تو اراسته باد 


دبوان مسعودسعد / ۲۲۳ 


شاخکی بود ز ریحان مرادت خوش رنگ 
دم دم آید همی از معبر جین و لب گنگ 
اندرین فصل و سوی خوردن بگماز چو زنگ 
زانکه صحراً شده 1 تعتی. سا رن ارتنگ 
راست چون سینه طاوس شد و پشت پلنگ 
تاج و تخت شهی و افسر ملک و آورنگ 


(مد یح علاءالد و له سلطان مسعود) 


همیشه: دمن مالشت: شاه دسج مالن 
علاء دولت سلطان تاجور مسعود 
پناه دولت و دینست و دین و دولت ازو 
نهاده بر فلک مفخرت به قدر قدم 
همای رامش در بزم او برارد پر 
نهاده روی به هندوستان ز دارالملک 
کشید لشکر جرار تا به مرکز غزو 
ز تیغ دستان بر کوهها گرفته طریق 
جبال جنگی در موکبش روان که به زخم 
به پی شکسته همه ماهی زمین را پشت 
کنام فاهفسته نو همه وان یک 
خدایگانا یک نکته باز خواهم راند 
خراین تو گشاده‌ست بر همه شعر 
منم که تشنه همی مانم و دگر طبقه 
یمین دولت سلطان ماضی از غزنین 
غضایری که اگر زنده باشدی امروز 
به هر قصیده که از شهر ری فرستادی 
بگویدی که به من تا به حشر فخر کند 
همی چه گوید بنگر در آن قصیدة شکر 
«بس ی ملک که نه ولو فروختم به سلم 
تام قاق ان شا شام هام 


یکیست او را در بزم و رزم دشمن و مال 
که تافت از فلک ملکش آفتاب کمال 
گرفته عز و بزرگی و دیده عز و جلال 
نشانده در جمن مملکت به عدل نهال 
هژبر فتنه به رزمش بیفکند چنکال 
به فرخ اختر و پیروز روز و میمون فال 
ره فراخ فرو بست بر جنوب و شمال 
ز باد پایان در دشتها نمانده مجال 
به روز معرکه از بیخ بر کنند جبال 
به یشک خسته همه شیر اسمان را یال 
که از نهیبش گیرد قرار و یابد حال 
که هست درگه عالی تو محط رحال 
جواهر تو بدیشان رسیده از هر حال 
رسیدد‌اند ز انعام تو به اب زلال 
موی وان بر بق. داقشخن. آموان 
به شعر من کندی فخر در همه احوال 
هزار دینار او بستدی ز زر حلال 
«هر آنکه بر سر یک بیت من نویسد قال» 
که می‌نماید از آن زر بیکرانه ملال 
پس ای ملک که نه گوهر فروختم به جوال» 
غضایری را می نشمرم به شعر همال 


۴ / دیوان مسعودسعد 


من آن کسم که گه نظم هیچ گوینده 
گهی به نثر فشانم و لفظ در مین 
چو یافتم شرف مجلس شهنشاهی 
به گوشم آمد فرخنده دعوت دولت 
ولیک بخت به رغبت نمی‌دهد یاری 
که روز جشن مرا جود شاه یاد نکرد 
که گاه مدحت بودم ز جملة شعرا 
نه پایگاه من از حشمتی فزود شرف 
چه گویم آخر با مردمان لوهاور 
ز ابر و مهر چو باران و روشنی طلبم 
شها ملوک همه ناز شاعران بکشند 
جهان پناهی و برگ و نوای خلق جهان 
هميشه تا ندهد جرم ماه تابش خور 
چو مهر بر فلک مفخرت به فخر بگرد 


به لفظ و معنی چون من ندارد استقلال 
گهی به نظم نمایم ز طبع سحر حلال 
گذشت از آوج سر همتم ز گیر و دلال 
به چشمم امد تابنده صورت اقبال 
جهان شوخ همی دارد آخرم دنبال 
اگر ز بخت بنالم که گویدم که منال 
به وقت خدمت بودم ز زمرة عمال 
نه دستگاه من از خلعتی گرفت جمال 
چو باز گردم و از حال من کنند سول 
نه التماس کجست و به ارزوی محال 
نف فا هار شاب. تا بضت شا 
سخای تست پس از فضل ایزد متعال 
هميشه تا نشود قد سرو فامت نال 
چو سرو بر چمن مملکت به ناز ببال 


(ستایش سیف الدوله محمود) 


ولایت مه شعبان به روزه شد تحویل 
به امر باری شیطان شدست بسته به بند 
چو نار در دل کفار و نور در مسجد 
کنون براید بانگ مذکران به نشاط 
خجسته بادا بر شهریار سیف دول 
خدایگانی کز خسروان ببرد سبق 
پناه شاهی محمود شاه کو دارد 
حسام او را اندر سر عدوست مقام 
شکسته گردن گردنکشان به گرز گران 
چو از غلاف برآورد نیلگون صمصام 
خجسته درگه او سوی هر جلال سبب 
عزیز خلق بود آنکه او کندش عزیز 
کنون که قصد سفر کرد رای عالی او 
به شیر گردد خالی ز دام و دد بيشه 
خرته نادا نو شام قح رت شاه 
خدایگانا فرخنده بادت این مه نو 


بدل شد این مه با آز و اینت نیک بدیل 
زبان خلق گشاده شدست بر تهلیل 
چو نور در دل ابرار و نار در فندیل 
کنون بخیزد اواز مقربان زرسیل 
مه مبارک ماه صیام بر تفضیل 
برای و روی منور به خلق و خلق جمیل 
ز پادشاهی تخت وز خسروی الیل 
سنان او را اندر دل حسود مقیل 
زدوده آینه ملک را به تیغ صفیل 
زند مخالف او جامهةٌ خود اندر نیل 
خجسته خدمت او سوی هر کمال دلیل 
دلیل دهر شود هر که آو کندش ذلیل 
ز شر و فتنه تهی شه همه طریق و سبیل 
به سیل گردد صافی زگرد و خاک مسیل 
دلیل باد ورا جبرئیل و میکائیل 
ز کردگارت بادا جرا واب جزیل 


هميشه بادی از هر چه آرزوست به کام 
مخالفانت گرفتار این چهار بلا 
یکی به تیغ گران و یکی به تیر سبک 
همیشه باد ترا خسروی به ملک ضمان 
جلالت ابدی با تو چون شجاعت جفت 
غلام گشته جهان پیش تو صغار و.کبار 


دیوان مسعودسعد ۳۹۵ 


هميشه بادی از هر مراد با تحصیل 
که دادخواهم هر یک جدا جدا تفصیل 
یکی به پنجه شیر و یکی به خرطم پیل 
هميشه باد ترا مملکت به تخت کفیل 
سعادت ازلی با تو چون سخات عدیل 
نصیبت آمده از مملکت کثیر و قلیل 


(مدح امیرابوالفرج نصربن رستم) 


خجسته بادا بر خواجة عمید اجل 
عماد ملک و ملک بوالفرج مفرج عم 
اساس نصرت نصربن رستم آنکه بدوست 
بسوده جاه عریضش به فضل جرم فلک 
زدوده رایش روشن‌تر از مه و خورشید 
کجا کفایت باید ازو برند مثال 
نه صاحبست ولیکن به فعل ازوست دوم 
اصول شادی بی‌طبع شاد او نافص 
ز رسم فرخش اسباب مهتری جامع 
به طبع صافی او جوهر حیا فایم 
موفق آمد رایش چو طاعت مقبول 
دلش چو عقل منزه شد از مذمت و عیب 
جمال یافت خرد زو چو تن لطف روان 
چو جان ز علت صافی تنش ز عیب و عوار 
که اين نباشد با آن به وسع یک نقطه 
ز علم فردا امروز واقف است همی 
ایا به عقل و کفایت ز عاقلان او حد 
به جود و علم شبیهی به حیدر کرار 
رهی نثر تو شاید هزار چون جاحظ 
فلک نداند حل کرد مشکلات ترا 
بزرگوارا گیتی به کام دل گذران 
به ماضی اردیدی رنجی از تغیر حال 
به رغم حاسد شهریار حاسد مال 
سرد که سربفرازی بدین خطاب شریف 


خجسته عید رسول خدای عزوجل 
که هم عماد جلالست و هم عمید اجل 
قوام دانش و فضل و نظام دین و دول 
سپرده رای رفیعش به صدر فرق زحل 
ستوده رسمش شیرین‌تر از نبات و عسل 
نه حاتم است ولیکن به جود آزوست بدل 
رسوم رادی بی کف راد او مهمل 
ز کف کافی آو دیدة سخا اکحل 
مصدق آمد قولش چو آیت منزل 
تنش چو علم مرفه شد از خطا و زلل 
شرف گرفت هنر زو چو خور ز برج حمل 
چو کفر از ایمان خالی دلش ز مکر و حیل 
که آن نسنجد با اين به وزن یک خردل 
که علم دارد گویی دلش ز علم ازل 
ایا به فضل و شهامت ز فاضلان افضل 
به قول و فعل بدیلی ز احمد مرسل 
غلام نظم تو زیبد هزار چون اخطل 
تو مشکلات جهان را کنی به دانش حل 
که هیچکس ر با تو نماند جنگ و جدل 
هزار راحت بینی کنون به مستقبل 
بدین عمل بفزودت خطاب و جاه و محل 
سزد که پی بگذاری برین بزرگ عمل 


( / دیوان مستودسعد 


هميشه تا نبود جون سریع بحر رجز 
مباد نام تو از دفتر بقا مدروس 


هميشه تا نبود جون خفیف بحر رمل 
مباد عمر تو از علت فنا معتا 


( نقة) لملک طاهربن علی را ستوده است) 


به طاهر علی آباد شد جهان کمال 
رود به حکم وی آندر فلک مدار و مسیر 
چو مهر مملکت از صدر او فروخته روی 
ز بهر ساوش زاید ز خاک زر عیار 
نشاط طبع جز از بزم او ندید پناه 
هزبر هیبت او بر عدو گدارد چنگ 
به روز بخشش دستش به مال داد جواب 
زهی بزرگی کت هست بر سپهر محل 
اگر چه رای تو بی‌شک به قدر کیوانست 
تو آن کریم خصالی که چشم چرخ بلند 
به حشمت تو چنان شد جهان که بیش زباد 
عدو ز بار غم ار چه خمیده چوگانست 
زوال دشمن دین در کمال دولت تست 
هزار رحمت بر سال و ماه و روز تو باد 
بزرگوار خدایا به حال من بنگر 
وداع کرد مرا دولت نکرده سلام 
چو باد دی دم من سرد و دم نیارم زد 
درین حصار و در آن سمج تاریم که همی 
ز رنج لرزان چون برگ یافته سیب 
گهی ز رنج بپیچم گه از بلا بطیم 
دلم ز محنت خون گشت و خون همی گریم 
چه تنگ روزی مردم که چرخ هر ساعت 
بدان درست که در حبس و بند بنده تو 
ز پیش آنکه زادرار تو بگشتم حال 
به فرش و جامه توانگر شدم همی پس از آنک 
کر ک کون ریق کی جر وین 
علانکی. کف. توالت اجه او داز 


گرفت عدل نظام و فزود ملک کمال 
وزد به آمر وی اندر هوا جنوب و شمال 
جو جرخ مفخرت از قدر او فراخته یال 
ز بهر جودش روید ز سنگ سیم حلال 
امید روح جز از جود او نیافت منال 
هر آن کسی که مر او را به مدح کرد سوال 
راقر. کزتهی, کت نننت: در زمانة هم 
بتام: ایره تشر .ملیه مسشتریشت: 46 فان 
درین زمانه نبیند چو تو کریم خصال 
ت زرق. کرادده بر کته تجفته: کرداه تال 
همی چو گوی نیابد ز زخم سهم تو هال 
کمال دولت شاهیت را مباد زوال 
که روز بخت تو ماه است و ماه عمر تو سال 
که چون بگشت و همی‌گردد از جهان احوال 
فراق جست زمن پیش از آانکه بود وصال 
که دل به تنگی میم است و تن به کوژی دال 
نیارد آمد نزدیک من زدوست خیال 
به درد پیچان چون مار کوفته دنبال 
چو شیر خسته به تير و چو مرغ بسته به بال 
همه شب از غم عورات و انده اطفال 
در افکند به ترازوی روزیم مثقال 
ولیک رویی دارم چو روی زالی زال 
عقاب بی‌پر گشته‌ست و شیر بی‌چنگال 
نشسته بودم با مرگ در جدال و فتال 
به حبس جامة من شال بود و فرش بلال 
که فرش و جامفة او از بلال باشد و شال 
زبیم سرما هر شب فرو شدی به جوال 


من و غلام و کنيزک بدان شده قانع 
و را و و و از 
سخن نگفتم چون نرم آن سفال نبود 
بساختی همه اسیاب من خداوندا 
چو نو عروسان دادی مرا جهاز که هست 
ثنای من شنو و از فساد من مشنو 
خدای بیجون داند که هر جه دشمن گفت 
ز رنج و غم نبود هیچ ترس و باک ولی 
رهی جاه توام لازمست نان رهی 
ز کس ننالم جمله من از هنر نالم 
سول: ناسا کشوده کلو.و تخیلت: عست 
درأمدم پس دشمن چو چرغ وقت شکار 
گر او آزین پس گوریش خواندم شاید 
چو تیغ کند و سیه شد به حبس خاطر من 
درخت من که همی سایه بر جهان گسترد 
کنون زشاخ من اربار مدح خواهی جست 
مرا بدان تو که در پارسی و در تازی 
زبانم ار بنگردد به هر بیان گردد 
گواست بر من ایزد که هر امید که هست 
مجوی رزم که بازوت را بشد نیرو 
کریم طبعا رادا به خرمی بنشین 
چو سبز گشت چمن لعل می‌ستان زبتی 
هميشه تا بر دانش به حق گشاده بود 
به جشن و بزم تو مدحت ستان و خواسته ده 
چو مهر تابان تاب و چو چرخ گردان گرد 
گشاده جشم به دیدار ساقی و معشوق 
هميشه باد بقای تو در کمال شرف 


دیوان مستودستد ۳۷ 


که هر سه روز همی یافتیم یک من کال 
زبس ضرورت قانع شدم همی به سفال 
سفال که دهد جون نیست خود به قدر سفال 
شدم زبخشش تو نیک روز و نیکو فال 
چو نوعروسان پایم ز بند در خلخال 
حدیت حاسد مکار و دشمن محتال 
دروغ گفت دروغ و محال گفت محال 
مرا بخواهد کشتن شماتت جهال 
عیال جود توام واجبست حق عیال 
از انکه بر تن من جز هنر نگشت وبال 
ود علوعع شین اوتحته: استب ان ار 
جو چرز برزد ناگه بريش من پیخال 
وزین حدیث نباید مرا نمود ملال 
سپید و بران گردد به یک فسان و صقال 
نیافت آب و همه خشک شد به استیصال 
به دست خویش کن آی دوست مر مرا زنهال 
به نظم و نثر ندارد چو من کس استقلال 
بیان حکمت سست و زبان دانش لال 
به فضل تست پس از فضل ایزد متعال 
چو نال گشتی از رنج و ناله بیش منال 
مدار باره که بازوت را نماند محال 
نشاط جوی و کرم کن به طبع نیک سگال 
که بر سپیدی رویش بود سیاهی خال 
در ثواب و عقاب از ره حرام و حلال 
به مهر و کینه تو ناصح نواز و حاسد مال 
چو ابر باران بار و چو سرو بالان بال 
کشیده گوش به آواز مطرب و قوال 
وزان کمال و شرف دور باد چشم زوال 


(توصبف اسب و مدح سلطان مسعود) 


شاد باش ای هیون آخته یال 
از پیت کوس خورده کوه ثبیر 


هیکل کوه کوب و هامون مال 
وزتکت کاخ خورده باد شمال 


۳۹۸ / دبوان مسعو د سعد 


بوده با رنگ وقت تک همسر 
نه عقابی و رویدت چو عقاب 
تو توانی رکاب شاه کشید 
شهریار جهان ملک مسعود 
اجل از باس او نموده حذر 
ای زمانه توان گردون قدر 
راه‌هایی سپرده‌ای که درو 
باد گشتی و ابر در شب و روز 
شاد باش ای سکندر ثانی 
نه عجب گر ز بانگ مرکب تو 
کزژدم چرخ را بریزد دم 
نو عروسی شود نواحی هند 
بر تو ای شاه جلوه خواهد کرد 
نو تماشا به هند خرام 
شاد و خرم نبید مشکین بوی 
نارسیده به لاوهور هنوز 
تعکر و کون تمه رف 
راه در بر گرفته‌اند چو باد 
بر گشاده چو شرزه شیران چنگ 
فال زد بنده و ببینی زود 
تو طرب جوی زانکه دشمن دین 
که ی تا ان هرا 
ور کسی خصم گرددت شاید 
تو ز شاهان عصر بی‌مثلی 


کرده با شیرگاه صید قتال 
کرده با ابرها جواب و سوال 
از دو پهلو گه شتاب دو بال 
چو شود تنگ دور چرخ مجال 
که زو یافت ملک عز و جلال 
می‌دود هم عنان او اقبال 
امل از جود او گرفته مثال 
خسرو بحر طبع ابر نوال 
هیچ بی بدرقه نرفت خیال 
کوه‌هایی همه سپهر مثال 
که ز راندن ترا نبود ملال 
در جهان بی‌نظیری از اشکال 
چون بنالید زیر زخم دوال 
شیر گردون بیفکند چنگال 
چون جهان را کند زمستان زال 
عالم این نو عروس دختر غال 
خوش و خرم دل از همه اشغال 
می ستان از بتان مشکین خال 
کندت فتح و نصرت استقبال 
سی هزاری بود همه ابطال 
روی داده سوی قفار و جبال 
بر کشیده چو زنده پیلان یال 
پرسانادت ایزد متعال 
فال این بندهُ مبارک فال 
به همه حال در همه احوال 
همچومرغی‌ست بسته گشته به بال 
شربتی گر خورد ز آب زلال 
ورکسی گفت هست هست محال 
که کنندش بدین گناه نکال 
خصم ناچار باشد از امثال 
نکنی قصد او به استیصال 
نکند شیر عزم زخم شکال 


شاه شاهان تویی یقین و ترا 
ناسا نیت خر نو کب ک:سیاد 
ین خزآسیی جاک بر کل 
ات اس انیت ۱3 
دید روشن زمانه ندید 
همه بارش کفایت آید از آنک 
دعوتی سازد از پی حشمت 
تو ز شادی او و رامش او 
مال بخشی و خواهی از ساقی 
جان ز بهر تو دارد ارخواهی 
تا که مهر مضی بتابد تاب 
چشم روشن به دولتی که ازو 
ایزدت رهنمای و چرخ معین 


د بوان مسعود سعد ۳۹ 


همه شاهان نیند جز عمال 
پادشاهیت را فنا و زوال 
کرد عدل تو بر تو ملک حلال 
که به گیتیش کس ندید همال 
هیچ گاهی چنو به استقلال 
کردی او را به دست خویش نهال 
اند ارات مه سا 
بزمی آراسته کنی در حال 
جام‌های نبید مللامال 
جان کند پیش تو نثار نه مال 
تا که سرو سهی ببالد بال 
دور دارد خدای جشم کمال 
دولتت يار و چرخ نیک سکال 


(هم در ثنای آن شهر بار) 


ای اختیار ایزد دادار دوالجلال 
مسعود شهریاری کز فر عدل تو 
کرده نهال جاه ترا دست مملکت 
گوید ترا زمانه و خواند ترا فلک 
آورد چند مژده شمال امان ترا 
شاها به حال بنده مادح نگاه کن 
تا کرده چرخ موکب دولت ز من تهی 
شصت و دو سالگی ز تن من ببرد زور 
ارام و خور به روز و شب از من جداشدست 
ورچه تنم به ضعف شد از رنج هر زمان 
شیر مصاف رزمم و پر دل‌ترم ز شیر 
از چند گونه بطلان بر من نهند و من 
من خود ز وامها که درو غرقه گشته تن 
شاها اگر بخواهد رای بلند تو 


تاج از تو با شرف شد و تخت از تو با جمال 
بر ملک روزگار چو نام تو شد به فال 
آورده بار عدل و سخا شاخ این نهال 
بر جیس با سعادت و خورشید بی‌همال 
پران عقاب بفکند از هیبت تو بال 
زان پس که بود بر تن و برجان او وبال 
از ملک بی‌کرانه و از عمر بی‌زوال 
کز روزگار بروی شوریده گشت حال 
نالم همی زانده چون مرکب از دوال 
زان پس که بود در همه میدان مرا مجال 
از اندکی دخل و ز بسیاری عیال 
از هول مرگ دشمن و از بیم قیل و فال 
اید همی قویترم اين شعر با کمال 
وزبیم یاوه گویان بد دل‌تر از شکال 
زان بیگنه که باد زبان حسود لال 
با دهر در نبردم و با چرخ در جدال 
از کار این رهی بشود وهن و اختلال 


۳۷۰ / دیوان مسجو ۵ سعید 


از نان و جامه چاره نباشد همی مرا 
در ارزوی آنم کز ملک وضیعتی 
کدیه نبود خصلت بنده به هیچ وقت 
هرگز نبود و نیز نباشد که باشدم 
جز در مدایح تو نخیزد مرا سخن 
گر زابر آب خواهم و از آفتاب نور 
چون دیگران توانگر گردم به یک نظر 
روزی خلق گیتی اندر نوال تست 
تا مهر و سرو باشد و باشد درین جهان 
دیدار تو چهر مهر منیر از نجوم چرخ 


این هر دو می‌بباید گر نیست جاه و مال 
آرد به ریع برزگرم ده قفیز گال 
هر چند شاعران را کدیه بود خصال 
از منعمی درآمد و از مکرمی منال 
جز بر مواهب تو نباشد مرا سوال 
چون بنگرم نباشد نزد خرد محال 
از آن دهن مرفه گردم به یک مثال 
پاینده باد شاها در گیتی این نوال 
زین بر هوا شعاع و از آن بر زمین ظلال 
ایام تو چو فصل بهار از فصول سال 


(تهنیت جلوس ملکث ارسلان) 


به عون ایزد روز رفته از شوال 
گذشته پانصد و نه سال تازی از همجرت 
جهان به عدل بیاراست آن بزرگ ملک 
ز هفت جرخ فلک او بیافت هفت اقلیم 
چه روز بود که پیش از زوال چشمه مهر 
چهارشنبه بود و چهار گوشه تخت 
همی ولیت بهم کرد زر و گوهر و در 
خدایگانا تا تو به ملک بنشستی 
همای نصرت زی دولت تو گشت روان 
نه ایستاده به میدان هنوز خصم تو راست 
چو کوه قاف قوی شد زفر رای تو ملک 
چه بود ملک پس از سال پانصد از هجرت 
بقای دولت عالی که در جهان شرف 
هلال ملک است این پادشاه زاده و باد 
به هفت کشور گیتی بگستراند نور 
چو ابر گاهی در بزم بر گشاید دست 
خدال عزوجل چشم بد بگرداناد 
چنان درآید در قبضه تو ملک چهان 


زهی مبارک ماه و زهی مبارک سال 
که بحر کوه وقارست و کوه بحر نوال 
که یافت ز تایید ایزد متعال 
مخالفان را شد عمر و جان و جاه زوال 
گرفت نصرت و تایید و دولت و اقبال 
همی عدوت بخایید ریگ و سنگ و سفال 
شده ها و هدر جمله حیلت محتال 
به فرخ اختر و پیروز روز و میمون فال 
عقاب خذلان در دشمن تو زد جنگال 
تو گوی ملک به یک زخم سخت کردی هال 
چو رود دجله روان شد زجود دست تو مال 
بدان که پانصد دیگر چنین بود در حال 
به باغ ملک چو خسرو ملک نشاند نهال 
بر اوج شاهی ایمن زهر خسوف و زوال 
چو بدر گردد پیش تو این خجسته هلال 
چو شیر وقتی در رزم بر فرازد یال 
زملکت ای ملک مال بخش اعدا مال 
چنانکه قیصر و کسری شوند از عمال 
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اگر برانی شاها به قصد بصره و روم 
امید هر که جز از تو امید داشت به ملک 
هميشه بر کف تو واجبست روزی خلق 
سبب تویی که دهی خلق را همی روزی 
مرادهای تو شاها خدای حاصل کرد 
هميشه تا به چمن سرو نازد و بالد 


دیوان مستو د سید / ۳۷۱ 


کند به پیش سپاه تو رهبری اقبال 
دروغ بود دروغ و محال بود محال 
از آنکه کف تو روزی دهست و خلق عیال 
نیت ان فان ویر کب ابر ۵ اهر : 
که روز روز امیدست و وقت وقت سوال 
چو سرو در چمن مملکت بناز و ببال 


(بکی از بررگان را ستاید) 


زهی به مهتری اندر ز مهتران اول 
کمال وصف تو حستم خرد جه گفت مرا 
اگر نبودی اوصاف تو کجا هرگز 


شب سیاه ز رایت چو روز گشت سپید 
فروغ طلعت تو روشنایی دل جود 
ز بندگان تو کم نفع‌تر ز خدمت تو 
چو ثبت کردم نام تو در جریدة مدح 
که گاه انشا معنی و لفظ مدحت تو 
یو نیو هن اب2۱ کل مالاخی: .2 
اگر نبودی در گوش طبع و خاطر من 
ز بس قوافی جزل و ز بس معانی بکر 
همی ندانم تا چون دهم سخن را نطم 
رود ز بهر مدیح تو هر دو جنسی را 
اک معانه. سس ز رها جانسن 
فلا میت هه یی فا سا نم ی 
ترا به تازی از بهر آن ثنا نکنم 
به مجلس تو ثنای من آن چنان باید 
عزیز بودی نزد تو این معانی بکر 
به مصطلح همه الفاظ آن بدل کنمی 
1 ار ور نگرم کافریدکار جهان 
هميشه تا نبود خاک را قروع اثیر 
به ای دولت نو رنگ داده باد وجوه 
به کام خویش رسم گر به من رسانی زود 


چو از کوا کب کیوان چو از بروج حمل 
مجوی انی او چون خدای عزوجل 
شرف کف ازع امه بل فا 
ها و 
نباشد ایرا باشد عطای تو مرسل 
کشید کلکم بر نام هر که جز تو بطل 
وگرنه کی بر می جان ز گونه گونه علل 
به دست طبع برون آیدی تمام عمل 
به مغز وکام دهد بوی مشک و طعم عسل 
شکوه فضل تو هنگام نظم لاتعج| 
که گاه نظم شود گرد طبع من محمل 
کدام بندم که در مدح تو به کار اول 
هزار گونه خصومت هزار نوع جدل 
که هر جه بگذشت از اعتدال شد مختل 
هرار بیبی بود ی بک قصیده افل 
که انیس ردان خی سا 
0 ببودی ان لفظ های مستعمل 
اک هی الا ۳ سا ۵ خلل 
بداشت صورت بر جای و روح کرد بدل 
همنشته. تا تبود ماه ر علو زحل 
به خاک درگه تو سرمه کرده باد مقل 
برسم هر سال آن حرف آخرین جمل 


(ستایش رئیس ابوالفتح بی عدیل 9 شکایت از گر فتاری) 


عمرم همی قصیر کند این شب طویل 
دوشم شبی گذشت چگویم چگونه بود 
" کف. الخضیب داشت فلک ورنه گفتمی 
از ساکنی جرخ و سیاهی شب مرا 
گفتم زمین ندارد اعراض مختلف 
چشمم مسیل بود ز اشکم شب دراز 
این دیده گر به لولوٍ را دست در جهان 
روز از وصال هجر در آبم بود مقام 
چون مور و پشه‌ام به ضعیفی چرا کشید 
زنده خیال دوست همی داردم چنین 
گه بگذرد ز آب دو چشمم کلیم وار 
نه سوخته در آتش و نه غرقه اندر اب 
زر دست و سرخ دو رخ و دیده مرا به عشق 
خفن تزحهای. «رام. نا الهای. گنه 
او را شناسم از همه خوبان اگر فلک 
تا کی دلم ز تیر حوادث شود جریح 
هرگز چو من نگیرد چنگ قضا شکار 
یک جشم در سعادت نگشاد بخت من 
نه نه به محنت اندرم آنحال تازه شد 
پدرام و رام کرد مر روزگار و بخت 
ان در هنر یگانه و آن در خرد تمام 
افعال او گزیده و آار او بلند 
ای درگه تو قبلة خواهندگان شده 
هرگز نگشت خواهی از حال مکرمت 
محکمترست حزم تو از کوه بیستون 
طبع تو در زمستان باغی بود خرم 
جز بهر خدمت تو نبندم میان به جهد 
بر مرکب هوای تو در راه اشتیاق 
انم که دست دهر نیابد مرا ضعیف 
هرگز به چشم خفت در من مکن نگاه 
گوشم بدان بود که سلامم کنی به مهر 


وز آنده کثیر شد این عمر من قلیل 
همچون نیاز تیره و همچون امل طویل 
بر سوک مهر جامه فرو زد مگر به نیل 
طبع از شگفت خیره و چشم از نظر کلیل 
گفتم هوا ندارد ارکان مستحیل 
مردم درو نخفت و نخسبند در مسیل 
با او چرا بخوابی باشد فلک بخیل 
شب از فراق وصل در آتش کنم مقیل 
گردون به سلسله در پایم چو شیر و پیل 
کاید همی برم شب تار از دویست میل 
گه در شود در آتش دلم راست چون خلیل 
گویی که هست بر تن او پر جبرنیل 
ز آن دو رخ منقش وز آن دید کحیل 
داودوار کوه بود مر مرا رسیل 
کر انعم سفت. که نیاره.- نز تیان 
تا کی تنم ز جور زمانه بود علیل 
هرگز چو من نیابد تير قدر قتیل 
که رفای دنت فضا جر تم 
کان سوی هر سعادت و دولت بود دلیل 
خواجه رئیس سیدابوالفتح بی عدیل 
ان در سخا مقدم و آن در نسب اصیل 
اخلاق او مهذب و اقوال او جمیل 
کرد ایزدت به روزی خلقان مگر کفیل 
زیرا که تو به مکرمت اندر نه‌ای بخیل 
صافی‌ترست عزم تو از خنجر صقیل 
فر تو در حزیران ظلی بود ظلیل 
روزی اگر گشاده شود پیش من سبیل 
سوی تو بر دو دیده روشن کنم رحیل 
انم که چشم چرخ نبیند مرا دلیل 
ور چند بر دو پایم بندیست بس ثقیل 
جشمم بدان بود که عطایم دهی جزیل 


دیوان مسعودستد / ۲۷۳ 


تا داند کار 9 تا دل 9 خاستت مر مر 
تا جرخ ۲ مدار بود خاک را قرار 
بادت بزرگیی به همه نعمتی مضاف 


باشم ترا به جان و دل و دیدگان خلیل 
تا کلک را صریر بود تیع را صلیل 
بادت سعادتی به همه دولتی کفیل 


(تفاخر و شکوی) 


تخم گشت ای عجب مگر سخنم 
او بروید همی و شاخ زند 
از فنای سخن همی ترسم 
افتابست همتم گر چند 
بار گشته‌ست پوست بر تن من 
روزگارم نشاند بر آتش 
هر زمانی تس مور 
گاه در انجمن چنان باشم 
گه تنها ز خود شوم طیره 
همة:. انشده: سلاست. دلم 
که ز تف دل ازدها کردار 
تن رو درد 
هک ان 
گر ز خورشید روشنی خواهد 
ای که بدخواه روزگار منی 
تو اگر چه توانگری نه تویی 


که پراکنده بر زمین فکنم 
فر. ارم 3 انفا عم همی نجنم 
که بغایت همی‌رسد سخنم 
عرضی گشت همچو سایه تنم 
چون توانم کشید پیرهنم 
صبر تاکی کنم نه برهمنم 
کردن آرزو فرو شکنم 
که فرامش شود ز خویشتنم 
گویی اندر میان انجمنم 
من از آن بیم دم همی نزنم 
پر ز آتش همی شود دهنم 
که من از کبر سرو بر چمنم 
بندف کردگار ذوالمننم 
دیدگان را ز بیخ و بن بکنم 
شادمانی بدانجه ممتحنم 
من اگر چند مفلسم نه منم 


(مدح یکی از خواجگان عصر) 


من که مسعود سعد سلمانم 
میزبانیست تازه روی سخات 
به همه وقت بار شکر ترا 
نازد از مدح تو همی طبعم 
داند ایزد که از ایادی تو 
بنده گر کسی به زر بخرد 
وگر این از یقین نمی‌گویم 
ور بتابم ز خدمتت گردن 
کرد‌دام. قطن ..تحضنرت: غالی 


در کف جود تو گروگانم 
من بر او عزیز مهمانم 
به نواها هزار دستانم 
بالد از مهر تو همی جانم 
مجمل انکه گفت نتوانم 
تو چنان دان که من ترا انم 
به یقین دان که نامسلمانم 
مار بادا زه گریبانم 
برساند به فضل یزدانم 


۴ / دیوان مسودسید 


تا به هر محفلت دعا گویم 
رازها دارم از مکارم تو 
هر زمان دامنی ز گوهر طبع 
در و گوهر مرا نیاید کم 
در فصاحت 9 ناوردم 
در ثنا آفتاب پر نورم 
چرخ هر چند جور کرد به من 
لیکن, اکنون ز بهر ساز سفر 
ور تهاون رسد ز خواجه عصر 
تا ار هجو کین اسان 


(ابراز خلوص نست 


ای آنکه چون ز جاه تو بر تو ثنا کنم 
هرگه که گفت خواهم مدح تو نظم خویش 
بحرم که هر چه یابد طبعم گهر کند 
یکبار من به سال درون چون گیا و خار 
نزدیک تو ز خار و گیا کمترم از آنک 
نی نی نه راست گفت کی دل دهد مرا 
هر خدمتی که در وی تقصیر کرده‌ام 
بحرم شگفت نیست که گاهی تهی بوم 
تتاش. ۱۳ فاد ند سنا . شا 
بیگانه‌ام ز مردمی گر من به هیچ وقت 
از مدح و خدمتت نشوم هیچ منزوی 
خورشید روی گردم هر گه که پیش تو 
از خواندن مدیح توام چشم روشنست 
چون روز و شب مدیح تو گویم به سر و جهر 
گر دیگران به خدمتت از سیم زر کنند 
اید به من سعادت کایم به نزد تو 
وقت دعاست آخر شعر و ترا خدای 


تا به هر مجلست ثنا خوانم 
همه معلوم خلق گردانم 
بر عروس مدیحت افشانم 
کز هنر بحر و از گهر کانم 
در بلاغت فراخ میدانم 
در هجا ابر تند بارانم 
در زیادت نکرد نقصانم 
سخت بی توش و بس پریشانم 
نیک در خور عطیتی دانم 
من بدین روز تیره درمانم 
کرم طبع تست درمانم 
که من از عمر تو تن آسانم 


بیکی از ! کابر ) 

گیتی ز نور خاطر خود پر ضیا کنم 
چون باد از نفاذ و چو آب از صفا کنم 
چون کوه که هر چه شنیدم صدا کنم 
از باغ خود ترا گل و لاله عطا کنم 
در سال خدمت تو چو خار و گیا کنم 
کز خدمتت زمانی خود را جدا کنم 
مانندة ‏ نماز فریضه قضا کنم 
تیغم عجب مدار که گاهی خطا کنم 
گر جز هوای تو به دل اندر هوا کنم 
جز با رضای تو دل خود آشنا کنم 
ورچه همی ز مدح ملوک انزوا کنم 
چون چرخ پشت خویش به خدمت دو تا کنم 
گویی که در دوات همی توتیا کنم 
خورشید و ماه را به فلک بر گوا کنم 
از خاک من به دولت تو کیمیا کنم 
بر من ثنا کنند چو بر تو ثنا کنم 
داد آنچه بایدت به چه معنی دعا کنم 


(مد یح سبف‌الد و له محمود) 


به پادشاه زمانه زمانه شد پدرام 
امیر غازی محمود سیف دولت و دین 
قوام دولت عالی و عمدةالدین است 
همی نگردد جز بر مراد او افلاک 
میان ببندد پیشش غلام وار سپهر 
مخالفش را اندر کشد اجل به دهن 
فلک زهولش بیهش به روز جنگ و نبرد 
نف کاه-بخششن. بخستده: داشت: او ناهفتن 
اجل بلرزد چون شاه راست کرد سنان 
یکی نیابد جز در سر مبارز جای 
مخالفان ورا روی کهربا فامست 
جو مملکت را ارام داد خواهی تو 
بر هزبر چو شد خوردن عدوش حلال 
به نام او کرد ايزد جهان پر از نعمت 
ز بهر ملکت او افرید هفت اقلیم 
بزرگواران او را همی برند سجود 
خدایگانا هرگز کدام خسرو بود 
که مملکت از وی چونانکه از تو دید شرف 
خدای چشم بد از دولتت بگرداناد 
هميشه شادزی ای شهریار ملک افروز 
ز بخت و دولت بر پیشگاه ملک نشین 


گرفت شاهی تسکین و خسروی ارام 
که برنگینة شاهی نبشته بادش نام 
پناه بیضه ملکست و عمدة الاسلام 
همی تباشت. جر ار .رضان. او ایام 
چو بست پیشش ترکش سپهروار غلام 
۳ 
جهان زبیمش خامش به روز بار و سلام 
به گاه کوشش رخشنده تیغ او بهرام 
قضا بترسد چون باز برگرفت حسام 
یکی نگیرد جز در دل دلیر مقام 
ز هول و هیبت آن خنجر زمرد فام 
پبرد بایدت از تیغ خسروی ارام 
به نزد مردم شد خوردن هزبر حرام 
هنوز کون وی آندر ازل نگشته تمام 
ز بهر خدمت او افرید هفت اندام 
جهان ستانان پیشش همی کنند قیام 
ز اردشیر و ز اسکندر و ز کسری و سام 
که دولت از وی چونانکه از تو یافت نظام 
که کرد دولت تو بر سر زمانه لگام 
ترا زمانه شده پیشکار و دولت رام 
ز قدر و رتبت در بوستان ملک خرام 


(مدح سلطان و اظهار شکران) 


ای نام تو بخشیده بخشنده اقسام 
از امر تو و نهی تو گردون و زمانه 
بی‌قوت رای تو خرد نیست مگر سست 
جز هیبت تو تند فلک را نکشد نرم 
پا باده بود لهو ترا پنجة ناهید 
بی‌نام تو در هیجا بران نبود تیغ 
احکام ترا دست دهد مایه انجم 
از حلم تو بگدارد ماهی زمین زور 


اقسام مکارم را بخشی است از آن نام 
یکسو نکشد گردن و بیرون ننهد گام 
جز حشمت تو پیر جهان را نکند رام 
با حربه بود عون ترا قبضة بهرام 
بی‌یاد تو در مجلس گردان نبود جام 
ی بعش فلت عنام 


۹ / دیوان مسعودسعد 


اعمال طرازی تو به سلطانی حشمت 
هر دست که او دنت ترا دیست محرر 
خن در کف ور دس ان اب 
چون گریان بر خود و زره خندد ناجخ 
اون فد اظ اف وه ات اف وک 
چون خاک و هوا را بشود رتبت و صفوت 
از قلع سر رمح کند دل را وعده 
ابطال جهانگیر درایند به ابطال 
بر شخص ظفر جوی فتد لرزه مفلوج 
چون چرخ بود هیکل شبدیز تو جوال 
یازد به دم بردن دم رخش ترا دست 
کاندر کف کافی تو زان لعبت جادو 
روز و شب انصاف و ستم روشن تیره‌ست 
در فکرت اعمال هنر همدل اسرار 
از رفته اثرها کند او در دل آگه 
اکنون به سر حال خود آیم که من از تو 
جون دهر مرا کشت به افلاس و به اغلال 
بی جهد رهانیدیم از رنج به هر وقت 
بر که شمرم جود تو ای عدة رادی 
در خدمت تو نیز شکستم ندهد عزل 
اقبال تو بگرفت مرا بازوی دولت 
از دست همی بفکندم قوت همت 
تانزد هنرمند نه چون عقل بود جهل 
در پیشگه دولت بالش نه و بنشین 
با عیش مصفا زی و با بخت مساعد 
خوشتر به همه عمر ز امروز تو فردا 


اسلام فروزی تو به یزدانی الهام 
هر طبع که او شکر ترا نبود نظام 
چون مار جدا گرددش اندام زاندام 
چون خندان بر مغز و جگر گردد صمصام 
وز گرد شبه جرم شود چرخ سرب فام 
چون چرخ و زمین را بجهد راحت و آرام 
وز مرگ لب تیغ دهد جانرا پیغام 
در دشت بلا شسخت کند.دست اجل دام 
اعلام صف آرای دار به اعلام 
بر لفظ سخنگوی زند لکنت تمتام 
چون صبح بود چهر؛ شمشیر تو بسام 
خارد ز پی خوردن خون تيغ ترا کام 
از حل تو و عقد تو خیره شود افهام 
ماستو اراشته فنتوالت ارام 
زآن قالب چون صبحش وزان تارک چون شام 
بر ساحت میدان خرد هم تگ اوهام 
وز مانده خبرها دهد او جان را پیغام 
با طالع میمونم و با دولت پدرام 
کردی تو مرا زنده به احسان و به انعام 
بی رنج رسانيديم از بخت به هر کام 
پیش که کنم شکر تو ای مایة اکرام 
وز کسوت اجناس تو هر جنس مرا لام 
در دولت تو بیش گرانم نکند وام 
گر حادثه بر من زد ناگه نه به هنگام 
بر پای همی داردم امید سرانجام 
تا پیش خرد سنج نه چون خاص بود عام 
در بزمگه رامش دامن کش و بخرام 
باروی چو سوسن زی و با چشم چو بادام 
بهتر به همه وقت ز آغاز تو فرجام 


(به سلیمان اینانج بیت فر ستاده است *) 


خوشم کردی ای قاصد خوش پیام 
به نزد من از بس لطافت همی 
همی داند ایزد که باید مرا 
ولیکن همی کرد نتوان گذر 
پریشان آزو کم گراید به جمع 
درین کوهپایه مرا روز و شب 
ز هر گوشه انگیزدم فتنه‌ای 
بپراندم همچو تیر از کمان 
گهم حلق با تاب داده کمند 
گرازان به زیر من این نرم و گرم 
همه مستی او ز جل و فسار 
زگرمی چو نیلم شده روی و دست 
تن اندر عرق راست ماند بدان 
ندانم در آن گرد تاریک رنگ 
شب و روز در راندن و تاختن 
نه این تازیان را مرا و چر 
به گرد من این شیر دل ریدکان 
بدنها همه در دوتویی زره 
بدینسان گذارم همی روزگار 
ولا زلت اسطو کلیث العرین 
تو قاصد همی جست خواهی سفر 
سوی شهر آزادگان باز گرد 
چه گویی ز دل هیچ یادم کنی 
چو آنجا رسیدی رسانی زمن 
بزرگی که از نامة او مر 
تو گفتی که او آرزومند تست 
نه بی نام تو لفظ او را مجال 
صفتهای او گفته‌ای پیش من 


کریمیست کاندر جهان هیچ کس 


5 پاسخ این قصیده در پابان کتاب میدرج انتت: 


درین چند روزی که کردی مقام 
فزون گشتت هر ساعتت احترام 
که باشی ازینسان بر من مدام 
ز احکام اين چرخ ائینه فام 
شکسته ازو کم پذیرد لحام 
همی یازد اندر دم انتقام 
که با جان بر آن کرد باید قیام 
بر آهنجدم همچو تیغ از نیام 
گهم دست با آب داده حسام 
که در حمله تندست و در زخم رام 
همه شادی او ز زین و لگام 
زخشکی چو زهرم شده حلق و کام 
که بر حال من می‌بگرید مسام 
که نان کذاستن . خضبان کزام 
خور و خواب گشتست بر من حرام 
نه این بختیان را نشاط کنام 
که از رویشان مه کند نور وام 


زنخها همه در دوتایی لثام 
و مامول عنی منیع‌المرام 
علی کل خصم ابدالخصام 


زمین کرد خواهی همی زیر گام 
فزونت مرا دست و بیشست کام 
چو این آرزو گشت بر تو تمام 
سلیمان اینانج بک را سلام 
برو عاشق و زار کردی به نام 
سخن را ز نظم تو سازد نظام 
نه بی ذکر تو عیش او را قوام 
که تست و ای ام 
ندیدست چون او کریم از کرام 
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سحابیست بارنده بر خاص و عام 
که رادیش دانه‌ست و حریش دام 
اگر زر پخته‌ست ور سیم خام 
سخاوت شود خرم و شاد کام 


سپهریست گردنده بر حل و عقد 
شکارش همه شکر ازادگان 
بر جود او کم ز خاک و گل است 
کفایت شود چیره و کامگار 
چو در دست او خوش بخندید جام 
همی تا ز سبزه کند باع لام 
جهانش رهی باد و گردون غلام 
به چشم بداندیش او صبح شام 


جو در دست او زار بگرد 1 ۵ 
محلش سنی باد و دولت هنی 
ب دست نکوخواه 1 خار که 


(شکوه ا زگرفتاری, ناله از بدهکاری) 


روز تا شب ز غم دل افگارم 
به دل شخص جان همی کاهم 
روز و شب یکزمان قرارم نیست 
از دو دیده دو جوی بگشادم 
همه همسایگان همی شنوند 
بستة این سپهر زراقم 
کاین سیه می‌کند به عم روزم 
نه بدان عمگنم که محبوسم 
سخت بیمار بوددام غمگین 
نیست از حمله اجل باکم 
از تقاضای قرض خواهانست 
هر زمانی سبک شود دل من 
عاجزم سخت و حقتعالی را 
نه در کدیه همی کوبم 
روزی نیم خورده می‌طلبم 
گر تو سعیی کنی برون آیم 
ور تال به کار من توفیق 
که من از چرخ سرنگون همه سال 
در چنین رنجها به حق خدای 
وین سخن گر نه راست می‌گویم 


همه شب تا به روز بیدارم 
به دل اشک خون همی بارم 
راست گویی بر اتش و خارم 
بر دو رخ زعفران همی‌کارم 
گریه سحت 9 نالهُ زارم 
خستة این جهان غدارم 
وین تبه می‌کند به بدکارم 
نه بدان رنجه‌ام که بیمارم 
حیس بودست نیز بسیارم 
نیست از بند پادشه عارم 
همه آندوه و رنج و تیمارم 
کز غم وامها گرانبارم 
به تو مهتر شفیع می‌ارم 
نه دم عشوه‌ای همی دارم 
که بدو وام کرده بگذارم 
از غمی کاندرو گرفتارم 
بخدای ار من از تو ازارم 
بستف اختر نگونسارم 
که به جان مرگ را خریدارم 
کافرم وز خدای بیزارم 


(ایضاً شکوه و ناله) 


از دو دیده سرشک خون بارم 
باز ترسم که آگهی یابند 
من خیال ترا کجا بینم 
بر دو دیده همی به آنديشه 
با مبارک خیال تو هر شب 
تا بریدم ز تو رفیق غمم 
به سر تو که زندگانی را 
تا خريداريم همی نکنی 

نعمتت ندانم شد 
فخر جویم همی به خدمت تو 
صد رها گر زمین تهیست چه شد 
ور ببندم نمی‌توانم رفت 
از غم و رنج بر دلم کوهیست 
خار اندام گشت پیرهنم 
روزیئی دارم اندک و همه سال 
گر نگیرم قرار معذورم 
نالم و نلله‌ام ندارد سود 
از ضعیفی چنان شدم که زتن 
آن به من می‌رسد ز سختی و رنج 
چیره شد: بر جونيم. پیزی 
نیست هنگام آنکه گویم من 
بر بلاها چو باد برگذرم 
تا سرشته شدم چوگل به عنا 
جان من نقطه‌ایست گویی راست 
فلگ ا هرن دزیم دای خاک 
که به هر قلعه‌ای و زندانی 
هیچ کس را هنر گناهی نیست 
زآن همی عاجزم درین کوشش 
دشمن خویشتن منم بی‌شک 
دی نرفتم برسم تا امروز 
همت من همی ز دل خیزد 


چون ز گفتارهات یاد آرم 
به ستم خویش را فرو دارم 
چون همه شب ز رنج بیدارم 
هر شبی صورت تو بنگارم 
عم دل زار زار بکسارم 
تا جدایم ز عز تو خوارم 
زندگانی همی نیندارم 
کاسد کاسدست.__. بازارم 
که شنیدست هر کس اقرارم 
ورچه هست از همه جهان عارم 
چو جهان پر شدست زآثارم 
می‌رود در زمانه اشعارم 
تا برین خشک تند کهسارم 
موی مالیده گشت دستارم 
در میان بلای بسیارم 
که درین تنگ سله چون مارم 
ای عجب تندرست بیمارم 
در دل من ببینی اسرارم 
که به جان مرگ را خریدارم 
قار شد شیر و شیر شد قارم 
به خطرها دلیر و عیارم 
بای بر غم چو کوه بفشارم 
ز اب دیده میان گلزارم 
زانکه سرگشته‌تر زپرگارم 
زو زر و سیم آمید کی دارم 
در دو گز بیش نیست رفتارم 
رنجه زین گنبد نگونسارم 
که نه با چون خودی به پیکارم 
همی نیازارم 
به همه محنتی سزاوارم 
من به همت ز دل گرفتارم 


از مانه 
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چه کنم بنده این فضولی را 


محص دیوانه‌ام ندارم عقل 


واجبست ار ز غم دل افگارم 
وز دو دیده به رخ فروبارم 
کس نگوید همی که هشیارم 


( تیمارخواری) 


تیر و تیفست بر دل و جگرم 
هم بدینسان گدازدم شب و روز 
گرم .یار است: وتف تحسته 
نه خبر می‌رسد مرا ز ایشان 
از بلندی حصن و تندی کوه 
من جو خواهم که اسمان بینم 
پست مي‌بینم از همه کیهان 
از غم و درد جون گل و نرگس 
یا ز دیده ستاره می‌بارم 
ور دل من شدست بحر غمان 
ال ز حون دبده رحم 
همه احوال من دی که 9 
که درین تیره روزی و تاری جای 
بیم یت در 0۳ امنم 
پیش تیری که این زند هدفم 
۱ 
بودم آهن کنون ازو زنگم 
نه سر ازادم و نه اجری خور 
در نیابم خطا چو بی‌خردم 
نشنوم نیکو و نبینم راست 
محنت اگین شدم چنانکه کنون 
ای جهان سختی تو چند کشم 
کاش من جمله عیب داشتمی 
بر دلم آ هرگز ارنگذشت 


عم و تیمار دختر و پسرم 
عم و تیمار مادر و پدرم 
از غم و درد آن دل و جگرم 
نه بدیشان همی رسد حبرم 
سیک کم کته تفا حدم 
بر میان دو دست شد کمرم 
منقطع گشت از زمین نظرم 
سر فرود آرم و زمین نگرم 
چون هما سایه افکند به سرم 
نیست ممکن که پیرهن بدرم 
روز و شب با سرشک و با سهرم 
پا به دیده ستاره می‌شمرم 
من چگونه زدیده در شمرم 
شد بنفشه ز زحم دست برم 
راست گویی سکندر دگرم 
گوفر دیدگان همی سپرم 
زهر کردست رنج تن شکرم 
زیر تیفی که آن کشد سپرم 
خون تیره شدست آب سرم 
بودم آتش کنون ازو شررم 
پس نه از لشکرم نه از حشرم 
ره تم ی و تی رم 
چون سپهر و زمانه کور و کرم 
نکند هیچ شادیئی آثرم 
وی فلک عشوفة تو چند حرم 
چون بلایست جمله از هنرم 
پس چرا من زمان زمان بترم 


بستد از من زمانه هر جه بداد 
تا به گردن آزین جهان چو روم 
اینهمه هست و نیستم نومید 
گر فلک جور کرد بر تن من 
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راضیم با زمانه سر به سرم 
از همه خلق منتی نبرم 
رقت هش ماند جان نه بر طفرم 
که ثناگوی شاه دادگرم 
که زمدحش سرشته شد گهرم 
پادشا عادلست عم نخورم 


(مدح سیف‌الدو له محمود) 


چو روی چرخ شد از صبح چون صحیفه سیم 
که عر ملت مجمود یت دولت ر 
فزود حشمت و رتبت به دولت عالی 
به نام فرخ او خطبه کرد در همه هند 
یکی ستام مرصع به گوهر الوان 
به سم و دیده سیاه و به دست و پای سپید 
بر اب همچون کشتی و بر هوا چون باد 
به گاه گشتن جولان کند به حلقه نون 
حضته .ها بات بط 
منجمان همه گفتند کاین دلیل کند 
به سال پنجه آزین پیش گفت بوریحان 
که پادشاهی صاحبقران شود به جهان 
هزار شکر به هر ساعتی خدا را 
مبارزی که به هیجا ز تيغ و نیزهُ او 
اک و همکد یف بیره: نکن 
ز تیغ همچو شهابش همان رسد به عدو 
خدایگانا آن راندة زتیغ به هند 
شده ز بس خون بیجاده سم گوزن به کوه 
کنون به دولت تو ملک را فزاید فر 
به باغهاش نروید مگر که اغچه زر 
هميشه تا سر زلفین نیکوان بتان 
ز نجم سعدت بادا زمان زمان الهام 
زمین ز عدل تو مانند باغ تو چو بهشت 


ز قصر شاد مرا مزده داد باد نسیم 
نواعت فتاه این ارافه 
جو کرد مملکت هند را بدو تسلیم 
نهاد بر سر اقبالش از شرف دیهیم 
علی جواد کالنجم صبح لیس بهیم 
میان و ساقش لاعر بروسرینش جسیم 
به کوه همچو گوزن و به دشت همچو ظلیم 
به گاه جستن بیرون جهد زچشمه میم 
به کامگاری بر تخت و ملک باد مقیم 
به حکم زیج بتانی که هست در تقویم 
به نام سیف دول خطبه های هفت اقلیم 
قد ان کنات که رذست: باه اه عفن 
چو سال هجرت بگذشت تی و سین و سه جیم 
که داد ما را شاهی بزرگوار و کریم 
و 2 
وگر یک اید نزدش کند به تیغ دونیم 
کجا رسد ز شهاب فلک به دیو رجیم 
که آن نراند کلاب و عدی به تیم و تمیم 
شده به بحر عقیقین پشیزه ماهی سیم 
کنون به فر تو هندوستان شود چو نعیم 
به روز ابر نبارد مگر که دز یتیم 
چوخی و جیم شود هر دو بر صحیفة سیم 
ز بخت نیکت بادا زمان زمان تعلیم 
جهان ز عدل تو مانند قصر تو چو حریم 


(ستایش قلم و گریز به مدح خواجه منصوربن سعید) 
من بدین اخته زبان قلم گفت خواهم ز داستان 
پار بایدش کرد انگشتان تا شود مرکب روان 
داستان در جهان فراوانست. نیست یک داستان چو آن 
اصل عقلست و مایة قوت . تن پیرو سر جوان 
جایگاه خرد چجراست اگر تتستت. قعر اند انوا 


گر جهان روشن از قلم گشتست . پس چرا تیره شد جهان 
همه زیر دخان بود آتش زير اتش بود دخان 
گر شرف نیستیش بر گیتی اسمان نیستی مکان 
عز باقی هم از قلم یابد هر که شد بسته هوان 
سرمه دیدگان عقل شناس . ان چو سرمه سیه لبان 
خدمت دست راد صاحب را تسه ال.ار رف مان 


خواجه منصوربن‌سعید که گشت عاجز از مدح او بیان 
آنکه در دست وی زحشمت وی بسته گوید سخن زبان 
مشک خون بوده در دوات کند تا همه خون خورد سنان 
گرچه با وهم کارزار کند زور گیرد تن نوان 
ای دل تو خزینة اسرار. خازن گوهرانش جان 
به یقین در جهان یقین دلت . کس نداند مگر کمان 
چون نگهبان سر تو قلم است باد یزدان نگاهبان 

قهرمان هنر قلم باشد. تا کف تست قهرمان 
قلم تو شهاب دیوانست درج در کفت اسمان 
به حقیقت قران سعدین است همه با دست تو فران 
آسمان برین سزد میدان گر سخن را دهی عنان 
خاطر عالی تو غارت کرد گنج اسوده نهان 

زین شکایت بگیرد و نالد تن رنجور ناتوان 


زانکه در بحر کف تو ایرست همه درزست کاروان 
راست گویی که به جز به کف توبر افریده نشد بنان 

سک میدب هت فا مر سا خر رگن 
هست جنس من آندرین زندان تن زرد چو خیزران 
منم امروز خسته و گریان. زار ناله کنان بسان 


درج در ضمیر من بگشاد نوکت. تویان درفشان 


گر ز بیم قلم فرو شده‌ام هم برآرد مرا امان 


ها با یا و وا وا چا با نا و با با با با ها با با با 


هم قلم سود خواهدم دادن 
تو شناسی مرا که نگشاید 
جر ثنای تو نیست واسطه‌ای 
همت من ز بهر مدحت نست 
تا قلم هست ترجمان ضمیر 
تا بخندد همی دهان دوات 
باد پیوسته پای دشمن تو 
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گرچه هستم همی زیان قلم 
کس چو من گنج شایگان قلم 
به میان من و میان قلم 
تا که مرگ در ضمان قلم 
تا زبان هست ترجمان فلم 
تا بگرید همی زبان قلم 
پیش تو چون سر دوان فلم 


(نکوهش گمان و ستایش منصوربن سعید) 


تا کی دل خسته در گمان بندم 
بدها که زمن همی رسد بر من 
ممکن. تشود. که تونستان. کردد 
افتاده خسم جرا هوس جندین 
وین لاشه حر صعیف بد ره ر 
این سستی بخت پیر هر ساعت 
چند از پی وصل در فراق افتم 
وین دیده پر ستاره را هر شب 
وز عجز دو گوش تا سپیده دم 
هرگز نبرد هوای مقصودم 
کز هر نظری طویلة لولو 
چون ابر ز دیده بر دو رخ بارم 
خونی که ز سرخ لاله بگشایم 
بر چهرة چین گرفته از دیده 
گویی که همی گزیده گوهرها 
از کالبد تن استخوان ماندم 
زین پس کمری اگر به چنگ ارم 
از ضعف چنان شدم که گر خواهم 
در طعن جو نیزه‌ام که بیوسته 
در خور بودم اگر دهان بندی 
یک تیر نماند چون کمان گشت 
ند دل سبکم شود در اند يشه 


جرمی که کنم به این و آن بندم 
بر گردش چرخ و بر زمان پندم 
گر اب در اصل خاکدان بندم 
بر قامت سرو بوستان بندم 
اندر دم رفته کاروان بندم 
در فوت خاطر جوان بندم 
وهم از پی سود در زیان بندم 
تا روز همی بر آسمان بندم 
در نعره و بانگ پاسبان بندم 
هر تير یقین که در گمان بندم 
بر چهرة زرد پرنیان بندم 
باران بهار در خزان بندم 
اندر تن زار ناتوان بندم 
چون سیل سرشک ناردان بندم 
بر چرم درفش کاویان بندم 
امید درین تن از چسان بندم 
چون کلک کمر بر استخوان بندم 
زاندم گره چو خیزران بندم 
چون نیزه میان به رایگان بندم 
دل در سخنان ناروان بندم 
مانند فرابه در دهان بندم 
تا کی زه چنگ بر کمان بندم 
هرگاه که در عم گران بندم 


۴ / دیوان مسعودسعد 


شاید که دل از همه بیردازم 
وت که حرز مدح او دایم 
ای انکه ستایش ترا خامه 
بر درج من آشکار بگشاید 
در وصف تو شکل بهرمان سازم 
در سبق دوندگان فکرت را 
از ساز مرصع مدیحت را 
هرگاه که بکر معنئی یابم 
پیوسته شراع صیت جاهت را 
تا در گرانبهای دریا را 
گردون همه مبهمات بگشاید 
بس خاطر و دل که ممتحن گردد 
صد آتش با دخان بر انگیزم 
در گرد وحوش من به پیش آن 
گر من ز مناقب تو تعویذی 
من گوهرم و چو جزع پیوسته 
دارم گله‌ها و راست پنداری 
ناچار امید کج رود چون من 


ان به که براستی همه نهمت 


در مدح یگانة جهان بندم 
بر گردن عقل و طبع و جان بندم 
بر باد جهند؛ٌ بزان بندم 
بندی که ز فکرت نهان بندم 
وز نعمت تو نقش بهرمان بندم 
بر نم عنان چون در عنان بندم 
بر مرکب تیزتگ روان بندم 
زود از مدحت برو نشان بندم 
بر کشتی بحر بیکران بندم 
در گوهر قیمتی کان بندم 
چون همت خویش در بیان بندم 
جون حاصر ودل در امسعان تدم 
چون اتش کلک در دخان بندم 
سدی ز سلامت 9 امان بندم 
بر بازوی شرزة ژیان بندم 
در خدمت تو همی میان بندم 
کز دست هوای تو زبان بندم 
در گنبد کجرو کیان بندم 


در صنع خدای غیب دان بندم 


( گله از خلف 9عده خواجه بوطاهر) 


من که مسعود سعد سلمانم 
زانکه خواجد مرا خداوندست 
به همه وقت شکر او گویم 
هر ثنائی که گفتم او را من 
هست معلوم او که در خدمت 
خواستم شغلکی که شغلی هست 
گفتم آن شغل را به قوت این 
چون بگفتندش اهتزاز نمود 
با همه کس بگفتم این قصه 
کردم از همت و مروت او 
خواستم تا فباله بنویسم 


زانچه گفتم همه پشیمانم 
خویشتن را لام او دانم 
به همه جای مدح او خوانم 
سجلست او به صدر دیوانم 
من ز کس هیچ مزد نستانم 
تست از اسان کمن مار 
ز سر امروز تازه گردانم 
نیکویی گفت بس فراوانم 
که من از نایبان دیوانم 
شکرهایی چنانکه من دانم 
نایبی را به شغل بنشانم 


چون به منشور نامه آمد کار 
گفتم اخر که بیش صبر نماند 
تیز در ریش و کفل درگه شد 
سرد شد گرم گشته امیدم 
چه کنم فص زرد شد رویم 
خجل و تیره‌ام زدشمن و دوست 
چون ز من مهتر آمد اجنبیی 
خواجه طاهر تو طبع من دانی 
گر کریمی مرا به جان بخرد 
گرچه هستم چو لاله سوخته دل 
کار کن تر بسی ز خایسکم 
خست زخمهای گردونم 
بر من آن گفت بس اثر نکند 
در عم چیز دل نیاویزم 
تن سپرده به حکم دادارم 


دیوان مستو د سعد | ۳۲۸۵ 


رفت چیزی که گفت نتوانم 
در دل این عغصه ر بییجانم 


خنده‌ها رفت بر بروتانم 
ند داد اب کته: دندانم 
چه دهم شرح رنجه شد جانم 
نیک رنجور و سخت حیرانم 
خیره اکنون زنخ چه جنبانم 
که نه جنس فلان و بهمانم 
تو چنان دان که من بس ارزانم 
چون گل نوشکفته خندانم 
رنج بردار تر ز سندانم 
بستف. حملهای کیوانم 
که به تن اشنای حرمانم 
به دم حرص تن نرنجانم 


دل نهاده به فضل یزدانم 


(مدح ابوالفرج نصربن رستم) 


افتخار اهل تیغ ای صاحب اهل قلم 
ای امین شاه غازی صاحب دیوان هند 
ای عمید ملک سلطان بوالفرج اهل فرج 
گنج دانش دایم از بحر دلت پر گوهر است 
چاکر کلک تو گشته بندهُ رایت شده 
جاودان بشکفته بستان گل اقبال تو 
جاه تو بر اوج کیوان سر برآورد از زمین 
آب مهر دوستانت خورده زان خوش گشت عود 
ناصحان پیوسته از فر تو شاد و بی‌غمند 
چون تو در عالم نیامد صاحبی با داد و دین 
تا دلت شد بحر معنی لفظ تو در و گهر 
تا ترا دادار داد انصاف و داد اندر جهان 
نامه‌ای شد فتح و دولت جود تو بر وی خطاب 
خسرو خسروشکن در مملکت همچون جم است 
نیست همچون شاه عالم محتشم شاه ملوک 


شمع سادات عرب خورشید احرار عجم 
روشن از رای تو بینم کار تاریک حشم 
ناصر دین و دیانت خواجه نصر روستم 
باغ طبع اهل فضلت گشست چون باغ ار 
هر که هست آندر همه عالم ز اعیان محتشم 
ژانکه دارد باغ ایران ز ابر تو همواره نم 
جود تو بر فرق فرقد بر نهاد آیدون قدم 
خون بدخواهانت خورده گشت از آن رنگین بقم 
خاییتان واه ایا و جن یمان ون 
گشته‌ای از داد و دین اندر همه عالم علم 
خوار شد پیش دل و دستت همه زر و درم 
گشت چون سیمرغ پنهان از جهان جور و ستم 
دفتری شد عز و ملت جاهت آندر وی رقم 
باز چون آصف تویی روز و شب اندر فضل جم 
نیست از ارکان دولت همچو تو کس محتشم 


/ دبوان مسعودسید 


سید اقران خویشی در کفایت روز فضل 
گردش گردون نیارد همچو تو نیکو سیر 
ازیم طبع تو خیزد گوهر عقل و خرد 
پسته و فندق زمهر و کین تو آگه شدند 
هر که در راه خلاف و خشم تو بنهاد پای 
ایزد از خلق تو آرد در جهان پیدا بهار 
همچو تو مخدوم ناید فضل را هرگز پدید 
ای همایون طبع تو پیرایه جود و هنر 
از تو زیباتر نياید در جهان صاحب بلی 
ظلمت این شعر رای روشن تو نور کرد 
بنده بر تو گشتم حلقه در گوش ای عمید 
بس فراوان بینوا از فر تو گشته غنی 
از تو در هندوستان یافتم من نام جود 
در حوالی طوف خواهی کرد بر کام ولی 
تا بود بی قدر دایم در مسلمانی شمن 
بر بساط سرورانی جاودان دایم بمان 
باد میمون و مبارک بر تو این عید جلیل 


همچنان چون صاحب گردان بهیجا روستم 
دیدة گردون نبیند همچو تو عالی همم 
گوهر عقل و خرد نیکوترست از در یم 
این فم از مدحت گشاد و آن زبیمت بست فم 
رفتنش چون مار بر پشت زمین گشت از شکم 
زان چو نیسان اندر آمد زان شود گیتی خرم 
زین قبل گشتند افاضل مر ترا یکسر خدم 
وی مبارک خاطر تو مایة فضل و کرم 
از تو والاتر نباشد در زمین مهتر نعم 
هر کجا آثار نور آمد شود روشن ظلم 
زانکه برناید ز من جز آفرینت هیچ دم 
من هم از فر تو گشتم فارغ از رنج و الم 
قد بختم راست از تو شد کجا بد پر ز خم 
تاکنی بدخواه شاه از دولت سلطان دزم 
تا بود در پیش ایزد خار جاویدان صنم 
در بهشت ناحیت دلشاد جاویدان بجم 
دشمنان را کن بسان گوسپند و گاو کم 


(ستایشگری) 


تست کشت ار اخهاعن حون عالم 
حشمتت در حهان فکند اواز 
محمدت را ستوده رای تو جفت 
دهر پیش تو دست کرده بکش 
بی‌بنانت سخا بود مهمل 
نه به جود تو در عطا حاتم 
از تهییت. همی. کند بنهان 
به تو خورشید مهتری تابان 
تقطیت ار دی یکت امد ار 
قلم از مدح تو همی :نازد 


ای ز جودت امل شد فریی 


جز به مدح تو بر نیارد دم 
همتت بر فلک نهاد قدم 
مکرمت را گزیده خلق تو ضم 
پشت پیش تو چرخ کرده به خم 
بی‌بیانت سخن بود مبهم 
نه به باس تو در وغا رستم 
ناخنان را به پنجه در ضیعم 
از تو بنیاد سروری محکم 
راه جور از وجود سوی عدم 
افتابی ز تو رمیده ظلم 
چون بود طبع بی‌کران تویم 
ورچه نازد خرد همی به قلم 
ز عدلت نزار گشته ستم 
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امد اين نوبهار حور لباس 
لاله جویبار پنداری 
خندهة باغ بین و گریة ابر 
ای عجم را به جاه تو نازش 
صدر دولت به تو مزین باد 
همه احوال جاه تو به نظام 


دیوان مسعودسعد / ۲۸۷ 


مردی و رادی وفا و کرم 
بجز از همت تو نیست حکم 
راست گفتی که حور شد عالم 
نیست جز روی آن خجسته صنم 
که چه زیبا و نیکویند بهم 
باد فرخنده بر تو جشن عجم 
جاهت افزون و عمر دشمن کم 
جهه یم ی ور را 


(مد بح علاءالدو له مسعود) 


تساهاین وی واه نیون جر سیم 
هست او بلی خلیفه یزدان دادگر 
گویند خسروان زمانه به هر زمان 
ملک عجم بدین عرب کرد منتظم 
زو کرد عدل ثابت یزدان و قد عدل 
از آفتاب طلعت گیتی فروز او 
ای روسنم گشاد تیدا هار چرخ 
تو راد گنج بخشی و ردان ترا عبید 
برنامة خلالت: و ور حامه شرف 
دست تو وقت رادی و طبع تو گاه علم 
حشمت برد به درگه فرخندة تو راه 
همجون حضیض باشد بارتبت تو اوج 
از روی جرخ بوسد ناهید و مشتری 
جورست بر خزانه و گنج تو از عطا 
از عفو و خشم تو دو نمونه‌ست روز و شب 
خم گشت اصل دور سپهر ار نه بی‌خلاف 
گرد جهان ملک تو چون طوف خواست کرد 
در مجلس نعم ز تو گردد توانگر انس 
ای شاه وحش و انس ز امن تو باشد انس 
گر کل این جهان را یک موهبت کنی 
زر و درم عزیز بود نزد خاص و عام 
این زر و این درم که عزیزست زین نهاد 


شاه زمانه کرد به تیغ و به خشت کم 
پس کی رضا دهد که رود بر جهان ستم 
کامد علاء دولت و دین یادگار جم 
مسعود پادشاه عرب خسرو عجم 
زو کرد ظلم زایل صنعش و ما ظلم 
دولت سپید روی شده چون سپیده دم 
که کمارن, احوق: تکشیدست: روستم 
نام تو گشت عنوان جاه تو شد علم 
بحریست از سخاوت و گنجیست از حکم 
دولت خورد به جان گرامی تو قسم 
چون خشک رود گردد با بخشش تویم 
تا دست جود بر تو شد جود را حکم 
وز مهر و کین تو دو نمودست شهد و سم 
ع لت بخواست برد زر د کی سی ۵( حم 
چنبر شد از جبلت و اآورد سر بهم 
وحش از تو رزق یابد در موقف نعم 
اندر حریم ملک تو چون وحش در حرم 
طبع ترا نباشد زان موهبت ندم 
تاهست و باد نام تو بر زر و بر درم 
خوار از چه روی شد بر آن طبع پر کرم 


۸ / دیوان مسعودسعد 


یابند ز ایران تو روز عطای تو 
چون چشم را سیاه کند خنجر سپید 
یابد ز گرد روی هوا رنگ آبنوس 
گر همچو بحر موج زند رزمگه به خون 
گر هیچ شیر ماندست اندر همه جهان 
از شکل خویش عبرت گیرد چو در مصاف 
رخشت همی به نعل برآرد ز بحر دود 
در پیش سطوت تو اجل دل کند تهی 
جاه ترا هزار شرف در یکی شرف 
هر لحظه مملکت را نظمی و رونقی 
گشت از نهال عدل توگیتی چنانکه پیش 
شادی دولت تو چنان کرد خلق را 
چون ملک و شادی از پی تو آفریده شد 
خورد آب زندگانی جان تو در ازل 
بزمیست اینکه هست سراسر سعود چرخ 
از گونه گونه نعمت وز جنس جنس عطر 
چندان لطیف ساخت ترا باز روزگار 
همچون شمن همی بپرستد به باغ باد 
کرد آفتاب و نم همه طبع جهان دگر 
هرگز به حرمت حرم ای شاه مر مرا 
نه نه جو مدحت آقسر حشمت بود سزد 
ار جو که ضعف تن نکند خاطر مرا 
گر رنج تن برین دل من دست یافت باش 
کافتاده بود ازین پیش این چرخ شیر زخم 
در بندگیت آزین پس چون کلک چون دوات 
بستاندم عنایت جاه تو از عنا 
وز تو جواب بنده بلا و نعم شود 
با ایب شاه مت داعم 
اندر بهار عشرت با خرمی بناز 
لهو و نشاط ساخته در بزم تو به طبع 


با اسب ساز بی‌مر و با بدره جامه ضم 
چون بشنود ندای بلا نیزف اصم 
گیرد ز تیغ پشت زمین گونذة بقم 
مربارة ترا نرسد تا به پاردم 
از تير تو گريخته در گوشه اجم 
هم شکل خویش بیند بر نیز علم 
تیفت همی به زخم برآرد ز فرق دم 
بر خوان نعمت تو امل پر کند شکم 
رای ترا هزار نعم در یکی نعم 
رای تو در وجود همی ارد از عدم 
بر بوستان خزان نکند روی را دزم 
کاندر زمانه بیش نگیرند نام غم 
شاه و ملک تو باشی تا حشر لاجرم 
زد دست جاودانی بر عمر تو رقم 
پره زده به گرد بساط تو چون حشم 
در مجلس تو مست شده حس ذوق و شم 
تا بوستان عیش ترا کرد چون ارم 
هر شاخ را که ابر طرازید چون صنم 
بنگر چه کار دارند اين افتاب و نم 
نامد به دل که گردم ازینگونه محترم 
گر مدح گوی تو شود از خلق محتشم 
در مدح تو به عجز و به تعصیر متهم 
ور درد دل برین تن من خیره شد چه عم 
با جان و مال و جاهم چون گرگ در غنم 
بندم میان به جان و گشایم به مدح فم 
رای تو از الم 
زان پس که داد چرخ جوابش بلا و لم 
تا از ضیا به طعنه هزیمت شود ظلم 
واندر سرای دولت با خرمی بچم 
با یکدگر چو زیر و بم از لحن زیر و بم 


برهاندم رعایت 


(هنر نمایی در مد بح سلطان مستو د) 


تنم از رنج گرانبار مکن گو نکنم 
دل نزارست ز عشق تو ببخشای برو 
بر من ار بخت کشاده کند از عدل دری 
خار هجر تو بتا تازه گلی زاد ز وصل 
عهد کردی که آزین پس نکنم با تو جفا 
صعب دردیست جدایی تو به هر هفته مرا 
به در دوستیی کردی اقرار و مر 
گنهی چون بکنی عذری از آن کرده بخواه 
من هوادار دل آزارم هرزه دل خویش 
تیز بازاری هر جای به آزار تو تیز 
ای مرا روی تو چون جان و دل و دیده عزیز 
بر من ای زلف تو و روی تو همچون شب و روز 
جای مهر تو دلست ای دلت از مهر تهی 
چون نیم نزد تو مانندة دینار عزیز 
ای تن آسان دل آسوده زبیماری هجر 
این دلم را که همه مهر و وفای تو گرفت 
این دل خسته باندازه تو رنج کشید 
کم شود مهر چو بسیار شود ناز بتا 
ای بدان روی دل افروز چو گلنار ببار 
اخر آن لاله رخسار تو پژمرده شود 
ای دل ار هجر کشد لشکر اندوه مترس 
عاشقا جور و جفا دیدی هرگز پس ازین 
گر نخواهی که گل تازة تو خار شود 
عم آن نرگس مخمور مخور گو نخورم 
هیجکس نیست که راز تو نگه خواهد داشت 
ور تظلم کنی از عشق تو ای سوخته دل 
او نداند که ترا عشق چنین سخره گرفت 
بندث عشق همی‌خواهی خود را به نهان 
بندگی شاه جهان را کن و از عشق بتاب 
خاهعز ناماد کف 
علم و حلمش راگر نسبت خواهی که کنی 


جگرم چون دلم افگار مکن گو نکنم 
تن نزارست به عم زار مکن گو نکنم 
آن دراز هجر به مسمار مکن گو نکنم 
آن گل اکنون به جفا خار مکن گو نکنم 
کردی این بار و دگر بار مکن گو نکنم 
به چنین درد گرفتار مکن گو نکنم 
و یر تانق انکار نکن و تنم 
پس از آن بر گنه اصرار مکن گو نکنم 
از هوای من بیزار مکن گو نکنم 
با دل زار به آزار مکن گو نکنم 
به همه چیز مرا خوار مکن گو نکنم 
روز روشن چو شب تار مکن گو نکنم 
پس دلم را ز تن آوار مکن گو نکنم 
رخم از رنگ چو دینار مکن گو نکنم 
کار من بر من دشوار مکن گو نکنم 
به عم و اآنده بیمار مکن گو نکنم 
عم برین خسته دل آنبار مکن گو نکنم 
لز ب- اف ببیار مکی کی کت 
ی از کرک 
تکیه بر لاله رخسار مکن گو نکنم 
عم یر نگوتار سکن گو. انکقم 
یاد بد عهد جفاکار مکن گو نکنم 
یاد آن لعبت فرخار مکن گو نکنم 
هوس آن گل بر بار مکن گو نکنم 
با کس این راز پدیدار مکن گو نکنم 
پیش سلطان جهاندار مکن گو نکنم 
خویش را رسوا زنهار مکن کو نکنم 
ی کی راکوت 
جز بدین بندگی اقرار مکن گو نکنم 
یاد اين گنبد دوار مکن گو نکنم 
جز به دریا و به کهسار مکن گو نکنم 


۰ / دئوان مسعودسعد 


ای ز عدل ملک عادل در سایة عدل 
ای به بخشش نظری يافته از مجلس شاه 
ای مد ان و ای مخت اه کون آمیة 
گر عیار هنر شاه جهان خواهی جست 
قیمت هر چه برارد بة زبان شاه جهان 
ور تو تشبیه کنی بزم ملک را در شعر 
ور همی نکته‌ای از خلق خوشش یاد کنی 
گر نخواهی که ترا بفسرد اندر رگ خون 
مار زخمست به گرد صفتش هیچ مگرد 
گر همی مدحت شه گفت بخواهی بسزا 
ور تو خواهی که کنی شه را در مدح صفت 


و با ریق بای و تالم 
جز به دانندة اسرار مکن گو نکنم 
جز کفایت را معیار مکن گو نکنم 
کمتر از لول شهوار مکن گو نکنم 
جز به آراسته گزار مکن گو نکنم 
وصف آن خنجر خونخوار مکن گو نکنم 
دست را در دهن مار مکن گو نکنم 
لفظ جز لول شهوار مکن گو نکنم 
بجز از وارث اعمار مکن گو نکنم 


(هم در ستایش او) 


گر یک وفا کنی صنما ضد وفا کنم 
تو نرد عشق بازی و با من دغا کنی 
گر آب دیده تیره کند دید مرا 
گل عارضی و لاله رخی ای نگار من 
خار و گیا چو دای لاله‌ست و اصل گل 
جان و دل منی و دل و جان دریغ نیست 
گر بر کنم دل از تو بردارم از تو مهر 
زان بیم کاشنایی و بیگانگی کنی 
ای چون هوا لطیف ز رنج هوای تو 
این هر جه بر تست همه دل کند همی 
جور و جفا مکن که ز جور و جفای تو 
با تو به بد دعا نکنم گر تو بد کنی 
گر هیچ چاره کرد ندانم غم ترا 
هرگز جدایی از تو نجویم که تو مر 
جانم ز تن جدا باد ار من به هیچ وقت 
هر شب که مه براید من ز آرزوی تو 
بر ناله و گریستن زار زار خویش 
وصفت نمی‌کنم به زبانی که هم بدان 
مسعود پادشاهی کز چرخ قدر من 


در مرغزار آن گل و 47 چرا کنم 
از بهر هر دو خدمت آب و گیا کنم 
گر من ترا که هم دل و جانی عطا کنم 
آن مهر بر که افکنم آن دل کجا کنم 
دل را هميشه با همه رنج آشنا کنم 
شبها دو دست خویش همی بر هوا کنم 
کی راست باشد اينکه گله از هوا کنم 
باشد که بر تو از دل خسته دعا کنم 
در رنج و درد گر کنم ای بت خطا کنم 
اند کاس سر تور رها کت 
جانی ز جان خویش جدایی چرا کنم 
یک لحظه جان ز مهر تو ای جان جدا کنم 
ار ام میس نج 
ای ماه و زهره زهره و مه را گوا کنم 
بر شاه شرق و غرب همیدون ثنا کنم 
برتر شود که مدح چنین پادشا کنم 


گوید همی حسامش نصرت روان شود 
روک مر و و ابیت .عدوی:. ۶ 
باسش همی چگوید من وقت کار زار 
وانگاه نیزه گوید من سحرهای کفر 
اقبال شاه گوید من کیمیا گرم 
گوید همی طبیعت در دهر خلق را 
هر روز بامدادان از عفو و خشم او 
گوید همی زمانه که از کین و مهر شاه 
گوید جهان که روز نبیند عدوی شاه 
چونانکه شب نبیند هرگز ولی او 
کوین هن علالت: کنیع ور شاه 
بوسم هميشه گوید تخت مبارکش 
بیتی که گفته بودم تضمین گنم همی 
من ناشینده گویم از خویشتن چو ابر 
اقتان اه جود .هر علا وتا تست 
اراسته‌ست دولت و ملت به این و آن 
چون من برشته کردم یافوت مدح شاه 
دانش به من مفوض کردست کار نظم 
چون کرد کدخدایی آنرا به رسم من 
گر هیچ گونه درگذرد مدحتی ز وقت 
من شرح مدح شاه دهم در سخن همی 
دا مه ای ۱دک 
انعام شاه را که مرا داد خانمان 
گر روز من ثنا کنمش بر ملا به نظم 
در باغ وصف شاه چو بلبل زنم نوا 
وانگه چو گوییم که توانی سزای شاه 
گوید ملک مرا که عنایت به باب تو 
چون تو رضای شاه بجویی به مدح نیک 
شاها زمانه گوید من مقتدی شدم 
گوید همی قضا که من اندر جهان ملک 


دیوان مسعودسعد / ۲٩۱‏ 


اندر وغا که روی به سوی وغا کنم 
زیرا به رزم روی عدو را قفا کنم 
نیزه به دست شاه جهان ادها کنم 
همچون عصای موسی عمران هبا کنم 
کز خاک و گل به دولت او کیمیا کنم 
از عدل شاه مایه نشو و نما کنم 
مر خلق را دو صورت خوف و رجا کنم 
در عالم اصل شدت و عین رخا کنم 
زیرا که هر صباح که بیند مسا کنم 
زیرا که ظلمتی که ببینم ضیا کنم 
هر حاجتم که باشد در وی روا کنم 
زان تخت گاه مروه کنم گه صفا کنم 
چون هست گفتة من بگذار تا کنم 
چون کوه نه که هر چه شنیدم صدا کنم 
من جمله آفرین علا و سنا کنم 
پس آفرین هر دو بحق و سزا کنم 
یاقوت را به ارز کم از کهربا کنم 
زان نوع هر چه خواهد از من وفا کنم 
پا کرده‌ام چنانکه ببایست یا کنم 
ناچار چون نماز فریضه فضا کنم 
نه کار کرد خویش همی بر هبا کنم 
هرگه که پیش شاه مدیحی ادا کنم 
بسیار شد به شکر چگونه جزا کنم 
در شب همی به نثر دعا در خلا کنم 
دلهای خلق بستة آن خوش نوا کنم 
پرداخت یک مدیح جواب تولا کنم 
چندان کنم که جان عدو با عنا کنم 
من سوی تو نگاه به چشم رضا کنم 
یت و کی هجوتم الا کب 
حکم بقای شاه خلود و بقا کنم 


(مدح ملک ارسلان بن مسعود) 


زبان دولت عالی به بنده داد پیام 
بدان دو چیره زبان چون ثنا کنی بر شاه 
بگو که دولت گوید همی که بندهُ تست 
ز بهر ملک ترا من که دولتم شب و روز 
ز هیچ لشکر باکی مبر که لشکر تو 
هميشه کینة تو من کشم ز دشمن تو 
پر اب داده حسامم به دست نصرت تو 
وگر نشاط شکار آیدت روا باشد 
بدید ملک تو رویی چو صد هزار نگار 
تو ان مظفر شاهی که از جلالت تو 
ابوالملوک ملک ارسلان بن مسعود 
تو هفت کشور بگرفته و مخالف تو 
ز روز عمر تو اکنون همی برأید صبح 
نصیب تست ز گردون سعادت برجیس 
نداند آنکه بدان و بدین نگاه کند 
فلک تمام کند خسروا به هر وقتی 
طفور به پیش متیام. وننامود کوده 
سپهر گردان دامی نهاد خصم ترا 
میان ببندد پیشت علام وار سپهر 
زمانه جز به مراد تو بر نیارد دم 
ز وام شاهی تو صد یکی نتوخت از آنک 
خدایگانا هنگام عشرتست و طرب 
نبید خواه ز بادام چشم دلجوپی 
هلال باشد با آفتاب جفت شده 
به جام زرین می‌خواه رورت نگ 
جهان ستانا تا هست قوت و نیرو 
به دات خویش ندارم درین قصیده سخن 
اشارتیست ز دولت به عمر و ملک ابد 
به کامگاری بر پیشگاه ملک نشین 


که ای ترا دو زبان پارسی و تازی رام 
ترا ثنا بود اندر جهان ز خاص و ز عام 
که تا ابد نکنم جز به درگه تو مقام 
کنم به مصلحت تو به جد و جهد فیام 
ستارگان سپهرند و گردش ایام 
رواست گر نکشی تیغ کینه کش ز نیام 
ترا چه حاجت باشد به آبداده حسام 
که با منست به هر بیش کنون ضرغام 
جو زرف کرد نگه در سپهر آینه فام 
گرفت شاهی سامان و یافت عدل آرام 
که هفت کشور شادست آزین مبارک نام 
زهفت جرخ شده مبتلا به هفت اندام 
بلی و روز بداندیش تو رسید به شام 
خانیه: حطا. مخالت. کخست. باه 
که افعات: دامسیت و همت تو کدام 
چنانکه رای تو باشد کند زمانه تمام 
اگر سپاه کشی سوی مصر و بصره و شام 
که سخت زود شود همچو مرغ بسته به دام 
چو بست پیش تو ترکش سپهروار غلام 
سپهر جز به رضای تو بر ندارد گام 
برین مدور فیروزه فام داری وام 
نشاط باید کردن درین جنین هنگام 
از آنکه آمد وقت شکوفة بادام 
جو روز بزم گرفتی به دست زرین جام 
ز بخشش تو همه سایلانت را در و بام 
ز تست نیروی ایمان و فوت اسلام 
یگفتم انچه شنیدم ز دولت پدرام 
بشارتیست جهان را ازین خجسته پیام 


به بخیتاری اندر سرای عدل خرام 


(شکایت از زندان 9 ستایش سلطان) 


خدایگانا بخرام و با نشاط خرام 
کشیده تیغی چون تیغ افتاب به چنگ 
بر اهل عصیان شمشیر تو گذارده زخم 
ز بهر تقویت و عون و فتح و نصرت تو 
قرو شده به همه محنت و بلا دشمن 
نصیب تو ز زمانه سعادتست و علو 
همی ستانی ملک و همی گزاری کام 
کشیده سایه انصاف تو به بحر و به بر 
فروخت نور دل و نار طبع تو ورنه 
به سال و مه زند از بخشش تو گردون لاف 
همی نماید شاها جو صد هزار نگار 
ز مهر و کین تو خیزد همی بهار و خزان 
ز هول :رزم نو چون ابز می‌بگرینه نیع 
ز تف آتش سوزان و باس سطوت تو 
سپهر فخر ز اقبال تو فزود شرف 
ز رتبت تو کم اید به پایها افلاک 
عدو ز دور چو ملواح حلم طبع تو دید 
چو شیر گون فلک از گرد قیر گون شبه شد 
ز هول و هیبت پشت زمین و روی هوا 
به زیر گرد سیه روی درکشد خورشید 
زگرد و خون سبک این هر دو را اجل بیند 
به هر طرف که تو از حمله گرز بگداری 
مبارزان دلاور ز ترس نشناسند 
زمین ز تنگی همچون دلی شده غمگین 


شده بر آتش پیکار گوشت پخته به تف 
زمین پهن پر اجسام گشته و ارواح 
بماند خواهی شاها تو تا جهان ماند 
که حکم عدل چنان آمد از شریعت حق 
خدایگانا هر ساعتم ز هفت افلاک 
تقییتگامن ینوی گانن مر گوتیدیت 


ز بهر نصرت دین و معونت اسلام 
شده ز ضربت آن صبح عمر دشمن شام 
بر اوج کیوان شبدیز تو گذارده گام 
قضا ز دوده سنان و قدر کشیده حسام 
برآمده ز همه همت و مرادت کام 
که از علو لقب تست وز سعادت نام 
به آسمانی اقبال و ایزدی الهام 
رسیده منفعت جود تو به خاص و به عام 
هنر بماندی تاریک و عقل بودی خام 
به روز و شب کند از خلعت تو گیتی لام 
به چشم شکر ز دست تو صورت انعام 
زعفو و خشم تو زاید همی ضیا و ظلام 
ز مهر بزم تو چون گل همی بخندد جام 
همی نیابد گردون گردگرد ‏ ارام 
جهان ملک ز انصاف تو گرفت نظام 
زمدت تو کم آید به دورها ایام 
کا یه ک وا رد ان تب یرس دزم 
عقیق رنگ شود خنجر زمرد فام 
به چشمها همه تنین نماید و ضرعام 
زحرص خوردن خون کام خوش کند بهرام 
سیاه و سرخ شده رنگ و روی و گونة کام 
بخیزد احسنت از تربت نبیر سام 
ی مت ان 
هوا ز گرمی همچون سری شده سرسام 
ولیک باز ترنجیده پوست بر تن خام 
ز بیم تیغ تو بیزار گشته از اجسام 
میان به خدمت تو بسته دولت پدرام 
که ملک بر تو حلالست و بر ملوک حرام 
عقوبتی و عذابی رسد به هفت اندام 
نه حلق تلخ مرا لذت از شراب و طعام 
ز سنگ خارا دیوار دارد و در و بام 


۳۹۴ / دیوان مسعو د سعد 


بدین نهادست امروز حال و قصة من 
ز تیغ تیزترم خاطریست در مدحت 
صبور و صابر گشتم به حبس و بند ار چند 
نگویم از پس این حسب حال و محنت خویش 
امید و بیم من از روزگار زایل شد 
تمام مردی گشتم چو بر گرفتم من 
هميشه گردون تا هست پاية انجم 
به بختیاری از روی خرمی بر خور 
بگرد ملک تو عز تو در مجال و مدار 
خدای ناصر و دولت رفیق و نصرت جفت 


خدای داند تا چون شود مرا فرجام 
گرم چه هست یکی حبس تنگتر زنیام 
زمانه داردم اندر بلای جان انجام 
که شد به درد و غم و رنج طبع توسن رام 
که یافتم ز بد و نیک روزگار اعلام 
ز روز دولت و محنت نصیب خویش تمام 
همه انم اهیت. شاد اختام 
ت کامگاری در صحن مملکت بخرام 
به پیش تخت تو بخت تو در سجود و قیام 
زمانه بنده و گردون رهی و بخت غلام 


(مدح عمادالدوله ابو سعد بابه) 


نهاد زلف تو بر مه ز کبر و ناز قدم 
چو بود عارض تو لاله طبیعی رنگ 
بهای روی تو از زلف تو فزون گشته ست 
ز خون دلها خطی نوشت خامه حسن 
ز ضم نهادند اعرابش از چه شد مکسور 
ترا صفت به مه و گل نکرد بارم از انک 
شکیب و صبرم در دل نگر که روز و شبست 
چو پر شود به دماغم زتف عشق بخار 
ستام شب را خیری کند به طرف سرشک 
همی به حیرت و حسرت زنم دمی که زنم 
دک و ده ده کم کت ووداست 
اگر دژم شدم از روزگار عم نخورم 
عماد دولت بوسعد مای همه سعد 
مضای عزمش بر روی باد بست جناح 
زهی فروخته و افراخته چو مهر و سپهر 
تویی که رادی و انصاف تو بکند و ببست 
دیم به جود جو ثنا گفت کف راد تو بود 
بر آشکار و نهان واقفست خاطر تو 
بود زبانی و هستت صدف زمانه بلی 
به پیش نور ضمیر تو ملک را مظلم 


کات کت ون مک هن عالیهسم 
مگر نمود مرا عنبر طبیعی خم 
بهای دیبا آری فزون شود ز علم 
هه جلمه و جایست معرت و وج 
به جزم کردند او را جرا بود مدغم 
مهت زجمع عبیدست و گل زخیل خدم 
یکی فزون نشود تا یکی نگردد کم 
ز ابر چشم فرود ایدم چو باران نم 
جو زیر زین کشد او پشت بارة ادهم 
از آنکه باز پسین دم گمان برم که زنم 
نه سرد باشد در گرم کوره‌ها هر دم 
که زود دولت خواجه مرا کند خرم 
که هدیه است ز گردون و تحفه عالم 
ثبات حزمش در مغز کوه کوفت قدم 
بنای ملک به حد حسام و نوک فلم 
به مال چشم نیاز و به عدل دست ستم 
دو بهره بیش نباشد هميشه همه ز دیم 
که رهنمای وجودست و پیشوای عدم 
تو بوده‌ای غرض از گوهر بنیآدم 
به نزد حل بیان تو چرخ را مبهم 


چو هست ضد خداوند طالع تو به طبع 
جگونه باشد زنده مخالف تو از انک 
نساختندی در تن چهار دشمن ضد 
به اره گر ز سرش تا قدم فرود آرند 
چنانکه مهر درم باژگونه دارد نقش 
شگفت نیست آزین طبع سست کز که مراست 
همی به وصف تو جنبد ضمیرم آندر دل 
هميشه تا ز عدو در عقود هست نشان 
نشاط را به دل و دولت تو باد امید 
سماحت تو مثل گشته چون سخای عرب 
به شکر و مدحت تو تیز گشته طبع و زبان 


دیوان مستو د سید / ۳۹۵ 


زخل تتیج توحهست. و مادر مائم 
فسرده گشتش در تن زهول کین تو دم 
اگر نگشتی مهر تو در میانه حکم 
دو نیمه گردد زو ناچکیده خون چو بقم 
درست خیزد ازو گاه تن کم 
همه مناقب تو راست اید و محکم 
همی به مدح تو گردد زبانم آندر فم 
هميشه تا ز طمع بر طبایعست رقم 
امید را به سر همت تو باد فسم 
کفایت تو سمر گشته چون دهای عجم 
به مال و نعمت تو سیر کرده آز شکم 


(ناله از تبره بختی خود و امتداد گرفتاری) 


از کرد خویشتن پشیمانم 
کارم همه بخت یبد بییجاند 
این چرخ به کام من نمیگردد 
در دانش تیز هوش برجیسم 
افت لهاوورم 
تا زاده‌ام ای توص محیوسم 
یک جند کشید و داشت بخت بد 
جون پیرهن عمل بپوشیدم 
بر مغز من ای سپهر هر ساعت 
در خون چه کشی تنم نه زوبینم 
رو رو که بایستاد شبدیزم 
نه چرخ کشم نه نیزه پردازم 
نه در صدد عیون اعمالم 
من اهل مراح وضحکه و رنجم 
از کوز این و آن بود آبم 


۳ ین مت 


جز توبه ره دگر نمی‌دانم 
در کام زبان همی چه پیچانم 
بر خیره سخن همی چه گردانم 
در جنبش کند سیر کیوانم 
که بستف تهمت خراسانم 
تامرگ مگر که وقف زندانم 
در محنت و در بلای الوانم 
بگرفت قضای بد گریبانم 
چندین چه زنی که من نه سندانم 
در تف چه بری دلم نه پیکانم 
بویه جچه دهی که تنگ میدانم 
بس بس که فرو گسست خفتانم 
تا من چه سزای بند سلطانم 
نه رستم زالم و نه دستانم 
نه قتلغ بر تنم نه پیشانم 
نله از عدد وجوه اعیانم 
مرد سفر و عصا و انبانم 
در سفرفة آن و اين بود نانم 
همواره رهین منت آنم 


۰ / دیوان مسعودسعد 


ات همه که شاعری فحلم 
در سینه کشیده عقل گفتارم 
شاهین هنرم نه فاخته مهرم 
مر لول عقل و در دانش را 
نقصان نکنم که در هنر بحرم 
از گوهر دامنی فرو ریزد 
در عیبت و در حضور یکرویم 
در ظلمت و عدل روشن اطراقم 
با عالم پیر فمار می‌بازم 
وانگه بکشم همه دغای او 
بسیار بگویم و برآسایم 
کس در من هیچ سر نجنباند 
ایزد داند که هست همجون هم 
والثّه که جو گرگ یوسفم واه 
گر هرگز ذره‌ای کژی باشد 
بر بیهده باز مبتلا گشتم 
بکشفت سپهر باز بنیادم 
در بند ز شخص روح می‌کاهم 
بیهش نیم و چو بیهشان باشم 
غم طبع شد و قبول غمها را 
چون سایه شدم ضعیف در محنت 
با خنجر زخم يافته گویم 
اندر زندان چو خویشتن بینم 
در زاویة فرخج و تاریکم 
گوریست سیاه رد دهلیزم 
که انده جان به یاس بگسارم 
تن سخت ضعیف و دل فوی بینم 
باطل نکند زمانه‌ام زیر 
وله که چو عاجزان فرو مانم 
حری که من از عنایت رایش 
رادی که من از تواتر برش 
ای آنکه هميشه هر کجا هستم 


دار تین سشت: اسان 
بر د ید۵ نهاده فضل دیوانم 
طوطی سخنم نه بلبل الحانم 
جاری نظام و نیک وزانم 
خالی نشوم که در ادب کانم 
در انده و در سرور یکسانم 
داو سه سه و سه شش همی خوانم 
بنگر چه حریف آب دندانم 
ان پس که زبان بسی برنجانم 
پس ریش چو ابلهان جه جنبانم 
در نیک و بد اشکار و پنهانم 
بر خیره همی نهند بهتانم 
آورد قضا به سمج ویرانم 
بشکست زمانه باز پیمانم 
از دیده ز اشک مغز می‌رانم 
صرعی نیم و به صرعیان مانم 
چون تافته ریگ زیر بارانم 
وز سای خویشتن هراسانم 
با کوژی خم گرفته جوگانم 
تنها گویی که در بیابانم 
با پیرهن سطبر و خلقانم 
خوکیست کریه روی دربانم 
که ایح اه ای انم 
امید به لطف و صنع بزدانم 
من بنده روزگار پیمانم 
هرگه که به نظم وصف او رانم 
با حاصل 9 دستگاه امکانم 
در نور عطا و ظل احسانم 
بر خوان سخاوت تو مهمانم 


بی‌جرم نگر که چون در افتادم 
بر دل غم و انده را کنده 
زی درگه تو همی رود بختم 
مظلومم و خیزد از تو انصافم 
اخر وقتی به قوت جاهت 
از محنت باز خر مرا یکره 
چون بخریدی مرا گران مشمر 
از قصه خویش اندکی گفتم 
پیوسته چو ابر و شمع می‌گریم 
فریاد رسیدم ای مسلمانان 
گر بیش به شغل خویش برگردم 


دیوان مسعو دسعد ۳۹۷ 


دانی که کنون چگونه حیرانم 
جمع است ز خاطر پریشانم 
در سای تو همی خزد جانم 
بیمارم و باشد از تو درمانم 
من داد ز چرخ سفله بستانم 
گرچند به دست غم گروگانم 
دانی که بهر بهایی ارزانم 
گرچه سخنست بس فراوانم 
وین بیت چو حر زو ورد می‌خوانم 
از بهر خدای اگر مسلمانم 
هم پیشه هدهد سلیمانم 


(داستان سبه روزی) 


اف وان یکت تیک :دام 
نه آنچه دانم همی بگویم 
کز تن به قضا بسته سپهرم 
از خواری ویحک چرا زمینم 
بر جایم و هر جایکه رسیده 
از واقعه جور هفت گردون 
دایم ز دم سرد و آتش دل 
پفسرد همه خون دل ز آندوه 
ازبسکه زچشم آب و خون ببارم 
پیراهنم از خون اب دیده 
چون بافتة پرنيانم ایراک 
در و گهر طبع و خاطر من 
هر گونه چرا داستان طرازم 
بختم جو نخواهد خریدن از غم 
زین پیش تنم قوتی گرفتی 
امروز هوازی به راه پیری 
بر عمر همی جاه و سود جستم 
بس باک ندارم همی ز محنت 


از بیم بلا گفت کی توانم 
نه آنچه بگویم همی بدانم 
وز دل به بلا خستة جهانم 
ارمن به بلندی بر آسمانم 
گویی ز دل بخردان گمانم 
پنداری در حرب هفتخوانم 
چون کوه تفته بود دهانم 
بگداخت همه مغز استخوانم 
زیرا که درین تنگ آشیانم 
پیوسته من این بیت را بخوانم 
چون توز کمانست و من کمانم 
بیچاره تر از نقش پرنیانم 
کمتر نشود زانکه بحر و کانم 
کامروز بهر گونه داستانم 
این چرخ بها می‌کند گرانم 
چون در دل و جان گفتمی جوانم 
همچون ره از پیش کاروانم 
امروز من از عمر بر زیانم 
مفبون من ازین عمر رایگانم 


۸ / دبوان مسعودسعد 


ای جان برادر ورا نمودی 
در دوستی من عجب بمانی 
دانی که به باطل چگونه بندم 
گفتی که همانی که دیده بودم 
آنم به ثبات و وفا که دیدی 
پیچان و توان نحیف و زردم 
از عجز چو بی‌جان فکنده شخصم 
خفتن همه بر خاک و از ضعیفی 
هست آین همه محنت که شرح دادم 
هر چند که پژمرده‌ام زمحنت 
بالئه که 1 و نه غمگین 
با مفخر ازادگان بخوانم 
در معرکة روزگار دونم 
مانده خرد پر دل از رکابم 
برقم که کشیده یکی حسامم 
وانگه که مرا زخم کرد باید 
پیداست هنرهای من به گیتی 
گیرم که من از روزگار ماندم 
واه که ز جور فلک نترسم 
در حبس آرايش نخیزد از من 
ور هیچ بخواهد خدای روزی 
اندر دم دولت زمین بدرم 
بر سیم به خامه گهر ببارم 
فردا به حقیقت بهار گردم 
وین بار به لوهور چون در یم 
اندوه تو هم پیش چشم دارم 
ارجو که جو دیدار تو ببینم 
ترسم که تلافی بود و زآن پس 
تو مشک به کافور بر فشانی 
دائم سخن من عزیز داری 
دانی تو که چه مایه رنج بینم 


با عهد نبودی چو دوستانم 
در چرخ همی من عجب بمانم 
دانی که به حق من چه مهربانم 
یک بهره نبوده همی همانم 
در چهره و قامت اگر جز انم 
گویی به مثل شاخ خیزرانم 
با اینهمه پیوسته ناتوانم 
در عهد یکی تازه بوستانم 
ببس خرم و نیکو و شادمانم 
با ونتت» ارادیان. یانعم 
با هر چه همی اورد توانم 
رنجه هنر سرکش از عنانم 
دودم که زدوده یکی سنانم 
گر جند من از دیده‌ها نهانم 
امروز درین حبس امتحانم 
کز عدل شهنشاه در امانم 
از بخت چه انصافها ستانم 
گر مرگ نگیرد دم روانم 
در سنگ به پولاد خون برانم 
مروز به گونه اگر خزانم 
گر بگذرم از راه قلتبانم 
گر من چه در اندوه بیکرانم 
بر روی تو زین گوهران فشانم 
گر رنج و عنا کم شود توانم 
من عاج به شمشاد در نشانم 
داری سخن من عزیز دانم 
تا نظمی و نثری به تو رسانم 


(هم در آن موضوع و توسل به خواجه بونصر) 


شخصی به هزار غم گرفتارم 
بی زلت و بی گناه محبوسم 
در دام حفا شکسته مرغی‌ام 
خورده قسم اختران به یاداشم 
هر سال بلای چرخ مرسومم 
بی‌تربیت طبیب رنجورم 
محبوسم و طالعست منحوسم 
برده نظر ستاره تاراجم 
امروز به عم فزونتری از دی 
طومار بدا طبع من 
یاران گزیده داشتم روزی 
هر تیه شب: اسان سوه ای 
زندان خدایگان که و من که 
بندیست گران به دست و پایم در 
محبوس چرا شدم نمی‌دانم 
نز هیچ عمل نواله‌ای خوردم 
اخر چه کنم من و چه بد کردم 
مردی باشم ثناگر و شاعر 
رت خطای من که در خاطر 
ترسیدم و پشت بر وطن کردم 
بسیار امید بود در طبعم 
قصه جکنم دراز پس باشد 


صدر وزرای عصر ابونصر آن 
او 
گر نیستم از جهان دعا گویش 
گر نه به ثنای او گشایم لب 
اغ رده تدرنه تفت ار پردوگ 
جانم به معونت خود ایمن کن 
برخاست به قصد جان من گردون 


در هر نفسی به جان رسد کارم 
بی علت و بی سبب گرفتارم 
بر دانه نیوفتاده منقارم 
بسته کمر آسمان به پیکارم 
هر روز عنای دهر ادرارم 
بی تقویت علاج بیمارم 
غمخوارم و اخترست خونخوارم 
کرده ستم زمانه ازارم 
وامسال به نقد کمتر از پارم 
حرفیست هر آتشی ز طومارم 
امروز چه شد که نیست کس ارم 
از گریه سخت و ناله زارم 
ناگه جچه قفضا نمود دیدارم 
شاید که بس ابله و سبکبارم 
دانم که نه دزدم 9 نه عیارم 
نز هیچ قباله باقیی دارم 
تا بند ملک بود ساوارم 
بندی باشد محل و مقدارم 
نی نتتا آندند. کسن ادن اشعارم 
بنمود خطاب و خشم شه خوارم 
گفتم من و طالع نگونسارم 
ای وای امیدهای بسیارم 
چون نیست گشایشی ز گفتارم 
در ظل قبول صدر احرارم 
کافزوده ز بندگیش مقدارم 
در مرسله‌های لفظ دربارم 
در هستی ایزدست انکارم 
بسته‌ست میان به بند زنارم 
از رحمت خویش دور مگذارم 
کامروز شد اسمان به آزارم 


زنهار قبول کن به زنهارم 


۸۰ / دیوان مسعودسعد 


آنی تو که با هزار جان خود را 
ای قوت جان من ز لطف تو 
شه بر سر رحمت أمدست اکنون 
ارجو که به سعی و اهتمام تو 
این عید خجسته را به صد معنی 


برخور ز دوام عمر کز عالم 


بی یک نظر تو زنده نشمارم 
بی شفقت خویش مرده انگارم 
مگذار چنین به رنج و تیمارم 
زین غم بدهد خلاص دادارم 
بر خصم تو ناخجسته پندارم 
در عهد تو کم نگردد آثارم 


(مدح خواجه ابو طاهر) 


خواجه بوطاهر ای سیهر کرم 
می‌بنازد روان ادم از آنک 
ای ز فضل تو نامدار عرب 
در جهان کش به سروری دامن 
شد زمستان و نوبهار آمد 
در هوا نیز باز نزدیکست 
کشته: ار نیج 1۵ :داستت. و ایا 
بر چمن بارور کند هر شب 
بی‌گمان روز بنده نو شده است 
چه نشانی به باغ عزت خار 
عیش ناخوش همی‌کنی به سخط 
روزگاری چنین تر و تازه 
می‌خور و می ده و ببال و بناز 
اندرین روزگار پر گوهر 
چون گهر سخت روی بفروزی 
چون تو کس را که بخت یاری کرد 
من به عقل آندرو همی نگرم 


دشمنان را به عنف کامی کف 
جانستانی چو موسی عمران 
ی ارت ی هت و نت 
در سر کلک تو کند خسرو 
نزند چرخ جز به حکم تو پی 
شغلهایی به رسم و فاعده‌ها 


کرمت در جهان جو علم علم 
چون تویی خاست از بنی آدم 
وی ز جود تو سر فراز عجم 
بر فلی نه به افتخار قدم 
تازه شد باز جهرةُ عالم 
که کمان ره به زه کند رستم 
شده از لاله کوه پر میرم 
شاخ را عون باد و قوت نم 
دل چه داری ز روزگارم دزم 
چه نمانی به جای شادی غم 
سود بی‌خود چرا کشی به ستم 
توبهاری چنین خوش و خرم 
کامجو عیش ران بناز و بچم 
اگر امروز مانده‌ای بر کم 
با جهانی هنر کما اعلم 
نعمت و کام در نیابد کم 
که جهان زود گرددت ز خدم 
پیش تو چون شمن به پیش صنم 
دوستان را به لطف و شادی دم 
جان دهی همچو عیسی مریم 
پشت جاه ترا سپهر به خم 
روزی لشکر و سپاه و حشم 
نزند ابر جز به امر تو دم 
بنهی بس به رسم و بس محکم 


برگشایی به طبع هر مشکل 
همه ارکان سروری را باز 
بر همه خلق باز بگشاید 
فضل ورزی چو صاحب عباد 
بخل را در زنی به چشم انگشت 
خدمت مادحان دهی به سلف 
بر نگارد به جای مهر شرف 
که زمدحت کند زمانه حدیث 
قص بخت خود نخوانم نیز 
هر جراحت که روزگارم کرد 
کانجه گویم همی خبر دهدت 
زین سخنها به گوش حرص شنو 
وانچه دیگر کسان ترا گویند 
تا به باغ ارم زنند مثال 
بسته بر همت تو مهر نشان 
با بقای تو کامرانی جفت 
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بر فروزی برای هر مبهم 
نقش دیبا کنی و مهر درم 
در انعام تو کلید نعم 
مال بخشی چو صاحب مکرم 
آز را پر کنی به جود شکم 
صلة سایلان دهی به سلم 
نام تو بر نکینف خاتم 
گه بجانت خورد سپهر قسم 
فص حال خود نگویم هم 
سعی اقبال تو کند مرهم 
از نهاد و جود کون و عدم 
از چو من مادح و چو من محرم 
ماهتابست و قصه میرم 
باد بختت به قر باغ ارم 
زده بر دولت تو بخت رقم 
با مراد تو شادمانی ضم 


(در حسب حال خویش و مدح سیف لدو له محمود) 


کار آنچنان که ید بگذارم 
دل را ز کار گیتی بر گیرم 
چون نیستم مقیم درین گیتی 
لیکن ز قوت چاره نمی‌بینم 
آنرا که جانور بود از قوتی 
بر جای خویش ارچه همی‌گردم 
در ظلمت زمانه همی گردم 
در کار هر چه بیش همی کوشم 
هه در میم انت6. اسان 
از عمر خویش سیر شدم هر چند 
بينم همی شماتت بدخواهان 
سرم همی بداند بد گویم 
کاین تن چنان ضعیف شد از ببس عم 
پیوسته از نیاز چرا نالم 


عمر آنچنان که باید بگسارم 
تن را به حکم ايزد بسپارم 
خود را عذاب خیره جرا دارم 
گر خواسته نباشد بسیارم 
چاره نباشد ایدون پندارم 
گویی که ای برادر پرگارم 
گویی مگر ستارف سیارم 
افزون همی نگردد مقدارم 
پیوسته همچو دایره تیمارم 
زان ارزو که دارم ناهارم 
ور نه ز نیستی نبدی عارم 
من سر خود چگونه نگهدارم 
کاندر دلم ببیند اسرارم 


چندین کزین دو دیده گهربارم 
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گر دیده‌ام نبدی بانی 
ای سیدی نکوست نکوکاری 
آزار کس نجویم از هر چیز 
روزی که راحتی نرسد از من 
گر هیچ ادمی را بدخواهم 
در طبع من بدی نبود ایراک 


ور من جنین زمانه نشد یارم 
منت خدای را که نکوکارم 
وز دوستان خویش نیازارم 
مر خلق را ز عمر نپندارم 
از مردی و مروت بیزارم 
مداح شهریار جهان دارم 


سیفی که سیف عدل همی گوید بزدود سیف دولت زنگارم 


ترا بشارت باد ای خدایگان عجم 
پیام داد مرا دولت خجسته به تو 
ترا بشارت دادم به ملک هفت اقلیم 
به چین کنند به مدح تو خطبه بر منبر 
به شهر مکه به مرت روند سوی غزا 
تا ادق شادان. شک ار نوشاه از ایک 
به چون تو شاه به ایین شدست کار جهان 
سرای ملکت محکم به تو شده عالی 
برنده تیغ تو آسان کنندهة دشوار 
برد سنان تو از روی پادشاهی چین 
زده است بازوی تو در عنان دولت چنگ 
چو شهریار تو باشی و پادشاه جهان 
میان هند ببندی روان ز خون جیحون 
چو شد فروزان خورشید روشن از مشرق 
تهی شود همه بيشه ز آهو و خرگوش 
زمین ز خون عدو گردد احمر و اشقر 
چو تیز ناوک تو با کمان بپیوندد 
جو افتاب حسامت در اید از در هند 
کنون که تیغ تو مانند ابر خون بارد 
به هر کجا که نهد روی رایت عالیت 
شوند از آمد و رفتن مبارزان مانده 
به خنجر ای ملک اکنون تو خسته‌ای دل کفر 


به جاه کسری و ملک قباد و دولت جم 
که ای دو دیده و جان شهنشه اعظم 
که تیغ تیز تو خواهد گشادن این عالم 
به مصر و بصره به نامت زنند زر و درم 
به روم و زنگ به نامت کنند جامه علم 
به چرخ بردی از قدر گوهر آدم 
به چون تو حسرو روشن شدست چشم حشم 
بنای دولت عالی به تو شده محکم 
رونده کلک تو پیدا کنندة میهم 
دهد حسام تو مر پشت کافری را خم 
نهاده پای تو اندر رکاب ملک قدم 
ندید خواهد چشم زمانه روی ستم 
کنون که گردد تیفت میان هند حکم 
کجا برأید از جایگاه تیره ظلم 
چو از نشیب که از خود برون شود ضیغم 
چو کار زار تو گردد بر آشهب و ادهم 
تن و روان مخالف جدا شوند از هم 
ز خون نماند اندر تن عدوی تونم 
جهان سراسر گردد چون بوستان ارم 
به دولت تو نیاید فتوح و دولت کم 
ز فتحنامه نوشتن شود ستوه قلم 
که کرده‌ای تو چه بسیار خسته را مرهم 


به جود باطل کردی سخاوت حاتم 
هر آنکه جز رقم بندگی کشد بر خود 
جهان فلک را بر تارکش فرود ارد 
هميشه تابه جهان آندرون غم و شادیست 
تو پادشاه جهان و جهان به تو یاور 
هميشه قدر تو عالی و بخت تو پیروز 
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به تیغ باطل کردی شجاعت رستم 
برو کشد ز فنا دست روزگار رقم 
اگر برارد جز بر مراد رای تو دم 
تو شاد بادی و وانکو به تو نه شاد به عم 
ملوک عصر ترا بنده تو ولی نعم 
هميشه عمر تو آفزون و جاه تو خرم 


(تفاخر به دانش و گوهر خویش) 


هر آن جواهر کز روزگار بستانم 
به دست چپ بدهم آن گهر که در یکسال 
چو تیر هر جا ناخوانده گر همی نروم 
بدان جهت همه کس را چو خویشتن خواهم 
سخن نتیجة جانست جان چرا کاهم 
اگر جهان خرد خوانیم رواست که من 
بلی به فرمان گویم اگر هجا گویم 
بخوان ز قران بر از یحب و ما بظلم 
کسی که خانه و خوانش ندیده‌ام هرگز 
به گاه خدمت بر دستها چو بوسه دهم 
چهار گوهر و هفت اختر و دوازده برج 
من از دوازده و هفت و چار بگذشتم 
علوم عالم دانم ولیکن اندر عصر 
خرد پشیمان نبود ز مدح گفتن من 
سزد که فخر کند روزگار بر سخنم 
خدای داند کز شعر نام جویم و بس 
بگفتم این وزمن سر به سر سماع کنند 


چرا دهم به خس و خار ار نه بستانم 
بهای صد گهر از دست راست بستانم 
چرا که دایم سر کوفته چو پیکانم 
که من به دست و دل و تیغ گوهر افشانم 
گمان مبر که چو پروانه دشمن جانم 
هم آخشیجم و هم مرکزم هم ارکانم 
از انکه قول خداوند را به فرمانم 
بدان طریق روم زانکه اهل قرانم 
به مدح او سخن چرب و خوش چررانم 
چنان بکرم گویی که ابر نیسانم 
هر انچه بینی من صد هزار چندانم 
چه گر بصورت با خلق عصر یکسانم 
اگر دو مردم دانم بدانکه نادانم 
ز مدح گفتن این مهتران پشیمانم 
از انکه در سخن از نادران گیهانم 
وگرنه جز به شهادت زبان نگردانم 
درست و راست که مسعود سعد سلمانم 


(هم در آن مقوله) 


چون مشرفست همت بر رازم 
چون در به زیر پارُ الماسم 
بسته دو پای و دوخته دو دیده 
با هر چه ادمیست همی گویی 
من گوهرم ز آتش دل ترسم 


نفسم غمی نگردد از ازم 
چون زر پخته در دهن گازم 
تا کی بوم صبور که نه بازم 
در هر غمی کش افند انبازم 
تاکاهی. مار شود رام 
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نه نه که گر فلک بودم بوته 
روی سفر نبینم و از دانش 
ابرم که در و تلو بفشانم 
از راستی چو تیر بود بیتم 
زان شعر کایچ خامه نپردازد 
بادم به نظم و نثر و نه نمامم 
مقصود می نیابم و می‌جویم 
بر عمر و بر جوانی می‌گریم 
با چرخ در قمارم و می‌مانم 


واتش بود اثر بنکدازم 
گه در ححجاز و گاه در اهوازم 
چون رعد در جهان بود اوازم 
دشمن کشم از ان جو بیندازم 
کائرا به یک نشست نیردازم 
مشکم به خلق و جود و نه غمازم 
مقصد همی نبینم و می‌تازم 
کانجم ستد فلک ندهد بازم 


وین دست چون نگر که همی بازم 


(مدیح ابوالفرج نصربن رستم) 


از قد تو سرو بوستان سازم 
از نرگس چشم باغت آرایم 
نه نه رویت به بوستان ماند 
در باغ نکو رخ تو روز و شب 
چون عشق تو هست کاهش جانم 
از بهر گلت گلاب می‌ریزم 
تا قامت همچو تیر تو دیدم 
از هندو رخ ظریف‌تر داری 
میل تو همه به زعفران بینم 
تو ساخته‌ای دو نار بر سوسن 
گر انده عشق کاروان گردد 
فرتوت به عشقت ای صنم گشتم 
کی باشد دل ز تو بیردازم 
خورشید زمانه نصربن رستم 
طبعم گهر مدیح او سازد 
مدحش سپه أست و من همی در وی 
گردونش چو صاحب جهان کردست 
ار ابر سخاش با دل دایم 
باد سبکست طبع او دایم 
از هفتم چرخ اگر گدر یابم 
من جوزا را به بندگیش آرم 


وزخد تو ماه آسمان سازم 
وز زلف تو تار ضیمران سازم 
وز روی تو رخ چو ارغوان سازم 
دیدار تو راحت روان سازم 
دیدار ترا غدای جان سازم 
وز دیده همی گلابدان سازم 
من این تن زار چون کمان سازم 
در هند مکان خود از آن سازم 
از رخ ز برات زعفران سازم 
من باز دو دیده ناردان سازم . 
من در دل جای کاروان سازم 
خود را چه سبب همی جوان سازم 
با مدح عمید شه قران سازم 


کز وی در هند خان و مان سازم 


نشگفت اگر ز طبع کان سازم 


از خاطر خویش پهلوان سازم 
زان از وی صاحب جهان سازم 
مانندة روضه جنان سازم 
من از حلمش کهی گران سازم 
از همت او برو مکان سازم 
از زر کمریش بر میان سازم 


وانگاه بسوی زهره بشتابم 
ای آنکه ز نعمت و ز فر تو 
بس روز بود ز دولت و فرت 
در دل ز هوات روشنی دارم 
ایرا که ز تست بر تنم جامه 
هت کین کیان کاس اس ۱ 
روبه بودم بلا و هور اکنون 
جود تو ز نعمتم کند قارون 
جاوید بقای جاه تو خواهم 
کردست مرا مدیح تو پیدا 
هر جا که سم ستور تو آید 
هر در که در ورود نکو خواهت 
در خانه به بندگیت بنشینم 
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از مدحش در دهان زبان سازم 
من در تن مغز استخوان سازم 
بر چرخ ز جاه سایبان سازم 
بر سر ز سخات طیلسان سازم 
در جامه هم از تو سو زیان سازم 
از دولت تو به خان و مان سازم 
خود را شیر نر ژیان سازم 
زانکه نفمات تش‌بهان سازم 
تا شغل ثنات جاودان سازم 
چون یاد مدیح تو نهان سازم 
من قبله خویش خاک آن سازم 
من تکیه خود همی بر آن سازم 
وز دانش باع غیب‌دان سازم 


(هم در ستایش 9۱) 


آمد صفر امروز چو دی رفت محرم 
ت بر ععب ماه محرم صعفر ید 
ای بار خدایی که ترا یار نباشد 
تا هست ترا دولت و اقبال پیاپی 
من بنده یکی فال نکو خواهم گفتن 
خواهم ز خدا تا بود این گردش ایام 
ای بوالفرجی کز تو فرح يافته احرار 
تا لاجرم افلاک همی‌گوید و ایام 
همواره ترا دولت و اقبال قرین باد 
تا روی بتان باشد چون چشم سمن سرخ 
تایتذیت: داد:.. اه .غز آنذر. اناد 
تو شاد همی باش بدین فرو بدین‌شان 
همواره بر اعدای نو ایام درم باد 


این شادیت اورد گر آن بود همه غم 
شادیت فزون باد و همه ساله غمت کم 
در حرمت و در مکرمت از تخمة آدم 
تو جام می لعل همی خواه دمادم 
اندر خور ایام تو ای مفخر عالم 
بهتر بودت حال موخر ز مقدم 
وی بونصری کز تو شده نصرت محکم 
احسنت زهی پور گرانمایة رستم 
تا جز به خداوندی و رادی نزنی دم 
تا پشت سمن باشد چون زلف بتان خم 
کاندر دل احرار عزیزی و مکرم 
با حشمت اسکندر و با مرتبت جم 
روز تو بانواع هميشه خوش و خرم 


(مکاتبه با دوستان و مدح سبف الدو له محمود) 


سپاس ازو که مر او را بدو همی‌دانيم 
چنانکه دانیم او را به عقل کی باشد 


وزانچه هست نگردیم و دل نگرانیم 
چنانکه باشد او را به وهم کی دانیم 


ردان هریت 
چگونه انکار اریم هستی او را 
چو مستحیلان شوم و حرامخواره نه‌ایم 
اگر به خواسته یکسان نه‌ایم شاید از انک 
ز رنج بر ما خانه بسان زندان شد 
زبان و دیده فضل و فصاحتیم همه 
شدست بر ما گردان سپهر پنداری 
هزاردستان گشتیم در روایت شعر 
نیاز نیست به ما خلق را همی به جهان 
اگر ز خاک نگشته‌ست خوب صورت ما 
ای بق: تون ای فدص تقو تیا 
به کان حکمت مانند نور خورشيديم 
چنانکه تابش خورشید و ابر و باران ما 
خیال ان بت خورشید روی نادیده 
ندیده خوبی گشته اسیر عاشقی‌ایم 
نه عاشق صنمانیم عاشق کیشیم 
بخاصه ناصر مسعود شمس نادر دهر 
اگر نه روز و شب اندر ستایش اوییم 
ز بهر حضرت غزنین و اهل فضلش را 
بسان ادم دور اوفتاده‌ايم از خلد 
چنانکه آدم از کرد خود پشمان شد 
چو شاخ بیدیم از راستی همیشه از آنک 
نه بنده‌ايم خداوند دانش و هنریم 
امیر غازی محمود سیف دولت و دین 
ز بسکه بر ما زو رحمت است پنداری 
ز روزگار نداریم هیچگونه گله 
جواب ناصر مسعود شمس گفتم ازین 
که از قصیدة ما حاصل امد این معنی 
عطای یعقوب ای روشن از تو عالم علم 
کنون که دوریم از تو زروی و رای تو ما 
عجب نداریم از روزگار خویش که ما 
بر زمانه ز ما این گنه بسنده بود 


ثنا نگوييم لا خدایگانی را 


که ما به هستی او را دلیل و برهانیم 
ازین سیب همه ساله اسیر حرمانیم 
نه ادمیم و به اصل و نزاد یکسانيم 
به دست انده ازین روی را گروکانيم 
چو دیده و چو زبان در میان زندانیم 
از آن چو مرکز بر جا همی فرومانیم 
از آن ز خلق جهان چون هزار دستانیم 
چنانکه گویی ما همچنان از ارکانیم 
شگفت نیست از آن در میان دیوانیم 
چرا چو مردم مصروع گشته حیرانیم 
به بحر دانش مانند ابر نیسانیم 
گهی به شوره ستانیم و گه به بستانیم 
جو مه به آخر اندر محاق و نقصانيم 
نفد ی انم یر فح انیم 
نه از نگارین دوریم دور از اقرانیم 
که ما به یکجا در مهر چون تن و جانیم 
یقین بدانکه نه از پشت سعد سلمانیم 
غلام و بندف گردیز و زابلستانیم 
از آن ز لهو و نشاط و سرور عریانیم 
زکردهای خود امروز ما پشيمانیم 
ز باده هر کس چون برگ بید لرزانیم 
که بندگان خداوند شاه کيهانيم 
ی افو وکین وا نو ی دم 
که کهتا: رادین. اترشخت. : :ها ۰ کلستتبانیم 
که سخت خرم و با نعمت و تن آسانیم 
که بهر آن سخنانرا چنین همی‌رانیم 
اگر قافیه بگردانیم 
تو آفتابی و ما ذره را همی مانیم 
چو دره بی‌مهر از چشم عدل پنهانیم 
نه چون دگر کس در نعمت فراوانیم 
که نیک شعر و قوی خاطر و سخندانيم 
که ما ز دولت او زير بر و احسانیم 


زبان ندارد 


دبوان مسعودسعد / ۳۰۷ 


نه بر فقاعی و پالیزبان ثنا خوانیم 
که ما بدانش نه چون فلان و بهمانیم 
که ما جو داد بدادیم داد بستانيم 


نه از درودگر و از کفشگر خبر داریم 
سخن بر تو فرستم از آنکه تو دانی 
به شعر داد بدادیم داد ما تو بده 


(در مدح سلطان محمود) 


شب دراز و ره دور و غربت و احزان 
بسان مردم بی‌هوش گشته‌زار و نزار 
مرا دو دیده به سیر ستارگان مانده 
رهی دراز و درو جای جای یخ بسته 
مرا ز سودا دل در هزار گونه هوس 
چو روی خسرو محمودسیف دولت و دین 
ظفری ملکی خسروی خداوندی 
ینک هنت هافر اه یقت 
خدایگانا دانی که بنده تو چه کرد 
هر آن قصیده که گفتیش را شدی یکماه 
اگر نه بیم تو بودی شها بحق خدای 
اگز قواتم را نگ انفتادی. الذر خر 
نکن بهددیگر گفتی که آنن. دوشت نو 
چو پایگاهم دیدند نزد شاهنشا 
به پیش شاه نهادند مر مرا تهمت 
چو من جریده اشعار خویش عرضه کنم 
سزد که نام من اين نامدار ثبت کنی؟ 
مرا مدار به طبع و هنر گران و سبک 
هميشه تا بجهان سالی و تهی نبود 
دو حال نیک و بد آید همی زسمت ملک 
جو سرو و لاله بناز و چو صبح و باغ بخند 
خجسته دولت و فرخنده بخت تو هر سال 
هميشه بادی در ملک بی‌کرانه عزیز 


جگونه ماند تن يا جگونه ماند جان 
دلم زدرد غریبی تن از غم بهتان 
که کی براید مه کی فرو شود سرطان 
که باشد از سپری لاجوردگون تابان 
درین دو خاک بکردار را کاهکشان 
بکار خویش فرو مانده عاجز و حیران 
مه چهارده تابان شده ز چرخ کیان 
که افتخار زمین است و اختیار زمان 
که جاه و قدرش بگذشته است از کیوان 
چو روی داد ز غزنین بسوی هندستان 
به شهر غزنین با شاعران چیره زبان 
جواب گفتم زان بر بدیهه هم بزمان 
که راشدی را بفکندمی ز نام و نشان 
زشعر بنده بدیشان شواهد و برهان 
اگر بگوید مسعود سعد بن سلمان 
که داشتم بر او جاه و رتبت و امکان 
به صد هزاران نیرنگ و حیلت و دستان 
به پیش همه شه سود مرا کنند زیان 
نخست یابم نام تو بر سر دیوان 
بملک غفلت در متن دفتر نیسان 
که من به مایه سبک نیستم بطبع گران 
جواهر از اعراض و عناصر از الوان 
بهفت کوکب و از پنج و حس چار ارکان 
چو ماه و مهر بتاب و چو عقل و روح بمان 
چو آفتاب منیر و چو نوبهار جوان 
بهر نکویی حقم به هر بها ارزان 
هميشه بادی از بخت جاودان شادان 


۸ ۰ ۳ / دیوان مسعو د سعد 


نشاط کن ملکا بر سماع نای علی 
جنانکه جرخ بپاید تو همجو جرخ بپای 


تفت زنکتین. حون جوز کار ان وان 
چنانکه کوه بماند تو همچو کوه بمان 


(مدح علاءالدوله سلطان مسعود) 


دولت جوان و ملک جوان و ملک جوان 
ای ترک باد جنگ برون کنی یکی زسر 
بنمود خسروان جهان را نموده نی 
مسعود پادشاهی کز فر ملک او 
شاهی که رخش او را دولت بود دلیل 
اندر پی گمانش پی بکسلد یقین 
۳ جود او یه راه امل زد ۱ بدرقه 
درماندگان کم درمی را سخای او 
ترسیدگان بی‌نظیری را امید او 


شاها زمین ز فقوت اقبال ملک تو 


شاخ گل از نشاط دل افروز بزم تو 
امنست در حوالی ملک تو کار بند 
دستت همی زمین را مفلس کند به زر 
موجود شد ز کوشش تو دز شاهوار 
ملک تو عدل را پسری سخت نیک بخت 
از دست تو ندیده مگر تیغ تو بلای 
گیتی ز کارکرد تو گوید همی خبر 
بیند جلالت تو و گوید ثنای تو 
از زخم گام بارة تو در صمیم دی 
تو سوی شیر تاخته از حرص صید شیر 
برده دو زخم حربه به یک خاستن به کار 
بگشادشان دو روزن جانکاه بر دو یال 
آغاز کرده خاک زمین را ز خون این 
این را نبوده کاری دندان عمر خوار 
این سست پنجه گشته از آن بازوی قوی 
حفظ خدای و تقویت چرخ و سعی بخت 
تا فتح جنگوان تو در داستان فرود 
اسباب غزو ساخته چون جد و چون پدر 


ملک جهان گرفتن و دادن نکو توان 
بر خیز و باده در ده بر فتح جنگوان 
تیغ علاء دولت و دین خسرو جهان 
ارایش بهار ستد صورت خزان 
شاهی که تيغ او را نصرت بود فسان 
واندر دم یقینش بی بفکند گمان 
نگسست کاروان مکارم ز کاروان 
ازدل همی به حاصل هستی کند ضمان 
بر درج اعتماد نویسد همی مان 
ممکن بود که دست برارد به اسمان 
واجب بود که جانور اید به بوستان 
عدلست در حوالی ملک تو فهرمان 
تیفت همی هوا را قارون کند زجان 
معلوم شد ز بخشش تو گنج شایگان 
عدل تو ملک را پدری نیک مهربان 
بر کار تو نکرده مگر گنج تو زیان 
زیرا که دستبرد تو بیند همی عنان 
گردون و روزگار تو بی‌چشم و بی‌دهان 
بر کوه لاله رسته و بر دشت ضیمران 
بر سخته زور و قوت بازو به امتحان 
کرده دو شیر شرزه به یک حمله بی روان 
ریزان از آن دو روزن از خون دو ناودان 
آهار داده سنگ سیه را ز مغز آن 
بازا امن انش تال تاه 
وان کندیشک مانده از آن خنجریمان 
بوده ترا پناه و معین و نگاهبان 
گم شد حدیث رستم دستان ز داستان 
چون جد و چون پدر کمر فتح بر میان 


ره پیش برگرفتی و ناگاه پیش تو 
بربارة زمانه گذار و زمین نورد 
در لعب کر و فر تو گردان چو گردباد 
خوش بگسلد چو خیزد زنجیر آهنین 
حزم ترا ز فرق گدشته لب سپر 
راندی چنانکه خاک نشورید بر زمین 
نادیده راههای ترا روزها اثر 
گه کوه زیر پای تو گه ابر زیردست 
اه شاه ایحا و 
پرداختی طریقی مشکل به هفت روز 
بر کشوری زدی ك درو کیش کافری 
خلقی نه مردم اسا نه ادمی سرشت 
آنجا شراب تیغ چشیدند ناشتا 
بسته کمر زهیبت وزبیم تیغ تو 
چون بنگریستند به دستی نبود بیش 
۹ 
نموه صاجت فر :۱۵ که نفد رانک 
شمشیر آبدار تو در چین فکند زود 
از خون تازه یافت زمین لعل مقنعه 
گشتی چو شرزه شیر سپاهی به یک نفس 
نیلوفری حسام تو کشت آن گروه را 
در هر تنی پراکند آن پرنیان پرند 
شد غورغار ژرف یک آهنگ رود خون 
سعی قوی نمود بیک بیک ضعیف 
حسته ز پیش ۰ نو و نعل رخش تو 
خاکستری شد ان کوه از اتش نبرد 
روح‌الامین فریشتگان را چه گفت گفت 
این چاشنیست شربت تیغ تو هند را 
بخت جوان یکی شد با رای پیر تو 
اکنون یکی به پیشگه عدل برنشین 
بستان چو ناردان و چو گلنار باده‌ای 
شهزاده میزبان و تو مهمان روزگار 


دبوان مسعودسعد | ۳۰۵ 


مردان کار دیده و گردان کاردان 
تندر صهیل و اختر سیر و فضا توان 
بر عطف طعن و ضرب تو پیچان چو خیزران 
باز ایستد بجای به یک تار پرنیان 
عزم ترا به گوش رسیده زه کمان 
رفتی چنانکه مرغ نجنبید زاشیان 
نا داده گرزهای ترا بادها نشان 
گه چرخ همرکاب تو گه وهم همعنان 
در پیش سجده کرد همی گنبد کیان 
بر کوقتی غوری هایل چو هفت خوان 
سالی هزار بوده به تاریخ باستان 
با دیو هم سجیت و با غول همزبان 
آنجا غریو کوس شنیدند ناگهان 
جز تيغ آفتاب نیفکنده زیر ران 
از اه کتشانشن.. یا ام فان 
شاید که در سخن کنم این خرده را بیان 
دارد سپهر گردون زانگونه نردبان 
فرشی و سایبانی از آتش و دخان 
وز گرد تیره یافت هوا مشک طیلسان 
شستی ز کفر و شرک جهانی به یکزمان 
بر پشت و سینه لاله و بر چهره زعفران 
خاکی کزو نروید جز دار پرنیان 
شد صحن دشت پهن همه کوه استخوان 
زخم سبک گزارد همی خنجر گران 
خونش به نهروان شد و گردش به فیروان 
دودی سیه برآمد زان تیره دودمان 
حشنود کشت بار خدای از خدایگان 
باقی دهد که باقی بادی تو جاودان 
ای کرده باز پیر جهان را ز سر جوان 
یک هفته حرص جنگ ز خاطر فرونشان 
زان کش رخ و لبست چو گلنار و ناردان 
بسته میان به خدمت مهمان و میزبان 


۰ / دیوان مسعودسعد 
تا دایمست جنبش گردون و آفتاب 


از چرخ حل و عقد زمانست بر زمین 


تا واجبست گردش نوروز و مهرگان 
وز دهر آمر و نهی مکین است بر مکان 


(ستایش سلطان ابراهیم) 


همه رمین 9 زمان حرمست 9 آبادان 
ابوالمظفر سلطان عالم ابراهیم 
خدایگانی توقیع و ذکر او منشور 
زدست فتنه براید به رزم او چنگال 
یکی حصاری گیرد جو بر کشاد ده جنگ 
بکوبد آنکه خلاف خدایگان خواهد 
نگاه کن که چه بر خویشتن بپیجد از وی 
شدش فرامش آنحال کامد از جاجرم 
به رأه مرکب او بپود پیر لاشه حری 
همه فراغت او آنکه گرم خفتی شب 
لباس خوبش پشم و بساط نرمش خاک 
به فر و دولت و اقبال شهریار اجل 
چو یافت از ملک شرق زور و زهره شیر 
ز رزم جویان دادش چهل هزار سوار 
ولایتی که بدو داد خسره عالم 
به طول بود ز مهیاره تا به آسا سرو 
چو مار پیچان بودی ز حد تیغش رای 
چو از قبایل نسبت همی به شیبان کرد 
بدان سپاه و بدان خواسته فریفته شد 
به نیم ساعت کفران ز هر جه نعمت داشت 
ت۵ باه نز نتذفمر سین صوال رکات 
طلوع بودش چون نجم و نجم نام ویست 
به قرب خسرو شد محترق چنین باشد 
کدام حصن ز هند او حصار خواست گرفت 
بت ودنن. ار حان. فبلم: و بیزی 
نب از تاد بات آهک هه اور افو 
ز راجه پیران و ز رایکان جه لشکر داشت 


به پادشاه زمین و به شهریار زمان 
که روزگار نبیند بحق چو او سلطان 
جهان ستانی نامه‌ست و نام او عنوان 
به کام مرگ براأید ز تیغ او دندان 
یکی سپاهی خاید چو باز کرد دهان 
که کارنامة بی‌مغز را یکی برخوان 
جگونه روی بدو داد محنت و حرمان 
دمد قبایی یوشیده پاره و خلقان 
زجوب کرده رکاب و ز لیف کرده عنان 
همه تنعم او آنکه سیر خوردی نان 
سلیح و الت خاشاک و خون او انبان 
قه قلان ۵ وست انیت ار کدار کته رگ 
بدو سپرد ملک مرغزار هندستان 
چو تیغ اخته قد و چو نیزه بسته میان 
هزار رای فزون بود در نواحی آن 
به عرض بود ز کشمیر تا به سیبستان 
جو برگ لرزان بودی ز نوک تیرش خان 
شدند بر فلی از مفخرش تم تیار 
بگشت در سر بی‌هوش و مغز او عصیان 
تهی نشاندش آری چنین کند کفران 
بگردن اندر طوقی شدش زه خفتان 
غروب باشد آری پس از طلوع بدان 
هر آن ستاره که با افتاب کرد قران 
که نه به دولت سلطان برو شدی زندان 
نه عیرت افتاد او را زبی‌خرد به میان 
چه ره گرفت چو اصرار کرد بر طفیان 


بر ان حصار برافراخته چو چرخ کیان 


جو فوجی از سپه شاه روی داد بدو 
شدش فرامش از بویه لباح و دمن 
همی به قوت گردن فراخت همچون شیر 
غریو مرکب خسرو چو گرد حصن بتاخت 
سعادت ملک او را فرو کشید زحصن 
شکوه شاه به خم کرد چون کمان پشتش 
و ۳ 
خیال آنرا گردون نکرده بود قیاس 
نه در دیارش بادی وزیده از اسلام 
چو رأیت ملک آن جایگاه سایه فکند 
سری نبود که آنرا نبود هوش و خرد 
خدای عزوجل نصرتیش داد که چرخ 
هزار بتکده هر یک هزار ساله فزون 
دگر فتوح ملک یاد جون توانم کرد 
بگویم اکنون زان جمله مختصر لختی 
ز فتح بودیه گرده یکی به نظم ارم 
عمر چو دید که امد سپاه خسرو شرق 
ز گرد ایشان خورشید و ماه گشته سیاه 
در آب جست جو ماهی از آنکه دانست او 
ز بهر جنگ ملک مرکبان چوبین ساخت 
نشسته در شکم هر یکی دویست سوار 
بر آب کشتی خسرو روان چو کشتی نوح 
چو شد زمانی آندر میان اب حسام 
در آب غرق عمر با سپاه چون فرعون 
عدو شکسته و سحرش همه فرو خورده 
ز فتح غور و ز حال محمد علاش 
چو کوه ثهلان آسوده بود از جنبش 
نه از فراخی پهنای او برون شده باد 
چو قصد کرد به پیکار رزم او خسرو 
ز بسکه خون راند انجا سپاه خسرو گشت 
نه دیر دیدند او را سراییان ملک 
خدای داند تا از خزانه‌های ملوک 


دیوان مسعو دسعد | ۱ ۳۱ 


همه نشاط وی اندوه گشت و سود زیان 
فرو گرفت به نیرنگ و تنیل و دستان 
همی به کوشش آتش فشاند چون ثعبان 
گرفت سخت گریبان بخت او خذلان 
به غل دو دست و همی‌خواست زینهار و آمان 
گلوی او به زه اندر کشید همچو کمان 
کزین دو جای حصین تر نبود در کیهان 
سپاه: "آیرا کین نهیده. .ود کران 
نه در زمینش بویی رسیده از ایمان 
زنای موکب عالی بخاست بانگ و فغان 
ای راهان و وان 
به خسروان گدشته نداده بود نشان 
سپاه خسرو کردش به یک زمان ویران 
که عاجزست ز اوصاف او بنان و بیان 
که نیت فاد دنه در تمامی. ار 
حقیقتست که افزون شود ز صد دیوان 
بتاب آتش سوزان و زور باد وزان 
ز بار ایشان ماهی و گاو گشته گران 
که تیغ خسرو مرگست و رست آزو نتوان 
نهنگ‌وار در افکندشان به آب روان 
به زیر ایشان آن مرکبان بر آب سنان 
زمین گرفته ز شمشیر تیز او طوفان 
فروخت آتشی از خون و جان شرار و دخان 
ملک مظفر گشته چو موسی عمران 
به دست شاه جهان ان حسام چون ثعبان 
جه شرح دانم دادن به صد هرار زبان 
چو چرخ گردان بی‌باک بود از حدثان 
نه بر بلندی بالای او زده باران 
چو حلقه بست سپه گرد آن حصار کلان 
به پالهنگ کشان پیش خسرو ایران 
از 2۱ حصار چه برداشت شهریار جهان 


۳ / دبوان مسعودسعد 


زهی به دولت ملگ تو چرخ کرد زمین. زهی به نصرت و فتح تو دهر کرده ضمان 
نه بی رضای تو اختر همی‌کند تاثیر نه بی هوای تو گردون همی‌کند دوران 
کدام کار که رایج نبودت از گردون کدام کام که حاصل نگشتت از یزدان 
کدام شاه است از شاهرادگان بزرگ که او نبوسید آن فر خجسته شادروان 
هميشه تا بود آندر زمین ضیا و طلام هميشه تا رسد اندر جهان بهار و خزان 
چو آفتاب بتاب و چو نوبهار بخند چو روزگار بگرد و چو کوهسار بمان 
به بزم بنده نواز و به رزم خسرو بند. . به جود گیتی بخش و به تیغ ملک ستان 
خدای عزوجل مستجاب گرداناد به خیر دعوت مسعودسعدبن‌سلمان 


(چستان و مدح آن سلطان) 


گوهری جان نمای و پاک جو جان 
زده بر پشت او یکی خایسک 
روشنش کرده هر دو روی آتش 
در دو حدش دو روی او صیقل 
نه ببینند روی او به یقین 
زخم او چون قوی ندید ضعیف 
جرخ رنگست و همچو چرخ بدو 
بر ز ناهید و مشتری و درو 
تیز و روشن چو شعلة آتش 
ظلمت حرب را زدوده شهاب 
روی تاریکها بدو روشن 
تابش او به قصد راندن خون 
برکند جان و نیستش جنگال 
بوده گردون عدل را خورشید 
چرخ قدر ولی بدوست بلند 
دوست را روز رزم و دشمن را 
آلت یمن و گوهر نصرت 
یار او لعبتی است زرد و نزار 
بی‌قراریست با هزار فرار 
قد او همجو تاب افته تبر 
رویش از خاک دید گونة پیر 
رنگ دادست شسته رویش را 


گوهری پر ز گوهر للوان 
سوده بر روی او بسی سوهان 
تنکش کرده هر دو روافسان 
زده الماس و يافته مرجان 
نه بدانند حد او به گمان 
دست او چون سبک نیافت گران 
باز بسته همه صلاح جهان 
فعل بهرام و گونة کیوان 
سبز و تازه چو شاخی از ریحان 
دهن رزم را کشیده رن 
کار دشوارها ازو اسان 
لرزة او ز حرص بردن جان 
بخورد عمر و نیستش دندان 
گشته دعوی ملک را برهان 
سود عمر عدو ازوست زیان 
اصل فتحست و مایه خدلان 
افت خود و فتنه خفتان 
پیکری بی‌روان و زرد و نوان 
ناتوانیست با هزار توان 
ی 0 وان 
تنش از آب یافت زور جوان 
نور خورشید و قطرة باران 


باز کرده دهن سخن گوید 
و کند مشکل را حل 
نه برو دور چرخجح پوشیده 
رفتن راه راست جسته به سر 
کار دولت همی بپیرایند 
پادشا بولمظفر ابراهیم 
آنکه از مهر زیبدش افسر 
خسروی زو چو اسمان برین 
دشت از موکبیست مرکب او 
لنگرش چون فرو کشید رکاب 
از همه سقطها شدست ایمن 
ای به تو زنده ملت اسلام 
نه چو فرتو مهر در حمل است 
سرکشان را رسول تو شمشیر 
روج بر جان تو ثناگستر 
پا فنا ناچخ تو هم حمله 
خسته تیغ تو نرفت و نجست 
آتش هیبت ترا باشد 
طبع تیغ تو سرد و خشک آمد 
زخم بر خنجر تو پتک ز دست 
تير تر از عقاب یابد پر 
از سخای تو تیز گشت و روا 
نه عجب کز سخاوت تو کنون 
تکیه بر گنج کن که جود ترا 
ای زمین را بحق شده خسرو 
خسروان را ز شاه باقی باد 
شنت یال تمام» تحدفت: کرد 
گه به اطراف بودی از عمال 
دختری خرد دارم و پسری 
دختر از اشیک دیده نابینا 


سی جهل تن ز خویش و از پیوند 
همه خواهان ملک 9 دولت تو 


دیوان مسعودستد ۳۱۳ 


که بود گنگ باز کرده دهان 
زو شود مبهم رمانه بیان 
نه درو راز روزگار نهان 
خدمت شاه راست بسته میان 
هر دو در دست خسرو ایران 
آن بحق خسرو و بحق سلطان 
وانکه از چرخ شایدش ایوان 
مملکت زو چو روضه رضوان 
که ازو عاجزست بادبزان 
باد پايش چو برکشید عنان 
که نتته گر شاندی دیا 
وی به تو تازه سنت ایمان 
نه چو جود تو ابر در نیسان 
خسروانرا خطاب تو دهقان 
عقل بر همت تو مدحت خوان 
با فلک بارة تو هم جولان 
جستف رزم تو نیافت امان 
اختر و آسمان شرار و دخان 
زان شدش خون گرم بر دامان 
بدو نیمه چرا کند سندان 
کرکسان را چرا کند مهمان 
شغل ضراب و پیشة وزان 
از زر و سیم بفکند حملان 
نو فکشاغته: دارگ . ان 
وی جهان را قبول کرده ضمان 
تا بقای بقا بود به جهان 
پدر بنده سعدبن سلمان 
گه به درگاه بودی از اعیان 
با دو خواهر به بوم هندستان 
پسر از روزگار سرگردان 
بسته در راحت تو جان و روان 
در سعادت ز ایرد سبحان 


۳۱ / دبوان مستو د سعد 


ای رهاننده خلق را ز بلا 
که دلم تنگ و طبع مظلم کرد 
روز عیشم ز محنت و شدت 
جرم من گرچه سخت دشوارست 
به آمید امده به حضرت شاه 
مادح شاهم از که جویم عز 
تا کند لعل روی لاله بهار 
تا بود بر سپهر هفت اختر 
ملک عالیت باد در بیعت 
شده با فتح رای تو قرین 
سرطانی به تن پر از علت 


زین بلا بنده را تو باز رهان 
تنگی بند و ظلمت زندان 
تيره چون ظلم و تلخ چون هجران 
در ره رحمت تو صد چندان 
راه زد بر امید من حرمان 
بنده شاهم از که خواهم نان 
تاکند زردرنگک برگ خزان 
تا بود در جهان چهار ارکان 
جرخ گردانت: باد دز فرهان 
کرده با عدل دولت تو قران 
سرطانی به دل پر از احزان 


(مدح سیف |لدو له محمودینابراهیم) 


این نعمت و اين رتبت و این خلعت سلطان 
محمود براهیم شهنشاه جهانگیر 
رادی که چو او ابر نبارد گه مجلس 
شیریست که تیفست و را ناخن و چنگال 
ای آنکه بر گرز تو مغفر نه چو مغفر 
تو سیفی و از تست نکه داشتن دولت 
در بزم ترا معجزة عیسی مریم 
گفت تو ولی را به گه جود حیاتست 
شاها تو سلیمانی و در دولت و لک - 
فرمان تو بر خلق روانست همیشه 
اه وب ووان. داشت: ترا کوم. وهانست 
افعال تو نیکوست به هر حال چو دولت 
هر دل که شود خسته تیر غم و اندوه 
هر جای که نام تو رسد در همه گیتی 
هرگز نرسد فتنه بر آن بقعت شاهی 
تعویذ کند گیتی هر نامه که آنرا 
موجود شد و بهری از آن آمد باقی 
چون جنبش و آرامش تو کینه و مهرست 
این خاک گران آمد و آن باد سبک شد 


فرخنده کند ايزد بر خسرو ایران 
ان داد یردان و دل دیده شاهان 
گردی که چو او شیر نباشد گه میدان 
ابریست که زرست ورا قطرة باران 
ای آنکه بر تیغ تو خفتان نه چو خفتان 
بر ملک نباشد بجز از سیف نگهبان 
در رزم ترا معجزف موسی عمران 
تیغ تو عدو را به گه کوشش ثعبان 
هر مرکب شبدیز تو چون تخت سلیمان 
بر خلق جهان جمله روان بادت فرمان 
او تخت یکی داشت ترا باره فراوان 
خلق تو ستوده‌ست به هر جای چو ایمان 
جز رای تو او را نکند دارو و درمان 
گر چند. خرابست شود یکسره عمران 
اباد بر انجای که از روضة رضوان 
محمود براهيم بود بر سر عنوان 
وانگاه مرکب شد ازو این چار ارکان 
هر چار پدیدار شد از قدرت یزدان 


این آب روان امد و آن آتش سوزان 


فانی شود از قهر تو و کین توزین روی 
ارام تو برباید بر جنبش تو زین 
زیر که گه رزم بجنبی سوی حمله 
ای ار دشسان. وه ارم. هریز 
این بنده چو در مجلس مدح تو سرایم 
هر بیت که چون تير به اندام زمن رفت 
سحرست خداوندا در مدح تو شعرم 
با اینهمه عاجز شدم از مدح تو آری 
دانم که جو من عاجزم از مدحت تو کس 
ای خلعت فرخنده ترا وصف چه گویم 
افزون نشود جاه تو گر مدح تو گویند 
ای شاه تو خورشیدی و خورشید چنانست 
آراسته گشتی بتن شاهی کو را 
ای شاه همه شاهان زیبندة شاهی 
تو خسرو کیهانی وز شادی تو خلق 
و 
یک ذره تهی نیست ز مهر تو تن او 
آن کن که بود در همة سال سوی تو 
خرم شدی و تازه ازین خلعت عالی 
تا از فلک گردان خورشید بتابد 
بادی تو چو خورشید وزتو نیز خزاین 
فرمانت روا باد ابر عالم و بر تو 


دیوان مسعود سعد / ۳۵ 


از آب همه ساله شود فانی و ویران 
از باد همی خاک شود عاجز و پژمان 
جنبان شود از مرکز تا تارک کیوان 
این جار طبایع شود هیچ دگرسان 
کر که سود و سعورا حوق. تحاران 
در وقت زند بر دل بدخواه تو پیکان 
زیرا که همی عالم ازو گردد حیران 
عاجز شود از وصف جهان گرچه سخندان 
مدح تو نگوید بسزا در همه گیهان 
کت گشت فرون مرتبت از خسرو ایران 
ور مدح نگویندت نقصان نشود زان 
نز مدح زیادت شود و نز ذم نقصان 
ناورد و نیارد به جهان همتا دوران 
زیبد که نیندیشی از گنبد گردان 
شادند تو زینی که همی باشی شادان 
شادست و تویی معجزه او را برهان 
جانست ورا مهر تو شایسته دو چندان 
خلعت پس یکدیگر جون قطره باران 
خرم شود از ابر بلی دایم بستان 
وافزون شود از تابش او گوهر درکان 
رانندة کان گشته پر از گوهر الوان 
میمون و همایون باد این خلعت سلطان 


(مد یح سیف الدو له محمود) 


قدحی نوش کرد شاه زمین 
نز پی غلین 9 رنجی حورد 
گیرد ایین خسروان زیراک 
بوستان را بگفت باد که کرد 
بست بر گلستان ز گل حجله 
شاخها از برای حدمت 1 


تسام محمود تنس دولت و دین 
شد متین شخص او چو کوه متین 
بود بر صحت نش به یعهین 
خسروان را چنین شدست ایین 
قدحی نوش پادشاه زمین 
باز گسترد سنبل و نسرین 
وز شکوفه درخت را اذین 


ین 


کوژ کردند پشت را همگین 


۰ / دیوان مسعودسید 


لاله‌ها از برای شربت را 
چون ملک نوش کرد شربت را 
تهنیت کرد شاه را قدسی 
خسروا رای تو رسانیدست 
تا بروید به بوستان سوسن 
تا بود زلف نیکوان بر رخ 
شاد بادی ز ملک و دولت و عمر 
فتح و اقبال مر ترا پس و پیش 
بر تو فرخنده باد و فرخ باد 
دولتت پیشکار باد و رهی 


حقه‌هایی شدند یاقوتین 
اک اش کت 
کرد روح‌الامین برو آمین 
رایت خسروی به علیین 
تا بتابد زاسمان پروین 
حلقه در حلقه گشته جین در جین 
هر سه بادند با تو گشته قرین 
نصرت و سعد بر یسار و یمین 
ای شهنشاه شربت نوشین 
ایزدت رهنمای و بخت معین 


(مدح نقةالملک طاهربن علی) 


ثقه‌الملی را خدای جهان 
طاهرین‌علی ‏ که از رایش 
روزگار ار ز طبع او بودی 
در مدار فلک نیفتادی 
تا شکفته بهار دولت او 
روی و چشم عدوی او شده أست 
جامه و نامف بزرگی را 
بی‌دل او شهامت و فطنت 
ماه پی نور و تیغ بی‌آبست 
ای ضمیر تو فضل را معیار 
از گمان تو عاجزست یقین 
عدل را از تو تیز شد بازار 
از تو جاه و بزرگی و حشمت 
از تن فلب الاستد. که سادعم دیت 
چشم نرگس به دشمنت نگریست 
تا کران. کشت. بله.. «حودت 
نه شگفت از سخاوت تو کند 
گر زر و سیم را نکردی چرخ 
هر زر و سیم کافرید خدای 
در کف تو چو خوش بخندد جام 


دولتش بهره داد بخت جوان 
شد جوان باز پیر بوده جهان 
نشدی چیره بر بهار خزان 
روز و شب را تفاوت و نقصان 
کرد چون باغ عرصة گیهان 
از دل و روی لالف نعمان 
جاه و نامش علم شد و عنوان 
بی کف او سماحت و احسان 
شاخ بی بار و ابر بی‌باران 
وی ذکای تو عقل را میزان 
از یقین تو قاصرست گمان 
زا تن کتق فد دتفا 
یافته نظم و رونق و سامان 
ماند از آن روز باز از خفقان 
گشت ماخوذ علت برفان 
قیمت زر و سیم شد ارزان 
این و آنرا عیار بی حملان 
کل اک و رطع سک نوا 
تو به روزی بدادیی آسان 
زار بر خویشتن بگرید کان 


زانکه جندان عطا دهی که همی 
تا په بزم تو منقطع نشود 
بر عرض‌ها درت گشاده شود 
بی هوای تو نیست هیچ ضمیر 
صلت تو گشاده دارد در 
جودت آن میزبان که در گیتی 
رایت آن قهرمان که از وی دید 
بخشش ار مدحت تو یافته سد 
خلق و خلق تو در همه معنی 
نوبهاری و باع تو مسند 
قصر حاه ترا شاه دری 
اب عز ترا کشیده رهی 
لفظ و دست ترا به رزم و به بزم 
کاین به دم کرد مرده را زنده 
نکته‌ای گویم از جلالت تو 
فنه ‏ وان ابیت بل .ترا که 
سعد اکبر بدان بود برجیس 
هست بهرام با عدوت به جنگ 
همه از رای تو ستاند نور 
سزد ار وقت لهو تو ناهید 
رهبر عرم تست ها : همست 
گر بسندان و خاره یازد چرخ 
زیر نام تو موم گردد و گل 
خردت را هنر نکرد قیاس 
از مدیح تو عاجز امد فهم 
جون بدادند بخش‌ها نامد 
تن بدخواهت ار شود فولاد 
فر .نف افضتقار اور کفه بیتق 


دیوان مسعو د سعد ۳(۷ 


مایة زر نباشدش چندان 
صله رود ساز و مدحت خوان 
هست پر بار کفف وزان 
تا سخاوت ترا بود دربان 
بی ثنای تو نیست هیچ مکان 
نعمت تو نهاده دارد خوان 
کرد امل‌های خلق را مهمان 
حاسد و ناصح تو قهر و امان 
گنج بر بخشش تو یافت زیان 
راست چون دین و پاک چون ایمان 
افتابی و چرخ تو ایوان 
دولت از صحن روضه رضوان 
نعمت از قعر چشمه حیوان 
که به هر نوع کرده‌اند ضمان 
معجز دست موسی عمران 
وان به کف کرد چوب را ثعبان 
استماعی کنش به عقل و به جان 
پایة رتبت تو شد کیوان 
که ره ولتت سا مان 
در کفش زان بود کشیده سنان 
مهر تابان ز گنبد گردان 
همچو خنیاگران زند دستان 
شود از نوک کلک تو حیران 
برده از اختران سبق برهان 
نام تو برنهد برین و بران 
باریت: ارم نود تلا تا 
هنرت را خرد ندید کران 
وز صفات تو خیره گشت بیان 
کسشتهیت. نمی ها ره حل لا 
بخش بدخواد تو مگر حرمان 
بر تنش ترس تو شود سوهان 
گرددش بوست گرد تن زندان 


۸ / دیوان مسعودسید 


از پی کارزار دشمن تو 
هست و باشد کمان و تیرش ر 
چون بخیزد ز جای هیبت تو 
وهم تو چون نهد به کاری روی 
حزم تو در مقام کوه رکاب 
نه عجب گر شود گذرگه تو 


پس از آن نیز پرستاره بود 
آن سپهرست رای سامی تو 
گویی آبرست خنجرت که به طبع 
در ثنای تو تیز باشد و سخت 
وز هراس تو پست گردد و کند 
همت تو به هیچ حال ندید 
خاطر تو به هیچ وقت نخواند 
باء شاد متال. اف هه 
یی سوال و جواب تو نشود 
دير زی ای بهار هر بقعت 
که به مهر و به ماه تو شده‌اند 
اک بررکی, ۵ شمیت بو ادخ 
مردمان متهم کنند مر 
که کشد سوی لووهور همی 
دز هی هن به :ایرد ارمانداست 
چکنم من به لووهور آخر 
کی کشد دل به بقعتی که شود 
روی تابم ز عز مجلس تو 
بود اندر جهان چو من گوریش 
دارم ایمان به دولت شاهیت 
هر کس از بهر نام و نان کوشد 
تو رسانيديم به جاه بلند 
از فراوان مکارم تو رسید 
بر گشادی به یک سخن بر من 
در بزرگی همی کشم دامن 


مرده بودم تو کردیم زنده 


بر گرفته‌ست چرخ تير و کمان 
ز بلا قبضه وز اجل پیکان 
ب۵ .تا انلو. باندی/ بان 
نتواندش داد جرخ نشان 
عزم تو در مسیر باد عنان 
از کمال و شرف سپهر کیان 
راه تو همچو راه کاهکشان 
که کند گرد مملکت جولان 
هم درو صاعقه‌ست و هم طوفان 
گه تک نوک کلک و عقد بنان 
یشک پیل دمان و شیر ژیان 
فسح در عزم و نقص در پیمان 
سور سهو و اي نسیان 
معتمد هیچ جوشن و خفتان 
معتبر هیچ حجت و برهان 
شاد باش ای سوار هر میدان 
روزگار و سپهر پایندان 
اصل تمکین و مایف امکان 
با همه کس جدل زدن نتوان 
قر. تقو . سای لها 
ذره‌ای از هوای هندستان 
نزد آن قوم بی سر و سامان 
تالی دوزخی به تابستان 
خویشتن را در افکنم به هوان 
باشد اندر جهان چو من نادان 
مال از انواع و نعمت از الوان 
من ز جاه تو نام دارم و نان 
تو رهانيديم ز بند گران 
کسوت من به اطلس و برکان 
در اقبال مجلس سلطان 
بر کشیده سر از همه اقران 
از پس فضل و رحمت یزدان 


ناتوان گشته بودم از محنت 
کافرم کافرم گر اندیشم 
در خراسان و در عراق همی 
همه اندر ثنای من یک لفط 
خرد نامیست اینکه شرح دهند 
زیور فاخر عروس نات 
شاید ار بر مدیح شکر تو من 
ای بحاه نو شاهی اسوده 
گر ز نیسان جهان شود خرم 
از پی با فرشها اورد 
لاله از حرص باز کرده دهن 
نیو اد او ار از اش عنشیت 
به دو هفته همه گلستان شد 
شد به یک بار نقش سوزن کرد 
فنقه عقل. با مج قفشیء بیار 
داد شادی بده به جام نبید 
تا بود متفق ز هفت انجم 
چرخ را بی خلاف محکم باد 
همه ساله ز بخت یاری بین 
تو میان بسته پیش تخت ملک 
تو گشاده دهان به حل و به عقد 
رتبت جاه تو سپهر محل 
باد فرخنده عید بر تو و باد 
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مر مرا دولت تو داد توان 
لفظ سحبان و معنی حسان 
اینکه گویم همه مجاز مدان 
ترا کفران 
عاشفانند بر هنر همگان 
همه اندر هوای من یکسان 


نعمت وافر 


که فلان زنده شده به سعی فللان 
کردم از در و گوهر و مرجان 
جان فشانم که از تو دارم جان 
وی برای تو دولت ابادان 
اینک امد به خرمی نیسان 
بر نیسان ز میرم و کمسان 
بر چمن هفت رنگ شادروان 
زانکه شد غنچه چون سرپستان 
سر پستان غنچه در بستان 
بر زمین هر چه بود خارستان 
تخت کسری و تاج نوشروان 
هر کجا بود صنعت کمسان 
کشت . واناد کستت. یار 
باز داد از لب بتان بستان 
در تن این مختلف چهار ارکان 
در وفاق هولی تو پیمان 
همه مدت به کام دولت رن 
در شرف پای و در بزرگی‌مان 
پیش تو روزگار بسته میان 
دهر در مدح تو گشاده دهان 
سطوت باس تو زمانه توان 
از تو مقبول طاعت رمضان 


(مدح سلطان ابراهیم) 


بست صورت مرا جو در پوشید 


که نگرددش روز پیرامن 


۱/۳۳۰ دیوان مسعودسعد 


که بر اطراف چرخ زنگاری 
از سیاهی شب به رنگ و به شکل 
ريخته دهر فیر بر صحر 
چرخ گردان چو خسروان بزرگ 
چون به نظاره در سپهر کبود 
کز شهاب و مجره بر گردون 
چون بدیدم که صبح باز گرفت 
شاد گشتم بدانکه دانستم 
طلفتد انیت یر نت ا 
پادشا بوالمطفر ابراهیم 
ان ستوده چو فضل در هر باب 
هیبتش گرنه دست داودست 
ای تو از خلق چون خرد ز روان 
نیست رای ترا ظلام خطا 
مجلس تو ز تو به شب روز است 
مسند از روی تو به نور چو چرخ 
مجلست جز خلاف را منبع 
مشک شد خاک زیر پای ولیت 
دشمنت را نماند یکتن دوست 
باد و خاکی گه شتاب و درنگ 
با رفیقان و پیش مهمانان 
در مصاف تو از شهاب سهام 
گر عدوی تو اآفتاب شود 
با سر تیغ و گردن گرزت 
از نهیب شکستن و بستن 
ناچخ تیغ تو زر اندودست 
زانکه افسان تیغ و ناچخ تو 
ای یلان پشت رزم می نمایید 
ای گرازان هلاجهان گیرید 
ای ضحی کرده عقل را ایام 
هر که هست از سخن گرفت شرف 
از عطارد فصیح‌تر بودم 


به کواکب بدوختش دامن 
بود چون ماه منخسف روزن 
بیخته چرخ دوده بر برزن 
در و گوهر نشانده بر گرزن 
بنگرستم چنان فتادم ظن 
زر و تیغ است بر محک ومسن 
از چراغ ستارگان روغن 
که چو خورشید دید خواهم من 
می‌فروزد چو آفتاب زمن 
اسمان خوی و ابر پاداشن 
وان گزیده چو فخر در هر فن 
موم چون گرددش همی آهن 
تنت از دهر همچون سر ز بدن 
نیست جود ترا غبار منن 
صفف تو ز تو شده گلشن 
مجلین از لعط توبهادر چوعدن 
درگهت جز نیاز را مامن 
مار شد در کف عدوت رسن 
دوستت را نماند یک دشمن 
اب و ناری به رای و پاداشن 
عهد تو مورد گشت روی سمن 
نتواند. گریخت اهریمن 
کندش خشم تو چو نجم پرن 
سر سرخست و گردن گرزن 
سر گردن بخست و گردن تن 
هر دو روئین گذار و شیر آوژن 
ترک خودست و غیبة جوشن 
کز پی رزم زنده شد بهمن 
که جهان را پدید شد بیژن 
ای برافکنده روزگار فتن 
باز از تو شرف گرفت سخن 


چو زحل کرده‌ای مرا الکن 


گر بر آتش نهی مرا چون موم 
در صفات توام به باغ نا 
گر مرا دیده و زبان از تو 
اين و انرا به کوری و گنگی 
تا همی گل دمد به فروردین 
شاد بادی به طبع همچون گل 
در سلامت به مجلس میمونت 
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ور در آب افکنیم چون چندن 
می‌سرايم چو فاخته به چمن 
نیست امروز جاری و روشن 
باد نهزان تنگ چشم و دهن 
توس ید به بار در بهمن 
تازه بادی به روی چون سوسن 
باز اورده ایزد دوالمن 


(مدح ارسلان بن‌مسعود) 


نگاه کن به بزرگی و جاه این ایوان 
نشسته سلطان بر تخت باجمال و کمال 
ابوالملوک ملیک ارتتلارن بن مسعود 
به حلم کوه متین و به رای بدر منیر 
زمانه دارا اندر زمانه شاهی نیست 
حریم ملک چنان شد ز عدل تو ملکا 
به پادشاهی بر عدل سود کردی تو 
نگاه کردم یک فخر عدل ر ات 
کنون به عصر تو و یاد عصر تو جاوید 
تو پادشاه جهانی و چرخ و گیتی رام 
بوی و بادی صاحبقران درین گیتی 
ز حرص جود تو درکان همی بخندد زر 
فک قالن.. کد لفط تحاران تون 
درین قصیده ز مدحت کرانه کرد رهی 
هزار یک ز ثنای تو گفت نتواند 
اگرچه پویه عزوت بود جو جد و پدر 
نداشت باید در طیع و دل عزیمت هند 
به بزم ساقی تو هست زادة خاتون 
تهی نباید کردن خزانه از زر و سیم 
به زر و سیم نباید همی خریدن ترک 
چو بندگان همه ترکان چیره دستانند 
چو گشت ویران بوم و بر نتیجة رای 


که برگذشته به رفعت ز تارک کیوان 
هر .توا نهر عالطا 
سپهر قدر و قدر رتبت و زمانه توان 
به طبع بحر محیط و به قدر چرخ کیان 
که او نخواست زتیغ تو زینهار و امان 
ره تا تاه بر مه اسان 
نکرد هرگز بر عدل هیچ شاه زیان 
که فخر کرد پیمبر به عصر نوشروان 
هزار فخر نماید همی زمین و زمان 
تو شهریار جوانی و ملک و بخت جوان 
ز خسروان چو تو صاحبقران ندید قران 
ز بیم دست تو بر زر همی بگرید کان 
که شاعر انرا نیکو کند به شعر بیان 
خجسته دارند ای زینت ملوک جهان 
اگرچه مدح ترا طبع او ندید کران 
بحسب حال بخواهد همی گشاد زبان 
ز بهر تقویت دین و نصرت ایمان 
بسنده باشد یک ترک تو به هندستان 
به رزم یاور تو هست بچة خافان 
یان 


نباید آورد ای شاه در خزینه ز 
ارام کت ده تست ا سا 
کشید باید لشکر به غزو ترکستان 
بکند باید یوم و بر نبیر خان 
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فف. میتی ات ین و ک 
به کف گرفتی ملک و تمام داری مرد 
به مرد ملک بجای و بمال مرد به پای 
تو مال داری چندان که هر چه خواهی مرد 
اگر که نهمت غزویت هست کار بساز 
نه ممتنع بودت غزو اگر نباشد هند 
ربیع ملک شد از عدل وجود تو خرم 
هر | 
درین ربیع نگر تا ربیع شیبانی 


به کینه بندد و ارد به حضرتت امسال 
زهدی ها که رسانید و مالها کاورد 
به بارگه رمه زنده پیل مست آورد 
دونستتت: قرلتب: دریا شداز. دشت: تور 
زمانه پیش تو او را چو دید بسته کمر 
تو شهریارا کیخسروی به جاه و هنر 
نه هیچ شاه جنین بنده داشت اندر ملک 
بنوش باده که بی باده شادکامی تست 
جمال دولت بین و بساط فخر سپر 
به جان و طبع نبید و سماع خواه که هست 
درین مبارک قصر و بدین همایون تخت 
زبان گشاده جو مسعود سعد پیش تو باد 


که بی‌کرانه سپاهی فرازت آید از آن 
یقین شمر که چنین است رسم این گیهان 
نگاه: آذاشستن. ملک. جر تین توا 
به جان ببندد پیش تو روز جنگ میان 
ز بهر غزو سپاهی چو ابر و باد بران 
به ترک و روم کش این لشکر و سپاه گران 
چنانکه باغ ربیع از نسیم و از باران 
که هیچوقت نبیند گزند باد خزان 
چگونه اید با چند خدمت الوان 
به رسم خدمت صد زنده پیل مست زیان 
یقین بدان که شود ده خزینه ابادان 
که کوههای دمانند و حصن‌های روان 
که گاه کوه رکابند و گاه باد عنان 
چه گفت گفت زهی فدر گوهر شیبان 
ربیع پیش تو مانند رستم دستان 
نه هیچ بنده چنین جاه داشت از اعیان 
به شادکامی بنشین و مطربان بنشان 
زشادکامی بی‌باده کس نداد نشان 
سرای ملک فروز و نهال عدل نشان 
نبید قوت طبع و سماع راحت جان 
هزار سال به پای و هزار سال بمان 
هزار شکر سرای و هزار مدحت خوان 


(مدح سیفآ لدو له محمود) 


چرا نگرید چشم و چرا ننالد تن 
چنان بگریم کم دشمنان ببخشایند 
سحر شوم ز عم و پیرهن همی بدرم 
ز رنج و ضعف بدان جایگه رسید تنم 


صبور گشتم و دل در بر آهنین کردم 
بسان بیژن در مانده‌ام به بند بلا 


ش 


ی | 
نبود یارم از شرم دوستان گریان 


کزین برفت نشاط و از آن برفت وسن 
چو یادم آید از دوستان و اهل وطن 
کی کته ان مسست: شراشن 
تن هن 
بخاست آتش ازین دل چو آتش از آهن 
جهان به من بر تاریک چون جه بیژن 
تنم چو سوزن و دل همچو چشمة سوزن 
نکرد یارم از بیم دشمنان شیون 


ز درد و آنده هجران گذشت بر من دوش 
نمیگشاد گریبان صبح را گردون 
طلایه بر سپه روز کرد لشکر شب 
مرا ملال گرفته ز دير ماندن شب 
در آن تفکر مانده دلم که فردا را 
الک هت شب ای اند کی 
گذشت باد سحرگاه وز نهیب فراق 
نخفته‌ام همه شب دوش و بوده‌ام نالان 
نشسته بودم کامد خیال او ناگاه 
مرا بیافت چو یک قطره خون جوشان دل 
ز بسکه کندد و زلف و بسکه راندم اشک 
مرا و او را از چشم و زلف گرد آمد 
به ناز گفت که از دیده بیش اشک مریز 
درین مناظره بودیم کز سپهر کبود 
چو رای خسرو محمود سیف دولت و دین 
جهانستانی شاهی مظفری ملکی 
تسده اور به. اعانی سس ام طاعت 
بنام و دکرش پیراست منبر و خطبه 
هزار گردون باشد به وقت باد افراه 
چو رنج را ز جهان دولت تو فانی کرد 
اگر زمین همه چون صبح پر زتیغ شود 
دو چشم دولت بی‌تیغ تو بود اعمی 
ز تو بنازد اقبال چون بدن به روان 
به دشمنان بر روز سپید روشن را 
چو روز رزم تو بر طاغیان خزان باشد 
به رنگ تیغ تو شد آبهای دریا سبز 
حرام باشد خون برنده خنجر تو 
ز بیم تیغ تو دشمن نماند در گیتی 
کر اش خاست کش تنل وی 
چگونه باشد دستت به جود بی‌گوهر 
سخن فرستم از آوصاف تو همی منثور 


دیوان مسعودسعد / ۳۲۳ 


شبی سیا‌تر از روی و رای اهریمن 
یت دراز همی کرد بر هوا دام 
زراست خرقه شعری زجپ سهیل یمن 
تنی به رنج و عذاب و دلی به گرم حزن 
بگاه اف شب تیره جه خواهدم زادن 
که هاله چون سپری شد چه زاید آبستن 
فرو نیارست امد بر من از روزن 
خیال دوست گوای منست و نجم پرن 
جو ماه روی و جو گل عارض و جو سیم ذقن 
مرا بیافت جو یک تار موی نالان تن 
یکی جو در مین و یکی جو مشک ختن 
ز مشک و لوْلوْ یک استین و یک دامن 
نمی کفتم. کر .رلف: یش مشک محن 
ز دود طلعت بنمود جشم۹ة و 
که یادشاه زمینتست و شهریار زمن 
که رام کشتت. ب4: عدلش رهانه توس 
نهاده‌اند به فرمانش خسروان گردن 
به فر و جاهش اراست یاره و گرزن 
هزار دریا باشد به روز پاداشن 
چه بد تواند کردن زمانة ریمن 
شود به پیشش رایت چو فرص مهر مجن 
زبان دولت بی مدح تو بود الکن 
به تو بماند تایید چون روان به بدن 
سیاه کردی چون شب از آن بخفت فتن 
ز خون چگونه کند ذوالفقار تو گلشن 
ز بهر انرا دارند ماهیان جوشن 
حلال باشد در کارزار خون شمن 
ز جود کف تو گوهر نماند در معدن 
کیک ات کی ان 
چگونه اید تیعت به رزم بی‌دشمن 


به مجلس تو رسانم جو نظم کردم من 


۴۳ / دیوان مسعودسعد 


اگر ندادی اوصاف تو مرا باری 
هميشه تا دمد از روی ماه تابش مهر 
خجسته مجلس تو بوستان خندان باد 
به خدمت تو هميشه فلک ببسته میان 
سپهر ساخته از بهر دوستانت تاج 
هميشه موکب تو سعد و فتح را مأوا 


جگونه یافتمی در خور ثنات سجن 
همیشه تا دمد از کنج باغ روی سمن 
درو کشیده صف دلبران چو سرو چمن 
به مدحت تو هميشه جهان گشاده دهن 
رمانه دوخته از بهر دشمنانت کفن 
همیشه درگه تو عدل و ملک را مامن 


(صف بهار و مدح آن شهریار) 


مقدمه جو در آ مد ز‌ لشگر نیسان 
به باغ رایت عالیش سرو آزادست 
زمین بگسترد از سبزه هر زمان مفرش 
به مجمر گل از بوی عود ماند اثر 
به باغ عرعر بی‌جان همی‌کند حرکت 
بسان کاشان بی‌رنگ خامة " نقاش 
مگر که باغ به نیسان چو ملک مایه گرفت 
امیر غازی محمود سیف دولت و دین 
سپهر قدری کو را متابع است سپهر 
سرای او را در بزم دولتست بساط 
نه ملک زیبد بی او نه چرخ بی‌خورشید 
نه جور بینی آزو و نه تیرگی ز بهار 
کدام بند که او را نه نام اوست کلید 
سرای و خانة نیکوسگال و بدخواهش 
تکفت تششت: که آیشت فیم بقع سس 
ای انوا دیف اند نود 
چو پشت ماهی و چون پشت سنگ پشت شود 
چو سایه گردد تن از حسام چون خورشید 
ز هول طعنه در افتد به نیزه‌ها لرزه 
حسام در دل هر کس جو نار در کوره 
ایکا مت نت ار رهان. ون 
ز زخم تیفش چون باد در قفس باشد 


به باغ ساقه برون راند از سپاه خزان 
به کوه مطرد رنگینش لالف نعمان 
میان باع ز نورسته غنچه پر پیکان 
سپهر بر کشد از ابر هر زمان ایوان 
عروس گلبن بربست گوهر الوان 
به جام لاله دراز رنگ باده مانده نشان 
به شاخ بلبل بی رود می‌زند دستان 
ز طبع و خاطر خورشید خسرو ایران 
که هست نامش بر نام شرف عنوان 
جهان ستانی کو را مسخر است جهان 
حسام او را در رزم نصرتست فسان 
نه خلق باشد بی او نه کشت بی‌باران 
نه نقص یابی ازو و نه عیب در قرآن 
کدام درد که او را نه ذکر او درمان 
به تیغ تیزش آباد اين و آن ویران 
به اب باشد ویران جهان و ابادان 
سنانش برق درخشنده و اجل باران 
ز روی جوشن و برگستوان همه میدان 
جو یخ شود دل در رزم همجو تابستان 
ز بیم ضرب در افتد به تیغها خفقان 
عمود بر سر هر یک چو پتک بر سندان 
هزار دارد دل يا هزار دارد جان 
به پیش حمله او در تن عدوش روان 


ز تیغ و حمله او چشم و روی دشمن او 
به گرز بر سر و چشم و دهانش پست کند 
ز بهر دیدن و گفتار باشد از کف شاه 
خدایگانا ان 8 حور ور افص 
ار هلک باکت نان خی 
سپهر هشت شود چون کنند چتر تو باز 
تو خفجه پاشی و بیکار شد ز تو صراف 
ز بهر پاکی جود تو عدل تو نه شگفت 
ز تیغ تو نکند خسروی به معرکه سود 
زمین دو پیکر گردد ز بس که در حمله 
خدنگ تیز تو چون از عقاب یابد پر 
ز هیبت تو گمان اوفتد که جانوریست 
اگر بداندی اهن که خنجر تو آزوست 
وگر بداند گوهر که بهر افسر تو 
ز ترک بچه که زاید ز بهر خدمت تو 
ترا تعاوت: حون تن نان عتفه, +حتلرمت 
چو ابر و باد به طاعت همی بکوشم من 
ز اهترازم ماننده عشیده. حسام 
اگر نبودی دیدار و مدح تو بودی 
هميشه تا بود از مهر پر ز نور فلک 
به دولت اندر همچجون زمانه گیتی دار 
هزار شهر بگیر و هزار شاه ببند 


دبوان مسعودسعد ۳۳۲۵ 


چو لاله گردد از خون و چون زر اندرکان 
به تیغ تیز کند تنش پر زچشم و دهان 
درین ز پیکان دیده در آن ز تیغ زبان 
نگه کنند به هر نوع برتری ز گمان 
نخست نام تو بینند بر سر عنوان 
بهشت نه شود انگاه که کسترندت خوان 
تو بدره بخشی و بی‌شغل شد زتو ورن 
که از عیار زر و سیم بفکند حملان 
ز دست تو نکند مادحی به بزم زیان 
زسر دو نیمه کند خنجر تو تا به میان 
چرا که کرکس را در وغا کند مهمان 
بروز بار به پیش تو شیر شاد روان 
بجای جوهر از طبع راندی مرجان 
شد افریده ز شادی نکنجد اندر کان 
چو کلک زاید برجسته قد و بسته میان 
ترا جلالت چون چاکران برد فرمان 
به شکر مدح تو روز و شب آشکار و نهان 
ز بار شکرم ماننده خمیده کمان 
دهان و چشمم بر دیده و زبان زندان 
هميشه تا شود از ابر پر ز گل بستان 
به نعمت آندر همچون سپهر نهمت ران 


هزار قصر بر ار و هزار سال بمان 


(هم در ستایش 9۱) 


بگذشت ز پیش من نگار من 
تابنده زموی روی چون ماهش 
ون رو ار رز رو 
ان روشن و تیره عارض و زلفش 
بر بسته میان و در زده ناوک 
گفتم که بکش عنان مکن تندی 
ای جعد تو بر شکسته چون زلفت 
ای سوخته بر تو خاصه و عامه 


با موی سمور و باخز ادکن 
چونانکه مه از میان خرمن 
چون ماه و به ماه برگل و سوسن 
چون روی پری و رای اهریمن 
بکشاده عنان و در جده. دامن 
ای تند سوار کر توسن 
جون جعد و جو زلف عهد من مشکن 
وی شیفته گشته بر تو مرد و زن 


۳۳۹ / دیوان مسعو د سید 


شایسته‌تری ز عقلم اندر سر 
بفشان سر آن دو زلف را از گرد 
تا دنده تیوه کشته: از گرایه 
ان بار خدای خاتم و خنجر 
ای آنکه به گاه کوشش و بخشش 
بینند دس رتیه ناصح 9 حاسد 
ای بیژن روزگار و از سهمت 
انک بنگر ز روی او یکسر 
اینجا ز نهیب زرد چون شمشاد 
ای شاه جهان تو بندگان داری 
لشکر کش و قلعه گیر و دشمن کش 
تا هر ات تن ترا بنده 
ان کس که برون نهد ز خطت سر 
بندی گردد رکاب بر پایش 
جفت تو هميشه دولت عالی 
این شعر بدان طریق گفتم من 


بایسته‌تری ز جانم اندر تن 
وان گرد درین دو دیده بپراکن 
از گرد دو زلف تو شود روشن 
مشک است و عبیر بر دو زلف من 
محمود شه یگانه در هر فن 
آن بار خدای یاره و گرزن 
دشمن مالی و مال را دشمن 
بر کلک و حسام دیدة معدن 
وین در میدان بر اينکه لاتأمن 
بر دشمن تو جهان چه بیژن 
پیداست نشان روی آبستن 
کارام نماندش گه زادن 
از چندان کرده‌اند و از چندن 
انجا ز نشاط سرخ چون روین 
چون رستم و طوس و بیژن و قارن 
پیل آفکن و شاه گیر و شیر آوژن 
فتحی آرد ترا زهر معدن 
وز امر و مثال تو کشد گردن 
طوقی گرددش جیب پیراهن 
از دور به خویشتن کشد آهن 
دشمنت بر آتش غم و شیون 
پار تو همیشه ايزد دوالمن 
«کای فتنة برزن آستین برزن) 


(هم در مدح او و تفاخر بفضائل خویش) 


دوش تا صبحدم همه شب من 
بیشتر زان سیاه را دیدم 
امرای سجن بسی ‏ بودند 
زین سپس کار هر یکی بسز 
همه شب زین دو جشم نیره جو شب 
به عجب بر سرم بنات النعش 


عر صه می‌کرده‌ام سیاه سحن 
از لباس هنر برهنه بدن 
ات خفن تیردهه ی لایس 
سازم ار خواهد ایزد ذوالمن 
زرد شمع اندرین سپید لگن 
جمع گشته بسان نجم پرن 


دم من همجو باد در آذر 
نرگس و گل شدم که نکشایم 
سخنم نیست بر زمانه روان 
ناروایی سخن همی ترسم 
خط موهوم شد ز باریکی 
یا ز مرمر شدست اندیشه 
بس شفتی نباشد ارباشد 
خیزد از اهن اتشی که جو اب 
ات بی خلاف زانکه همی 
به حقیقت چراع را بکشد 
نشوم خاضع عدو هرگز 
باز گنجشگ را برد فرمان 
راست گردد سپهر کز رفتار 
بکنم کار و کار فرمایم 
جوشنم گر شود منازع تیغ 
زآن تن من بود همی به عنا 
کاندر افتد همی به طبع ملال 
گر بخواهد خدایگان زمین 
پادشاهی که زیبدش گه بار 
نوبهارست کز سخاوت او 
سایل بزم او سزد حاتم 


چون یلان در وغا برانگيزد 


ای به هنگام حلم صد احنف 
زیر آلای تست حزم خرد 
باطن دشمنم چو ظاهر زشت 
عود و چندن نه هر دو خوشبویند 
چون به آتش رسند هر دو بهم 
راستم همچو سرو در هر باب 
آتش شغل من نجسته هنوز 
تا چو باران رضای تو بچکد 
به خدایی که اند صنعش 


دبوان مسعودسیعد / ۳۲۷ 


۰ ابر در بهمن 
جز به باد و به اب چشم و دهن 
همچو بر روی سنگ سخت آرزن 
که زبان مرا کند الکن 
اندرین حبس فکرت روشن 
در دل همچو چشمه سوزن 
رنج و تیمار من ز دانش من 
زآنکه بسیار گشت در هر فن 
فیشتون. .رو کداحته. راهن 
در دل خویش پرورم دشمن 
کر از حد ترون. رود روعن 
گرچه بر اسمان کند مسکن 
شیر روباه را نهد گردن 
رام گردد زمانة توسن 
هستم آندر دو جای تیعغ و مسن 
تیغ گردم چو او شود جوشن 
ی 
کاندر اید همی به عمر شکن 
شاه محمود شهریار زمن 
ماه و خورشید یاره و گرزن 
هست بر نیکخواه او گلشن 
کشته رزم او سزد بهمن 
اتش رزمگاه روز فتن 
وی به هنگام حرب صد بیژن 
دا اوضان کیت قاتا طخ 
باطن من چو ظاهرم احسن 
بر زمین هر دو را یکیست وطن 
نبود فعل عود چون چندن 
زان برم نیست همچو سرو چمن 
دود عزلم برامد از روزن 
بر من و تازه داردم چو سمن 
مشک در ناف اهوان ختن 


۳۳۸ / دیوان مسعو د سعد 


که اگر من شوم به دانش پیر 
چون صدف در همه جهان نکنم 
که جز از توبه هیچ خدمت و مدح 
بر وفات حفاظط وسوک خرد 
ور نباشد به معصیت راضی 
ای چو کعبه وحوش را همه آمن 
نیت کعبه کرده بندهة تو 
تا بخواهد ز ایزد امرزش 
تتفن: نصا دا جر 
تا فروزند در مجوس آذر 


همچنان چون صدف به در عدن 
جز به دریای مدج نو معدن 
طمع دارم ز خلق پاداشن 
پاره‌ام باد جیب و پیراهن 
به برم زانکه روبه است سمن 
خلق را قصر و درگهت مأمن 
بنده را زین مراد باز مزن 
پیش از آن کش شود لباس کفن 
تن گشاید ز بند اهریمن 
تا پرستند در هنود وثن 
باغ لهو تو باد پر سوسن 


(مدیح دیگر از آن بادشاه) 


با دل پر آتش و دو دیدة پر خون 
تافته از دشمنان و شیفته از دوست 
گردان ز عشقت ای به حسن چو لیلی 
گاه زند راه بر صبوری من عشق 
فتنه بر انگیختم ز شهر چو گشتم 
این تن و جان از فراق قارون گشتند 
زان لب و زان غمزگان چون رطب و خار 
هر جا کز راه پی نهادم انجا 
نیست عجب گر درین ره از پس این روز 
گر تو بخواهی که مر مرا دریابی 
دردا کز هجر یار گشتم پر درد 
باشد هرگز که باز بینم و بوسم 
تا به نمانم ز جور عشق هم اینجا 
هستم اه که نیستی اه جانا 
خار مفیلان مرا چو قالی رومی است 
بسته میان تنگ و روز و شب بکشاده 
گر نبدی اتش دلم به حقیقت 
از غم تو پیش این دو ديدة گریان 
کارم انشاد کردن غزل و مدح 


رفتم از لاوهور خرم بیرون 
سوخته از روزگار و خسته ز گردون 
گرد بیابان و کوه و دشت چو مجنون 
گاه کند بر دلم فراق شبیخون 
بر سر مفتول زلفکان تو مفتون 
تا به غم آندر فرو شدند چو فانون 
گشتم زرد نزار و کوژ چو عرجون 
گشتست از خون دیدگانم معجون 
خاک نزاید نبات جز که طبر خون 
خیز و بیا و نگاه‌دار اثر خون 
غبناگز روزگار گشتم مغبون 
دو رخ گلگون یار و دو لب میگون 
تا به نمیرم ز درد هجر همیدون 
تا چه همی بینم از زمانة وارون 
برگ درختان مرا چو دیبة مرقون 
به رغم عشق أز دو دیده بسته دو جیحون 
راه من از آب دیده گشتی سیحون 
هامون چون کوه گشت و کوه چو هامون 
یارم شمشیر و نام ايزد بیچون 


ی هه رز و و 
انکه: بدو. تاره: شد. فاد: سکندر 
همت او اسمان و رایش خورشید 
ذکرش چون نام کردکار مبارک 
رايش چرخی که نگردد هرگز 
تیفش ماری که زهر او نشود دفع 
دانی شاها که من به مجلس عالی 
دانی شاها که چند گاه شب و روز 
رفتم و عواص وار گوهر حکمت 
تاکه برو گردن عروس مدیحت 
لاجرم از پردة نشاط و سعادت 
رفتم تا در جهان ثنای تو گویم 
نه غلطست این کجا توانم رفتن 
رحم کن ای شهریار عادل و مشنو 
منگر شاها به قول حاسد و غماز 
تا پس ابان بود همی مه آذر 
ملک تو پاینده باد و دولت باقی 
ملکت باقیت را سعادت همبر 
روز تو فرخنده باد و عیش تو خرم 
بادت اقبال تا به دست سعادت 
گاهی لشکر کشی به تبت و بلغار 
گاه بگیری دو زلف بچف خاقان 
بنده ز هر منزلی فرستد شعری 


دیوان مسعودستد / ۳۲۹ 


ایکا غلراختی. نت تقد دانتن مأمون 
وانکه بدو زنده گشت نام فریدون 
دولتش از رای او چو ماه بر اقزون 
فزش چون سایه همای همایون 
باشد با هر کسی به فعل دگرگون 
از تف بدخواه او به دارو و افسون 
هرگز ناورده‌ام قصیدة مدهون 
بودم ز آنديشه همچو مردم مجنون 
از صدف بحر عقل کردم بیرون 
جمله بیاراستم به گوهر مخزون 
بیرون ماندم مشاطه کردار اکنون 
دارم در خدمت تو شکر تو مضمون 
زانکه به جود و سخات هستم مفتون 
بر من مرحوم قول دشمن ملمون 
مشنو بر من حدیت هر حس و هر دون 
تا پس تشرین رسد همی مه کانون 
ناصح تو شادمان و حاسد محزون 
دولت عالیت را جلالت مقرون 
و آمدن عید بر تو فرخ و میمون 
راست نهی ملک خسروی را قانون 
گه سپه آری به سر سنی و بداوون 
گاه ببوسی لبان زادة خاتون 


در وی هر نکته‌ای چو لولوٌ مکنون 


(مد یح محمد بهر وز) 


خدای عز و جل در ازل نهاد چنان 
ز یک محمد گردد زمانه اسوده 
محمد قرشی و محمد بهروز 
وزیر زاده وزیری که از فنون و هنر 
کمینه مایه از طیع اوست بحر محیط 
زهی به جاه تو معمور کعبة دولت 


تویی که چشم وزارت جو تو ندید وزیر 


که جمله از دو محمد بود صلاح جهان 
1 بت مهن باکت شرت .آنادارم 
که یافت عز و شرف دین و ملک ازین و از آن 
زوصف و نعتش عاجز بود بیان و بنان 
کهینه پایه از قدر اوست چرخ کیان 
زهی به صدر تو منسوب قبلة احسان 
تویی که لفظ کفایت جو تو نداند نشان 


۰ ۳۳ / دیوان مسعو د سید 


زده شکوه تو در شرق و غرب لشکرگاه 
خطابهای ترا دهر برنهاد به سر 
فروغ عدل تو ایام ملک را خورشید 
هزار دریا جودی نشسته در مجلس 
بر عطای تو بسیار جمع دهر اندک 
به مکرمت‌ها دادست سیرت تو ظهور 
ولوع تو به سخا ممکنست و نزدیکست 
ز تو پدیرد کیوان سعادت برجیس 
ضیاء ذهن تو زاید ز چشمه خورشید 
براعت تو خرد را همی دهد یاری 
کمال را به دهاء تو تیز شد بازار 
هنر ندید در ایام تو فتور و خلل 
گشاده داد تو بر زخم‌های جور کمین 
نوشته صورت مهر تو در دل اقبال 
فلک معالی جاه ترا نکرده قیاس 
هنر سرای ترا راست یافت چون اسلام 
به دهر با چو تو داور کجا بود مظلوم 
به حشمت تو جهان شد چنانکه باد چنین 
زه گریبان طوق است گردن آنرا 
مساعی تو دز رز خیر بست و گشاد 
فری ز پویه آن بندیی که بند فلک 
به رنگ برگ خزان گشته از خزان و بهار 
به دو زبانی مشهور گشته بی تهمت 
چو جرم دهر مرکب شده زظلمت و نور 
به زندگانی و مرگی دلیل خلق شدست 
چنان گزارد رازی که گویدش خاطر 
به حل و عقد و به ابرام و نقض در کف تو 
در آن محال که تعویذ جان بود شمشیر 
زند ز خاک زمین بر هوا تف دوزخ 
سیه شود شب و از وی شهاب تیع کند 
گران شود سر مردم به زخمهای سبک 
چو برگ لرزه در افتد به عضوهای زمین 


فکنده امن تو در بر و بحر شادروان 
مثالهای ترا باز بسته ملک به جان 
مضای عزم تو دعوی ملک را برهان 
هزار عالم فضلی نشسته در ایوان 
بر ذکای تو دشوار حکم چرخ آسان 
به ارزوها کردست همت تو ضمان 
که از عیار زر و سیم بفکند حملان 
ز تو ستاند برجیس رفعت کیوان 
نسیم خلق تو خیزد ز روضه رضوان 
سخاوت تو امل را همی کند مهمان 
نیاز را ز عطای تو کند شد دندان 
و ای او 
کشیده بر تو بر کردگاه از کمان 
تسشتشته: لشر. تیم بو قزر دم اد بان 
جهان معانی ترا پاک ندیده کران 
خرد هوای ترا پاک دید چون ایمان 
به ملک با چو تو معمار کی شود ویران 
که حاجتی نبود بیش تیغ را به فسان 
که پای بیرون آرد ز دامن عصیان 
به تیغ صاعقه انگیز و کلک فتنه نشان 
شود گشاده چو بیرون گذاردش زندان 
دونده با سه موکل بهم چو باد خزان 
به سر بریدن ماخوذ گشته بی‌طغیان 
چو دور چرخ معین شده به سود و زیان 
که تنش پیری پیرست و سر جوان جوان 
که گوش نشنودش اینت غایت کتمان 
همی طرازد و سازد مصالح گیهان 
در آن مضیق که زندان تن شود خفتان 
جهد ز باد هوا بر زمین دم ثعبان 
مثال مردمک چشم صورت شیطان 
سبک شود دل گردان به گرزهای گران 
جو سرمه گرد بخیزد ز دیده‌های زمان 


به گوش پر شود از کوس نالة تندر 
شود مطول گوی زمین ز خسته بدن 
چو زهر گردد در کامها لعاب و دهن 
چنان کز اب شکافد زاتش دل سنگ 
حسام روشن روز امل کند تیره 
ز تیغ و نیزه نداری شکوه و بگرازی 
بر آن جهنده پوینده دونده به طبع 
تبارک‌الله از آن باره‌ای که نسبت کرد 
به یال گردن دریابد او هدایت دست 
چو دست و پایش پرگاروار بگشاید 
بره تو ابری و باشی نشسته بر بادی 
به دست فرخت ان اب رنگ صاعقه فعل 
هزار زخم ز خایسک خورد و پاره نشد 
توییکه قدرت و امکان تو درین گیتی 
کم از بلند محل تو چرخ با رفعت 
به بزم و رزم کند سجده بذل و باس ترا 
همه رضای تو سازد هر انچه سازد بخت 
به فخر دولت بر دیده مالد آن نامه 
به بد نظر نبود هیچ دیده را سوی تو 
غلات تست که ابقر شم الق از 
بزرگ بار خدایا شنیده‌ای به خبر 
به رنج بودم عمری ز چرخ بی هنجار 
دل نژندم گم کرده راه و من ماندم 
به تنگی اندر همخانه گشته با ظلمت 
بلا فراوان راندم نگشت باز بلا 
ز بسکه دید من روی من بشست به آب 
نبودم آگه کامد بشارتی ناگه 
گرفت شغلم رونق که بود بی رونق 
همه هوای من انست کاین سپهر دونا 
به بوستانها نظم قلاده گلبن 
کند طبیعت مینا و لعل و پیروزه 
ز دست بفت زمین کسوتی کند کهسار 


دیوان مسعودسعد | ۳۳۱ 


به تیغ بردمد از خاک لاله نعمان 
شود مسطح خم فلک ز جسته روان 
چو مار پیچد در یلها دوال عنان 
چنان کز آتش خیزد زآب تیغ دخان 
گران رکاب تو نرخ اجل کند ارزان 
چو تیغ اخته قد و چو نیزه بسته میان 
که در درنگ یقین است و در شتاب گمان 
تنش به کوه متین و تکش به باد وزان 
به پشت و پهلو بشناسد او اشارت ران 
هزار دایره صورت کند به یک جولان 
کزو صنوف قضا و قدر بود باران 
کز آبش آتش خیزد ز صاعقه طوفان 
دو پاره کرد به یک زخم تارک سندان 
بقا شدست و فنا اینت قدرت و امکان 
کم از بزرگ عطای تو بحر بی‌نقصان 
روان حاتم طائی و رستم دستان 
همه عطای ترا زیبد آنچه زاید کان 
که از محمد بهروز باشدش عنوان 
که نه مژه همه بر پلک او شود پیکان 
چهار خلط بود دشمن چهار ارکان 
که از نوائب گیتی چه دیده‌ام به عیان 
به درد ماندم قرنی ز چرخ نافرمان 
چو گمرهان متردد چو بی‌دلان حیران 
به ظلمت اندر همخوابه گشته با خذلان 
فغان فراوان کردم نکرد سود فان 
نماند آبش و نزدیک خلق شد خلقان 
مرا به عاطفت شاه و رحمت یزدان 
به باغ مدح تو پیوسته می‌زنم دستان 
به اعتدال شب و روز را کند یکسان 
شود موافق با نقش حله نیسان 
هر آنچه ابر دهد در و للژ و مرجان 
ز کارکرد هوا زینتی زند بستان 


۳۲ / دیوان مسعودسعد 


برزفکنند بهر کوه دیبه ششتر 
چو نو عروسان یابد لباس و پیرایه 
بلحن بلبل و قمری ز آبهای چو می 
براید ابر و مسام هوا فرو گیرد 
اگر به اب چو ابستن گران باشد 
بدان امید که او را به مهر شیر دهد 
به قصد حضرت تو در مراحل آرم روی 
بهار و تابستان من عزم خدمتت یابم 
به فخر تا بنبوسم زمین درگه تو 
من این چنینم و از دولت تو محرومم 
مگر سپهری و هستی که باشد از تو همی 
نبوده‌ام دو زبان هرگز و نبود چو من 
بود به نظمم در ده لطیفه صد معنی 
بگفت من نرسد صد هزار مدحت گو 
چو من نداری مادح مرا عزیز بدار 
چنانکه خواهی بینی مرا به هر مجلس 
حدیث دونان بر من به ناسزا مشنو 
وزان شهید حیات لاله الرحمة 
چگونه منکر و کافر شوم به نعمت تو 
ندید کس که مرا بود عادت انکار 
حسد کنندم و درمان آن ندانم یافت 
هميشه رنجه‌ام و هیچ رنج دانا را 
درست و راست بگفتم به رحمت ایزد 
هميشه تا بود از بهر حکم کون و فساد 
ستاره وار بر اقبال پیش دستی کن 
همه مراد که جویی ز چرخ يافته گیر 
به طبع دولت با همت تو در بیعت 
بحق که داند گفتن جنانکه داند گفت 
بهار گردد بزمت چو این قصیدة خوش 


بگسترند بهر دشت مفرش کمسان 
زباد و ابر تن و شاخ عاطل و عریان 
کند پدید دل خلق رازهای نهان 
چو مست عاشق دامن کشان و نعره‌زنان 
ز بهر شیر سبک باز مالیش پستان 
شکوفه باز کند در چمن به حرص دهان 
چو مهر مرحله ارد برابر میزان 
همه سلامت فصل بهار و تابستان 
بکام باز نبینم زمین هندستان 
چه حیلت است چه بابخت سر زدن نتوان 
نصیب هر کس رزق و نصیب من خذلان 
به خامة دو زبان یک تن آندرین میدان 
بود ز گفتة من یک قصیده ده دیوان 
که هست راوی من صد هزار مدحت خوان 
چو من نداری بنده مرا ز پیش مران 
چنانکه خواهی یابی مرا به هر میدان 
که سخت زور بماندم به طالع از بهتان 
به من رسید فراوان مکارم الوان 
چو گفته باشم در صد قصیدهة طیان 
ندید کس که مرا خاست تهمت کفران 
که دید هرگز داروی درد بی‌درمان 
ز رنجها نبود چون عداوت نادان 
نه راست گفت منازع به نعمت سلطان 
ستاره در حرکات و سپهر در دوران 
سپهروار بر ایام کامرانی ران 
همه نشاط که داری ز جرخ ساخته‌دان 
به طبع نصرت با همت تو در پیمان 
ثنا و مدح تو مسعود سعدبن‌سلمان 
به لحن خواند ابوالفتح عندلیب الحان 


(ستایش ابونصر منصور) 


جون نهان گشت جشمه روشن 


خاکرا نیره گ هت پیرامن 


شب پر از در و گوهر و تلو 
از نهیب شب دراز و سیاه 
متفرق بنات نعش از هم 
هست دیوار و بام را گویی 
شب تاریک سرمه بود مگر 
من بگشته زحال و صورت خویش 
گشته از ضعف همچو بی‌تن جان 
مونسم شمع و هر دو تن گریان 
اشک او بر مثال زر عیار 
همجو جان منش بسوزش دل 
"پر گل نظم چون هزار آوا 
مدحت صاحب اجل منصور 
انکه. در. افزیتشن. غالم 
از پی طبعش آفریده نشاط 
اسمان گر .ز همتش بودی 
زادی از بوستان ز زر ترنج 
ای گزیده چو علم در هر باب 
خلق و طبع تو گوهر و دزست 
چون مدیحت مرا فصیح کند 
گر به خدمت همی کنم تقصیر 
که همی من به خود بپردازم 
دوستان چون جفا کنند همی 
گرچه دورم ز مجلس سامیت 
همچو قمری به باغ دولت تو 
می‌سرايم ثنا و مدحت تو 
تا دهد نور چرخ را خورشید 
دست تو سوی جامهای نبید 


اصل جاه از جهان فضل بگیر 


دبوان مستو د سعل / ۳۳۳ 


از گریبان چرخ تا دامن 
برمیده کواکب از مسکن 
بهم اندر خزیده نجم پرن 
از سیاهی شب درو روزن 
که آزو چشم زهره شد روشن 
در عم ی نگار سیم دقن 
مانده بر جای همجو بی‌جان تن 
من ز هجر بت او ز مهر لگن 
هر ار کیازم ۳۰ عدن 
همجو رنگ منش به رنگ بدن 
تاگه صبح می‌سرايم من 
مفخر آل احمد بن حسن 
غرض او بد ز ایزد دوالمن 
وز پی مدحش افریده سخن 
از زمن 
رستی آندر چمن زسیم سمن 
وی ستوده چو فضل در هر قن 
حزم و عزم تو آتش و آهن 
حشمت تو مر کند الکن 
نات بر من نبه نگردد ظن 
از بلای زمانة ریمن 
در برم دشمن است پیراهن 
من چه امید دارم از دشمن 
من زین بخت و دولت توسن 
هتم ات۰۸۵ ۰۵۰ تتادو: ده 
طوق مهرت فکنده بر گردن 
تا دهد زیب باغ را سوسن 
چشم تو سوی لعبتان ختن 
بیخ بخل از زمین آز بکن 


۳۳ 


(مدح محمد وزیر و شرح گرفتاری خویش) 


بیار آن مه دیده و مهرجان 


که بنده‌ست و چاکرورا این و آن 


۳۴۳ / دیوان مسعودسید 


از آن ماه پروردة مهر پخت 
چو بر کف گرفتیش گویی مگر 
چو بر لب نهادیش گوید خرد 
ازو کس دهان ناف هو نکرد 
چنان باشد اول که گویی مگر 
چنان گردد اخر که گویی تنش 
چو گردد جوان پیر بوده چمن 
زمین را ز دیبا بیاراستند 
سر کوه با افسر اردشیر 
چو افعی بپیچد همی شاخ از انک 
اگر دیده او شکوفه است زود 
چو شد زعفران بیز نگشاد هیچ 
کنون لب ز خنده نبندد همی 
" مرا ای به حسن تو خوبی ضمین 
شهان دابانگ | ابا ت. تمیعت 
تو ماهی و صدر من از تو فلک 
چو برداشتی جام روشن نبید 
چو خرچنگم و شادی افرایدم 
بده می که با؛ تاد یک ترا 
چو نازی به عزم شکار عدو 
چو چرخی روان در طلوع و غروب 
کشاسی توا شحت و ترس دوردشست 
ی در کف نعل بند 
به داس انجه بر دارد از تنعل او 
همی سایه با او برابر رود 
به دریای خون کشتی جانور 
بجنبد چو کوه ار بداری رکاب 
نه کشتیست ابریست بارانش خوی 
خحروشنده رعدش چو غران صهیل 
یکی پرنیان رنگ پرنده‌ای 
چو از آتش نعل اهن تنان 
تو گویی که در بوتذ کارزار 


ام نی رمحا 
نز سمن بشکفد ارغوان 
شک نها ات ۵ اقا 
که نه زهره بستد ز شیر ژیان 
ز سستی تنش را براید روان 
دو دل دارد از باب زور و توان 
می پیر زیبد ز دست جوان 
که روید همی لاله و ضیمران 
تن باغ با کسوت اردوان 
زمرد همی خیزد از خیزران 
شود گفته جون دیده افعوان 
دهان را به خنده همی بوستان 
چو دامن تهی گشتش از زعفران 
به مهر تو جانیست کرده ضمان 
که قد تو سروست و روی ارغوان 
نو حوری و بزم من از تو جنان 
تو آنرا قرین مه و زهره خوان 
بلی چون کند ماه و زهره فران 
ز شبدیز در زیر بر گستوان 
چو دیوی به زیر شهاب سنان 
چو کوهی دوان در ضراب و طعان . 
ولیکن به جستن چو تیر از کمان 
شکسته شود پتکهای گران 
دگر اسب را نعل بستن توان 
که سبق اگر نه ببردی رهان 
رکاب و عنان لنگر و بادبان 
فاد و ابایه ار دار عیاین 
برو تازیان‌ست باد بزان 
درخشنده نعلش چو برق یمان 
که سندانست با زخم او پرنیان 
ز گرد سپه سر برارد دخان 
زبر جد همی حل کند بهرمان 


ز محسوس برتر به حد و گهر 
ز چیزی که حس یقین عاجزست 
صفت چون کنم گوهری را که او 
شد اسوده از قبضة او کفم 
کنون لعبتی تیزتگ بایدم 
دل ما نهانست و رازش پدید 
رثان. -درست.. از . مشاوه ده 
که او ترجمان زبان و دلست 
اک ات انیت اسان ی 
به فر همایست لیکن همای 
همای استخوان خورد و هرگز که دید 
چو مرعیست در بوستان خرد 
اگر ممکنستی به حق خدای 
ازیرا که در مدح خاص ملک 
شرف گوهر خدمتش را بطوع 
کم از پا قذر او هفت. چرخ 
نهان گرددی قرص گیتی فروز 
زهی رای تو مایة هر مثل 
دهان و کفت ابر و خورشید شد 
چو جاه تو شد عدل را بدرقه 
شود در پی راه بخل و نیاز 
ز جود تو چون گشت مال و نیاز 
نخواهی ثنا تا عطاهای تو 
بجویی همی مایه ر و 
تو یک عیب داری و خالی ز عیب 


دیوان مسعودسعد / ۳۳۵ 


ز معقول کمتر به کردار و شان 
نیابد عقل و گمان وصف ان 
فزون از يقین است و دور ازگمان 
از آنم چنین رنجه و ناتوان 
که انگشت من باشدش زیر ران 
دل او گشادست و رازش نهان 
کند هر چه خواهیم گفتن بیان 
که کته دهانستت :و حفعه: رتان 
در آن دو زبانیش عیبی مدان 
جز از دو زبان چون بود ترجمان 
چرا گشت ازو خون تیره روان 
نیارد ز منقار سود و زیان 
که فر هما اید از استخوان 
سرایندة نامه باستان 
من از دیدگان سازمش اشیان 
جهانی بهم برزند یک زمان 
محمد که جاهش بر از اسمان 
چو جزع یمانست بسته میان 
کم از مایة خشم او هفتخوان 
او تلع تت: .اور نان 
زهی جود تو اصل هر داستان 
نه یکروزه جود تو دادست کان 
که آن در نثارست و این زرفشان 
نه این از ره آن بیابد نشان 
چو رای تو شد ابر را دیدبان 
سخاو عطای تو در هر مکان 
شکسته سپاه و زده کاروان 
شتانتدبان.- را نف بایان 
زهی سخت بی باک بازارگان 
چو حملان بر آن آفکند امتنان 
نباشد مکر ایزد مستعان 
که جودست بر گنج تو قهرمان 


۹ / دبوان مسعودسید 


تو انصاف ده جون بماند رمه 
جهان بزرگی تو نشگفت اگر 
به وصف تو آی کرده وصفت ملک 
ز معنی همی آن فراز آمدم 
بترسد. همی, کشتی نظم من 
بسازندة اسمان و زمین 
که از بهر بخشش نگویم ثنا 
نه محکم بود مرکز دوستی 
فزونست ده سال تا من کنون 
نه دل بیندم لذت نوبهار 


من آن خوارم اندر جهان ای شگفت 
به حصن حصین اندرم آرزوست 
ز من دوستان روی بر تافتند 
ز نامم دهانشان بسوزد مگر 
اگر مرده‌ام هم بباید کفن 
اگر گوهرم چند خواهد گرفت 
چه در اتش حبس بکدازدم 
مرا جای کوهست و اندوه کوه 
(فلک بر سرم اژدهایی نگون 
نه در زیر دندان آن تن ضعیف 
به رنج ار بکاهم ننالم ز غم 
چو کورست گردون چه خیر از هنر 
نه روز و شب این روزگار ابلقفست 
زمانه که با چون منی بد کند 
وگر چرخ کرد اين بدیها چرا 
جهان را چو من هیچ فرزند نیست 
همه کام دلخواه از اقبال بین 
ز رای تو قدر تو چون مهر و ماه 
مبیناد عمر تو بوی فنا 
به دولت به ناز و چو دولت به پای 
به هر باغ چهرت چوگل تازه روی 
ز اقبال و افضال هر ساعتی 


چو از گرگ درنده‌سازی شبان 
عطای تو گنجی بود شایگان 
به مدح تو ای گفته مدحت جهان 
که لفظش نگنجد همی در دهان 
که رای تخت نارود بران 
طرازندة نوبهار و خزان 
ترا ای به بخشش زمین و زمان 
چو پرگار باشد بر او سوزیان 
نه با دوستانم نه با دودمان 
نه تن یابدم نعمت مهرگان 
که نیکو نگه داردم پاسبان 
که بینند حصن حصینم حصان 
نه کس دستیار و نه کس همزبان 
وگر زنده‌ام هم بیرزم به نان 
عیارم چو زر این سپهر کیان 
تن ترسنک کوش کنتن: امتحان 
تنم در میان دو کوه کلان 
زمین زیر من شرزه شیر ژیان 
نه با زخم چنگال این دل جبان 
ز چرخ ار بمیرم نخواهم امان 
چو کرست گردون چه سود از فغان 
سرشتست در طبع ابلق خران 
چرا خواندش عقل بسیار دان 
بدین گشت با چرخ همداستان 
به من بر چرا گشت نامهربان 
همه داد سر بر ز دولت ستان 
ز خوی تو صدر تو چون مشک وبان 
مبیناد جاه تو روی هوان 
ز نعمت به بال و چو نعمت بمان 
به هر بزم طبعت چو مل شادمان 
طریقی گشای و نهالی نشان 


چو اختر همه تازگی‌ها بیاب 


دیوان مسعودسعد / ۳۳۷ 


چو گردون همه ارزوها بران 


(ثنای ابوالرشد رشید) 


پیر گشته جهان به فضل خزان 
بوستانیست بزم فرخ او 
دیدگانند سترن جهره 
کل ۵ لال‌تنتت. اناده:-شوزع 
دست خاص ملک چو ابر بهار 
عمده مملکت رشید که ملک 
آنکه پیش زهانه پست: 9 کشاد 
داده دعوی جود را انصاف 
شب کینش ندیده تابش صبح 
تا ترش گشت روی هیبت او 
هر چه ویران کند سیاست او 
دنک آیاد. کرکه. ششت. اه 
کرد جودش چو میزبانی کرد 
زین سبب تیعغ همتش کردست 
ای ستوده جواد هر مجلس 
تحفه بس بدیعی از گردون 
بهتر از خدمت تو نیست پناه 
تايه که از هاش قوازن 
گر نبودی ز حرص خدمت تو 
روشن از تست عالم اقبال 
محمدت را ز جاه تو تمکین 
از سخای تو می‌بگرید ابر 
پای قدرت کبود کرد و سیاه 
هر که جوید ز دست تو روزی 
وک ور را هام داشت 
وانکه از بأس و سطوت تو بخست 
وانکه از نصرت تو خالی ماند 
بر نکو خواه تو ظلام ضیاست 
تند کوهی است حزم تو که فکند 


شد به اقبال خاص شاه جوان 
برده مایه ز رتبت نیسان 
مطربانند عندلیب الحان 
یافته بوی این و گونة آن 
کرده بر با مکرمت باران 
زو بیفروخت چون ز مهر جهان 
خدمت و مدح را میان و دهان 
ره شرت سار وا دزهانق 
سود مهرش ندیده بوی زیان 
کنف شد: متیر -جرع ترا دندان 
نکند روزگارش ابادان 
کرد نتواندش فلک ویران 
ارزوهای خلق را مهمان 
ای شگفتی نیاز را قربان 
وی نبرده سوار هر میدان 
هدیف بس شریفی از گیهان 
برتر از مدحت تو نیست بیان 
این مخالف شده چهار ارکان 
کالبد کی قبول کردی جان 
تایه اه ست. سوت ایا 
مکرفت. .را از طیع. و امکان 
از عطای تو می‌بگرید کان 
به لگد روی و تارک کیوان 
نیست ممکن که باشدش حرمان 
هیچ باکی ندارد از حدئان 
داد نتواندش رمانه امان 
به هزیمت گریزد از خذلان 
بر بتاندایشی:.. نو هو زندان 


لرزه بر کوه بابل و سهلان 


۳۳۸/ دیوان مسعود سعد 


تیز تیغی است عزم تو کان را 
عدل را جامه ایست حشمت تو 
صورت هر خبر که در گیتی است 


تویی آن راد کف کجا رادی 
جود هر دعویئی که خواهد کرد 
در جهان جست امید نعمت را 
جون در ان نعمت کثیر افتاد 
از برای تو افریده مگر 
همه الهام ایزدی باشد 
گفته و کرده ترا لایق 
چون کند تیز دشنهة پیکار 
به کتف در جهد درخش حسام 
این گران سر شود به زخم سبک 
پشت را خم دهد شکنج زره 
تاب گیرد حسام چون آتش 
بر هوا ترس مرگ بنگارد 
تو برانگیزی افتاب نهاد 
دل نداند که او جه خواهد کرد 
باد ساکن کنی به پای و ر ب 
به کف آن آبدار آتش زخم 
بزنی. بر میانفه مغفر 
و این چنین معجزه تو دانی و بس 
پادشا بوالمظفر ابراهیم 
شده رو تازه عزم اسکندر 
خشم او تف آتش دوزخ 
هر چه اندر جهان همه شاهیست 
گشته بر بد سکال دولت او 
حاسدش در سوال خشک دهن 
هر که دل کج کند بر او گردد 
ریق بنگرو: بر آو گرد 


نصرت و فتح صیقل است و فسان 
که نگرداندش فلک خلقان 
از هنر سطر و از خرد عنوان 
دیده تدبیر تو به چشم عیان 
دوخته رای تو به تیر کمان 
کرده‌ای بر همه جهان تاوان 
به ز کف تو نیستش برهان 
جو به درگاه تو نیافت نشان 
بحر کردار ازو ندید کران 
هر چه نیکی است ایزد سبحان 
هر چه در خلق تو دهند نشان 
نص اخبار و ایت فران 
روز بازار خنجر و پیکان 
به جگر بر زند شهاب سنان 
بان سیک بل شوه هبش #ان 
گوش را کر کند صریر کمان 
سوی بالا کشد روان چو دخان 
دهن شیر و دید ثعبان 
آن هیون هیکل فلک جولان 
او بداند که می چه خواهد ران 
کوه گردان کنی به دست و عنان 
کاب او دل کند جو اتشدان 
بکشی تا به دامن خفتان 
شاد باش ای سپهبد سلطان 
که نیارد چو او هزار قران 
مانده زو زنده عدل نوشروان 
عفو او اب چشمة حیوان 
پیش او بوسه داده شادروان 
هر گلستان که بود خارستان 
دسمشین: دز خوات. کنکت بیان 
هه نو تن اند قتیا 
چشم او چشم نرگس از برقان 


گر ز ادبار خویش طایفه‌ای 
از سراسیمگی نمی‌بینند 
تو نگه کن که جان ایشان را 
رمه را گرگ زود دریابد 
مگر از بهر طوق طاعت شاه 
مگر از بهر حق نعمت شاه 
ای جهان را زتو پدید شده 
تو بسی با هزار ببر شمند 
دل بر اين و بر آن مبند که چرخ 
کرده‌اند احتران سیاره 


یا 


به سر ارد تمام زود نه دیر 
بزدوده حسام آب جو باد 
باغ را چون کنار سایل تو 
هرچه گردش بهار سوزن کرد 
همه از دیده خود پیالاید 
می بخواه و به خرمی بنشین 
داد گیتی بدادی اندر جود 
دشمنان را به موج مرگ انداز 
لشکری را ز مفلسی برکش 
مرغزار نشاط را بنیاد 
آنکه از گوهرش به چرخ رسید 
شرح احوال من ز من بشنو 
بنده‌ام ترا به طوع و به طبع 
مدحت تو مرا عروس ضمیر 
هو 9 ۳ رز 
بس گران می‌فروشمش به بها 
شرف مجلس تو می‌خواهم 
گر جهانی به ساعتی بدهی 
جامه آفزون دهی ز سیم و ز زر 
از تو پیش خدای می‌گویم 
نیست چیزی جز آنکه از بحرم 
شعر من گشته فخر هر دفتر 


دیوان مسعودسعد | ۳۳۹ 


به هوس گشته‌اند بی‌سامان 
کام اشفته ازدهای دمان 
چه رساند به عاقبت طغیان 
چون کند گم ره سپرده شبان 
گشته پرورده گردن عصیان 
عالمی را "فرو خورد کفران 
همه اثار رستم دستان 
تو بسی با هزار شیر ژیان 
همه این ملک را برد فرمان 
به ثباتش هزار سال ضمان 
تشک شام‌ملی اای و ان 
بر جمن حله‌ای فکنده خزان 
پر ز دینار کرد باد بزان 
تیر ماهش همی کند یکسان 
دختر رز به خانة دهفقان 
وانکه خواهی ز بندگان بنشان 
داد سرما ز خز و می بستان 
دوستان را به اوجچ چرخ رسان 
عالمی را ز نیستی برهان 
به وزیر آن هزبر هندستان 
رتبت گوهر بنی شیبان 
چه شنوی از فلان و از بهمان 
برسیده ز تو به نام و بنان 
صفت تو مرا نکارستان 
درج در و طویلة مرجان 
گرچه من می‌خرم به طبع ارزان 
نه کفایت من از بهای گران 
در نیاید به چشم جود تو آن 
که بود بر عیارشان حملان 
شکرهای مکارم الوان 
به گهر موج زد زمین و زمان 
نام من گشته تاج هر دیوان 


۰ /دیوان مسعو د سعد 


حاسدان گشته خاسر و خائب 
آنچه گفتم همه حقیقت دان 
شب بی روز و درد بی داروست 
تا بود بر فلک طلوع و عروب 
بر همه جنس دست نصرت یاب 
در شرف چون شرف بتاب و بگرد 
به سخن بروار لول بار 
گوش تو گه به لحن خنیاگر 
بسته پیشت کمر دو پیکروار 


دشمنان مانده خیره و حیران 
وانچه گویم همی مجاز مدان 
حسد دون و کینهة نادان 
تا بود در زمین مکین و مکان 
بر همه نوع کام نهمت ران 
در طرب چون جهان بپا و بمان 
به سخا مهروار زر افشان 
هوش توگه به قول مدحت خوان 
بت مشکوی و لعبت کاشان 


(مد یح ابونصر منصور) 


ویژه می پیر نوش گشت چو گیتی جوان 
بر ارغوان بیش خواه از ارغوان رخ بتی 
خانه اندوه را زیر و زير کن همی 
از ابر تاریک رنگ شد آسمان چون زمین 
بتاز در مرغزار بناز در جویبار 
قرابه سر بلیف ز باد کورآوری 
گرد بلا کن مگر در وی جفا کن مبین 
کام زیادت مجو کار زیادت مکن 
بس بود ار بخردی ترا سخنگوی بزم 
رویش سینه مثال ساقش دیده نکار 
پنجه پهنش ز عاج بینی سختش ز ساج 
لنگ ولیکن نه سست زرد ولکن نه زشت 
نیست عجب گرزگوشت جدااش کردند رگ 
هوای جانرا همی هواش گیرد از آنک 
داتش دارد به فعل ز هفت کوکب هنر 
خود مر زعفران که گشتش اندام زرد 
است نگرند به طیغ. قافن تنالته گوشن 
غنودة نازنین که باشدش چون غنود 
خفته ز آواز او رامش بیدار دل 
جان او را دستیار دل او را دوستدار 


به مهر همتای طبع به طبع همتای عقل 


دل چو سبک شد زعشق در ده رطل گران 
جو ارغوان باده‌ای که رح 7 ارغوان 
زانکه به طبع و نهاد زیر و زبر شد جهان 
وزاشکفة گونه‌گون گشت زمین آسمان 
بعلط در لاله‌زار بنشین در بوستان 
مرغی در گردنا به لاف اری و جان 
نرد دغا کن مباز لفط خطا کن بران 
سخن زیادت مگوی خلق زیادت مخوان 
سر ز سرین لعبتی بتی بریشم زبان 
گردن ساعد نهاد گوشش انگشت سان 
چوبک پشتش زمورد پهلویش از خیزران 
گنگ و نگردد خموش ضخم و نباشد گران 
چون ز بر پوستش بنهادند استخوان 
هواست او را سخن هواست او را زبان 
از آن ببستش خرد به هفت پرده میان 
اکنون شادی دهد دل را چون زعفران 
ناید اندر سخن تا بنخسبد ستان 
ران و کف دلبری زیر کف وزیر ران 
کودک و گوید ترا ز باستان داستان 
طبع ورا سازوار عقل ورا ترجمان 
به لهو آنباز دل به لحن انباز جان 


بریست او را تهی که دل نباشد درو 
آنکه بود یک زبان راز کند آشکار 
کرده ز یکپاره چوب ناخن از شکل و رنکگ 
بتی است کز بهر او گر شودی ممکنم 
بباش مسعود سعد بر آنچه گویی همی 
بی این لعبت مباش بی این پیکر مزی 
تا نبود نعمتی بباش مهمان خویش 
رای شرف خیزدت بر سر همت نشین 
تند جهان رام شد تند مکن جان و دل 
مصاف دشمن بدر دیده حاسد بدوز 
بسنده باشد ترا تیر و کمان نبرد 
منصور آن نامور که ده یک یک عطاش 
تنگ شدی جان خلق ز رحمت عام او 
درخت اقبال را همچو زمین را درخت 
نقطه‌ای از وهم او نگنجد اندر ضمیر 
چو بر گراید عنان دهرش بوسد رکاب 
هنر سواری دلیر که روی میدان ازو 
تمام در روی او که کرد یارد نگاه 
مخائل سروری به کودکی زو بتافت 
ای به کف از فقر و آز روی زمین را سپر 
اگر بنامت یکی برون خرامد به جنگ 
بپوشد او را ز پوست باره او را به چرم 
ماه توقای ات کسوش, تفه ۶ و 
گرفته راه امید نشسته رهبان عقل 
چو نوبهار گزین خرمی از هر فلک 
مال تو یکساعت است گنج تو نایایدار 
وصف تو چون گویمی جهان نیارد چو تو 
هر که ثنای ترا حد و نهایت نهاد 
گویمش این احتراق نه از قران خیزدی 
گر به مدیح و به شکر داده‌ام انصاف تو 
اوج تو جویم زچرخ چه داریم در حضیض 
تازیم از بهر آن ضعیف مانده به جای 


دبوان مسعودسعد / ۳۳۱ 


راز دل خود به خلق فاش کند در زمان 
هشت زبان ممکنست که راز دارد نهان 
که در نوازش ازو همی برآرد فغان 
دو قسمتم باشدی با او جان و روان 
حق را باطل مکن یقین مگردان گمان 
چنین کن ارممکنست جز این مکن تا توان 
چو نعمت آری به دست مباش جز میزبان 
بار ثنا بایدت نهال رادی نشان 
تیز فلک نرم شد تیز مشو زین و آن 
حشمت این برکشوب هیبت ان برفشان 
تیر خرد مهتری وجودش اندر کمان 
نداشت دارنده دهر نراد زاینده کان 
گرچو هوا نیستی که او نگیرد مکان 
بنان افضال را همچو قلم را بنان 
نکته‌ای از فضل او نیاید اندر بیان 
چون بنماید رکاب چرخش گیرد عنان 
چو کاغذ از کلک او ز نعل گیرد نشان 
ز نور خورشید را که دید پارد عیان 
چو بر چمن شد دو برگ بوی دهد ضیمران 
وی به دل از جهل و ظلم خلق جهانرا امان 
نام تو گرداندش باری چرخ کیان 
طبع چو ماهی و گرگ جوشن و برگستوان 
کلبن جود: ترا ار نکشت. امتان 
که کاروان سخاش نکسلد از کاروان 
چو آسمان برین ایمنی از هر زیان 
رو که برآسوده‌ای ز خازن و قهرمان 
اگر جهان نیستی مادر نامهربان 
بحر و فلک را بجهد جست میان و کران 
که نیست با افتاب و ای تو کرده قران 
رای تو با من به جور چراست همداستان 
عز تو جویم ز دهر چه داریم در هوان 
ز عجز چون صورتی ريخته بر بهرمان 


۲۳ / دیوان مسعودسعد 


موی برآورد غم بر سر شادی من 
اگر شدم ناتوان ز پیری ار رواست 
ز بسکه چون عندلیب مدح سرأئیدمت 
سوخته خاکسترم از انکه نگذاشت چرخ 
اگر به نزدیک خلق خوارم و نایم به کار 
همی ببارد چو ابر بر سر من هفت چرخ 
به مغزم اندر نشاند وز جگرم در گذشت 
چنان فتاد آن درین که خار در برگ گل 
مرا برون آر تو که که آهوی مشک ناب 
چو گوهرم بازگیر ز بهر تاج هنر 
نیم چو بد عهد زر به زیر هر نام رام 
تیغم و طبعم به فضل تیز کند تبغ عقل 
تا به دو قسمت جهان بهره دهد خلق را 
چرخ سخایی چو چرخ روشن و عالی بکرد 
لهو و نشاط تو گرم سای عیشت خنک 
جهان و تأیید باد ترا مشیر و مشار 
فدای جان تو باد این سخن جان فرای 


وز غم موی سپید مویی گشتم نوان 
مرد ز پیری شود ای عجبی ناتوان 
کرد مرا روزگار خانه چون آشیان 
از آتشم جز شرار از شررم جز دخان 
روز نگهبان چراست بر من و شب پاسبان 
هر چه بلا آفرید ایزد در هفتخوان 
حد کشیده حسام نوک زدوده سنان 
چنان گذشت آن ازین که سوزن از پرنیان 
نبود و نبود مگر شکار شیر زژیان 
جو زر بدین و بدان مرا مده رایگان 
به قدر و پایندگی چو گوهرم زامتحان 
جز گهر من که دید هرگز تیغ و فسان 
لذتش اندر بهار نعمتش اندر خزان 
کوه وفایی چو کوه ثابت و ساکن بمان 
فکرت و رای تو پیر دولت و بختت جوان 
سپهر و اقبال باد ترا معین و معان 
کف مانی رام ام عاننن ان خر 


(مدح عمادالدوله رشید خاص) 


چو کردم از هند آهنگ حضرت غزنین 
شبی شده به من آبستن و من اندر وی 
هوا سیاه‌تر از موی زنگیان و شهاب 
چنین رهی و چپ و راستش فضا و قدر 
سراب پشت زمین کرده پر تف دوزخ 
چو رنج هجران در کوه سنگ تو بر تو 
گهی به دشت شدی همعنان من صرصر 
ز هول تن متفگر مرا ضمیر و خرد 
بل دماغ مرا اب داده بی اتش 
نخفت چشمم در راه لحظه‌ای گر چند 
بدان ببردم زو جان که بود پیوندم 
عماد دولت عالی جمال ملک رشید 
رسوم ملک نهاد و طریق عدل گشاد 


بر آن محجل تازی نهاد بستم زین 
ز ضعف سمع و بصر سست ماأنده همچو جنین 
جو باد یافته از دست دیلمان زوبین 
جو ببر داده نخیز و چو شیر کرده کمین 
سموم روی هوا بسته از دم تنین 
چو زلف خوبان در حوض آب چین بر چین 
گهی به کوه شدی همرکاب من پروین 
ز بیم جان متحیر مرا گمان و یقین 
اجل روان مرا خطبه کرده بی‌کابین 
ز ریک و سنگ بسی بود بستر و بالین 
نا و مدحت خاص خدایگان زمین 
که پای قدرش بسپرد اوج علیین 
به عزمهای درست و به رایهای متین 


سپهر دولت او را همی دهد تعلیم 
بپای جاه فلک را کشیده زیر رکاب 
شتاب عزمش را سجده برده باد وزان 
چو روز کرد ایاديش جود را روشن 
زخاک و باد نماید اثر به حزم و به رزم 
عمی شدست ز جودش به کوه زر عیار 
زهی به دولت تو پایدار نصرت و فتح 
که یافته‌ست در احکام عدل جون تو حکم 
نهاده رتبت تو بر سپهر گردان پای 
سیاست تو ز آب روان برارد گرد 
زجود تو شمری گشت دجلة بغداد 
حشر ز جود تو خواهد سحاب لوْلوُ بار 
اگر لطافت تو جان دهد به شیر بساط 
ز بهر تیغ تو دشمن قوی کند گردن 
چرای مردم در مرغزار همت تست 
تزرک: ار دای نو ستتاحتهاخ 
زبهر مدح تو خواهم دو گوش قصه شنو 
سه هفته بیش نبودم به بوم هندستان 
رهی گذاشته‌ام کز نهیب وحشت او 
ز تنگ بیش او کم برون شدی نخجیر 
گواه بر من یزدان که بهر خدمت تو 
عنان بخت گرفته هوای مجلس تو 
دغات. کوانم...تتوشته: ایا ول . تمیق 
به نزد خالق واه که مستجابست آن 
هميشه تا بیر عاقلان شود موصوف 
زچرخ نور دهد زهره و مه و خورشید 
هر آن مراد که داری زکردگار بیاب 
نموده طاعت امر ترا قضا و قدر 
بلند قدر تو با اوج چرخ کرده فران 
جهانت مادح و داعی سپهر و دولت رام 
تو آن کسی که دعای تو بر زمین نرود 


دبوان مسعودسعد / ۳۴۳ 


تیلب زیت لو 1ج ین تققیخ 
به دست امر جهانرا گرفته زیر نگین 
درنگ حزمش را قبله کرده کوه رزین 
ی و کی 
زآب و آتش گوید سخن به مهر و به کین 
خجل شدست ز دستش به بحر در ثمین 
زهی به نصرت تو نامدار دولت و دین 
که داشتست در اطراف ملک جون تو نگین 
فکنده سطوت تو بر قضاء نافد زین 
کفایت تو ز سنگ سیه براند هین 
زخشم تو شرری گشت آذر برزین 
مدد ز خلق تو جوید نسیم مشک آأگین 
سزد که هیبت او جان برد ز شیر عرین 
ز بهر شیر همی پرورد گوزن سرین 
ازان به روی بهی باشد و به جسم ثمین 
که نیست یکتن چون من ترا رهی ورهین 
زبهر روی تو دارم دو چشم گیهان بین 
اگرچه بود بخوبی چو روی حورالعین 
بسوی دوزخ يازد همیشه دیو لعین 
به تند پشتة او بد بر آمدی شاهین 
مرا نداشت زمانی مگر نژند و حزین 
همی کشید مرا تا به حضرت غزنین 
ثنات گویم همواره بر سر تحسین 
به نرد خلقان بالله که مستحب است این 
به ثقل خاک کثیف و بلطف ماء معین 
به باغ بوی دهد سنبل و گل و نسرین 
هر آن نشاط که داری ز روزگار ببین 
نهاده گردن حکم ترا شهور و سنین 
خجسته فال تو به انجم سعد گشته قرین 
زمانه بنده و چاکر خدای يار و معین 
که نه فریشتگان زاسمان کنند آمین 


(ستایش علی خاص) 


تبارک اللّه بنگر میان ببسته به جان 
بلند رای علی خاص خسرو ابراهیم 
همی نتازد جز بهر نصرت اسلام 
نه روز پارد کردن دلش نشاط سبک 
به رای خویش کند کار همچو چرخ بلند 
زمانه باشد مقهور چون برد حمله 
قضا بترسد و جرخ و فلک بیرهیزد 
به رای چرخی کانرا نباشد اندازه 
نه به استانه جاهش رسیده هیچ یقین 
خجسته مجلس او را ز دولتست بساط 
نگرچه کرد او در کار جنگوان امسال 
چو سر کشیدند از خط و خط بدبختی 
عمید و خاصه سللار شهریار اجل 
نه گشته تاری از موی بندگانش کم 
به کارزار شد و فتح کرده باز امد 
شده سپاهی از ذوالفقار او بی سر 
سپهر گردان از کارزار او خیره 
نه نور داده جو تیغش زگرد برق درخش 
زتف دما بجوشید زیر هر مغفر 
به نور روی دلارام شد فروزان تیغ 
چو خواب در سر مردان مرد جست حسام 
نه جای یافت همی در دماغ جز خنجر 
هوا و خاک زگرد و زخون به گونه و رنگ 
عقاب‌وار قضا برگشاده تیز دو جنگ 
به رزمگاه درامد چو حیدر کرار 
چنان نمود همی خنجرش ز تیره عبار 
جنشت که کف .زار دادن 
بشد ز جای زمین چون فرو گرفت رکاب 
زمانه‌وار همی کند هر چه یافت زجای 
اکر ۵ از تین داسهتشن, زا به مار سای 
وگرنه مرگ ز یاران او یکی بودی 


ز بهر خدمت سلطان سپهبد سلطان 
که نه بقدرش چرخ است و نه بجودش کان 
همی نکوشد جز بهر قوت ایمان 
نه خواب یارد دیدن به شب دماغ گران 
۱ 
سپهر باشد مامور چون دهد فرمان 
زنامه‌ای که علی خاص باشدش عنوان 
به طبع بحری کانرا نیوفتد نقصان 
نه بر کرانه مدحش گذشته هیچ گمان 
زدوده خنجر او را ز نصرتست فسان 
به رمح خطی و تير خدنگ و تیغ یمان 
به جان و نفس امل بر کشیدشان خذلان 
بساخت از پی کوشش چو رستم دستان 
نه پالهنگی گشته ز مرکبانش زیان 
به رای روشن و عزم درست و بخت جوأن 
شده جهانی از کارزار او ویران 
نجوم تابان اندر حسام او حیران 
نه پویه کرده چو رخشش به دشت بادبزان 
زجوش گشت جگر پاره زیر هر خفتان 
به شکل ابروی معشوق خم گرفت کمان 
جو وهم در دل کردان کرد رفت سنان 
نه راه برد همی سوی دیده جز پیکان 
بنفشه طبری گشت و لالف نعمان 
نهنگ‌وار اجل باز کرده پهن دهان 
به دست قبضه ان ذوالفقار ملک ستان 
جنانکه اتش سوزنده در میان دخان 
جنان شتافت که گفتی هزار دارد جان 
بماند چرخ ز گردش چو بر کشید عنان 
اجل نهاد همی برد هر چه دید روان 
به هیچ حال نجستی ز تیر او حدثان 
نیافتی ز حسامش به هیچ روی امان 


زهی ستوده خلق خدای عز و جل 
فراعتست: دا ند مخت .ان 
سپهر طبعی در صدر مسند مجلس 
سپاه عزم ترا پیشرو بود نصرت 
حسان و نیزه و تير تو بگذرد گه زخم 
شکسته گشت به تیغ تو لشگر کفار 
ز بسکه سوختة جان و راندة خون گشت 
به سور فتح تو مزمر همی‌زند زهره 
تمام گفت ندانم ثنا و مدحت تو 
زبان نگفت جز از بهر مدحت تو سخن 
چو بوی وصف تو یابد همی بخندد طبع 
براه کرد بهار خجسته استقبال 
دریغ داشت سم مرکب ترا از خاک 
ز سرو پر قد ممشوق گشت ساحت باع 
به باغ عز تو گلین همی فشاند گل 
بزرگوارا آنی که در جهان چون تو 
مرا کنون تو خداوندی و تو خواهی بود 
بهای خویش ز تو چند بار یافته‌ام 
یکی حکایت بشنو ز حسب حال رهی 
بر این حصار مرا با ستاره باشد راز 
منم نشسته در پیشم ایستاده به پای 
گسسته بند دوپای من از گرانی بند 
بلای من همه بود از رجا و از محمود 
وگرنه کس را از من همی نیاید یاد 
نشسته بودم در کنج خانه‌ای بدهک 
چو بر حصار گذشتی خجسته رایت تو 
کنون نگویم کاحسان تو ز من ببرند 
به دولت تو مرا نیست انده نفقات 
ولیک کشت مرا طبع این هوای عفن 
تهف دهنست. که:با اهسشحن توان_کفتن 
اگر نبودی بیچاره پیر بهرامی 
گهی صفت کندم حالهای گردش چرخ 


دیوان مسعودسعد ۳۳۵ 


زهی گزیده و خاص خدایگان جهان 
فروخته‌ست به روی تو شهریار ایوان 
زمانه فعلی در گرد مرکب و میدان 
خلاف رأی ترا راهبر بود حرمان 
زمغز روی و دل سنگ و تارک میدان 
خراب شد به سپاه تو کشور افغان 
زمین و آب به رنگ خماهن و مرجان 
به سوک دشمنت اندر کبود شد کیوان 
گرم برون دمد از تن به جای موی زبان 
قلم نبست جز از بهر خدمت تو میان 
چو نور مدح تو بیند همی بنازد جان 
ز شادکامی روی تو خرم و خندان 
بساط کرد زمین را به لاله و ریحان 
ز لاله پر رخ معشوق گشت لاله ستان 
به نظم مدح تو بلبل همی‌زند دستان 
به هر هنر ندهد هیچ جای خلق نشان 
کراست چون تو خداوند در همه گیهان 
گران خریدی مفروش مرمرا ارزان 
به عقل سنج که عقلست عدل را میزان 
به چشم خویش همی بینم احتراق و قران 
خیال مرگ و دهان باز کرده چون ثعبان 
ضعیف گشته تن من زمحنت الوان 
که گشته بادا این هر دو خرطه سبع روان 
که هست يا نه مسعود سعدین سامان 
به دولت تو مرا بود سیم و جامه و نان 
شدی دمادم بر من مبرت و احسان 
که چون حساب کنم برشود ز عقد بنان 
7 .حلفت. نو هرا نسیست: تخامه:.:جلعار 
زحیر گشتم از این مردمان بی‌سامان 
نه زیرکیست که چیزی ازو شنید توان 
چگونه بودی حال من اندرین زندان 
گهی بیان دهدم رازهای چرخ کیان 


۳۳۹ / دیوان مسعو د سید 


مرا ز صحبت او شد درست علم نجوم 
چنان شدم که بگویم نه برگمان به یقین 
چنان کنم که دگر سال اگر فرستم شعر 
سر زمستان بی‌حد فرستمت اشعار 
اگر نبودی تیمار آن ضعيفة زال 
خوا. انق. خر مادم بو فا 
ولیک زالی دارم که در کنار مرا 
نبست هرگز او را خیال و نندیشید 
همی بخواند با اب چشم و با زاری 
در آن همی نگرم من که هر شبی تا روز 
دلم تهی و نپدرفتم که خدایی ک نیز 
نه بیش یاد کنم هیچ رنج و شدت خویش 
فصیدهات فرستم همه مناثب تو 
یقین شدم که به کوشش زمن نگردد باز 
چو نیست دولت رنجور کی شود کم رنج 
هميشه تا پس نیسان همی ایار بود 
شود چو دیب چین باغها ز ابر بهار 
به تیغ نصرت یاب و به فتح گیتی گیر 
به جود نیکی کار و به عدل کار گذدار 


حساب هندسه و هیأت زمین و مکان 
که جند باشد یک لحظه چرخ را دوران 
بدیع صنعت تقویم من بود با آن 
اگر به جان برهم زین سموم تابستان 
که چشمهاش چو ابرست و اشک چون باران 
که حال گیتی هرگز ندیدمی یکسان 
چو جان شیرین پرورد و مرد کرد و کلان 
که من به قلعة سومانم او به هندستان 
خدای عز و جل را به آشکار و نهان 
چه راز گوید یارب به منش باز رسان 
به مدح تو نکنم حسب حال خویش بیان 
نه بیش شرح دهم نیز محنت و هجران 
همه موافق اوصاف و مختلف اوزان 
اگر قضایی کردست ایزد سبحان 
بخواهد ایزد دشوار کی شود اسان 
هميشه تا رسد اذر همی پس از نیسان 
شود چو شفشه زیر شاخها ز باد خزان 
به ناز رامش جوی و به کام دولت ران 
به جاه ملک فروز و به رای فتنه نشان 


(ستایش استاد رشیدی) 


شب. سیاه. چو: برچید از هوا" دامن 
ز برگ و شاخ درختان که بر زمین افتاد 
چو برگ برگ گل زرد پاره پارة زر 
نسیم روح فزای آمد از طریق دراز 
اگرچه بود کنارم ز دیدگان دریا 
چگونه دری بود آنکه بر لب دریا 
یکی بهار نو آیین شکفت در پیشم 
همی به رمز چگویم قصیده‌ای دیدم 
حقیقتم شد چون گرد من هوا و زمین 
که هست شعر رشیدی حکیم بی‌همتا 


یه اه -سعرس. تستاحتم. ازور ارم 


زدوده گشت زمین را ز مهر پیرامن 
فروع مهر همه باغ کرد پر سوسن 
که گر بخواهی بتوانی از زمین چیدن 
به من سپرد یکی درج پر زدز عدن 
بماند خیره در آن درج هر دو دیدةُ من 
همی ندیدم جز جان و دیدگانش ثمن 
که انجنان ننگارید ابر در بهمن 
چو از زمانه بهار و چو از بهار جمن 
زلفظ و معنی آن شد معطر و روشن 
به تیغ تیز قلم شاعری بلند سخن 


زدور بوی خبر گویدت زمشک ختن 


چو باز کردم یک فوج لعبتان دیدم 
چو عقد گوهر مکنون به قدر او اعلی 
2 آسمانی پر زهره و مه و پروین 
به. دیده بو تنوانستمش. نهاد .او ان 
زدود طبع مرا چون حسام را صیقل 
ز بهر جانم تعویذ ساختم آنرا 
زهی چو روز جوانی ستوده در هر باب 
سخن فرستم نزد تو جز چنین نه رواست 
مرا جز این رخ زرین ز دستگاه نماند 
به شعر تنها بپذیر عذدر من کامروز 
نه بر نظامم کار و نه بر مراد جهان 
بسان آب زماه و زمهر در شب و روز 
نه مر دلم را با لشکر غمان طاقت 
ز ضعف گشته تنم سوزن و ز بیداری 
چو فاخته نه عجب گر همی بگریم زار 
بنفشه کارد بر من طیانجه همی 
بقای مورد همی خواستم ز دولت خویش 
رمیده گشتند از من فريشته طبعان 
ز پیش بودم بیم امید دشمن و دوست 
نه دشمن آید زی من نه من روم بر دوست 
دو سر مر او را بر هر سری دهانی باز 
به خویشتن بر چون پیچد و دهان گیرد 
گزند کرد نیارد مرا که چون افسون 
ابوالمظفر سلطان عادل ابراهیم 
شنیده بودم کوهی که دارد آهن را 
در آن مضیقم آنجا که تابش خورشید 
شبم چو چنبر بسته در آخرش آغاز 
بایستاده و بنشسته پیش من همه شب 
من این قصیده همی گفتم و همی گفتم 
که اوستاد رشیدی نه زان حکیمانست 
تست کقاه تست شین ام تاد 
همی بخواهم ز ایزد به روز و شب به دعا 


دیوان مسعودسعد ۳۳۴۷ 


ها 
چو تخت دیبه مدفون بخوبی او احسن 
چو بوستانی پر لاله و گل و سوسن 
که تر همی شد ازو آستین و پیراهن 
فروخت جان مرا چون چراع را روغن 
که کرد قصد به جانم زمانة ریمن 
زهی چو دانش پیری گزیده در هر فن 
که زر و آهن ما را تویی محک و مسن 
وگرنه شعر نبودی ز منت پاداشن 
زمانه سخت حرونست و بخت بس توسن 
نه نیکخواه سیهر و نه کار ساز زمن 
مرا قراید و کاهد به روز و شب غم و تن 
نه مر تنم را با تیر آندهان جوشن 
همه شیم مزگان ایستاده چون سوزن 
چو کبک نشگفت ار کوه باشدم مسکن 
چه سان نرویدم از دیدگان همی روین 
گمان که برد که خواهدش بود عمر سمن 
تبارک‌الله گویی نیم جز اهریمن 
به رنج دوستم اکنون و کامة دشمن 
که ازدهایی دارم نهفته در دامن 
گرفته هر سر یکساق پای من به دهن 
چنان بپیچم کم پر شود دو رخ زشکن 
همی بخوانم بر وی مدیح شاه ز من 
که چرخ و خورشیدش تخت زیبد و گرزن 
ندیده بودم کوهی که داردش اهن 
نیارد آمد نزدیک من جز از روزن 
غم دراز مرا اندرو کند چو رسن 
چو بندهُ سره شمع و چو یار نیک لگن 
چگونه هدیه فرستم به بوستان راسن 
که کرده بودی تقدیر و برده بودی ظن 
فصیح نیست که او نیست نزد او الکن 
که پیش از آنکه بدوزد مرا زمانه کفن 


۸ / دیوان مسعودسید 


در استقامت احوال زود بنماید 
ز بسکه گفتی اشعار و پس فرستادی 
شگفتم امد از آن کاتشست خاطر تو 
همه زبانی هنگام شعر گفتن از آن 
بداد شعرت از طبع اگهی ما را 
بسان فاخته گشتم که شعرهای ترا 
چو ز آرزوی تو من شعر خود همی‌خوانم 
مرا که شعر تو ای سیدی توانگر کرد 
چو سنگ و آهن داریم طبعهایی سخت 
شگفت نیست کزین کارگاه زاید شعر 
مرا مپندار از جملة دگر شعر 
یگانه بنده شاهم گزیده چاکر او 
همی بتابم از حضرتش چو ماه سما 
به جاه اوست مرا رام روزگار حرون 
ز من نثاری پندار و هدید انکار 
نکو بخوان و بیندیش و بنگر و سره کن 
چو در و گوهر در یک طویله جمعش کن 


مرا همایون دیدارش ایزد ذوالمن 
بضاعتی ز سمرقند به ز در عدن 
سخن چگونه تواندش گشت پیرامن 
که در شنیدن آن گوش گرددم همه تن 
چنانکه بوی دهد اگهی زمشک ختن 
همی سرایم و طوق هوات در گردن 
شود کنارم پر در ز دیده و ز دهن 
که هر زمانم پر در همی کند دامن 
همی بداشتم از وی سخن به حیلت و قن 
که اب و اهن زاید زسنگ و از اهن 
به شعر گفتن تنها مدار بر من ظن 
ازوست عیشم صافی و روز آزو روشن 
همی ببالم در خدمتش چو سرو چمن 
به فر اوست مرا نرم کرة توسن 
هر آن قصیده که نزدیک تو فرستم من 
مدار خوارش و مشکوه و مشکن و مفکن 
چو زر و سیمش هر جایگاه مپراکن 


(بدوستی خوشدل نام فرستاده) 


ای خوشدل ای عزیز گرانمایه یار من 
رفتی و هیچ گونه نيابم زغم قرار 
مهجورم و به روز فرأق تو جفت من 
خوردم به وصلت تو بسی باده نشاط 
دانم که نیک دانی در فضل دست من 
بد روزگار گشت فرو ماند و خیره شد 
کاینجا به حضرت اندر دهقان دشمنم 
گریان شدست و نالان چو ابر نوبهار 
گر بحر گردد او نبود تا به کعب من 
آن گوهرم که گردد گوهر مرا صدف 
وان شیرم از قیاس که چون من کنم زثیر 
گر دهر هست بوت هر تجربت چرا 
بر روزگار فاضل باشد مرا بسی 


ای نیکخواه یار من و دوستدار 
با خویشتن ببردی مانا قرار 
رنجورم و به سب عم تو غمگسار 
در فرقت تو بیدا امد خمار 
وانکز. شحن.. ستاجهای. اجسیار 
بدخواه روزگار من از روزگار 
پیدا همی نیارد در ده هزار 
نادیده یک شکوفه هنوز از بهار 
ور باد گردد او نرسد در عبار 
وان اتشم که اتش گردد شرار 
روبه شوند شیران در مرغزار 
گردون همی‌گرفت نداند عیار 
گر او کند براستی و حق شمار 


و و و و و و ۱ 


ای یادگار مانده جهان را ز اهل فضل 
هرگز و مد من در خور پسار 
ای همچو اشکار من وهم نهان من 
یکره بیا بر من و کوتاه کن غمم 
ای بحر راد مردی از بهر من بگیر 


دیوان مسعودسعد | ۳۴۹ 


بس باشد اف قصیده تر یادگار من 
هرگز نبود در خور همت پسار من 
دانسته‌ای نهان من و آشکار من 
وز بهر خود دراز مدار انتظار من 
این شعرهای چون گهر شاهوار من 


(نکو هش بروج دوازده کانه ) 


ازین دوازده برجم رسید کار به جان 
حمل سرود نوا شد به من همی شب و روز 
بداد ثور بسی شیر اول و آخر 
چو شخص جوزا هر دو شدند جفت بهم 
هميشه سرطان با من به هر کجا که روم 
اسد بسان اسد سهمگین و خشم الود 
یله همه دامن امدست: قسمت هن 
عجب ز میزان دارم از آنکه روزی من 
مرا چو عقرب عقرب همی زند سرنیش 
هميشه قوس به من بر بسان قوس بزه 
زجدی هست فزون رنج من از آنکه به دل 
عجب ز دلو همی آیدم که نوبت من 
ز حوت خاری جسته‌ست مر مرا در حلق 
جنین دوازده دشمن که مر مراست کراست 
به حکمشان کم و بیش توانگر و درویش 
بدین دوازده دشمن بگو چگونه زید 


که رنج دیدم از هر یکی به دیگر سان 
چنانکه بختم آزو گشت رنجه و پژمان 
به یک لکد که برو زد بریخت ناگاهان 
تست فت: .ادی. تن هی احران 
همی رود کژ و ناچار کژ رود سرطان 
همی بخاید بر من ز کین من دندان 
اگرجه دانة او هست قسمت دگران 
به گاه دادن بر سخته می‌دهد میزان 
که درد آن نشود به ز دارو و درمان 
همی زند به دلم بر زاند هان پیکان 
چریده سبزف لهوم ز روضه امکان 
تهی برأید از چاه و من چنین عطشان 
که هر زمان کنم از درد او هزار افغان 
که با همه زیکی خویشتن نداشت توان 
ز آمرشان بد و نیک رعیت و سلطان 
اسیر دل شده مسعود سعدین سلمان 


(اندرز 9 تنسه) 


تا بود شخص آدمی را جان 
چون تامل کنی نبینی هیچ 
گر بیندیشدی ز آخر کار 
نه نهالی نشاندی به زمین 
جمله کون و فساد عالم را 
روز را در پی است ظلمت شب 


از پس یکدگر همی ارد 


نبود حرص را قیاس و کران 
شره پیر کم ز حرص جوان 
از بد و نیک گنبد گردان 
نه بنایی برآردی به جهان 
چرخ کردست ناگزیر ضمان 
سود را در پس است بیم زیان 
گه زمستان و گاه تابستان 


۰ / دیوان مسعودسعد 


به چنین پوشش و چنین دیوار 
گر به گرما نتابدی خورشید 
رنج گرما و شدت سوما 
ادمی را چه چاره از جاییست 
از سرانجام هیچ یاد مکن 
کز پس تو نشست خلق شود 
عاقبت گر به پیش چشم ارند 
ور ز ویران شدن براندیشند 
از درختان دیگران برچین 
در بناهای مردمان بنشین 
شکر و منت خدای عالم را 
که همه مردمان همی‌گویند 
سعد مسعود راهمان دادست 


احتیاجی نباشدش زینسان 
ور به سرما نباردی باران 
چون مسلط شدست بر گیهان 
که بدو بی‌گزند دارد جان 
که معینست عیش را نسیان 
اینهمه خانه و همه بستان 
کس نیابد مزه ز آب 3 نان 
نکنند ایچ موضع ابادان 
وزپی دیگران درخت نشان 
داد شادی و خرمی بستان 
که مرا داد از هنر جندان 
به همه گیتی اشکار و نهان 
از براعت که سعد را سلمان 


(ای برادر نکونگر بو جود) 


خویش را در جهان علم کردن 
تن به تیمار در هوس بستن 
خمشگین بودن و ز خشم خدای 
دوستان را و زیر دستان را 
دست با راستی زدن در کار 
دل و جانرا همه طعام و شراب 
از حرام و حلال جاهل‌وار 
ازحرام و حلال جاهل وار 
یاد ناکردن از سوال و شمار 
لقمه لقمه ز اتش دوزخ 
عمر ناپایدار چون شمنان 
ای برادر نکونگر به وجود 
تن و جان در خصومتند و سزد 
گوش بر لابنه به عجز چو نیست 
کرم از هیچ کس مجوی که نیست 
با نصیبی که داری از روزی 
نیست از عقل گر بیندیشی 


هست بر خویشتن ستم کردن 
دل به انديشه جای غم کردن 
بر تن بی‌خرد رقم کردن 
به دل آورد و متهم کردن 
قامت راستی به خم کردن 
نغمه و لحن زیر و بم کردن 
روز و شب خواسته بهم کردن 
روز و شب خواسته بهم کردن 
خانه پر زر و پر درم کردن 
اندین مردری شکم کردن 
در پرستیدن صنم کردن 
سازد اندیشه عدم کردن 
عقل را در میان حکم کردن 
مدهب مردمان نعم کردن 
عادت هیچ کس کرم کردن 
ممکنت نیست هیچ ضم کردن 
تکیه بر تیغ و بر قلم کردن 


دیوان مسعودسعد / ۳۵۱ 


چاره این شمرده دم کردن 
دل ز کار جهان دزم کردن 
پيشه افزونی است و کم کردن 
خشک باشد به وقت نم کردن 


همه چاره کنی و نتوانی 
بیسست مسعود سعد باب حرد 
رنج بر دل منه که گردون را 
هر چه دانی بگوی از آنکه زبانت 


(وصف لبل و قلم) 


چون سیه کرد خاک پیرامن 
گیسوان نگار شد گویی 
آز من زو و او دراز چو از 
از درازی چو زلف نامفتول 
از نسیم و ستاره دانستم 
همچو تیغی مجره پر گوهر 
می‌نیارست کرد بانگ از بیم 
زان کجا فرقدان به چرخ بلند 
من بدست آندر از پی صفتش 
مهر رنگی چو در کسوف شود 
چون شود جفت بحر قار سزد 
اگر او زاد کر ز مادر خویش 
باز کرده دهن سخن گویند 
پس از آن گوید او کجا به تیغ 
کار ملکست راست پنداری 
چون تواناست او و برنا سر 
چون زبان گشت ترجمان ضمیر 
گر شهادت بگفت از چه بود 
بند بر پای و تیز رو چون باد 


شب کشان کرد بر هوا دامن 
واندرو در بنات نعش و پرن 
محنتم زو و او سیه چو محن 
وز سیاهی چو جعد پر ز شکن 
منفذ باب و مدخل روزن 
چرخ گردان درو بجای مسن 
طیلسان دار چرخ در موّذن 
چشم بی‌نور می‌فتادش ظن 
به لالی معانی ابستن 
زاید از وی معانی روشن 
چون فصیح امد و بلیغ سخن 
او شود گنگ باز کرده دهن 
سر او را ببری از گردن 
که بییرایدش همی اهن 
که چنان لاعرست و پیر بدن 
همچو دل گشت قهرمان فطن 
خورش او ز رای اهریمن 
تیره و زاید او سهیل یمن 


(ناله از بند و زندان و مدح نقةالملک طاهر) 
مقصور شد مصالح کار جهانیان بر حبس و بند این تن رنجور ناتوان 
در حبس و بند نیز ندارندم استوار تا گرد من نباشد ده تن نگاهبان 
هر ده نشسته بر در و بر بام سمچ من با یکدیگر دمادم گویند هر زمان 
خیزید و بنگرید مبادا به جادویی او از شکاف روزن پرد بر اسمان 
هین بر جهید زود که حیلت گریست این کز افتاب پل کند از سایه نردبان 


۲۳۲ / دیوان مسعود سعد 


البته هیچ کس به نیندیشد این سخن 
چون بگذرد ز روزن و چون بر پرد زسمج 
با اه کل که ها کت رت 
از من همی هراسند آنانکه سالها 
گیرم که 4 شوم از بهر کارزار 
با چند کس برایم در قلعه گرچه من 
پس بی‌سلاح جنگ چگونه کنم مگر 
زیرا که سخت گشته‌ست از رنج انده این 
دانم که کس نگردد از بیم گرد من 
جانم ز رنج و محنتشان در شکنجه است 
در حال خوب گردد حال من ار شود 
خورشید سرکشان جهان طاهر علی 
ای آن جوان که چون تو ندیدست چرخ پیر 
هر کوقسون مهر تو بر خویشتن دمد 
با جوش حشمت تو چه صحرا چه کوهسار 
دارد سپهر خواندة مهر ترا بناز 
بالای رتبت تو گذشته ز هر فلک 
یک ماهه دولت تو نگشته‌ست هیچ چرخ 
گرید همی نیاز جهان بر عطای تو 
نه چرخ را خلاف تو کاری همی‌رود 
بیوسته طیره و خجل است ابر و افتاب 
جاه ترا سعادت چون روز را ضیا 
گرنه ز بهر نعمت بودی بدان درست 
از بهر دیده و دل بد خواه تو فلک 
بیمت چو تیغ سر بزند دشمن ترا 
از تو قرین نصرت و اقبال و دولتست 
والله که چشم چرخ جهاندیده هیچوقت 
ای بر هوات خلق همه سود کرده من 
اندر ولوع خدمت خویش اعتقاد من 
چون بلبلان نوای ثناهای تو زدم 
آن روی و قد بوده چو گلنار و ناردان 
اندر تنم ز سرما بفسرده خون تن 


کاین شاعر مخنث خود کیست در جهان 
نه مرغ و موش گشتست این خام قلبتان 
سمجی چنین نهفته و بندی چنین گران 
زایشان همی هراسد در کار جنگوان 
بیرون شوم ز گوشة این سمج ناگهان 
شیری شوم دزأگه و پیلی شوم دمان 
مر سینه را سپر کنم و پشت را کمان 
چونان که چفته گشته‌ست از بار محنت آن 
زینگونه شیر مردی من چون شود عیان 
يا رب ز رنج و محنت بازم رهان به جان 
بر حال من دل ثقفالملک مهربان 
آن چرخ با جلالت و آن بحر بی‌کران 
یارست. رای پیر ترا دولت جوان 
ز آهنش ضیمران دمد از خار ارغوان 
با زخم خنجر تو چه سندان چه پرنیان 
ندهد ‏ زمانه راندة کین ترا امان 
پهنای بسطت تو رسیده به هر مکان 
یک روزه بخشش تو ندیدست هیچ کان 
خندد همی عطای تو بر گنج شایگان 
نه ملک را ز رأی تو رازی بود نهان 
زان لفظ درفشان تو و دست زرفشان 
عزم ترا کفایت چون تیغ را فسان 
از فصلهای سال نبودی ترا خزان 
سازد همی حسام و فرازد همی سنان 
گرچون قلم نبندد پیشت میان به جان 
ملک علای دولت و دین صاحب قران 
نه چون تو بنده دید و نه چون او خدایگان 
بر مای هوات چرا کرده‌ام زیان 
دانی همه و داند یزدان غیب دان 
تا کرد روزگار مرا اندر آشیان 
با رنگ زعفران شده با ضعف خیزران 


بگداخت بازم آتش دل مغز استخوان 


اگنده دل چو نار ز تیمار و هر دو رخ 
تا مر مرا دو حلقه بندست بر دو پای 
بندم همی چه باید کامروز مر مرا 
چون تار پرنیان تنم از لاغری و من 
چندان دروغ گفت نشاید که شکر هست 
در هیچ وقت بی شفقت نیست گوتوال 
گوید نگاهبانم گر بر شوی به بام 
در سمج من دکانی چون یک بدست نیست 
این حق بگو چگونه توانم گزاردن 
غبنا و اندها که مرا جرخ دزدوار 
چون دولتی نمود مرا محنتی فزود 
من راست خود بگویم چون راست هیچ نیست 
بودم جنانکه سخت به اندام کارها 
بر کوه رزم کردم و در بیشه صف درید 
هر هفت روز کردم جنگی به هفت جای 
اقبال شاه بود و جوانی و بخت نیک 
در روزگار جستم تا پیش من بجست 
گردون هزار کان ستد از من به جور و قهر 
اکنون درین مرنجم در سمچ بسته در 
رفتن مرا زبند به زانوست یا به دست 
در یکدرم ز زندان با آهنی سه من 
سکباجم آرزو کند و نیست آتشی 
نه نه نه راست گفتم کز بر وجود تو 
خواهم همی که دانم با تو به هیچ وقت 
اری به دل که همچو دگر بندگان نیک 
این گنبد کیان که بدینگونه بی‌گناه 
معذور دارمش که شعایت مرا ز تست 
ور روزگار کرد نه او هم غلام تست 
مسعود سعد بنده سی ساله منست 
کان کس که بندگی کندم کی رضا دهم 
ای داده جاه تو به همه دولتی نوید 
در پارسی و تازی در نظم و نثر کس 


دیوان مسعو د سعل / ۳۵۳ 


هه ح نا کته و هکم تور تا دا 
هستم دو دیده گویی از خون دو ناودان 
بسته شود دو پای به یک تار ریسمان 
مانم همی بصورت بیجان پرنیان 
از روی مهربانی نز روی سوزیان 
هر شب کند زیادت بر من دو پاسبان 
در جشم کاهت افتد. از راه: کهکشان 
نگذاردم که هیچ نشینم بر آن دکان 
کاین خدمتم کنند همیدون برایگان 
بی ات سلاح برد راه کاروان 
بی گردن ای شگفت نبوده ست گردران 
خود راستی نهفتن هرگز کجا توان 
راندم همی به دولت سلطان کامران 
در حمله بر نتافتم از هیچ کس عنان 
در قصها نخواندم جز جنگ هفتخوان 
امروز هر چه بود همه شد خلاف آن 
در روزگار جستن کاریست کالامان 
هرچ آن به زور یافته بودم یکان یکان 
بربند خود نشسته چو بر بیضه ماکیان 
خفتن چه حلقه‌هاش نگونست یا سنان 
هر شام و چاشت باشم در يوبة دونان 
جز چهرة بزردی مانند زعفران 
در سبز مرغزارم و در تازه بوستان 
گویی همی دریغ که باطل شود فلان 
مسعود سعد خدمت من کرد سألیان 
بر کند و بر کشفت مرا بیخ و خانمان 
نه بود و هست بندةُ تو گنبد کیان 
از بهر من بگوی مر او را که هان و هان 
تو نیز بنده منی این قدر را بدان 
کو را به عمر محنتی افتد به هیچ سان 
ای کرده جود تو به همه نهمتی ضمان 
چون من نشان نیارد گویا و ترجمان 


۴ / دیوان مسعودسعد 


پر گنج و پر خزینه دانش ندیده‌اند 
آنم که بانگ من چو به گوش سخن رسد 
من در شب سیاهم و نام من افتاب 
جز من که گفت خواهد در خورد تو ثنا 
ارایشی بود به ستایشگری چو من 
ای افتاب روشن تابان روزگار 
گرچه ز هیچ جنس ندیدم من این عنا 
فغژول فیست طبع من از تم گرچه قبث 
تا کولتشت وت کهولها از ان ان 
هر ساعتی ز دولت شمعی دگر فروز 
تا فرخی پپاید در فرخی بپای 
از هر جه خواستند به دادی تو داد خلق 
بنیوش قصه من و انگه کریم وار 
تا شکر گویمت ز دماغی همه خرد 
چون شکر من تو نشنوی از هیچ شکر گو 
تا در دهان زبان بودم در زبان مرا 
وانگه که بی‌ثنای تو باشد زبان من 
ای باد نوبهاری وی مشکبوی باد 
دانم که جون بخواند احسنتها کنند 


چون طبع و خاطر من گنجور و قهرمان 
اندر تن فصاحت گردد روان روان 
من در مرنجم و سخن من به قیروان 
جز تو که را رسد به بزرگی من گمان 
در بزم و مجلس تو به نوروز و مهرگان 
کردست روزگار مرا دایم امتحان 
نه هیچ وقت خوانده‌ام از هیچ داستان 
معزولم از نبشتن این گفتها بنان 
باری مرا اجازت باشد به دوکدان 
هخواره: یماس متشه شادما ۸ 
هر لحظه‌ای ز بخت نهالی دگر نشان 
تا خرمی بماند در خرمی بمان 
اکنون تو داد خلق ز دولت همی ستان 
بخشایش آر بر من بدبخت گم نشان 
تا مدح خوانمت به زبانی همه بیان 
چون مدح من تو نشنوی از هیچ مدح خوان 
ارم زبان به شکر و ثنای تو در دهان 
اندر دهان جه فایده دارد مرا زبان 
این مدح من بگیر و بدان پیشگه رسان 
یا در سراش خواند پا نه به وقت خوان 
قاضی خوش حکایت و لولژی ساربان 


(هم در مدح آن بزرک) 


فراخت رایت ملک و ملک به علیین 
کنات هنت طافر. جین. عل 
سپهر قدر بزرگی که بر عدو و ولی 
حریم ملک چنان شد ز امن و حشمت او 
نمونه‌ای ز فروزنده عفو او فردوس 
هوای جان بفروزد گرش بتابد مهر 
نه بی‌ثناش دهد طبع عقل را امکان 
گمان او دل او را گواهی ندهد 
به هر سپیده دمی و به هر شبانگاهی 


بهار کرد زمان و بهشت کرد زمین 
که قوت تن دادست و شادی دل دین 
بضر و نفع بگردد همی سپهر ایین 
که بنده‌وار برد سجده کیک را شاهین 
نشانه‌ای از گدازنده حشم آو سجین 
بنای عمر بسوزد گرش بجوشد کین 
نه بی‌هواش کند شخص روح را تمکین 
که نه سحل کند او را به وقت علم یقین 
عروس روز که گیتی ازو برد تزیین 


ز حرص طلعت او بر زند ز گردون سر 
زهی زدوده و افزوده دین و دولت را 
هزار جوی گشاده به پیش جود روان 
بکرد حشمت تو کار رایت و مرکب 
دکا و ذهن تو در سبق وامق و عذر 
در آفرینش اگر مرکبی شدی اقبال 
وگرنه مهر فراوان شدی و این نه رواست 
درنگ حزم تو در مغز کوه گیرد جای 
اگر بسنجد حلم ترا سپهر کند 
دل ولی و عدوی ترا امید و نهیب 
همی نوازد چون زير رود از زخمه 
اگر نباشد رای ترا سپهر دلیل 
شکسته بینی جرم صحیفة گردون 
به قبض و بسط ممالک ندید چون تو ثقه 
زبان بخت همی آفرین کند بر تو 
بدین ثنا که فرستاده‌ام ترا زیبد 
معانی هنرت داد فهم را تعلیم 
به فال اختر سعدست و نور چشمه مهر 
یقین بدانی چون بنگری که در هر بیت 
شاه محتشمانی و از تو نستاند 
شود به دولت مخصوص اگر شود مخصوص 
چنان کنم پس آزین مجلس تو در مه دی 
خدای داند گر ارزو جز این دارم 
ز لفظ و طلعت تو گرددم خوش و روشن 
تفشخلی که که رها دولت ناق 
بزرگوارا پشت زمین و روی هوا 
ز باد و ابر نشیب و فراز ساده و کوه 
چمان تدروان بر فرشهای بوقلمون 
به باغ عاشق و معشوق را چو مست شوند 
نثارها ز دل و جان و طبعت آوردند 
به شادکامی بنشین و زادة انگور 
به صف‌و جرم هوا و به بوی مشک تبت 


۴, 


دیوان مسعودسعد ۳۵۵ 


ز شوق خدمت او برنهد به خاک جبین 
به رأی‌های صواب و به عزمهای متین 
هزار حصن کشیده به پیش ملک حصین 
نمود خامة تو فعل خنجر و زوبین 
سخاو طبع تو در عشق خسرو و شیرین 
بنام جاه تو بودیش داغ گرد سرین 
به نقش نام تو زادی ز کان و کوه نگین 
شتاب عزم تو بر پشت باد بندد زین 
ز کوه قافش پا سنگ پل شاهین 
که هست اصل حیات و ممات از آن و ازین 
همی شکافد چون مغز سنگ از میتین 
وگر نگردد عزم ترا ستاره معین 
گسسته یابی عقد طویلة پروین 
بحل و عقد خزاین نیافت چون تو امین 
که افرین همه دشمنانت شد نفرین 
که تو زخلق گزینی و این زحسن گزین 
معالی شرفت کرد ذهن را تلقین 
به ارچ زر عیارست و قدر در ثمین 
یکانگی به هوای تو کرده شد تضمین 
عروس خاطر من جز رضای تو کابین 
به گاه انشاد از لفظ تو به یک تحسین 
که دشت گشته‌ست آکنون زماه فروردین 
که در دو دیده کشم خاک حضرت غزنین 
دو گوش صوت نیوش و دو چشم صورت بین 
بیان کنم همه احوال خویش عغث و سمین 
به رنگ و بوی دگر شد ز دور چرخ برین 
به رنگ دیبه روم است و نقش بیرم چین 
نوان درختان در حله‌های حورالعین 
همه شکوفه و سبزه‌ست بستر و بالین 
نشاط و لهو و طرب لاله و گل و نسرین 
بخواه و بستان از دست بچة تسکین 
به رنگ چشم خروش و به طعم ماء معین 


۱ / دیوان سعودسعد 


لطیف بادة شادی ز دست لهوستان 
ز قدر و قدرت بر تارک سپهر خرام 
همه سیادت و رز و همه سخاوت کن 
مخالف تو ز آفت چو باد سرگردان 
ز من ثنا و ز لفظ ممیزان احسنت 


لذین میوة نهمت ز شاخ دولت چین 
به فرو بسطت بر ديد زمانه نشین 
همه سعادت یاب و همه حلالت بین 
منازع تو ز انده چو آب رخ پرچین 
ز من دعا و ز لفظ مسبحان آمین 


(در مدح سلطان مسعو د) 


ای جرخ ملک و دولت و سلطان داد و دین 
در بزم و رزم نوری و ناری نه‌ای نه‌ای 
بادی به وقت حمله و کوهی به گاه حلم 
آهن ز عنف باس تو مومی شود به ذات 
تایید یافت نعمت و اقبال یافت عز 
در چرخ ملک و عصر شرف روی و رأی تو 
مانند بارگیران ایام کرده داغ 
برسان نوعروسان از نور بسته چرخ 
دامن پر از سعود کند هر شبی فلک 
از فخر خاتمیست در انگشت ملک تو 
بر صحن دهر جاه عریض تو هر زمان 
از طبع بردبار تو عفو گناه را 
در روزگار عدل تو ممکن شود که هیچ 
نگذاشت جود و عدل تو ای اصل جود و عدل 
نه عدل یافته‌ست به از ملک تو پناه 
از دست و رای و بخشش و پیکار بی‌گمان 
چون ابر در بهاری و چون مهر در شرف 
تازان سپاه حشمت جود تو در جهان 
هر فصلی از مثال تو پیری بود مصیب 
هر جنبشی ز ذات تو عزمی بود مفید 
جز جود را نداری بر گنج قهرمان 
کردست چرخ گردان از بیم جود تو 
نشگفت اگر به بزم نباشی امین به مال 
مشرف شناخت جود یمین ترا یسار 
مامور شد بیان ترا چون بیان بنان 


مسعود شهریار زمان خسرو زمین 
سوزان‌تری از آن و فروزنده‌تر ازین 
مهری به گاه مهر و سپهری به گاه کین 
آتش ز طبع لطف تو آبی شود معین 
زان طبع زودیاب ِِ رای دوربین 
ماهیست نیک روشن و راییست بس مبین 
اقبال را بنام بزرگی تو سرین 
خورشید را عصابة جاه تو بر جبین 
تا بامداد بر تو فشاند به استین 
از امن گرد ملک تو حصنی کشد حصین 
از بیخ حلم کوهی روید همی متین 
در روی حوض آب نیفتد ز باد چین 
در دهر هیچ مفلس و در خلق یک حزین 
نه ملک یافته‌ست به از عدل تو قرین 
چون نیک بنگریم ز روی خرد یقین 
چون تیع در نبردی و چون شیر در عرین 
از مصر تا به بصره و از روم تا به چین 
هر لفظی از خطاب تو دری بود ثمین 
هر فکرتی ز طبع تو رایی بود رزین 
هر چند نیست جود تو بر گنج تو آمین 
در طبع خاک و سنگ زر و سیم را دفین 
زیرا که روز جنگ به جان نیستی ضمین 
کاندک شمرد گنج یسار ترا یمین 
تا هر هنر به نزد تو شد چون نگین نگین 


از طبع بی‌اجازت مهر تو در رحم 
گر هیچ عمر یابد بدخواه ملک تو 
نرهد ز زخم خنجرت از چند بار زه 
هرگز چگونه جان برد از دست نره شیر 
همرنگ ریگ تیغ تو چون ریگ خورد آب 
رخشت به دشت حمله چو بر کوفت پای فتح 
نصرت نهاد تارک رمح ترا سنان 
چون خنجر از هوای نهفته شود پدید 
از حرص فتح تیغ برارد ز خواب سر 
روی هوا ز گرد سواران شود سیاه 
از حربه سینه ماند چون کنده از تبر 
شمشیر تو چو برق بکوبد در ظفر 
نام ترا چو یاد کند لفظ روزگار 
چون جسم و روح ملک و سعادت شوند جفت 
مجد و سنا و عاطفت و رج و دولتست 
ای آفریده جانت جان آفرین به حق 
گشتند سرفراز عزیزانت بر ملوک 
جاوید ماند خواهی اندر کنار ملک 
گر خسرو پسین بود آخر زمانه را 
تاجان به زندگانی تن را شود کفیل 
از بهر شادی دل و جان جام می ستان 
ای اصل خرمی همه در خرمی خرام 
هر کام کان عزیزتر از اوج چرخیاب 
نعمت بساز و دولت ران و زمانه‌دار 
بر هر مکان به پای شرف سوی تخت شو 
شاهی ترا مساعد و شادی ترا عدیل 
گیتی است رام و بخت به کام و فلک غلام 
از سعد هفت کوکب هر هفته‌ای ترا 


دیوان مسعودسعد / ۳۵۷ 


جان را قبول کرد نیارد تن جنین 
بر جان او ز بیم سنانها شود سنین 
زاید ز بیم خنجر تو دشمن لعین 
روباه اگرچه زاید پوشیده پوستین 
تشنه شود چو ریگ به خون عدوی دین 
تیغت زتیغ کوه براند به زخم هین 
چون فتح کرد قبضه تیغ ترا لحین 
این لون لاله گیرد و آن رنگ یاسمین 
بر جوش حمله پای درآزد اجل به زین 
خاک زمین به خون دلیران شود عجین 
وز گرد مغز گردد چون جامه از کدین 
شبدیز تو چو باد بروبد ره کمین 
از فخرش احتراز کند گنبد برین 
از پیش انکه بندد در حرف میم و سین 
در پیش تو براستی ای چرخ راستین 
از آفرین که از وی بر جانت آفرین 
چونانکه بر بنات سرافراز شد بنین 
با صد هزار ناز چو فرزند نازنین 
بیشک تو بود خواهی آن خسرو پسین 
تا می به شادکامی دل را شود ضمین 
از دست آنکه هست بخوبی چو حورعین 
وی ذأت فرخی همه در فرخی نشین 
هر میوه کان لذیذتر از شاخ بخت چین 
رامش کن و نشاط فزای و طلب گزین 
در هر نظر به چشم طرب روی لهو بین 
دولت ترا رهی و بزرگی ترا رهین 
یزدان دلیل و دهر مطیع و فلک معین 
جشنی خجسته در شرف ملک همچنین 


(ستایش شهریار) 


ای تاخته از غزنین ناگه زده بر سقسین 


در زیر عنان تو آن ابر فلک جولان 


جونان که به صید اندر بر کیک زند شاهین 
در زیر رکاب تو آن برق نجوم آگین 


۳۸ / دیوان مسعود سعد 


بر بار جو گردون رانده همه شب جون مه 
از جمع سرافرازان وز جملة کین داران 
شاهی و همه شاهان فرمانبر تو گشته 
سلطان جهانگیری مسعود ملک شاهی 
هستی تو چو کیخسرو هر بنده به پیش تو 
اعوان سپاهت را عزم تو کند یاری 
عدل تو و بذل تو سایر شده و جاری 
از فر تو هر مجلس روشن شده و خرم 
ای پایة قدر و جاه سرمایة ناز و عز 
نوروز بدیع آمد با فتح و ظفر همره 
از سبزة چون مینا کردست زمین مفرش 
از شادی بزم تو امسال بهاری شد 
هم گونة هر شادی در باع طرب می‌خور 
تا دور کند گردون تا نور دهد کوکب 
هرچ آیدت اندر دل هرچ افتدت اندر سر 


کرده چو بنات‌النعش آن لشکر چون پروین 
پیش تو که پیجد سر یا با تو که ورزد کین 
بر عرصه ملک تو بر پیش تو چون فرزین 
کت قدر فلک رتبت بگذشت ز علیین 
چون رستم و جون بیژن چون نوذر و چون گرگین 
اطراف ممالک را تیغ تو دهد تسکین 
ای عدل ترا سیرت وی بذل ترا آیین 
وز جود تو هر بععه زرین شده و سیمین 
ای قوت تخت وتاج وی بازوی ملک و دین 
بنگر که چه خوب امد بادی مه فروردین 
وز گلبن چون دیبا بسته‌ست هوا آذین 
با رتبت خلد آمد با زینت حورالعین 
همزانوی هر نصرت در صدر طرب بنشین 
تا سبز بود بستان تا بوی دهد نسرین 
از ملک همه آن ران وز بخت همه ان بین 


(خطاب به شمشیر پادشاه) 


ای نیع شاه موس کارستت با کم 
چون نام شهریار کن ایام شهریار 
از بهر عون ونصرت دین حیدرست شاه 
چون باد خیز و آتش پیشکار برفروز 
وقت نتشاط تست به دست ملک بخند 
خواهی شراب خوردن و خون باشد آن شراب 
ان قبضه مبارک شاه جهان ببوس 
در رزمگاه نوبت خدمت به تو رسید 
پا فتح همعنانی امروز فتح ر 
ترکان رزمساز عدو سوز شاه را 
شاه جهان حصار گشادست باک نیست 
در دید عدوش زخون رست لعل گل 
بتخانها بسوز و بتانرا نگون فکن 
در دست شهریار به هر حمله در نبرد 


وزخون کنار خاک چو دریا کنار کن 
3 سر زمانه بر أثر شهري ر کن 


چون ابر بارو و راه ظفر بی‌غبار کن 
وز خرمی خزان را فصل بهار کن 
از کارزار صحن جهان لاله‌زار کن 
زان فبضه مبارک او افتخار کن 
خدمت به رزمگاه ملک بنده وار کن 
با خویشتن به خدمت او دستیار کن 
بر مرکبان نصرت و دولت سوار کن 
7 دشمنان شاه جهان را حصار و 
ان لعل گل که رست در اندیده خار کن 
در بیشه‌ها بیاب و به یک جا بشار کن 
در کارزار بر شمنان کار زار کن 
یک فتح کرده بودی اکنون هزار کن 


در کار کرد سطوت سلطان روزگار 
تنج و خقوفن. کزهتبت: کرو 
در کارزار دشمن چیزی مشعبدی 
مهره ز پشت و گردن رایان بود ترا 
گر تخم فتح خواهی کشتن به بوم هند 
خون خوردنست خوی تو گرت آرزو کند 
از بیخ و اصل بتکده گنگ را بکن 
در دهر عیش و روز بداندیش ملک را 
در مغز بدسگال فرو شو چو آفتاب 
ال کرو وج #قویید یکین 
قد عدو ز هول تو چون چفته مار گشت 
ای تيغ جانشکاری و وقت شکعار تست 
ای ابدار تیغ به هند اتشی فروز 
بی‌رنگی ار چه هستی زنگارگون به خون 
هر معجزه که داری در ضرب کار بند 
صافی عیار گوهری از آتش نبرد 
ناورد کرد خواهد رخش ملک به رزم 
اوباش را نباشد نزدیکی او محل 
در مرغزار پنجة شیران شرزه را 
در کار شو برهنه و از فتح و از ظفر 
تو چرخ پر ستاره و از گوهر ملک 
ای نورمند قسم نکو خواه نور ده 
ای مار زخم دیده مارست گوهرت 
۳ یر وشات ضرع فساعدست 
تو ابدار و رخش جهاندار تابدار 
ای کامگار زخم کم و بیش شرق و غرب 
جرمی بدیع وصفی وصف بدیع خویش 
امروز داد و دولت و دین در جوار تست 
ای بی قرار در کف شه بی‌قرار باش 
بر بای عمرهای ملوک جهان همه 


دیوان مسعودسعد | ۳۵۹ 


تاریخ نصرت و ظفر روزگار کن 
ای دستیار کاری وقتست کار کن 
رغبت‌نمای و دست سوی کارزار کن 
زان مهره لعبت شعبده‌ها اشکار کن 
خون ران و دشتها همه پر جویبار کن 
۲ ون خوری شبیخون بر گنگبار کن 
انگاه قصد بتکده قندهار کن 
هم طعم زهر قاتل و هم رنگ قار کن 
روزش به گریه چون شب دیجور تار کن 
آن تقویت به قوت پروردگار کن 
اکنون سرش به ضرب چنو کفته نار کن 
جانها ز بت‌پرستان یکسر شکار کن 
آفاق جمله پر ز دخان و شرار کن 
شنگرف ساز و روی زمین را نگار کن 
هر قاعده که دارد دین استوار کن 
هر ملک را به گوهر صافی عیار کن 
سرهای بت‌پرستان پیشش نثار کن 
مغز سر سران ویلان اختیار کن 
بی‌کار همچو پنجة سرو و چنار کن 
مردین و ملک را تو شعار و دثار کن 
مانند جرخ گرد ممالک مدار کن 
وی نار فعل خط بداندیش نار کن 
از زخم کام جان عدو کام مار کن 
اندر مصاف یاری آن گاوسار کن 
ای ابدار نصرت ان تابدار کن 
بر کام و نهمت ملک کامگار کن 
اندر بدیع کفته.. هن ادها کر 
یاری ده و رعایت حق جوار کن 
اطراف را قرار ده و با قرار و 
بر تحت و ملک و عمر ملک پایدار کن 


۰ / دبوان مسعودسید 


(مدح سیف لدوله محمود) 


8 بر دولت محمودیان باد آفرین 
آفرین بر دولتی کش هر زمان گوید خدا 
چون نباشد آفرین ایزدی بر دولتی 
فطبظت سق خی ودرت آ دام کنسیت 
آنکه در مردی شجاعت باشدش زیر رکاب 
خلق و فعل او ستوده حزم و عزم او درست 
نیکخواه او ز جودش سرفرازد روز رزم 
زیر تیر چار پرش قدر و قدرت را مکان 
پای تختش را نهاده یمن و دولت بر کتف 
گشته یازنده بسوی چتر فرخنده‌ش فلک 
هر کجا ان رایت میمون او باشد بود 
ماه تاباست گویی با قدح هنگام بزم 
فا ات تن یر فک 
ای خداوندی که گر خورشید بیند مر ترا 
تا بود مطرب هميشه همچنین مطرب نشان 
دولتت پاینده باد و مَلکت افزاینده باد 


کافریدش زآفرین خویشتن جان آفرین 
آفرین باد آفرین بر چون تو دولت آفرین 
کش بود سیف دول یاری ده و دولت معین 
دین او عالی چو دولت دولتش صافی چو دین 
وانکه در رادی سخاوت باشدش زير نگین 
نظم و نثر او بدیع و رای و لفظ او متین 
بدسگال او ز بیمش جان گدازد روز کین 
زیر رای چرخ سایش همت و رفعت مکین 
نام تیغش را نبشته فتح و نصرت بر جبین 
گشته تازنده به زیر سم شبدیزش زمین 
یسر دولت بر یسار و یمن دولت بر یمین 
شیر غران است گویی با کمان اندر کمین 
شیر غران است لیکن رزمگاه او را عرین 
از بهار طلعت تابانت گردد شرمگین 
تا بود شادی و دولت همچنین شادان نشین 
صدر تو پاینده باد آمین رب‌العالمین 


(هم در مدح او) 
بنام ایزد بی‌چون به قصد حضرت سلطان ۱ 


عالم عادل 


که سیف دولت و دین است و عز ملت و ایمان 


سر شاهنشه غازی پناه ملک 


ابوالقاسم 


که خورشید جلالست و سپهرش حضرت سلطان 
همی راند او سوی حضرت به فیروزی و بهروزی 
ناه رایت غالیشن سر بر تارک کیوان 


میان کوکب لشکر 


چنان کاندر کواکب ماه افروزندة تابان 


چو خورشید درخشنده نهاد او روی در مغرب 


شده فیروزد گون گردون 


دبوان مسعودسعد / ۳۲۹۱ 


سپهر نیلگون گردی لباس نیلگون توزی 
. زمین کهرباگون را شدی رخ فیرگون یکسان 

به جنگ روز تاری شب سپاه آوردی از ظلمت 
درخشان روز از گیتی شدی از بیم او پنهان 

شب تاری به جنگ اندر کمان را تیز بگشادی 
زدی بر ساج گون جوشن هزاران عاج گون پیکان 

نشست آن خسرو غازی به فرخ مرکبی بر کوست 
به موکب شمسة موکب به میدان زینت میدان 

سماری سیر و کوه اندام و کوکب چشم و رعد آوا 
۵ جهان هیئت زمین طاقت قمر جبهت فلک جولان 

رونده مرکبی تازی که پیماید جهان یکشب 
تو گویی با فلک دارد به گاه تاختن پیمان 

بشستی دست هر گه کوب زین پای اندر آوردی 
ز رایت رای هندستان ز خانه خان ترکستان 

شمالی باد هر ساعت شتابش را همی دادی ۵ 

ز پویه بوی خلق او نسیم روضه رضوان 

تو گویی جامه ظلمست از عدلش شده معلم 
تو گویی نام کفرست بروی از هدی عنوان 

چو صبح کاذب از مشرق نمودی روی گفتی تو 
عمود سیم شاهستی ابر سیمابگون خفتان 

چو روی از کله بنمودی به گیتی روز افکندی 
ب٩‏ روی کوه و صحرا بر به نور مهر شادروان 

ملک زاده شه غازی به رامش کردی ارامش 
به کته رشن مانهب کشت ام کی فرمان 

بسان تیره شب تاری بسان تیره شب روشن 
چو زلف و دیدهة حورا چو طبع و خاطر شیطان 

ز نور طلعت خسرو بسان روز روشن شد 
که حاجت نامد اندر وی به نور مشعل سوزان 

چو بگذشتی بدی چونان که عقل از وی شدی عاجز 
ز وصفش وهم‌ها خیره زنعتش فهم‌ها حیران 

بیابانی شده پیدا که بودی آندر او بی‌شک 
هزاران جان شده بی‌تن هزاران تن شده بی‌جان 


۲۳ /دیوان مسعو د سعد 


و زنده باد و تابان مهر در وی راه گم کردی 

جز این دو نه درو چیزی ز سیر این و تف آن 
به حوض آندر شده آبش چو قرط دلبران پر جین 

به دشت آندر شده تیعش چجو زلف دلبران پیجان 
له جز خار خسک بستر نه جز سنگ سیه بالین 

نه جز باد وزان رهبر نه جز شیر سیه رهبان 
نه گفتم چیز جز یارب نه جستم چیز جز رستن 

نه راندم اسب جز پویه نه دیدم خلق جز افغان 
چو بگذشتی بُدی چونین که کردم وصف او پیدا 

چو زینگونه بیابانی گذاره کرد او زینسان 
پدیدار آمدی کوهی چو رایش محکم و عالی 

بنش بگذشته از ماهی سرش بگذشته از سرطان 


گذشتی چون ز نیل مصر بر موسی‌بن عمران 
همه کاری توان کردن چو باشد یاورت نصرت 

به هر رآاهی تون رفتن چو باشد رهبرت یزدان 
زهر آبی که بگذشتی به هر دشتی که پیوستی ۵ 

شدی سنگ آندر او لول شدی ریگ اندر آن مرجان 
شه غازی ملک محمود ازین راهی بدین صعبی 

به فیروزی برون آمد به نام حضرت سبحان 
شهنشاهی که او داده شونی لت .زا رتست 

خداوندی کز او گشته قوی مر ملک را بنیان 
بدو عالی شده دولت بدو صافی شده نیت 

بدو پیراسته موکب بدو آراسته ایوان 
شود ملکش همی افزون دهد بختش همی یاری 

کند دهرش همی خدمت برد چرخش همی فرمان 
همی بسیاری دریا به نزد کف او اندک 

همه دشواری عالم به پیش تیغ او آسان 
صنیع خویشتن خواند امیرالممنین او را 

شده امکان او آفزون که بادش بر فزون امکان 


2 این مصراع خوانده نسد, 


دیوان مسعودسعد / ۳۰۳ 
همایون باد و فرخنده بر او اين عز و جاه او 
هميشه عزوجاه او چو نامش باد جاویدان 
رسیده باد حلم او چو سهم او به هر موضع 
۱ بر افزون باد تمکینش ز امیرالمژمنین هزمان 
خداوندا تو آن شاهی که پیش تو هبا باشد 
سخای حاتم طائی و زور رستم دستان 
ز رای خویشتن شاها به یک لحظه نهی چرخی 
اگر جز بر مراد تو کند چرخ فلک دوران 
اگر ناگه حسود تو کند عصیان تو پیدا 
۱ شود اندر دلش آتش بساعت بیگمان عصیان 
همی تا منتظم دارد زمین را دور هفت انجم 
همی تا تربیت یابد جهان از طبع چار ارکان 
هميشه شاد زی شاها به روی زادة خاتون 
۱ می مشعین ستان دایم زدست بجه خاقان 
(ستابش دیگر از آن بادشاه) 
لا ای باد شبگیری گذر کن سوی هندستان 
کف از سک ق هتقشتارن شود آیاشته: شتا 
بهر شهری که بگذشتی به آن شهر این خبر میده 
که امد بر اثر اینک رکاب خسرو ایران 
ملک محمود ابراهیم بن مسعود محمود انک 
چو او شاهی در این نسبت نیارد گنبد گردان 
کشیده رایت عالی بر اوج آسمان از وی 


۹ 


خححسته طلعت حسرو جو ماه جارده رشان 
غریوان کوس محمودی جو رعد از ابر نیسانی 


سپاه گرد بر گردش چو ابری کش بلا باران 
خروش نای رویینش تو گفتی نفخ صورستی 
که از وی زلزله افتاده در جرم زمین یکسان 
اگر از نفخ او اهل زمین گردد همی زنده 
کند این نفخ صور اینجا مر اهل شرک را بی‌جان 
خداوندا همی گیتی ترا مامور شد یکسر 


رکاب تو به پیروزی خرامد سوی هندستان 


۳۴ / دیوان مسعودسید 


هر آن بقعت که اهل آن بگرداند سر از طاعت 
بر آن بقعه فرود آرد عمود گرز تو طوفان 

چو بجهد برق تیع تو که ابر رزم خون بارد 
زمین از کارزار تو شود چون لاله نعمان 

بهر بيشه که بگرازی زسهم یوز و باز تو 
بریزد ببر را ناخن بیفتد شیر را دندان 

ترا کشتی چه کار آید به هر آبی که پیش آید 
گذر کن چون به نیل مصر بر موسی‌بن‌عمران 

کرا بود از شهنشاهان چنین جاه و چنین رتبت 
که دیدست از جهانداران چنین قدر و جنین امکان 

خداوندا جهان سلطان بجای هیچ فرزندی 
کجا کردست این اکرام و اين اعزاز و اين احسان 

فرستادت بسی تحفه زهر نوعی و هر جنسی 
ز خاص خویش خلعتها که فر ملک ازو تابان 

سلاح نادره بی‌حد فراز اورده از عالم 
ز تيع و ناچخ و گرز و عمود و خنجر و خفتان 

علامانی همه کاری به بزم و رزم شایسته 
همه چون شیددر مجلس همه چون شیر در میدان 

همه با تیر هم رخت و همه با نیزه هم خوابه 
همه با شیر هم شیر و همه با پیل هم دندان 

فراوان مرکب تازی که از مجنونشان نسبت 
همه چون ابر در رفتن همه چون چرخ در جولان 

به تیغ کوه چون رنگ و به صحن دشت چون آهو 
میان آب چون ماهی میان بيشه چون ثعبان 

همه با ساز پر گوهر بسان چرخ با کوکب 
پر از پروین پر از خرقه پر از شعری پر از کیوان 

عماری بر شتر رهبر جلالش از نسیج زر 
به در و گوهرش از سر مرصع کرده تا پایان 

نوشته عهد منشوری امارت را و اندر وی 
ز هر نوعی و هر جنسی بکرده بر تو بر پیمان 

کمر شمشیر و اندر وی مرصع کرده گوهرها 
که اين را از میان برکش جهان از دشمنان بستان 


دبوان ۳ / ۳۹۵ 


سپاهی بر نشان بی حد به کین جستن همه چیره 
ز گیتی جور بردار و ز عالم فتنه‌ها بنشان 

گر آسایش همی خواهی بیاسای و وگر خواهی 
که سوی غزو بخرامی تو به دانی رسوم آن 

به دست تست امر تو ترا فرمان روا باشد 
زرایان خدمت و طاعت ز تو فرمودن فرمان 

کنون زین پس تو هر روزی همه فتح و ظفر بینی 
شود پر نامة فتحت همه روم و همه ایران 

ازین پس نصرت بی‌حد بود هر روز چون باشد 
۰ معین و یار تو بخت و دلیل و ناصرت یزدان 

سخا و زور تو شاها هدر کردست در گیتی 
سخای حاتم طائی و زور رستم دستان 

گر از خشم تو بودی شب نخفتی هیچکس در شب 
و ر از رای تو بودی مه نبودی ماه را نقصان 

هميشه تا همی تابد ز روی چرخ هفت انجم 
هميشه تا همی پاید به گیتی در چهار ارکان 

بقا بادت به سرسبزی و پیروزی و بهروزی 
تو را هر روز عز افزون دگر روزت دو صد چندان 

جلال و دولتت دایم زسلطان هر زمان افزون 
جلال و دولت سلطان به گیتی مانده جاویدان 


(هم در مدح او) 


طبع هوا بگشت و دگرگونه شد جهان 
دور سپهر گشت رحاوی و چون رحا 
باد خزان همی جهد از هر طرف چو تیر 
تا اب همچو باده همی خورد شاخ گل 
اکنون ز هول باد خزان گشت زرد روی 
رویش چراست زرد اگر ناتوان نشد 
تا تاج زر نهاد به سر بر درخت بست 
تا اب جویبار چو تيغ زدوده شد 
باشد چو روی و قامت زهاد برگ و شاخ 
تا پر ستاره بود زگل باغ را چمن 


ها مین دنه کشت ار کت اسماه 
کافور سوده بارد بر باغ و بوستان 
تااگشت شاخ گلبن خم گشته چون کمان 
چون روی مست لعل همی بود بوستان 
برگش چو زعفران شد شاخش چو خیزران 
آبش چراست روشن اگر گشت ناتوان 
گلبن به خدمتش کمر زر بر میان 
پوشیده آبگیر زره‌ها زبیم آن 
قمری بزد زبیم نواهای دلستان 
پیوسته بود بلبل در باغ پاسبان 


۱۱ / دیوان مسعودسید 


اکنون که برگ شاخ چو خورشید زرد شد 
چون گشت باغ پیر نهان گشت راز او 
اری جوان و پیر همیدون چنین بوند 
گویی که کاروانی از زعفران تر 
باد وزان همی‌جهد اکنون آزین نشاط 
محمود سیف دولت و دین پادشاه دهر 
شاهی که گشت زنده و تازه ۲ راک او 
با حلم او زمین گران چون هوا سبک 
جز در مدیح او همه فضل رمانه نقص 
نوت 9 باد مرکب تار تشن در بیرد 
از سم او ببینی بر دشتها اثر 
چرخیست پر ستاره و ابریست پر سرشک 
ای پادشاه عادل و ای شهریار حق 
ای گاه بردباری و رادی چو اردشیر 
ای عدل را کمال تو چون چشم را بصر 
در وصف کرده‌های تو حیران شده صمیر 
هرگز که ساخت اینکه تو سازی همی شها 
در ملک دید هیچ کس این رتبت و شرف 
امد خزان فرخ شاها به خدمتت 
در بوستان به جای گل و لاله و سمن 
گر ارغوان ز باغ بشد هیچ باک نیست 
فرخنده باد بر توشها مهرگان ز مهر 
تو بر سریر و آنکه ترا دوست در سرور 
تو سرفراز خسرو و شاهان ترا رهی 
جاه تو بی تغیر و ملک تو مستقیم 


بلبل چو پاسبانان معزول گشت از آن 
را که موق شتا آنگت کستی سرا 
کاین راز خود پدید کند وان کند نهان 
آمد به باغ و باد بزد راه کاروان 
کش هست بیکرانه و بی مرز زعفران 
گویی که هست مرکب شاهنشه جهان 
تاج ملوک و فخر زمین خسرو زمان 
دین رسول تازی و آیین باستان 
با طبع او هوای سبک چون زمین گران 
بر کنج او سخاوت او گشته قهرمان 
بیرون ز خدمتش همه سود جهان زیان 
گر ابر با رکاب بود باد با عنان 
ز آوای او بیابی در گوشها نشان 
دسا کالم اند تست :اس ای 
ابیست بی تحرک و ناریست بی دخان 
ای خسرو مظفر و ای شاه کامران 
وی وقت کامگاری و مردی چو اردوان 
وی ملک را جلال تو چون جسم را روان 
وز نعت داده‌های تو عاجز شده بیان 
از خسروان کافی و شاهان کامران 
در جود داشت هیچکس این قدرت و توان 
شد بوستان و باغ به دیگر نهاد و سان 
امد ترنج و نرگس و نارنج بیکران 
می‌خواه ارغوانی بر یاد ارغوان 
بگذار در نشاط دو صد مهر و مهرگان 
تو با هوای خویش و عدو مانده در هوان 
تو شادمان و آنکه به تو شاد شادمان 
عز تو بی کرانه و عمر تو جاودان 


(مد بح دیگر از آن بادشاه) 


مگر که هجران هست از چهار طبع جهان 


دمن ای دنه کت یه یر اش 


که چار طبع مرا داد هر زمان هجران 
تنم چو باد سبک گشت و سر چو خاک گران 


ببرد جانم جانان و زنده ماندم من 
عجب نباشد اگر زنده‌ام که در تن من 
تجو سل سح ارت عشمتنی بر ابر دلم عالت 
اگر حرارت کمتر شود به رفتن خون 
شبی گذشت مرا دوش دور از آن دلبر 
سیه نبود ولیکن مرا سیاه نمود 
به چشم همچو هم آمد مرا سیاه و سپید 
چنان نمود به چشم من از درازی شب 
چو خیل پروین بر آسمان پدید آمد 
پگاه دلبر دلجوی من زحجرة خویش 
ز لعل و شکر در وی دمید باد بهم 
چو گشت گویا آن بی‌زبان هزار آواز 
نگر چه گفت مرا گفت مرمرا درنی 
مدیح گوی که فردا به شادکامی و لهو 
سر ملوک جهان تاج خسروان محمود 
خدایگانی و شاهی که مدح و خدمت او 
به گاه تسش مانتد عیسی مریم 
دو دست او به گه بزم بر ولیش جنان 
زمین شود چو هوا و هو شود چو زمین 
خدایگانا شاها سا تو ان ملکی 
زمانه حرزی سازد همی از ان باه 
به کشوری که به نامت کنند خطبه ادا 
هر آن بنا که به نامت نهند بنیادش 
هر آن دیار که ویران کند سیاست تو 
ز رای تست همه معجزات دهر پدید 
به نزد دست تو بسیار سوزیان اندک 
هميشه تا بود از اسمان زمین ساکن 
به قدر و رفعت مانند آسمان بادی 
سپهر با تو بکرده به مملکت بیعت 
به عون دولت عالم به دوستان بسپار 
بزن به باغ جلالت سرای پرده فتح 
بساط خسروی آندر جهان فرو گستر 


دیوان مستعو د سید ۳۷ 


که دید هرگز در دهر زندة بی جان 
مرکب است ز هجران او جهار ارکان 
از این دو دیده کشادم ی ی 
چرا حرارت من شد فزون ز رفتن ! 

سیاه و تیره چو دیدار و فکرت شیطان 
سیاه باشد خود روز عاشق حیران 
1 
نبود خواهد گویی که هرگزش پایا 

بنات نعش نهان شد زگنبد گردان 
نهاد دست بر آنروی بیروان و توان 
هزاردستان گفتی که میزند دستان 
گل مورد او گشت للدْ نعمان 
که خیز و برجه مسعود سعدین‌سلمان 
شراب خواهد خوردن خدایگان جهان 
که هرچه گویمش از مدح هست صد چندان 
گزیده چون هنرست و ستوده چون احسان 
به گاه کوشش مانند موسی عمران 
حسام او به گه رزم بر عدو ثعبان 
چو شد گران و سبک شاه را رکاب و عنان 
که در کمال تو عاجز شدست وصف و بیان 
که سیف دولت محمود باشدش عنوان 
درو نبینند از قحط و از نیاز نشان 
به. عمرها نکند. آدست عادته .وتران 
قلک نداند کردنش هرز ابادان 
ز لفظ تست همه مشکلات چرخ عیان 
به نزد تیغ تو دشوار روزگار آسان 
کند به گرد زمین آسمان همی دوران 
چو آسمانت روانت باد بر جهان فرمان 
زمانه با تو ببسته به خسروی پیمان 
به تیغ نصرت گیتی زدشمنان بستان 
درو بخستر از انصاف و عدل شادروان 
علامت ملکی از سپهر بر گدران 


ت‌ 


۸ / دیوان مسعودسعد 


ز ملک خویش بناز و ز عدل خود برخور 
سومان ور سلطا اغای آداه. 


به کام و لهو بپای و به عز و ناز بمان 


به روزگار تو همواره خرم و شادان 


(همورا ستوده است) 


تهنیت عید را چو سرو خرامان 
بو يا زلفش به بوی عنبر سار 
کرده بشانه دو تاه سیصد حلقه 
لاله خود روی زیر جعد مسلسل 
ماندم حیران زروی خوب وی آری 
گریان گریان نگاه کردم در وی 
تهنیتم کرد و گفت عید مبارک 
بر رخ او بر زدم گلاب تو گفتی 


یم 


گفتمش امروز نزد چاکر بنشین 
گفتا برخیز و سوی خدمت بشتاب 
یرو محمود شهریار جهانگیر 
اتش سوزان زده حسامش در هند 
ای گه بخشش بسان عیسی مریم 
گفت تو آن کرد کو نکرد به دعوت 
تو به لهاور و هول تو به سرآندیب 
بسته ایام را به ظل تو راحت 
مال فراوان به نزد جود تو اف نت 
کار جلالت ز ملکت تو برونق 
شاهان دعوی کنند و برهانشان نیست 
سست شود دست و پای شاهان چون تو 
ای چو سلیمان به جاه و حشمت و رتبت 
رفت مه صوم و عید میمون آمد 
عیدت فرخنده باد و طاعت مقبول 
باد به کردار عمر نوح ترا عمر 
چرخ ترا دولت سمایی رهبر 


۱ در حر پشته اندر ۳ جانان 
رنگین رویش به رنگ لاله نعمان 
کرده به تنبول لعل سی و دو مرجان 
سیم سپیدش به زیر عیبه خفتان 
سوسن آزاد ‏ زیر زلف پریشان 
هر که ببیند پری بماند حیران 
دیده من کرد پاک خندان خندان 
گفت چو من روز عید خواهی مهمان 
هست گل سرخ زیر قطرة باران 
و آتش هجران من زمانی بنشان 
تهنیت عید بر شهنشه بر خوان 
خسرو محمود شهریار جهانبان 
دو دو شرارش رسیده در همه گیهان 
وی گه کوشش بسان موسی عمران 
تیغ تو آن کرد کو نکرد به ثعبان 
تو به بلا رام و سهم تو به خراسان 
خسته افلاس را سخای تو درمان 
عت آنای. .شتا کم ناه 
شغل بزرگی به دولت تو بسامان 
تو نکنی دعوی و نمایی برهان 
سخت کنی تنگ روز جنگ به یکران 
باره شبدیز تو چو تخت سلیمان 
هست مبشر به فتح‌های فراوان 
باد دل و عمر تو ز دولت شادان 
باد حسام تو بر عدوی تو طوفان 
تیغ ترا نصرت خدایی افسان 


(باز در مدح آن شهر یار) 


بسوی هند خرامید بهر جستن کین 
گشاده چتر همایون چو اسمان بلند 
قرار برده ز برنده خنجر هندی 
ز عکس خنجر او افتاب خیره شده 
چه تاب دارد نخجیر و آهو و روباه 
خدایگانا این داستان معروف است 
هزار بنده ندارد دل خداوندی 
هزار سرکش هر روز بامداد پگاه 
همه غلام تو اند با که کرد خواهی رزم 
مگر ز بهر تماشا به راه و رسم شکار 
بگرد شاها آندر جهان که گشتن تو 
تو آسمان برینی و بی‌گمان باشد 
بکار نایدت از بهر رزم تیغ و عمود 
جهان بگیری بی آنکه هیچ رنج بری 
زهی موفق و مسعود پادشاه بزرگ 
هزار بحری هنگام بزم در یک صدر 
ترا بیژن و گرگین صفت چگونه کنم 
چو بر فروختی از تیغ آتش اندر هند 
به هر چه قصد کنی مر ترا چه باک بود 
به هر کجا که نهی روی باشدت بی‌شک 
هميشه بادی تابنده تر زبدر منیر 
به هر رهی که روی رهبر تو فتح بود 
ته دير باشد شاها که کلک هفت اقلیم 
هزار شهر گشایی ز شهرهای بزرگ 
محل رتبت تو بر شده به مهر سپهر 
مباد هرگز عمر ترا فنا یا رب 


رکاب خسرو محمود سیف دولت و دین 
کشیده رایت عالی بر اوج علیین 
زبهر انکه دهد بوم هند را تسکین 
زسم مرکب او زلزله گرفته زمین 
چو سوی صید خرامد ز بیشه شیر عرین 
که کرد بنده به شعر خود آندرون تضمین 
هزار کبک ندارد دل یکی شاهین 
به پیش فرش تو بر خاک می‌نهند جبین 
همه رهی تو اند از که جست خواهی کین 
یکی خرامی ناگه ز راه هند به چین 
دهد جهانرا ترتیب و 5 را تزیین 
بات گیتی از گشت اسمان برین 
نه نیز حاجت باشد به خنجر و زوبین 
به حزم صادق و عزم درست و رای رزین 
زهی مظفر و منصور شهریار زمین 
هزار شیری هنگام رزم در یک زین 
که هر غلام تو صد بیژنست و صد گرگین 
به شهر فارس فرو مرد آتش برزین 
چو هست ایزد در کارها دلیل و معین 
فتوح و نصرت پیوسته بر پسار و یمین 
هميشه بادی پاینده‌تر زکوه متین 
کراست در همه آفاق رهبری به ازین 
چنانکه هند شود مر ترا به زیر نگین 
هزار نامة فتحت رود سوی غزنین 
ثبات ملک تو پیوسته بر شهور و سنین 
مباد هرگز ملک ترا زوال آمین 


(مدح نقةلملک طاهربن علی) 


کرد همتای روضف رضوان 
ثقه‌الملی طاهر بن علی 
ام فلی همت ستاره محل 


ملک سلطان به دولت سلطان 
آنکة گرذون و ام ندادن نشان 
1 قضا قوت زمانه توان 


۰ / دیوان مسعودسعد 


مهر او آب و کین او آتش 
در کشاده ولیش را نصرت 
کرده در زیر دست و زیر قدم 
کمترین پایه‌ای آزین برجیس 
ای خداوند شاه و شاهی ر 
زنده لو کیخسرو 
به هنرها بکرده‌ای دعوی 
خیره از وصف تو روان و خرد 


هر زمانی همی گشاید شست 
تو به کلک آن گشاده‌ای به تیغ 
دو زبانیست کلک تو که به دوست 
تا زبان آوران همه شده‌اند 
رخ نیکوست زیر خال جمال 
مرکب فکرتست و همچو سوار 
همه در کردنی دهد ناورد 
زیبدش عرض آفتاب مجال 
ات فانهبه اعله‌ای زر شاه 
نکته‌ای نیز یاد خواهم کرد 
بزم تو نیست هیچ بی‌انعام 
به عطاها بسی تهی کردی 
هست چرخ سپهر عمر ترا 
دست بخشش کشیده دار و مدار 
تنگدل گردی ار ز بهر عطات 
به بگفتم نکه غلط کردم 
گر بگردد فنا زمین به زمین 
دولتت را خدای عز و جل 
دورها در هم آنچنان بندد 
از زمستان چو بهره‌برداری 


خشم او درد و عفو او درمان 
راه بسته عدوش را خذلان 
همت و رتبتش زمین و زمان 
کمترین مایه‌ای از آن کیوان 


از دهای تو اندرین گیهان 


تازه گشتست عدل نوشروان 
به اثرها نموده‌ای برهان 


عاجز از مدح تو یقین و گمان 
برنشسته به باره‌ای حرمان 
برده از بخت سرنگون پیکان 
بکسسته زه ۵ شکسته کمان 
نگشاده‌ست رستم دستان 
تیغ حرم ترا دهاست فسان 
اعتماد زبان شاه جهان 
یک زبان در ثنای آن دو زبان 
دو رخ درج زیر نقش بنان 
چون سرانگشت بر فشار دران 
همه در بودنی کند دورن 
شایدش طول آسمان میدان 
که نبارد به سالها باران 
شاعر استاخ باشد و کشخان 
دست تو نیست هیچ بی‌احسان 
شایگان گنجها یکان و دوکان 
صد و پنجاه ساله کرده ضمان 
همکنان را بهر عطا یکسان 
سخت نیکوست این قضیه بدان 
زر و نقره نماند اندر کان 
که نگردد ز امر تو دوران 
ور نماند جهان کران به کران 
آفریند دگر چهار ارکان 
که نیابد ره اندر او حدئان 


اردت نو شکفته تابستان 


بنگر اکنون که از پی بزمت 
بر همه دشت و که فراز و نشیب 
نه عجب گر ز حرص عشرت تو 
نه شگفت ار هزار دستان نیز 
ای ازین سمج تنگ دیدهُ من 
گل ندیدم ز خون چو گل شد چشم 
یادم آمد که هست سالی سه 
که نگزدی ز بننه. یاد: شبی 
در گل افشان تو چه عشرت کرد 
کرده بنده به شکر نعمت نو 
یانته از تو با هزار لطف 
که رکاب و عنان تو نکشد 
حال دیگر شد ای شگفت آری 
رنج بسیار بود و گشت اندک 
دشمن و دوست دیده بود که من 
اسب بسیار و بندة بی‌حد 
زبس مانی و فرطنانی عجب 
گفت هر دوستی که بود مر 
من چو مستان همی دوانیدم 
بر همه اعتماد آنکه مرا 
کرده‌ام شعل و گفته‌ام مدحت 
از غمل: لیست یکت درم باقی 
شاه دادست هر جه دارم و هست 
مدحها گفتم و مرا بعوض 
لاجرم بر بداد کبر و بطر 
هتم ایتک درین حصار مریج 
زار ناله کنان درین کهسار 
بام, م جا که را انگرده به گام 
موی بر فرق و دیده آندر چشم 
کی بش ین ریش یبال 


دبوان مسعودسعد / ۳۷۱ 


چون برآراست باغ را نیسان 
فرش روم است و حلة کمسان 
گل دمد سال و ماه در بستان 
بر گل از مدح تو زند دستان 
سرمه که فتاد ناگاهان 
خارجست اندرین دو دیده از ان 
نه زیادت این و نه نقصان 
در چمنها به پیش آن ایوان 
مدح خوانان چو رعد و نعره زنان 
بر کشیده به اسمان الحان 
بر بدیهه ترانها پران 
خلعت و نورهایی دگران 
مگر ابر بهار و باد بزان 
این چنین است حال چرخ کیان 
حال دشوار بود و گشت اسان 
پار بودم ز جمله اعیان 
مال انواع و نعمت الوان 
تا بحدی که گفت هم نتوان 
کام کمتر کن ای برادر هان 
از جپ و راست بر کشاده دهان 
نتواند که کس نهد بهتان 
که ندیده‌ست کس چنین و چنان 
بر من از هیچ وجه در دیوان 
صنعت و نعمت آشکار و نهان 
داد توقیع‌هایی بس طنان 
سبلت و ریش کنده کم جنبان 
گشت سامان و کار بی‌سامان 
کنده و سوخته نه خان و نه بان 
بر سر و برزنان درین زندان 
چشم من روز را ندیده عیان 
پنجة شیر و صورت ثعبان 
والله ار یافته‌ست جامه و نان 


۳۳۷۳ / دبوان مساو د سعد 


یافته‌ست این ولیک بس اندک 
مشتکی گر برنج یابم و من 
ور بود در جهم به گوشت چنانک 
هر زمانم چنان که مزده بود 
بس بود از سرشک تو امسال 
ور درین مزده ندهمش چیزی 
اندرین سمچ کار من شب و روز 
ندهندم همی دوات و قلم 
من به آواز چون همی خوانم 
ببرد تا به مدح موج زند 
گر ز جاه توام امان باشد 
حکم و فرمان خدای راست بلی 
در دل پاک تو هم او فکند 
بنشانی مرا تو بر خوانی 
که همه ارزوی من نانست 
خلعتی‌ام دهی ز خاصة خویش 
باز من بنده را بیارایی 
منت هر لحظه مدحتی خوانم 
صورت آن همه شفای بصر 
ببرندش جو تحفه دست به دست 
تو کگشاده دو دست جون حاتم 
گر بود از توام به نعمت سود 
بس خوشست آرزوی من يا رب 
تا دهد بخت رای را یاری 
با تو اقبال چرخ را تاکید 
شاه صاحبقران هفت اقلیم 
ماند یک آرزو بخواهم خواست 
ایستاده به بوی تو عباس 
تا چنان سست گرددش گردن 
اید اواز نوش ساقی او 
هر چه گوید مرا رواست روا 


یارب آن روزگار خواهم دید 


داشته‌ست ان ولیک یس حلفانخ 
نزنم جز که راه حول و جلان 
کودک شیر خواره در پستان 
گوید این تازه روی زندانبان 
اندرین وه لالف نعمان 
زند آو در دو چشم من پیکان 
مدح سلطان و سورة قرآن 
نشنوندم همی نفیر و فغان 
یاد گیرد ز دور باد وزان 
بوم ایران و بقعت توران 
دهدم گردش رمانه امان 
او کند حکم و او دهد فرمان 
که برون اآریم ازین زندان 
که ازو زاده جشمهة حیوان 
که ازین بیش داده‌ای رانسان 
این سرو تن به اطلس و برکان 
که نخواندست هیچ مدحت خوان 
لذت این همه غذای روان 
بشود در جهان دهان به دهان 
من زبانی گشاده چون سحبان 


نبود از منت به مدح رت 


تو بدین آرزو مرا برسان 
رای تو پیر باد و بخت جوان 
با تو تایید جاه را پیمان 
تو مشار و مشیر حکم فران 
شاد بنشین و مطربان بنشان 
باده فرمای پنج پیش از خوان 
که شود سخت بر همش دندان 
همچو اواز پتک بر سندان 
دوستی دوستیست بی تاوان 


ان چو مه طلعت و چو مور میان 


تو خداوند شاد و خرم زی 
در بزرگی چو افتاب بتاب 


دیوان مسعودستد / ۳۷۳ 


به وا منت کم وه نان 
در سعادت چو روزگار بمان 


(مد یح منصورین سعید) 


دوش گفتی ز تیرگی شب من 
زشت چون ظلم و بیکرانه چو حرص 
مانده شد مهر گویی از رفتار 
همچو زنگار خورده اینه‌ای 
که زرنگش . نمی توانستم 
0 مانند گرزنی که بود 
اتش اندر دلم بسوخته صبر 
مهر چون آتشی فرو شد و زو 
گر نه دود سیاه بود جرا 
از سياهیش چشم من اعمی 
در دلم ترجمان شده کلکی 
از دلم چون شب سیاه آورد 
ره اشست, اسیت: ازمحخ تن 
کس نداند که او جه خواهد زاد 
به سرش رفتن و کشان از پس 
تیز رفتار گردد و چیره 
دشمن اوست اهن و که شنید 
توبهاری ‏ همی ‏ برآرد ‏ زود 
زآن سیاهیش چون دل لاله 
بست زنار و شد نکار پرست 
خواجه منصوربن‌سعید که کرد 
ای سخای تو در جهان سایر 
به جهان در نماندی خالی 
وعده تو ندید هرگز بطل 
نیست پاداشنی سخای ترا 
تو حسامی به گوهر و به هنر 
ورن ۵ 7 که تیغ دانش را 
.ی ار وت 


زلف حورست و رای اهریمن 
نیره چون محنت و سیه چوحزن 
سیر شد چرخ گویی از گشتن 
می‌نمود از فراز من روزن 
اندرو روی صبح را دیدن 
اندرو در و گوهر گرزن 
اب ازین دیدگان ببرده وسن 
پن از کود: سیه: اشه ,زور 
زو روان گشت اب دید؛ُ من 
وز نهیبش زبان من الکن 
چون زبانم همی گشاده سخن 
از معانی کواکب روشن 
نات‌جتتا بود که زادن 
گیسوی عنبرینش چون دامن 
چونکه مجروح گردد از آهن 
کس که باشد صلاحش از دشمن 
که ازو عقل را بود گلشن 
یت سس عم رو من 
صاحب از بهر آن زدش گردن 
زنده اثار احمدین‌حسن 
وانکه تا دم سخات بدان 
از هوا جای یک سر سوزن 
بخشش تو نداشت هرگز من 
نبه سخای تو هست پاداشن 
باز پیش حسام فقر مجن 
هم تو صیقل شدی و هم توسن 
پاکیم ات که اضا ی 9 


۴ / دیوان مسعودسعد 


ای ز بهر وزارت آورده 
دری و در نظم و نثر ترا 
از دل و جان رهی خاص توام 
در هوای توام ببسته میان 
من بیفتاده‌ام مرا بردار 
خز کوفی مدار همچو پلاس 
اي اش کته ما۱ دی 
رخ برافروز همچو مهر سپهر 
باده‌گیر از کف دلارایی 
گر نماندست سوسن وگل هست 
مجلست چرخ باد و تو خورشید 
بان تاه یگهاست. ا 


مر ترا سروری چو در عدن 
کس نداند درین زمانه ثمن 
تا مرا جان و دل بود در تن 
در ثنای توام گشاده دهن 
تنم بقکر 
گل سوری مبوی چون راسن 
پشت انديشه را به من بشکن 
سر برافراز همجو سرو چمن 
لعبتی ماهروی زهره دقن 
عارض و روی چون گل و سوسن 
ساغرت ماه و می سهیل یمن 


بار اندوه از 


(ارسلان بن مسعو د و ستابد) 


ز خورشید روی ملک ارسلان 
جهاندار شاهی که مانند او 
9 سر همتش را فلک 
تو آن قصر داری بهاری ز ملک 
تو آن بوستانی که در صحن تو 
که دیدست هرگز چنین شهریار 
همی روزگار از تو دارد مثل 
بلی پیشگاه امانی ز عدل 
تویی معدن ملک تا حشر پای 
هميشه به تو خرم و شاد باد 
زمین شهریاری جهان داوری 
ز صاحبقرانها قرانها چنو 
نه جون حشمتش حشمت اردشیر 
جهان و فلک مدح و فرمانش را 
نه چون دولت او جهان فراخ 
ز سهمش بلرزد همی بحر و بر 
ز جودست بر گنج او کاربند 
همی تا بود شادمانه دلی 


شد این قصر روشنتر از آسمان 
ند یدست یک جشم شاه زمان 
نیابد یقین دلش را گمان 
که انرا نباشد به گیتی خرزان 
ز مه بیکران هست سرو روان 
که دیدست هرگز چنین بوستان . 
همی از تو گوید فلک داستان 

به تو خرم و شاد عدل و امان 
تویی منبع جود جاویدمان 
شهنشاه عادل ملک ارسلان 
که ملکش جوانست و بختش جوان 
جهان را نبودست صاحبقران 
نه جو همتش همت اردوان 
گشاده دهانست و بسته میان 
نه چون رتبت او سپهر کیان 
ز جودش بنالد همی کوه و کان 
ز عدلست بر ملک او پاسبان 
دلش باد از مملکت شادمان 


دیوان مسعودسعد | ۳۷۵ 


فلک پیش شاهیش بسته کمر زمانه به شادیش کرده ضمان 
(مد یح سیفآ لدو له محمود) 

ای ترا خوانده صنیع خود امیرالممنین. . 

همچنین بادا جلالت بر زیادت همچنین 
سیف دولت مر ترا زین پیشتر بوده لقب 

عز ملت را بر افزون کرد امیرالمومنین 
اصبحت شمس العلی فی‌دوله من مشرق ۱ 

نحمدالرحمن حمدا| و هو رب‌العالمین 
این بشارت حور عینانرا همی گوید به خلد 

۵ بر نبشته بر دو پز خویشتن روحالامین 

بخت زیبنده لقب کردند شاهان مر ترا 

این لقب خواهند کردن خسروان نقش نگین 
هر که خواهد تا بود همواره با شادی و ناز 

این لقب را گو بخوان و صاحبش را گو ببین 
هر کسی را هست یک عید و ترا شاها دو عید 

هر دو با رامش عدیل و هر دو با شادی قرین 
آن یکی این عید فرخنده که می‌آید مدام 

وان یکی فرخ لقب کامد ترا اکنون بحین 
فرخجسته باد و میمون این همایون هر دو عید 

دوستانت شاد بادند و بد اندیشان عمین 


(درود برخواحه احمدبن حسن) 


شاد باش ای زمانة ریمن 
تن اگر روی گرددم بگداز 
گر بنایی برایدم بشکوب 
هو که افان ی تشر جر توافت 
تشر اند تاش که گت 
که ز تنگی اگر شوم دلتنگ 
نور مهتاب و افتاب همی 
ترسم از بس که دید تاریکی 


بکن انچ اید از تو در هر فن 
شنت ار سنک: برددام: بش 
ور نهالی ببالدم بر کن 
من چو برخاستم مرا بفکن 
که کشیدن نمی‌تواند تن 
نجهدم باد هیچ پیرامن 
نتوانم درید پیراهن 
به شب و روز بینم از روزن 
اندرین حبس چشم روشن من 


۷۰۱ / دبوان مسعود سعد 


دید نتوانم ار خلاص بود 
تا رت گت از با تست کار 
زآن کنون همچو بچگان عزیز 
اگر از من به حیله ببریدند 


انکه از نوبهار رادی او 
آنکه دانش بدو "نموده هنر 
ای بزرگی و فضل را ماوی 
نه چو لفظ تو در دریا بار 
هر جوادی به نزد تو سفله 
تا همی مهر بردمد به فلک 
در جهان دوستکام بادی تو 
به تو نالم همی معونت کن 
باد جفت تو دولت میمون 


از دل دلربای من آهن 
دارمش زیر سایف دامن 
این همه دوستان عهد شکن 
خواجه سید رئیس ابن‌حسن 
به خزان رست در جهان سوسن 
دنک دانا اش هم وم 
وی کریمی و جود را مسکن 
نه چو کف تو ابر در بهمن 
هر فصیحی به نزد او الکن 
تا همی سرو بر جهد زچمن 
که شدم من به کامة دشمن 
مر مرا از مان ریمن 
باد یار تو ایزد دوالمن 


(مدح شیرزاد) 


بر جمال شه ساقی تو قدحها ده 
بازوی دولت و تاج شرف و ملت 
انکه در خدمت گیتی شودش بنده 
بسطت جاهش در دهر برد لشکر 
ببرد رخشش گر چرخ بود مقصد 
دست لهوش را ناهید شود یاره 
روز بزم او یادی مکن از حاتم 
باد در دولت تا عقل بود در سر 


تازه کن جانها جانا به می روشن 
پر ثنای شه مطرب تو نواها زن 
شیرزاد آن شه پیل افکن شیر اوژن 
وانکه از طاعت گردون نهدش گردن 
رفعت قدرش بر چرخ کشد دامن 
عنف و باسش را چون موم شود آهن 
بگذرد زخمش گر کوه شود جوشن 
فرق عزش را خورشید سزد گر زن 
وقت رزم او ذکری مبر از بیژن 
باد در نعمت تا روح بود در تن 


(مدح سبف‌الدو له محمود) 

شکل ورنگ این و آن چون گلبن و سرو روان 
با جلال آفتاب و با کمال آسمان 
عاشقان دارند ایشان هر یکی بس بیکران 
عاشقان اندر هواشان یکسره بسته میان 


دو مساعد یار و دایم جفت و با هم همزبان 
با لهاس حور عین با صورت خلد برین 
دوستان دارند ایشان هر یخی پس بیشمار 
دوستان اندر تناشان حمله بگشاده دهن 


آفتاب و آسمان و کوه و دریا زیر اين 
گاهشان باشد فرار و گاهشان باشد مدار 
با بها گشته ز اقبال شهنشاه زمین 
شاه محمودین ابراهیم سیف الدوله انک 
عز ملت شاه غازی انکه از تأایید بخت 
پادشاهی چشم و روشن رایش آندر وی بصر 
مدحت او چا کران را سوی هر نعمت دلیل 
دوستانش را خزان و زهر او چون نوبهار 
تا پدید امد جو اتش تیم او اندر مصاف 
ای نهاده قدر تو بر تارک عیوق پای 
خلعتی دادت شهنشاه جهان از خاص خویش 
گرد بر گردش نوشته دست پیروزی و عز 
همچنین بادا شهنشاه زمانه همچنین 
تا بگردد. استمان .92:۰۵ بتانه: اقعات 
شاه گیر و شاه بند و مال بخش و داد ده 


دیوان مسعو دسعد ۳۳۷ 


پیل مست و ببر تند و شیر غران زیر آن 
گاه بر مرکز بوند و گاه بر باد وزان 
يافته زینت ز فر شهریار کامران 
ناورد چون او شهنشاهی قلک در صد قران 
پایة کیوان شده هر پای تختش را مکان 
شهریاری جسم و عالی نامش آندر وی روان 
خدمت او بندگان را سوی هر دولت نشان 
دشمنانش را بهار از کینة او چون خزان 
همچو سیماب از جهان شد بدسگال او نهان 
همت عالی تو با مشتری کرده قران 
از بدایع همچنان چون نو شکفته بوستان 
نام تو خسرو که گردی در جهان صاحبقران 
فرخ و فرخنده بادت خلعت شاه جهان 
تا بپاید مرکز و بر وی بروید ارغوان 
دیر زی و شاد باش و ملک گیر و ملک ران 


(سلطان مسعود را ستاید) 


ای ملک شیردل پیل تن 
خسرو مسعود ‏ سعود . فلک 
دولت در خدمت و در مدح تو 
رخش تو بر خاک چو بگشاد کام 
تیغ تو چون گشت برهنه به جنگ 
بیش به هندستان از غزو تو 
گویدی اوصاف تو گر یابدی 
بر فلک گردان نعش بنات 
بادی تابنده چو مهر فلک 
ناصح تو محتشم و محترم 


بر سر تاج تو شده انجمن 
بسته میانست و کشاده دهن 
دشت شود پر گل و پر یاسمن 
جوشن پوشد زنهیب اآهرمن 
نه تن بت ماند نه جان 3 
خامه و شمشیر و زبان و سخن 
تا نشود جمع چو نجم پرن 
بادی بالنده چو سرو چمن 
حاسد نو منهرم 9 ممتحن 


(قصیده دیگر در مدح ملک ارسلان) 


ملک ملک ارسلان 
شاه رمانه فروز 


ن 


رایت و رایش بلند 


ساکن روض الجنان 
حسرو صاحبقران 
دولت و بختش جوان 


۸ / دیوان مسعودسعد 


همت او آفتاب 
مطرب راهی بزن 
قی ملک عدله 
ای بدل. اردستر 
بنده امرت سپهر 
ای ملک کامران 
دوش به خواب آندرون 
امد نزد رهی 
گفت که مسعود سعد 
دیدی عدلی که خلق 
دیدی کاباد کرد 
عدل ملک بوالملوک 
در صفت عدل او 
ورچه امروز هست 
جو گرددت تن درست 
تو وصف این عدل کن 
درین معانی به شعر 
ان ملک مال ده 
سیاست ملک را 
جمع شد از هر سویی 
جمله بر آن هر یکی 
بر سر هر پیل مست 
پربر, سیاست که رفت 
قحط چو باران نشاند 
حشرت ۳ پادشاه 
داسترن ملک و دین 
خلق جهان را همه 
به جود کردی غنی 
زايل کردی شها 
جانشان دادی همه 
خلق به گیتی ندید 


زین پس دزدان شوند 


راوی بیتی بخوان 


پخدمها النیران 
وی عوض اردوان 


خسرو صاحبقران 
وقت سپیده دمان 
روان . . نوشیروان 
شاعر چیره زبان 
یاد ندارد چنان 
جمله زمین و زمان 
شاه ملک ارسلان 
مدح به گردون رسان 
تنت.. نی . نانوان 
و ایمن گردی به جان 
به وصف نیکو بیان 
بساز ده داستان 
خسرو گیتی ستان 
پیش تو در یک زمان 
دویست کوه روأن 
بک ازدهای دمان 
آع. هاکا. اسان 
رحمت تو از جهان 
شاد به گیتی بمان 
جز که چنین کی توان 
کودک و پیر و جوان 
به عدل دادی امان 
ز خلق نرخ گران 
که اصل جانست نان 
چون تو شهی مهربان 
بدرقه کاروان 


بیش نترسد ز گرگ 
ز جود خالی نه‌ای 
عدل تو بر ملک و دین 
چون نو نبودست و بیست 
عادلی و عدل تو 
شاها با عدل و ملک 


دیوان مسعو دسعد ۳۳۹ 


بر رمه مرد شبان 
حظی داری از آن 
جود تو بر گنج و کان 
خسرو فرمان روان 
رسید در هر مکان 
زنده بمان جاودان 


(مدح عمیدالملک ابوالقاسم) 


روز . نوروز و ماه فروردین 
تاجها ساخت گلبنانرا آن 
باد فرخنده بر عمید اجل 
عمدة دین و ملک بوالقاسم 
ان بزرگی که رایت همت 
1 کی شاک با ات 
هنر از رای او برد تعظیم 
عزم او را مضای بادبزان 
این یکی را زمانه زیر رکاب 
نور و ظلمت بود به عفو و به خشم 
نه عجب گر ز داد او زین پس 
شاد باش أی جهان به روی تو شاد 
نه چو تو گاه بزم ابر بهار 
راست گویی ز بهر تیغ و قلم 
بندة خویش را معونت کن 
هر که خواهد هميشه شادی تو 
شب نخسبم همی ز رنج و عنا 
گر به تو نیستی قوی دل من 
از تو بودی همه تعهد من 
جان تو دادی مرا پس از ایزد 
به خدایی که صنع و حکمت او 
که به باقفی عمر یک لحظه 
سازم از جود تو ضیاع و عقار 
ببرد چون به روی تو نگرم 


آمدند ای عجب ز خلد برین 
حله‌ها بافت باغها را این 
خاصف پادشاه روی زمین 
که بیاراست روی ملک به دین 
بگذرانید از اوجچ علیین 
به دها داد فتنه را سکین 
خرد از طبع او کند تلقین 
حرم او را ثبات کوه متین 
وان یکی را سپهر زیر نگین 
اب و آتش بود به مهر و به کین 
خویش گردد تذرو را شاهین 
عم نصیب عدوست شاد نشین 
9 
افریده شد آن خجسته یمین 
ای جهان را شده به عدل معین 
نبود در همه جهان غمگین 
نیست حاجت به بستر و بالین 
چکدی زهرة من مسکین 
گاه محنت به حصنهای حصین 
آندرین حبس و بند باز پسین 
ماند از گردش شهور و سنین 
رو نتابم ز خدمتت پس ازین 
گیرم از مدح تو رفیق و فرین 
شادی تو ز روی بختم چین 


۰ / دیوان مسعودسعد 


فخرم آن بس بود که هر روزی 
تا بود بر فلک طلوع و غروب 
باد چرخ محل و رتبت تو 
باد باغ نشاط و نزهت تو 
من مبارک زبان و نیک پیم 


بر بساطت نهم به عجز جبین 
تا بود در زمان مکان و مکین 
روشن از ماه و زهره و پروین 
خرم از لاله و گل و نسرین 
هم چنین باد و هم چنین آمین 


(مد بح سیف‌اآلدوله محمود) 


کر نه سا برد تف شام:جهان ست ضهر مار 
ور نشد باد خزان را رهگذر بر تيغ او 
راست گویی منهزم گشت از خزان باد بهار 
ابر گریان شد طلایه نوبهار اندر هوا 
راست گویی بود بلبل مدح خوان نوبهار 
زعفران اصلی بود مرخنده را هست این درست 
چون خزان مر بوستان را زعفران داد ای شگفت 
يا ز بسیاری که دادش باز گشتست او بمکس 
روز نقصان گیرد اکنون همجو عمر بدسگال 
اب روشن گشت و صافی چون سنان و تیغ او 
فطب ملت سیف دولت شهریار ملک گیر 
شاه ابوالقاسم ملک محمود آن کز هیبتش 
ت او چون بر فروزد آتش اندر کارزار 
انکه از بیمش بریزد ناخن ببر هزبر 
انکه وصف او نگنجد هیچ کس را در یقین 
فر خجسته رای او بر جامة شاهی علم 
هر چه او بیند بود دیدار او عين صواب 
مشتری و زهره را هرگز نبودی حکم سعد 
گر نبودی از برای ساز او را نامدی 
طرفهای ساز بگشادند در مدحش دهن 
ای جلال پادشاهی وی جمال خسروی 
چون به گوش آمد صریر کلک تو بدخواه را 
گر نه قطب دولت و بخت جوان شد تخت تو 
مهرگان آمد به خدمت شهریارا نزد تو 
بادة چون زنگ خواه اندر نوای نای و چنگ 


چون کف شاه جهان پر زر چرا دارد جهان 
پس چرا شد بوستان دیناری از باد بزان 
چون سپاه اندر هر یمت ریخت زر بیکران 
گشت ناپیدا چو امد نوبت باد خزان 
چون خران امد شداز بیم خزان بسته دهان 
هر که او خندان نباشد خنده‌ش ارد زعفران 
پس چرا باز ایستاد از خنده خندان بوستان 
هرچه از حد بگذرد اچار گردد ضد آن 
شب بیفزاید کنون چون بخت شاه کامران 
شاخ زرد و چفته شد چون پشت وروی بندگان 
تاج شاهی عز دولت خسرو گیتی ستان 
لرزه گیرد گاه رزم او زمین و آسمان 
جان بدخواهان براید زو به کردار دخان 
وانکه از هولش بدرد زهرة شیر ژیان 
وانکه نعت او نياید هیچ کس را در گمان 
گستریده نام او بر نامه دولت نشان 
هر چه او گوید بود گفتار او سحر بیان 
گر نبودی قدر او با هر دوان کرده قران 
در ناسفته ز دریا زر پاکیزه ز کان 
کرد گردون هر یکی را گوهری آندر دهان 
هستی آندر جاه و رتبت اردشیر و اردوان 
بشنود هم در زمان از تن صفیر استخوان 
پس چرا گردند گردش دولت و بخت جوان 
در میان بوستان بگشاد گنج شایگان 


نوش کن از دست حوری دلبر نوشین روان 


ای به تو میمون و فرخ روزگار خسروی 
همجنین بادی همیشه نزد شاهنشه عزیز 
تا همی دولت بود در دولت عالی به ناز 
مملکت افزون و همچون مملکت بفروز کار 
التحای تو به بخت امد و نعم‌الملتجاء 


دیوان مستو د سعد / ۳۸۹۱ 


بر تو فرخ باد و میمون خلعت شاه جهان 
همجنین باد از تو دایم شاه شاهان شادمان 
تا همی نعمت بود در نعمت باقی بمان 
روزگارت فرخ و چون روزگارت مهرگان 
ایزدت دایم معین والّه خیرالمستعان 


(هم در مدح او) 


روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان 
همچو روی عاشقان بینم به زردی روی باع 
این عروسان بهاری را که ابر نوبهار 
تاجهاشان بود بر سر از عقیق و لاجورد 
کله‌ها زد باد نیسان از ملون جامه‌ها 
مشک بودی بیحدو کافور بودی بی‌فیاس 
حمل بویا مشک بودی تنگها بر تنگها 
تا خزانی باد سوی بوستان لشکر کشید 
هر کجاکا کنون بسوی باغ و بستان بگذری 
از غبار باد دیناری شده برگ درخت 
شد چو روی بدسگال مملکت برگ درخت 
تا مان اش ی 
خسرو خسرو نژاد و پهلو پهلو نسب 
پیش او حلم زمین همچون هوا باشد سبک 
از نهیب گرز او در چرخ گردنده اثر 
ای گه بخشش فریدون گاه کوشش کیقباد 
ور فریدون قباد و اردوان و اردشیر 
کوه و بحر و آفتاب و آسمان خوانم ترا 
تو به گاه حلم کوهی و به گاه علم بحر 
تیغ تو چون بر فروزد در میأن کارزار 
جشن فرخ مهرگان آمد به خدمت مر ترا 
جوشن و برگستوان از خز باید ساختن 
فرخ و فرخنده بادت مهرگان و روز مهر 
ملک از تو با نشاط و تو ز ملکت با نشاط 


مهر بفزای ای نگار مهرجوی مهربان 
باده باید بر صبوحی همچو روی دوستان 
با جواهر جلوه کرد اندر میان بوستان 
قرطه‌هاشان بود در بر از پرند و پرنیان 
پرده‌ها بست ابر آزار از منقش بهرمان 
در بودی بی‌مر و یاقوت بودی بی‌کران 
بار مروارید بودی کاروان در کاروان 
زینتش گشتست روی ارغوان چون زعفران 
دیبة زربفت بینی زین کران تا آن کران 
وزصفای آب زنگاری شده جوی روان 
باشد آب جوی همچون تیغ شاه کامران 
جان شاهی را تنست و شخص شاهی را روان 
شهریار بر و بحر و پادشاه انس و جان 
پیش طبع او هوا هم چون زمین باشد گران 
وزسر شمشیر او بر ماه دو هفته نشان 
ای بهمت اردشیر و ای به حشمت اردوان 
زنده آندی پیش رخشت بنده بودندی دوان 
کوه و بحر و آفتاب و آسمانی بی‌گمان 
گاه رفعت افتابی گاه قدرت اسمان 
مغز بدخواهت بجوشد در میان استخوان 
خسروانی جام بستان بر نهاد خسروان 
کامد اینک با لباس لشکری باد خزان 
باد دولت با تو کرده صد قران در یک قران 
دولت از تو شادمان و تو ز دولت شادمان 


(ستایش سلطان مستود) 


اه یه برا. رات .اون 
دون طبع تو مایف دریا 
فضل را فکرت تو یاری گر 
هر محاسن که در جهان باشد 
بکمال بضاعتی منسوب 
از سعودست نام 9 منت نو 
گرد اقبال تو نیارد گشت 
هر زمان فتنه بر سیاست تو 
هر که از مجلس تو دور بود 
خون همی‌گردد و نیارم گفت 
دارم از حرز مدح تو تعویذ 
باز پشتم قوی به دولت تست 
چون تو حری مرا به دست بود 
باد روزت نهار لهوانگیز 


وی دل تو زهر هنر قارون 
زیر قدر تو پایف گردون 
جود را نعمت ترا همنون 
نبود از خصال تو بیرون 
وز دها و کفایتی معجون 
که همه با سعادتی مقرون 
همه لفظ تو لول مکنون 
بمضرت زمانف وارون 
چون معزم همی کند افسون 
از دل سنگ خاره ارد خون 
همچو من باشد ای عجب مغبون 
دلم از رنجهای گوناگون 
ورنه در حال گردمی مجنون 
از فلک باک نایدم اکنون 
کی براندیشم از زمانة دون 
روز و شب رآ به روشنی مرهون 
باد بختت هلال روز افزون 


(ثنای سیف الد وله محمود) 


بر من بتافت یار و بتابم زتاب او 
این روی پر ز دره. و در خوشاب گشت 
از رشگ ان نقاب که بر روی او رسد 
چون نوشم ید ارچه چو زهرم دهد جواب 
بربود خواب از من و انگه بخفت خوش 
خوردم شراب عشقش یک ساغر و هنوز 
چنگ عقاب زلفش و پر تذرو روی 
باز سپید روی و غراب سیاه زلف 
داند که دنت بسته زلفیو 1 دلم 
چون زر پخته شد رخ چون سیم خام من 
گر زر ز افتاب زیادت شود همی 


از آرزوی دره و در خوشاب او 
گشت این تن ضعیف چو تار نقاب او 
زیرا که هست بر لب راه جواب او 
پیوسته گشت گویی خوابم به خواب او 
اندر سر منست خمار شراب او 
ايمن رخ تذرو ز چنگ عقاب او 
وز بیم باز او شده لرزان غراب او 
هر ساعتی فزون کند از پیچ و تاب او 
نقصان چرا شود زرم از آفتاب او 
بر آتش فراق دل چون کباب او 


شاید که آب او بر توبه شود که هست 
محمود سیف دولت شاهی که در جهان 
هر ملک را اگرچه فراوان بود زمان 
شخصش سپهر و خلقش در وی نجوم او 
کفش سحاب و تازه آزو بوستان ملک 
یابد فلک درنگ به وقت درنگ او 
باشد هوا گران چو سبک شد عنان او 
صافی تشانتته اب رت ۶ 
افیشت. ها آاسست سامت انق واه 
در دید مخالف ملکست سیل او 
هر بقعه‌ای که مرکب او بسپرد زمینش 
روید بجای خار شفایق زعنبرش 
اثار مهر اوست در اباد این زمین 


کم باد بدسگال وی و باد بر فزون. اقبال و ملک و دولت و عمر و شباب 

چون باغ باد مجلسش اراسته مدام چون عندلیب و بلبل چنگ و رباب 
(درمدح) 

ای اختیار عالم در اختیار تو وی پیشوای ملک و ملک پیشکار 


بر شمان دولت قطب کفایتی 
خورشید گشت همت گردون فروز تو 
تا در وجود نامدی از عالم عدم 
چون مهر بر سپهر بود گر تویی سوار 
گردون سرفراخته را کوژ گشت پشت 
در تاختن پیاده شد فتنف سوار 
بی بیم شد ز زلزلة حادثه جهان 
گردون زخط کام تو بیرون نبرد گام 
دریای پهن خاست ز موج سخای تو 
چون باع خلد چرخ بیاراست ملک شاه 
عدل بسیط تو بچه دارد همی روا 
در دفتر سخای تو چون بنگریم هست 
هر روز ریع شکر و ثنا بر زیادتست 


دبوان مسعود سعد ۳۸۳ 


دا فتخلمی. سمته: کسن. غاب 


تست | .هه ها خطات 


محمود شاه باشد مالک رقاب 


خشمش آثیر و تیرش در وی شهاب 


گردد زمین سبک چو گران شد رکاب 


روی زمین و جرخ پر از موج و تاب 


واندر دل معادی دین التهاب 


گردد گلاب و عنبر آب و تراب 
باشد بجای سنگ گهر در گلاب 


تاثیر کین اوست چنین در خراب 


مملکت اندر قرار 
تا چرخ شد جلالت گیتی نگار 
کردافن. یی باه شف: ۱* استطار 
نا تصق: تا له مار 
شیر سپهر خم زدی از رهگذدار 
تا سر فراخت. همست کردون گدار 
چون پاشنه گشاید عزم سوار 
تا تکیه کرد بر خرد استوار 
تا بانگک زد برو هنر کامگار 
کوه بلند رست ز بیخ وفار 
ایین و سیرت و ادب شاهوار 
زینگونه ظلم همت تو بریسار 
اندک‌ترین رقم صلت صد هرزار 


بسته مدار 


تا هست خلق وجود ضیاع و عقار 


ها و و سا ها وا ۱ ۵ ۵ ۷ 


۱ 


, 


۴ / دیوان مسعودسعد 


مست شراب جودی و هرگز به هیچ وقت 
شاداب و سرفراخته سروی به باغ عز 
گویند بارور نبود سرو نیست راست 
در مجلس تو خون قنینه چگونه ریخت 
ای دوالفقاروار کشیده زبان تیز 
در کر و فر صلح به کردار راست 
ای پر هنر سوار به میدان نام و ننگ 
بگذارد کار دولت 9 تشاد رأه دین 
بدخواه در شتاب و گریزست و گیر گیر 
گردد به خدمت تو سر مرد بارور 
ای جوهر محیط شده بر عیار دهر 
از زینهار خوردن گیتی بری شود 
ای شیر مرغزار نیارد گذار کرد 
بر چهرة عدوی تو نشکفت هیچ گل 
من گویمی که يار نداری به هیچ روی 

طبع تو نگردد هرگز بزرگیی 
چون افتخار کرد به تو هرچه بود و هست 
آن گوهری که شاید گوهر ترا صدف 
تیا کرد ملک دعر استاد ان ار من 
هر نعمتی که هست بود در شمار من 
نکنت توش بارد اندر جوار من 
از مفخرت شدست شعار و دثار من 
بادی ازین جهان به همه وقت یادگار 
امروز من بطوع ترا بنده‌تر ز دی 


چشم زمانه چشم ندارد خمار 
تا گشت فز دولت عالی بهار 
سروی تو و مصالح ملکست بر 
گر مال پاره 
زو حیدرانه رفته همه نظم کار 
بر حل و عقد دولت تو دوالفقار 
باد فقضا شکاف ندارد غبار 
گیتی گشای بازوی خنجر گذار 
از هیبت درنگ تو و کارزار 
صحن سرای فرخ تو روز بار 
هرگز بحق گرفت که داند عیار 
هر کو پناه گیرد در زینهار 
یک شیر شرزه بر طرف مرغزار 
کاندر دلش نرست زانديشه خار 


پاره شد از کارزار 


گربخت نیستی به همه وقت پار 
کان سعی بخت تو ننهد در کنار 
اندر زمانه از جه نهد افتخار 
ان اتشی که زیبد اتش شرار 
آموزگار نیست جز آموزگار 
ی هش اه شا 
تا جان من خزیده بود در جوار 
تا بر تن منست شعار و دار 
هرگز جهان مباد ز تو یادگار 
مسال تو به طبع ترا به ز پار 


(مدح منصوربن سعید) 


امعم تفر وی تتکن. تست | نبا 23 
نیک و بد زمین از فراز و نشیب تو 
هرگه که تو بر ایی گوید فلک به مهر 
تا روز ناله تو به گوش آیدم همی 
تابست در و نرگس ما چشم روشنست 
ای تواقوین چاو ی رن نز میب 


ار 
بیش و کم جهان ز درنگ و شتاب 
اینک ببافتند به دریا نقاب 
شب نغنوی ببست مگر باد خواب 
تا چشم تو بریخت برو در ناب 


گلبن معطرست بطبع از گلاب 


ارام جانور همه در 


۳ ۳ ۳ 


فا ار و و ۱۳ 


6, 6, ۰, 


6, "۵, 6, ۰ 


۳ 7ص ۳ ۳ 0 ۳ 


ه 


6, ۵, 6, 6, 6, ۰ 


گر اصل زندگانی مایی همی چر 
قر ات۵ تست کار وال هه 
بر جای خلق رحمت باشی همه جرا 
کوهی بطبع و شکل وز آن چون کنی سوال 
ای کودک جوان ز عطای توباغ و راغ 
ای چرخ پر ستاره کجا خواب دیده‌ای 
ای سایبان خاک بیا از جه مانده‌ای 
فتحست فتح باب تو روزی خلق را 
منصوربن سعید که از شرم رای او 
این خنجری که آب تو شد آبروی تو 
هر چاکریت در هنر آفزون زصاحبست 
ان پهن عالمی که نباشد زمانه را 
چون خاک چرخ پست شود از سموم تو 
ای پر هنر سوار به میدان کروقر 
چرخ فلک بماند پیش عنان تو 
چون شب همیشه اصل زمین گشت روز تو 
افراخته‌ست چرخ ز فدر بلند تو 
تا همست نف فدر. سشتن -دکر._ شدست 
خوی تو خشم و عفو جهاندار گشت از آنک 
حرص آرچه در صواب جواب تو غرقه گشت 
در دولت انجنانی کابادتست ملک 
جر جیوه 
هر گه که عالمی را بینم بهر مراد 
با خویشتن چه گویم گویم دروغ شد 
مسعود از آن چو باز به بند او فتادة 
چون خار و خس ببالد بدخواه تو همی 
تازد تذرو و گور به بيشه که روزگار 
مانا جناب بستی با منعمان دهر 
اکنون نمی‌ستاند چیزی زدست کس 
ای صید پای بسته و رفته زکاردست 
آن گوشت پاره گشته از خنجر بلا 
ای تيغ روزگار ترا در نیام کرد 


وزارت نامد نصیب تو 


دیوان مستودسعد / ۳۸۵ 


یک لحظه بیش ناید عمر حباب 
پس جونکه آتش نو نمیرد ۲ آب 
زینسان باب و آتش باشد عذاب 
جز کوه کس نداند دادن جواب 
پیری شدی به رنگ و شب آمد خضاب 
کایدون دمادمست بجستن شهاب 
کافتاده 9 0 عمود و طناب 
از کف صاحبست مگر فتح باب 
خورشید و ماه روی کشد در حجاب 
مهرست و کینه در تو براندود باب 
صاحب چگونه یارم کردن خطاب 
چون جوش تو براید پایاب و تاب 
چون سنگ بحر غرقه شود در سرأب 
در باد و برق چیست مجی و دهاب 
گوی زمین بگردد زیر رکاب 

چون شیب مایه خرد امد شباب 
افروخته‌ست ملک به رای صواب 
ما را دگر جهانی آمد جناب 

دوزخ شد و بهشت ثواب و عقاب 
شد سوخته حذر زچه آتش عقاب 
باشد خرانه تو هميشه خراب 

بی شک چو هست بیخ وزارت نصاب 
جود تو سیر کرده و من با شتاب 
زری مردمان به خدمت تو انتساب 
زیرا ز فال زجر برآمد غراب 

زیرا کز آتش تو برفت التهاب 

بشکست چنگ و مخلب شیر و عقاب 
زین روی باشد از همگان اجتناب 
دست تو تا نگردد برده جناب 
وجهست اگر نترسد از تو کلاب 
کز تو همی براند سیری ذباب 
مانا بترس بود به بیم از ضراب 


0 2 ۳ 0 ۳ ۳ ای ج ۳ 


و ۷ ۰ ,ع » ,م ۳ ,8 ۳ ءع ۰ ۹ تم ۹ ۳0 1 ۳ ۳ ۳ 0 0 


۳ ۳ خ9 


۱( / دیوان مسعودسعد 


از خانه چون پیادة شطرنج رفته‌ای 
در تنگی‌یی شدی که نداند برون شدن 
آخر چرا ضعیف‌تری هر زمان به زور 
ای شیردل مگردان نومید دل که چرخ 
ای آفتاب رأی جهان از تو نورمند 
دانی که گوهری ام اندر صمیم کوه 
من با تو جنگ دارم و میلم به اتشیست 
گر در حساب تست همه نادرات دهر 
در خویشتن شگفت بماند ازین نهاد 
هر یک همی دواند دریابدم هلاک 
این بار من دعای تو قصر ترا کنم 
حور بهشت باد گرامی عبید تو 
باغ بهار بادی از خرمی و زیب 


کاندر میان نطع نباشد ایاب 
از دولت نو دعوت نامستجاب 
چندین که روزگار بیفزود تأب 
اخر زران رنگان سازد کباب 
خفاش تیره چشم شد ز آفتاب 
ویحک چرا نپروردم نور و تأب 
وانديشه هیچ گونه نجوید عتاب 
پس من چرا برون شده‌ام از حساب 
رد سیپر داند کشت انتخاب 
گر در نبا بدم خرد. زودیاب 
گویم که سرمد باد جهان را تراب 
آب حیات باد مروق شراب 


اقمری و عندلیب تو جنگ و ریاب 


(مرثیت یکی از دوستان) 


بر عمر خویش گریم يا بر وفات تو 
رقتی و هست بر جا از تو ثنای خوب 
دیدی فضای مرگ و برون رفتی از جهان 
خلقی یتیم گشت و جهانی اسیر شد 
گر بسته بود بر تو در خانة تو بود 
تو نامید گشتی از عمر خویشتن 
نالد همی به زاری و گرید همی به درد 
بر هیچ کس نماند که رحمت نکرده‌ای 
انا که یواست ۱ کار ۱ 
خون جگر زدیده برون آفکند همی 
گوید که با که گویم اکنون غمان دل 
اندوه من به روی تو بودی گسارده 
از مرگ تو بشعر خبر چون کنم که نیست 
جان همچو خون دیده ز دیده براندمی 
ایزد عطا دهادت دیدار خویشتن 


واکنون صفات خویش کنم یا صفات 
مردی و زنده مانده زتو مکرمات 
ناد یده جهره نو بنین و بنات 
زین در میان حسرت و قربت ممات 
بر هر کسی گشاده طریق صلات 
نومید شد به هر جا از تو عفاف 
ان که یافتی صدقات و زکات 
کز رحمت آفرید خداوند ذات 
بسا دا نبود هیچ ترا از حیات 
مسکین برادر تو سعید از وفات 
از که شنید خواهم چون در نکات 
و آرام یافتی دل من از عظات 
دشمن‌ترین خلق جهان جز ثقات 
گر هیچ سود کردی و بودی نجات 
یکسر کناد عفو همه سیئات 


۰ :6 با بع بط با ب۵ بط نع ب 6 ,6 ,6 با و ۵ ۰۳ :۲۳ 
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(ستایشگری) 


ای شیر رزم شیر شکاری شکار تو 
در بیشه نره شیر ژیانرا قرار نیست 
کردند دوالفقار ترا بی‌قرار نام 
روزی که بی‌حصار نباشند سرکشان 
در بیشه شیر ترسان از یوزبان تو 
ای فخر دولت و شرف اندر سرای تو 
ارد به دولت تو بتاراج تاج خان 
در پای شاه چین بربندی نهد گران 
قیصر به خواب دید ترا در میان جنگ 
بیدار شد ز خواب و ندیدش دیده دیر 
همواره باد دولت و تایید جفت تو 
از تو خجسته گشت همه روزگار من 


بادا شعار له ان همواره کار 
از دوالفقار شیر کش بی‌قرار 
از بسکه بی‌فرار بود دوالفقار 
تیغع حصار گیر تو باشد حصار 
در که عقاب لرزان از بازدار 
ون ناز و نزهت و طرب اندر کنار 
گر رخصه یابد از توشها چتردار 
کی بلد: آ ار فرمای, متالاز با 
وان خنجر اندر آن کف خنجر گذار 
از هول نقش خنجر خاره دار 
پیوسته باد نصرت و توفیق یار 
بر تو خجسته باد همه روزگار 


(مدح یکی از شهان) 

ای خنجر بران تو روز وغا برهان تو 

برهان که دید آندر جهان جز خنجر بران 
خورشید روشن تخت تو ماه فروزان تاج تو 

روی مجره فرش تو چرخ برین ایوان 
بحری و جود کف تو روز سخاوت موج تو 

چرخی و تير و تيغ تو روز وغا کیوان 
چشم فلک تیره شده از خنجر پر نور تو 

گوش زمانه کر شده از مرکب غران 
شیر عرین عاجز شده از شوکت یکران تو 

باد وزان حیران شده از شولک پران 
در هر سپاسی سهم تو در هر دیاری وهم تو 

در هر زبانی شکر تو در هر دلی پیمان 
فتح و ظفر بنهاده نسر بر ناچخ و شمشیر تو 

روح‌الامین پوشیده پر بر جوشن و خفتان 
بس نیست چون رادی کنی زرهای کان با گنج تو 

بس نیست چون جولان کنی روی زمین میدان تو 


6, ۰ 


۳ 0 #ِ 8 0 ۳ ۳ 0 ۳ ۳ 


تو 


۸ / دیوان مسعودسعد 


نه دفع باشد نه خطا در رزم پیکان ترا 

بنشانده‌اند اندر قضا گویی مگر پیکان 
رستم به گاه معرکه بسیار دستان ساختی 

باشد قوی بازوی تو در معرکه دستان تو 
دعوی شاهان زمین شاها بود معنی تو 

۱ از رزم و بزم آمد پدید اندر هنر برهان تو 
بازوی تو چون رای تو دیدار تو چون فعل تو 
۱ تیغ تو چون اوهام تو خوی تو چون ایمان تو 

در جد و هزل امد پدید اندر ادب معنی تو 

دشوار پیران جهان شاها بود آسان تو 
خالی نباشد یک زمان زایل نگردد یک نفس 

از بدسگالان بیم تو وز دوستان دستان تو 
هنگام بزم تو شها پر زر و گوهر شد جهان 

از لفظ گوهر بار تو وز دست زر افشان تو 
فرزانگان در جود تو ازادگان در شکر تو 

بر پادشاهان حعم تو بر خسروان فرمان تو 
یک دره نبود نیکویی روزی به شادی نگذرد 

انرا که در دل بگدرد یک ذره از عصیان تو 
شاها بگرد اندر جهان تا عالم آبادان شود 

چرخی و آبادان شود این عالم از دوران تو 
بس زود باشد خسروا از نصرت و تایید تو ۵ 

تا هفت کشور مر ترا گردد چو هندستان تو 
جان عدو از تیغ تو باشد هميشه در فنا 

صد افرین ایزدی هر ساعتی بر جان تو 
گیتی همه خرم شده از دولت و اقبال تو 

سلطان به تو شاد و جهان بر حشمت سلطان تو 
عز و شرف در صدر تو لهو و لعب در طبع تو 

فتح و ظفر در پیش تو نزل بقا بر خوان تو 


, 


(مدح ابوسعد بابو و شرح حال خویش) 
لاله رویاند سرشکم تازه در هر مرحله پس بهاری دارد از من در زمستان قافله 
عشق دلبر فرعه زد جون دل نصیب او رسید راه پیشش بر گرفتم دل بدو کردم یله 


بر من رفته دل تفته دماغ از هجر او 
هند و روم و زنگ را بر من بشوراند همی 
دز وذاغش ز اب دیده اتش دل داشت راز 
من دریده جیب و اندر گردن آن سیم تن 
رفته و گفته غم سوداش بر هر طایفه 
افتی اید همی هر گه مرا بی‌واسطه 
اندرین سرما ز رنج راندن سحت:۱ شگفت 
متی ارت روت هامون گشته از موج غبار 
خنجر برق امده بر تارک کوه و شده 
من فکنده راحله بر سمت هنجار جبل 
آنکه بستاند شکوهش قوت از هر نائبه 
ملک و دولت را به فبض و بسط رایش مقتدا 
چرخ طبع او نگردد هیچ بی خورشید و ماه 
در جهان از باد خشمش زلزله خیزد همی 
هیبتش چون بانگ بر عالم زد افکانه شود 
ای سوال آزمندان از صحيفة جود تو 
بند جود و طوق منت ساختی زیرا که هست 
گر نبیند چشمم از تو زود سودی بی‌زیان 
تا سخن را فخر نامت زیور و پیرایه داد 
خانه جاه ترا دست شرف باقد بساط 
یت ان هتفای ستف: جق: آوان ات 
تا همی نزدیک ذوق ارکان و اوزان بحور 
باد سرو نزهتت بالان و نالان بلبلان 
بدسگالان ترا جانهاو دلها روز و شب 
چشم و دلشان سالها از درد زخم و تف رنج 
سینهاشان بر دریده معزهاشان کوفته 
من تناگویم نخستین پس دعا پس حسب حال 
چست برکندی مرا بی‌هیچ جرم و احتیال 
شاد و غمگین گشته از خذلان من در پیش تو 
سست پای و خیره سرگشتم جو دیدم گرد خویش 
همچو ما زو رویشان نفج و سیه همچون تدرو 
رویها تابان ز خشم اندامها پیچان زبغض 


دیوان مسعودسعد / ۳۸۹ 


شد سیه در گفتگو آمد جهان در مشغله 
یار هندو چشم رومی عارض زنگی کله 
کام طعم حنظل و رخسار رنگ حنظله 
دستها درهم فکنده همجو گوی و انگله 
کرده از هجرانش بر سر خاک در هر مرحله 
من چنانم در عرق چون کودکان در ابله 
یا شبه گشته به زورقهای زرین سر خله 
زنگ خورده تیغ شب را صبح روشن مصقله 
مدحت بوسعد بابو کرده زاد راحله 
وانکه بر بندد هراسش راه بر هر نازله 
دین و ملت را به حل و عقد عقلش عافله 
بحر جود او نباشد هیچ بی موج صله 
گرنه از حلمش زمین ایمن شدی از زلزله 
هر شکم کز حادثات دهر باشد حامله 
چون دعای نیک مردان در صحيفْمة کامله 
مکرمتهای تو در هم گشته همجون سلسله 
نشنود گوش تو از من دیر شکری بی‌گله 
مدح گوهر یاره گشت و شکر لول مرسله 
کسوت لهو ترا کف طرب گیرد کله 
تحم عز دوستانت بار سنبله 
از سبب گردد مرکب از وتد وز فاصله 
باد باغ عشرتت خندان و گریان بلبله 
از غمان در وسوسه وز آندهان در ولوله 
حلق‌های نیزه باد و حقه‌های مشعله 
چنگ شیر شرزه و خرطوم پیل منگله 
که فریضه‌ست اول آنگه سنت آنگه نافله 
خرد بشکستی مرا بی‌هیچ حعدو غائله 
دشمنان دو زبان و دوستان یک دله 
دیلمان خاکپای سر برهنه یک گله 
چو هلیله زردشان روی و ترش چون امله 
گوئیا دارند باد لقوه و درد جله 


۰ / دیوان مسعودسعد 


گبر کردندی همه بر کتفشان بی کوردین 
خانه من زان سگان گو شکم شد پارگین 
والله ار دیدم ز ریع آن بوجه سود کرد 


صدر جستندی همه در پایشان بی‌حاصله 
حجره من زان خران پر شکم شد مزبله 
در مت تمانق د ان ایفای اک کل 
خورده و ناخورده آن برکشیده حوصله 
یک جو و یک حبه و یک ذره و یک خردله 


(مد حتگری) 


ای نصرت و فتح پیش بر کرده 
بر دست نهاده عمر شیرین 
از ملتان تا به حضرت غزنین 
نه لشکر بیکران بهم خوانده 
از لشکر ترک و هند و افغانان 
وز بهر شکار بد سگالان را 
بگرفته عنان دولت سلطان 
بر دست: زمود. جنک سد پسته 
بر دامن کوه کوفته موکب 
وین روشن دیده مهر تابان را 
صد ساله زمین خشک را از خون 
صحرای فراخ و غار بی‌بن را 
کفار ز بیم تیغ برانت 
بر کشور جنگوان زده ناگاه 
افروخته تیفت آتش سوزان 
انگیخته روز معرکه ابری 
بر دشمن کسوتی بپوشیده 
ار خاک درشت ايره را داده 
مر عالم روح را به یک ساعت 
انش ستاعت: عالم» ادیر. ود 
کاری که به ده سفر نگردی کس 
آنجا زده‌ای که اهل آن دلها 
نه بوی رسیده در وی از ایمان 
هر پیر پدر که از جهان رفته 
خواهم دهن مبشرانت را 


تن پیش سپاه دین سپر کرده 
جان گردمیان خود کمر کرده 
بر مایة نصرت و ظفر کرده 
نه مردم بیعدد حشر کرده 
بر باره هزار شیر نر کرده 
چون گرسنه شیر پر خطر کرده 
توفیق خدای راهبر کرده 
در کوه به تیغ تیز در کرده 
گوش: غلک+ سبهز گر کرده 
از گرد سپاه بی بصر کرده 
تا ماهی و پشت گاو تر کرده 
از خون مخالفان شمر کرده 
بر کوه چو رنگ مستقر کرده 
هر زیر که یافته زبر کرده 
مغز و دل کفر پر شرر کرده 
بارانش ز ناچخ و تبر کرده 
وان کسوت تازه را عبر کرده 
وز خون سیاهش استر کرده 
چون بتکده‌ها پر از صور کرده 
ان ساعت تيغ تو دگر کرده 
آسان آسان به یک سفر کرده 
بودند ز کفر چون حجر کرده 
نه باد هدی برو نان کرده 
ده عهد به کفر با پسر کرده 
مانند صدف پر از درر کرده 


ای همت و عادت ترا ایزد 
غزوی نکنی که ناردت ایزد 
گیری پسران بی پدر بوده 
ان چیست که خسروت بفرماید 
نو روز به خدمتت همی آید 
بس رود و زمین و کوه را یابی 
از کوه شکفته لاله‌ها بینی 
ایند به باغ بلبل و قمری 


‌ 


اواز به مدحت تو بگشاده 
تو ساخته مجلسی و از خوبان 
در صدر سشسته و می نصرت 
بر اول می که گیری اندر کف 
واندر دل مهربانت افتاده 
امروز منم ثنا و شکر تو 
روزان و شبان ز بهر مدح تو 
پس زود کتابخانه را یابی 
کی باشی باز گشته زان جانب 
وین نصرت و فتح را من اندر خور 
دزدیده ز دور دیده دیدارت 
تا مهر ز خاور قلک باشد 
از خاور تا به باختر بادا 
هر ساعت عز و دولت عالی 


دبوان مسعودسعد | ۳۹۱ 


فهرست بزرگی و هنر کرده 
از نصرت و فتح بهره‌ور کرده 
آری پسران بی‌پدر کرده 
کش ناری پیش همچو زر کرده 
گیتی همه پر ز بار و بر کرده 
چون دیب روم و شوشتر کرده 
سرها ز میان سنگ بر کرده 
این قصه فتح تو زیر کرده 
سرها ز نشاط پر بطر کرده 
پر زهره روشن و قمر کرده 
در روی و دماع تو اثر کرده 
نا سته .راد, داد رده 
در زاری کار من نظر کرده 
داروی تن و دل و جگر کرده 
دارم قلمی به دست سر کرده 
از گفته من پر از گهر کرده 
نه راه به جانب دگر کرده 
ششبار دغای: .ها حصضر رده 
وز بیم پیادگان حذر کرده 
آهنگ به سوی باختر کرده 
رای تو به هر هنر سمر کرده 
باع طرب تو تازه تر کرده 


(مدح محمد خاص) 


دولت خاص و خاصه زادة شاه 
تاج کردون محمد آنکه گرفت 
غیت ۱ قات راغ اه نی 
هوتسن سافت: بر عتارم تست 
اسمانیست بر جهان هنر 
چون ز حضرت بسوی هندستان 
چشم گیتی به تیغ کرد سپید 
در همه بیشه‌ها ز سهمش رقت 


رایت فخر بر کشید به ماه 
در بزرگیش ملک و عدل پناه 
ظلم را کرد عدل او کوتاه 
افتابیست در میان سپاه 
ره مان شام لشی. گاه 
روی گردون به گرد کرد سیاه 
شیر شرزه به سایة روباه 


۳۲/ دیوان مسعود سعد 


سین 


آبدان شد همه ز باران ریگ 
کشت پیدا نبود و هر منزل 
دس تن ای ریق تور اسیتف 
گرمی او نبرده بوی نسیم 
روز بودی که صد تن کاری 
شد بهشت برین به دولت او 
وتان اشله: زان کانتو. .268 
ای بزرگی که ملک رای ترا 
باشد افزون زده هزار سوار 
نیست بر حزم تو قدر واقف 
هم ترا خسرویست سیرت و رسم 
هه سا دتسست. کت نلک 
هیچکس دانستفتنیت ارف گونه 
به همه کار عون و ناصر تو 
از چو تو محتشم فروزد ملک 
ابر بارندة 





ناشن 
ای عمیدی کز استانة تو 
رفته صیت تو در همه عالم 
تا زدم در بهار دولت تو 
عذرها خواست روزگار از من 
به سلام آمدم همی هر روز 
تا پناهست عدل را به حسام 
باد روزت به فال نیکو گوی 
تهنیت خلعت ترا گویم 
دشمنت را ز تن براید جان 
خلعتی بادت از ملک هر روز 
دانتتت کمن اه توالت تو اد 


بارور شد همه به دانه گیاه 
پود ابارهای وفته کاه 
دروی از بیم جان نکرد نگاه 
خشعی او ندیده روی میاه 
اندرو گشتی از سموم تباه 
حوض کوثر شد اندرو هر چاه 
حاجت امد سپاه را به شناه 
کرد اقرار طلوع بیاکراه 
که بر اقبال تو شدند گواه 
نیست از عرم تو قضا آگاه 
هم ترا ایزدیست فره و راه 
کوششم در زمانه هست تباه 
معجزاتی علیک عین‌الله 
رای پیرست و دولت بر ناه 
وز چو تو پیشگاه نازد گاه 
بضر . استتاين. به ناد فا 
خاک روبند سرکشان به جباه 
مانده مدح تو در همه افواه 
دست در شاخه خدمتت ناگاه 
ناد کرد هیر -کزذه: ناه 
دولت و بخت بامداد پگاه ‏ 
تا شکوهست ملک را به کلاه 
باد کارت به کام نیکو خواه 
که مهنا به تست خلعت شاه 
جون بدین غم ز دل برارد آه 
دولتی بادت از فلک هر ماه 


پشت گردون به خدمت تو دو تاه 


بینی از بخت هر چه جویی جوی یابی از چرخ هر چه خواهی خواه 
(گفتگو با خویشتن) 


ای سرد و گرم دهر کشیده 
اند هزار بادیه گشته 


شیرین و تلخ دهر جشیده 
بر تو هزار بادیه وزیده 


بیحد بنای آز کشفته 
در چند کارزار فتاده 
اقلیمها به نام سپرده 
در سمج‌های حبس نشسته 
در بحرها جو ابر گذشته 
بی‌بیم در حوادث جسته 
اندوه وتف تو نهاده 
گردون ترا عیار گرفته 
اعجاز گفتة تو شنوده 
سحر آمده به رغبت و اشعارت 
باغیست خاطر تو شکفته 
هر کس بری ز شاخ تو برده 
وان سر بریده خامة بی‌حبر 
افزون نمی‌کند ز لباده 
وان کسوتی که بختت رشته‌ست 
تا چند بود خواهی بی‌جرم 
لرزان به تن چو دیو گرفته 
چهره ز زخم درد شکسته 
جان از تن تو چیست گسسته 
چشمت ز گریه جوی گشاده 
ادبار در دم تو نشسته 
نه پی به گام راست نهاده 
اشک دو دیده روی تو کرده 
گویی که دانه دانة لعلست 
از بهر خوشه‌ای را بسیار 
در چشم تو امید گلی را 
شمشیر سطوت تو زده زنگ 
سرو طراوت تو شکسته 
بر مایه سود کرد چه داری 
ی ی 
حال تو بی‌حلاوت و بی‌رنگ 
هم روزی آخرت برساند 


دیوان مسعودسعد / ۳۹۳ 


بی‌مر لباس صبر دریده 
در چند مرغزار چریده 
در دشتها به وهم دویده 
با حلقه‌های بند خمیده 
در دشت‌ها جو باد تنیده 
بی‌باک با سپهر چخیده 
وانیشه انش نف :فده 
یک دره بر تو بار ندیده 
انصاف کرد تو گزیده 
از تو به گوش حرص شنیده 
شاخیست فکرت تو دمیده 
هر کس گلی ز باغ تو چیده 
رزق تو از تو باز بریده 
برتر نمی‌شود ز ولیده 
نا بافته‌ست و نیم تنیده 
در کنج این خراب خزیده 
پیچان به جان چو مار گزیده 
قامت ز رنج بار خمیده 
هوش از سر تو پاک رمیده 
جسمت به گونه زر کشیده 
افلاس پر سر تو رسیده 
نه می به کام خویش مزیده 
تا فا اه کته 
زو قطره قطره خون چکیده 
بر خویشتن چونال نویده 
صد خار انتظار خلیده 
شیر عزیمت نو سمیده 
روز جوانی تو پریده 
ای تجربت به عمر خریده 
این سرنگون به چندین دیده 
مانند میوه‌ایست مکیده 


اپزد بدانجه هست سریده 


۴ / دیوان مسعود سید 


جه قایده ۲ ظ للع 


(ستایش قهالملک طاهربن علی) 


ای ملک ملک چون نگار کرده 
شغل همه دولت قرار داده 
از عدل بسی قاعده نهاده 
کلکی که بسی خورده قارو گیتی 
گوید همه روزه بلند گردون 
این ملک به حق طاهر علی را 
تو صدر جهانی صدر حشمت 
اقبال تو مانند گل شکفته 
ای هیبت تو چون هزبر حربی 
کام ملک کامگار عادل 
مسعود که پیش سپهر والا 
ای شهر گشایی که مر ترا شه 
پرورده بحق عدل را و تکیه 
ای از پدر خویش کار دیده 
زیور زده دولت و به حشمت 
اقبال ترا روزگار شاهی 
ای روز بزرگیت را سعادت 
ای حیدر مردی و مردی تو 
ای عالم رادی و رادی تو 
دریاب تنم را که دست محنت 
هنشت ابر تن هن دار اندة 
قر ۳ وه لو کر بر 2۳9 
بی‌رنگم و چو رنگ روزگارم 
این گیتی پر نور و نار زینسان 
با منش بسی کارزار بوده 
انش اهم که کورق ماه سنده 
جون دانه نارم سرشک اندوه 
این دیده پر خون زمین زندان 
بیماری و پیری و ناتوانی 


در عصر خزانها بهار کرده 
در مرکز دولت قرار کرده 
بر کلک تکاور سوار کرده 
در چشم معادی چو قار کرده 
کوهست به ما بر مدار کوه 
هست از همه خلق اختیار کرده 
از حشمت تو افتخار کرده 
در دیدفْ بدخواه خار کرده 
جان و دل دشمن شکار کرده 
بر کام ترا کامگار کرده 
بر تاج سعادت نثار کرده 
بر کل جهان شهریار کرده 
بر یاری پروردگار کرده 
بهتر ز پدر باز کار کرده 
از جاه تو دولت شعار کرده 
تاج و شرف روزگار کرده 
در دهر بسی انتظار کرده 
بر ملک ترا دوالفقار کرده ‏ 
مر سایل را با یسار کرده 
در حبس تنم را بشار کرده 
جانرا زتنم در حصار کرده 
وامروز مرا حبس خوار کرده 
بر تارک این کوهسار کرده 
نور دل من پاک نار کرده 
بر من ز بلا کارزار کرده 
بر پای منش چرخ مار کرده 
اکنده دلم را جو نار کرده 
در فصل خزان لاله‌زار کرده 
دربند ‏ مرا زرد وزار کرده 


این چرخ نهال سعادتم را 
نی نی که مزور شدم ز رنجی 
زین پیش به زندان نشسته بودم 
از اتش دل محنت زمانه 
اندر غم و تیمار بی‌شمارم 
امروز منم با هزار نعمت 
زین دولت اسازگار بوده 
از بخشش تو شادمانه گشته 
باریده دو کفت چو ابر بر من 
نعمت رسدم هر زمان دمادم 
تو با فلک تند کار زاری 
از رغم مخالف پناه جانم 
من بنده از صدر دور مانده 
از دوری نادیدن جمالت 
تا چهره گردون بود و به شب‌ها 
در ملک شهنشاه باد و یزدان 
تو پیش شه تاجدار و گردون 
در دولت سالی هزار مانده 
بر یاد تو خورده جهان و دایم 


دیوان مین ۵ سید / ۳۹۵ 


برکنده و بی‌بیخ و بار کرده 
کو بود تنم را نزار کرده 
بیمار دلم را فکار کرده 
چون دود تنم پر شرار کرده 
بیداست همان ر شمار کرده 
صد آرزو اندر کنار کرده 
با بخت مرا سازگار کرده 
اقبال توام بختیار کرده 
ایام مرا بیغبار کرده 
بر پشت ستوران بار کرده 
از بهر مرا کارزار کرده 
اندر کنف زینهار کرده 
بر مدح و دعا اختصار کرده 
نهمار سرم را خمار کرده 
از اختر تابان نکار کرده 
اقبال ‏ ترا پایدار کرده 
نی ام ها اهر دا کروه 
یک عز تو گردون هزار کرده 
از خلق ترا یادگار کرده 


(مدح ملکك ارسلان بن‌مسعود) 


ای به عارض سپید و زلف سیاه 
روی دولت سپید و قصر سپید 
تا می چند جانفزای خوریم 
پادشاهی که بر برزگی او 
ای خداوند بندگی ترا 
ناصحت را نکرد گیتی رد 
روزگار تو هر چه راست نهاد 
راز تو با زمانه پیمان بست 


چون لب خود نبید لعل بخواه 
روز دشمن سیاه وچتر سیاه 
می بیار ای به روی شمع سیاه 
بر بساط بقای دولت و شاه 
ملک عدل ورز داد ناه 
دارد اقبال او هزار گواه 
گیتی اقرار کرده بیاکراه 
آسمانی به گاه اد افراه 
دشمنت را نداشت چرخ نگاه 
نکند گشت روزگار تباه 
جون ز راز زمانه کت .۱ 3۳ 


۳/۱۳۹۹ دیوان مسعو د سعد 


دست طظلم دراز دست شده 
روزگار گناهکار امروز 
گاه و بیگاه زر همی بارد 
نه عجب گر ز ابر بخشش تو 
مهر گویی که از چهارم چرخ 
خاک بوسد سپهر هر روزی 
گشت خورشید چرخ روشن چشم 


دید روی تو چشم چشمه مهر 


با تو یک روی شد جهان در روی 
کت | ات تاه نی 
از خراسان چو بار برداری 
خسروان بزرگ هفت لیم 


دشمن تو اگر شود بیژن 
تا ز گردون همی فروزد روز 
چون فروزنده روز بادت ملک 
ناصح دولت تو دانش پیر 


کرد عدل تو از جهان کوتاه 
باز گردد همی به عذر گناه 
تا ز تو گاه شاد شد ناگاه 
برگک زرین دمد بجای گیاه 
روی تست از چهار پر کلاه 
پیش تخت تو بامداد پگاه 
چون سوی دولت تو کرد نگاه 
گفت شاها علیک عین‌الله 
با تو یکتاه شد جهان دوتاه 
هین بر آرای چون سپهر سپاه 
سوی ملک عراق در کش راه 
پادشاهی فزای و دشمن کاه 
خاک روبند پیش تو به جباه 
پیش صرصر کجا برأید کاه 
بیش در بیشه نگذرد روباه 
نیست جاش از جهان مگر تک چاه 
تا ز دوران همی فراید ماه 
جون فراینده ماه بادت جاه 
عون ملک تو دولت برناه 


(تهنیت فتح هندوستان) 


ای ذکر خنجر تو به عالم سمر شده 
گردون به پیش همت توگشته چون زمین 
زی حلم و طبع تو نسب آرند کوه و بحر 
اندر جهان سراسر از خاطر و گفت 
از جود تو سخاوت حاتم شده هبا 
آن چیست نه ز دولت تو یاقته نصیب 
از بیم گرز و تیغ تو خورشید گشته زرد 
تبع: اند انسسشتت: کف نم ۵ راو . ان 
ای آنکه در دو موضع کلک و حسام تو 
اکنون که سوی غزو خرامی بخرمی 
رایان هند را و امیران نغز ر 


وز عدل تو به چین و به ما چین خبر شده 
دریا به نزد دو کف تو جون شمر شده 
زانند هر دو پر گهر و پر درر شده 
دانش خطر گرفته و زر بی خطر شده 
وز زور تو شجاعت رستم هدر شده 
وان کیست نه ز دولت تو بهره‌ور شده 
وز بانگ نای و کوس تو بهرام کر شده 
در تارک و دو دیده شیران نر شده 
با کف فا هل فد شوه 
از فرز تو جهانی بینی دگر شده 
لبها زبیم خشک شده دیده تر شده 


اکنون به هند بینند از سهم و هیبتت 
بس قلعة بلند که بینند زین سپس 
در بیشه‌های هند کنون بی‌خلاف هست 
بینند خسروان را در چین و روم و زنگ 
بینند تا نه دیر دهان میشرانت 
شیران لشکر تو در آن قلب رزمگاه 
هر فوج از آن چو پروین گرد آمده بهم 
اندر میان معرکه چون شیر مرغزار 
چون تیغ ضیمران رنگ آهنجی از نیام 
ای آنکه مدح گوی تو اندر مدیح تو 
با تو کسی نکوشد و نستیزد از ملوک 
سالی شده به خشکی چون کف مفلسان 
اکنون دلیل و نصرت و اقبال ایزدیست 
بادی هميشه شاها در نصرت خدای 
از نام تو به روم بترسیده شاه روم 
بینند این دو غزو ترا گشته داستان 


چتر ترا هميشه شده سعد رهنمون 


دبوان مسعو دسعد ۳۹۷ 


صد خاندان شاهان زیر و زبر شده 
ویران شده ز بیم تو و رهگذر شده 
شیر از نهیب تیغ تو بی‌خواب و خور شده 
اخبار رزمهای تو جمله زبر شده 
همچون دهان دلبر من پر درر شده 
با دشمنان دولت تو کینه‌ور شده 
هر یک بسان جوزا اندر کمر شده 
اندر کنار مجلس چون سرو بر شده 
بینند کارزار تو چون معصفر شده 
عاجز شده ز مدح و سخن مختصر شده 
جز آن کسی که باشد عمرش بسر شده 
در باغها درختان بی‌برگ و بر شده 
کامد به خدمت ابر هوا پر مطر شده 
اقبال پیش رایت تو راهبر شده 
وز تیغ تو به هند ظفر بر ظفر شده 
وان داستان به گرد جهان در سمر شده 
بر داعیان دولت خود کامگر شده 


(مدح سیف آلدو له محمود) 


ز در راد دوش نگار من ناگاه 
چگونه شاد شود عاشقی زهجر غمی 
ز شادمانی گفتم چو روی او دیدم 
سپید کرد شب من بدان رخان سپید 
بشرم گفتم کز دوست حاجتی خواهم 
دلیر گشتم و گفتم که با تو دارم جنگ 
ار تو داری حسن و ملاحت یوسف 
دا ها و کته نهد ان 
بساز مجلس خرم بیار بادة تلعل 
یه یاد حسرو محمودسیی دولت و دین 
خدایگانی 1 را زمانه بر دولت 
شهی که هست بر از فرقدان بصدر و بقدر 


چو پشت من سر زلفین خویش کرده دو تاه 
که یار زیبا از در درایدش ناگاه 
که ای نگار تویی لا اله الا اله 
سیاه کرد دل من بدان دو زلف سیاه 
بناز گفت زمن هر چه خواهی اکنون خواه 
که می بکاهم چون ماه از ان رخان چو ماه 
چرا چو یوسف من مانده‌ام زعشق به چاه 
دراز کردی جانا دو زلفک کوتاه 
که دوستی را یارا کند عتاب تباه 
من و تو باده خوریم ای نگار هم زین گاه 
که او سرد که بود در زمانه شاهنشاه 
به پادشاهی اقرار کرد بی‌اکراه 
مهی که هست بر از مشتری بجای و بجاه 


۸ / دیوان مسعودسعد 


بر آسمان جلالش نهاده پایة تخت 
ازو ببالد هنگام رزم تیغ و کمند 
ایا ز تیغ تو بدخواه جفت اندوهان 
رسید نام فتحت به حضرت سلطان 
بر ان سبیل که از حاجبان او نعمان 
فشاند جان عدو بر هوا بجای غبار 
ز خون حاسد دین آن زمین چنان شد رنگ 
خدایگانا بیشک بدان که هر روزی 
چگونه مدح کنمت ای خدایگان جهان 
جز آنکه گویم وصفت همی ندانم کرد 
تو بحر گوهر موجی به روز پاداشن 
هميشه بادی شاها چو بخت خود پیروز 


وز آفتاب کلاهش ده پر کلاه 
وزو بنازد هنگام بزم مسند و گاه 
چنانکه از کف تو یار لهو نیکو خواه 
نصیر دولت و دولت بدو گرفته پناه 
گشاد مکران چون سوی او کشید سپاه 
براند خون عدو بر زمین بجای میاه 
که جز طبر خون ناید از آن بجای گیاه 
خجسته نامه فتحت رسد به حضرت شاه 
وگر چه هست مرا رهنمای عون الله 
مقر گشتم وزین بیشتر ندارم راه 
تو ابر صاعقه باری به وقت پاد افره 
ولی به لهو و نشاط و عدو به ویل و به واه 


(از زندان بالاهور که مولد اوست سخن گوید) 


ای لاهوور ویحک بی من چگونه‌ای 
ار ابا نع مق استد نا 
تو مرغزار بودی و من شیر مرغزار 
ناگه عزیز فرزند از تو جدا شده‌ست 
بر پای تو دو بند گرانست چونستی 
نفرستیم پیام و نگویی به حسن عهد 
گر در حضیض بر کشدت باژگونه بخت 
ای تیغ اگر نیام به حیلت بخواستی 
در هیچ حمله هرگز نفکنده‌ای سپر 
باشد ترا ز دوست یکایک تهی کنار 
از زهر مار و تیزی آهن بود هلاک 
در باغ نو شعفته بکردی همی نظر 
آباد جای نعمت نامد ترا به چشم 
ای بوده بام و روزن تو چرخ و آفتاب 
ای جره باز دست گذار شکار دوست 
بر ناز دوست هرگز طاقت نداشتی 
1 دم گرفته وید مقام نو 


بی‌افتاب روشن روشن چگونه‌ای 
بی لاله و بنفشه و سوسن چگونه‌ای 
با من چگونه بودی و بی‌من چگونه‌ای 
با درد او به نوحه و شیون چگونه‌ای 
بی جان شدی تو اکنون بی‌تن چگونه‌ای 
کاندر حصار بسته چو بیژن چگونه‌ای 
از اوجچ برفراخته گردن چگونه‌ای 
دردا که تو برهنه چو سوزن چگونه‌ای 
با حمله زمانة توسن چگونه‌ای 
با دشمن نهفته به دامن چگونه‌ای 
با مار حلقه گشته ز آهن چگونه‌ای 
با دشمنان ناکس ریمن چگونه‌ای 
وز بیم رفته در دم گلخن چگونه‌ای 
محنت زده به ویران معدن چگونه‌ای 
در سمج تنگ بیدر و روزن چگونه‌ای 
بسته میان تنگ نشیمن چگونه‌ای 
امروز با شماتت دشمن چگونه‌ای 
بی‌دل گشاده طارم و گلشن چگونه‌ای 


(مد یح سلطان ابر آاهیم بن مسعود) 


ز فردوس با زینت آمد بهاری 
بگسترده بر کوه و بر دشت فرشی 
به گوهر بپیراست هر بوستانی 
بتی کرد هر گلبنی را و شاید 
بر افکند بر دوش این طیلسانی 
میی خواه بویا چو رنگین عقیقی 
همه کارها را نیامیز بر هم 
ز مطرب نوایی ز ساقی نبیدی 
زمینی است چون صورت دلفروزی 
ز روی تذروان زمین را بساطی 
اگر چرخ دارد ز هر گونه چیزی 
ز شاهان گیتی به گیتی ندارد 
جهان شهریاری که در شهریاری 
جو او کامگاری که از کامگاران 
بر جود او اب دریا سرابی 
ثواب و عقابش به میدان و ایوان 
بدان آتشین تیغ در هر نبردی 
به شمشیر داده قوی گوشمالی 
بر آورده گردی ز هر تند کوهی 
نه با رای او اختران را فروعی 
جهاندار شاها جهان را بشاهی 
نبودست چون آمر و نهی تو هرگز 
ندادت گلی جرخ هرگز فرا کف 
ازینسان برآید همه کام نهمت 
شه روزگاری و چون روزگارت 
اور ملک را یادگاری بیاید 
همی تا بود کوکبی را شعاعی 
همی دیده‌ای بر گشاید گیایی 
روان باد حکم تو بر هر سپهری 
گهت گوش بر نغمة رود سازی 


چو زیبا عروسی و تازه نگاری 
کش از سبزه پو دست وز لاله تاری 
به دیبا بیاراست هر مرغزاری 
که هر گلستانیست چون قندهاری 
در آویخت در گوش آن گوشواری 
بتی خواه زیبا چو خرم بهاری 
ز هر پیشکاری همی خواه کاری 
ز معشوق بوسی ز دلبر کناری 
هواییست چون سیرت بردباری 
ز پشت کلنگان هوا را بخاری 
که شاید نمودن بدان افتخاری 
چو خسرو براهیم مسعود باری 
زمانه ندارد چنو شهریاری 
شد جیره بر کام او کامگاری 
بر قدر او چرخ گردان غباری 
فروزنده نوری و سوزنده ناری 
گرفته‌ست هر خسروی را عیاری 
شهان جهان را به هر کار زاری 
فرو رانده سیلی به هر زرف غاری 
نه با گنج او کوهها را یساری 
نکردست گردون چو تو اختیاری 
زمانه نوردی و گیتی گذاری 
که نه در دل دشمنت خست خاری 
کرا بود چون دولت آموزگاری 
ندیدست کس ملک را روزگاری 
بیابد هم از ملک تو یادگاری 
همی تا بود آتشی را شراری 
همی پنجه‌ای بر فرازد چناری 
رسان باد امر تو در هر دیاری 
گهت چشم بر صورت میگساری 


(هم در مدح او و شکوه از تبره‌بختی) 


جداگانه سوزم ز هر اختری 
همه کار بازیجه گشتست از آنک 
گهی عارضی سازد از سوسنی 
گهی زیر سیمین ستامی‌شود 
ززاغی گهی دیده بانی کند 
گه از باد پویان کند مانیی 
بهر خارجندان همی گل دهد 
من از جور این کوژپشت کبود 
چو تاریخ تیمار خواهد نوشت 
بمن صرف گردد همه رنحها 
دلم گر ژ اندوه بحری شدست 
بلای مرا مادر روزگار 
نخورده یکی ساغر از غم تمام 
حوادث ز من نگسلد زانکه هست 
مرا دهر صد شربت تلخ داد 
ز خارم اگر بالشی می‌نهد 
تن ارشد سپر پیش تیر بلا 
زمانه ندارد به از من پسر 
از ان می بترسم که موی سپید 
ز خون جگر وز طهانچه مراست 
نه رنج مرا در طبیعت بنی است 
نه نیکی ز افعال من نه بدی 
تنم را نه رنگی و نه جنبشی 
اگر بی‌عرض جوهری کس ندید 
بحرص سرویی که سود ایدم 


کرا باشد اندر جهان خانه‌ای 
درو روزنی هست چندان کز آن 
درین تنگ منفذ همی بنگرم 


مگر هست هر اختری اخگری 
ز چشم من آبی ز دل آذری 
بازیگری 
گهی دیده‌ای سازد از عبهری 
گهی باز در آبگون چادری 
گه از بلبلی باز خنیاگری 
که از ابر گریان کند آزری 
کجا یک شکوفه‌ست بر عرعری 
همی بشکنم هر زمان دفتری 
جهان از دل من کند مسطری 
به تشدید محنت شدم مضمری 
مگر رنجها را منم مصدری 
جرا ماندم از اشک در فرغری 
بزاید همی هر زمان دختری 
دمادم فراز اردم ساغری 
یکی را سراندر دم دیگری 
که بنهادم اندر دهان شکری 
بسا شب که کردم ز گل بستری 
پس او را زبانیست چون خنجری . 
نهانم چه دارد چو بد دختری 
کنون بر سر من کند معجری 
چو لاله رحی چون بنفشه بری 
نه کار مرا از جبلت سری 
نه شاحی درحت مر نه بری 
بود در وجود این چنین پیکری 
مرا گو ببین بی‌عرض جوهری 
زبان کرده‌ام گوش همچون خری 
که هستم شب و روز چون جنبری 
ز سنگیش بامی ز خشتی دری 
یکی نیمه بینم ز هر اختری 
به روی فلک راست چون اعوری 


شگفت آنکه با اینهمه زنده‌ام 
ز حال من ای سرکشان آأگهید 
چرا می‌گذارد برین کوهسار 
ملک بوالمظفر که زیر فلک 
سر افراز شاهی که اقبال او 
زمانه مثالی فلک همتی 
سپهری که با همت او سپهر 
جهانی که در ذات او از هنر 
در اطراف شاهیش عادی نخاست 
"سر گرز او چون براورد سر 
یکی غنچة گل بود پیش اوی 
همی گوید اندر کفش ذوالفقار 
در آفاق با زور و بازوی او 
از آن تا نماند ز دشمنش سل 
ثواب و عقابش به هر بامداد 
چو فرخنده بزمش بهشتی بود 
ز خوبان چو ایوان بهاری کند 
چو عنبر دهد بوی خوش خلق را 
مین نس شگفتی رخف ار آنک 
نخوانم همی افتابش از انک 
به از رای هندست هر بنده‌ای 
شها شهریارا کی خسروا 
درین بند با بنده آن می‌کنند 
تو خورشید رایی و از دور من 
بپرور بحق بنده را کز ملوک 
چو اسبان تازی شکالم منه 
نه چون بنده یک شاه را مادحست 
شه نامجویی و از نام تو 
شود هفت کشور به فرمان تو 
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تواند چنین زیست جاناوری 
بسازید بر پاکیم محضری 
چنان پادشاهی چنین گوهری 
چو او شهریاری ندید افسری 
دگرگونه زد ملک را زیوری 
زمین کدخدایی جهان داوری 
نماید چنان کز ریا ثری 
بجوشد به هر کشوری لشکری 
که نه هیبتش زد بر آو صرصری 
نیارد سر از خط کشیدن سری 
گر از سنگ خارا بود مغفری 
جهانرا زسر تازه شد حیدری 
| 
نبینیش دشمن مگر ابتری 
کند صحن میدان او محشری 
شود در سخا دست او کوثری 
زخلعت شود بزم او ششتری 
که نفروزدش خشم چون مجمری 
تهی نیست دریایی از عنبری 
جهان نیستش نقطة خاوری 
به از خان ترکست هر چاکری 
که برتر نباشد ز تو برتری 
که هرگز نکردند با کافری 
به آمید مانده چو نیلوفری 
به گیتی چو تو نیست حق پروری 
به تلبیس و تزویر هر استری 
نه چون سامری در جهان ساحری 
مبیناد خالی جهان منبری 
غلامیت سالار هر کشوری 


(مدیح دیگر از آن بادشاه و شمه ای 
از روزگار سباه خویش) 


ان فلت: نتبي: دانمت ارعن 
جامه‌ای بافیم همی هر روز 
گر دری یابیم زنی بندی 
نه بتلخی چو عیش من زهری 
گر مرا جامة زمستانی 
کرد تاریک ابر پر نم را 
افتاب ای عجب حواصل شد 
گر بيابم در این زمان بخرم 
ای شگفتی کسی درین عالم 
منم آنکس که نیست تمکینم 
نه مرا یاریی دهد حری 
مرده‌ایام چو زنده‌ای امروز 
گه چو بومی نشسته بر کوهی 
وان انده فروخته شمعی 
ندهد بیخ بخت من شاخی 
در عذاب تن منی شب و روز 
مر مرا اندکی همی ندهد 
من بدین رنج و حبس حرسندم 
تا عزیزی نبیندم به جهان 
گه بکوشم بجهد چو موری 
گر مرا کرد پادشه محبوس 
بر جهانی کند سر افرازی 
مر مرا حبس خسرویست که نیست 
پادشا بوالمظفر ابراهیم 
آنکه یک بخشش نباشد و نیست 
آنکه با او ندارد و نارد 
اکف تا شانمی از کف انس 
نه زمین را جو مهر او ۳ 
ای نبوده بنای گیتی ر 
بنده مسعود سعدسلمان را 


کس ندیدست چون تو غداری 
از بلا پود و از عنا تاری 
ور گلی بینیم نهی خاری 
ِ بظلمت چو روز من قاری 
افتابست قانعم اری 
چون نیستانی از هوا تاری 
که به سرماش جست بازاری 
من به دستی از او بدیناری 
دید بی‌زر چون من خریداری 
در دیاری ز هیچ دیاری 
نه به من نامه‌ای کند یاری 
خفته‌ایام بسان بیداری 
گه چجو ماری خزیده در غاری 
تن ز تیمار تافته تاری 
ندهد شاخ فضل من باری 
نیست پنداریت جز این کاری 
کاندکی باشد از تو بسیاری 
این قضا را نکردم انکاری 

در بلای نیاز چون خواری 
گه بپیچم ز درد چون ماری 
نیست بر من ز حبس او عاری 
هر که بندش کند جهانداری 
خسروی را چو او سزاواری 
چرخ فعلی زمانه آثاری 
ملک بحری و ملک کهاری 
مهر سنگی و چرخ مقداری 
گشت گیتی همه چو گلزاری 
نه فلک را چو کین او ناری 
به کف و رای چون تو معماری 
بیهده در سپرد مکاری 


که نکرده‌ست آنقدر جرمی 
تو چنان دان که هست هر مویی 
گر نه خونش از غذای مدحت توست 
ور نخواهد ز بهر ملک تو چشم 
خسروا حال او به عقل بسنج 
کیست او در جهان زمنظوران 
را بنده ضعیف درویشی اخنتت 
نه به ملک تو دارد اسیبی 
نه بپوشد فراخ پیرهنی 
تنش در حسرت زبر پوشی 
نیک انديشه است و بد روزی 
و ۱ 9 
زینهارش ده ای پناه ملوک 
تا نیفتد ز باد طوفانی 
باد هر بنده‌ایت بر تختی 
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که برد بلبلی به منقاری 
بر تن او بجای زناری 
باد در زیر تیع خونخواری 
باد هر دیده‌ايش مسماری 
جفت رنج و رهین تیماری 
نه ز سر تو داند اسراری 
نه بیابد تمام شلواری 
سرش در ارزوی دستاری 
دارد از روزگار ازاری 
کو همی خواهد از تو زنهاری 
تا نگردد ز چرخ دواری 
باد هر حاسدیت برداری 


(مدح دیگر از آن بادشاه) 


اگر مملکت را زبان باشدی 
قلی الق که کر اقفر اه 
شه کامرانی که خواهد فلک 
اگر شکل خلقش پدید ایدی 
وگر آتش تیغ سوزانش را 
یکی دوزخی باشدی سهمگین 
شها شهریارا حقیقت شمر 
به پیش تو چون بندگان دگر 
جهاندار شاها اگر پیش تو 
یقین دان که افزون از آن نامدی 
رهی تو گر صد دهان داردی 
بدان هر زبان صد لعت داندی 
بنان گرددی مویها بر تنش 
پس آن کلکها و بنانها همه 


تنشته: کفنا کفتفد کر آمگاعه 


ثنا گوی شاه جهان باشدی 
عیان گرددی اسمان باشدی 
که مانند آو کامران باشدی 
شکفته یکی بوستان باشدی 
جو سوزنده تن دخان باشدی 
که دوزخ در اسیب آن باشدی 
که گر مملکت را روان باشدی 
هميشه کمر بر میان باشدی 
جو بنده دو صد مدح خوان باشدی 
که در مجلس بار و خوان باشدی 
که در هر دهان صد زبان باشدی 
که در هر لعت صد بیان باشدی 
یکی کلک در هر بنان باشدی 
به مدحت روان و دوان باشدی 


وگر چند بس بیکران باشدی 


۴ / دیوان مسعودسعد 


ز صد داستان کان ثنای نو انننت 
شها خواهدی رخش تو تا بتگ 
روا داردی کو تنش را چو کرگ 
فلک خواهدی تا ترا روز و شب 
بدان تا برو انجم و مهر و ماه 
سپهر برین گر زبان داردی 
وگر فرص خورشید جان یابدی 
اگر جویها را که در بیشه‌هاست 
سر نیزه‌هایی که رو ید زخاک 
گواهی ز عدل تو گر نیستی 
وگر مهر تو نیستی در جهان 
وگر دست تو نیستی در سخا 
شهی کز تو ترسان شود خواهدی 
ز بیم حسامت روا داردی 
وگرنه چو شاهی که شطرنج راست 
مگر زیر یک زخم شمشیر تو 
نداند که همی نیستی سودمند 
سعود فلک را قران نیستی 
اگر نیستندی حقیقت بدان 


نه روی زمین خرمی داردی 


همانا که یک داستان باشدی 
عنانش ز باد وزان باشدی 
هم از پوست گستوان باشدی 
چو شبدیز در زیر رآن باشدی 
ستام و رکاب و عنان باشدی 
مثال ترا 
به گنج تو بر قهرمان باشدی 
زعزم تو آب روان باشدی 
سراسر همه با سنان باشدی 


ترجمان باشدی 


یقین رزمانه کها باشدی 
فلک سخت نامهربان باشدی 
همه سود عالم زیان باشدی 
که در تنگتر اشیان باشدی 
که در کام شیر زیان باشدی 
تن او همه استخوان باشدی 
زمانی تنش را توان باشدی 
گرش سنگ تن روی جان باشدی 
اگر جز تو صاحبقران باشدی 
که ملکت همی جاودان باشدی 
نه طبع جهان شادمان باشدی 


(ناله از حصار نای) 


تالم ز دل چو نای من اندر حصار نای 
ارد هوای نای مرا نله‌های زار 
گردون به درد و رنج مرا کشته بود اگر 
نه نه ز حصن نای بیفزود جاه من 
من چون ملوک سر ز فلک بر گذاشته 
از دیده گاه پاشم درهای قیمتی 
نظمی بکامم اندر چون باد؛ لطیف 
ای در زمانه راست نگشته مکوی کز 
امروز پست گشت مرا همت بلند 
از رنج تن تمام نیارم نهاد پی 


پستی گرفت همت من زین بلند جای 
جز ناله‌های زار چه آرد هوای نای 
پیوند عمر من نشدی نظم جانفزای 
زی زهره برده دست و به مه بر نهاده پای 
وز طبع گه خرامم در باغ دلگشای 
خطی به دستم اندر چون زلف دلربای 
وی پخته ناشده بخرد خام کم درای 
زنگار غم گرفت مرا تیغ غمزدای 
وز درد دل بلند نیارم کشید وای 


گیرم صبور گردم بر جای نیست دل 
عونم نکرد همت دور فلک نگار 
بر من سخن نبست نبندد بلی سخن 
کاری ترست بر دل و جانم بلا و غم 
چون بشت بینم از همه مرغان درین حصار 
گردون چه خواهد از من بیچارة ضعیف 
گر شیر شرزه نیستی ی فضل کم شکر 
ای محنت ار نه کوه شدی ساعتی برو 
ای تن جزع مکن که مجازیست این جهان 
گر عز و ملک خواهی اندر جهان مدار 
ای بی‌هنر زمانه مرا پاک در نورد 
ای روزگار هر شب و هر روز از حسد 
در آتش شکیبم چون گل فرو چکان 
از بهر زخم گاه چو سیمم فرو گداز 
ای اژدهای چرخ دلم بیشتر بخور 
ای دیدهة سعادت تاری شو و مبین 
زین جمله باک نیست چو نومید نیستم 
قایت که. کته انکنق بطلم. ماک 
مسعود سعد دشمن فضلست روزگار 
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گویم به رسم باشم هموار نیست رای 
سودم نداد گردش جام جهان نمای 
چون یک سخن نیوش نباشد سخن سرای 
از رمح اک داده و از تیع سرگرای 
ممکن بود که سایه کند بر سرم همای 
گیتی جه خواهد از من درمانده گدای 
ور مار گرزه نیستی ای عقل کم گزای 
وی دولت ار نه باد شدی لحظه‌ای بپای 
وی دل غمین مشو که سپنجیست این سرای 
جز صبر و قناعت دستور و رهنمای 
وی کوردل سپهر مرا نیک بر گرای 
ده چه ز محنتم کن و ده در ز غم گشای 
بر سنگ امتحانم چون زر بیازمای 
وز بهر حبس گاه چو مارم همی فسای 
وی آسیای چرخ تنم تنگ تر بسای 
وی مادر امید سترون شو و مزای 
از عفو شاه عادل و از رحمت خدای 
کاندر جهان نیابد چون من ملک ستای 
این روزگار شیفته را فضل کم نمای 


(مدح ملک شیر زاد) 


ای چرخ مشعبد چه مهره بازی 
ای تن چه ضعیفی و چه نژندی 
ای عشق جگرسوز سخت زخمی 
ای روی همه روز لعل و زردی 
ای رنگ دو رخ شادی حسودی 
ای دل چه طراز هوای نگاری 
هر چند برویش نیازمندی 
ای خاطر مسعود سعد سلمان 
چون گوهر عقد مدیح بندی 
فخر ملکان شیرزاد شاهی 
ابری که زبارانش می‌نروید 


وی خامة جاری چه نکته‌سازی 
ای شب جه سیاهی و چه درازی 
وی صبر گلو گیر تیز گازی 
وی چشم همه شب فراز و بازی 
ای اب دو دیده فساد رازی 
بر جامه همه مهر بت طرازی 
تا چند کشی ناز آن نیازی 
شاید ک زجان تحفهة طرازی 
بر بازوی دولت امیر غازی 
کو را رسد از فخر سرفرازی 
از طبع مگر تخم دل نوازی 
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ای پشت دیانت سپهر زوری 
پتیارة ظلمی بلای بخلی 
ارام نیابی بهیچ وقتی 
تو رستم رخشی چو حمله آری 
اواز دل انگیز مرکب تو 
در جور مخرب رسیده عدلت 
از هول تو شیر زینهار خواره 
یک چند شها کام بزم راندی 
همچون پدر وجد خود برغبت 
در بوتة پیکار جان دشمن 
جمعی ز مفازیت حاصل آید 
چون خواجه ترا کدخدای باشد 
فرزانه ابونصر پارسی کو 
از بهر تو جان بازی است پیشش 
بشنو سخن او و برخلافش 
انچ اید ازو ناید از دگر کس 
دیده‌ست کسی از گوزن شیری 
تا در عمل هندسه نگردد 
زیبد که بهر نعمتی ببالی 


وی بازوی دولت زمانه تازی 


درمان نیازی علاج ازی 
کز کوشش و بخشش در اهتزازی 
چون صید کنی بیژن گرازی 
اورده اجل را به پای بازی 
بنموده بدو کارگر درازی 
پیش رمه ترسان کند نهازی 
شاید که کنون کار رزم سازی 
اماده شوی تو بغزو تازی 
از آتش خنجر فرو گدازی 
من نظم کنم جمع آن مغازی 
با فتح چمی با ظفر گرازی 
دارد به هنر تازه دین تازی 
جان بازی او را مدار بازی 
مشنو سخن مرغزی و رازی 
کی کار حقیقت بود مجازی 
جسته‌ست کسی از تذرو بازی 
خطی که بود منحنی موازی 
شاید که بهر دولتی بتازی 


(در جواب قصیده یکی از شعرا) 


ای بتو زنده نام حاتم طی 
تاج اهل عرب قصی امد 
خاک را بر فلک مفاخر تست 
از سخای تو منکسر شده بخل 
رای تو علم و فضل را چونانک 
چون گل از نم همی بخندد ملک 
عقل بیدار شد ز حشمت تو 
گشت ز راز نهیب جود تو زرد 
یاد جود تو جسته در همه شهر 
نشر کردی به محمدت ذکری 
آتش هیبت تو تا بفروخت 


صاحب صد هزار صاحب ری 
تا تو نسیت همی کتی به قصی 
تا تو بروی همی گذاری پی 
وز رشاد تو منهزم شده عی 
گوشت را خون و استخوان را پی ‏ 
تا بگرید همی به دست تو می 
گفت ناگه به بانگ هیبت هی 
رفت گلرا ز شرم خوی تو خوی 
صیت فضل تو رفته در هر حی 
که سپهرش نکرد یارد طی 


دل دشمنت سوخته ست به کی 


تا بهار سعادتت بشکفت 
گفتة تو جواب آن گفتست 
معجز نظم دیده‌ام تا تو 
خوشتر از آب می نبرد کسی 
من رهی را که خاطر تو سپرد 
گر چو ماهی نظر بود در یم 
تا بود افتاب در دم ظل 
تا به مردیست نام رستم زال 
کاروانی و لشکری را رسم 
باد کاریگر تو دولت رام 
بر خرد عرض کردم این گفته 
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شد دم حاسد تو جون دم دی 
کاب بهتر هزار بار ز می 
قافیه کرده‌ای شگفت انا ای 
کز همه فضل بهره دارد وی 
چون توانم سپرد عز علی 
که تواند رسید هرگز کی 
در دم افتاب یازد فی 
تا به رادیست ذکر حاتم طی 
به همه وقت باج باشد و می 
باد یاریگر تو ایزد حی 
گفت هذالکلام لیس به شثی 


(مدح علاء) لدوله سلطان مسعود) 


چرخ سپهر شعبده پیدا کنی همی 
بر دشت اآسمان گون تأثیر اسمان 
دیبای روم شد همه باغ و چو رومیان 
گرنه سپیده‌دم دم او سوده توتیاست 
یی کلک طبع شاخک شاهسپر غم را 
گلبن همی ببندد پیرایة بهشت 
اين روزگار تازه درختان خشک را 
این ابر نقشبند بر این باد رنگریز 
وین نوبهار زیبا بر خاک و سنگ و چوب 
شبها سرشک ابر قدحهای لاله را 
حرص جهان رعنا بر عشق کودکی 
گریه ز ابر و خنده ز برقست نوبهار 
بر شادی بهار نو آیین به جویبار 
نبفی. مین و ان سس ٩ع‏ نز 
گل مدح شاه گفت از آن ابر هر زمان 
دهر ضعیف پیر توانا شد و جوان 
سلطان علاء دولت مسعود تاجدار 
شاهی که هول و کینه او بر عدوی ملک 
دولت همی چو خطبه اقبال او کند 


در باغ کهربا را مینا کند 
از هر دو شاخ باد چلیپا کند 
چشم شکوفه را ز چه بینا کند 
بر حرفهای خط معما کند 
تا لاله دل جو دیده حورا کند 
بنگر چگونه طرفه مطرا کند 
در باع و راغ صورت دنت سل 
بنگر که نقشهای چه زیبا کند 
هامون و کوه پر گل رعنا کند 
از ابر و برق وامق و عذرا کند 
سرو سهی نگر که چه بالا کند 
چون بزمگاه خسرو والا کند 
اندر دهانش لول لالا کند 
وین عدل یادشاه توانا کند 
کناب ون و سای جو آبا کتل.فنی. 
تابنده روز را شب پلدا کند همی 
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کشتی حلم را که فرو می‌کشد بجای 
از طبع ورای حلم متین و بلند و پهن 
چرخ از علاش بین که چه بالا گرفت باز 
آنرا که دل معرا باشد ز عشق او 
صحرا ز زنده پیلان گر کوه کوه کرد 
جز کوه نیست رخشش و در گردکار زار 
اندر کنار او ننهد چرخ نعمتی 
گرجه دو تاست گردون از خلقت ای شگفت 
خاها خس که بظاله زو بر لک .۱ 
گردون نهاده چشم و زمانه نهاده گوش 
آن خسروی و رادی دائم که امر و نهی 
شاها خدای داند تا لفظ روزگار 
واندر بر چو سنگ رهی فکرت چو نور 
اری که مهر تابان یاقوت زرد را 
مدحت چو طوق قمری بر گردن منست 
شاها زمانه بر تن من جور می‌کند 
بخت مطیع بوده و گشته مرا مقر 
سودایی است بخت و نگویم که هر زمان 
چون هر چه بود خون همه پالوده شد ز چشم 
شیدا نهاد بند گران دارم و مر 
بدخواه من بگوید بر من همه دروغ 
نقاش جیره دستست ان ناخدای ترس 
هر ساعتم زمانه به چوبی دگر زند 
بامنش کینه‌ایست ندانم زبهر چیست 
خواهم ز روزگار چو گوید جواب من 
گرنه صواب کردم دانش نداشتم 
نه نه زمانه خود چکند خود زمانه کیست 
یارست با زمانه به هر کرده آدمی 
بر بنده رحم کن که همی بنده جان و تن 
در کت آنی فده غاست: امن 
تا فصه گوی چیره‌زبان پیش عاشقان 
در پیش تخت خدمت بخت ترا فلک 


لنگر از جرم مرکز غبرا کند همی 
دریا و جرخ و که را رسوا کند همی 


چرخ از لباس عمر معرا کند 
که را به باد پایان صحرا کند 
گرد مصاف گردش نکبا کند 
کانرا بر او نه بخت مهنا کند 
او را نیایش از دل یکتا کند 
پر مشتری و زهرف زهرا کند 
هر حکم را که رای تو امضا کند 
از درگه تو ملجاً » مامی کند 
بر جاه و قدر تو چه ثناها کند 
صد معجزه زمدح تو پیدا کند 
رنگین و لعل در دل خارا کند 
هر ساعتم چو قمری گویا کند 
او را بدو گذاشته‌ام تا کند 
از من رمیده گشت و تبرا کند 
جرمی نکرده بر من صفرا کند 
بی‌خون مرا چراست که سودا کند همی 
بند گران به زندان شیدا کند همی 
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وآنرا که او نبیند اغرا کند همی 


کار صواب مردم دانا کند همی 
حکم قضا خدای تعالی کند همی 
بدها بدو زمانه نه تنها کند همی 
در مدح و خدمت تو مسما کند همی 
هر کس بر این قصيده غرا کند همی 
قصه زعشق عروه و غفرا کند همی 
بسته کمر بطوع چو جوزا کند همی 


(مدح ثقةالملک طاهر) 


در کف دو زبانیست مرا بسته دهانی 
آن کودک عمری که بود کوژ چو پیری 
ترکیب بدیعش ز جماد و حیوانست 
چون زرین را نیست ازو ساخته کفی 
جانر ز همه شادی دادست نصیبی 
در بزم خداوند سراید غزل و مدح 
طاهر ثقة‌الملک سپهری که ز رایش 
حورشعت. که هر زور کی از شلت ارگ 
نه چون نقةالملک بود ملک فروزی 
ای جسم تو جانی که سرشتست زنوری 
در طبع تو از جرخ نگشتست هراسی 
افروخته رای تو همی ملک فروزد 
حزمت جو بیارامد و عزمت چو بجنید 
اقبال تو و هیبت تو نوری و ناری 
گر سهم تو بر بحر گذر سازد چون باد 
از خامة تو ملک بخوبی و بنغزی 
هرگز نکشد پی بگمان تو یقینی 
کام تو به هر وقتی آراسته ری 
هل بو جریدار. شا که .و .روز 


امروز خداوندا در حیس. ‏ تنم را 
جچون مردم بیمار که در بحران باشد 
گر گویم و گرنه غم دل در دل چون نار 
از رنج روانم را رفته همه قوت 
پیوسته درین حبس گرفتارم و ماخود 
تا دوزخی نبود درمانده نگردد 
من بستة بدخواهم غبنا که بدینسان 
این هست همه سهل جز این نیست که امروز 
جانم که بترسیده‌ست از چرخ ستمگر 
ور من بمرم فضل فرو گرید و گوید 


گوید جو فصیحان صفت بیت زمانی 
و آواز برآورده چو آواز جوانی 
شخصش ز جمادی و زبان از حیوانی 
تکیه زده بر ران و کف سیمین رأئی 
دلرا ز همه رامش کردست ضمانی 
صد گونه سخن گوید بی‌هیچ زبانی 
در ملک بیفزاید هر روز جهانی 
گوید به بیانی که چنان نیست بیانی 
نه نیز جو مسعود ملک ملک ستانی 
هرگز نبود پاکتر از جسم تو جانی 
بر عقل تو از دهر نمانده‌ست نهانی 
ای رای تو تیفی که چنان نیست فسانی 
آن کوه رکابی بود این باد عنانی 
مهر تو و کین تو بهاری و دخانی 
خیزد ز دل بحر شراری و دخانی 
چون لعبت آذر شد و جون صورت مانی 
هرگز نبرد پی به یقین تو گمانی 
جود تو به هر وقتی پرداخته کانی 
داری ز ثنا سودی و از مال زیانی 
این سخت کمان چرخ چو او سخت کمانی 
زان کج رود اين بخت بدم چون سرطانی 
جان در غلیانست و تن اندر خفقانی 
پیوسته همی گویم با خود هذیانی 
می بترکد این دل اگر گویم یانی 
زیرا که تنی دارم چون رفته روانی 
هر روز به جلویزی و هر شب به عوانی 
در دست چنین دوزخی زندان بانی 
گردد چو منی بسته تلبیس چنانی 
در دل زندم دوری روی تو سنانی 
از رای کریم تو همی خواهد امانی 
والّه که آزین پس بنبينيم چو فلانی 


۰ / دیوان مسعودسعد 


دردا و دریغا که شود ضایع و باطل 
نه نه که به حسن نظر دولت سامیت 
امروز من از رای بلند تو بدیدم 
واللّه که بخواهم دید ارزنده بمانم 
خوش چیز از آنست سبک خیزی تازی 
وین حال عیانست مرا ز آنکه بر عقل 
ای ی و رو 
یک لحظه و یک ساعت قصر تو مبادا 
سر سبزتر از مورد و فزاینده‌تر از سرو 
جون لاله شده جام تو از باده و گشته 
مب خواسته از تغالیه: خظی که دهاتشن 


زین نوع بنانی و ازین جنس بیانی 
اخر بکنم روزی با بخت قفرانی 
از دولت و اقبال دلیلی و نشانی 
بر تن ز تو تشریفی و بر سر برکانی 
از ساز به زریال و به رخشش چو گرانی 
احوال جهان نیست نهانی چو عیانی 
بی‌صدری و دیوأنی بی بزمی و خوانی 
دلشاد ز هر سرو قدی مورد نشانی 
از روی بتان بزم تو چون لاله ستانی 
باشد جو درأید به سخن غالیه دانی 


(مد یح سلطان مسعو د) 


نخواست ایزد گر خواستی چنان شدمی 
وگر سعادت کردی مرا بحق پاری 
همه زبان شدمی در ثنا و بزم همه 
کس ار به پارسی و تازی امتحان کردی 
گلی شکفتی از بخت هر زمان تازه 
چو بلبلان همه دستان مدح او زدمی 
چو طبع و خاطر تیز از تا و مدح ملک 
علاءه دولت مسعود کاسمان گوید 
زحل چگوید حاجت نیابد ار نه من 
بهار گفت که پیوسته بزمش آرایم 
ز بهر رامش و شادیش گشتم ارنه چرا 
اجل چه گفت زدشمنش کشته کم نشدی 
امل چه گفت یقین باز گشتمی قارون 
زمین چه گفت بیک بخششم تهی کردی 
چه گفت لاله همه شکل جام او دارم 
هميشه خندان باشم ز شادی بزمش 
چه گفت مشتری از بهر سعد طالع او 
چه گفت مریخ از هستی طبیعت خویش 
چه گفت خورشید از بهر روز او تابم 


که من زرتبت بر گنبد کیان شدمی 
ندیم مجلس سلطان کامران شدمی 
نا گرفتی چون من همه زبان شدمی 
مرا مبارز میدان امتحان شدمی 
که من ز مدحش در تازه بوستان شدمی 
چنانکه در همه آفاق داستان شدمی 
چنانکه خواستمی در شرف چنان شدمی 
اگر نبودی قدرش کی آسمان شدمی 
ز چرخ هفتم بر ملک دیده‌بان شدمی 
وگر نه هرگز کی راحت رون شدمی 
بنفش رنگ چو دیبای بهرمان شدمی 
اگر ددانرا در جنگ میزبان شدمی 
اگر به خانة رادیش میهمان شدمی 
اگر سراسر پر گنج شایگان شدمی 
وگر نداشتمی زرد زعفران شدمی 
وگرنه زینسان من کی همه دهان شدمی 
عیان شدم من ورنه کجا عیان شدمی 
زدوده خنجر برانش را فسان شدمی 
وگرنه در شب همچون هوا نهان شدمی 


چه گفت زهره زبزمش طرب برم ورنه 
چه گفت چرخ اگر عزم او نکردی عون 
چه گفت عدلش کس خلق را ندیدی شاد 
چه گفت آمنش یک دزد کاروان بزدی 
چه گفت قهرش دل همرکاب غم گشتی 
چه گفت نیزه دل دشمنان او دوزم 
چه گفت آهن شمشیر او شدم ورنه 
چه گفت تیر گر انگشت او نپیوستی 
چه گفت آتش گر هیبتش نه یار شدی 
چه گفت کوه به یک لحظه ام برافشاندی 
چه گفت باد گر از عزم او نکردی یاد 
چه گفت گنجش ار شکرها نکردندی 
چه گفت سود که امید اوست یاری من 
چه گفت مغز گرم بر او نپروردی 
همی چگوید علم ار علاج خاطر او 
چه گفت و هم چو او شه ندیدمی گر چند 
یقین چه گفت ضمیرش مرا معونت کرد 
قلم چه گفت مدیحش نویسم ار نه من 
سخن چه گوید گر حکمتش نکردی منع 
به هیچ حال به وصفش نبودمی در خور 
شدم ز مدحش عالی و گرنه در عالم 
بقاش گوید سالی هزار خواهم ماند 
مرا مهیا کردی خدای روزی خلق 
نه تن بماند و نه جان اگر نه من همه روز 
خدایگانا با دولت جوان بادی 
علاء دولت صاحبقران عالم شد 


دیوان مسعودسعد | ۴۱۱ 


زبار حلمش من چون زمین گران شدمی 
من ارنه زینسان بر خلق مهربان شدمی 
من ارنه بدرقه راه کاروان شدمی 
اگر نه با دل من زود هم عنان شدمی 
بزخم اگرنه دوتا همچو خیزران شدمی 
زسهم حمله او سبز پرنیان شدمی 
مرا بزه پس من کژتر از کمان شدمی 
مرا بسوزش تیره‌تر از دخان شدمی 
گر از جبلت من مال و سوزیان شدمی 
کجا ازینسان من در جهان روان شدمی 
سخاوتش را من پاک رایگان شدمی 
وگرنه بودی در جمله من زیان شدمی 
بناز و لطف بسختی چو استخوان شدمی 
مرا نبودی از جهل ناتوان شدمی 
گهی به مشرق و گاهی به قیروان شدمی 
وگر نکردی من بی‌گمان گمان شدمی 


‌ 


کجا گزیدة یزدان غیب‌دان شدمی 


کحا وسیلت شادی این 9 آن شدمی 


گه روایت من بر زبان زیان شدمی 
اگر چه لول دریا وزر کان شدمی 
چگونه محضر نوروز و مهرگان شدمی 
خدای راست خلود ارنه جاودان شدمی 
اگر نه روزی در عهدة او ضمان شدمی 
معین تن بدمی و دلیل جان شدمی 
وگر بخواستی من زسر جوان شدمی 
وگرنه من به جهان صاحب قران شدمی 


(مد یح منصور بن سعید) 


دور از تو مرا عشق تو کرده‌ست به حالی 
تا شب دل من سوزی هر روز به جنگی 
مانندة خورشیدی پیدا شده و من 


از وصلت خورشید شود ماه پریشان 


کز مویه چو مویی شدم از ناله چو نالی 
تا روز تنم کاهی هر شب به خیالی 
از تو شده‌ام زرد و خمیده چو هلالی 
من چونکه پریشانم نابرده وصالی 


۳ / دیوان مسعودسعد 


نآن قامت همجون الف: و الف جو دالت 
در هر شکن زلف تو بندی و فریبی 
مشک تو بجوشید بتا زآتش رویت 
فردا به تظلم شوم از تو به در شاه 
منصور سعید آنکه ازو مجلس سلطان 
از آل وزیرالوزراییست که هرگز 
ای عالم رادی را بارنده سحابی 
چون گفت توانیم سزای تو مدیحی 
اندر همه افاق یکی فاضل نبود 
آق نک فرست: مخت 5 مات 
تا طبع مرا صیقل اقبال تو باشد 
من سبلت خلقی بکنم باک ندارم 
تا باغ به حسنی شود از ابر به حسنی 
هر روزت کم باد عدویی و حسودی 


باریک شدم چون آلف و چفته چو دالی 
در هر نظر از چشم تو غنجی و دلالی 
یک قطره چکید از وی و شد نادره خالی 
گر باشدم از صاحب بی‌مثل مثالی 
چون چرخ ز خورشید گرفتست جمالی 
نه هست و نه بود و نه بود چون او آلی 
وی باغ بزرگی را بالیده نهالی 
چون در همه چیزیت نبینیم همالی 
کو بر کف راد تو نباشد چو عیالی 
در خواستی از بنده بدینگونه مقالی 
در معرکه نظم نباشدش کلالی 
گر شعر مرا عیب کند کنده سبالی 
هرگز نزن شیر تو از گله غزالی 
تا دهر به حالی شود از مهر به حالی 
هر لحظه فزون بادت جاهی و جلالی 


(شکوه از گر فتاری 9 مدح یکی از بزرگان) 


ای شاد به تو جان من و جان جهانی 
خالی نه‌ای از مکرمت و حزی روزی 
پیدا شود از رادی و از دولت هر روز 
نه راست‌تر از فکرت و از رای تو تیری 
هنگام خرانست ز مهر تو بهاری 
جاه تو به شادی‌ها گشتست ضمینی 
در دولت امروز به چرخ ایمنم از چرخ 
شکر ايزد را هست به فز تو لباسی 
نزد تو سبک بودم از بس که گرانی 
وه که را تا کات اه اب یه ات 
نگذاشته‌ام طبع و زبانرا به همه وقت 
در حبس چه آید زمن و من بچه ارزم 
فردا اگر از دولت تو یاری یابم 


ی مصراع اول این بت ‌ نبافتیم 


هر روز فزون بادا در جان تو جانی 
فارغ نه‌ای از رادی و افضال زمانی 
در جاه تو و مال تو سودی و زیانی 
نه تیزتر از عزم و مضای تو سنانی 
در فصل بهارست ز کین تو خزانی 
جود تو به روزی‌ها کرده‌ست ضمانی 
زیرا که مرا جاه تو داده‌ست امانی 
وز دولت تو هست بحمدالله نانی 
اری بر تو گشته‌ام اکنون چو گرانی 
تابد نبری بر من بیچاره گمانی 
بیکار ز شکر و ز ثنای تو زمانی 
کامروز. نمی‌بينم جز زندأنبانی 
جاه تو مرا ندهد دستی و توانی 


چون ابر پدید آرم در مدح تو طبعی 
در نعمت تو هر روز به موج آرم بحری 
گر چرخ ستمکار درین بندم بکشد 
گر هیچ به فر تو گشاده شوم از بند 
بخشای به من از سر شفقت تو که هرگز 
شخصی شده از خوردن اندوه چو مویی 
اين نام نخواهی که بزرگان همه گویند 
تا به رزمی اید ز دو مخلوق نتاجی 
مشعول همه ساله یمین تو به رطلی 
گوش تو به الحانی چون نغمة بلبل 
اسوده شود ارجو از امن تو مسعود 
در طبع نکو خواه تو نوری و سروری 


دبوان مستیو د سل / و 


چون رعد گشاده کنم از شکر زبانی 
در مدح تو هر روز به عرض ارم کانی 
این گفته من ماند اخر به نشانی 
در پیش حودم بینی بر بسته میانی 
مظلوم‌تر از من به جهان نیست جوانی 
قدی شده از رنج کشیدن چو کمانی 
پنده است فلانی را امروز فلانی 
تا بر فلک افتد ز دو سیاره قرانی 
آراسته همواره یسارت به عنانی 
چشم تو به معشوق چون صورت مانی 
زانگونه که آاسوده شدست از تو جهانی 
در مغز بداندیش تو ناری و دخانی 


(ناله از حصار نای 9 مدح محمد خاص) 


نوا گوی بلبل که ببس خوش نوایی 
نواهای مرعان دو سه نوع باشد 
گر از عشق گویا شدستی تو چون من 
بسی مرغ دیدم به دیدار نیکو 
همه جو فروشان گندم نمایند 
زهی زند باف آفرین باد بر تو 
بخسبند مرغان و تو شب نخسبی 
نگویی تو ای رنج با من جه باشی 
بمن بر بلا از فراق تو آمد 
هميشه دو چشمم پر از اب داری 
تو ای چشم من چشم داود گشتی 
ببر صبحت از من فراق تو یکره 
وگرنه بنالم که طاقت ندارم 
به پیش ولی نعمتم باز گویم 
که او خاص شاهست و من خاص دولت 
اه ی ور ان 
مثل زد نباید ز نعمان و حاتم 
محمد خصالی و ادم کمالی 


مبادا ترا زین نوا بینوایی 
تو هر دم زنی با نوایی نوایی 
مبادات از رنج و انده رهایی 
ندانند ایشان بجز از خایی 
تو گندم فروشی و ارزن نمایی 
که بس طرفه مرغی و بس خوشنوایی 
مگر همجو من بسته در حصن نایی 
تو آی بیفمی نزد من چون نیایی 
نهنگک فراقی تو یا ازدهایی 
به چشم من اندر تو چون توتیایی 
تو ای دامنم دامن اوریایی 
کف دادست. سا هن را اسان 
چگونه کنم صبر با مبتلایی 
که دارد کفش بر سخا پادشایی 
زر هلت و تحت ۵اه ار کذات : 
بلا را نجاتی و عم را دوایی 
که نعمان نبردی و حاتم سخایی 
برهیم خلقی و یوسف لقایی 


۴ / دیوان مستودسعد 


اگر مدح و حمد و ثنا راست معدن 
بیا کند باید بدر ان دهانی 
به تو حاجتی دارم ای خاص سلطان 
ازین شاعرانی که آیند زی تو 
بيایند این قوم زی تو همیشه 
ز من بنده بر دل تو یادی نیاری 
چراغیست افروخته طبع شاعر 
چو کم گشت روغنش تاریک سوزد 
بمیرد چو روغن ازو بازگیری 
مرا پشت بشکست گردون گردان 
نکو گردد این پشت بشکسته آنگه 
الا انیت دایم مش ۱۷ 
چنان باد رای جهان زی تو سرور 


تویی معدن حمد و قطب ثنایی 
که از نطق او چون تویی راستایی 
که تو مرکز جود و کان عطایی 
ولیکن به علم و خرد روستایی 
ز بهر گدایی و کللا ربایی 
نپرسی نگویی که روزی کچایی 
ضو آنکه فزاید که روغن فزایی 
به مقدار روغن دهد روشنایی 
چگونه بود چون فتیله فزایی 
فرو ماندم از ورزش کدخدایی 
که از جود تو باشدش مومیایی 
بود پیشه باد خاک آزمایی 
که تا او بپاید تو با او بپایی 


(مدح علی خاص) 


نگار من تویی و يار غعمگسار تویی 
جدا شدی زکنار من و چنان دانم 
چگونه يابم با درد فرقت تو فرار 
شعار کردی جانا دل مر 9 مر 
جو جویبارست از اشک دیده من زانک 
مباد عمر من و روزگار من بی تو 
ولیک کبر به اندازه کن نه در حشمت 
علی که خسرو هر ساعتش همی گوید 
بزرگ بار خدایا گر افتخار کنی 
خدایگانا از بهر هر مهم بزرگ 
گر استواران دارد ملک به حاشیه بر 
سپرد جان و تن خویشتن به تو چو بدید 
اگر شکفته گلی باغ ملک را شاید 
ز پور زال و ز نوشیروان و حاتم طی 
چو جود ورزی دریای بی‌کرانی تو 
بپیش تو گردنکشان عصر امروز 


وگر بهار نباشد مرا بهار تویی 
که جان و دل را ارامش و قرار تویی 
ز دام عشق به دست امده شکار تویی 
بقد بر شده چون سرو جویبار تویی 
که شادی و طرب عمر و روزگار تویی 
از انکه جان جهان من ای نگار تویی 
عمید. خاصه و سالار شهریار تویی 
چو جان و دیده و دل ملک را به کار تویی 
ترا سزد که سر اهل افتخار تویی 
معین و رایزن و پشت و دستیار تویی 
چو باز کار به جان افتد استوار تویی 
که پیش او به همه وقت جانسپار تویی 
که در دو دیده بدخواه ملک خار تویی 
به مردی و خرد وجود یادگار تویی 
چو رزم جویی گردون در مدار تویی 
پیاده‌اند بهر داتدن 9 سوار تویی 


به عرضگاه بزرگی .که عرض فخر کنند 
به هیچ زلزله و باد جنبشی نکنی 
جو گاه دیزی باشد همه شتابی و 
ترا سزد که به کف ذالفقار گیری از آنک 
جهان نبیند و همجون عبار پست شود 
پلنگ وار گهی در دم مخالف ملک 
ی رن رین ار بین سر 9و 
گهی شتابان اندر قفای افغانان 
کپی به خنجر درندة مصاف تویی 
جو اختیار کنندت منجمان حهان 
روان و دانش و دل متفق شدند بر آن 
تواشاد شین و کوسششی به بندگان بط 
ز کارار بکش چنگ و باده خور یک چند 
و 3 ۱3۳ 
به فضل خویشم سک 0 
غرض جگویم دانی همی به حاصل کن 
هزار کرت روزی فزون کنم سجده 
ز جان و دیده کنم مدح تو که مدح ترا 
مباد هرگز ایوان خسرو از تو تهی 


دبوان مسعودسعد / ۴۱۵ 


که کوه تند و سرافراز و پایدار تو 
به نام و زور خداوند ذوالفقار 


» 4 ٩ 4 ٩ 4 
۵ 


چو دید مرد مبارز که در غبار 
گرفته راه و سر تیع کوهسار 

ی اطراف مرغزار تو 
جو ازدهای دزاگه میاأن غار تو 
گهی به تیغ گشایندة حصار تویی 
که در سعادت فهرست اختیار تویی 
اکز: 4 لشنر انار واه کار: توتین 
نه مادر و پدر جنگ و کارزار تویی 


ه 


که در حقیقت دلشاد و شاد خوار تویی 
که تشنه مانده‌ام و ابر تندبار تویی 
۱ من امروز کامگار تویی 
به شکر آنکه خداوند این دیار تویی 
به جان و دیده خریدار و خواستار تویی 
که فرو زینت ایوان به روز بار تویی 


که بر مراد 


(مدح یکی از آل شیبان) 


ای خداوند عید روزه گشای 
مزده‌ها داردت ز نصرت و فتح 
ای بر اطراف مملکت برده 
به گه جود حاتمی تو بحق 
چون درأید دو فوج رویاروی 
چرخ با رخش ۱ ندارد تاب 
ای سخا کار راد بزم افروز 
تن شاف هه ترفن 
خواندمت شعرهای طبع آویز 
مزدها دادمت بقوت دل 
قالهایی که من زدم دیدی 


بر تو فرخنده شد جو فر همای 
شاد باش و به عز و ناز گرای 
پاسیان خنجر عدو پیرای 
به گه جنگ رستمی تو بجای 
جون برآأید به حمله‌ها یاهای 
کوه با زخم تو ندارد پای 
ما ستنة کرق رزم آرای 
ی مدجها ی گوش سرای 


که جک 2 ۳ خدای 


٩‏ / دیوان مسعودسعد 


آنجه کردست وانجه خواهد کرد 
تا نبینی که بخت روز افزون 
هم بدین حشمت زمانه نورد 
هم بدین تیغهای آتشبار 
رتبت بو حلیمیان برکش 
دولتی را زبن دگر پی نه 
بحسام ز 9 روشن 
خانة گمرهی به اتش ده 
طاغیانرا به یک زمان افکند 
تو بدین بیرهان غره شده 
چون قلم پیشت ار بسر بروند 
مفزهاشان چو مفز مار بکوب 
تیغ زهر آبداده پا زهرست 
فا و انین. سنا سس ح 
رو که نصرت تراست یاری گر 
با مراد همه جهان بخرام 


ده یکی نیست یک دو ماه بپای 
چه طرازد ز جاه گردون سای 
هم بدین همت فلک پیمای 
هم بدین سرکشان آهن خای 
افتخار زریریان بفزای 
عالمی را دگر زسر بگشای 
تيره زنگار شرک را بزدای 
چهره کافری به خون اندای 
ناله کوس تو بناله وای 
اثر فتح ایزدی بنمای 
سرشان چون قلم ز تن بربای 
نیز افسایشان چو مار افسای 
بگزایدت زهر زود گزای 
بر تو سید ملوک ستای 
رو که ایزد تراست راهنمای 
با فتوح همه جهان بازآی 


(مدح سیهسالار محمد) 


جهانرا نباشد چنین روزگاری 
سر سر کشان زمانه محمد 
صف آرای پیلی کمربند شیری 
ز عفو و ز خشمش ولی و عدو را 
نه بی مادحش در جهان بزمگاهی 
نه با فکرتش اختری را شعاعی 
نان شم و ان 
شب کین او را نیابی صباحی 
شده شرک را هول او پای بندی 
شده بحر با طبع او چون سرابی 
شکسته سپاهی به هر رزمگاهی 
برآورده گردی ز هر تند کوهی 
چو از خون گردان بجوشد فراتی 
زمین بر دلیران شود چون تنوری 


که آراید او را جنان نامداری 
که دولت ندارد جو او یادگاری . 
جهانگیر گردی سپه کش سواری 
فروزنده نوری و سوزنده ناری 
نه بی سایلش بر زمین رهگذاری 
نه با هیبتش ین را شراری 
نه ایات رادی او را شماری 
می مهر او را ندانی خماری 
بده ملک را رای او دستیاری 
بود ابر با دست او چون غباری 
دریده مصافيی بهر کارزاری 
فرورانده سیلی بهر زرف عاری 
چو از جان مردان براید بخاری 
هوا بر سواران شود چون حصاری 


نباشدش ترس از چنان صعب حالی 
نوردد زمین و گذارد زمانه 
به زیر اندرش باره غرنده شیری 
شگفتی از آن خنجر مرگ سطوت 
به خون هزبران خونخواره ویحک 
زهی آنکه جز کوششت نیست رایی 
چنین باشد و جز بدینسان نباشد 
فلک با فدت هر زمانی لباسی 
ازین پیش بی‌حرز مدح تو بودم 
کنون گشته‌ام در ثنا عندلیبی 
تو شاه یلانی و بنمایمت من 
همی تا برآأید به هر کشتمندی 
ز هر تخم بیحی ز هر بیخ تردی 
روان باد حکم تو بر هر سپهری 


دبوان مستو د سعد / ۳۷ 


نباشدش باک از چنان هول کاری 
به هامون نوردی و دریا گذاری 
به دست آندرش نیزه پیجنده ماری 
که جز جان شیران نجوید شکاری 
چرا تشنه باشد چنان ابداری 
زهی آنکه جز بخششت نیست کاری 
کرا بود چون دولت آموزگاری 
‌ تأیید پودی ز اقبال تاری 
چو آسیمه هوشی و دیوانه ساری 
چون من یافتم در پناهت بهاری 
عروسی ز مدحت به زینت نگاری 
همی تا بروید به هر مرغزاری 
ز هر ترد شاخی ز هر شاخ باری 
رسان باد نام تو بر هر دیاری 


(مد ح ابوالفرج نصربن رستم) 


ایا ابکه. و خلت ام نادشاتش 
اگر حجت صنءالله باید 
بتان سرایی بسان ستاره 
دل من بماندست در درد عشقت 
ز گفتار من خشمت آید همیشه 
تکبر مکن بر من بنده زینسان 
نباید که جور و جفایت بگویم 
جهیی- ملک بوالفرج نصر رستم 
ایا انکه زین زمین و زمانی 
زمین و زمان از تو نازند دایم 
هر آن بینوایی که پیش تو آید 
به بزم آندرون کسری و کیقبادی 
هر انگه بر افراز باره نشینی 
سنانت جنان در دل دشمن افتد 
هر آن جنگجویی که آمد به جنگت 
تو پاکیزه دستی و پا کیزه مذهب 


جهان همچو بستان تو باد صبایی 
رخان تو حجت به صنع خدایی 
تو ماهی میان بتان سرایی 
نیابد ازو هیچگونه رهایی 
چنین خشمگین بر رهی بر چرایی 
کزین کبر کردن بتا در سرایی 
به رادی که او راست فرمانروابی 
که بفزود شه را آزو پادشایی 
ولی را نجاتی عدو را بلایی 
که بر هر دو داد ایزدت کدخدایی 
نبیند ازآن بیشتر بینوایی 
به رزم آندرون شیری و آژدهایی 
به میدان چو شیر ژیان اندرأیی 
چو سرمه به سم ستورش بسایی 
تو فرخنده فعلی و فرخ لقایی 


۸ / دیوان مسعودسعد 


تو مر دشمنان را رسانی به انده 
تو ابر گهر پاش و دینار باری 
تو بنیاد فضلی و اصل سخایی 
شد اراسته کشور هند از تو 
کند افتخار از تو سلطان عالم 
اگر اوست چون جم به تخت جلالت 
تو زو بی غمی او ز تو شاد و خرم 
به نیکی خلیلی به پاکی کلیمی 
همی شکر و مدح تو گویند دایم 
الا تا هر آن چیز کاید زبنده 
همه سال بادی عمید ولایت 


تو از دوستان رنج انده زدایی 
تو خورشید تابان و بدرالد جایی 
به فضل و سخا حیدر مرتضایی 
گرفته ز اقبال تو روشنایی 
کز ایزد مر او را تونیکو عطایی 
تو اندر دها اصف بر خیایی 
سرا او ترا و تو او را سزایی 
به روی و خرد یوسف و مصطفایی 
به هند آندرون شهری و روستایی 
بدو نیک باشد سراسر فضایی 
عمل را ز را رفیعت روایی 


(عرض بیچارگی و شرح حس 9 گرفتاری) 


نه بر خلاص حبس ز بختم عنایتی 
پیشم نهد زمانه ز تیمار سورتی 
از حبس من به هر شهر اکنون مصیبتی 
تا کی خورم به تلخی تا کی کشم به رنج 
من کیستم چه دارم چندم کیم چیم 
نه نعمتی مرا که ببخشم خزینه‌ای 
نه روی محفلی ام و نه پشت لشکری 
پیوسته بوده‌ام ز قضا در عقیله‌ای 
از بهر جامة کهن و نان خشک من 
ای روزگار عمر به رشوت همی دهم 
گر آمدی جنایتی از من چه کردیی 
جونان که در نپاد ترا نیست آخری 
نه آز تو هیچ وقتم در دل مسرتی 
هر جا رسد کند به من اکفت نسبتی 
دارم ز جنس جنس غم و نوع نوع درد 
آخر رسید خواهد از این دو برون مدان 
ای کم تعهدان ببریدم تعهدی 
باری دعا کنید و ز بهر دعا کنید 


نه در صلاح کار ز چرخم هدایتی 
هرگه که من بخوانم ز اندوه ایتی 
وز حال من به هر جا اکنون روایتی 
از دوست طعنه‌ای وز دشمن سعایتی 
کم هر زمان رساند گردون نکایتی 
نه عدتی مرا که بگیرم ولایتی 
نه مستحق و در خور صدر و ولایتی 
همواره عرده‌ام ز زمانه شکایتی 
زینجا کدیه‌ایست وز آنجا رعایتی 
پس چون نگه نداریم اندر حمایتی 
کاین می‌کنی نیامده از من جنایتی 
رنج مرا نهاد نخواهی نهایتی 
نه از تو هیچ روزم در تن وفایتی 
هر چون بود کند به من آنده کنایتی 
تألیف کرده هر نفسی را حکایتی 
یا عمر من به قطعی يا غم به عایتی 
ای کم عنایتان بکنیدم عنایتی 
زهاد مستجاب دعا را وصایتی 


(در مدح سلطان مسعود) 


گفتی که وفا کنم جفا کردی 
زآن پس که بر آنچه گفته بودی تو 
در آب دو دیده آشنا کردم 
شرمت ناید ز خویشتن کز من 
کردی تو مرا به کام بدگویان 
من چون دل خود به تو رها کردم 
آن دل که زمن به قهر بربودی 
از من دل خویش بستدی ترسم 
ای عاشق خسته دل جفا دیدی 
شاید که ز عشق دل بپردازی 
مسعود که نام او چو برگفتی 
شاهی که ز خدمت همایونش 
شاهی که ز خاک صحن میدانش 
شاهی که غبار مرکب او را 
چرخی که ز مدح او همه گیتی 
مهری که چو وصف ذات او گفتی 
بحری که چو غور طبع او جستی 
بر جان مخالفان به مدح او 
از شه به رضای خود ثنا دیدی 
وانگاه عروس مدح خوبش را 
کرد از گردون فريشته آمین 


وز خود همه ظن من خطا کردی 
صد بار خدای را گوا کردی 
تا با غم خویشم آشنا کردی 
برگشتی و يار ناسزا کردی 
ای بی معنی چنین چرا کردی 
ای دوست چرا مرا رها کردی 
از بهر خدای را کجا کردی 
آنرا به دگر ۳ عطا کدغ 
زآن کش به دل و به جان وفا کردی 
چون قصد ثنای پادشا کردی 
والتّه که بر او همه ثنا کردی ‏ 
هر کام که داشتی روا کردی 
کر کت هنت کیها: ک دم 
در دیدة عمر توتیا کردی 
مانند ‏ آثیر پر ضیا کردی 
از فخر نشست بر سما کردی 
در موج جلال آشنا کردی 
هر بیتی تیری از بلا کردی 
جان زود فدای آن رضا کردی 
پیرایه ز دره پر بها کردی 
چون ملک و بقاش را دعا کردی 


(هم در ثنای او) 


ای شاه شده‌ست از تو جهان تازه جوانی 
مسعود جهانگیر جهانداری و گردون 
از وصف تو عاجز شده هر پاک ضمیری 
هم کوهی و هم بادی در حیله چو باشی 
شمشیر جهانگیر تو باشد به همه وقت 
آن سخت کمانیست قوی رای تو در زخم 
ای داد ده ملک ستانی که ندیدند 
پیرست و جوان رای تو و بخت تو و نیست 


کز شادی و از لهو جدا نیست زمانی 
در ملک تو افزاید هر روز جهانی 
وز نعت تو خیره شده هر چیره زبانی 
بر کوه رکابی که شود باد عنانی 
با صاعقه انگیزی و با فتنه نشانی 
کین جرخ ندیدست جو او سخت کمانی 
در دهر جو تو داد دهی ملک ستانی 
چون رای تو پیری و چو بخت تو جوانی 


۰ ۳۲ / دیوان مسعو د سعد 


جود تو به هر مجلس و بذل تو به هر بزم 
رای تو و دست تو کند در همه احوال 
داری تو یقینی به همه چیز که در طبع 
ای شاه همه شاهان امروز بهاریست 
تو شاد همی زی که فلک تا ابدالدهر 
هر ساعت و هر لحظه بپیوندد بی شک 
از خرمی مورد و بر افروختن سرو 
این شعر در آن پرده خوش آمد که بگویند 


برپا شد گنجی و 
بر دولت تو سودی و بر مال زیانی 
هرگز نبرد ره سوی او هیچ گمانی 
گوناگون مانند خزانی 
کرده‌ست به ملک تو و عمر تو ضمانی 
از جان جهانداران بر جان تو جانی 
می خور ز کف سرو قدی مور میانی 
ای دوست به صد گونه بگردی به زمانی 


برآندازد کاس 


از ۰ ۳ 


(مدح دیگر از آن بادشاه) 


گر چون تو به چینستان ای ترک نگارستی 
گرنه همه زیبایی با قد تو جفتستی 
آن زلف سیه گرنه هم بوی بخورستی 
شب گرنه به همرنگی بودی چو دو زلف تو 
از روی تو گر شبها روشن نشدی چشمم 
از زلف چو دود تو بر روی چو گلبرگت 
کی خون رودی چندین بر دو رخم از دیده 
کی مست و خرابستی از عشق دلم هرگز 
زان دانة نار تو گر یافتمی قسمی 
گر تو دهیم بوسی پیشت نهمی گنجی 
آخر بدهی گه گه چون لابه کنم بوسی 
من پار زتو یکشب با شادی دل خفتم 
از عشق تو گر روزم زینگونه نه تیره‌ستی 
گر وصل تو همچون جان در دل نه عزیزستی 
از شاه نمی‌راند کز چشم تو خون زاید 
مسعود که گر گردون بنده نشدی او را 
رویم نه شخودستی قدم نه خمیدستی 
چون شیر شکارستی شاها همه شاهان را 
بر پیل نشاندستی با بند گران بیشک 
گر نه سپهت هستی ساکن شده از کوشش 
دستش همه رودستی رودش همه خونستی 
لطف تو و عنف تو گر هیچ شدی مرئی 


پیوسته به چینستان ای ماه بهارستی 
گر نه همه دلجویی با روی تو پارستی 
کی دیده بی خوابم پرنم چو بخارستی 
کی در شب تاریکم یک لحظه قرارستی 
با روی جو ماه تو شمعم به چه کارستی 
شب بستر من گویی از آتش و خارستی 
گر نه دل پر خونم زان غمزه فگارستی 
گر نرگس موزونت نه جفت خمارستی 
کی اشک دو چشم من چون دانة نارستی 
گر در خور این عشقم امروز یسارستی 
ایا که اگر گه گه با بوس و کنارستی 
ای کاش مرا امسال آن دولت پارستی 
در هجر تو گر کارم زین نوع نه زارستی 
کی عاشق بیچاره در چشم تو خوارستی 
بس خون که نراندستی از هیچ نیارستی 
نه دهر فروزستی نه خاک نگارستی 
روحم نه رمیدستی شخصم نه نزارستی 
در دهر گر از شاهان یک شیر شکارستی 
گر هیچ درین گیتی یک پیل سوارستی 
مسکون زمین یکسر بر تیره غبارستی 
سنگش همه خاکستی کوهش همه غارستی 


این جوهر نورستی آن عنصر نارستی 


ور کینه و مهر تو محسوس بصر گشتی 
گر آتش خشمت را حلم تو نکردی کم 
گرنه کف میمونت بارنده چو ابرستی 
گر باد شکوه تو بر چرخ نرفتستی 
گر در خور جشن تو تحفه‌ستی و هدیه‌ستی 


دیوان مسعودسعد | ۱ ۴۲ 


آن گونة لیلستی و آن لون نهارستی 
زو چرخ دخانستی سیاره شرارستی 
کی شاخ سخا زینسان پیوسته ببارستی 
در چرخ کجا هرگر زینگونه مدارستی 
از هفت سپهر انجم پیش تو نثارستی 


( توسل به یکی از بزرگان پس از سیزده سال حبس) 


ای به رادی بلند ملک آرای 
چون فضا نام تو زمانه نورد 
آفتابی برای دهر افروز 
من درین حبس چند خواهم بود 
هفت سالم بکوفت سو و دهک 
بند بر پای من چو مار دو سر 
در مرنجم کنون سه سال بود 
ناخن از رنج حبس روی خراش 
گر مرا از میانه زندان 
بخدای ار دگر چو من یابند 
نشنود گوش هیچ مدح نیوش 
نه چون من بود یک ثناگستر 
نه آزین پس نبود خواهم نه 
بر گرفتم دل از وسیلت شعر 
توبه کردم ز شعر از آنکه زشعر 
اک ای تا رتم نود 
ای گشاده هزار تتعنته چرح 
دست بخشایش تو نیک فویست 
روزگار مرا همایون کن 
دل من شاد کن به فرزندان 
این کلام خدای هست شفیع 
تا بماند همی زمانه بمان 
هر چه بفزایدت فلک دولت 
رادی و مکرمت بخواهد ماند 


چشم بد دور از آن مبارک رای 
چون دعا قدر تو فلک پیمای 
آسمانی به جاه گردون سای 
مانده بندی گران چنین برپای 
پس ار آنم سه سال قلعه نای 
من بر او مانده همجو مار افسای 
که ببندم در این چو دوزخ جای 
دیده از درد بند خون پالای 
در رباید جهان مرد ربای 
پس ازین هیچ پادشاه ستای 
در جهان هیچ گوش مدح سرای 
نه چو من هست یک سخن پیرای 
نه چنین ژاژ خای خام درای 
تا نگوید کسی که زاژ مخای 
بدم آید همی به هر دو سرای 
وای از آن هول روز محشر وای 
بگشای 
بر من پیر ناتوان بخشای 
سایه بر من فکن چو پر همای 
روی آن خرد کان مرا بنمای 
نزد تو این بزرگوار خدای 
تا بپاید همی سپهر بپای 
تو کریمی به شکر آن بفزای 
جز به رای و مکرمت مگرای 


پستة ‏ محنت مر 


(مدح منصورین سعید) 


ای ابر گه نگوانی و گه خندی 
که قطره‌ای زئو بجکد گاهی 
بنداخت بحر آنچه تو بر چیدی 
بر کوهی و به گونه دریایی 
گاهی به بانگ رعد همی الم 
از چشم و دیده لولوٌ بگشایی 
از در همه کنار تهی کردین 
بخشیدن از تو نیست عجب ایرا 
زنهار جون به غزنین بگذشتی 
پیغام می‌دهمت بگو زنهار 
منصور بن سعید خداوندی 
ای چون خرد تنت به خرد ورزی 
افلاک را به رتبت هم جنسی 
برد از نیاز همت تو قوت 
از هر هنر جهان را تمثالی 
شاخ سخا و رادی بنشاندی 
تو حاتم زمانه و من چونین 
کارم ببست چونکه نبگشایی 
گویم ببین همی که غنی گردی 
زانچ از دو دیده بر رخ بفشاندی 
فردا مگر ز من بنیابی تو 
دلشاد ری بدانکه بود 1 ر 


کس داندت چگونه‌ای و چندی 
باران شوی چه نادره آوندی 
بگزید خاک آنچه تو بفکندی 
بر بحری و به شکل دماوندی 
گاهی به نور برق همی خندی 
بر دست و پای گلبن بر بندی 
تا خوشه را به دانه بیا کندی 
دریای بی‌کران را فرزندی 
لولوٍ بدان دیار پراکندی 
از این حزین تنگدل بندی 
خواجه عمید صاحب میمندی 
1 فر اوست تازه خداوندی 
وی چون هنر دلت به هنرمندی 


اقبال را به رادی مانندی 


برد از کبست جود تو خرسندی 
وز هر مهم فلک را سوگندی 
بیخ نیاز و زفتی بر کندی 
درمانده نیاز تو نپسندی 
جانم گسست چونکه نپیوندی 
بپذیر پند اگر ز در پندی 
وانج از دو رخ ز دیده فرو راندی 
امروز آنچه یافتی از من دی 
از جود و خلق شکری و قندی 


لب قند و روی سیب سمرقندی 


(مدح ملک ارسلان) 


با نصرت و فتح و بختیاری 
سلطان ملک ارسلان مسعود 
دولت کردش به ملک نصرت 
بر آتتت ظفر سوار گشته 
در تاخت به مرغزار دولت 


با دولت و عز و کامگاری 
بنشست به تخت شهریاری 
ایزد دادش به کار یاری 
آموخته چرح ر سواری 
مانندة شیر مرغزاری 


چون باد وزان به پیشدستی 
با طبع مبارزان به رزمی 
پیچیده به گرد رایت او 
در طاعت بسته بر میانها 
ای تیغ تو ملک را یمینی 
بی سعی شما به فوت خود 
نه گشته زمین به خون معصفر 
نه سطوت سرکشان جنگی 
در ملک نشسته شاه عالم 
این نعمت نعمت خداییست 
ای خسرو بردبار بی‌رنج 
مر شاهان را تو پیشوایی 
ای شاد ز روزگار دولت 
از جملة خسروان گزینی 
ور هل برفوی. 2۷ :صی تورکن 
از حزم زمین با سکونی 
در عرص کارزار دشمن 
ضاخت. خولفتا. وال 
تو چشمة افتاب ملکی 
شاگرد تو ابر تندبارست 
ماهیست که از برای تو ابر 
این توالت تین به جشن دولت 
قمری بگشاد لحن و نغمه 
بر کوه به قهقهه درامد 
شاها ز خدای خواست هر کس 
ای مایف زینهار هستند 
حق تو گزارد نصرت حق 
تو راحت هر ضعیف حالی 
بر باعت داد داد وفرزی 
بر خلق به جود مال پاشی 
زآنروی که رحمت خدایی 
در گیتی دیده‌بان انصاف 


دیوان مسعودسعد / ۴۲۳ 


چون کوه متین به استواری 
با جمله یلان کار زاری 
یغمانی و فالی و تتاری 
جانها ز برای جانسپاری 
ای رمح تو فتح را یساری 
بی عون شما به فضل باری 
نه مانده هوا ز گرد تاری 
نه قوت حملهای کاری 
این نصرت بین و بختیاری 
وین دولت دولت فقراری 
بدرودی و باز بردباری 
مر ایشان را تو اختیاری 
تاج ملکان روزگاری 
در ملک ز ایزد اختیاری 
در هر رزمی به کینه ناری 
وز عزم سپهر در مداری 
چون صاحب مرد دوالفقاری 
کامروز به عصر یادگاری 
تو سایه فضل کردگاری 
کز بخشش ابر تندباری 
لول ارد همی نثاری 
پیوست یه جشن نوبهاری 
92۳ بلند جویباری 
از شادی کبک کوهساری 
ملک تو به آب چشم و زاری 
ای خلق بر تو زینهاری 
زیرا که تو شاه حق گزاری 
تو شادی هر امیدواری 
بر طالب رزق رزق باری 
در دهر به فضل عدل کاری 
بر خلق خدای رحمت آری 
بر تعاخت. مصدکت گماری 


۴ / دیوان مسعودسعد 


چون مهر فلک جهان فروزی 
صد جشن به فرخی نشینی 


چون ابر هوا زمین نگاری 
صد سال به خرزمی گذاری 


(مدح علاءالدوله مسعود) 


گر چون تو به چینستان ای بت صنمستی 
آزادی اگر بنده بدی ار ز تو امروز 
در خوبی اگر دعوی میری بکنی تو 
طیره‌ست پری از تو و حسن تو رمیده‌ست 
گر نیستی آن زلف بر آورده سر از کبر 
تو جم خر یی نمسای و و جر سیخ 
زینگونه اگر نیستی از دیده روان خون 
داری دزم و تازه تاره دل 3 ۰ من ارنه 
دو رخم راز دل ارنه 
من سغبة آنم که دم سرد زنی تو 
آن خوی که بر آن روی نشیند همی از شرم 
گر حسن تو جادو و مشعبد نشدستی 
گر نیستمی در هوس و پویة وصلت 
ور نیستی اندوه و فراق تو برین دل 
بد خوی اگر نیستی زینسان بدخوی 
مسعود که گر عدل نورزیدی رایش 
یکت دفتر ماخشن, را تمن, لیستی. امرور 
گر نیستی از بهر عدو فرمان دادن 
یک دشمن او نیستی اندر همه عالم 
ور نیستی آن رأی فروزندة تابان 
گر خواهدی و هست بدان م حاجتمندیش 
هرگز به نعم کی شودی سیر خلایق 
ظاهر نشدستی شرف گوهر آدم 
گر نیستی از بهر وجود شرف او 
باشد به گیا حاجت ورنه به همه هند 


ماه ما مر 
ست. مره بر 


با همت او شیر فلک پار شد ار نه 
یک روی گهنکار ندیدی به جهان کس 
یک روستمش خوانم در حمله که گویی 


پشت شمنان خدمت او را بخمستی 
والّه که همسنگ تو زز و درمستی 
یک لشکرت از خوبان زیر علمستی 
کی بر مه تابانش نهاده قدمستی 
دلدادة عشق تو کجا متهمستی 
کی سوسن تو تازه و نرگس دزمستی 
کی بر دو رخ از خون دو دیده رقمستی 
گویی که دم گل به گله صبحدمستی 
گویی که به گلبرگ برافتاده نمستی 
بر روی تو کی لاله و نرگس بهمستی 
امروز مرا در همه عالم چه غمستی 
در عیش مرا شادی و راحت چه کمستی 
جای تو همه مجلس شاه عجمستی 
بر خلق ز گردون ستمگر ستمستی 
گوهر جه درختستی یکسر قلمستی 
هر لفظ که هستیش بلا و نعمستی 
گرنه همه ایینش حلم و کرمستی 
چون شب همه افاق جهان پر ظلمستی 
او را به فلک برز کواأکب حشمستی 
گرنه ملک العصر ول نعمستی 
در جمله وجود همه گیتی عدمستی 
از خنجر خونریزش رسته بقمستی 
شیر فلک افتاده چو شیر اجمستی 
گر درگهش از امن چو بیت‌الحرمستی 
با تاج قبادستی و با تخت جمستی 


دیوان مستو د سل / ۳۳۵ 


امید ز هر نعمت خالی شکمستی 
چون سایل او دشمن او محتشمستی 
گر رای رزینش نه جهانرا حکمستی 
این چرخ و فلک را به وجودش قسمستی 


(شکوه از پیری) 


پیریا پیریا جه بد پیاری که نیابد کسی ز تو یاری 


گر نیستی از جودش پیوسته ضیافت 
زو دشمنی ار خواهدی اموال و زر او 
در کل جهان نیستی انصاف پدیدار 
در شعر دعا گویمی ار نه به همه وقت 


هیچ دل نیست کش تو خون نکنی 
هیچ گونه علاج نپدیری 
تخم رنجی و بیخ اندوهی 
روی را خاک و کام را زهری 
مر ِ تو همی کناره کنم 
بکنی آنچه ممکن است و مرا 
نکنی آنچه من همی گویم 
از خایم همی و این گفته 
اینهمه هست و هم روا دارم 
روشنایی ندید کس به جهان 
همه فانی شوند و یک یک را 
آنکه باقی بود جهانداریست 
گر تو مسعود سعد با خردی 
شاید و زیبد و سزد که سخن 
حق بختت خدای داد ز عقل 
پس گرانباری و گناه ترا 
مرد مردی اگر بر این توبه 
گرچه در انده و غم و محنت 
زینت کار دیدگانی تو 
هر که باشد عزیز گردد خوار 


هیچ جان نیست کش تو نازاری 
که چو تو نیست هیچ بیماری 
شاخ دردی و بار تیماری 
مغز را خون و دیده را خاری 
لیکن اندر عنا و دشواری 
چون برفتی به خاک نسپاری 
که مر در زمانه نگداری 
همه هست از سر سیکساری 
که مرا در بلا همی داری 
که به مرگش جهان نشد تاری 
روح گیرد ز شخص بیزاری 
که مر او را رسد جهانداری 
این جهان را به خس نینگاری 
هر چه آری مر آری 
به چنین پند نغز بگزاری 

1 همی سبکباری 
پای چون پر دلان بیفشاری 
خسته و بسته و دل آزاری 
پیش نادیدگان مکن زاری 
چون نداند عزیزی از خواری 
نکنی حرص را خریداری 


توبه ارد 


تر کیبات و ترجیحات 


(در مدح خواجه رشیدالدین) 


نوبهاری عروس کردارست 
باغ پر پیکران کشمیرست 
کسوت این ز دیبه روم است 
جلف کست:.ماف: تسام .2 
بخشش باد را به گلها بر 
چمن و برگ را به ذات و به طبع 
آب تیغ زدوده داشت چرا 
عاشق گل هزاردستان شد 
زار بلبل چرا همی نالد 
باغ پر کار کرد شد شاید 


چرخ چون دستبرد بنماید 
تخت گلبن چو افسر کسری 
ابر بر گل گلابها ریزد 
بی‌فسان ابر تیره صیقل‌وار 
طبع بی داس هر زمان گویی 
آهوی مشک نافه گشت نسیم 
گرد طبعش نگشت عشق چرا 
تا نبندد نقاب بچهة بحر 
از مه و مهر بارور شد باغ 
هر چه جاییست بزم را زیبد 


بوستان با سپهر همتا شد 
کوه جون تکیه گاه خسرو گشت 
باد رنگ ابر تقشبندی کرد 


سرو بالا و لاله رخسارست 
راغ پر تلعبتان فرخارست 
زیور آن زدز شهوارست 
بسدش پود و زمردش تارست 
گردش کردگار 


پرگارست 
ش دیبا و مهر دینارست 
چهرهُ خاک پر ز رنگارست 
پس چرا شب شکوفه بیدارست 
که گل زرد زار و بیمارست 
که بهر خاک طبع پر کارست 


زینت بوستان بیفزاید 
به جواهر همی بیاراید 
باد بر مل عبیرها ساید 
زنگ تيغ درخش بزداید 
سرو آزاد را بپیراید 
که زجستن همی نیاساید 
روی لاله به خون بینداید 
مادر گل نقاب نگشاید 
زهره و مشتری از آن زاید 
هر چه جامیست باده را شاید 


که پر ز شعری و ثریا شد 
دشت جون برمگاه دار سل 


۳۳۰ / دیوان مسعو د سعد 


هر دو شاخی صلیب‌وار و درخت. از شکوفه به شکل جوزا شد 
تا هوا در بخار پنهان گشت. راز پنهان سبزه پیدا شد 
شاد شد سرو و مورد پنداری. پهلوی سرو مورد بالا شد 
امد از بید در لغز ناژو. بلبل از سرو در معما شد 


چشم بد دور باد آزین عالم که بدیدار سخت زیبا شد 
پردة گل همه صبا بدرید. کرد چهره به شرم شرم پدید 
ابر پوشید روی ماه وز برق رایت روی ماه بدرخشید 


تا اضنیادهار. نفاست: شاه اپرآذار دام حلقه کشید 
کرد بدرود باغ و راغ ضرور. کاندرو پای بند خویش ندید 
قصر و کاخ رشید خاصه نگر. که زبس کبر بر جهان خندید 
تا کیان ام ای فت. صیو اه اه تاه 
طبع پر گرد و مشک بید همه راست جون عنکبوت پرده تنید 
بافش از خرمی بهشتی شد کوثرش جانفزای جام نبید 
صورتش را روان بحرص بخواست صحبتش را خرد بجان بخرید 
خواست گردون شکوفهاش بچشم ‏ دیدهایش همه از آن بکفید 


اه ماه اه 
دی ی ند ی 


طرفه حالا که بوستان دارد عمر یو و تن جوان دارد 
پاسبان کرد باغ قمری را که بسی گنج شایگان دارد 
از خوی ابر گل صدف کردار ور تاتتقته کر دهان. توارة 
چشم ساغر به باده می افروز که صبا جسم و شاخ جان دارد 
بی قرارست ابر و شاید از انک بارخ نت زنن بران: ذارد 
در سخاوت همی بیاساید خوی خاص خدایگان دارد 
عمدة مملکت رشید که ملک مدح او بر سر زبان دارد 
نامداری که افتاب نهاد همتش. نو اند انتهان .دارد 
پس ازو ارد انکه جرخ ارد کم ازو دارد انجه کان دارد 
وصف او را بنان قلم گیرد. شکر او را زبان بیان دارد 


اه ماه ما 
ی ِ‌ ۱ 


ای به تو سر فراخته شاهی مشتری رای و اسمان جاهی 
کوه در حلم و ابر در جودی شیر در رزم و ماه بر گاهی 


تا تو چون چرخ بر زمین گشتی 
تا هژبری کند سیاست تو 
هر درازی که از درازان داشت 
تا جهان شاد شد به دولت تو 
تا کند خاطر تو راهبری 
موج زد کفت و نماند همی 
کند از بهر عمر تو عالم 
بینی از چرخ هر چه میجویی 


ترکسات و ترجیعات / ۴۳۱ 


ننماید زمانه روباهی 
یافت از نعمت تو کوتاهی 
کس ندارد ز انده آگاهی 
کی بترسد خرد ز گمراهی 
مکرمت جون به خشک در ماهی 
هر شبی دعوی سحرگاهی 
یابی از دهر هر چه می‌خواهی 


(هم در مدح او) 


نه چو تو در زمانه ناموری 
عزم تو کف حرم را تیغی است 
نه چو کین تو ظلم را زهری 
بی‌هوای تو نیست هیچ دلی 
مال شد در جهان جو منهزمی 
رعد کردار در هوا افتد 
فلکی خیزد از تو هر نفسی 
یک صله مادح تو ناستده 
پیش چشمت نعوذبالله ازو 


کس نبیند چو تو کمربندی 


نه چو نام تو در جهان سمری 
حزم تو روی عزم را سپری 
نه چو مهر تو عدل را شکری 
بی ثنای تو نیست هیچ سری 
تا بر او یافت جود تو ظفری 
از هوای تو در زمان خبری 
عالمی باشد از تو هر نظری 
اندر آید دمادمش دگری 
نیست چرخ و زمانه را خطری 
در جهان پیش هیچ تاجوری 


خاص خسرو رشید باقی باد 
که جهان را جمال باقی باد 


جر ی ۳ و زوین ابید 
نیست آهن به باس و همت تو 
بی نمودار طبع صافی تو 
نیست از گفتة تو یک نکته 
خلق را با گشاد دشت قضا 
بجز از کین و مهر تو به جهان 
تا ز دل نعره زد سیاست تو 
تیستنت: یکت شیر. نند: گردنکشین 
کم ز کیخسرو نه‌ای زیراک 
سبب این بلند گفتن من 


ملک بیرای تو مزین نیست 
ورچه چیزی به بأس آهن نیست 
صورت مکرمت معین نیست 
که درو صد هزار مضمن نیست 
بهتر از خدمت تو جوشن نیست 
شب تاریک و روز روشن نیست 
فتنه را هیچ هوش در تن نیست 
که ترا رام و نرم گردن نیست 
هر غلامیت گم ز بیژن نیست 
دولت تست فکرت من نیست 


۳۳۲ / دیوان مستو د سل 


خاص خسرو رشید باقی باد 
که جهان را جمال باقی باد 


تا ترا بندگی زمانه کند 
آسمان بلند رتبت را 
تیر امید کز کمان بجهد 
هر دریرا که همت تو زند 
اختران فلک شوار شوند 
۳ حادثات ای 
موکب عدل تو چو بخروشد 
بچگانرا ز امن تو دراج 
دست اقبال تو به خیر همی 
غور ایام در نیابد چرخ 


خدمت چرخ بی‌بهانه 
دتبت: کرت استانه 
مال و گنج ترا نشانه 
فلک از دولت آستانه 
کاتش خشم تو زبانه 
ار نهیب تو افکانه 
به هزیمت ستم روانه 
زیر پز عقاب خانه 
در دهان قضا دهانه 
گر جز از رای تو کمانه 


ها ها ها ها ها نا ها نا ها ها 


خاص خسرو رشید باقی باد 
که جهان را جمال بافی باد 


فز تایید تو به گیتی بر 
به حلالت غان دولت را 
لشکر نصرت نصیری را 
خلق بدخواه تو ز هیبت تو 
گردن دشمنت. گرفته اجل 
هر زمانم بهار مدحت تو 
صد هزاران گل ثنات درو 
به همه کامپات آهسته 


زین تو جاه چرخ سای کشد 
هر زمان سای همای کشد 
در هزیمت نیاز پای کشد 
حکم جام جهان نمای کشد 
ق بو تیع در تاکن اکتیه 
دم و ناله تا و نای وتا 
زين سرای اندر آن سرای کشد 
در یکی باغ دلگشای کشد 
فکرت من به چند جای کشد 
صنع و توفیق یک خدای کشد 


خاص خسرو رشید باقی باد 
که جهان راجمال باقی داد 


ای سرشته به سیرت رادی 
تازه در خسروی به حل و به عقد 
رنجها را برسم در بستی 
عرض مدح و محمدت بودی 
عدل را نوربخش خورشیدی 
خلق را سودمند پیشگهی 


داد رادی به واجبی دادی 
صد طریق ستوده بنهادی 
عرصها را بقصد بگشادی 
وز پی جود و مکرمت زادی 
ملک را اب داده پولادی 


مملکت شاد شد به شاگردی 
بودم آزاد ادف آزاد 
وز تو آزادیم نباید از آنک 


ت رکیبات و ترجیعات / ۳۳۳ 


تا تو سر بر زدی به استادی 


بنده گشتم به بند بیدادی 
بندگی تو به ز آزادی 


خاص خسرو رشید باقی باد 
که جهان را جمال باقی باد 


بسته طاعت تو گردون باد 
تا فلک را فران سعد بن است 
صولت عز را جلالت تو 
متخ: قتعل. کر عی 
حیله گوش و گردن مدحت 
دشمن تو از اين جهان کم باد 
هر که اندر حساب تو ناید 
نار کردار حاسدت را دل 
جای نظاره گاه چشم تر 
فال شاهی به تو همایون شد 


گیتی از نعمت تو قارون باد 
بخت با دولت تو مقرون باد 
فان .ما 


مدد مایه‌دار 


دون باد 
جیحون باد 
زر بی عدو درز مکنون باد 
وانجه دشمن نخواهد افزون باد 
به حسد گفته باد و پر خون باد 
زلف گلبوی و روی گلگون باد 
روی شادی به تو همایون باد 


خاص خسرو رشید باقی باد 
که جهان را جمال باقی باد 


(در مدح ملک ارسلان) 


کشتنت:.با شاط. ‏ همه وشتان.. .کل 
بی ابر گل نخندد و بی باد نشکفد 
گل عاشق شه است و چو دیدار او بدید 
بنگر که هر سپیده دم از حرص بزم شاه 
گویی که هست مادح سلطان زرفشان 
ساقی نبید پیرده اکنون که شد جوان 
گل مدح شاه خواند و پر در همی کند 


شیر ناهن امق: امن عفن واشمان. ک 
برست و باد گویی جان و روان گل 
گشت اشکاره از دل راز نهان 
تازه رسد همی به چمن کاروان 
گل در میان باغ و زر اندر میان 
اين باغ پیر گشته به عمر جوان 
اين ابر درفشان به سحرگه دهان 


اندر زمانه شاه جهان تا جهان بود 
سلطان ابوالملوک ملک ارسلان بود 


باغ ملک ز گل چو بهشت برین شدست 
شادی و لهو و رامش شاه زمانه را 
صاحبقران عالم هرگز قران به حکم 
هانا هبار فعض تفسته اثیت بهعر و از 


گلبن درو بخوبی چون حورعین شدست 
سوسن نگر که جفت گل و یاسمين, شدست 
با طالع سعادت گلی قرین شدست 
با همنشین او به جهان همنشین شدست 


۴ / دیوان مسعودسعد 

او را ز هفت کوکب تابان هفت جرخ 
شادان شده زمانه و حرم شده زمین 
دانم یقین که او را در دل گمان نماند 


از ملک هفت کشور زیر نگین شدست 
1 حسرو زمانه 9 شاه رمین لت 
کاندر جهان گمانش عین‌الیقین شدست 


آندر زمانه شاه جهان تا جهان بود 
سلطان ابوالملوک ملک ارسلان بود 


شاه جهان به تیغ چو ملک جهان گرفت 
فالی گرفت چرخ و همی گرفت مملکت 
شاهی که ملک هرگز چون او ملک ندید 
بختش چو روی داد به نیکی همانزمان 
تاثیر حل و عقدش در قبض و بسط ملک 
این سعی بنده‌وار که بخت جوان نمود 
ساقی بیار باده‌ای چون گل به رنگ و بوی 


دولت رکاب دادش و نصرت عنان گرفت 
قاطا الک ملک اسلاه کنخ 
خصمش چو دید مملکت او را جهان گرفت 
دولت به کارهای بزرگش ضمان گرفت 
بر آب نقش گشت و بر آتش نشان گرفت 
امروز ملک عالم شاه جوان گرفت 
کامروز باغ و راغ همه گلستان گرفت 
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شاها به شادکامی گلشن کنی همی 
چون خلق تو معطر گشتست بحر و بر 
رام است بخت تو که به هر وقت حاصلست 
هر جا همی زبخشش تخمی پراکنی 
در دو جهان همی دهدت ایزد کریم 
در سور ملک بادی با دوستان که تو 


چون آسمان زمین را روشن کنی همی 
کامروز در سعادت گلشن کنی همی 
حکمی که بر زمانة توسن کنی همی 
وز شکر و مدح هر جا خرمن کنی همی 
پاداش مکرمات که بر من کنی همی 
مر سور دشمنم را شیون کنی همی 


اندر زمانه شاه جهان تا جهان بود 
سلطان بوالملوک ملک ارسلان بود 


تا روز کار ملک ترا آشکاره کرد 
روزی که ملک جستی چرخ فلک ترا 
چون روز بزم خواری زر دید پیش تو 
در باغ ملک تا گل بختت شکفته شد 
ملک ترا فلک چو بزرگی تو بدید 
خورشید خسروانی و بزم چو چرخ تو 
گویی که مست شد گل لعل از نشاط تو 


جشم ملک در او به تعحجب نظاره کرد 
از فتح تیغ کرد وز اقبال باره کرد 
یاقوت سرخ معدن در سنگ شاره کرد 
بر تن مخالف تو گل جامه پاره کرد 
از عزت و جلالت دیهیم و یاره کرد 
این گلشن تو از گل زیر است پاره کرد 
رازی که داشت در دل از آن آشکاره کرد 


۱ آنفد فان شام بای خا حوان وه 
سلطان ابوالملوک ملک ارسلان بود 


شاها بهانه جویی تا زر فشان کنی 


وزسیم و زر زمین چو ره کهکشان کنی 


از دوستی بخشش گلشن کنی همی 
زین سیم و زر که بخشی شاها شگفت نیست 
تا بوستان چنین است از گل سزد که تو 
بختت جوان و ملک جوانست و تو جوان 
ای شاه گل به تهنیت ملکت امده‌ست 
جانرا و مغز را زگل و باده قوتست 


ترکیبات و ترجیعات / ۳۳۵ 


کز زر و گل زمین را چون گلستان کنی 
کز سیم و زر به گیتی جیحون روان کنی 
گر عشرتی کنی همه در بوستان کنی 
ممکن بود که پیر جهانرا جوان کنی 
زیبد که تو کنون همه رامش بر آن کنی 
شاید کنون که تقویت مغز و جان کنی 


اندر زمانه شاه جهان تا جهان بود 
سلطان ببوالملوک ملک ارسلان بود 


شاها هميشه فصل خزانت بهار باد 
تا دور چرخ بر تو سعادت کند همی 
تا شاخ و بار باشد و تا باغ و بوستان 
هر تازه گل که بشکفدت در بهار ملک 
تا هست شهریاری و شاهی ترا بعز 
تا چرخ و کوه باشد ملک و بقای تو 
از روزگار تست همه فخر روزگار 


بر روی آن بهار ز دولت نگار باد 
از دور چرخ بر تو سعادت نثار باد 
بر شاخ دولت تو زاقبال بار باد 
در دید مخالف تو تیز خار باد 
بر تحت شهریاری و9 شاهی قرار باد 
چون چرخ پایدار و چو کوه استوار باد 
تا هست روزگار همین روزگار باد 


اندر زمانه شاه جهان تا جهان بود 
سلطا , انوالمل کت سکن سار مد 


(مر ثبه برای رشیدالدین) 


پرده از روی صفه برگیرید 
تن به تیمار و آندهان بدهید 
هر زمان نوحه نو اغازید 
گر عزیز مرا قیاس کنید 
چون فرو شد ستاره سحری 
بر گذرگه اجل کمین دارد 
با ستیز قضا بهش باشید 
کار گردون همه هبا شمرید 


ای مه نو اگر تمام شدی 
گیتی او را به جان رهین گشتی 
عمدةُ کار مرد و زن بودی 


فضل او در جهان بگستردی 


نوحه زار زار در گیرید 
دل ز شادی و لهو برگیرید 
چون به پایان رسد ز سر گیرید 
از مه نو و شاخ برگیرید 
کار ماتم هم از سحر گیرید 
گر توان رهگذر دگر گیرید 
ور گشاد بلا حدر گیرید 
حال گردون همه هدر گیرد 


سخت زود آفتاب بام شدی 
دولت او را به طوع رام شدی 
عدت شغل خاص و عام شدی 
جهل بر مردمان حرام شدی 


۳۳۹! دیوان مسعود سعد 


مایة فخر و محمدت جستی 
چون زدوده یکی سنان گشتی 
به همه حکمتی یگانه شدی 
تاتانت: فلگ ها پویوه 
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گر زمانه بر او دگر گشتی 
به همه مکرمت مثل بودی 
شب فرزانگان چو روز شدی 
شد فدای پدر که در هر حال 
ورنگشتی سر اجل به فضا 
سخت نیکو نیک خوش بودی 
قفه هریغ تسین ۶ 
یک جهان حمله حمله آوردی 


مایة جاه و احترام شدی 
چون کشیده یکی حسام شدی 
در همه دانشی تمام شدی 
ای دریغا اگر تمام شدی 


در همه مفخرت سمر گشتی 
زهر آزادگان شکر گشتی 
همه گرد دل پدر گشتی 
پدر او را به طبع سر گشتی 
که سر آنچنان پسر گشتی 
اگرش عمر بیشتر گشتی 
گر اجل زو به جنگ برگشتی 


ماه ماب ماه 
جع کیت مه 


ای رشید ای عزیز و شاه پدر 
ای ادیب پدر دبیر پدر 
به تو نازنده بود جان پدر 
تا هنن افتم تست 
ره نمای پدر رهت زده شد 
بی گناه پدر تو خواهی خواست 
از برای چه زیر تخته شدی 


مرگ اگر بستدی فدای تو بود 


۶ 


روز و شب آفتاب و ماه پدر 
اعتماد پدر پناه پدر 
از تو بالنده بود جاه پدر 
یاره دودی شدست: آه پدر 
که نماند از پس تو راه پدر 
عدر این بی عدد گناه پدر 
وقت تخت تو بود شاه پدر 
نعمت عمر و دستگاه پدر 


ماه اه 


- ی «- 


ای دگرگون شده به تو رایم 
بسر ایم بسوی تربت تو 
جز روان تو کی بود جفتم 
تخت شاهان جگونه ارایند 
به روان تو گر سر گورت 
هر زمان ماتمی بیاغازم 
به تو اسوده بودم از همه غم 
تو به زیر زمین بفرسایی 


بر گذشت از نهم فلک وایم 
زین سبب رشک می‌برد پایم 
جز سر گور کی بود جایم 
گو تو همچنان بیارایم 
جز به خون دو دیده آندایم 
هر نفس نوحه‌ای بیفزایم 
تو به مردی و من نیاسایم 
من ز تیمار تو بفرسایم 


۰ ء- ۰۶ 
یی هچ ِ 


ای گرامی ترا کجا جویم 
شدی از چشم چون مه و خورشید 
بر وفات تو روز و شب نالم 
دل به کف دو دست می‌مالم 
گرچه گل همچو بوی و روی تو بود 
همه در آتش جگر غلطم 
لا لعل شد زخون چشمم 
خون بگریم زمرگ چون تو پسر 


ماه مایب مه 
بت بت مت 


تا ز پیش پدر روان کردی 
بر رخان پدر ز خون دو چشم 
همه روز پدر سیه کردی 
تا به تیر اجل بخستت جان 
صورت مرگ زشت صورت را 
خاک بر هر سری پراکندی 
کاروانی که گفته بود روان 
نور بودی مگر چو نور لطیف 


ماد ماه 
هت مم* 


ك- 
ی 


مرده فرزند مادرت زارست 
گرچه بر تو چو برگ لرزان بود 
همه شب زير پهلو و سر او 
اگر ز دیده بر تو خون بارد 
هیچ بیکار نیست یک ساعت 
باد خوشرو بر او دم مرگست 
یته شمان بت رن ارت 
گرنه از جان و عمر سیر شده‌ست 


۹ ۳۷ ء 
و ی ات 


هیچ دانی که حال ما جون شد 
تا چو گل در چمن بیژمردی 
زندگانی و جان و کار همه 
هر که بود از نشاط مفلس گشت 


ترکینات و ترجیعات / ۴۳۷ 


درد و تیمار تو کرا گویم 
تيره شد بی تو خانه و کویم 
از هلاک تو سال و مه مویم 
رخ به خون دو دیده می‌شویم 
دل همی ندهدم که گل بویم 
همه در آب دیدگان پویم 
خیری خشک شد ز کف رویم 
چون ببینم سپیدی مویم 


خون دل بر رخم روان کردی 
زعفران زیر ارغوان کردی 
همه سود پدر زیان کردی 
تير قد پدر کمان کردی 
پیش چشم پدر عیان کردی 
خون زهر دیده‌ای روان کردی 
که تو اهنگ کاروان کردی 
قصد خورشید آسمان کردی 


مت ان ۲ 
چون گل اکنون زدرد بیدارست 
بسترو بالش آتش و خارست 
چون تو فرزند را سزاوارست 
ماتم تو فریضه‌تر کارست 


روز روشن بر او شب تارست 
روزگار 


روان تو شاه 


رویش از خون دیده گلگون شد 
بر عزیزان تو دگرگون شد 


دیده‌ها در عم تو جیحون شد 


۳۳۸ / دبوان مسعو د سعد 


حسرتا کان تن سرشته زجان 
اي دریعا که اس روان لطیف 


وای و دردا که آن دل روشن 


بندگان تو زار و گریانند 
جفته بالا 9 جسته رحسارند 
تا شبیخون زده‌ست بر تو اجل 
هر زمان از برای خرسندی 
زانکه عمر تو بیشتر دیدند 
از دل اندر میان صاعقه‌اند 
هر زمانی به رسم منصب خویش 
رانمتت گویی که در مصییت نو 


ما ما ماه 
خی بت مت 


غم تو بر دلم مگر نیش است 
غم تو من کشم که مسعودم 
موی بر فرق گوئیم تیغست 
گر همی خون رود زدیدة من 
از سیاهی و تیرگی روزم 
این تن و جان زار پژمرده 
من بدینگونه‌ام که خویش نیم 
مکنید اینهمه خروش و نفیر 


مار نیشی و شیر جنگالی 


بدهی و انگهی نیارامی 
زود بیند ز تو دل ازاری 
بشکنی زود هر چه راست کنی 


هر چه کردی همه تباه کنی 
نکنم سرزنش که مجبوری 


تو رشید ای سرخداوندان 


صید گردون ناکس دون شد 
طعمة روزگار وارون شد 


خون شد و دیده‌ها پر از خون شد 


زار هر ساعتی ترا خوانند 
کوفته مغز و سوخته جانند 
همه از دیده خون همی رأنند 
خاک گور تو بر سر افشانند 
همه از عمرها پشیمانند 
وز دو دیده میان طوفانند 
زی تو آیند و دید نتوانند 


همه مسعود سعد سلمانند 


که همه ساله در عتا ریش است 
که بجان غم کشیدنم کیش است 
مژه بر دیده گوئیم نیش است 
نه شگُفت است رانکه دل ریش است 
همجو انديشهة بداندیش است 
تن و و جان درویش است 
چه بود آنکه او ترا خویش است 
که همه خلق را همین پیش است . 


کژ رو و باژگونه دورانی 


اصل نیکان و نیک پیوندان 


ترکسات و ترجیعات / ۴۳۹ 


ان کشیدی ز غم کجا هرگز نکشیدی ز خاره و سندان 


ره جز این نیست عاقبت گرما بندگانيم یا خداوندان 

اسمانیست اتشین چنگال روزگاریست اآهنین دندان 

گرچه هست ان عزیز اندک عمر بحقیقت سزای صد چندان 

برگذشته چنین جزع کردن شمردند از خرد خردمندان 

در رضا و ثواب ایزد کوش گرچه صعب است درد فرزندان 

مهر من نیستی اگر نه امی. خستة بند و بستة زندان 

(در ستایش بهرامشاه) 
شد پرنگار ساحت باغ ای نگار من در نوبهار می‌بده ای نوبهار من 
من در خمار هجر تو نابوده مست وصل تو میکنی بلب بتر از می خمار من 
شد باع لاله‌زار و گر نیز کم شود ای لاله‌زار باغ تویی لاله‌زار من 
زلف تو بیقرار و دلم گشته بیقرار زین هر دو بیقرار ببردی قرار من 
گویی که سال و ماه بهم عهد کرده‌اند ان بیقرار زلف و دل بیقرار من 
گل گشت خار گشت مرا هجر و وصل تو ای وصل تو گل من و هجر تو خار من 
میده میی که غم نخورم هیچ تا تویی در عمر غمگسار من و میگسار من 
0 کشتهست داحتا ملی:ز بق‌آمشاه شاد 
تا تخت و ملک باشد بهرام شاه باد 

آمد بسوی باغ درود و سلام می  .‏ جام می آر کامد هنگام جام می 
از بهر سور باغ که کرد دست نوبهار ايد همی بلهو نوید و خرام می 
در پوست می‌نگنجد گل تا به گل رسید بر لفظ باغ وقت صبوحی پیام می 
می در دن ای شگفتی لبیکها زند. چون وقت می گرفتن گویند نام می 
گر پخته ای بعقل می خام خواه از انک رامش نخیزدت مگر از ذات خام می 
می اصل شادی آمد خیز ای غلام من می ده مرا بشادی ای من غلام می 


کام می آن بود که تو باشی همیشه شاد . باشی همیشه شاد چو باشی به کام می 
می را عزیز دار و به چشم خرد ببین در بزم شاه عالم عز و مقام می 
کشتهاست بحت وملی ر بر آمشاهشاه 
با تک تن بو اه ت30 
تا تو بتاب کردی زلف سیاه را در تو بماند چشم بخوبی سپاه را 
ای رشک مهر و ماه تو گر نیک بنگری در مهر و ماه طیره کنی مهر و ماه را 
گر هیچ بایدت که شوی مشکبوی تو یکبار برفشان سر زلف سیاه را 
شادی و خرمی کن کامروز در جهان شادی و خرمیست دل نیکخواه را 


۰ / دیوان مسعودسعد 


گردون به تخت و ملک همی تهنیت کند سلطان ملک پرور بهرامشاه ر 


9 


جمشید خسروان شد و خورشید آسمان. بوسد زمین درگه او عزوجاه 
تاج و کلاه سربه فلک بر کشید ازو کاراست عز و ملکش تاج کلاه را 
گشته ست تخت و ملک ز بهرامشاه شاد 
تا تخت و ملک باشد بهرام شاه باد 


ای آفتاب دولت بر آسمان ملک وز طلعت تو روشن گشته روان ملک 
تا ابروار بارد دست تو بر جهان خرم چو بوستان شد و تو بوستان ملک 
قوت گرفت و قوت او باد بر فزون از عون و رای پیر تو بخت جوان ملک 
چون داستان ملک نهاد این جهان همی بر نام تو نهاد سر داستان ملک 
تا پای تو بسود به دولت رکاب فتح در دست تو نهاد جلالت عنان ملک 
سر در کشید فتنه و روی جهان ندید تا شد زدوده خنجر تو پاسبان ملک 
صاحبقران تو باشی و هستی و هیچوقت جز با تو چشم ملک نبیند قران ملک 
چون بر فلک دعای تو گوید همی ملک در جهان ثنای تو گوید زبان ملک 

گشته ست تخت و ملک ز بهرامشاه شاد 

ق کت هر ملک اف بو ام شا 20 
ای پادشاه دولت دین را یمین تویی ای شهریار ملت حق را امین تویی 
آباد و خرم است زجاه تو ملک و دین زیرا که اين و آنرا پشت و معین تویی 
روی زمین چو خلد برین شد ز نیکویی از فخر آنکه خسرو روی زمین تویی 
نیک و بعد عدو و ولی مهر و کین تست چون نیک بنگریم سپهر برین تویی 
ایزد ترا به ملک جهان برگزید از آنک. اندر جهان ملک زشاهان گزین تویی 
دولت بدان مسلط گشته‌ست بر جهان کاندر عزیز خاتم ملکت نگین تویی 
گویند هفت کشور زیر نگین کند شاهی زاصل و نسل یمینی و این تویی 
اندر جهان نخواهد بودن پس از تو شاه ای شاه تا قيامت شاه پسین تویی 


گشته ست تخت و ملک ز بهرامشاه شاد 
تن ملک باختی عیام شاه باه 


و 
هنگام حمله خواست که ناگه بذات خویش بیدست تو برآید تیغ از نیام تو 
از خون سرکشان ویلان شد عقیق رنگ در کف تو خنجر الماس فام تو 
اقبال دست ملک روان کرد هر سویی منشورها نوشت جهان را بنام تو 
در بارگاه ملک میان بست و ایستاد بر طاعت تو دولت پدرام رام تو 
قر ده داد دین ز نو آسوده‌شق کههسست از بهر دین و داد فعود و فیام تو 
اندر زمانه حاصل گشته ز جود تست هر کام دل که باد زمانه بکام تو 


گشته ست تخت و ملک ز بهرامشاه شاد 
تا تخت و ملک باشد بهرام شاه باد 


ترکیبات و ترجیعات / ۳۴۱ 


شاها هميشه مهر سپهر افسر تو باد 
از خدمت تو حاجت شاهان روا شود 
اندر جهان چو خنجر برهان ملک تست 
یاری گری تو خلق جهانا با من و عدل 
اقبال اسمانی و تایید ایزدی 
تا بر سپپهر اختر باشد همه سعود 
فخر سخاز دست سخا کستر تو خاست 
گردون بامر و نهی گهین بندة تو شد 


ح 


ماه دو هفته جتر شده بر سر 
تا هست کعبه کعبه شاهان در 
برهان ملک در کف تو خنحر 
ایزد بهر چه خواهی یار ی‌گر تو 
ری انا بات رز 
سرمایة سعود سپهر اختر تو 
عز هنر ز رای هنر پرور تو 

تو با 


گیتی بحل و عقد کمین چاکر 


م. م ى. 
۳۳ 0 


۵ 


گشته ست تخت و ملک ز بهرامشاه شاد 


تانق نها 


شاه باد 


مسمطات 


(مدیح ابوالفر ج نصربن رستم) 
هجران تو این شهره صنم باد خزانست . کاين روی من از هجر تو چون برگ رزانست 
در طبع نشاطم طمع وصل چنانست در باغ دلم باد فراق تو همانست 
انگشت و زبان رهی از عشق گرانست 
کاندر دل من نیست زلهو و طرب آثار 
هجران تو بر جان من از رنج حشر کرد خون جگرم باز ز دو دیده بدر کرد 
از دیده برون رفت و ز رخسار گذر کرد گفتم که مگر به کند اين کار بتر کرد 
هجر تو پسر آنچه بدین جان پدر کرد 
هرگز به نکرد آن به حسین‌شمر ستمگر 
تا تو زمن ای لعبت فرخار جدایی رفت از دل من خسته همه کام روایی 
هر روز مرا آنده هجران چه نمایی هر روز به من برغم عشقت چه فزایی 
زانديشة تو نیست مرا روی رهایی 
تا روی چو ماهت نکنی باز پدیدار 
ای ماه درخشان تو بر سرو سهی بر برده رخ چون ماه ترا روی رهی بر 
مفزای دگر رنج برین رنج رهی بر مفرای نگارا تبهی بر تبهی بر 
خط سیهی زشت بود بر سیهی بر 
بر یاد نکو بد نبود یاد نکوکار 
مولای تو و بندة آن روی چو ماهم چون شیفتگان بستة آنزلف سیاهم 
هر چند من از عشق تو در ناله و آهم هر چند من از عشق تو از گاه به چاهم 
با وصلت هجران تو ایدوست نخواهم 
کز وصل تو در نورم و از هجر تو در نار 
آن چیست بآب اندر این سرو سمنبر ‏ بیرونش کبودست و سفیدی بمیان بر 
مانند روی تو و رخسارة جاکر > ۵ و" ره و ۳ 2 لل: مش ۲ 
هرگز به جهان دید این نادره پیکر 
یک بهره به تومانده و سه بهره بدین یار 


*«. این مصراع بدست نیامد . 


۳۳۹ / دبوان مستو د سعد 


در حوض نکگه کن به میان در نه کناره گویی که سپهریست دگر پر ز ستاره 
تابان چو مه زرین بر فرق مناره. نیلوفر و رویی چو کل باغ هزاره 
ارند ‏ ازو دستة بسته به گواره 
۱ نزدیک کریمان جهان روزی صد بار 
ان‌شاخ چه شاخ است به زلفین تو ماند. جز مجلس احرار جهان جای نداند 
خواهد جو سر زلفک تو مشک فشاند خواهد که مرا با تو بیکجای نشاند 
بوی خوش او باز مرا سوی یو خواند 
بنگر که چه چیزست بیندیش و برون آر 
ای من رهی آنرخ بستان افروز. گر نیست گل و لاله بجایست امروز 
هجران تو چون آتش سوزان و دلم کوز کم سوز دل خستة این عاشق دلسوز 
وقت آمد اگر گردم بر عشق تو پیروز 
وقتست که از خواب عنا کردم پندار 
گر باد خزان کرد به ما برحیل آری وز لشکر نوروز برآورد دماری 
من شکر کنم از ملک العرش که باری دارم چو توبت روی و دلارام نگاری 
سازم زجمال تو من امروز بهاری 
چو تو صنمی نیست به یغما و به فرخار 
تابنده‌تر از زهره و از مشتری آن چیست ‏ چیزی که در این عالم بی او نتوان زیست 
کان طرب و خرمی و خوبی و خوشیست شاید که ازو بربخوری بلبل بیست 
دو تخل سایسته ان خنست بکو کنست 
مخدوم و ولی نعمت من باشد ناچار ۰ 
پیش ار کزو گوهر تن گردد پیدا هر کس که آزو خورد شود خرم و شیدا 
مردم نکند یاد بدو انده فردا پس اینهمه از قوت او گیرد بالا 
هست این ز در مجلس آن‌صاحب والا 
کز محتشمان نیست چو او سید احرار ۱ 
خورشید جهان بوالفرج آن فارس عالم نصر آنکه بدو فخر کند گوهر ادم 
در حشر به فردوس بدو نازد رستم زیرا که چو او نیست خداوند مکرم 
شادست همه ساله ازو خسرو اعظم 
در ملک چو او نیست یکی راد نکوکار 
تا او به همه ملک شهنشاه عمیدست در ملک ورا هر که عمیدست عبیدست 
دیدار همایونش فرخنده جو عیدست با جود قریب آمد و از بخل بعیدست 
با سیرت پاکیزه و با رای شدیدست 
گفتار چو کردار و چو کردارش گفتار 


مسمطات / ۴۴۷ 


همواره سوی خدمت مداح گراید مدحی که جز او را بود آن مدح نشاید 
بر باره چو بنشیند و از راه در آید گویی که همی بارة گردون را ساید 
سادات جهانرا زجهان هر چه بباید 
داده‌ست مر او را همه جبار جهاندار 
فرزانگی و حری ازو نازد هر روز تا حاسد وی در غم بگدازد هر روز 
آززدگی و مجلس نو سازد هر روز بر جان بداندیش تو غم تازد هر روز 
کس شاعر را چندان ننوازد هر روز 
چندانی کآن راد به سیم و زر بسیار 
دارد خرد و علم و سخاوت به سر اندر. دارد هنر و فضل و کفایت به بر اندر 
هستش ‏ بسرشته ظفر اندر هنر اندر مداحان را گیرد دایم به زر اندر 
گر نیست بهنگام عطا در خطر اندر 
دستش چو بهارست پر از گوهر و دینار 
ای خواجه عمید ز من و فخر زمانه ای صاحب ازاده و زیبا و یگانه 
مر فضل ترا نیست پدیدار کرانه تو زنده و فضل تو در آفاق فسانه 
حشم تو چو تیرست و عدو همچو نشانه 
رایت چو سپهریست پر از کوکب سیار 
ایزد همه جود و هنر اندر تو نهاده‌ست کز مادر همجون تو هنرمند نزاده‌ست 
طبع همه زوار زدست تو گشاده‌ست پیش تو جهان راست چو مداح ستاده‌ست 
ایام همه در دل مهر تو فتاده‌ست 
۱ نطقت چو سر تیغ علی بن عم مختار 
تایید فلک داد تو آزاده بداده‌ست مر دولت را طبع زروی تو گشاده‌ست 
گیتی همه سر پیش توبر خاک نهاده‌ست پیش تو سوار سخن امروز پیاده‌ست 
ور -دولت: نو حلی در افتال: تست 
رفرا "وه تخای. همه کسن:. داز فردار 
نازد به تو همواره جوانمردی و رادی زیرا که همه ساله تو آزاده جوادی 
شادست شهنشاه و تو از سلطان شادی با سیرت پاکیزه و با دولت دادی 
جون تو کف بخشنده گه جود گشادی 
احسئت. کنتذدت همه احرار بیکبار 
انخه. نو ندان. کلک: کنی. روز هدایت صاحب به همه عمر نکردی بکفایت 
اعع. هی ار وان تانق اوه نان انا کنق.از هت ...بر نوا عتایت 
پیش تو زنادیده کند بر تو حکایت 
بی جان به جهان کیست چو تو عافل و هشیار 


نش دا 


گر حاتم طایی نه بجایست تو بجایی بر جای چنان راد سخا پیشه سزایی 
خواهم که شب و روز همه جود نمایی خواهم که همه ساله تو در صدر بیایی 
در خزو قزو جامة دیبای بهایی 
صد فصل خزان در طرب و راحت بگذار 


ای آنکه ترا دولت چون بخت جوانست بازار من امروز بنزد تو روانست 
طبعم چوتن و مدح و در طبع جو جانست این گفتة مسعود بدان وزن و بیانست 


«خیزید و خز آرید که هنگام خزانست» 
گر خواهی از این به دگری گویم این بار 


(وصف بهار 9 مدح منصورین سعید) 
پر ستاره‌ست از شکوفه باغ برخیز ای چو حور بادٌ چون شمس کن در جامهای چون بلور 
زان ستاره ره توان بردن سوی لهو و سرور زانکه می‌تابد ستاره‌وار از نزدیک و دور 


هیچ جایی از ستاره روز روشن نیست نور 
زین ستاره روز را چندانکه خواهی نور هست 
نسل را بیشک ز کافور ار زیان آید همی چونکه نسل شاخ را از وی بیفزاید همی 
هر شب از شاخ سمن کافورتر زاید همی موی او زان طبع گرم لاله بگراید همی 
گر شود کافور گر باد هوا شاید همی 
کز سمن چندانکه باید بر چمن کافور هست 
لاله بر نرگس چو مهر و دوستی آغاز کرد ابر خرم مجلسی از بهر ایشان ساز کرد 
ابرچون می خورد هر یک مست گشت و نازکرد. چون هزار آواز قصد نغمت و پرواز کرد 
نرگس مخمور چشم از خواب نوشین باز کرد 
تا ببیند لاله را کو همچو او مخمور هست 
برگ زرد ار حور شد چون یافت اندر شاخ گل از گل سوری جدا شد پر زگوهر شاخ گل 
تا همی بیند بدست لاله ساغر شاخ گل . راست چون مستان گران دارد همی سر شاخ گل 
فاخته گوید همی وقت سحر بر شاخ گل 
هیچکس چون من زیار خویشتن مهجور هست؟ 
جام همچون کوکبست از بهر آن تابد به شب لاله همرنگ میست از بهر آن دارد طرب 
جام می خوردست بیحد زآتش خندیدست لب از طبیعت در بدن خونست قوت را سبب 
گر نشاط دل قوی گردد همی نبود عجب 
زانکه ما را خون رز از دیده انگور هست 
ای رفیقان در بهار از باغ و بستان مگذرید بر نوا و نغمه قمری و بلبل می‌خورید 


مسمطات / ۴۴۹ 


گل همه گل شد بزیر پی بجز گل مسپرید باده چون جان گشت جانها را به باده پرورید 
چشم بگشائید واندر روی بستان بنگرید 
تا چمن جز خلد و گلبن اندرو جز حور هست؟ 


روزگارم در سرو کار بتی دلگیر شد کودکم چون بخت برنا بودة من پیر شد 
روزم از بس ظلمت اندوه و غم چون فیر شد. شیر رویم قیر گشت و قیر مویم شیر شد 


این تن از زخم زمانه راست همچون زیر شد 
گر ز زخم او همی نالد کنون معذور هست 


پای من در بند محنت کرد دست روزگار نوش نادیده بسی خوردم کبست روزگار 
تا شدم از باده اندوه مست روزگار چون هم اید پیش چشمم خوب و پست روزگار 


هر زمان گویم بزاری از شکست روزگار 
پارب آندر دهر چون من یکتن رنجور هست؟ 
طبع تو بحرست وز گوهر برای مسعود سعد ... ز آفتاب رای خویشش پرور ای مسعود سعد 
خوب نظمی ساز همچون گوهر ای مسعود سعد .. رو ثنایی بر به صاحب در خور ای مسعود سعد 
در همه عالم بحکمت بنگر ای مسعود سعد 
۱ تا بزرگی چون عمید نامور منصور هست؟ 
انکه گر خاک سرایش را بدیده بسپرند. در محل ورتبت از بهرام و کیوان بگذرند 
نشمرند احسان او با انکه انجم بشمرند. سر نپیچندش ز سر آنانکه بر عالم سرند 
چون حقیقت بنگرندش گر حقیقت بنگرند 
پیش زور او فضل جز زور هست؟ 
چون شتاب او ببخشیدن شتاب چرخ نیست . جز زبیم حشمت او اضطراب چرخ نیست 
زیر پای همتش نیرو و تاب چرخ نیست ‏ هر چه او رد کرد زان پس آنتخاب چرخ نیست 
رای نورانی او جز آفتاب چرخ نیست 
آنکه نورش در جهان نزدیک هست و دور هست 
ای نبیرة آنکه مطلق بود امرش در جهان از جهانش نخوتی میداشت آندر سر جهان 
از پس او مر ترا گشتست فرمانبر جهان. زنکه بود او را هميشه بندة کمتر جهان 
ای جهان فضل و دانش نیک بنگر در جهان 
تا جز ان کش بنده مطبوع بد دستور هست 
ای بهر جایی ز دانش قهرمانی مر ترا از پی روزی خلقان هر ضمانی مر ترا 
بر ستایش چیره گشته هر زبانی مر ترا از سخا در هر هنر باشد نشانی مر ترا 
بر نگیرد گاه بخشیدن جهانی مر ترا 
گنجها باید ازیر| کز سخا گنجور هست 
تا همی از دولت و جاهت به کام و فر رسیم وز سخای تو به فر و نعمت بی مر رسیم 


۰ / دیوان مسعودسید 


گر فلک گردیم و اندر نظم بر اختر رسیم کی به یک پایه ز جاه و رتبت تو در رسیم 
هر که می‌آید ز آفاق جهان می‌بر رسیم 
تا بحاجت چون سرایت خانة معمور هست 
شاید از شادی به روی یار تو شادی کنی دولت تو رام گشت از دولت آزادی کنی 
همچو مهر و ابر از زر و گهر رادی کنی. داد بدهی وز سخا بر گنج بیدادی کنی 
شاید ار از اصل و فضل خویشتن یادی کنی 
کان یکی مشهور بود و اين دگر مذکور هست 
تا بروید لالف سوری چو لاله دار روی جام چون لاله کن از روی چو لاله کام جوی 
جز به گرد باغ عیش و گرد قصر عز مپوی جز پی رامش مگیر و جزگل دولت مبوی 
نظم سست آوردم و کردم گناه از دل بگوی 
تا گناه من کریما نزد تو مغفور هست؟ 
با همچون عرضت ایمن از حوادث جان تو. دولت تو محکم و پاکیزه چون ایمان تو 
چرخ در حکم تو و ایام دو پیمان تو وکب برتر فرود کنگرة ایوان تو 
چون فضا بادا هميشه در جهان فرمان تو 
ای تین فد زان کت درات ماهر هت 


(مدح ملک ارسلان) 
روی بهار تازه همه پرنگار بین خیز ای نگار و می ده و روی نگار بین 
در مرغزار خوبی هر لاله زار بین وز لاله‌زار رتبت هر مرغزار بین 
بالیدن و نویدن سرو و چنار بین 
کاین پیر کشته گیتی طبع جوان گرفت 
بگریست ابر و باز بخندید بوستان چون نالهای بلبل بشنید بوستان 
کز می لباس خود را بخرید بوستان بر سر زنوبهار بپوشید بوستان 
زد کله‌های دیبا چون دید بوستان 
کز خانه باز دوست ره بوستان گرفت 
برگل مل آر خیز که وقت گل و مل است . . گل عاشق مل است که مل قصة گل است 
اکنون چرای آهو در دشت سنبل است. بر شاخها زبلبل پیوسته غلغل است 
کو بلبله که وقت نواهای بلبل است 
۱ بگریخت زاغ و بلیلش آندر زمان گرفت 
بین ای مه آسمان و مبین اسمانه را واهنگ باغها کن بگذار خانه را 
کامروز هم نخواهد مرغ آشیانه را خندید باغ ملک بخندان چمانه را 
9 اراتتت مهر شاه زمانه زمانه را 
تا اين زمانه حسن بت مهربان گرفت 


آمد فراهم از همه جانب سپاه ملک واندر تاجن عدل گشاده‌ست رأه ملک 
جرخ کمال برد به عیوق جاه ملک شد شادمان زملک دل نیکخواه ملک 
سشد قدر ملک عالی جون پیشگاه ملک 
ساظام انتالمارت شلک اسلا تفع 
ای شاه جان دهد به نکوخواه بزم تو چونانکه جان برد ز بداندیش رزم تو 
وقت ثبات ابت کوهست حزم تو گاه مراد قادر بادست عزم تو 
بگذشت ز آب و آتش فرمان جزم تو 
بر آب نقش ماند وز آتش نشان گرفت 
روزی که چرخ برد همی سر بر آسمان. می‌ساخت از برای ترا افسر آسمان 
روح الامین دعای تو گویان بر آسمان گفتی همی که پاره شود از سر آسمان 
می‌گفت راز ملک تو بر اختر آسمان 
تا تو جهان گرفتی دشمن جهان گرفت 
ترکان چو بانگ حمله شنیدند پیش تو بر دست جان نهاده رسیدند پیش 
چون بارگیر فتح کشیدند پیش تو چون آن مصاف هایل دیدند پیش 
بسته کمر چو شیر دویدند پیش تو 
دولت رکاب دادت و نصرت عنان گرفت 
بزدود فتح خنجر شیر اوژن ترا عیبه نهاد دست ظفر جوشن ترا 
میخواست چرخ گردان پاداشن ترا تتعلیم کرد ملک دل روشن تر 
یک لشکر تو بود ولیکن تن ترا 
ده لشکر از فریشتگان در میان گرفت 
این سرکشان که شیر شکارند روز جنگ با چرخ در وفای تو یارند روز جنگ 


تو 
تو 


آن عزم و آن عزیمت دارند روز جنگ تا حق نعمت تو گزارند روز جنگ 
وز دشمنان دمار برآرند روز جنگ 
از مرگ هیچ مرد نخواهد کران گرفت 
گردون زدولت تو زند داستان همه وزنعمت تو گردد گیتی جوان همه 
شاهان برند بندگی تو بجان همه ارند شاد و خرم جانها بدان همه 
مردی و داد زود بگیرد جهان همه 
آری جهان بداد و بمردی توان گرفت 
ای رای روشن تو شده داستان به عدل . هرگز نبود مثل تو صاحبقران به عدل 
ملک تو کرد پیر جهانرا جوان به عدل اراسته شد از تو زمین و زمان به عدل 
ای شاه عدل ورزبگیری جهان به عدل 
کاین طالع مبارک تو اسمان گرفت 


۳ 


(مدیح سیف ‌الد وله محمود) 
لشگر ماه صیام روی به رفتن نهاد. عید فرو کوفت کوس رایت خود برگشاد 
تاختن آورد عید در دم لشکر فتاد ای خنک آنکو به صوم داد خود از وی بداد 
آمد عید شریف فرخ و فرخنده باد 
فیه کلوا و اشربوا يا ایها الصائمون 
روزه زما تافت روی راه سفر برگزید. رفت بسوی سفر و زما صحبت برید 
عید برو دست یافت تیغ ظفر برکشید چون سیه منهزم روزه ازو در رمید 
زود شود این شگفت از بر ما نایدید 
روزه شد و عید باز از پسش آمد کنون 
روزه‌ش پدرفته باد باد همه ساله شاد محمود سیف دول شاه خردمند راد 
آن شه با علم و حلم آن شه با عدل و داد 
۱ فاز لکل العلوم فاق جمیع الفنون 
ان شه خورشید رای و آن ملک ابر کف بحر دمان روز رزم شیر ژیان پیش صف 
جوشن پیشش چو خر خفتان نزدش چو خف. مملکت از وی شریف همچو ز لول صدف 
ای بخرد رهنمای وی بهنر رهنمون 
ای شده شهره به تو هر چه در آفاق شهر عالم سر تا بسر یافت زفر تو بهر 
بر همه گردنکشان کرده به شمشیر قهر زهر ز مهر تو نوش نوش ز کین تو زهر 
انچه تو جویی ز چرخ و آنچه تو خواهی ز دهر 
لاشک فی انهم لابد فی آن یکون 
شاها ملک جهان نظم زروی تو یافت همت و قدر ترا چرخ فلک بر نتافت 
سعد فلک یکسره سوی جنابت شتافت هر کو کین تو جست کینه دلش بر شکافت 
هر که ز فرمان تو گردن روزی بتافت 
گردون از گردنش پاک بپالود خون 
شاهابر حاسدانت جرخ بر آشفته باد دولت بدخواه تو همجو تنش خفته باد 
سوی تو از عز و ناز سفته و بس سفته باد.. هر چه بکردی زخیر از تو پذیرفته باد 
گلبن دولت مدام پیش تو بشکفته باد 
فی نعم لایزول فی دول لایحون 


مستاد 


ای کامگار سلطان 
مسعود شهریاری 

ای اوج چرخ جایت 
چون تیغ آسمان گون 
باشد به دستت آندر 
بر تیزتگ هزبری 
کوهی که باد گردد 
کس چون تو ناشنوده 
در هیچ روزگاری 

در شکر و مدحت تو 
امد بهار خرم 

از دست هر نگاری 
در عز و ناز و شادی 


(مدح سلطان مسعود) 


انصاف تو به گیهان 
خورشید نامداری 
گیتی زروی و رایت 
گردد به خوردن خون 
از گل بسی سبک‌تر 
برقی که گردد ابری 
چون گردباد گردد 

از طوع و طبع بختت 
عادل چو تو نبوده 
کس چون تو شهریاری 
پاینده دولت تو 

شد عرصه های عالم 
نیکوتر از بهاری 


تخت ملک باد 


موی 


(توصیف برشکال) 


برشکال ای بهار هندستان 
دادی از تیر مه بشارتها 
هر سو از ابر لشکری داری 
بادهای تو میغ‌ها دارند 
رعدهای تو کوسها کوبند 
طبع و حال هوا دگر کردی 
سبزه‌ها را طرأو تی داعم 
راغ را گل زمردین کردی 
ای شگفتی نکونگار گری 
تو بدین حمله‌ای که افکندی 
تير بگذشت ناگهان بر ما 
تن ما زیر جامه‌های تنگ 
اینت راحت که رنج گرما نیست 
حبذا برهای پرنم تو 
عیش و عشرت کنون توان کردن 
که زگرمی خبر نگردد جان 
جام باده بجوشد اندر کف 
گرچه دور اوفتد ز چشم ترم 


ای نجات از بلای تابستان 
باز رستیم از آن حرارتها 
در امارت مگر سری داری 
میغ‌های تو تو تيغ‌ها دارند 
چرخ گویی همی که بکشوبند 
دشتها را همه شمر کردی 
عمرها 1 حلاوتی دادی 
باغ را شاخ بسدین کردی 
رنگ طبعی نکو به کار بری 
بیخ خشکی زخاک بر کندی 
منهزم گشت لشکر گرما 
ات تازه ر بادهای خنک 
پس ازین جز آمید سرما نیست 
حبذا سبزه‌های خرم تو 
می شادی کنون توان خوردن 
نشود همچو چوب خشک دهان 
چون سر دیگ بر نیارد کف 
من به وهم آندرو همی نگرم 


(تنای عضدالد وله شبر زاد) 


گرچه خرم شده‌ست لوهاوور 
منظر شاه خلد را ماند 
در دل افروز مجلس عضدی 
شاه بر تخت و جام باده به دست 
عضدالدوله آنکه دولت حق 


باشد آنکس که می خورد معذور 
همه بوع نعمت ابدی 
روزگار از نشاط او سرمست 
داننتت او کرده بر جهان مطلق 


۳۹۰ / دبوان مسعو د سعد 


تیخ ملت که ملت تازی 
رای که یی هن مه 
تا به هندوستان بماند شیر 
من غلط می‌کنم که کس به جهان 
خشت او بس که کرد شیران کم 
منقطع کرد نسل شیران را 
همه فرمانبرانش را مانند 
پیشه کردند بندگی کردن 
ول ی ,روت ی یر 
سخن جمله گفت خواهم من 
اسمانیست جاه او به مثل 
خلق را قصه ایست آثارش 
بخشش او بلات کان گشتست 
جود را ملحا است همت او 
حله پوش برهنه خنجر اوست 
جان ستانیست پاک همچون جان 
مار زخمی که همچو مهرة مار 


کند از تيغ او سرافرازی 
باشد از بیم او در انديشه 
رزوی یر نبیر 
ندهد نیز هیچ شیر نشان 
شیر گردون بماند و شیر علم 
اعتباریست این دلیران را 
هی زا سرا .سا بانشن 
کس نپیچد زامر او گردن 
چون سر شیر نر به کنگره بر 
ز بزرگی شاه نیست سخن 
افتاییست رای او به محل 
هند را عبره ایست پیکارش 
تن آود عداغم ام مشسسیت 
جاه ۳ مرکزست حسشمت او 
گوهری کاب او زآذر اوست 
پیکر و حد او یقین و گمان 
ملک را هست بی خلاف به کار 


(تو صیف اسب) 


مرکبش فعل برق و صرصر پای 
سنگ در زیر سم او گرداست 
در نوردد زمین همی بتگی 
باز چون نعره بر سوار زند 
شه به تیرش چون برانگیزد 


وهم گردد سبک چو خاست زجای 
رخش خیز است و دلدل آورداست 
اینت محکم پیی و سخت رگی 
خاک در جشم روزگار کند 
اد کف هنشت الم ین یود 
لحظه‌ای جز به بندگی پدر 


(ستایش سلطان مسعود) 


پدری کز همه ملوک جهان 
پادشاه رمین ملک مسعود 
گوید امروز شیر زان منست 
دل او در هوای من گردد 
او به من شاد و من بدو شادم 


چرخ هرگز چو او نداد نشان 
که نصیبش ز چرخ هست سعود 
گویی اندر میان جان منست 
همه گرد رضای من گردد 
او چنین باد و من چنین بادم 


شه تاک اعتقاد شاه رمین 
یه دعا بر گشاده دارد لب 
خرم و شادمان همی باشد 
هر زمان تازه بزمی آراید 
باره ر شاهوار بنسیند 
پیش او کدخدای سهم مکین 


مثنوی / ۴۲۱ 


شکر ایزد کند به روز و به شب 
سیم و زر در جهان همی پاشد 
به نشاط و سماع بگراید 
خرم انکس که روی او بیند 
کش همه راستی کند تلقین 


(مدح خواجه ابو نصر) 


خواجه بونصر پارسی که جهان 
ار تن کم.تا فلم قاس 
شاه را بوده نایب کاری 
سرکشانرا نموده در پیکار 
هر سخن کو بگوید از هر در 
مجلس شاه را جنان باشد 
چون زمی دلش مست و خرم شد 
طیبتی طرفه در میان افکند 
ساتگینی گرفت و پس برخاست 
مرکز حشمت و سیادت باد 


هیچ همتا نداردش ز مهان 
همه بر صحن درج سحر نکاشت 
زو دل کفر بی‌قرار شدست 
کرده شغل سپاهسالاری 
که جگونه کنند مردان کار 
چون گهر بایدش نشاند به زر 
که بدن را لطیف جان باشد 
جد و هزلش تمام در هم شد 
ثلث شهنامه در زبان افکند 
دولت شه زپاک یزدان خواست 
دولتش هر زمان زیادت باد 
شادمان شاه شیرزاد بدو 


(مدح امیر بهمن) 


باز کس چون امیر بهمن نیست 
مایه دانش و خردمندی است 
محتشم زاد و محتشم دوده‌ست 
سخت معروف و نیک منظورست 
بیشتر لفظ خرمی گوید 
سج) مجلس 9 او ندآند کس 
چون مر او را عدو به پیش آید 


ان سواری کند نشسته بران 


ان کش از خلق هیچ دشمن نیست 
وصل نیکی و نیک پیوندی است 
به همه وقت محترم بوده‌ست 
راست گویی که پارة نورست 
دل از آن خرمی همی جوید 
در لطافت بدو نماند کس 
گذرد راهر بیاراید 
که نکرده‌ست رسبمم دار 


(مدح ابوالفضایل) 


بوالفضایل که سیدیست اصیل 
کارها دیده بزمها خورده 
قخر گردان و تاج را دانست 
شاه را طبع در نشاط آرد 
چشم بد دور صورتی دارد 
بزم را چون پگاه برخیزد 
ساعر بوالفضایلی بر کف 
دوستگانی دهد ندیمان را 
عیب او نیز یاد خواهم کرد 
کس نباشد قمار دوست چو او 
خواهد از شاه تا قمار کند 
چون حریفان به جمله گرد آیند 
نا زده زخم خرمراد او را 
اندر آرد گرفته‌ای ناخوش 
باز چون ماند سیم کم شمرد 
چون برد آستین کند پر سیم 
بستهد جون نماند بر خیزد 
جون موکل شود بدو فراش 
چه عجب گر زنانش فتنه شوند 
هیچ زن را بلطف ننوازد 
بت کرونت: بو: هنشت کیر تین 


زهره شیر دارد و تن پیل 
کامها رانده رزمها کرده 
زو دل شاه سخت شادانست 
می که با او خورند بگوارد 
که شجاعت ازو همی بارد 
عشرتی از میان برانگیزد 
برود چون مبارزان بر صف 
بر فروزد دل کریمان را 
نقل سازد ز نارسیده ترنج 
دل خصمانش شاد خواهم کرد 
زآنهمه طایفه هموست همو 
تتنته سته. ه لو کنا.. که 
سیم ریزند و کیسه بگشایند 
بکند صد هزار گونه دعا 
سه یک ید چو او گرفت سه شش 
دست چون بر زد از میان ببرد 
ندهد هیچ بورک اینت غنیم 
وتان . مه سره 
عشوه‌ها سازد و دهد کرناش 
از لطافت براستی جگریست 
از پس او به شهرها بروند 
تا هت ای اج 


جامه و سیم و زر پدیرندش 


(مدح امیر ماهو) 


ماهو 1 سید سنوده خصال 
مایغ دانش است پنداری 
ذات دانا و طبع برنا نیست 
در همه کارها کند انجاح 
شه چو از حال او خبر دارد 
بنهد بد سگال را گردن 


: با 1 جو هشیاری 


مثل او هیچ تیز و دانا نیست 
نبود مثل او به هزل و مراح 
ی ۵ 
گرچه خو دارد او فرو خوردن 


می‌کند نرم نرم کوشش خویش 
دلش از که گهی گران گردد 
که نود خاهتین ار دی بر سین 
از همه جیز جاه دارد دوست 


۴٩۹۳ / مثنوی‎ 


دوه نیو آو هه ق گردد 
داردش شه عزیز و خاصهة خویش 
عیب او این توان نهادن و بس 
ا اضا رکه شفته آوست 


(مدح امیرکیکاوس) 


در برابر امیر کیکاوس 
مایة عشرتست و کان طرب 
پیل زوری که چون کند کشتی 
شیر زخمی که چون برانگیزد 
با چنین قوت و چنین مردی 
نیست خالی ز جنس جنس علوم 
نیست عیبش جو آنکه پی سیم است 
جون شود تنگدست و درماند 
یله گردد ز شهر و گیرد راه 
گوید از عجز بر ضیاع پدر 
منزل او بنو نهاله کند 
انگه اید به دیه کل هری 
گر همه یک دومن کرنج دهند 
از پس آنکه مرد بگراید 
اینهمه پر دلی بکار آرد 


او کات ان مرافت. سره 


خوب و رنگین نشسته چون طاوس 
نکند جز نشاط و عیش طلب 
پیل را زور او دهد پشتی 
شیر بیشه ازو بپرهیزد 
هست با همت و جوانمردی 
خبری دارد او زشعر و نجوم 
همه امیدش از پدر بیم است 
روی صلح از پدر بگرداند 
سوی: ادهقان. کشد سیه ناگاه 
اندر آید به گرد آن یک سر 
تا .هگ نان از این ندال کید 
شاید ار نام خوک او نبری 
وانقدر نیز هم برنج دهند 
کر و فری عظیم بنماید 
تنم بر خاک شک گذارن 
در همه یک دو مشت ماش بود 


(مدح شاهینی) 


باز شاهینی نکو دیدار 
شاهش افزوده از شرف جاهی 
ره بسوی نشاط بر بردار 
نه طلا بن بود نه حازه بود 
در طرب همچو گل همی خندد 
از لطافت قرین جانست او 
گرچه او را بسالها زین پیش 


بزم را کرد همجو باغ بهار 
شادمانه ند شسته جون ماهی 
سنگی از هر که هست برخوردار 
هر زمان زو بساط تازه بود 
هر جه او گفت شاه بیسندد 
هوسی کرده بود در سر خویش 


۴ / دیوان مسعودسید 


هر دو حالی شراب خوردندی 
پیش از این هیچ کار دیگر بود 
دست بر ناف او نهاد به مهر 
ور کنون طیبتی کند گه گه 
از حکایات آن امیر گزین 
اونه زین پر دلان اکنونست 
چون نهد دست زور میل به میل 
خیزد از جای خویش و هوی کشد 
حمله آرد جو شیر بگرازد 


آخر او برکشد بمردی سر 


که شبی مست پیش او بفنود 
بر برش بوسه داد و داد به مهر 
نتوان هیچ چیز گفت جز این 
کاهن او رابدست چون موم است 
که بمردی ز رستم افزونست 
نهت: :انکشت. بر مياند. کیل 
گرنه او را بدید عوی کشد 
میل خونین زکف بیندازد 


نکند کس زیان بمردی بر 


(مدح ابو القاسم دبیر) 


باز ابوالقاسم آن خیاره دبیر 
تازی و پارسی نکو داند 
گر رطیبت درو کشادگی است 
ارضعیف ارفوی دهند شراب 
چون کند پر کم و ندارد جای 
منتظر ایستاده ده فراش 
هر چه خورده بود براندازد 
پس بشستن قبا دهد ناچار 
زود بینی که از حوالت شاه 


کودکست و به رای و دانش پیر 
هر دبیری که دید بیسندد 
هر جه راند همه نکو راند 
خه شد انجا بزرگ: رادگی است 
که تن شنیی. گراشن: تست 
طت سا رد ۰ استت. فیاه: 
تا چگونه رود حدیث هراش 
معدف پر شده بیردازد 
که نشاطش قرو مرد در دل 
سوی هر دستگاه باید راه 


(مدح حسین طبیب) 


مشفق عمرها حسین طییب 


در همه فعلها بدیع و عریب 
بر حکیم بزرگ جالینوس 


بس برسمست و نیک شایسته 
تندرستی چو در دهان دارد 
نکته گوید بسی چو بازد نرد 
سیکی هفت و هشت چون بخورد 
اندر آید برنج و بقره بقو 
زود یک پای چست بردارد 
در همه حال آشکار و نهان 
خوش ندیمی‌ست راست باید گفت 
عادت او دروع و بهتان نیست 
گاه و بیگاه چون طبیب شهست 


مثنوی | ۴۹۵ 


شاه را بنده‌ایست بایسته 
شه بر او اعتماد جان دارد 
اینت زیبا و اینت خوشدل مرد 
دست زی عشرت و نشاط برد 
راستت کوتین که هسبت جشسن. لمز 


راه ایم روم به پیش ارد 
علم ابدان شناسد و ادیان 
همه علمست اشکار و نهفت 
به گه هزل و جد گرانجان نیست 
ظاهر و باطنش حبیب شهست 


پای عوری که او تواند کوفت 
خرس هرگز چو او نداند کوفت 


(در حق خویش گوید) 


من که مسعود سعد سلمانم 
شاه بی‌موجبی عزیزم کرد 
جای من پیش خویشتن فرمود 
دان که من کس نیم گدایی‌ام 
بلهی ناخوشی گرانی‌ام 
گه سر از رنج دست می‌مالم 
پیش ساقی همی کنم زاری 
از من خام قلتبان گران 
که بحالی بهانه‌ای جویم 
چه کند این چنین ندیم برش 
لاجرم چون چنین گرانجانم 
رفتم " اینک بسوی چالندر 
رنج بر و کنم کوتاه 


مطربانی جو باربد زیبا 


ارغنون با سماعشان ناخوش 
تا جهانرا همی بود بنیاد 


مسند و ملک و حشمت اندر وی 


کمتر و پستر از ندیمانم 
وز همه بندگان پدید اورد 
تا مکان و محل من بفزود 
کگ کم بش نارای 
گه ز درد شکم همی الم 
ت بکم دادنم ص29 پاری 
خدمتی بایدش برسم خران 
حسب حالی ترانه‌ای گویم 
که ز دیدار او نگردد کش 
ناخوش و ناترنگ و نادانم 
تاکی ایم به شهر بار دگر 
ت ببینم رفیع مجلس شاه 
گویی اید زاسمان به زمین 
چنگ و بربط چغانه و عنقا 
ندما از لقای این شه کش 
باد بر تخت شادمانی شاد 


- 


از همه نوع نعمت اندر وی 


۷ / دیوان سعودستد 


باده های لطیف نوشگوار رودهایی به لحن موسیقار 
رصفت محمد تاش ) 


لحن نای محمد نایی 
چون به سر نای او درافتد دم 
نغمة او چو جان بیفزاید 
راحت اس ساعتست کو از حشم 
امر و نهی از امارتش خیزد 
مطربان را به جمله گرد ارد 
ناصر کل دوان شود هر سو 
ان خر کون دریده بیرو را 
زینهمه زخم و چوب بند و جرس 
گر نه زین روسبی و آن گنده 
قلتبان چون گرفت خشم و لجاج 
چون ببیند ز خره دانگانه 
در همه حال سیم دارد دوست 


ارغنونی بود بتنهایی 
شاد گردد دلی که دارد غم 
گر نثارش کنند جان شاید 
مهره بازی کند به پلک دو چشم 
زر و در از عبارتش ریزد 
پرده ّ و اه بردارد 
لت و سیلی روان شود هر سو 
بزند .. خواره بانو را 
غرض او بر اش باشد و بس 
تیم اصلی. سش. موه 
زود گردد روان زهر سو کاج 


(صفت عثمان خواننده) 
باز عتهای.. تللیت. هار کرده از قول جادویی آغاز 


دست زد چون به خفچذ ایقاع 
بانگ ناگه چو بر سرود زند 
خواجه ناگه چو در سماع ید 
ساتگینی بزرگتر خواهد 
خواهد از وی زمان زمان بازی 
گر نبودی گریز پای و دنس 
مطربانرا بهم بر اغالد 
تا کند. کندهامن-درشت: ند کف 
تا بخسبد به کنجی اندر مست 
هرگز آن شوخ دیده بی‌شرم 
انم سایی:. کف دض اوستل 
آنچه گویند من چرا گویم 
او نبوده‌ست کودک نیکو 


بگذراند ز اوچ چرخ سماع 
اتش اندر دماغ عود زند : 
عشرت و خرمی بیفزاید 
زو سرود و سماع در خواهد 
گاهگاهش کند هم آوازی 
بزمها را چو او نبودی کس 
از میانه سبک برون کالد 
راست با هره‌ای چو چنبر دف 
با یکی قحبة کلندة کست 
لت وان رگا یرم 
بیهده چیزکی نمی‌گوپند 
عیب آن بی‌هنر چرا جویم 
خوش نبوده‌ست لحن و نغمت او 


بسرای کجک نرفته است او 
گرد بازار و کوی گم گشتست 
من سخن گر همی نگردانم 
حلقة گوش او همی گوید 
یک اشارت کفایتست او را 


مثنوی / ۴۲۷ 


مست هرگز پشب نخفته است او 
بسر مرغزار بگذشته‌ست 
وز طریقی دگر همی رانم 
که زبان زین سخن چه می‌جوید 
بنده را درخورست زخم عصا 


(صفت علی نایی) 


از دگر تور < علی به نغمة نای 
دارد آز جنس جنس دمدمه‌ها 
می‌زند نای و تنگ می‌جوشد 
با دل خویشتن همی گوید 
عشق و رنج محمد نایی 
جه رز و او کف من نرت 
دل چرا بیهده دزم دارم 
من به خانه چرا نه بنشینم 
کار بی‌ورز و بی وبال کنم 
که اگر سیم‌ها بسود دهم 
باطن این گوید و بظاهر باز 
انکه در حکم او بود شب و روز 
اب بی روی وی نیارد خورد 


دل برانگیزد ای شگفت ز جای 
ارد از نوع نوع زمزمه‌ها 
به هوا روی عقل می‌پوشد 
که غم از جان من چه می‌جوید 
فز. اقا تفت اینت رسوایی 
اگر او هست مرد من نه زنم 
نه زکس دستگاه کم دارم 
توب با صلاح بگزینم 
کسب خویش از ره حلال کنم 
نعمتی زین طریق زود نهم 
صد تضرع فزون کند زآغاز 
برفشاند به روی گنبد کر 
بیش او هیچ از اين نیارد کرد 


ی 


راست گویی هزار دستانیست 
خوش زن و خوش سرود و خوش فواد 
لیکن آن روسپی زن بیباک 
شاه خلعت دهدش در پوشد 
لتره‌ای بر تن و یکی بر سر 
تن خویش از دروع بفریید 
جون نشست و فمار در پیوست 
جامها را گرو کند به فمار 
نیت فروشت:. و نارق تک 


با دل و جان ز عیش گوید راز 
مجلس از لحن او گلستانیست 
خوش سماعی کند همی به مراد 
هر چه یابد همه ببازد پاک 
چون برون شد ز کوشک بفروشد 
کفش آن پای دیگر این دیگر 
یکزمان از فمار نشکیبد 
از بغل که بریده بادش دست 
برود قلتبان به یک شووار 
عاریت خواهد از حریفان چنگ 


۸ / دبوان مسعودسعد 


از خرابات چون بخوانندش 
شوله برداشته دوان جون ۱ 
چون سگ قلتبان همی پوید 
۳ حسرو سگابادی 
جامه‌های نهاده تو بر تو 
بیشتر گر نکویمش باری 
پس هشتاد و پنج خرم و شاد 
من بدبحت مانده بی 0 
تا اس ها که .واه 
تا من آن چارپا به زخم آرم 
شاد و خرم کنم روانش را 
مردمان سخت گمرهند همه 


ای عجب هر که او بخواهد مرد 


از پس او مجاهران در تک 
با خود او نرم نرم می‌گوید 
بگذرانید عمر در شاد 
زان نپوشن مگر که نو بر نو 
تاد‌ترن ده هزار دیناری 
ملک الموت ازو نیارد یاد 
ارزومند یک شکم مرگم 
ان زع ۴ 7 به مالک داد 
حق 1 پیر مرد بگزارم 
ندهم هیچ بچگانش ار 


پند بی‌منفعت دهند همه 


جز قمار از جهان چه خواهد برد 


(صفت کو دک جعبه زن) 


جعبه کودک خویش دلکش 
چون فرو راند زخمه بر جعبه 
یک زمانی سماع گرم کند 
پس بگیرد دلش ز آنبوهی 
خیره با خویشتن همی گوید 
سر بیندد بهانه‌ها سازد 
سیمعی کهنه بنهد اندر پیش 


به کف آرد نبیند کاسی را 


کار و باری چنین فرو سازد 
او "نشنعنته.. بیان فلاهان 
اول آشفته را برون آرند 
باز گشته به روسپی خانه 
عین عین کرده جشم را به دروغ 
چون بپیش شه اندر آرندش 
شه ترنجی زند به رویش بر 
چون بدان زخم بشکند بینیش 


راه اشکر همی سراید خوش 
هر که بشنید گرددش سعبه 
دل, .سخت. ار تشاط نزم. کند 
فکند در میان دو کوهی 
چون ببیند رهی فرو موید 
تون ردان تاکهان. تازه 
شرم نایدش زآن دو گیسوی خویش 
بدهد او به دور طاسی را 
پیش معشوق جعبه بنوازد 
که در آیند زود فراشان 
شکرش با گرفته خون آرند 
کرده خون را ز بیم دیوانه 
زاشتار مانتت. گام خشته: رنواع 
اندر آن پایگه 
بر خود افکنده کرم هفهفه‌ای 
کند از خون روی مویش تر 
بوالعجب گشته صهرتی بینیش 


بدارندش 


روی پر گرد و بینی اندر خون 
این ان نگ اصدن.. برد 
دل او خوش کند به یاری لک 
بستتد. ایتهمة: دار سوق 
نشود باز آنجه عادت اوست 
انجه او ۳ دهد بزودی شاه 
هر جه از جود شه به کف کند او 
روز کوريش هیچ کم نشود 


مثنوی / ۴۹ 


بر خزیده دو دیدفة ملعون 
جعبه برگیرد و زدن گیرد 
درد فد کته یی دزمان 
تا شود نرم و راست گردد رگ 
روز دیگر همان بخواهد بود 
ار شود باز از ان سعادت اوست 
هیچ خاطر بدان نیابد راه 
در خرابات‌ها تلف کند او 
نشد او نیکبخت وهم نشود 


(صفت زرور بر بطی) 
زرور از بربط بدیعم نوا بر کند لحظه‌ای به لحن هوا 


باربد زخم و سرکش اوازست 
را نواها که او تواند 
هیچ مطرب به گرد او نرسد 
چه شد از کودکی نکو بودست 
من نبودم که او فراز رسید 
خلق را صورتش نگاری شد 
با سماع غریب دلجویش 
مردمان باده‌ها همی خوردند 
هم به خانه نثار کردندش 
عامل سرسنی ازو بر خورد 
چون می و شیر یافت اندامی 
وأنجه خورشید کرد کس نکند 
چون زنان دامنیش بر سر کرد 
اندرو گفته بود بیجاره 


ان دو بینی که نام بهروزیست 
ای دریفا که بر نخوردم من 
زآن نکویی گذشته یافتمش 


تا ات هرن برد یت 
هیچ خنیاگری نداند رد 
ی ی ۵و رشن 
خوش عنان و لطیف خو بودست 
الحق از لطف دلنواز رسید 
لهو را از رخش بهاری شد 
بر رخ لاله رنگ گل بویش 
مهتران عیشها بسی کردند 
به همه خانه‌ها بیردندش 
قن دی و با ار دای 
که شبی ناگهان بدو برخورد 
راند هر ساعنتی نو آو... کامین 
همه وقتیش نوش لب خواندی 
سیم دادش بسی چو سر بر کرد 
چون شد از درد عشق دل پاره 
آخرش روشنی و پیروزیست 
زان رخ چون گل و تن چو سمن 


(صفت بری بانی) 


پری خوش خط ار به رنگ رباب 
قمری مجلس است و بلبل بزم 
کرد جعد سیاه مرغولان 
در سرود حزین که بردارد 
هیچ عیب اندرو نمی‌دانم 
۱( 
در رواق منقش سر چاه 
چون گریبان بناز بگشادست 
روز دیگر عتابها کردست 
محملی بسته‌است و خوش گشته‌ست 
این دروع جنین چرا گویم 
هر که او ان لب و دهان بیند 
بر تن او به بد گمان نبرد 
بر هیا تنر.. "ارین. ارو 


رانده جمع مطربان همه آب 
بشکفاند نوای او گل بزم 
بهر مهر و ستیزة دولان 
لب و وان 1 شیر نیارد 
نکته‌ای زین سبب نمی‌رانم 
مست ماندست حفته در خرگاه 
عامل او را سه توله زر دادست 
سعد و کرا به یاری آوردست 
رنج آن نازنین چرا جویم 
ان کمرگاه و ان میان بیند 
ور برد زو بدان که جان نبرد 
سحت محکم گذاریی دارد 
اتش اندر زند به موی زهار 


(صفت بانوی قوال) 


پانو آن نادر جهان بسرود 
از بر اواز در سر افکندست 
گفتمی هست دختر لرزان 
دارد آو همت و طربقة ان 
بی ده ازاده مرد ننشیند 
کند. اماده کار انشان: رود 
شویش آن شیر مرد سرهنگی 
بیش و کم دیده است و باخته‌ای 
چشم بر کارها فرو گیرد 
تاه استا: تست تست ابیرف 
غیرت رنگ و جنگ و جوشش نیست 
چون شتر بر گرفت راه دره 
با دل خویش گوید ای عجبی 


حمله آورد بر بریشم رود 
به گلو مقنعه در افکندست ‏ 
گر نبودیش نرخ سخت ارزان 
که نباشدش خانه بی‌مهمان 
کد صلاح خود اندر اش تنل 
خوش کند روزگار ایشان زود 
نکند. هیچگونه دلتنگی 
واقفی نیک و بد شناخته‌ای 
کون خواشی کف ی ان کید 
که ز دزد و عسس بنهراسد 
جز عم خوردنی و پوشش نیست 
خویشتن خفته سازد اینت سره 
نیست کس راز مردمان ادبی 


درهم افتاده‌اند جون خر و گاو 
از میانه عوی بر آورده 
زآن بضاعت کزو نگردد کم 
ور شود نیز وقتی آلوده 
خیره ویحک چرا شود غمناک 
اینهمه چیزها گران نبود 
ور بود هم چرا بود در تاب 
سرخ سر خود چرا رود به رهی 
گیرد او بر نشسته آیمن بود 
لاجرم خانه‌ایست آماده 
در گشاده‌ست و پیشگه رفت 
منت گفتم یقین بدان ای دوست 
اینهمه هزل بود و بازی بود 
من ازین نوع طیبتی کردم 
گفتمش بنگرم چه رنگ آرد 
سرفراز و شگرف و عیارست 
او به هر کار ببس به اندام است 
سخت شلوار بند و پاکیزه‌ست 
وآنچه گفتم همه درست‌ترست 


وأنکه بر آخری رسد مجلس 


مثنوی / ۳۷۱ 


همه با یکدیگر بکاوا کاو 
رشک را دست موزه‌ای کرده 
چه خورد ریش گاو رشگن غم 
چه دهد دل به رنج بیهوده 
چون به مشتی دو آب گردد پاک 
بچه باید که در میان نبود 
نه پریده شدست تحم سداب 
که شود زو پدید سرسیهی 
بر هنر لاخ و لخْ چنین فرمود 
برهم اميخته نز و ماده 
این نشسته‌ست وان دگر خفته 
که همه دول خانه خانه اوست 
آنجه گفتم همه مجازی بود 


ان نه از بهر ریبتی کردم 
روی نیکو بسوی چنگ آرد 
جلد و شوخ و ظریف و تندارست 
هم نکو روی و نکو نام است 
ممکن آید که نیکو دوشیزه‌ست 
که بخوبی زبیدة دگرست 


شود از عقل هر کسی مفلس 


(صفت ماهوک رقاص) 


ماهوک در میان چو در گردد 
طقطق پای او چو برخیزد 
بس نشاطی و مجلسی طیبی است 
مادر قحبه را نکو خلف است 
نرخری گر به پشت ماده خری 
باز ماند دو دست او از کار 
بوالفضایل بر او نهد دیده 


مجلس از خرمی دگر گردد 
شادی و لهو درهم آمیزد 
عیش را و نشاط را سببی است 
روسپی زاده را نکو علف است 
بر جهد و افتدش بر او نظری 
اتن. تقد فهانتن. او یلوان 


راست جون مردمان نادیده 


(طیبت) 


طیبتی می‌کنم ماذاله 


جه ه 


از پی خرمی مجلس شاه 


۳ / دیوان مسعود سعد 


شاعر آری چنین بود گسمتاخ 
چون از آن مجلس بهشت آیین 
من دگر چاره‌ای ندانم کرد 
دولت شاه باد پاینده 
مرکب جاه زیر رانش باد 
روزگارش شده مسخر باد 
باد سلطان و پادشاه زمن 
تابه دل در نشاط و شادی باد 


که بگوید سخن به نظم فراخ 
دورم افکند روزگار چنین 
دل آزین نوع خوش توانم کرد 
خاک را اندرو قرار بود 
نعمتش هر زمان فزاینده 
جان دشمن فدای جانش باد 
دولتش بنده باد و چاکر باد 
از لقایش به دیدگان روشن 
دولت و ملک شیرزادی باد 


مقطعات 


(ناله از قلعه نای) . 


سای از یه انا سل کاس 
نه مالهایی کانگاه بود فایده داشت 
همان کفست و نخیزد ازو سخا و کرم 
به روز تا بر ما اندر آید از روزن 
زبهر هستیها نیست کردمی لیکن 
دراز عمری دارم که اندرین زندان 
چه نازها کنم امروز من به برنایی 
به کردگار که در راحتم زتنهایی 
من ار نکردم بذله مصون زیم چونان 
اگر جهان را چونین ندانمی مجبور 


نشسته‌ايم و زیان کرده بر بضاعتها 
نه سود دارد اکنون همی براعتها 
همان دلست نجنبد درو شجاعتها 
کنیم روشنی و باد را شفاعتها 
به نیستیها کردم بسی قناعتها 
بر من از غم دل سالهاست ساعتها 
کنم ز پیری فردا بسی خلاعتها 
که سیر گشت دل من از آن جماعتها 
چو نظم ما را افتد همی اشاعتها 
به شعرها زنمی بر جهان شناعتها 


(شاعران بینوا) 


شاعران بینوا خوانند شعر بانوا 
طوطیانه گفت و نتوانند جز آموخته 
اندران معنی که گویم بدهم انصاف سخن 
باطلی گر حق کنم عالم مرا گردد مقر 
گوهر اردر زیر پا ارم کنم سنگ سیاه 
گر هجا گویم رمد از پیش من دیو سپید 
کس مرا نشناسد و بیگانه رویم نزد خلق 


وزنوای شعرشان افزون نمی‌گردد نوا 
عندلیبم من که هر ساعت دگر سازم نوا 
پادشاهم بر سخن جایز نباشد پادشا 
ورحقی باطل کنم منکر نگردد کس مرا 
خاک اگر در دست گیرم سازم از وی کیمیا 
ور غزل خوانم مرا منقاد گردد اژدها 
زآنکه در گیتی زبی جنسی ندارم آشنا 


(اندرز) 


اسان گذران کار جهان گذران را 
پیراسته می‌دار به هر نیکی تن را 


جانست و زبانست زبان دشمن جانست 


زیرا که جهان خواند خردمند جهان را 
آراسته می‌خواه به هر پاکی جان را 
ای مرکب پر حرص فرو گیر عنان را 
گر جانت بکارست نگهدار زبان را 


۳۷۹ / دیوان مستو د سل 


بسیار بفرساید و برساید جان را 


گویند نکو بود ره و رسم فلان ر 


دی رفت و جز امروز مدان عمر که امید 
پیش از تو جهان بودست آن کن که پس از تو 


مست و خراب دوش بخفتی 
واکنون دو رنگ بینم از هار 
هرگز فر حج ندیدم جز تو 


(هجا) 


به جلوه است آن تن تو و ایضاً 
شد پاره دامن تو و ایضاً 
ریش ملون تو و ایضاً 
ای روسپی زن تو و ایضا 
در کوی و برزن تو ایضا 


(به خواجه ناصر) 


خواجه ناصر خدای داند و بس 
من چو رفتم تو هیچ کردی یاد 
کار چونست مر ترا کامروز 
نزد بونصر پارسی گویم 
همه کام و هوا به دولت او 
انچنان داردم که پنداری 
سرفرازی که گرد موکب او 
نامداری که خاک درکه او 
لیکن اندر میان شغلی‌ام 
عملی میکنم که از بد و نیک 
گاه اندر میان صدریام 
زر آفتاب سعادت تابانش 
زین همه نیکویی مرا حظ است 
باز گه بر کران دشتی‌ام 
کمترین رهبری مرا حول است 
نرمتر بالشی مرا سنگ است 
عز با دردسر که دارد من؟ 
در فروغ دل چنین مخدوم 


کاروزی تو تا کجاست مر 
صحبت من بگوی راست مرا 
کار با برگ و بانواست مر 
روز بازار تیز خاست مرا 
از فلک رایج و رواست مرا 
به دعا از خدای خواست مرا 
همه در چشم توتیاست مرا 
همه در دست کیمیاست مرا 
که در او شدت و رخاست مر 
گاه خوفست و که رجاست مر 
کز همه دوستان ثناست مرا 
روز اقبال پرضیاست مر 
با همه شادی التقاست مر 
که درو بیم صد بلاست مر 
بهترین همرهی صباست مرا 
گرمتر بستری گیاست مرا 
جاه با رنج دل کراست مرا 
آنهمه رنجها رواست مرا 


ای رفیقان فراق روی شما در دل و جان غم و عناست مرا 
دل و جانم همه شما دارید وین شگفتی بدین رضاست مرا 


کس نگوید که زنده جون مانم 


چون دل و جان زتن جداست مر 


پس چو بیجان دو دل همی باشم 
چکنم قصه کارزوی شما 
ورنه این دوستی ز جان و دلست 
نکنم عشرتی به طبع و همه 
خواجه با توام کزین گفتار 


مقطعات | ۴۱۶۷ 


بی تفا زد بسن خطاست ۳ 
از سر سمعه و ریاست مر 


(شکایت) 


نه جای شخودن بماند از دورخ 
بگریم همی در فراقت جنانک 
که از ببس سرشکم بروید همی 


نه جای دریدن بماند از قبا 
که داود بر تربت او ریا 
بیاقوت انگشتری بر گیا 


(مد ح ابوسعید) 


ای مایة سعادت ای بوسعید 
جاهت زچرخ يافته میدان 
روحی زعیب ونقص منزه 
جون صدر تو که یابد مقصد 
راه امید را به همه وقت 
بازم قضا فکند چو صرصر 
چونانکه به بینم از دور 
اندر مضا شهابم گویی 
در کردهای او هم دارم 
آن کوه را چو ابر مهیا 
پیچان به پس و پیش چولبلاب 
پر نیش عفربم همه زنده 
ناگه بر این ستام مرصع 
تا روز در دعای ملاقات 
تا طلعت تو باز ببینم 
ای از هنر به مدح معین 
جون دست تو نیارد گردون 
انی که عز و دولت معجب 


رایت زمهر ساخته مرکب 
عقلی به ذات و عرض مهذب 
جون بزم تو که بیند مکتب 


جون جرخ پوشد سلب مسلب 
در زیر ران هیونی اشهب 
ون داسنتا ر جو باد محرب 
گردان به چپ و راست جو کوکب 
از انتظار و عفر ب** 
گردون کشد جلال مذهب 
برداشته دو دست بیارب 
وی از خرد به شکر معاتب 
چون رای تو نیارد کوکب 
چون دیگران نکردت معجب 


۰ مصراع یافت تسد کا او مصراع تمام یافت تشد 


۸ / دیوان مسعودسعد 


هم سیرت فرشته‌ای از آنک 
اقبالها بساز دمادم 
شاهست میزبان تو فافخر 
کان الشراب بعد زمان 
در صبح دولتی به صبوحی 


گردت زمانه داد معرب 
زان خورده جامهای لبالب 
ملکست بوستان تو فاطرب 
مصباح بان عرب فاشرب 


می خور فداک عندی اصوب 


(شکوه) 


ای بزرگی که پایف قدرت 
مفلس از جود تو غنی گشته‌ست 
صیقل عدل تو به تیعغ هنر 
هر که او تخم خدمتت کشته‌ست 
نیست پوشیده حال بنده ترا 
عمر شیرین به باد بر داده‌ست 
به همه وقت بی‌گمان بر من 
تابتازی و پارسی طبعم 
صلت و خلعت مرا هر بار 
چون که این بار و بر و احسانت 
یا ببرده‌ست از میان خازن 
با: را دشمتست: کشت: فلک 
باد عمرت فزوده در دولت 


همچو خورشید بر فلک سوده‌ست 
رنجه از جاه تو بر آسوده‌ست 
از جهان زنگ جور بزدوده‌ست 
جز بزرگی و جاه ندروده‌ست 
که تنش چون زغم بفرسوده‌ست 
دل مسکین به درد پیموده‌ست 
دلبر مهربان ببخشوده‌ست 
پسرا هر زمانت بستوده‌ست 
از همه کس تمامتر بوده‌ست 
مر مرا هیچ روی ننموده‌ست 
یا خداوند خود نفرموده‌ست 
کوششم در زمانه بیهوده‌ست 
که به تو عمرها بیفزوده‌ست 


(به خواجه ابوالقاسم فرستاده) 


هستی آگه زحال کان خاتون 
در وفای تو گر خورد سوگند 
شادی وصل او که خواهی یافت 
راههایی که او زند بر چنگ 
برد خواهیش هیچ راه آورد 


غم معشوقه هیچ کمتر هست 
جز تو آنجاش یار دیگر هست 
که نخورده‌ست . . . باور هست 
باقم هجر او برابر هست 


زین معانیت هیچ در سر هست 


اف در حورت نبود اینجا فا تفت هیچ در حور هست 
(ستایشگری) 


کمترین پایه‌ای زهمت تو 
روزتایید تو در اقبال است 


مقطعات / ۴۷۹ 
برترین موضعی زگردونست 
لفظ تو رشک درز مکنونست 
ماه اقبال تو بر 
عید تو چون سفر همایونست 


(ناله از رو زگار) 


کس چو من گوهری به نظم نسفت 
از چنین کارهای. بی. ترتیب 
سخن خوب و ننز طوطی گفت 
دل به تير عنا نباید خست 


نه سهی سرو گشت هر چه دمید 


تا درین سمج بی درم نه ببافت 
کس چو من حلة زنثر نبافت 
دل من خون شد و جگر بشکافت 
خلعت و طوق مشک فاخته یافت 
جان به تف بلا نباید تافت 
نه غنیعت: درفت هر که.سشتافت 


(تأسف بر سیید شدن موی) 


مویم آخر جز از سپید نگشت 
رنگ آن سرخ هم نشد گرچند 
مرد را چون سپید گردد موی 
نادرستی بودش رنگ دوم 
تن بنه مرگ را حرص خلود 
موی چون نادرست گشت بدان 
دوزخ جاودانه جست ان کس 


گر چه اول جز از سیاه نرست 
مردم آن را به خون دیده بشست 
تن جو موی سیید گردد سست 
جون درستیش بود رنگ نخست 
از دل خویشتن برون کن چست 
تمانته: انتنت جای موی درست 
کز جهانی عمر جاودانی جست 
دل بر آن نه که ان سعادت تست 


(مدیح) 


ای بزرگی که حسن رای ترا 
ابر کف تو تند و پر گهرست 
دل شادت جو عقل بی زللست 
جز تو از مهتران خطاب که کرد 
هم رگ و پوست خوانديم شاید 
زانکه چون خون و استخوان شد طبع 
گر مرا جان و دل ز خدمت تو 
چون تخلف کنم ز خدمت تو 


هر زمان بر من اصطناعی نوست 
بحر فضل تو زرف و پر لولوست 
کف رادت جو علم بی اهوست 
بنده خویش را برادر و دوست 
وین تمثل ز روی عقل نکوست 
مر مرا خدمت تو در رگ و پوست 
سال و مه با صفا و با نیروست 
که مرا اصل زندگانی اوست 


۰ / دیوان مسعودسید 


باد پشتم ز بار رنج دو تاه 
تربیت کردیم بنظم و ترا 


گرنه در مهر تو دلم یکتوست 
تربیت کردن چو من کس خوست 


(نصیحت) 


مرگ را زاده‌ايم و مرده نهایم 
پس چجو در جمله می بباید مرد 
در رنجی که منفعت نکند 
روزی خویشتن خورد هر کس 
دیگران چون پس از تو بردارند 


پیش دانش بر ایستادن جیست 
خویشتن را غرور دادن چیست 
همه را ای شگفت زادن چیست 
بر تن خویشتن گشادن چیست 
خلق را در هم اوفتادن چیست 
این به کف کردن و نهادن چیست 


(وصف خروس) 


ناگه خروس روزی در باغ جست 
ار کته رن که ارچ ابجیت 


در زیر شاخ گل شد و ساکن نشست 
اندر دو ساق پایش دو خار جست 


8 ان ان اش شلاکی جر باقن تست 


(ببری 9 جوانی) 


آدمی تنبز» شب اهنمة.عیی: است 
زیر این پرده چون برون اید 


پرد؛ عیبهاش برناییست 
شمه بیچارگی 9 رسوأییست 


(حسب الحال) 


مرا بس ‏ ز دیوان مرا ز خدمت 
بر این تیغ کوه گل انبار گویی 
چو دولت مهیا بود مر کسی را 
امامی که بر روزگارست ِ 
اگر دولت اید و گر نکبت اید 


تس 


خوشا روز بیکاری و وقت عطلت 
چو فغفور بر تختم و فور برکت 
اگر او نجوید بجویدش دولت 
اگر اوه نان سداتتی. ماه 
به نزدیک من هر دو را هست آلت 


(عرض ببچارگی و آرژوی گرمابه) 


گرمابه سه داشتم به لوهور 
امروز سه سال شد که مویم 


بر تارک و .گوش و گردن من 


فاش تبرت طخ سین ار انتت 


از رنج دل اندکی بگفتم 


پاداش من درین غم و رنج 


مقطعات / ۴۳۸۱ 


باقی همه در دلم نهانست 


بر ایزد پاک غیب دان است 


(به عم رکاک فرستاده) 


عفر کاک ۱ که خواهی گت 
در هوای من اردل تو دوتاست 
مهر هر کس کهن کهن گشته 
برگ و پوست گشته‌ای با من 
به تو محتاج گشته‌ام که مرا 
آنکه محتاج او نیم همه روز 
برود آنکه زوست راحت من 
شدن او چو مهر بر آبست 
تو بر امن به آمدن خو کن 


کای عزیز و گزین برادر دوست 
دل من در هوای تو یک توست 
در دل من زمان زمان نو نوست 
چون توانم نشست به برگ و پوست 
پای بی زور و دست بی‌نیروست 
مانده در پیش من جو دست آهوست 
نرود اآنکه غصه من ازوست 
ماندن این چو نقش برزیلوست 
که مرا خوست باز جستن دوست 


(مدح ثقةالملک طاهر) 


ثفه‌الملک تا به صدر نشست 


0 همایون دوات پیش نهاد 
درد دشمن شدست و داروی دوست 


بنگر اکنون بتازگی عجبا 


دهر پیشش میان بطوع بیست 
تاش بسپرد آن مبارک دست 


(مدح ابورشد رشید) 


مجلس سامی جمالی را 
مجلسی را که چون بهشت خدای 
واندرو حشمت خداوندیست 
کعبه‌ای شد ز بسکه اهل امید 
عمده مملکت رشید که ملک 


بدهادش خدای صد جندان 


بنده مسعود سعد خدمت کرد 
معدن جاودانه نعمت کرد 
که ازو روزگار حشمت کرد 
گرد او طوف جست و رحمت کرد 
خلت اتتهار: همت کرد 
که زاقبال چرخ نهمت کرد 


(موعظه) 


ایمنی را و تندرستی را 
در جهان این دو نممتی‌ست بزرگ 
تا فراوان نایستی تو ذلیل 


آدمی شکر کرد نتواند 
داند آنکس که نیک و بد داند 


روزگارت . عزیز ننشاند 


۲۳ / دیوان مسعودسعد 


آنچه بدهد فلک ترا بستان 
تو چه دانی که چند بد هر روز 
راستی کن همه که در دو جهان 
سخت بیدار باش در همه کار 


نیک رو بد مرو که نیک و بدست 


(مرثیت) 
راشد از رشد روزگار نیافت 
تن او را که جان دانش بود 
گوهری بود رشکش آمد ازو 
ای برادر چگونه شرح دهیم 
هر زیارت زمال و جاه که بود 
دل ما خود زحبس بریان بود 
صالحی داشتم که شیر نکرد 
چون همی دید کار من دشوار 
راشدی داشتی تو فرزندی 
در ربودش زتو زمانه دون 
بد نیارست کرد چرخ بدو 
زانکه دانست کاین جنین فعلی 
تو بر آن راشد آن جزع کردی 


بجز از راستیت نرهاند 


رشد از اینگونه بس فراوان کرد 
فلک جان ربای بیجان کرد 
در دل خاک از آتش پنهان کرد 
انچه بر ما سپهر گردان کرد 
ما دو تن را به قهر نقصان کرد 
دیدة ما ز درد گریان کرد 
آنچه او سالها به میدان کرد 
کار خود را به مرگ آسان کرد 
که همه کار تو بسامان کرد 
تا ترا مستمند و حیران 1 
تا ترا در نهفته زندان کرد 
با تو جز پای بسته نتوان کرد 
که همه کس حکایت آن کرد 
بو سود سوه بان کر 


(ستایش) 


ای بزرگی که باغ رادی را 
تیغ تیز تو در مصاف عدو 
حیدری صولتی و خنجر تو 
کف بارند مبارک ‏ تو 
بنده مسعود سعد سلمان را 
چون نبودش ز نام خود نیمی 


شاخ باس تو فتح بار آورد 
شرک را تا به حشر کار اورد 
عادت و رسم دذوالفقار آورد 
جود را موسم بهار آورد 
نزد تو بخت پایدار آورد 


نیمی از نام خود نثار آورد 


(ناله از حصار مرنج) 


ای حصن مرنج وای آنکس 


کو چون من بر سر تو باشد 


هر دیو در آن جهان که بجهد 
ور پنهان خانه‌ای کند مرگ 
تو مادر دوزخی بگو راست 
نه نه که نه اینی و نه آنی 
تو مهتر مهتری مر او را 
گر آتش تو ورا بسوزد 


مقطعات / ۴۸۳ 


از خانة خود بر تو ب 
در پیشگهش در با 
یا دوزخ مادر تو با 
دوزخ چو برابر تو با 
او کهتر کهتر تو باشد 


واه که فراخور تو با 


۰ 
ء- د 


/ (پیشگوئی منجم) 


مرا منجم هشتاد سال عمر نهاد 
خدای داند من دل در او نمی‌بندم 
تو خود چنین گیر آخر نه پنجه و دو گذشت 
امید خوشه جچه دارم دگر که داس فنا 
فلک بفرسود آن قوت جوانی من 


زعمر دوستی امید من بر آن افزود 
که باد پیمود انکس که اسمان پیمود 
هر آنچه خوشتر گیتی ز عمر من بربود 
دو بخش تازه از گشت عمر من بدرود 
و ی سوق 


(در پنحاه 9 هفت سالگی ) 


پنجاه و هفت رفت زتاریخ عمر من 
و امروز بر یقین و گمانم زعمر خویش 
فهرست حال من همه با رنج و بند بود 
از قصد بدسگالان وزغمز حاسدان 
چوگان بنه که گوی تو اندر چه اوفتاد 
لیکن به شکر کوش که از طبع پاک تو 


شد سودمند مدت و ناسودمند ماند 
دانم که جند رفت و ندانم که جند ماند 
از حبس عبرت و از بند پند ماند 
جان در بلا فتاد و تن اندر گزند ماند 
خیره مطپ که کرد تو در کمند ماند 
چندین هزار بیت بدیع بلند ماند 


(مد یح) 


ای بزرگی که سوی درگه تو 
فخر جویند و بنده تو شوند 
مرکبان تو میزبانانند 
راه بی لاغران من نروند 
مرکبان ترا همی شنوم 
لاغران مرا چه فرمانی 


ای بزرگی که رای صایب تو 


ره بزرگان به دیدگان سپرند 
جان فروشند و مدحت تو خرند 
اغران مرا بدانچه خرند 
کاه بی لاغران من نخورند 
که بجای دو جای من نگرند 
کر الیکو کدام جای برند 


کارهای عمل بسامان کرد 


۴ ر/ دیوان مسعودسعد 


کار کرد هنر کفایت تو 
هر چه تاریک دید روشن ساخت 
شفقتهای راستت بر من 


بر کفاة زمانه تاوان کرد 
هر جه دشوار دید آسان کرد 
مکرمت‌های بس فراوان کرد 


عادتم کرده‌ای به خلعت خویش عادت کرده باز نتوان کرد 
(افراط و تفریط روزگار) 


نرسد دست من به چرخ بلند 
قسمتی کرد سخت ناهموار 
این نیابد همی به رنج پلاس 
انکه بسیار یافت ناخشنود 
خیز مسعود سعد رنجه مباش 
گر جفا بینی از فلک مگری 
کاین زمانه نشد کسی را دوست 


ورنه بکشادمیش بند از بند 
بیش و کم در میان خلق افکند 
و آن نپوشد همی زناز پرند 
وانکه اندک ربود ناخرسند 
هر چه یزدان دهد بر او بپسند 
ور وفا یابی از زمانه مخند 


دز کین را نگعنت هو نش اون 


(چیبستان) 


لعبتانی که زی تو می‌آیند 
بر کف سیم جام زر دارند 
یک گره بر بساط طلعت تو 
یک گره گفته‌اند تا رویت 


کهربا چشم و زمردین یابند 
جشمها باز کرده مي‌ایند 


(دیده نرگس) 


انشب که دگر روز مرا عزم سفر بود 
بوی تبتی مشک و گل سرخ همی‌زد 
زان دیدة چون نرگس چون دیدة نرگس 


ناگاه زاطراف 


(سمنزار) 


چون به بنفشه ستان کز شب دیجور زاد 
گویی هر زر و سیم که داشت در مغز دل 


تازه سمنها شکفت ار نفس بامداد 
خاک به رخ برفشاند سنگ به دل در نهاد 


(مدح صاحب دیوان مولتان) 


خواجه عمید صاحب دیوان مولتان 


در عالم عطیت معطی چو او نبود 


فرزانه ایست کافی و آزاده ایست راد 
ور مادر کفایت کافی جو او نزاد 


سیم سحر 
آن ترک من از حجره چو خورشید برامد 
در دید تاریک به وقت سحر امد 


چون ابر بر بساط سخا راد کف نشست 
راهی که او سپرد بهمت نکو سپرد 
هرگز به هیچ مکرمت از خود عجب نکرد 
نه چون تنگ دلان بفزایش نمود فخر 
تا شد گشاده مارا یک در به صحبتش 
چونین که در فراقش بودیم بس غمین 
پیوسته شاد باد که شادیم ازو همه 
هست او چنانکه باید و چون او ز خلق نیست 


مقطعات | ۴۸۵ 


چون کوه در مصاف هنر پر دل اشتتاه 
رسمی که او نهاد بحشمت نکو نهاد 
روزی به هیچ تربیت از ره نیوفتاد 
نه چون سبکسران به ستایش گرفت باد 
بر ما ز شادمانی صد در فزون گشاد 
زو خرمیم سخت که در خرمی زیاد 
بادا چنانکه خواهد و بدخواه او مباد 


(موعظت) 


چرخ چندیمان به خاک اندر کشید 
هیچ حسرت ماند کاین دل آن نخورد؟ 


اب رویم برد اب دیدگان 
راز من چون آفتاب اندر جهان 
دوستان گویند بس کردی مرا 
ناشیندستی که پیغمبر چه گفت 
فان ای ی تا کید 
مشت هرگز کی برآید با درفش 
دست چون ماند بزیر سنگ سخت 
نایم کفته. انت. انیات»۳انگ 


(ناله از گر فتاری) 


از غم و رنج و انده و تیمار 


بسته‌اندم چو شیر و بر تن من . 


بند من مار گرزه گشت و فلک 
شد تن من چذان که گر خواهد 
اینهمه هست ء محنت پیری 
کار اطلاق من چو بسته بماند 


چند ناکامی به روی ما رسید 
هیچ عبرت ماند کاین جشم آن ندید؟ 
5 جدایی دل نهاد 9 آرمید 
تا زمانه بدخویی پیش آورید 
روزگار نامساعد گسترید 
لاجرم شد ناخوشت عیش لذیذ 
من شنیدستم ز من باید شنید 
دور از آن پاکی که اصل آن پلید 
پنبه با آتش کجا یارد چخید 
جز بنرمی کی تون بیرون کشید 
ستر دل یکبارگی نتوان درید 


مملکت را همی بیاراید 
که چو تیفغش ززنگ بزداید 
اين تن من همی بفرساید 
پای بند گران همی ساید 
چرخ دندان چو شیر می‌خاید 
هر زمانم جو مار بفساید 
مگس آسان ز جای برباید 
هر زمان سستیی در افزاید 
که همی ایزدش به نگشاید 


٩‏ / دیوان مسعودسعد 


مر مرا حاجتی همی باشد 
مکی بانق. اد نتم 
که همی ز آرزوی لوهاور 
گرچه او میر محمل شاهی 
اندرین سمج شدت سرما 
چون امیدم بریده نیست زتو 
اهل بخشایشم سزد که دلت 
جز ز من هیچکس بود که ترا 
بندف تو هزار دستانیست 


وز دلم خارشی همی زاید 
که ازو بوی لووهور آید 
جان و دل در تنم همی پاید 
پر پهن و بزرگ فرماید 
این تنم را چو زهر بگزاید 
همه رنجی که بایدم شاید 
بر تن و جان من ببخشاید 
بسزا در زمانه بستاید 
که همی جز ثنات نسراید . 


(حسب حال) 


هر زمانی تنم چو زیر شود 
حار گردد مر تس اندر دست 
سخن من از آن بود سوزان 
بچنین رنج کز زمانه مراست 
از همه مردمان بر آن بخشای 
هر زمانی زبخت بد سوی من 
دره گر بر سرم فرود ید 
به زمستان سرد بر سر من 


بر سر خلق در نفیر شود 
خار بر دشمنم حریر شود 
کاتش دل همی ضمیر شود 
کودک هفت ساله پیر شود 
که به دست هوا اسیر شود 
نا امیدی همی سفیر شود 
بگرانی ‏ که ثبیر ‏ شود 
شرر نار زمهریر شود 


(در مدح مظفرین بوسعید) 


ای مظفر تو در خور صدری 
نیکبختی و نیک روزی را 
پدر تو که خواجه بوسعدست 
بر مخدوم خویشتن همه سال 
وانکسی را که جز چنین خواهد 


صدر دیوان به تو مزین باد 
بسته با دامن تو دامن باد 
به تو فرزند چشم روشن باد 
محترم جانب و ممکن باد 
پاش چون پای من در آهن باد 


(بدرود) 


ای روی نکو سلامتت باد 
رفتی و شدی مرا نبردی 


من در غم تو تو با دلی شاد 
ایزد بسلامتت بیاراد 


مقطعات / ۳۸۷ 
۱ ۱ (موعظه) 
اگاه نیست ادمی از گشت روزگار شادان همی نشیند و غافل همی رود 
دل بستة هواست گزیند ره هوا تن بندهْ دل امد و با دل همی رود 
گر باطلی به بیند گوید که هست حق حقی که رفت گوید باطل همی رود 
ماند بر آن که باشد بر کشتیی روان پندارد آوست ساکن و ساحل همی رود 


(مد یح) 


ای خداآوند رحمت ایزد 
به همه کامها و نهمت‌ها 
همه ساله همه مصالح ملک 
بر همه نامه‌های جود و کرم 
بر سر دولت هنرمندان 
بهر انديشة صلاح و صواب 
ملجاً سروران سرای تو شد 
هر که م۱ تعانة بیم کته 
آفتابی و تا جهان باشد 
فتح و نصرت بهر چه رای کند 
ناتوانی نصیب دشمن تست 
جان ما بندگان که داد به ما 


بر تن و دولت جوان تو باد 
جرخ گردنده در ضمان تو باد 
در بیان تو و بنان تو باد 
به همه وقتها نشان تو باه 
در یقین تو و گمان تو باد 
مسند سروری مکان تو باد 
در پناه تو و آمان تو باد 
حضرت عالی آسمان تو باد 
در رکاب تو و عنان تو باد 
تندرستی همه از ان تو باد 
جان هرکس فدای جان تو باد 


(مرثیت) 
چنان بگریم بر تو که هیچکس نگریست که هیچوقت بفضل تو هیچکس ناید 
تو با زمانه اگر بس نیامدی شاید که هیچ مرد هنر با زمانه بس ناید 


(اسیر خوبان) 
اگر اسیر کسی‌ام که میر خوبان شد نه من نخست کسی‌ام کاسیر خوبان شد 
شکیب کردن نادلیذیر دان ز دلی که بستة سخن دلیدیر خوبان شد 


نباشد ایمن گر کوه را سپر سازد ‏ تنی که او هدف زخم تیر خوبان باشد 


(مطایبه) 


اشعبی را اجل به دوزخ برد زندگانی مردمان مزه داد 


۸ / دیوان مسعودسعد 
پسرش را خدای مزد دهد پیش از آن کان پلید را بزه داد 


(هجا) 
مالک آن سنگروت را بر بود اشوین نکر ی شت ۳ سای 
آهکش کرد خواهد اندر گور تا بدان بام دوزخ انداید 


(دروغ) 
گه گهی اندر سخن دروغ بباید زانکه به شیرین دروغ دل بگشاید 
نه که اگر مرده را دروغ همیدون زنده کند خود دروغ گفت نشاید 


(مر تیه) 
بونصر حسن جوان بمیرد. وز عمر ملالتان نگیرد 
02 کرده ترین عالم انگار انکس که ور جوان نمیرد 


آن به که خود آدمی نزاید. ‏ چون زاد همان زمان بمیرد 


گر بماندی چنانکه اول بود انچه بر تن زدیدگان بارید 
تافته رشته ایستی تن من در کشیده همه به مروارید 


(ستایش) 
آفتابی اگر زمانه ترا ناگهان از حسد سیه نکند 


دور وی چنین بود که رعناست طیره شده و روان پر درد 
یک روی ز شرم دوستان سرخ یک روی ز بیم دشمنان زرد 


(وصف رز بادشاه) 
طعمة شیر مغز گاه آمد که سر گاو جنگ شیر خورد 
سر گرز ملک نگر که به شکل گاوی امد که مغز شیر خورد 


مقطعات / ۴۳۸۹ 


(سییدی موی) 


تاری از موی من سپید نبود 
ماندم اندر بلا و غم چندان 


که یکی موی من سیاه نماند 


(مدح سلطان مسعود) 


در زمانه دیدة رادی ندید 
که بهمت چون ملک مسعود چرخ 
راد از کف ملک مسعودرست 
ار محرومان ملک مسعود برد 
این جهان شاد از ملک مسعود شد 


کاین جهان گشت از ملک مسعود شاد 
هیچگه همچون ملک مسعود راد 
نه بسطوت جون ملک مسعود باد 
۳9 نام ملک مسعود یاد 
نصرت از تیغ ملک مسعود زاد 
داد مظلومان ملک مسعود داد 
تا جهان باشد ملک مسعود باد 


(ستایش پادشاه) 


ملکا جهان ز عدل تو به نوبهار ماند 
تو بزرگ شهریاری و که دید شهریاری 
تو شکار شیر خواهی و بدان نشاط جویی 
چو به حمله باز دست تو به تيغ تیز یازد 
همه کار ملک مخصوص به کارکرد رایت 
چو ز آتش شکوه تو جدا شود شراری 


کف راد تو بدین ابر زمین نگار ماند 
که زجمع شهریاران به تو شهریار ماند 
که شکار گه ز خون راست به کارزار ماند 
همه رزمگه به چشم تو به مرغزار ماند 
همه کارکرد رای تو به روزگار ماند 
دل دشمن تو خواهم که بدان شرار ماند 


(مدیح مسعود) 


ای شاه سال و ماه تو بر تو خجسته باد 
مسعود پادشاهی و چون نام تو مدام 
هر شاه کو بفرمان با تو درست نیست 
واندل که بر خلاف تو اندیشه‌ای کند 
پیوسته باد جان تو با هر چه خرمی است 


همزانوی نو با نو سعادت نشسته باد 
مفزش ز زخم گرز تو در هم شکسته باد 
در تن به زخم ناوک دلدوز خسته باد 
وآنکو جنین نخواهد جانش گسسته باد 


(تهنیت جشن مهرگان) 


خسروا شبهای عمرت روز باد 
رای نورانی تو خورشیدوار 
تو قدر باسی و فادر باس تو 


مهرگان ملک تو نوروز باد 
در جهان عدل ملک افروز باد 
چون قضا بر دشمنان پیروز باد 


۰ / دیوان مسعودسعد 


کین 
رز کیت 
و نهیب 


۳ 


یو 


2 3 
ب- 


تو ختن 
کت 
9 کین 
روز ملک تو مبیناد انتها 


تا همی از جرخ باشد عون و بخت 


بر سر آن خنجر کین توز باد 
ضربت شمشیر دشمن‌سوز باد 
مفز دشمن چون در آتش کوز باد 
و ابتدای ملک تو هر رون پاد 
چرخ و بختت یار نیک آموز باد 


(حسب حال) 


کدام رنج که آن مرمر انگشت نصیب 
اگر غم دل من جمله عمر میبودی 
همی به پیچم از رنج چو شوشة زر 
امید نیست مرا گر کسی امید بود 
نگر چگونه بود حال من که در شب و روز 
سپید گشت به من روی روزگار و کنون 


کدام عم که بدان مر مرا نبود نوید 
به گیتی اندر بی‌شک بماندمی جاوید 
همی بلرزم بر خویشتن چو شاخک بید 
امید منقطع و منقطع امید امید 
چرا غم از مهتابست و آتش از خورشید 
همی سیاه کند روزگارم اینت سپید 


(خیر باد شغل 9 سفر) 


ای خواجه دل تو شادمان باد 
این راه و سفر که پیش داری 
اقبال و جمال و دولت و عز 
هر جا که روی .و تا بیایی 
زین شغل و عمل که اندرویی 
اعدای تو باد باد و دایم 
اقبال نصیب دوستانت 
شغل تو چو رای تو قوی شد 
هر چند ز دین تازیانی 


جان تو هميشه در امان باد 
بر تو به خوشی چو بوستان باد 
بر جان و تن تو پاسبان باد 
جبار ترا نگاهبان باد 
چونان که تو خواهی آنچنان باد 
فرمان تو بر همه روان با 
ادبار نصیب دشمنان باد 
بخت تو چو عمر تو جوان باد 
عمر تو چو عمر عادیان باد 


(مدح سید محمد ناصر) 


شعر سید محمد ناصر 
شدم از گرمی طبیعی پوست 
بر دل من نشاط رامش یافت 
هیچ فاضل به گرد آن نرسد 
در هنر قرد و یک جهانست او 
این قصیده اگرجه دارد جمع 


دل من شاد کرد و خرم کرد 
همچو تشنه که اب باید سرد 
زو تن من روان و جان پرورد 
گشته هر فاضلی به یادش گرد 
یک جهانرا چگونه خوانم فرد 
همه وصف نبرد و نعت نبرد 


۴٩۱ / مقطعات‎ 


(شکوه از دوری مظفر) 


ای مظفر فراق یافت ظفر 
خنجری ناکشیده در حمله 
فرقت خیره روی روبا روی 
فلک هجر خوی سفله مر 
وصل تابنده را فرو شد روز 
دل برتست و با تو خواهد بود 
بود خواهم ولیک سخت به رنج 
بر تن سست کوفته عم سخت 
چشم من آب روی خواهد برد 
نقش کار فراق پیدا شد 


دهر بی‌شرم چون بخواست نوشت . 


چرخ بی‌رحم چون بخواست برید 
ای هنر سنج مهتری که فلک 
دل سپردم ترا به غزنین بر 


بر تن من نکرده هیچ نبرد 
باره‌ای نافکنده در ناورد 
از منت ذر ربود مردا مرد 
فرد کرد از من ای بدانش فرد 
هجر تاریک را برامد گرد 
من بیدل چگونه خواهم کرد 
زیست خواهم و لیک نیک به درد 
وز دل گرم خاسته دم سرد 
روی من آب چشم خواهد خورد 
اینک از اشک لعل و چهرة زرد 
فرش شادی: .ها را کستتر 
شاخ امید من چرا پرورد 
در فنون فلک چو تو ناورد 
بر آن دوستان به راه اورد 


(به ابوالفرج نوشته) 


بوالفرج ای خواجه آزاده مرد 
دید ز سختی تن و جان آنچه دید 
ای به بلندی سخن شاعران 
روی توام از همه چیز ارزوست 


هجر وصال تو مرا خیره کرد 
خورد زتلخی دل و جان آنچه خورد 
هرگز مانند تو نادیده مرد 
خسته همی جوید درمان درد 


(مدح خواحه بوسعد) 


خواجه بوسعد عمدةالملکی 
عفن وا ان بو یه وست 
عدل را ظلم خواست کرد تباه 
حشمت تو دو رویه کرد مصاف 
باز باس تو یافت کوهة پیل 
این به پستی بایستاد زکار 
افتباش اف در هو دنت 


خورد بشکستيم کنون شاید 


همچنین سالها بمانی دیر 
اروا تین نو تذارد: ایو 
در جپان خواست کشت فتنه دلیر 
هیبت تو دو دسته زد شمشیر 
چشم زخم تو یافت پنجة شیر 

آن زبالا در اوفتاد به زیر 
آنده خواست کشت بر من جیر 


که کی آنت ‏ گس :۱ کمای 


۳ / دیوان مسعودسعد 


(ایام شاد خواری) 


ای بسا شب که تا به روز سپید 
بر چپ و راست سیلها راندم 
با رخ و زلف ساقیان ما را 
بهم اميخته شد اندر گوش 
ساغر می شده به رنگ و به بوی 
یک زمان شد به یکدگر گفتیم 
تن زمستی همی نهاید پای 


متعجب زمن بماند اختر 
بقدح زآن گداخته گوهر 
یاد نامد زلاله و عبهر 
نوش ساقی و لحن خنیاگر 
چشم را شمع و مغز را مجمر 
چون بدیدیم روی یکدیگر 
دتانعنه هتهییر آشو. ارو اش 


(مدح) 


سرفرازا زخدمت تا شدم دور 
چنان گریم که بی‌معشوق عاشق 
وگر اتش زنی اندر دل من 


بباشد دیدگانم هر زمان تر 
چنان نالم که بی‌فرزند مادر 
همان گیری که مغز از دود مجمر 


وگر پر زهر گردانی دهانم. زبانم گویدت شکری چو شکر 

مرا در هیچ بزم و هیچ مجلس مرا در هیچ درج و هیچ دفتر 

نخواهد جز بنامت رفت خامه نخواهد جز بیادت گشت ساغر 
(خنده جام و گریه شمشیر) 


اگر بخندد در دست من قدح نه عجب 
همه به آهو ماند زتو جز انگشتان 
چو دست حنا بسته‌ست دست‌ار زنگین 
اگرچه هستم تشنه به می من از کف تو 
از آنکه دست تو بر جای جرعه گیرد جام 


۹ ۰ 


که بس گریست فراوان بدست من شمشیر 
که لعل گشتست از عکس من چو پنجة شیر 
از آن نداری در دست خویش ساغر زیر 
نمی‌ستانم کز روی تو نگردم سیر 
بحرص در کشم آن جرعه‌ای که ماند زیر 


(ثناگری) 


ای نظم تو چو رای بگذشته از اثیر 
مانندة ستاره‌ست اندر ست: .تاه 
در بزم و رزم چون تو که باشد شجاع و راد 
گویا شود ز خواندن شعرت زبان گنگ 
هنگام فضل طبع تو بحری بود دمان 
تا در جهان جوانی و پیری بود مدام 


در نظم هست لفظ نو چون ولو نثیر 
معنی روشن تو در آن خط همچو قیر 
در نظم و نثر کیست چو تو شاعر و دبیر 
روشن شود ز دیدن آن دید ضریر 
هنگام جود دست تو ابری بود مطیر 
جفت و قرینت بخت جوان باد و رای پیر 


مقطات / ۴۹۳ 


(اندرز) 


در نشیب آمدی مجوی فراز 
نه ای اگه زحال و معذوری 
بی 2 جرا دهی ناورد 
صحن تو تنگ شد مکش دامن 
م عل راز کلویی: جطاای 
پاره پاره براستی باز آی 
زار بگری که بر تو می‌خندند 


وقت ناز تو نیست تیز متاز 
خفت غفلتی و بستة آز 
پر شکسته چرا کنی پرواز 
کند شد_بارة تو تیر متاز 
سقف تو پست گشت سر مفراز 
به یک انداز تیر جنگ مساز 
اندک اندک به حال خود پرداز 
چرخ مراح و عالم طناز 


(ستایش) 


همایون باد این فرخنذه طارم 
عمید نامدار راد محمود 
بزرگی در همه فضلی مقدم 
همی بر حشمت آو هیچ نصرت 
همی بر دانش او هیچ نیرنگ 
ز حزمش کند ماند آتشین تیغ 
همه افعال او در جود نادر 
تفت خای, ام -خالی. ادا 


بر این فرزانه حز ممیز 
جمال گوهرز بوبکر ملفغز 
کریمی در همه فنی مبرز 
نداند یافتن دهر مفیز 
نیارد ساختن گردون کربز 
ز عزمش رخنه گردد آهنین دز 
همه ثار او در فضل معجز 
گه و بیگاه و سال و ماه هرگز 


ز یمن بخت و نصرت کامران باد ز مجد و فخر و جاه و دولت و عز 
(ستایش 9 تشحیع خویش) 
تو ای تن برامش میا و مرو تو ای سر بشادی مخسب و مخیز 


تو ای دل دزم باش و هموار باش 
نبینید پیری که جان مر 
بناگوش من پر زشمشیر کرد 
چو نیزه روم در اجل بند بند 


تو ای دیده خون ریز و پیوسته ریز 
نشسته‌ست جون سیری اندر نخیز 
زموی سپید اینت کین و ستیز 
مر او را نبوده‌ست در رستحیز 
ند بدهوست پشت مر در ریز 


اگر همچو جوشن شوم ریز ریز 


۴ ر/ دبوان مسعودسعد 


(حسب الحال) 


منم امروز بسته در سمجی 
هست پیراهنی و شلواری 
بر جهان دارم و روا دارم 
راضیم گر مرا به هر دینار 
بلهی کن برو که بره فروش 
چیز باید که کار در عالم 
تن بده قلب را که در گیتی 
آنچه یابی به شکر باش به شکر 
کانچه کم شد چنان نیابی بیش 


چشم بر دوخته چو مار گریز 
نیست بر هر دو نیفه و تیریز 
گر بپيمائيم به کون قفیز 
بدهد روزگار نیم پشیز 
بره نفروشدت به عقل و تمیز 
حیز دارد که خاک بر سر حیز 
زر همه روی گشت و از ارزیز 
وانچه داری عزیز دار عزیز 
وانچه گم شد چنان نیابی نیز 


(مرثبه عطای یعقوب) 


عطای یعقوب از مرگ تو هراسیدم 
دریغ لفظی بر همه نمط همه گوهر 
سپهر معطی شانست و هیچ عیب نبود 
و گرت بستد و رشک آمدش عجب نبود 
گر بگرید بر تو فلک روا باشد 


شدی و نبود بیشم زمرگ هیچ هراس 
دریغ طبعی بر هر گهر همه الماس 
اگر به چون تو عطا بر جهان نهاد سپاس 
که در کمال و بزرگی ترا نبود فیاس 
که بیش چو تو نبیند جهان مردشناس 


(بر فوت محمد علوی) 


بر وفات محمد علوی 
باز گفتم که در جهان پس ازین 


خواستم زد به شعر یک دو نفس 
زشت باشد که شعر گوید کس 


(توصیف پیل) 


عجب از دیو پیکری کاو را 
خاره حو جثه‌ایست خاره بدن 
قالبی بادخیز خاک ارام 
که تن و پشته پشت و غار دهن 
در دهانش دو ۳ سنون بخرط 
گاه بادش گرفته بر کودرن 
بر فکنده جلیل فتح به پشت 
راست کواتن که باد رفتارش 
ازدهای دهانش بر دشمن 


دولت آورد نام کرد سروش 
خیره کش هیکلی است خیری پوش 
پیکری آب گرد آتش کوش 
ابر تک برق جوش و رعد خروش 
در دماغش دو چشمه قیر بجوش 
گاه گردش کشیده در آغوش 
بر نهاده سریر ملک به دوش 
خاسئست از دو باد بیزن گوش 
زهر مانند کرده عیش چو نوش 


جلف طبعست و تند خوگر چند 
نه بساود سرین و گردن او 
صفت او درست نتوان گفت 


مقطعات / ۴۹۵ 


هیچ جانباز و هیچ عمر فروش 
کز نهیبش همی نماند هوش 


(نبشتن ز گفتن مهمتر شناس) 


نبشتن ز گفتن مهم‌تر شناس 
سخن با قلم چون قلم راست‌دار 
دو نوک قلمرا مدان جز دو چیز 
تو از نوش او زندگانی ستان 
بگفتن ترا گر خطایی فتد 
وگر در نبشتن خطایی کنی 


به گاه نوشتن بجا آر هوش 
به نیک و به بد در سخن نیک کوش 
ز زهرش مکن جان شیرین به جوش 
ز بربط فزونت بمالند گوش 
سرت چون قلم دور ماند ز دوش 


( یک زمان در بهشت) 


یک زمان در بهشت بودم دوش 
گر نبودم برسم معذورم 
گاه بودم به مدحتت گویا 
گاه چون بحر طبعم اندر موج 
ای فلک رأی مهتری که ترا 
هر چه اقبال بدهدت بستان 
امدی دی تو از پی کاری 
قدم من همی بپبوسد فخر 
من نیابم چو تو یقین گشتم 
دوش دیدم سلامت و شادی 
تا همی لاله باشد و باده 
همچو باده به طبع لهو انگیز 
0 عالی رضای تو جسته‌ست 


نوش کردم ز گفته های تو نوش 
در جمال تو بسته بودم هوش 
گاه بودم ز حشمتت خاموش 
گه جو خورشید ذاتم اندر جوش 
نام پیعمیر انیت 9 طبع سروش 
وانچه دولت بگویدت بنیوش 
بنده‌ام گشته حلفه اندر گوش 
تا گرفتی مرا تو در آغوش 
تو نیایی چو من مرا مفروش 
روی باده ببین و باده بنوش 
همچو لاله لباس شادی پوش 
تو بجان در رضای عالی کوش 


(تلون چرخ) 


جرخ هر لحظه‌ای دگر گردد 
زان فرا پیش بایدم که جو ماه 
از تنم زان بجست بی‌معنی 
جانم از تن همی بخواست گریخت 


زان به ما بر دگر شود رایش 
کاهش خلق هست زفزایش 
که ازینسان خراب شد جایش 
غم یکی بند گشت برپایش 


7 / دیوان مسعودسعد 


می شادی ز غم که مشفق دار وقت سختی نمود بخشایش 
(مرثیت) 

خون همی بارم از دو دیده سرد بر وفات محمد خراش 

رازها داشتم نهان چون جان که خرد گفته بود در دل باش 

چون مرا خون دیده جوش گرفت کرد راز نهفته را همه فاش 

از لطافت بهار عشرت بود زین قبل بیشتر نبود بقاش 


(مدح) 

سخا زریست کز همت زند رای تو بر سنگش 
سخن نظمی است کز معنی دهد رای تو سامانش 

آزین اندک هنر خاطر همی امید بگسستم 
۱ چو در مدح تو پیوستم هنر دیدم فراوانش 

مرا دانی که آن باید که هر کو نیک شعر آید 
نباشد جز بنام تو همه فهرست دیوانش 

بحلمی کز توانایی ستاند کوه البرزش 
بطبعی کز قوی حالی پرستد بحر عمانش 

چو گردون خادمی داری بناز تن همی دارش 
چو دولت مرکبی داری به کام دل همی رانش 


(تقاضای تبول) 


خسروا بود و هست خواهد بود 
ملک را قدر تو سپهر بلند 
نه ز طبع تو هست جود شگفت 
هر مرادی که خواست بنده زشاه 
ماند یک ارزو بخواهد گفت 
این دو ده را که بنده را بخشید 
گر همی بنده وقف خواهد کرد 
شاه باشد در آن ئواب شریک 
تا همی بر سپهر آینه گون 
باد روشن شب تو همچون روز 


روزگارت رهی و چرخ مطیع 
عدل را همت تو حصن منیع 
نه ز حورشید هست نور بدیع 
یافت بی هیچ رنج و هیچ شفیع 
چشم دارد همی ز رای رفیع 
تازه گردان کرامت توقیع 
بر همه مردمان شریف و وضیع 
و هوعندالاله لیس یضیع 
سیر اختر بود بطیء و سریع 
باد خرم خریف تو چو ربیع 


مقطعات / ۴۹۷ 


(برتری قلم به تیغ) 


فلک اندر دمید پنداری 
حکم اختر بدو مهابت از آنک 
بکند چشم تيغ اگر داری 


نا ون سین ما در تیع 
هم به تیغ اندرست اختر تیغ 
لیک قایم شده به جوهر تیغ 


گوهر کلک را برابر تیع 


(در ده روشن رحیق) 


ای صنم ماهروی در ده روشن رحیق 
بشنو و نیکو شنو نعمف خنیاگران 
کرده به کف لاله‌زار ز بهر بزم فلک 
نشسته شد شیرزاد به دولت و بخت شاد 


چون لب معشوق لعل چون دل عاشق رقیق 
به پهلوانی سماع به خسروانی طریق 
چندین جام بلور چندین کاس عقیق 
حشمت باقی عدیل دولت عالی رفیق 


(پیری) 


گر کنم جامه‌ها زپیری چاک 
گر نشاطی که در تن آمده بود 


مد مرگ پیری ارد و بس 


زآن ندارد به جبه پیری باک 
به جوانی نشد به پیری پاک 


(خشک و خالی) 


از من و تو همی بخواهد ماند 
من ز دیده کنم زمین پر خون 


به جهان در دو جای خالی و خشک 
تو ز زلفین کنی هوا پر مشک 


(با اينهمه شهرت) 


معروف تر از من به جهان نیست خردمند 


نه خفته نه بیدار نه دیوانه نه هشیار 


پس بسته جرا ام به چنین جایی مجهول 
نه مرده و نه زنده نه بر کار و نه معزول 


(چشم و بینی ببست عزرائیل) 


جای تحسین چو دست مرگ از این 


دهنش گنده بود و رویش زشت 


کرد سوی سقر همی تحویل 
چشم و بینی ببست عزرائیل 


(بوالفضایل) 


۸ / دیوان مسعودسعد 


م مرد نه‌ایم هیچ بی او 
مردان نکنند کار تنها 


هر جا که چو زن شود همه مرد 
رن روسبیی بود که گوید 


بی ما مردست بوالفضایل 
تنها مر دست بوالفضایل 


(دست بدان قبضه خنحر زد یم) 


گردن و گوش غزل و مدح را 
بی مر با بخت در آویختیم 
سود ندیدیم ز نوک قلم 
وق قوس اکن رما 


از قبل بچف ازر به تیع 


بی حد پیرایه و زیور زدیم 
با فلک سفله بسی سر زدیم 
دست بدان قبضه خنجر زدیم 
بر بت و بتخانه و بتگر زدیم 
آتش در قبلف آزر زدیم 


وز پی این آهو چشمان باغ با همه شیران جهان بر زدیم 
(از بخت همیشه سرنگونم) 


از بخت هميشه سر نگونم 
ای چرخ تو چندم ازمایی 
پیوسته ز بهر تنگ زندان 
جز بر تن و جان من نکوبی 
در حبس بدین چنین زمستان 
بگداخت ز گریه دیدگانم 
پر پنبه و آرد شد در و بام 
هر چند به کام و رأی من نیست 
گنگیست چو چوب همنشینم 
شکر ایزد را که آندرین حیس 


زیرا که چو دیگران نه دونم 
هر روز همی شود فزونم 
از دل میم و ز پشت نونم 
زر و گهری به آزمونم 
چون مار همی کنی فسونم 
از خلق بر تن من زبونم 
ترسم که فزون شود جنونم 
در سر باشد فسرده خونم 
من گرسنه و برهنه چونم 
بخت بد و دولت زبونم 
کوریست چو سنگ رهنمونم 
از دیدن سفلگان مصونم 


(ند اند قبة حقبقت که من ۸ کیستم ) 
چه کین است با من فلک را بدل که هر روز یک غم کند نیستم 


ازین زیستن هیچ سودم نبود 
اگر مهربانی بپرسد مرا 
از ان طیره گشتم که بخت بدم 


‌ 


هوایی همی بیهده زیستم 
چگویم ازین عمر بر چیستم 
بخندید بر من چو بگریستم 


بدان حمل کردم که گردون همی 


مقطعات / ۴۹۹ 


نداند حقیقت که من کیستم 


(ز بیم بلا آنچه دانم نگویم) 


ضعیفم به جان وز ضعیفی چنانم 
به دل خونم آری به جان در گزندم 
ههبج خشکست در مرغزارم 
اگر انچه هست اندرین دل برارم 
ز بیم بلا آنچه دانم نگویم 
زگردون جزاين نیست سودم که هر شب 
بهر معنیی کم بدان حاجت آید 
وگر بر براعت سواری نمایم 


که از سختی جان کشیدن به جانم 
به رخ زردم آری به تن ناتوانم 
همه نجم نحس است بر آسمانم 
ز آتش چو انگشت گردد زبانم 
ز رنج و عنا آنچه گویم ندانم 
به یک روز از عمر خود بر زیانم 
سخن از ثری بر ثریا رسانم 
سپهر برین بر نتابد عنانم 


(ای جوانی ترا کجا جویم) 


ای جوانی ترا کجا جویم 
نزد خوبان سیاه روی شوم 
موی و رویم سپید گشت و سیاه 
نشود پاک رنگ هر دو همی 
گر مرا شهریار شهر گشای 
مجلس او چرا نمی‌سپرم 
گاه تازه جو لاله بر جمنم 
ياربم عفو او تو روزی کن 


با که گویم غم تو گر گویم 
سمن و یاسمین نمی‌بویم 
تا ز پیری سپید شد مویم 
روی شد موی و موی شد رویم 
گرچه هر دو به خون همی شویم 
بند کرده‌ست بنده اویم 
گر زباغ هنر همی رویم 
گاه یازان چو سرو بر جویم 
کز جهان عفو او همی جویم 


(شکوه از موی) 


پیوسته من از سپید مویی 
تا می بکنم سپید مویی 
با ریش چنین که من برآرم 
با موی خودم چو برنيایم 
وین قصه به دوستان رسانم 


حجام بروت کنده باشم 
ده موی سیاه کنده باشم 
سخت از در ریش خنده باشم 
با چرخ کجا بسنده باشم 
گر بگذارند زنده باشم 


(حقگزاری از خواجه مظفر) 


امروز هزار شکر دارم 


۰ ۵۰ / دیوان مستو د سید 


غافل نیم و یکان یکان من 
سر جملة آن به طبع و خاطر 
چون ایزدم از بلا برآرد 
چون باد به مدح و شکر کوشم 
امروز چو عاجزم ز حقش 
روزی ز ثنا برآرد او را 
بی اصل و حرامزاده باشم 
دانم که بدین که من بگفتم 
و او هم نکند مرا فرآموش 
فرزند سعادتم که او را 
در دولت طاهری زدم چنگ 
والّه که به خدمتش نه بس دیر 
در دولت او به دولت تو 


بر خود شب و روز می‌شمارم 
من بر دل و جان همی نگارم 
آن از دل و جان همی برارم 
چون ابر بر او ثنا ببارم 
بعضی به دعا همی گزارم 
این تخم که من همی بکارم 
گر من حق او فرو گزارم 
دارد جو بخواند استوارم 
تا بسته به حبس این حصارم 
بنده‌ست بدو همی سپارم 
زو روشنبی گرفت کارم 
گلها شکفد ز خشک خارم 
از بخت همی میدوارم 


(هرل) 


بتی یافتم دوش گفتم به حرص 
رگ من بخسبید و خفته بماند 
بدو گفتم ار چارة آن کنی 
حقیقت ترا آنچه باید ز من 
مرا گفت اگر زآنکه موسی شوم 
چه خواهی ز من من نه عیسی شوم 


که آمشب جماعی فراوان کنم 
ندانستمش تا چه درمان کنم 
که این لت شود تا در آنبان کنم 
بجای تو از مردمی آن کنم 
عصای تو در دست عبان کنم 
که اندر چنین مرده‌ای جان کنم 


(از زبان ملک ارسلان گو بد) 


من مایف عدل و مایة جودم 
خورشید جهان فروز شد رأیم 
محمود خصال و رسم و ره رأنم 
با قوت و قدرت سلیمانم 
ورشین امالی. حفش: اقینیم 
ایزد داند که جز رضای او 


زیرا شرف ناد 


سلطان ملک ارسلان مسعودم 
باران زمین نگار شد جودم 
مجمودم 
زیرا از اصل و نسل داودم 
تا سایة کردگار معبودم 
از ملک نبود و نیست مقصودم 


(مدح و شکران) 


چه خدمت کرد شاها بندة تو 


که با تست این چنین اعزاز و اکرام 


ولیکن خسروا تو آفتابی 
تو دریایی و از دریا همه کس 
تویی بارنده ابر و ابر دایم 
چه دانم گفت شاها من زشکرت 
خداوند جهان پاداش بدهد 
ببند شکر پای بنده بستی 
همیشه يار بادت چرخ گردون 


مقطعات / ۵۰۱ 


که هست این گیتی از تو گشتهپدرام 
الی و درر یابد به اقسام 
ببارد یکسره بر خاص و بر عام 
کنم شکرت به طاقت تا سرانحام 
ترا ای شه بدین انعام و اکرام 
به منت بنده را کردی تو احکام 
نگهدار تو باد ای شاه قسام 


(ستایش) 


آملکا بنشین بر تحت به کام 
هیبت سوزان خود خنجر تست 
حشمت عدل علایی به جهان 
مر ترا چرخ مطیع است مطیع 
وآنکه از شاهان جز جاکرتست 
طالعی داری مسعود به قال 
تا بود تخت تو بر تخت نشین 


می مشکین خور در زرین جام 
بر مکش خنجر زرین زنیام 
قهرمان تو تمام است تمام 
مر ترا دهر غلام است غلام 
بر همه جز تو حرام است حرام 
در همه عصر کدام است کدام 
زآنکه تو شاهی مسعود بنام 
تا بود ملک تو در ملک خرام 


(ثنا گستری) 


ایرم که همی ز دریا بردارم 
از خواجة عمید همی گیرم 
مادح شدمش گرچه نه طماعم 
در آفتاب دولت 1 دایم 
روزی که من نبینم رویش را 
وانگاه بینمش به دو سه روزی 
در ره همی نیابم تا یک ره 
وم زا کت کته بسن قفوم 
کردم بر آنکه خامه برگیرم 
کافور و مشک ناب برانگیزم 
هرگه که بار بدهد بنشینم 
ای صاحب موفق فرزانه 
له نیز بپرسی احوالم 


وانگاه همی به دریا بر بارم 
مدحی که همی ترا دارم 
بنده شدمش گرچه ز احرارم 
مانند جرخ عالی مقدارم 
آنروز از عمر می‌نانگارم 
بس کوته ست عمر که من دارم 
بر صد هزار حیله دهد بارم 
از من چرا رمد که نه من مارم 
بس وهم بر خیالش بگمارم 
وان صورت لطیفش بنگارم 
با صورتش غم دل بگسارم 
انديشه می نداری از کارم 
نه بیش بخوانی اشعارم 


۳ / دیوان مسعودسعد 


بازار تیز گشت مرا زی تو 
از من چو جان و دل را بخریدی 
می جوی مر مرا که نوا جویم 
بادت بقا و دولت پیوسته 


زیرا شدی به طبع خریدارم 
نزدیک تو تبه شد بازارم 
باز آر مرمرا که دل آزارم 
این خواهمت ز ایزد دادارم 


(ستایشگری) 


ای بزرگی که همتت گوید 
مهر مانند بر جهان ‏ تابم 
من که مسعود سعد سلمانم 
خدمتت را به دیده کوشانم 
ور چنین نیست اینکه می‌گویم 
بی تو داند خدای عز و جل 
پس چه سازم که بس پریشانم 
من که دل پر زنقطه‌ام بسیار 
همه افاق می‌بباید گشت 
اینهمه هست و هیچ غم نخورم 
من ز بی باک روزگار حرون 
لیک امروز هم به نعمت تو 
همه یادند و من فرآموشم 
بس لطیفی و هم بدین معنی 
هر چه خواهی بکن که در همه عمر 


من بقدر آسمان دوارم 
ابر کردار بر زمین بارم 
خویش را بندة تو انگارم 
مجلست را به جان خریدارم 
از خدا و رسول بیزارم 
کز همه شادیی برانکارم 
چیست حیلت که بس گرانبارم 
گرچه سرگشته‌تر ز پرگارم 
راست گوئی سپهر سیارم 
طبع روشن به دیو نسپارم 
باک دارم که چون تویی دارم 
که ز یک چیز بس دل افگارم 
تو چه گویی نباید آزارم 
که کنی آرزوی دیدارم 
نیست جز مدح و شکر تو کارم 


(مدح) 


ای تو بحر و فضایل تو درر 
ای به حری به هر زبان ممدوح 
زی تو خواهم همی که بفرستم 
سخنان را چگونه جمع کند 
چرخ با سعد و نحس اگر گردد 
طبع من موم بود و کردش سنگ 
بخت بد کرد هر چه کرد به من 
ورنه جز خود همی که داند کرد 


وای تو چرخ و مکارم تو نجوم 
وی به رادی به هر مکان مخدوم 
که در آن هست عذر من معلوم 
هر دو سه روز خدمتی منظوم 
خاطر بر بلا شده مقسوم 
همه یمن زمانه بر من شوم 
نقش بر سنگ بود و کردش موم 
نیستم چون زبخت بد مظلوم 
چون منی راز چون تویی محروم 


نه عجب گر ز بخت بد گردم 


سیدی حق من رعایت کن 


مقطعات / ۵۰۳ 


بهر خلق جو مشک تو مز کوم 
بازخر مر مرا ز چرخ ظلوم 


داند ایزد که من به کدیه طبع 
تا همی از خرد به طبع اندر 
باد جاه ترا رمانه رهی 
نه ز رای تو فرخی زایل 


بدلیلی فتد بود مرحوم 
از ضرورت نمی‌شوم مرسوم 
منقسم نیست نقطة موهوم 
باد رایی ترا سپهر خدوم 
نه ز طبع تو خرمی معدوم 


(ای بخت بد) 
ای بخت بد که هیچ نبودم من از تو شاد هر لحظه‌ای ز زخم تو درد دگر کشم 
بس آب گرم و باد خنک هر شبی که من از دیدگان ببارم و از سینه برکشم 
یا پاره کن به قهر گریبان عمر من یا دامنی بده که بدان پای درکشم 


(به خواجه ابراهیم) 
ای نسیم صبا تحیت من برسان نزد خواجه ابراهیم 


ای کریمی که در کرم چون تو 
ای ز تو برده منعمان نعمت 
شده گیتی به چون تو راد بخیل 
روی دولت به همت تو سیید 
باز این شعر چون نعیم گرفت 
هیکلی زیر ران کشیدم باز 
پس از ایزد مراد بود جنانک 
نتوانم ثناش کرد بحق 
زو کنم حکم نیک و بد که دروست 
وأن تین وصف دون اند يشه 
چکنم چاره چون نمی‌سازد 
هم برون آرمش ز آهن و سنگ 


در بهاران به باغ بوی نسیم 
مادر مکرمت نزاده کریم 
وای ترا بر مقدمان تقدیم 
گشته گردون تو مرد عقیم 
جسم دولت به همت تو جسیم 
پیش بر عزم من رهی چو جحیم 
در تک و پوی چون عذاب الیم 
نه چو او در درنگ رأی حلیم 
که کنم وصف او به طبع کریم 
نتوانمش وصف کرد از بیم 
شود انديشه را میان بدو نیم 
گوهری چون حروف بر تقویم 
تا بدو داد طبع را تعلیم 
ناشده هفته‌ای به خانه مقیم 
چیره عزم صحیح و بخت سقیم 
عرضم ار در شود به تاب عظیم 
کرده فرزانگان ترا تسلیم 
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ز آتش کارزار و آب حسام 
کس ترا در میان آتش و آب 
عز تو گشت عصر تو ورنه 
کعبه دولت است فتح آثار 
کی بود کی که باز بینم باز 


کیسه چون در شود به آتش و سیم 
باز نشناسد از خلیل و کلیم 
مانده بود این جهان سیاه و تمیم 
۳ بود در مقام ابراهیم 


ان همایون لقا و فرخ دیم 


(مر ثیت امیر یعقوب) 
از وقات امیر بععویم تازه‌تر شد وقاحت عالم 


آنجنان شخص را که یار نداشت ‏ 


گوهری بود در هنر که ازو 
پشت عمرش به خم شد و هرگز 
بر سخن بود نیک چیره‌سوار 
در سر آوردش آخر ای عجبی 
که کند پیش باز در که گشاد 
پس ازو روز فضل و دانش و علم 
نگشاید دهان به طبع دوات 
تعزیت کرد کی تواند صبر 
ملک اهل فضل بی‌جان شد 


جان ستاند چگویم اینت ستم 
فجر می‌کرد گوهر ادم 
کرده و از کرده برنداشت قدم 
گردن نخوتش نگشت به خم 
در هنر بود پس بلند علم 
پویة اشهب و تگ ادهم 
گره و بند مشکل و مبهم 
نبود هیچ روشن و حرم 
به نبندد میان بطوع قلم 
تیره شد تیره جویبار حکم 
نثر در سوک و نظم در ماتم 
جسم ما را همی بکوبد نم 
جه شگفتی که بی دلند حشم 


(مطایبه) 


این چنین روز مر حریفانر 
میزبان نیز کعبتین خزان 
این جه گوید که هفت بخشیده 
گویدش میز نصر آزاده 
باز سرهنگ ابوالحسن گوید 
این و آنرا به دم علی ناییست 
سوسو اندر میان نشسته چو شیر 


دستها را برهنه کرده تمام 


پای باید کشید در دامن 
سیم آسا ز خانة روشن 
ون دگر گویدش بزن برمن 
می نبینی سبک مترس و بزن 
بزن وگرنه کعبتین بفکن 
کند انکار ده و به زرق و به قن 
با یکی دوست با یکی دشمن 
راست چون دستهای بابیزن 


سخن از هفتم آسمان گوید 
دعوی ده کند که در خانش 
زخمهای برهنه کرده بره 
زان حلال و حرام باغ و زرع 
باز نور زیاده قمره زده 
گاه گوید ز درد دل یارب 
پسران نجیب ایزد يار 
گر ببردند برجهند که بیش 
ور نمانند هیچ آن گویند 
دانی انگاه تا جگونه رود 
0 آن مجاهز شماره‌های جهیز 
ای برادر به گرد سیم برآأی 
گر بخواهی که تخم جمع شود 
مایه باید که سود بربندی 


مقطعات ۲ ۵۰۵ 


پنج شش جای پاره پیراهن 
بخدای ار علف بود یکمن 
دست از انیت باشدش تیه 
میخورد همچو شکر و روغن 
مانده بر بسته همجو جوب دهن 
گاه خارد ز زخم بد گردن 
کرد بیرون نهاده با دو سه تن 
نتوان بست پایشان به رسن 
از ثناهای خوب و مادر و زن 
کرده 9 تازه گشته همجوه سمن 
بر نیاید جهیز تو به سخن 
بیش حویشش تریز جون حرمن 
ورنه برخیز و خیره ریش مکن 


(مدیح) 


چو من جریدة اشعار خویش عرض کنم 
سزد که نام من ای نامدار ثبت کنی؟ 
مرا مدار به طبع هنر گران و سبک 
بسد ما وین تک جا که ی 
هميشه تا به جهان خالی و تهی نبود 
چو سرو و لاله بناز و چو صبح و باغ بخند 
خجسته دولت و فرخنده بخت تو همه سال 


نخست یابم نام تو بر سر دیوان 
به کلک غفلت در متن دفتر نسیان 
که من به سایه سبک هستم و به طبع گران 
بهر نکویی حقم به هر بها ارزان 
جواهر از اعراض و عناصر از ارکان 
به هفت کوکب در پنج حس و چارارکان 
چو مهر و ماه بتاب و چو عقل و روح بمان 
چو آفتاب منیر و چو نوبهار جوان 


(ثنا گری) 


به خدمت آمد فرخنده فصل فروردین 
نتم خی بداشاه فا کر 
تما که اتام ع صنه 
خدایگانی شاهنشهی جهان گیری 
تو شاهی دلشاد 
ازین دوازده برج سپهر و هفت اختر 


مهی که تازه آزو گشت عز و دولت و دین 
رسید رایت شاهی به اوج علیین 
که شهریار زمانست و پادشاه زمین 
که چرخ زیر قدم کرد و ملک زیر نگین 
که بندگان تواند اختران چرخ برین 
همه جلالت یاب و همه سعادت بین 
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۸ 


به بختیاری بر تارک سپهر نشین 
فضا معین و سعادت قرین و بخت رهین 


به کامگاری بر دید زمانه خرام 
جهان به کام و زمانه علام و دولت رام 


(مطایبه) 


دوسم جمازه به کف آمد کش 
الحق معید بچه دیدم 
ما را فروش جامه‌ها کنند 
گفتا تو این ز من نخری دانم 
ور دل نمی‌دهدت که بفروشی 
بشنو زمن گر هوای ما داری 
گر کارکرد او تو نپسندی 
برپای جست سرخ بدو گفتم 
قدش بدید و گفت .بنامیزد 
گفتم که شبروست عسس پیشه 
گفت این بدست من چکنم این را 
چون نیمه‌ای به حیله درون کردم 
وقف است بر غریبان این خانه 


با بور خویش گفتم جولان کن 
گفتمش گفتگوی بپایان کن 
کار سپید چرخ بسامان کن 
گفتم خرم بهاش تو ارزان کن 
اینک به دست سرخ گروگان کن 
این کن که منت گفتم فرمان کن 
او را بدآنچه خواهی تاوان کن 
کاین دردمند را درمان کن 
از چشم بد جمالش پنهان کن 
اين را بگیر و زود به زندان کن 
گفتم تنور داری بریان کن 
گفت ای خدای بر من آسان کن 
کت گفت وقف خلق و پیران کن 


(ای خوشا در بوستان با دوستان) 


بوستان شد همچو روی دوستان 
بوستان با دوستان خوشتر کنون 
دوستانرا خیز و دستانی سرای 
باستانی باده‌ای ده چون عقیق 
تا ز دست تو ستانم باده‌ای 
شاه مسعود آنکه یاد او کند 


باز روی دوستان چون بوستان 
ایخوشا در بوستان با دوستان 
ای بخوبی در زمانه داستان 
تازه کن رسم و نهاه باستان 
من به اد خسرو گیتی ستان 
دشتها را نو شعفته بوستان 


(بخل کوه) 


گرچه پیوسته همه از زر و سیم 
طرف‌های کمرش برف و یخست 


راز در گرمی سخن زنهار 


گنجها پر کند اين کوه کلان 
بخل از این بیش نباشد به جهان 


تا نجوشد زلفظ تو بیرون 


گرت کتمان آن بکاهد تن 


مقطعات | ۵۰۱۷ 


به کت اظهار آن بریزد خون 


(وصف ناجخ شاه) 


مهره بارد به رزمگاه اری 


مهرة پشت و مهرة گردن 


(مدح سید رئیس این حسن) 


افتجار زمین و فخر و زمن 
انکه مهریست در میانة صدر 
آنکه چرخیست وقت باد افراه 
آنکه هست او امام در هر باب 
آنکه مفتاح روزی خلقان 
وعده‌ای داد مرمرا که کند 
چون بدانمجلس رفیع رسم 
که ز بس حشمت و بزرگی او 
چون بود وقت من بفرماید 
دولتش باد و زندگانی و عز 


خواجه سید رئیس ابن حسن 
وأنکه بحریست زیر پیراهن 
وانکه ابریست وقت پاداشن 
وآنکه هست او تمام در هر فن 
کلک او کرد ایزد ذوالمن 
روزگار نشاط من روشن 
مگر او ابتدا کند به سخن 
زود گردد زبان من الکن 
تا بهنگام خود بیابم من 
او به لهو و مخالفش به حزن 


(به ابوالفرج رونی نویسد) 


ای خواجه بوالفرج نکنی یاد من 
دانی که هست بندهْ آزاد تو 
نازم بدانکه هستم شاگرد تو 
آع نوی ان کف طرفه تواوش 
و ای 
در کوره‌ای زآتش غم یافته‌ست 
نزدیک و دوربینی که خاص و عام 
پنجاه و پنج وعده درین سال شد 
بنشاد روزگارم و آندر نشاند 
ران هزبر نت کند رنگ من 
جون باد و اب در که و دشت اوفتد 
با گیتی استوار کنم کار خویش 
از روزگار باز نخواهم شدن 


تا شاد گردد این دل ناشاد 
فرکشن که هنت ینت .۵ اراد 
شادم بدانکه هستی استاد 
تفت اه نو 
از تن همی بشوید بنیاد 
نرم آهن است گویی پولاد 
فریاد گر برفت ز فریاد 
کز هیجگونه ناگذدرد داد 
در عاج سفته و سفتهة شمشاد 
مغز عقاب طعمه کند خاد 
تیغ چو آب و آب چون باد 
کی .نت اشنوار سند. .لاو 
تا روزگار 


دارد بغداد 


میی ید هل داد 


ِ ِ 0 0 ؟ ِ ِ ِ 0 ِ ِ ِ ِ 
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هیجم مکن فرامشم از یاد خویش 


(چون بدیدم به دبدهُ تحقیق) 
که جهان منزل فناست کنون 


چون بدیدم به دیده تحهیق 
راد مردان نیک محضر را 
اسمان چون حریف نامنصف 
دل فگارست همجو دانه از آانک 
طبع بیمار من ز بستر از 
در عقاقیر خانهُ توبه 
آن زبانی ک مدح شاهان گفت 
لهجف پر نوای خوش نغمت 
سر اسوده و تن اراد 
مدتی مدحت شهان کردم 


روی در برقع حیاست کنون 
بر سر عشوه و عناست کنون 
زیر این سبزه آسیاست کنون 
شکر یزدان درست خاست کنون 
نوشداروی صدق خواست کنون 
مادح حضرت خداست کنون 
بلبل باغ مصطفاست کنون 
پنج گز پشم و پنبه راست کنون 
نویبت خدمت دعاست کنون 


(ستایش) 


ای گشته ملک ساکن ز امر روان تو 
نام تو و خطاب تو از سعد و از علوست 


تو 
خنجر درخش گردد در کف دست تو 
بوسد چو بر نشینی دولت رکاب تو 


بر شخص بت پرستی و بر مغز کافری 
از شخص جانفزای تو در شخص ملک جان 


مو 


کرده جوان جهان را بخت جوان 
با عم با ات هش ون 


تاینده افتابی 9 نحت اسیفا 


چون باره ابر گردد در زیر ران 
گیرد چو حمله اری نصرت عنان 


زخم سبک گذارد گرز گران 


بادآفرین ايزد بر شخص و جان 


و ۱ 


6, + 


از روی دوستان تو در بوستان 


تا بر میان جوزا بسته بود کمر 
تا بوستان بود کل دولت شکفته باد 


(بهار نو) 
ملک نو و شاه نو نوروز و بهار نو هر ساعتی از دولت پیدا شده کار 
آسوده جهانداری در سای عیش خوش پوشیده شهنشاهی از ملک و شعار 
ای بر تو ثنا کرده تاج زر و تخت زر پیدا شده در گیتی کار نو و بار 
لشکر همه از نعمت چشم پرودست پر و اقبال تو از دولت با دستگزار 
تایخت تو شاهی را پیدا شده نو عهدی با جاه تو دولترا افتاده قرار 
در با شرف رسته از ملک تو شاخ نو چیده کف اقبالت از نصرت بار 


0, ۰ 


ی 


رسم است ببار شه خاصه به جنین ملکی 
از دولت يار نو امد به سرای نو 
اع ان عخهای ام با توت ملک 
از ملک و بهار نو گیتی همه خرم شد 


مقطعات / ۵۰۹ 


از سعد قلکرا هست پیوسته نثار نو 
بستان قدح باده بر شادی یار نو 
فرخنده بهار نو با نقش و نگار نو 
خرم زی و رامش کن بر ملک و بهار نو 


(نناخوانی در کو هسار) 


در کوه پیش کبکان خواندم ثنای تو 
بر جشم سرمه کرده دویدند تا همه 


کبکان شدند بسته به دام بلای تو 
روشن کنند دیده به عز لقای تو 


(ضر ورت) 


ای به تو گشته دل خرم قوی 
تا به ضرورت نرسد کار من 


سخت قوی پشتی دارم به تو 
وله کابرام نیارم به تو 


( تمارک الثه از ین بخت و زندگانی من ) 


تبارک‌الله ازین بخت و زندگانی من 
اگر شنیدمی از دیگران حکایت خود 
چو من مهندس دیدی که کردی از سمجی 
ضعیف چشمم بی‌آفتاب چون خفاش 
چو شانه شد جگرم شاخ شاخ زانده ان 
ازین زمانه من از غبن پشت دست گزم 
چو شیر خایم دندان زدرد و روزی بود 
زمانه گر نکشد محنت مرا گیتی 
جو شادیم ز درمسنگ داده بود فلک 
من از که دارم آمروز آمید مهر و وفا 
از ان عقیم شد این طبع نیک ره به ثنا 
درست و راست چو دیوانگان بر آن گویم 
تو خویشتن را مسعود سعد رنجه مدار 
نکو نگفتی و هرگز نکو نداند گفت 
اگر جه کار به دولت مخنثان دارند 


که تا بمیرم زندان بود مرا خانه 
همه دروغ نمودی مرا چو افسانه 
بخاری و طنبی مستراح و کاشانه 
همی بسوزم بی‌شمع همچو پروانه 
که موی دیدم شاخ سپید در شانه 
که بست پایم صد ره به دام بی‌دانه 
که بود بر من دندان شیر دندانه 
که نه سپهر به پهلو فرو برد خانه 
روا بود که کنون غم دهد به پیمانه 
که دوست دشمن گشته‌ست و خویش بیگانه 
که یت رگ مت هر که بتیم. افسانة 
که در تو گیرم ازین روزگار دیوانه 
اگر نخواهی محنت مباش فرزانه 
رمیده دیوی ماند میان ویرانه 
غلام مردان باش و بگوی مردانه 


(درخواست حضور یکی از دوستان) 


ای بفضل و کفایت و دانش 


دور گردون چو تو نیاورده 
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حال‌ها دیده کام‌ها رأنده 
به حضور تو آرزومندند 
پاک رفته رهیست بی‌مانع 
بذله و بربطی و ربابی و نای 
خربزه هست گرمه تایی جند 
سیکی هست اگر نشاط کنی 


ساقی ار سرخ روی ترکی نیست 


هرگز از یکدیگر نیازرده 
باده‌ها خورده عیش‌ها کرده 
زان کجا با تواند خو کرده 
باز کرده دریست بی‌پرده 
بر گرفته نوای سرپرده 
زآن کجا نیست موسم سرده 
اندر آب شبانه پرورده 


هست ازین هندوی سیه جرده 


ور ننعم کنی بدین جنگی کت نهاده‌ست و خویش گسترده 
(اثر بخت 9 طالع) 

گویند که نیکبخت و بدبخت هست از همه جیز در فسانه 

یکجای دو خشت پخته بینی پخته بتنور در میانه 


وآن در بن چاه آب خانه 


(مدح سیفالدوله محمود) 


که برد حاجب نعمان سپه سوی مکران 
به تیغ روز نکو خواه ملک کرد سپید 
کنون که حاجب نعمان بکرد این خدمت 
ایا گداخته بد خواه را به تیغ گران 
ز حملة تو بلرزد به اب در ماهی 
فتوح خواهد بودن ازین سپس هر روز 
هميشه باد ز فتح و ظفر سوی تو نفر 
عماد ملک و شریعت هميشه بادا راست 


به سیف دولت شاه بلند حشمت و جاه 
به بخت و دولت سلطان به فر و عون اله 
به گرز روز بداندیش شاه کرد سیاه 
گشاد سنت و اسلام و ایمنی را رأه 
بیافت بی‌شک تصحیف نام خویش از شاه 
ایا گذاشته از اوج چرخ پر کلاه 
زصولت تو به رزم آندرون بترسد ماه 
به دولت تو و تایید و فر شاهنشاه 
هميشه کار بادا به کام نیکو خواه 
هميیشه پشت بدانديیش ملک باد دوتاه 


(در زندان) 


روزن سمج مر زگردش گردون 
اینة او چو رنگ زد ز شب ابر 


رنگ سییده زنند و گونهة دوده 


گردد بی‌شک ز صبح روز زدوده 


مقطعات ۲ ۵۱۱ 


(وصف کتاب) 
ای کتاب مبارک میمون ای دلفروز دلکش دلخواه 
کاغذ و حبر تو به حسن و به زیب همجو روی سپید و زلف سیاه 


بر کمال تو وقف کردم عقل 
از خردها نتیجه‌هاست در آن 
در تو بینیم نعت قد چو سرو 


تو کنی مدح چشمهای دزم 


نام شاه زمانه بر تو جنانک . 


خبری کن مرا که شاه جهان 
یا تو هم طالع من امده‌ای 
پادشاه جهان ملک مسعود 
فر پر همای گسترده‌ست 
آنکه گشت از نهیب سطوت او 
آسمانیست نور رایش مهر 
جود او در جهان نفر نفرست 
بحر و اپرست روز پاداشن 
حرص دستش همه به بذل و عطا 
جز به چشم جلالت و تعظیم 
همه عین صواب ملک بود 
جاه او تاج فرق دولت سشد 
باد دایم معین و ناصر او 
دوستش سر فراز باد چو سرو 
دولتی بادش از جهان هر روز 


تا شدی بر کمال عقل گواه 
سوی هر خرمی نماید راه 
کز هنرها همی کنند آگاه 
وز تو یابیم وصف روی چو ماه 
تو کنی وصف زلف‌های سیاه 
مهر بر زر و نقش بر دیباه 
هیچ در تو نگه کند گه گاه 
حرمتی نیست به مجلس شاه 
ملک ملک بخش داد پناه 
در زمانه به فر پر کلاه 
صولت شیر لت روباه 
افاسیت او و جرخش گاه 
عدل او بر زمین سپاه سپاه 
جرخ و دهرست گاه باد افراه 
میل طبعش همه به عفو گناه 
نکند سوی او سپهر نگاه 
هر چه گوید علیه عین‌اله 
که بر افزونش باد نعمت و جاه 
دانش پیر و دولت برناه 
دشمنش باد پی سپهر چو گیاه 
نصرتی بادش از فلک هر ماه 


(به غرابی شاعر فرستاده) 


ای غرابی غریب نظمی تو 
گ تفامت آخمیی زه ینت 
نیستی اهل لاف و کم سخنی 
نیستی بوالفضول چون راوی 
بد کنند این دو به تو نکنی 
ور چو ایشان نه‌ای لثیم ظفر 


سر غرابی که اهل دام نه‌ای 
تو بدین نکته خود تمام نه‌ای 
کهنه پوشی و مرد لام نه‌ای 
نیز چون یار بوالکلام نه‌ای 
زانکه با حقد و انتقام نه‌ای 
شکر این کن که از لتام نه‌ای 


0۱ | دبوان مسعودسید 


فلکی را همی بری با خود 
خوش حدیثی و نیستی بد حو 
بشراب و مقامری و زنا 
در خور خود ترا حلالی هست 
دوستان را تو نیک واسطه‌ای 
پارة فحش را که بر تو کنند 
ور به اندام طیبتی خیزد 
سوخته روی تو همی گوید 
غول شبهی چو شد نه‌ای الحق 
هر کسی گویدت که شو نبری 
اختران سپید 
تو چو عنبر سیاه رو 
گر چو خیری کبود رویی تو 


شکر کن کردگار عالم را 


در یلد ۵ 


کدیه را بس فراخ کام نه‌ای 
تات گویند بی دوام نه‌ای 
جلف طبع گران سلام نه‌ای 
تاره و تر 9 شادکام نه‌ای 
زین سبب راغب حرام نه‌ای 
گرچه خواهان رود و جام نه‌ای 


نیک تندی و هیچ رام نه‌ای 


نیز نوزین و بد لام نه‌ای 


" که تو در هیچ کار خام نه‌ای 


برده زنگی چو شد غلام نه‌ای 
پس جرا هیچ پی به کام نه‌ای 
که تو جز تیره چهرشام نه‌ای 
چه نمایی اگر ظلام نه‌ای 
که چو صابون سپید فام نه‌ای 
نیست غیبی که زشت نام نه‌ای 
که جو لاله سیاه کام نه‌ای 


(مد ح عبدالحمیدین احمد) 


ای فلک ار جای فرشته شدی 
هر چه خوری از نفس من خوری 
خون رود از دیدة من روز و شب 
ای دل سوزنده مگر آتشی 
از تو بدردم که همی نفسری 
تا نکند صاحب پاری مرا 
صدر همه عالم عبدالحمید 
نیست جدا خاطر او از هنر 
از همه کافی و ننازد به فخر 
گیتی بی او ندهد خرمی 
ای به هنر چرخ و به رای افتاب 
قکرت اسرار فلی را دلی 
رایت مجدست که می برکشی 
هر چه جهان کرد همه یک زمان 


جند از این عادت اهریمنی 
وآنچه زنی بر جگر من زنی 
تا که به سوزنش همی آژئی 
وی تن تابدیده مگر آهنی 
وز تو برنجم که همی نشکنی 
آن به محل عالی و دولت سنی 
نیست زخورشید جدا روشنی 
وز همه بی‌مثل و نیارد منی 
گردون با او نکند توسنی 
سایه همی بر سر خلق افکنی 
قوت اقبال جهان را تنی 
بیخ نیازست که می برکنی 
ممکن باشد که تو بپراکنی 


از پس یزدان جهان آفرین 
تا چو دلیری نبود بد دلی 
معدن هر دولت صدر تو باد 
حشمت تو باقی و دولت بلند 


مقطعات / ۵۱۳ 


در همه احوال امید منی 
تا چو فصیحی نبود الکنی 
زانکه تو هر دانش را معدنی 
دولت نو صافی 9 نعمت همی 


(توسل) 


ای به تو برپای شهریاری 
این زپی کدیه می‌نگویم 
زانکه تو در هر چه رای کردی 
خوب خصالی گزیده فعلی 
جاه تو آرد همی بلندی 
جان روان را همی پکوشم 
بندگی خویش کرد باید 
خلق جهان را فرا نمایم 
ارچو تا اسمان بپاید 


وی به تو بر جای پادشایی 
نیست مرا عادت گدایی 
تا فرجم را دری گشایی 
با فلک سخت سر بر آیی 
میمون لفظی خجسته رایی 
کار تو دارد همی روایی 
تا دهدم روز روشنایی 
زانکه نکردست کس خدایی 
گر تو عنایت فرا نمایی 
روشن و عالی چو او بپایی 


(مدح خواجه ابوالقاسم) 


ای قلم دست خواجه را شایی 
در کف همچو ابر بوالقاسم 
درج او نوبهار گردد و تو 
پرنگاری و چون شدی افکار 
گاه در مرغزار عاج ایی 
شب شوی گاه و گاه گردی روز 
بند بر پای داری و گه گاه 
دیو وارون شود نهان که تو باز 
آن کمر بند لعبتی که همی 
تیغ بی‌رحمت است سخت و تو باز 
ملک را پایگاه چرخ و همی 
بر عدو نیک تیز خشمی تو 
از برای فروغ خاطر شاه 
چون ترا دست خواجه بردارد 


که بر آن دست نامدار شوی 
تو همی ابر تندبار شوی 
دایف بال و نوبهار شوی 
تیز سیر و سخن نگار شوی 
گاه در اآبگاه قار شوی 
گل شوی گاه و گاه خوار شوی 
همچو محبوس در حصار شوی 
چون شهاب از وی آشکار شوی 
خدمت ملک را به کار شوی 
رحمت آری که کامگار شوی 
چون تو با تیغ دستیار شوی 
بر ولی سخت بردبار شوی 
معدن در شاهوار شوی 
بر همه عز و افتخار شوی 
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خلق را در هنر پیاده کنی 


یادگار زمانه باد و مباد 


چون برانگشت او سوار شوی 
که زدستش تو یادگار شوی 


(مدیح خواجه ابوالفتح) 


این دو شغل برید و عرض به تو 
روی این را همه بیفروزی 
چون پدید آمدی تو بر هر کس 
درحق کار من کجا کردی 
ممهتر چرخ همتی زچه رو 
چه گماری حسود را بر من 
خنده‌ها می‌زند به خوش منشی 
زیبدت گر کنی چرا نکنی 
هر چه خواهی همی توانی کرد 
تو مرا چون که شادمان نکنی 
خشک رودی چرا کنی بر من 
اصل فتحی بلی که بوالفتحی 
آن رشیدی رشید را مطلق 
از تنم بار رنج برداری 
دفتر نظم را که پیش منست 
من به اقبال تو براسایم 
شکر من شکر یک جهان انگار 


یافته خرمی و زییایی 
صدر انرا همه بیارایی 
چون که بر من پدید می‌نایی 
ان شگرفی و آن نکورایی 
که شدم زین زحیر سودایی 
طنزها می‌کند به رعنایی 
داری اصل و جمال و برنایی 
دستگه داری و توانایی 
چون ترا هست خوی دریایی 
انجه می‌بایدم بفرمایی 
وز دلم زنگ ننگ بزدایی 
بابی از مدح خود در افزایی 
تو ز گفتار من براسایی 
که منم یک جهان به تنهایی 


دولت آهل فضل بر جایست تا تو در دولتی و بر جایی 
(فرامش کن گشت رسم شادمانی ) 


بر آن افراخته کوهم که گویی 
شدی بی‌غم ز ظل و خط مقیاس 
همانا باز نشناسی چو بینی 
کمانی گشته قد من ز سروی 
ده ر هم فضا 9 اوفتاده 
ز بیم لشگر پیری به زندان 
اگر پیری بماندی جاودانه 
کم آید حاصل رنجم تو گویی 


مرا فرمود گردون دیده‌بانی 
اگر جایی چنین دیدی بیانی 
مرا روزی ز زاری و نوانی 
زریری گشته چهر ارغوانی 
زیان مالی و جاهی و نانی 
منقص گشته بر من زندگانی 
چه انده بودی از هجر جوانی 
توالث ضرب کردم در ئوانی 


چرا بیکار خوانم خویشتن را 
گرم فانی نگشتی گوهر آشک 
مرا اینجا زبس آنده که خوردم 
غم آمد سود من بر مایة عمر 
گرم شد این جهانی عمر ضایع 
تو ای از هر بدی چون جان منزه 
نهاد نیک و بد دانی که دانم 
ندارد سود درمان زمینی 
مرا زین حادثه بس هول نبود 
همی دیدم که کیوان روی دادست 
درآمد تا کت ۵ انتر.. ام 
چرا نالم چرا باشم هراسان 
سزد گر فخر جویم آشکارا 
منم کاندر عجم و آندر عرب کس 
گر افتد مشکلی در نظم و در نثر 
بدین هر دو زبان در هر دو میدان 
سجود ارد به پیش خاطر من 
معاذالله مرا جه افتاد زنهار 
چنانم کرد محنت کانچه گویم 
چنان دارم امید از لطف یزدان 
بيابم همت خویش ار به یکبار 
برون آیم زبند و حبس روزی 
چو پیش آیم مرا خوشتر نوازی 
تو فرشی گستری تازه زحرمت 
چنین باشد چو دانستی که از من 
نبودم جز چنین الحمدلله 
منش دارم که گر گردد مجسم 
من از شادی روی فرخ تو 
تو اندر دولتی افزون زبوده 
شود قدرت چو گردون آز بلندی 
مروت کرده باشی گر بزودی 
برین خوانم زیزدان استعانت 


مقطعات / ۵۱۵ 


که دارم بر بلاها قهرمانی 
فرامش گشت رسم شادمانی 
که کردست این چنین بازارگانی 
بکن نیکی بهر کس تا توانی 
نهاد بیش و کم دانم که دانی 
گا. تيافت. کیت . نها 
که در دل بود آزین عالم گمانی 
به طالع بیش آزین باشد نشانی 
چه خواهی کرد این بار از زبانی 
زمحنت چون زدزدان کاروانی 
بر ان کو مفخرت جوید نهانی 
نبیند چون من از چیره زبانی 
زمن خواهد زمانه ترجمانی 
به گردونم رسیده کامرانی 
روان رودکی و ابن هانی 
نباید کاین به طیبت بر بخوانی 
نمی‌دانم من از تیره روانی 
که زایل گردد از من ناتوانی 
نخواند بخت بر من لن ترانی 
چو در بحری و چون زرکانی 
چو بنشینم مرا بتهر نشانی 
چو بنوشتم بساط سوزیانی 
نات شخ .امد تا کرالیم 
به حق حرمت سبع المثانی 
تو در بالای او خیره بمانی 
کنم چون لاله روی زعفرانی 
به گیتی بیش آزین مانده بمانی 
برد امرت چو جیحون از روانی 
جواب این به نزد من رسانی 
فان‌الله اکرم مستعانی 


۸ دیوان مسعودسعد 


(مرثیت یکی از سخنوران) 


گفتم تو مرا مرئیت کنی 
فرزند مرا چون برادران 
یابی به جهان عمر تا که قاف 
شاهان جهان را به مدح‌ها 
عمال خرد را زطبع و دل 
جان را و روان را به فضل و عقل 
میدان سخن را به نظم و نثر 
در عالم دانش به سعی فهم 
کی بود گمانم کز این جهان 


خویشان مرا تعزیت کنی 
تلحر ی تربیت کنی 


هر جنس بسی تهنیت کنی 


(آفت مردمی پشیمانی است) 
مردمی ؛ 


ما به هر مجلسی زتو زده‌ایم 
بسته کاری نکرده‌ای با ما 
زود در هرچه خواستیم از تو 
نظم شکر و شکایتست از ما 
وز چو ما مردمان سخن گویند 
شکر منظوم را نخواهی یافت 


همجو بلبل هزاردستانی 
مردمی کرده‌ای ‏ . فراوانی 
داده‌ای خوب جزم فرمانی 
تا نگردی تو چون پشیمانی 
شیر چنگیست مار دندانی 
ماندف غایتست هر جانی 
خط حری و قسم کشخانی 
که فرو خواندش سخندانی 
تو چو مسعود سعد سلمانی 


(ای خروس) 


ای خروس ایچ ندانم چه کسی 
سخت شوریده طریقیست ترا 


طیلسان داری و در بانگ نماز 


دین زردشتی داری تو مگو 


تس 


نه نکو فعلی و نه پاک تنی 
نه مسلمانی و نه برهمنی 
به .همه وقتی پیوسته کنی 
زن شماری به همه چنگ زنی 
گشتی از دین رسول مدنی 
از در کشتنی و باب زنی 


(خطاب به روزن زندان) 


ای دلارای روزن زندان 


دیدگان را نعیم جاویدی 


ور همی دیو بینم از تو رواست 
به امید تو زنده‌ام گر نه 


مقطعات / ۱۷ ۵ 


شب مرا ماه و روز خورشیدی 
فلک مشتری و ناهیدی 
که گذرگاه تخت جمشیدی 


(سخن بی تکلف) 


ای بد از نیک فرق کرده بسی 


بده انصاف حق که هست امروز 


به تکلف چنین سخن خیزد 


قدر دعوی شناخته ز خسی 
دانشت را تمام دست رسی 


در ثنای کسی زطبع کسی؟ 


(شکر مر او را که نهای زشت روی) 


عین زمانی تو به تدبیر و رای 
شکر مر او رکه نهای زشت روی 
ون یه سین قاس 
تا ما در دولت تو می‌زییم 


فرخ نام تو چو فر همای 
منت او را که نه‌ای را خای 
شعغل نفایت ر بندی قبای 
با طرب و شادی و هوی و های 


(وصف طیعت) 


گفتم چو فرو شد آفتاب از که 
زرین طبق است و زبرش لاله 


بنمود شفق چو شعر عنابی 
چون روی نگار من به سیرابی 


بنمود مه دو هفته در خرمن در زنگی اوفتاده 
گفتم زبرای آن طیق مانا بر کارگه سیهر 
از دیبا کرده‌اند سرپوشی 


( گوشت قربان) 
عاقبت یار عاشقان آخر 
در همه خانه‌ها همی برسی 


(در مدح سیف‌الدوله محمود) 
شها خورشید کیهانی چراغ ال محمودی 


دولابی 


پر در لگنی میانه سیمابی 


استخوان جوش بوسعید شدی 
گوشت قربان روز عید شدی 


جو روی خویش مسعودی و جو رای خویش محمودی 


پهمت همچو خورشیدی بقدرت همجو گردونی 
۱ 


همجو مسعودی 


۸ ۸ دبوان مسعودسعد 


بو محمود 


بپا اندر جهان دایم 


بن ابراهیم مسعودین محمودی 


که کیهان را تو در خوردی 


(شکران) ... 
مهترا از بزرگی آن کردی. که در افاق داستان کردی 


شب من بر فروختی چون روز 
رتبت قدر من به دولت خویش 
هر زیانم که بود کردی سود 
خدمتی نیست مر مرا بر تو 
کلک بر داشتی و بر دفتر 
به روان امر خود به یکساعت 
ذکر مستقبلم نبشتی و نیز 
خوب سعی و نکو بضاعت خویش 
تابه شکر و ثنا و مدحت خویش 
بر من ای سر به سر همه احسان 


روز بر من چو بوستان کردی 
برتر از چرخ فرقدان کردی 
سود بدخواه من زیان کردی 
آنچه از تو سزد تو آن کردی 
مشکل کار من بیان کردی 
هر دو او را زمن روان کردی 
ذکر ماضی من نشان کردی 
همه در باب من عیان کردی 
همه اعضای من زبان کردی 
بار احسان خود گران کردی 


دایم از عمر شادمان بادی که مرا زود شادمان کردی 

جاودان باد دولت تو که تو نام نیکوت جاودان کردی 
(ای شعر محمد خطیببی) 

ای شعر محمد خطیبی چون گل همه حسن و رنگ و طیبی 

نشگفت بود جو تو نتیجه از طبع محمد خطیبی 
(مجازات باد خزان) 


گرد باد خزان کرد به ما برحیل آری 
دارم چو تو بت روی و دلارام نگاری 


وز لشکر نوروز براورد دماری 
سازم زجمال تو من امروز بهاری 


(شکوه از سعایت ابوالفرج) 


بوالفرج شرم نامدت که بجهد 
تا من اکنون زغم همی گریم 
شد فرآموش کز برای تو باز 


به چنین حبس و بندم آفکندی 
تو بشادی ز دور می خندی 
من چه کردم ز نیک پیوندی 


مر ترا هیچ باک نامد از انک 
زان خداوند من که از همه نوع 
کتتا: اد را عفتن. جه: نف تهاگن 
چون نهالیت بر چمن بنشاند 
وین چنین قوتی تراست که تو 
وآنچه کردی تو اندرین معنی 
تو چه گویی چنین روا باشد 
که کسی با تو در همه گیتی 
هر چه در تو کنند گنده کنی 
به قضایی که رفت خرسندم 
کرده‌های تو نأیسندیده‌ست 
زود خواهی درود بی‌شبهت 


۵۱٩ / مقطعات‎ 


نوزده سال بوده‌ام بندی 
داشت بر تو بسی خداوندی 
با همه دشمنانش سوگندی 
تا تو او را زبیخ برکندی 
پارسی را کنی شکاوندی 
بکنه. ساخ. باقع 
در مسلمانی و خردمندی 
گر یکی زین کند تو نیسندی 
ای شگفتی نکو خداوندی 
نیست آندر جهان چو خرسندی 
تا تو زین کرده‌ها چه بربندی 
بر تخمی که خود پراکندی 


نت 


شهر شوب 


«بار عشر فر وش را گو بد» 
دو زلف تو صنما عنبر و تو عطاری . به عنبر تو همی حاجب اوفتد ما را 
مرا فراق تو دیوانه کرد و سرگردان ز بهر ایزد دریاب مر مرا یار 
بمال بر تن من زلف عنبرینت که هست علاج مردم دیوانه عنبر سار 


«بار ترسا بچه را مبی گو بد» 
ز آب چشم من ای دوست روی و موی بشوی . که این چو برکة معبود تست و تو ترسا 


«صفت بار رنگری زکند» 
بشستش پس از رنگ آب دو چشم که شست آب هجران از آن هر دو خواب 


بلی هر چه رنگش کند رنگ ریز از آن شبن تشونت مر او را به اب 
«صفت دلبر رقاص کند» 


ای بت پای کوب بازی گر مایه نزهتی و اصل طرب 
شتن. بو اه آ یه 2 ماند جون جنیر باشد ای پسر نه عجب 


گه گه از روی تو نماید روز ه گه از زلف تو نماید شب 
«در حق بار مبهمان گو ید 

میزبان کرد مرا دوش بتم اآن گرانمایه‌تر از در خوشاب 

مجلسی داشتم اراسته خوب ازگل و نرگس و سیم و می ناب 


چشم او نرگس و رخسارش گل ز نخش سیب و لب لعل شراب 


«ذر حق دلبر صوفی گوید» 
انا که : عشق توربلا تیست لا نیست آنرا که ز هجر تو فنا نیست فنا نیست 


2۳۴ / دیوان مسعو د سعد 


سه بوسه همی خواهم منعم مکن آی دوست . تو صوفیی و منع به نزد تو روانیست 
«صفت دلیر فصاد بود» 
امک اوقت هرن ایر تست دم استاد وار دست به سست 
ز نخ او به دست بگرفتم جون رگ دست من به شست بخست 
گفت هشیار باش و آهسته دست هر جامزن جو مردم مست 
گفتم ار من به دست بگرفتم ز نخ سادهُ تو عذرم هست 
«صفت بار حعد زلف بود» 
بسته‌ست به جعد تو دل من نه عجب ز آنک دلها همه در بستةٌ امید و نیازست 
«صفت دلبر خاز کند» 
اندر تنور روی چو سوسن قرو بری چون شمع و گل بر آری بازار تنور راست 
تا بر سر تنوری می‌ترسم از تو ز آنک طوفان نوح گاه نخست از تنور خاست 
«صفت پار بای کوب کند» 


چو کوبی پای و چون گیری پیاله تنت از لطف گردد همچو جانت 
چنان گردی و پیچانی میان را ندارد استخوان گویی میانت 
زمی گر چه تهی باشد پیاله نماید پر می از عکس رخانت 


«در حق دلبر نابننا گفت» 
چشم تو اگر نیست چو نرگس جه خوری غم بی دیده بسان سمن تازه شکفته‌ست 
از ببس که دم سرد زدم در عم تو من زو ایینة چشم تو زنگار گرفته‌ست 


« صفت دلیر کشتی گیرست» 


ای دلارام یار کشتی گیر سینة تو ز سنگ آکنده‌ست 
هر تنی کش برت زده‌ست آسیب مهمچو مارش ز هم پراکنده‌ست 
که تواندت بر زمین افکند ماه را بر زمین که افکنده‌ست 
« داز حق یار چاهکن گوید» 
زمین مبر بسیار و مکن ازین پس چاه که چاه کندن ناید ز روی خوب سپید 


شهر آشوب / ۵۲۵ 
بدان سبب که تو خورشیدی و روا نبود که روز روشن در زیر گل رود خورشید 


«در حق دلیر خاز یگفت» 
انکه او بر دکان زبس خوبی . همچو خورشید بر سپهر امد 
شد فراز تنور چون دل من باد و مه رفت و باد و مهر امد 


«صفت بار گنگک می گو ید 
هه 4 که ان نار شیر لب کت یت بر دو لبش حدیثش عاشق جو ما شود 


هر حرف از ان که بر لب شیرینش بگذرد اویزد اندرو و بسختی جدا شود 
چونان کند حدیث که گویی کنون زبانش برگفتن حدیث همی اشنا شود 


«صفت باز خوش آوا زکند» 


به نفمة خوش داودی و از آن آوا. دلم چو مرغ به نغمه بر تو روی نهاد 
سزد که نرم کنی بر من آهنین دل خود. که نرم کردی داود آهن و پولاد 


«ردر حق بار رگک زده گوید. 
خف. انیت کعنت ی اکحلش نف فضا. کل کداشته تدیقم. کر آن.شان تسکا 
نه خون بد آنکه تو دیدی میان زرین طشت . سرشک دیدة آهن بدو کزان بچکید 


> وه + 


«در حق دلبر نحوی گوید» 
من دوش بپرسیدم بر وجه یقینت . زان بت که به نحو اندرزین الادبا شد 


گفتم که بود جانا مکسور بعلت زلفین تو بی علت مکسور چرا شد 
کا کشت تست نت واه کسیر کت کر ان شا 28 


«در حق دلیر شاعر گفته» 
تو مدار روی گران شاعران روی را گران نکنند 
نکنی آنچه گویی و نه شگفت کانچه گویند شاعران نکنند 


«صفت دلبر ساقی ناش 
عیش و نشاط و شادی و لهوست مرمرا. تا ساقی من آن بت حوری لقا کند 
زهره‌ست و ماه باده و رویش بروشنی زان هر دو نور مجلس ما پر ضیا کند 


اری جو ماه و زهره به یک جا قران کنند عیش و نشاط و شادی و لهو اقتضا کند 


۵۲ / دبوان مسعودسعد 


«صفت بار با خط و خال است» 
ای نگاری که ز خوبی رخت حور در خلد گرفتار بماند 
رخ تو حسن به پرگار بزد در میان نقطه پرگار بماند 


«صفت يار لشکری گو ید 
رفتی به جنگ و جز تو که دید ی صنم صنم . کو با هزار مرد مبارز فره بود 
باز آمدی مظفر و پیروز و روز نو اری چو تو صنم همه جا روز به بود 
لابد مظفر آید آن کس که گاه جنگ از غمزگان و زلفش تیر و زره بود 
«صفت دلبر صوفی مذ هب 
گفتم چرا نسازی با من تو تا کی تنم ز بهر تو بکدازد 
گفتا تو بت پرستی و من صوفی با بت پرست صوقی کی سازد 


«در حق دلبر نو حط گفته» 
نیکوتری به چشم من از دولت وز نعمت جوانی شیرین‌تر 
ماهی و تور داده ترا ایزد سروی و آب داده ۳ کوثر 
پرگار حسن بر رخ تو گشته صد دایره فکنده بر آن رخ بر 
بر مشک رده دایره را از آن افتاده نقطه‌ای به میان اندر 


«صعت باز بر ژزگر گو بد» 


ای به دو رخ بسان تازه بهار 
گر ز من زاریست همواری 
همچنان کز شیار گل ببری 


هر جه تخم است آن توانی کشت 


نکنی کار جز به میل و شمار 
کارم از تو چراست ناهموار 
همچنان گرد عشق تو شد یار 
آن به دست تو بهتر ارد بار 
بر دل بنده تخم صبر بکار 


« صفت دلبر فبر وژه فروش» 


کی خرند از تو فیروزه هرگز 


هرجه فیروزه بایدت بفروش 


جون ببینندت ای بدیع نگار 
لعل خوشرنگ و لوْلوْ شهوار 
شبه از بهر چشم زخم بدار 


شهر آشوب / ۵۲۷ 


«صفعت دلبر زرگر باشد, 


مه سنگین دلی ای مهر دلجوی 
بدیدم زرگری شیرین نهادی 
مگر روزی رخان چون زر من 


پ شیرین لبی ای یار زرگر 
از ان کردم رخان خویش چون زر 


«صفت باز نبلگر گو بد» 


نیلگر یاری و ز غم بر من 
عارضین و رخان و انگشتانت 


«صفت دلیر ققبه بود» 
ز روی خواهش گفتم بدان نگار که من ز شادمانی درویشم ای بت دلبر 


مرا نصیب زکوة لبان یاقوتین 
جواب داد که من فقه خوانده‌ام دانم 


نیلگون کرده جهان یکسر 


۰ سمن است و کل است و نیلوفر 
کل بط هی هن وق ی 


بده که نیست ز من هیچکس بدان حق تر 
ز فقه واجب ناید زکوة بر گوهر 


« صفت بار هند سی گو بد» 


پرگار لطافت اق دسنتش 


نورش به جهان شده است سایر 


«در حق دلبر موّذن گفت» 


ان بت کشمیر و سرو کشمر 
ای دوست موذن ترا رایزد 


قدر تو نداند موّذن تو 


ای حور دلارام و ماه دلبر 
از روی تو ای نگار ازر 
بفزود از آنت زینت و فر 
بی قدر بود به مسحد اندر 


«صفت بار حط برآورده 


تا شد تمام منکسف آن آفتاب تو 
آری چو آفتاب شود منکسف تمام 


از چرخ کوکبان ۰9 گردند آشکار 


«صف دلدار ٩‏ درد ۵ بده ا۵. 


خواهی که درد ناید بر چشمت 
اکنون گمان برم که زچشم بد 
یا نیست سرخ چشم تو از علت 


ای دلبر 


آسیب یافت چشم تو 


۵۲۸ / دیوان مسعو د سعد 


«عشق هم کیمیا گری داند» 
آن دلفریب دلکش و آن دلربای دلبر با صد هزار کشی خندان درآمد از در 
تنبول کرده آن بت تنبول کرده پیدا سی و دو نار دانه در نار دانش اندر 
تا کیمیای حسنش کرده‌ست لعل درش از کیمیای عشقش گشتست لعل من زر 


«سایبان کرده دلبر از پیکر» 


خواهی کز آفتاب کنی سایه مرمرا 
سایه نیوفتد صنما بر من از تنت 


ای از همه ظریفان یکسر ظریف‌تر 
زیرا ز آفتاب تن تو لطیف‌تر 


«صفات دلبر زرین کمرست» 


ای ماهروی لعبت جوز کمر 
آمروز روز لهو و نشاط است خیز 
زيرا چو مه به جوزا باشد بتا 
ور خوش نیایدت کمر زر همی 
کز پشت و روی اشک همی سازم 


سیم است و زر به ماه و به جوزابر 
پیش من ار باده و اندوه بر 
روز نشاط باشد و لهو و بطر 
دل ز آن مدار تنگ و غم ان مخور 
به ز آنکه هست پشتش طرف کمر 


هرگز بود که گرد میانت یکی ارم دو دست خود چو کمر سر به سر 
«صعت دلیر دبستانی» 


ای یار دبستانی و دبستان 
حوری و دبستان به تو مزین 
از نور تو این گشته چرخ اعلا 
گاه گاه برند اوستاد حود را 
او را تو همی از دو چشم و از لب 


نادیده چو تو دلربا و دلبر 
ماهی و محلت به نو منور 
وزفر تو آن گشته خلد اکبر 
بادام و شکر کودکان یکسر 
بادام بری هر زمان و شکر 


«صفت دلبر صباد بو د, 


ترا ای چو آهو به چشم و به تگ 
چرا با تو سازند کاهو و سگ 
مهی تو که هرگز نترسی ز شب 
چو نیلوفر انس تو با حوض آب 
چرا هر شبی ای دلارام یار 
به دشتی دگر بینمت خوایگاه 


سگانند در تگ چو مرغی بپر 
نسازند پیوسته با یکدیگر 
گلی تو که تازه شوی از مطر 
جو لاله همی جای تو در حضر 
چرا هر زمان ای نگارین پسر 
ز حوضی دگر بینمت آبخور 


شهر آشوب / ۵۲٩‏ 


«صفت دلبر واعظ باشد» 


ای مزین شده به تو منبر 
یامده خلق را تو چندین پند 
ور همی کرد بایدت تذکیر 


خلق بر روی خوب تو نظار 
یا دل من به بیهده مازار 
زلف رقاص و چشم مست مدار 


«در حق حاکم شهر ی باشد 
حکم تو بر هر دلی روان شده در شهر نام تو زین روی شد به حاکم سایر 


جور کنی بر من و ز حاکم شهری 


جز تو که دید ای نگار حاکم جابر 


۱ «صفت پار کنو تر باز است» 


انس تو با کیوترست همه 
هم به ساعت بر تو باز آید 
رفتن و امدن به نزد رهی 


ننگری از هوس به چاکر خویش 
هر کبوتر که رانی از بر خویش 
چون نیاموزی از کبوتر خویش 


«صفت دلبر نابی گوبد» 


ای دلکش و دلبند من فدیتک 
چو خامة ازرمیانت لاغر 
نای تو به دست چون منی آأمد 
اواز خوش آمد بتا ز نایت 
هر گه که تو درنای در دمیدی 
تیار نو ای ات ان 


زلفین تو دلبند و چشم دلکش 
چون نام مانی رخت منقش 
نالنده از زخمت ای پریوش 
زیرا که گذرگاهش آن لب خوش 
روی تو بر افروزد ای بت کش 
بیشک زدمیدن فروزد آتش 


«رصفعت دلبر معر گفت» 


ای صنم گر معبری دانی 
وصل بینم همی من اندر خواب 


انجه گویم بگیر تقدیرش 
چون که باشد فراق تعبیرش 


«صفت بار درودگر گفته است» 
نزار و تافته گشتم بسان ساروی تو مکن بترس ز ایزد زعاقبت بندیش 
چو مت تو شدم در غم تو سرگردان بسان چوب تواز اسکنه شدم دلریش 


هميشه هجران جویی بسان ارة خود بسوی خویش تراشی همه چو تيشه خویش 


۰ / دیوان مسعودسعد 


«صفت دلبر چوگان باز است» 

چون ماه .آسمان یکرانش 
هر دو غمی ز زخم فراوانش 
ون گوی جسته از سر چوگانش 


تازان درآمد از در میدانش 

گوی و دلم دو کوی به پیشش در 

این گوی خسته از مر جشمش 
«سبل چشم خویش را گوید. 

ز بسکه در غم هجرت ز دیده ریزم آب به دیدگان من ای دوست راه یافت خلل 


سبل گرفت مرا دیده و تو میگویی بغمزه برگیر از روی دو دیده سبل 


«ردر حق دلبر احول گفته» 


ای دو زلفت جو ماه در آخر 
احول اکحلی و متفقند 
شده بار دگر کسی هم جفت 
گر مرا نیستی امید وصال 
یک دو بینی همی و این نه شگفت 


وی رخانت چو مشک در اول 
خلق در حسن احول اکحل 
کرده با دیگری مرا تو بدل 
نیمی جفت یار دان بمثل 
یک دو بیند همی به چشم احول 


« صفت بار فلسفی گو بد» 


به علم فلسفه چندین چه نازی 
هزاران گونه مشکل بیش بینم 
ارکب حل شکل کل یوم 


در آن زلفین مفتول مسلسل 
و حل الشکل من صدغیه اشکل . 


ترا حل گردد اشکال مجسطی اگر شکل دو زلف خودکنی حل 
« صفت دلبر طال کند, 


طبل از وصل تو چنان نالد 
من روا دارم و همی گویم 
کاسه سازم ترا زتارک سر 


که من اندر فراق روح کسل 
که روا داری ای نگار چگل 
پوست بندم بر او ز پردة دل 


«در حق دلبر نقاش بود» 
چنان نگاشت تو گفتی که کاغذ آینه بود پدید گشت در او روی آن بدیع صنم 
قلم چو صورت او دید شد بر او عاشق ز چشم خویش ببارید همچو باران نم 


م ب‌ 


گهی ز مهر ببوسیدش آن لب چو عقیق گهی به مهر در آویخت ز آن دو زلف به خم 


چو من نوان و خروشان و زرد و لاغر گشت 
چو چهره بکشاد آن دلربای صورت را 
قلم ز انده هجرانش خون گریست همی 


شهر آشوب / ۵۳۱ 


هزینه کرد بر او هر چه چیز داشت قلم 
پدید کرد ز شنگرف هر چه بد مبهم 
بدانگهی که جدا خواستند گشت از هم 


«صفت بار باغیان باشد, 


ای روی تو باغ و باغبانی تو 
دانم که تو ابر و نم روا داری 
در باغ تو تا که باغبان باشی 
خرم شده باغ از تو چون جنت 
تو مهر و مهی و مهر و مه دایم 


روی تو و باغ هر دو همچون هم 
ز آن دیده چو ابر کرده‌ام پرنم 
لاله بکه خزان نیاید کم 
چون باغ تو باغ نیست در عالم 
دارند هميشه با را خرم 


«صفت باز لشکری گو بد» 


آمد به عرص گاه دلارام من فراز 
خیره بماند عارض چون حیلتش بدید 
دو لب عقیق و شکر دو روی مهر و ماه 
خالی به زیر زلفش و چاهیش در ز نخ 
دادش جواب گفت محلی که هست راست 


پیش بساط عارض در جمله حشم 
دو چشم لطف و خوبی دو زلف پیچ و خم 
ا تست انجه گفتی و یکذره نیست کم 


«رصفت بار خال در جشم است» 


ای روی تو چون تختة سیمین و نبشته 
بر صاد فتادست مگر نقطه جیمت 


دو صاد و دو جیم از تبتی مشک در آن سیم 
با نقطه شده صادت و بی‌نقطه شده جیم 


«صفت دلبر خوشرو گفته» 


ج آفتاب حسن:. ترا آفتاب 
خردی تو و بزرگ ترا پایگاه 
چون آفتاب خردی در چشم خلق 
از فرقت تو بر من تاریک دهر 
در طبع تو همی ز تو زاید گهر 
گر ز آفتاب نور بکاهد ز تو 
نتوان به تو رسیدن جانا همی 


سجده برد همچو من از آسمان 
سال تو اندک و تو بسیار دان 
لیکن رسیده نور تو در هر مکان 
در وصلت تو روشن بر من جهان 
وزافتاب زاید گوهر به کان 
چه فزایدم به چشم اب روان 
در افتاب و ماه رسش کی توان 


۲۳۲ / دیوان مسحودسعد 


«صفت دلبر صاد بو د» 


ای بت صیاد جز از تو که دید 
الت تو غمزه و ابروی تست 


این نه شگفتست بتاز آنکه هست 


صید تو زین روی دلست و روان 


« گفته در حق بار بازرگان» 


ای دلارام یار بازرگان 


دل و جانم به بوسه بخری 
سود جست اندر آن که کرد آری 


ماه نقطه دهان موی میان 
اینت کالا خریدن ارزان 


سود جوید هميشه بازرگان 


«صفت بار زرگر است این شعر» 


تا کی تویی به تعبی جنگ ساختن 
همواره کینه داری و پر خاش و مشله 
تو زرگری و من زر بگداختی مرا 
پس چون که مر مرا نشناسی همی بحق 


وین اسب کامگاری پیوسته تاختن 
هرگز مرا به مهر ندانی نواختن 
زرگر چه کار دارد جز زر گداختن 
گر زر همیشه زرگرداند شناختن 


« صفت دلیر ۵ یبا بافست» 


ای بت دیبا رخان به دو رخ دیبا 
رشته مگر عاشق است بر لب تو زان 
ای دو لب تو عقیق و در دو عقیقت 
باشد منظوم در برشته ولیکن 


در نه بر آن دو لب تو عاشق گشته‌ست 


تا نکنی پاره پاره صد دل پر خون 
تافته داری همیش چون من محزون 
دو رده درست هر دو صافی و مکنون 
در تو منظوم و رشته از در بیرون 
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جون که بییجید اندر آن دو لبت خون 


+ ب جه ۳ وه 


«صفت بار به حج رفته بود» 


به حج شدی و من از اندهان هجرانت 
تو ماه و مکه ز روی تو آسمان برین 
رواست ار تو مرا می‌کشی به تیغ فراق 


به گرد خانه تو گشته‌ام جو حاج دوان 
تو حور و کعبه ز روی تو روضه رضوان 
از انکه رسم بود در حج ای پسر قربان 


«صفت يار روژه‌دار بود» 


ای بت شکر لب شیرین دهان 
روزه همی داری مردم کشی 
هر چه ترا دارد از روزه سود 


خوبتر از عمری و خوشتر زجان 
راست نیایند بهم اين و آن 
داردت ۵ کت عاسی زان 


شهر آشوب ۲ ۵۳۳ 


«ذر حق دلیرکاتب گفته» 
تا بدیدم که شد از دست تو ای جان پدر قلم چون زر بر کاغذ چون سیم روان 
من به امید وصال تو به کردار قلم لاغر و زرد و نوان گشتم و گریان و دوان 
من بسان قلم ار روزی فرمان دهیم بسر خود چو قلم گردم پیش تو روان 


« صفت بار عرق کرده بود» 
چو آشک ابر به گل بر چکیده بینم خوی . برآن دو عارض گلگون و آن دو زلف نگون 
شگفت نیست کز آتش بکاهد آب ولی ز آتش دلم آب دو دیده گشت فزون 


جرا فروخته‌تر باشد ۳ رخ تو ۵ ات ان دو سیه زلفکان غالیه گون 
«صفت بار غبر مسلم خوبش» 


ای بت زیبا کافر دلی و کافر دین. کفروایمان شده اززلف و رخت هردویقین 
اکزران طلفت نواعت تست روز را بودی تاریک شدی روی زمین 


وگر آن نور که بر دو رخ نورانی تست در دلت بودی جای تو بدی خلد برین 
«صفت دلبر نو خط باشد, 
ای لب تو چنانک زو در عمر نتوان شهد و نوش نوشیدن 
عارض تو گرفت مذهب مصر که بخواهد سیاه پوشیدن 


«صفت بار رک زده گو بد» 


حون .را جرا رت: ردی. اش ‌علین ای آنکه هست خون رگت جان من 
دانسته‌ای که خون تو جان منست . زین روی را بریخته‌ای خون ز تن 
يا از برای آن زده‌ای تا شوی بر رگ زدن دلیر چو من در سخن 
برگ گلست دست تو آری بتا. بر برگ گل درست شود رگ زدن 


«صفت بار عقبقین دندان» 
زرد کردی رخم به انده و غم لعل کردی دمان تنبول تن 
در دندانت تا عقیق شدست لعل. کشته‌ست جزع دیدهٌ من 


ررصفت بار تب رگر باسد, 
دو گونه تیرداری بر کف و چشم سپیدان بعضی و بعضی سیاهان 


رفر(ه ۱۸ دیوان مسعودسعد 


بداندیشان رمند از تیر دستت 


اگر چون غمزة خود تير سازی 


۰ رمند از تير چشمت نیک خواهان 


به گوهرها بخرند از تو شاهان 


« صفت دلبر سقا باشد, 


چون میل تو به آب همی بینم ای صنم 
سقااگر هميشه کند سوی چشمه میل 
دانسته‌ای مگر که بود بی‌خلاف گرم 
جانا بیا که سرد همی گردد آب چشم 


مانند چشمه کردم من چشم خویشتن 
ببس چون که میل نیست ترا سوی چشم من 
۱ ات دیده‌ای که بود از عم و حرن 
ا س رقم 


رصفت دلبر جنگی گوبد» 


ای صنم چنگ زن چنگ ساز 
جنگ تو در جنگ تو ار ز جنگ تو 
در غم هجران تو خاموش بود 


روی تو گل چنگ تو بلبل ولی 


فخر همه چنگ زنان جهان 
همجو من عشق تو کوژونوان 
از طرب وصل تو دارد فغان 
بلبل بر گل شود افغان کنان 


«صفت دلیر آهنگ رگفت» 


اگر آهنگریست پیشه تو 
از دل خویش وز دلم برساز 


با ک اح دلربای درده تن 
از پی کار کوره و آهن 
کوره‌ای نیست گرم چون دل من 


«در حق بار مسافر گو ید 


یارم به سفر شد ای مسلمانان 
ای رفته و برده جان و دل باز ای 
با وصل رهی یکی زمان بنشین 
دانم که ز حال گشته باشی تو 
یکت نو 5 کرد ۱ عبت ات 
را 
تا گرت به راه رود پیش آید 
ور خشکی دشت سارت آید پیش 
نه نه نفرستمت که ترسم من 


دل همره او و همره دل جان 
از بهر خدای تا کی این هجران 
وین آتش هجر خویش را بنشان 
مشک و گل تو شده به دگرسان 
و ز مهر گل تو لالف نعمان 
زنهار بسوی بنده بنویس آن 
خشکش کنم از تف دل سوزان 
از دیده خود فرستمت باران 
کاین صاعقه گردد آن شود طوفان 


شهر آشوب | ۵۳۵ 


«دل دلدار چِ معناطس اسمت» 


ای خجسته بر چو سیم ترا 


ا نک ات زد همی گه جنگ 
دل تو هست سنگ مغناطیس 


تیغ بدریده غیبة جوشن 
قصد زحمت نحوق گاه زدن 


بسوی خویش می‌کشد. آهن 


«صفت د لیر قاصی باشد» 


من وقف کرده‌ام به تو مر دل را 
ههانا از 


ویران جرا کنی دل من ای جان 
فاضی بود که وقف و ویران 


« صفت بار هند سی گو ید» 


هندسی پاری ای یار عزیز 
گر به قولت نشود نقطه همی 
از برای چه دهان تو همی 


جانا ز حسن گشت رخ تو چو جان تو 
جستی ز لشکری که کندلاش حسن تو 
از انده بنفشه بتا ارغوانت رست 


بازم رهان ز ظلمت هجران ز بهر آنک 


بر نو هندسه چون نو بر من 
منقسم ای صنم نقطه دهن 
منقسم گردد هنگام سخن 


«9 ل4» 
وندر جمال خویش عیان شد گمان 
رستی ز آفتی که بپوشد رخان 
در خار باز رست گل ارغوان 
ایمن سد از تباهی ظلمت رخان 


«صفت بار قلندر باشد, 


تیغ قهرت چو بوقت اندر دست 
بانگ به وقت جو نفخ صور شده‌ست 


رویت از پس چو مهر تابنده 
که چو بشنیدمش شدم زنده 


«صفت دلبر خر بنده بود» 


آهنین پوش ندیدم جو تو سرو 
سرو را هرگز خربنده که دید 
از ره زاتبیت بیفتاده‌ست اک 


«صفت ۵ 
چون ابر مکن دیده را نکارا 
لاله‌ست رخ تو و زیانش دارد 


نمدین خود ندیدم چو تو ماه 
ماه ر فلت کین از پشم کلاه 
او ترا از پی خر دارد راه 


بر روی خود از اشک همچو زاله 
گردد تبه از له برگ لاله 


تو 


6, 6, ۰ 


7 / دیوان مسعودسعد 


رصفت دلبر حاحب گفته» 


ای پسر حاجبی و محجوبی 
تو مهی و قبات ابر سیه 
تو عزیزی به نزد خرد و بزرگ 
از پی جه سیاه پوشیدی 


از دو چشم رهی گه و بیگاه 
ز سیه ابر به نماید ماه 
از تو مصرست شهرت ای دلخواه 
که نیوشد عزیز مصر سیاه 


«رصفت بار وا هد عابد» 


تو زاهدی و دو زلف تو آفتاب پرست 
چرا دو چشم تو دیبای لعل پوشیدست 
زژ رأه کنو ر زاهدان به رأه ارند 
تو زاهدی ز چه رویست چشمک تو دزم 
زمانه تيغ غمان ای نگار بر دارد 
مگر که هست بتا حلقهای زلفینت 


به سجده‌اید شما هر دو درگه و بیگاه 
اگر نپوشند ای دوست زاهدان دیباه 
تو باز مردم با راه را کنی بیراه 
تو عابدی ز چه معین است زلفک تو دوتاه 
هر کسی که به چنگ آرد آن دو زلف سیاه 
حروف اشهد ان لا اله للا الله 


«رصفت دلبر قصاب بود» 


الت: کشتتن. دار .هتما عمزه: 2 کارق 
تو مرا جانی و چون با تو بوم جانوری 
می بترسم که مرا روزی بکشی تو از انک 


زین دو نا کشته زدستت نرهد جانوری 
زنده گردم که ز دیدار تو يابم نظری 


جانور کشتن نزد تو ندارد خطری 


«صفت دلیر عطار بود» 


عطرفروشی بتا تو دایم ازین روی 


عنبر از زلف تست جوشیو ۵ 


زلف تو خود مشک ناب ساید بر روی 
عنبر سارا به مشک گردد خوشبوی 


«,صفت بار باغان گفته» 


از باغ مکن بیش بنفشه که بنفشه 


اندر دو بناگوش ممال ای پسر انرا 


در نسبت زلف تو همی دارد دعوی 
ترسم که رسد زو به بناگوش تو عدوی 


«صفت بار آشنا گ رگفت» 


نگارینا نرستی ز آب و در آب 
بلی تو ماهی سیمی و هرگز 
کنارم ابگیری هست و در وی 


سبک رفتاری و نیکو شناهی 
نترسد در میان اب ماهی 
توانی آشنا کرد اربخواهی 


شهر آشوب ۲ ۵۳۷ 


«صفت بار بر بطی گفته» 
بت زهرف اسمان جمالی چو زهره به من بر تو فرخنده فالی 
کنار تو خالی نباشد ز بربط ز بربط نباشد بلی زهره خالی 


«صفت بار تبغ زن گفته» 
آهخته جه داری مدام تیفت ای دوست بگو بر که کینه داری 
ماند صنما غمزه و رخت را تیغ تو به تیزی و ابداری 
مریخ شوی چون سلیح پوشی زهره شوی انگه که می گساری 


«صفت د لیر طیب بود» 
ای یار ماهروی طبیبی و حاذقی در دست تست جان پدرجان هر کسی 
فرمان تو روان شده بر هر کسی و باز بر تو روان نبینم فرمان هر کسی 


درمان ما بدانی کز تست درد من اری طبیب داند درمان هر کسی 


«صفت دلبر منجم شد, 
ای منجم نگاه نجم جبین راست حکم و درست تقدیری 
گر ز شرمت هنوز بر نايد آفتاب سپهر شبگیری 
حکم تو راست آید از تو بتا طالع از روی خویشتن گیری 


«صفت بار فا لگیر بود» 
ای فال گیر کودک فالم ز روی تو با روشنایی مه و با سعد مشتری 
هستت ز نخ بلورین گوی و در آن بلور پیدا خیال حسن لطیفی و دلبری 
دارند صورت پری اندر بلور و تو گوی بلور داری در صورت پری 


«صفت دلیر دیبایاف است» 
دیبا بافی ای بت دیبا رخ هر پيشه را به دو رخ برهانی 
دیبا بافی از همه جنسی تو چون روی خویش بافت نمیدانی 
دیبای روم کس نخرد هرگز گر نقش روی خویش بگردانی 


«صفت د لیر تاحر باسد» 
ای انکه برخسار ارغوانی نوشین لبی و شیرین زبانی 


۸ / دبوان سعود سعد 


برجند دکانها ترا و چون مه . زین برج بر آن برچ تو روانی 
فرمان نیکوان همه ترا باشد زیرا که تو سالار نیکوانی 
این را بلطافت همی فروشی آنرا بسیاست همی دوانی 
گر طره ز بهر بها نداری. بر تخت سیمین چرا نشانی 


«شکو شاهی» 
تیک ت گر آراسته‌ای تو به ملاحت شاهان همه آراسته باشند و تو شاهی 
یک بوسه بخواهم ستدن من ز تو زیراک رسم است ز شاهان ستدن شکر شاهی 


ماههای فارسی 
روزرهای فرس 
روزهای هعته 


«فر ورد ین ماه» 


خدایگانا رامش گزین و شادی بین 
همی چه گوید که ملک هفت اقلیم 
خراج و ساو فرستد ترا به طوع و به طبع 
ابوالملوک ملک اتتلران مسعودی 
به باغ ملک همیشه نهال عدل نشان 
به گوش جاه همیشه ندای بخت شنهو 


که مژده دادت از بخت ماه فروردین 
بحکم و امر تو خواهد شدن ز چرخ برین 
که تا به حشر تو باشی خدایگان زمین 
گهیت مالک روم و گهیت مالک چین 
ز شاخ عدل همیشه نبات دولت جچین 
به چشم دولت همواره روی شادی بین 


«آردی بهشت ماه 


بهشت است گیتی ز اردیبهشت 
بشادی نشین هین و می خواه می 
به راغ و به باغ و به کوه و به دشت 
بخندید گلزار و بگریست ابر 
یی اک رش ی تفت 
تو گویی که ملک ملک ارسلان 
جهاندار شاهی که چرخ بلند 


حلال آمد ای مه می اندر بهشت 
که بی می نشستنت زشتست زشت 
ز فر گرانمایه اردی بهشت 
بنالید مرغ و ببالید کشت 
بسی حله بینی که حوراش رشت 
گل و عنبر و مشک درهم سرشت 


«خوداد ماه» 


زینت باع ماه خرداد است 
بت نو شاد گشت گلبن و باغ 
بلبلانرا که خطبه خوان شدهاند 
با نشاط است و رامش و شادی 
ملک عالی و عدل ازو عالی 
شه ملک ارسلان بن مسعود 
جاه او ملک باد تا ملک است 


گر به باده گرایی از دادست 
گویی از حسن و زیب نو شادست 
منبر از شاخ سرو ازادست 
هر چه بنده‌ست و هر چه آزادست 
شاه شادست 9 خلق ازو ساذاشست 
که اف نز 9 فولت: ابادنتت 


کار او داد باد تا دادست 


وفرژه / دیوان مساو د سعد 


«تبر ماه» 

ماه تیرست اي نموده تیره از روی تو ماه 

می درین مه لعل روشن گردد ای مه می بخواه 
وقت نعمتهاست لیکن نعمتی چون می مدان 

جان بدین گفته که من گفتم گواه اید گواه 
دل به می تازه‌ست تازه جان همی شادست شاد 

گر گناه من همی جویی همی دارم گناه 
ور نبودی می عزیز اکنون که من گویم همی 

کی عزیزش داشتی شاه جهان در بزمگاه 
آنکه هستش نام شاه و شیر و هستش در جهان 

خسته و بسته آزو جان و دل هر شیر و شاه 
پایگاه 9 دستگاه دولتش کرد 9 گذاشت 

چرخ را بی‌پایگاه و کوه را بی‌دستگاه 
ملک او پاینده باد اندر جهان تا هست ملک 

جاهش افزاینده باد اندر شرف تا هست جاه 


رمر داد ماه 


مرداد مهست سخت حرم 
از گردون طبع خاک پر تف 
بردشت لباسهای رو نیست 
بنشین و طرب فزای و می خداه 
سلطان ملک ارسلان مسعود 
ای تاج به تو شده مزین 
تو شاد نشین که دشمن تو 


می نوش پیاپی و دمادم 
وز باران چشم ابر پرنم 
بر کوه لباسهای میرم 
در دولت شهریار اعظم 
تاج سر خسروان عالم 
وی نجت ترا سشده مسلم 
از هول تو جان بداد در غم 


«شهر بوز ماه 


شهریور است و گیتی از عدل شهریار شادست خیز و مایه شادی بر من ار 
باده شناس مایة شادی و خرمی بی باده هیچ جان نشد از مایه شادخوار 
ای کامگار بر دل من خبز و باده ده بر یاد دولت ملک و شاه کامگار 
سلطان تاجدار ملک ارسلان که ملک مانند او 
ای اختیار کرده سپهر از جهان ترا هرگز ندید چشم جهان چون تو اختیار 
شهریور است و گردون کافور بار شد بستان ز دوست باد مشکین خوشگوار 


نبیند سلطان تاجدار 


در نوبهار ملک قدح گیر و باده نوش 
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کز ملک تو خزان جهان گشت نوبهار 


« مر ماه 


ای مه مه مهر و مهر ماه است 
روز و رخ دوستان سپید است 
یکتاست به بندگیش گردون 
ایوانش ره پیشگاه ایوانش 


بی باده نشستن از گناه است 
روی و دل دشمنان سیاه است 
در ملک بکام نیکخواه است 
امروز جو او کدام شاه است 
یارب جه خجسته پیشگاه است 
گر جند به خدمتش دو تاه است 
سرمایه عز و اصل جاه است 


« آبانماه» 


ماه آبان چو آب جوی ببست 
ان نکوتر که شاد باشی شاد 
شاد زیست آنکه عقل و دانش داشت 
هر که او چشم در خرد بگشاد 
شاد بنشین و باده خور کامروز 
شه ملک ارسلان بن مسعود 
پادشاهی که عالم از عدلش 


آب انگور باید اندر دست 
ام 
پشت اندوه را به می بشکست 
حرز و تعوید باده بر جان بست 
گیتی از رنج‌رست و از غم جست 
خرم و شادمان به باده نشست 
قاه تیه است ای شااع هدع 


» آذرماه» 


ای ماه راسیده ماه آذر 
اذر بفروز و خانه خوش کن 
گر باغ بماند ساده بی‌گل 
شلک ماک اسان شهار 
ای خلق همه ز عدل و جودت 
کات روموت 
تا سینت سیهر و مهر بادت 


برخیز و بده می چو اذر 
ز اذر صنما به ماه آذر 
ور شاخ بماند زود بی‌بر 
چون باغ بهشت کرد یکسر 
در گیتی ایمن و توانگر 
بر نام تو ايزد گروگر 
رثیت ز مه و سپهر برتر 


«۵ یمام 


ماه دی امد که هوا هر زمان 
اژ فلک امروز مونث کند 


بارد کاقور همي بر جهان 
ات ها رز عاه. ناه 


۲ وان فده دنه 


بادة چون آذر برزین بیار 
آنکه به دی مه نظر عدل او 


چارة سرما بجز آنرا مدان 
شاه جهاندار ملک ارسلان 
کرده جهان را همه چون بوستان 
زنده شد اسکندر و نوشیروان 
تا همی ایام بماند بمان 


«بهمن ماه» 


ماه بهمن نبید باید خورد 
در جهان هر که هست فرزانه 
ز انکه امروز مطرب و ساقی 
آانک رادی جو او نیارد راد 
خسرواتا جهان ز مهر و ز چرخ 
گاه بر دوستان چو مهر بتاب 


ماه بهمن نشاط باید کرد 
به پسندد نشاط جان پرورد 
رود و باده به بزم شاه آورد 
شاد بنشست و باده خواهد خورد 
وآنکه مردی چو او نبیند مرد 
گه شود گرم و گاه گردد سرد 
گاه بر دشمنان چو چرخ بگرد 


« سین آز مد ماو 


سیندارمذماه آخر ز سال 
همی مژده دارد که تا چند روز 
به هر مرغزاری بتازد تذرو 
کشد ابر بر سایه فرش بهار 
ز سلطان گیتی ملک ارسلان 
جهاندار شاها تویی از ملوک 
چو مهر مضی تب و بر خلق تاب 


که گشت آخرین ماه هر بدسگال 
پدیرد چمن حسن و زیب و جمال 
به هر بوستانی ببالد نهال 
دمد مشک بر کوه باد شمال . 
شود طالع سال فرخنده فال 
که گردون محلی و دریا نوال 
چو سرو سهی بال و در ملک بال 


نام روزهای فرس 


«اورمرد روز» 
امروز اورمزدست ای یار میگسار برخیز و تازگی کن و آن جام باده آر 
ای اورمزد روی بده روز اورمزد آن می که شادمان کندم اورمزدوار 
تا بر نشاط مجلس سلطان ابوالملوک باشیم شادمان و نشینیم شاد خوار 


آن زینت ملوک ملک ارسلان که ملک هرگز چو او نبیند یک شاه تاجدار 


اندر زمانه نعمت و دولت فزونش باد 
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« من رود 


بهمن روز ای صنم دلستان 
شاد نشینیم کزین مملکت 
کرد جهان را چو بهشت برین 
انکه نبودند یک انگشت او 
تا به جهان ملکی باقی بود 


بنشین با عاشق در بوستان 
خلق جهان هست همه شادمان 
عدل جهاندار ملک ارسلان 
روستم و حاتم و نوشیروان 
باد بدو باقی ملک جهان 


۱ «ارد ببهشت رور» 


اردیبهشت روزست ای ماه دلستان 
ز آن باده‌ای که خرم ازو گشت عیش و عمر 
زيرا رسیده‌ايم به دولت به کام خویش 
تسلطان انوالهاک :ماک ساره که رافت 


امروز چون بهشت برینست بوستان 
ز آن باده‌ای که گردد ازو تازه طبع و جان 
در ان 9 دولت اون 9 شاه کامران 


از ملک او زمین شرف از اوج آسمان 


» شهر بور روز» 


ای تنت را ز نیکویی زیور 
می شناس ای نگار جان را قوت 
تا به اقبال شهریار جهان 
شنه. لک ارسلان ان فنتعود 
ظفر و فتح تا بود به جهان 


شهره روزیست روز شهریور 
گاه می ده مرا و گه می خور 
بگذرانیم جان به لهو و بطر 
ملک پیل زور پیل شکر 
باد هر ساعتیش فتح و ظفر 


«رسیند ار مل روز 


سپندار مذ روز خیز ای نگار 

ار ای ان کش یی تقا 
سپند ار پی آنکه چشم بدان 
که از عدل سلطان ملک ارسلان 
قوی باد ملکش که از ملک او 


سپند آر ما را و جام می آر 
دلی شادمان و تنی شاد خوار 
بگرداند ايزد ازین روزگار 
خزان گشت خرم‌تر از روزکار 
شد اندر جهان عدل و جود اشکار 


«خرداد رود» 


خرداد روز داد نباشد که بامداد 
از باده جوی شادی و از باده باش خوش 


از لهو و خرمی بستانی ز باده داد 
بی باده این جهان صنما بادگیر باد 


۱ / دیوان مسعودسعد 


دریای خرمی و بطر بر جهان گشاد 
گوید که تابه حشر ملک ارسلان زیاد 
از ملک شاد باد کزو هست خلق شاد 


خاصه که عدل شاه جهان جون بهشت کرد 
سلطان ابوالمولک ملک‌ارسلان که جرخ 


دایم عزیز باد که دین هست آزو عزیز 


«مر داد روز» 
روز مرداد مرده داد بدان. که جهان شد بطبع باز جوان 
عدل بارید بر جهان یکسر دولت و ملک شهریار جهان 
شه ملک ارسلان بن مسعود .. آن بحق خسرو و بحق سلطان 
انکه صاحبقران ندید چو او در جهان هیچوقت و هیچ قران 
هست رایش گدشته از عیوق باد قدرش رسیده تا کیوان 


«دیباذر روز» 
روز دی است خیز و بیار ای نگار می ای ترک می‌بیار که ترکی گرفت دی 
می ده به رطل و جام که در بزم خسروی بنشست شاه شاد ملک ارسلان به می 
شاهی که کرد چرخ و فلک را به زیر پای تا کرد فرش شاهی و دولت به زیر پی 
تا ملک را بنام وی اسناد کرد جرخ کرد از زمانه نام ملوک زمانه طی 


» آذر رور» 


اع خرامنده سرو تابان ماه 
شادمان کن مرا به می که جهان 
ملک را جاه اوست یار و معین 
1 او همجو ماه تابان ناد 


روز آذر می چو آذر خواه 
شادمان شد به فر دولت شاه 
کرد بر ملک او خدای گواه 
عدل را رای اوست پشت و پناه 
تا ز گردون همی بتابد ماه 


«آبان روز 


ابان روز است روز ابان 
بنشین بنشاط و دوستان را 


مه 


تا باده خوریم و شاد باشیم 
سلطان ملک ارسلان مسعود 


ان شاه که هست نام عالیش 


حرم گردان به آب زو جار 
ای دوست به عز و ناز بنشان 
بر یاد خدایگان گیهان 
کایام چو او ندید سلطان 
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,» حور رود» 


روز خورست ای به دو رخ همچو خور 
باده خور و نیز مرا بیاده ده 
عدل جهاندار ملک ارسلان 
آنکه جو او شاه به جود و به عدل 


تافت خور از چرخ فلک باده خور 
خوبی احوال زمانه نگر 
باغ ارم کرد جهان سر به سر 
چشم فلک نیز نبیند در 
باد به گیتی ملک و تاجور 


«ماه روز» 


ماه روز ای به روی خوب چو ماه 
گشت روشن چو ماه بزم که گشت 
شیاه رایع نوی تا .را هر 
شه ملک ارسلان بن مسعود 
ت بود گاه 3 اقسر ات ملک 


بادٌ لعل مشکبوی بخواه 
نام این روز ماه و روی تو ماه 
که جهان شاد شد به دولت شاه 
خسرو جود و رز داد پناه 
باد ارزو افتخار افسر و گاه 


« نیو رور» 


ای نگار تیر بالا روز تیر 
عاشقی در پردة عشاق گوی 
شعرهای شهره از من دار گوش 
انکه هستش نام شاه و شیر مست 
تا سریر و تاج باشد در جهان 


خیز و جام باده ده بر لحن زير 
راههای طبع خواه دلپذیر 
در ثنای شهریار شهر گیر 
زو شده هر شاد و شیر آندر نفیر 
باد ازو اقراخته تاج و سریر 


‌» گوش رور» 


گوش روز ای نگار مشکین خال 
من ز بهر سماع خواهم گوش 
من نگنجم زشادی آندر پوست 
از ملک ارسلان بن مسعود 
باد موجود کامهاش ز بخت 


بی سماعم مدار در هر حال 
ز آنکه بینم به کام نیک سگال 
تاک سس یی فا 
باد مسعود روزهاش به فال 


« ۵ یمهور رود» 


ای مرا همچو جان و از جان به 
دی به مهرست مهربانی کن 
سخن از عز ملک سلطان گوی 


کز همه چیز مهربانی به 
باده بر یاد ملک سلطان ده 


۸ / دیوان مسعودسعد 


شه ملک ارسلان که عالم را 
مایة جود او ز دریا بیش 


عرقه کردست در عطای فره 
پایة جاه او ز گردون به 


« مر رور» 

روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان 

مهر بفزای ای نکار ماه چهر مهربان 
مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر 

مهربانی به بروز مهر و جشن مهرگان 
جام را چون لاله گردان از نبید باده رنگ 

وانقر ان منگن که لاله تست اندر. پوستار 
کاین جهان را ناگهان از خرمی امروز کرد 
۱ بوستان نوشکفته عدل سلطان جهان 
انکه هستش نام شاه و شیر و شاه و شیر نیست 

اندرین گیتی که از وی نیست ترسیده به جان 


«سر وش روز» 
روز سروش است که گوید سروش ‏ باده خور و نغمد مطرب نیوش 
سبز شد از سبزه همه بوستان. لعل می ار ای صنم سبزپوش 
شاه جهاندار ملک ارسلان . می ز کف نوش لبی کرد نوش 
انتف. کهد. عانعن افش فلک. ,رانکف: گنه فوت. ملکشی. رف 
تا به ابد دولت و اقبال را باد گشاده سوی فرمانش گوش 


«زرشن رون 


روز رشن است ای نگار دلربای 
تا توانی هیچ یک ساعت مباش 
می خور و در ساز گیتی دل مبند 
امر سلطان جهان دارد جهان 
انکه تن ام ام هس فد هس 


شاد بنشین و به جام می گرای 
بی می شادی فرای غمزدای 
ساز گیتی خود همی سازد خدای 
ملک سلطان را جهان دارد به پای 
دولت او را پیشکار و رهنمای 


«فر وردین روز» 


فروردینست و روز فروردین 
ای دو لب تو چو می مرا می ده 


شادی و طرب را کند تلقین 


کان باشد رسم روز فروردین 


ید ناد یا نهر فان 
سلطا ملک اس رها 
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کاراسته زوست ملک داد و دین 
کیخسرو رسم و کیقباد ایین 
بر چرخ کند فريشته امین 


» بهر ام رون 


ای روی تو بخوبی افزون ز مهر و ماه 
اندوه این جهان مخور ای ماه شاد باش 
افروخته‌ست طبعش و افراخته محل 
گوید سپهر باشد دولت سپید روی 
تا نیکخواه راه نماید به عقل باد 


بهرام روز باد بهرام رنگ خواه 
کامروز شادمانست از تخت و تاج شاه 
پیراسته‌ست ملکش و پیراسته سپاه 
تا هست جتر ملک ملک ارسلان سیاه 
توفیق رهنمایش و اقبال نیکخواه 


«رام رور» 


رام روز است بخت و دولت رام 
ز آن قنینه یکی قدح پر کن 
کام ران و جهان به لهو گزار 
شه ملک ارسلان که فخر کند 
تا بود نام و بخت و دولت باد 


ای دلارام خیز و در ده جام 
همچو کبک دری یکی بخرام 
که خداوند ما رسید به کام 
افرینش بدین مبارک نام 
تخت او رام و دولتش پدرام 


«باد روز» 
چون باد روز روز نشاط آمد ای نگار شادی فزای هین و بده باده و بیار 
بی باده هر چه بینی باد هوا شمار 
این منزلت نبودی در بزم شهریار 
اندر جهان ملک بدو کرده افتخار 
چون چرخ باد عالی و چون کوه پایدار 


باده‌ست شادی دل پیوسته باده خور 
این باده را اگر نه جنین باشدی بدانک 
سلطان ابوالملوک ملک ارسلان که ملک 
تا هست کوه و چرخ همی ملک و دولتش 


«۵ ید ین ر9» 


دیبدین است و دین مرد خرد 1 
باز دارد خرد ترا زنبید 
ای شگفتی نبید خواره همی 
هنری بهتر آنکه خورد نبید 
شه ملک ارسلان که چشمه مهر 


ان شناسم که لعل باده خورد 
مشنو آندر نبید پند خرد 
صد هنر در نبید بر شمرد 
پیش ایوان شاه سحده برد 


طیره طیره به روی او نگرد 
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«ذین روز» 


دین روز ای روی تو آگفت دین 
با می و می خوردن دین را چه کار 
هر گنهی کز می حاصل شود 
شاه جهانگیر ملک ارسلان 
تا به نگین نازد ملک جهان 


می خور و شادی کن و خرم نشین 
می خور و می نوش و قوی داردین 
محو کند خدمت شاه زمین 
آنکه کند ملک بر او آفرین 
ملک جهان بادش زیر نگین 


«ارد روز» 


ارد روزست فرخ و میمون 
ای دلارای يار گلگون رخ 
تا به یاد خدایگان زمین 
شنه ملک لام که اب داد 
باد عدلش همیشه دهر آرای 


با همه لهو و خرمی مقرون 
خیز و پیش ار بادة گلگون 
شاد باشیم و می‌خوریم اکنون 
تاج جمشید و تخت افریدون 


باد ملکش هميشه روز افزون 


«استاد رون 


اشتاد روز و تازه ز گل بوستان 
در بوستان نشین و می لعل نوش 
بر کام کامگاريم امروز ما 
ای صاحب قران که نبیند چو تو 
در دهر تا زمانه بپاید بپای 


ای دوست می ستان ز کف دوستان 
زیرا که سبز گشت همه بوستان 
از شاه کامگار ملک ارسلان 
چشم سپهر گردون صاحبقران 
در ملک تا سپهر بماند بمان 


» آسمان رود» 


آسمان روز ای چو ماه آسمان 
جان ز باده شاد کن زیرا که عقل 
هر زمان باده خور ای تازه جوگل 
شکر جوی از جود خورشید ملوک 
تا ترا گردد جهانی شکر گوی 


باده نوش و دار دلرا شادمان 
باده را بیند همی شادی جان 
تازه کن شادی به باده هر زمان 
مدح خوان در صدر سلطان جهان 
تا ترا باشد جهانی مدح خوان 


«راأمیاد رون 
چون روز رامیاد نیاری .زمی تو یاد زيرا که خوشتر اید می روز رامیاد 
خاصه به یاد شاه ملک ارسلان که چرخ هرگز نداشتست چجو او هیچ شاه یاد 
وتان دولته هد ام ات فلکت آن پادشاه عادل و آن شهریار راد 


بسیار دید ملک جو او عادلی ندید 
شادست تخت و تاج ز جاه و جلال او 
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بسیار داد چرخ چو او خسروی نداد 
تا تاج و تخت باشد و با تاج و تخت باد 


«ماز آسیند روز 


ای دلارام روز مار اسپند 
ی در جهان خرم بین 
ز انکه عدل خدایگان جهان 
شه ملک ارسلان بن مسعود 
ملک او را سپند سوز ای دوست 


دست بی جام لعل می مپسند 
شادمانی کن و بناز بخند 
بیخ جور و نیاز را برکند 
شاه کیتی کشای دشمن بند 
کاین بود رسم روز مار اسپند 


«أنبران رورد» 


انیران زپیران شنیدم چنان 
بیارای نگار آن می مشکبوی 
دل آندر کم و بیش گیتی مبند 
که شادست و زو مملکت شاد باد 
وناز 


ک می خورد باید به رطل گران 
کزو ناف مشک یابی دهان 
همی دار جان را همی شادمان 
شهنشاه گیتی ملک ارسلان 
که بختش جوان باد و ملکش جوان 


روزهای هعته 


«یکت شنبه» 


نک تیه است :۵ دارد تست نه: افحانت 
ای آفتاب روی بده باده‌ای که آن 
بر یاد خسروی که چو می یاد او خورم 
سلطان ابوالملوک ملک ارسلان که هست 
ای آفتاب ملک جهان از تو نورمند 


بر روی آفتاب به من ده شراب ناب 
در روشنی حکایت گوید زأفتاب 
اب حیات گردد در دست من شراب 
او را ز چرخ تاج ملوک جهان خطاب 


«9۵سضه» 


دوشنبه که دارد مراج ماه ای ماه 
چرا نخواهم باده چرا نجویم فخر 
ابوالملوک ملک ارسلان بن مسعود 
از آن سپید و سیاهست روز و شب را رنگ 


چو ماه مجلس بفروز و جام باده بخواه 
که شادمانه‌ام از عز ملک شاهنشاه 
که فخر و کبر کند زو هميشه افسر و گاه 
که روی ملک سپیدست و چتر شاه سیاه 


۳ / دیوان مسعودسعد 


فرونش بادا اقبال و عز و دولت و جاه 


« سیگ شنبكف» 


سه شنبه به مریخ دارد نسب 
بده بادة لعل مریخ رنگ 
شود مر مرا بادف تلخ نوش 
نشاط و طرب تا بود در جهان 


چرا باده ندهی مرا ای عجب 
که مانند مریخ تابد به شب 
ز دست تو آی دلبر نوش لب 
که تاج عجم گشت و فخر عرب 
دلش باد جای نشاط و طرب 


» جهاز شنبه « 


چهارشنبه بتا نوبت عطارد راست 
بتا عطارد جادو و چشم تو جادو 
به پیش شاه ملک ارسلان بن مسعود 
جهان ستانی شاهی که نام او بر ملک 
بماند خواهد ملک بزرگ او تا حشر 


نشاط باید کرد و نبید باید خواست 
ازین دو جادوگر مظلمت کنیم رواست 
که پادشاه زمینست خسرو دنیاست 
چو مهر بر درم است و چو نقش بر دیباست 
بر اينکه گفتم گردون و روزگار گواست 


۰ جل « 
»» پیچخسته ‌« 


باشد ابروی و موی و خوی تو خوب 
باده در ده که عمر بی باده 


خاصه بر یاد آنکه کرد خدای 
سه ملک ارسلان که دولت او 
باد تا طالعی برآرد جرح 


پنجشنبه به مشتری منسوب 
نیست نزدیک بخردان محسوب 
از پی عدل ملک او منصوب 
غالبست و عدوی او معلوب ‏ 
طالع ملک او بری ز غروب 


,2 جمعده » 


آدینه مراج زهره دارد 
ای زهره جمال باده درده 
بر یاد خدایگان الم 
سطان ملک ارسلان که جودش 
مهر ار نبود چو مهر تابد 


جون آمد لهه و شادی آرد 
کامروزم باده به گوارد 
کو ملک جهان به عدل دارد 
چون چرخ همی زمین نگارد 
ابر ار نبود چو ابر بارد 


‌ لسنیه ۰ 


زرحل والی شنبه است ای نگار 


مرا این جنین روز بی می مدار 
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زحل تیره رأیست و تاریک جرم تو خیز و می لعل روشن بیار 
که امروز گیتی همه روشن است ز اقبال و عدل شه کامگار 
ملک ارسلان پادشاهی که او زمانه فروزست و گیتی نگار 
بهار و خزان باد روز و شبش شبش روز باد و خزانش بهار 


غزلیات 


ای ترک لاله رخ بده آن لاله گون شراب 
من گویمی گلابست آن می که می‌دهی 
جز دوستی ناب نیابی ز من همی 
نیره نکردش ان انکه که اب بود 
انشتانستن اکن 9 حرمی از اب دیده را 
در مغز و طبعم افتاد اتش ز بهر انک 


تابان ز جام چون رخ لعل ازقصب نقاب 
گر هیچ گونه گونة گل داردی گلاب 
واجب بود که از تو بیابم نبید ناب 
اکنون که آتش است ضعیفش مکن به آب 
نشگفت ار آب و آتش جایی کند خراب 
اینست و زان بلی که کند دیده را به خواب 
روح است و روح را سوی بالا بود شتاب 
دست تو بر نبید و بلور است و افتاب 


تا ندهیم نبیدی چون دید خروس 
باشد به رنگ روزم چون سینة غراب 


گفتم که چند صبر کنم ای نگار گفت 
بی رنج عشق نبود گفتم نیم به رنج 
جز انتظار روی ندارد ترا همی 
اين روزگار با تو بدست این ازو شناس 
چون گشت زایل این سخط شهریار راد 
چون بخت رام گردد تا تو رسی به کام 


تا هست عمر گفتم رنجه مدار گفت 
فرسوده چند باشد ازین ای نگار گفت 
گفتم شدم هلاک من از انتظار گفت 
گفتم که نیک کی شودم روزگار گفت 
گفتم که کی شود سخط شهریار گفت 
گفتم که بخت کی شودم جفت و یار گفت 


امرزشی بخواه شود عفو جرم تو 
این کفت در کریم نبی کردثار گفت 


ای نگارین چون تو از خوبان کجاست 
قد و روی و زلف سرو و ماه مشک 
تا مرا مهر تو اندر دل نشست 
ای نگار از طاعت تو چاره نیست 
شاه مسعود ‏ آفتاب داد و دین 
از نهیبش ماه با رخسار زرد 
خسروان را آب حوضش زمزم است 
شاه گردون همت گردون محل 


تست کی ۱ انس از کی تست 
از دل من بیش مهر کس نخاست 
وز شکوهش جرخ با پشت دوتاست 
خسرو دریا دل دریا عطاست 


۸4 / دیوان مسعودسعد 


از پقا و عز و 


دولت شاد باد 


دیده گر در فراق خون بارد 
با عمش هیچ بر نیارم دم 
در وفا داشتنش جان بدهم 
ازر و مانی ار شود زنده 
این به رنده چو او نپردازد 
نشمرد نیم دره جرم رهی 
رفت و ترسم که او به نادانی 
همه شب در هوس همی باشم 
در همه گر کبوتری بینم 
باد اگر گرد بام من بوزد 
هر کجا هست شاد باد بدانک 
مرا در غم فرقتت ای پسر 
وزین دل برافروخته‌ست آتشی 
دو جشمم بمانده به هنجار راه 
امید وصال ار نبودی مر 
پر از گرد جعد و بر آشفته زلف 


حق او هم تمام نگزارد 
گر جهان بر سرم فرود آرد 
تا مرا بی‌وفا نیندارد 
هر یکی خواهدش که بنگارد 
آن به خامه جو او نبگذارد 
چشم من همچو ابر می‌بارد 
چونکه روز قراق نشمارد 
یا به من امدن نمی‌یارد 
به کسی دل به مهر بسپارد 
که نباید که عهد بگذارد 
گویم از دوست نامه‌ای ارد 
گویم از یار مژده‌ای دارد 
از من دلشده به یاد آرد 
دو دیده جو ابرست و دامن شمر 
کش از درد و رنجست دود و شرر 
دو گوشم بمانده به آواز در 
که روزی درآیی زدر ای پسر 
گشاده خوی از روی و بسته کمر 





بر آوردمی جان شیرین ز تن 
بیالودمی چشم روشن ز سر 
بدان دو عارض چون شیر و آن دو زلف چو قیر 
به ابروان چو کمان و به غمرگان چون تیر 
به زیب قدی کش بنده گشت سرو سهی 
به حسن رویی کش بنده گشت بدر منیر 
به چشم چشمی کش سرمه بود سحر حلال 
به بوی زلفی کش دانه بود مشک و عبیر 
که گر تنم را زین پس کنی به مهر عذاب 
وگر دلم را زین پس کنی به عشق زحیر 
در دل چو خیره خیره کند عشق خار خار با رنج دير دير کند صبر دار دار 
در تن خزد ز بویة وصل تو مور مور در من جهد ز انده هچر تو مار مار 


سر در کشم به جامه در از شرم زیر زیر 
بر دیده‌ام چو آشک زند يار تیر تیر 
آویزدم نظر نظر اندر مژه مزه 
تاکی بر آزمايیم ای دوست نیک نیک 
گل گل فتاده بر دو رخ من رده رده 
غم کم خورم که هست زیانکار خیر خیر 


از راهها که هست مخوفست راه راه 


مرا روی تو ای نازنین نکار 
من از روی تو چون زرد شد چمن 
نه چون قد تو سروی به بوستان 
چه خوشتر به جهان از جمال تو 
جهان داور مسعود تاجدار 
بقای شرف 

بقا بادش 
طعنه زنی که یار کنم دیگر 
تو جان و دل زبهر مرا خواهی 
جان و جهان من به تو خوش باشد 
ای طیره 0 از رح تو لاله 
شاد انزمان شوم که ترا بینم 
بگشایی آن دو بسد پر لول 
گاهی ربایم 


به دیماه بسی خوشتر از نو بهار 
گل و لال سوری چینم زبار 
نه چون روی تو نقشی به فندهار 
مگر محلس سلطان کامگار 
زمین خسرو مسعود شهریار 


از روزگار اوست 


طعنه مزن که من نکنم باور 
از ول نکمم اشنم دلر 
ای روی تو ز جان و جهان خوشتر 
وی شرم خورده از لب تو شکر 
تابان چو ماه و نازان چون عرعر 


بفشانی آن دو چنبر پر عنبر 


از لب تو بوسه 


گاهی ستانم از کف تو ساغر 


ای گشته دل من به هوای تو گرفتار 
از غم دل جوشان مرا بار گران کرد 
ای نرگس بیمار تو بر خواب چو نرگس 
تو سخت جفاکاری و من نیک وفاجو 
هر چند که من بیش کنم پیش تو زاری 
منمای مرا رنج و مکن بر تن من جور 
باشد که من از جور تو در پیش شهنشه 


تاج ملکان حسرو 


دل بر تو زیان کرد چه سودست ز گفتار 


آن عنبر پر جوش بر آن اشهب پر بار 
چشمم همه شب در غم بیمار تو بیدار 
من سخت کم آزارم و تو نیک دل آزار 
تو بیش رمی از من دلسوختة زار 
کز جور تو و رنج تو تن گشت گرانبار 
جامه بدرم روزمظالم به گه بار 
مسعود براهیم 


سلطان جهانبخش جهانگیر جهاندار 


۵۹۰ / دیوان مسعو د سعد 


ای له ی 9 30 یه قمر بر 
چون قامت تو نیست سهی سرو خرامان 
تا تو کمری بستی باریک میائرا 
ماناکه رخم زرین کردی زفرافت 
جندان عم 9 اندوه فراز امده در دل 
دل شد سپر جان ز نهیب مره تو 
جان و تن بیچاره درمانده نمانند 
تا هجر ند نشسته‌ست به نردیک تواساکن 
بر تو گدرم روی بتابی همی از من 


خندیده لب پر شکر تو به شکر بر 
چون چهرة تو نیست گل لعل به بر بر 
گویی که عیان بستی ویحک به خبر بر 
کردی زرخم طرف و نشاندی به کمر بر 
کاندوده شده انده و غم یک بدگر بر 
تا چون مژه زخمی زند آخر به جگر بر 
گر زخم جگردوز تو آمد به جگر بر 
این وصل سراسیمه بماند دست به در بر 
گویی که ندیدی تو مرا جز به گذر بر 


من بر تو همی هر چه کنم دست نیابم 
ای. رشک قمر دست که باید به قمر بر 


زلف پر پیچ بر شکست به گل 
بر نهاده بر ابروان چوگان 
گفتمش چون روی به نومیدی 
ای نیازی مرا نیاز به تست 


دوش نزد من آن نگار طراز 
چشم پر خواب سرمه کرده به ناز 
تیر غمزه به چشم تیر انداز 
جنگ مانند از کرد آغاز 


ورجه دارد به من زمانه نیاز 


من جو پرداختم به مهر تو دل 
تو زمانی به وصل من پرداز 


ی لعل راحت جان باش 
روزگار بخست مرهم شو 
بی تو بیجان تنی است جام بلور 


دلم از قحط مهر خشک شده است. 


گر تو زندان ؟شیده‌ای چون من 
اختر شب شد اشکار به تو 
نامه‌ای می نویسم از شادی 
بجةُ آفتاب تابانی 


طبع آزاده را به فرمان باش 
دردمندم ز چرخ درمان باش 
تن پاکیزه جام را جان باش 
بر دلم سودمند باران باش 
مر مرا یار بند و زندان باش 
کس نگوید ترا که پنهان باش 
بر سر آن نبشته عنوان باش 
نایب افتاب تبان باش 


شمع اگر نیست تو چون روشن شمع 


در بزم پادشا نکر این کاروبار گل 
کل جند ماه منتظر بزم شاه بود 
دیدار گل شده‌ست همه اختیار خلق 


وین باده بین شده به طرب دستیار گل 
وز بهر آن دراز کشید انتظار گل 
تا بزم شاه ساخت همه اختیار گل 
تا لعل سبز گشت شعار و دثار گل 


تا با می کهن گل نو 
در بزم تو گل است در آمیخته بهم 
خیزد کل ار نشاظ که بر رز ساده شد 
فخر و شرف نبینی جز در شمار شاه 
شاها همه زشادی بزم رفیع تست 


سازوار شد 


غزلیات / ۵۲۱ 


گل پیشوای می شد و می پیشکارگل 
با هم نثار زر بود و هم نثار گل 
همچون کنار سایل خسرو کنار گل 
لهو و طرب نبینی جز در شمار گل 
این سرخ رویی گل و این افتخار گل 


از روزگار گل دل و جان شاد و خرم‌ست 
یارب چه روزگارست این روزگار گل 


بدم دوش با آن نیازی بهم 
همه گوی از روی او لاله رنگ 
نشاط اندر امد ز در چون نسیم 
ز شادی رویش بخندید جام 
چو نرگس همه چشم گشتم از آنک 
بدو گفتم ای کرده جانم غمی 
نعم از برای چه ناموختی 
به من گفت اینم که بینی همی 
گزیده‌ترین عادت من جفاست 


زده پیشم از بی نیازی علم 
همه حجره از موی او مشک شم 
ز روزن برون رقت چون درد و عم 
جانم بنالید بم 
چو لاله همه روی بود آن صنم 
بدو گفتم ای کرده پشتم به خم 
همه زلف تو پر حروف نعم 
نه آفزون شوم زینکه هستم نه کم 
ستوده‌ترین خصلت من ستم 


‌ اندوه 


مپیوند با یار بد مهر مهر 


«از زبان پادساه» 


ای لعبت و بت و صنم و حور و شاه من 
ای جان دل عزیزتر از هر دویی و هست 
ای دوست بی‌گناه مرا متهم کنی 
گفتی چرا گرفتی جعد دراز من 
ای مهر وماه چند کشم در غم تو اه 
ما هر دو پادشاهیم ارنیک بنگریم 
ات ات ای ۱ هه 
پر کلاه من که برون آید از حجاب 
آباد شد زمانه زجاه من و که دید 
باک از سپاه دشمن کی باشدم چو هست 
انکته کته دی اعانه مت مس 
حق دستیار من شد و من دستیار عدل 


وی سوسن و ثل و سمن و مهر و ماه من 
ایزد بر بر این کد دعو ی کردم گواه 
جز دوستی خویش چه دانی گناه 
دا ها کی لت ی ۴اه 
ترسم که مهر و ماه بسوزد زاه 
من یادشاه تو بادشاه 

کامروز عدل و مردی و رایست راه 
نجم پرن بسوزد پر کلاه 

اندر زمانه هرگز جاهی چو جاه 
گردون و مهر و ماه و ستاره سپاه 
در رزمگاد من بود و بزمگاه 


3 ۲ ۱ و و‎ ۵ ۲ ۱ ٩ 


من در پناه ایزد و دین در پناه 


۳ ر دبوان مسعودسعد 


من شادمان ز بخت و زمن ملک شادمان 
من نیکخواه خلق و فلک نیکخواه من 

به چشم دل همی بینم غم و تیمار جان ای جان 
به اندیشه همی دانی همه اسرار چان ای جان 

به حاجت جان ترا خواهد به رغبت دل ترا جویم 
مجوی آزرم جان آخر مخواه آزار جان ای جان 

ز اندوهت گران شد جان چو از عشقت سبک دل شد 
۱ تو بر دل نه کنون سختی هلا از بار جان ای جان 

ز هجرت جان همی نالد زتو یاری همی خواهد 
تو یاری ده یکی جان را که هستی یار جان ای جان 

چو تو نزدیک جان داری هميشه تیز بازاری 
چرا نزد تو کاسد شد چنین بازار جان ای جان 

تو خود جانی چه رنجانی همی جان را چو می‌دانی 
که مدح شاه مسعودست شعغل و کار جان ای جان 

جهانداری که رای او صلاح دولت و دین ر 
روانش گنجها دارد به استظهار جان ای جان 

خرد در باغ مدح او چو برگردد تماشا ر 
رسیده میوه‌ها چیند ز شاخ و بار جان ای جان 

ز مهرش جان جو گلزاری شده زو زندگانی خوش 
که هر ساعت گلی روید بدان بازار جان ای جان 

چو سازد خلعتی فاخر بنام دولت انديشه 
به وصفش کسوتی بافد زبود و تار جان ای جان 


بدرود همی کرد مر آن صنم من گریان و در آورده مرادست به گردن 
آز زخم دو کف همجو دلش کردم سینه ور آب دو دیده چو برش کردم دامن 
رنجور شد از بهر من و روی دزم کرد کز حسرت آن روی دم سرد زدم من 


در رویش اثر کرده دم سرد من آمروز 
جونان که دم گرم در ایینة روشن 


غم بگذرد از من جو به من بر گذری تو آن لحظه شوم شاد که در من نگری تو 
از نازرکی پای تو ای یار دل من رنحه شود ارسوسن و نسرین سپری نو 
وین دیده روشن چو من از بهر تو خواهم خواهم که بدین دید روشن گذری تو 


ای ناز جهان پیرهنی دوختی از ناز بیمست که این پردة رازم بدری 
از غایت خوبی که دگر چون تو نبينم گویم که همانا ز جهان دگری 


6, ۰, 


بخریده آمت من به دل و جان و تو دانی 
ز اندازه همی بگذرد اين رنج و تو از من 
از خود خبرم نیست شب و روز ولیکن 
سرمایة این عمر سرست و جکر و دل 
چون زهر دهی پاسخ و چون شهد خورم من 
هر چند که کردی پسرا عیش مرا تلخ 
بیدادگری کم کن و اندیش که امروز 


غزلیات / ۵۲۳ 


شاید که دل و جان من از غم بخری 
چون بشنوی آن قصه بدان برگذری 
دارم خبر از تو که ز من بی خبری 
رنج دل و خون جگر و درد سری 
وین از تو نزیبد که به دولت شکری 
در جمله همی گویم شیرین پسری 
در حضرت شاه ملک دادگری 


با 


بیدادگران جان نبرند از تو و ترسم 
کز شاه چو بیداد کنی جان نبری تو 


۸ ترت ماهروی ندانم کحا شدی 
بودم ترا سزا و تو بودی مرا سز 
85 تن نکر . کسیر داد 
بیگانه گشتن از من چون درسر تو بود 
کی بینمت که پردگی و نازنین شدی 
آن گه بریدی از من جمله که بارها 
ای تیر راست چون بزدی بر نشانه زخم 


ت 


اری همه گله نز نکنم جون شدی زدست 


پیوسته که گشتی کز من جدا شدی 
ترسم ز نزد من به کسی ناسزا شدی 
ار که شدغن. که نو دز مرن نادشتا شدای 
با جان من به مهر چرا آشنا شدی 
کی یابمت که در دهن اژدها شدی 
گفتم به مردمان که تو جمله مرا شدی 
وی ظن نیک من به چه معنی خطا شدی 
تا خود همی به زاری گویم کجا شدی 


امروزم ار ز هجر زدی در دو دیده خاک 
بس شب که تو به وصل در او توتیا شدی 


جو مه روی نیکو بر آراستی 
خرامان چو کبک دری از وثاق 
چو آراسته روی نیکوی خویش 
رسیدی به کام دل خویشتن 
بیاراستی چون چمن بزم را 


سیه زلف مشکین بپیراستی 
برون آمدی بر زده آستی 
همه مجلس شه بیاراستی 
که چون سرو از جای برخاستی 
اگر خدمت شاه را خواستی 


بد بدار ی 


تابنده ماه باز براراستی 
برخواست نعره از دل لهو و نشاط 
جام بلور بر کف شاهانه دور 
آراسته چو سرو فراز آمدی 
شادی روی تو که همی بامداد 


را راستی 


بوینده مشک باز بپیراستی 
تا باده برگرفتی و برخاستی 
همچون بلور تابان آراستی 
باغ بساط شاه بیاراستی 
شادی طبع شاه جهان خواستی 


مسعود شهریاری کز عدل او 
پذرفت کار دولت و دین راستی 


۸۵۴ / دبوان مسعو د سعد 


ای آنکه برخساره ارغوانی 
فرمان نکویان همه ترا شد 
این را به لطافت همی فروشی 


نوشین لبی ۱ زبانی 
زیرا که نو سار نیکوانی 


ان را نهر یات هم وان 


گر طره ز بهر بهانه داری 
بر نجتنه سیمی جرا نشانی 


رباعیات 


ی دو نت از دور برانده‌ست مر جز روی نو آرزو تماننهنست مر 


می ماه مه 


ماه ما مه 
جع مت کته 


ک بنئد وق رای نلخن نو مر در جمله پسنده است پسند تو مرا 


ماه مه ماه 
جت بت بت 


گر زر گردیم می نجویی ما را ور مشک شویم می نبویی ما ر 
هر چند به لای می بشویی ما را کس مشنودا آنچه تو گویی ما را 


ماه مگ ۰4 
جپت یت مرت 


تا -دانته‌اق ان لت کفه بیان 
۳ زا لعل لب ای یار ترا بگشاده دهان پسته کردار ترا 


ما ما ماه 
مت رت هت 


روزی بر من همی نیایی صنما چون آیی یکزمان نپایی صنما 
اخر تو مرا وفا نمایی صنما چون نیک مرا بیازمایی صنما 


ماه ماه ماه 
ی ‌- « 


افکند دلم زمانه در زاریها در دید من سرشت بیداریها 
امید تو می داد مرا یاریها تا جان نبرم چنین به دشواریها 


ماه ماه ماه 
- دی ح- 


ای مدحت. بو فرض 9 دگر نافلها در وصلت نو قافله در قافلها 
حضتی که به صد تیغ کش آنرا نگشاد کلک تو کند عالیها سافلها 


ماه ماه ماه 
جه یت ده 


۸ / دیوان مسعودسعد 


خویش از پی من همی گریزد ملک دشمن بر من همی ستیزد ملکا 
از آتش من شرر نخیزد ملکا از حبس چو من کسی چه خیزد ملکا 


ك ماه ضً 
« بط ی دی 


شیری پس ازین به کف نیاری شاها می نوش دم بیشه چه داری شاها 


ماد ماه ماه 
ی 


عشق تو بلند و صبر من پست چرا. روی تو نکو و خوی تو کست چر 
میخواره منم دو چشم تو مست چرا پیش تو لبم بوس تو بر دست چر 


مه ما مه 


در خبسی, مرت با چنین. آهتها مالح: بی: نو چگوند. باشم. ها 
گه خون گریم به مرگ تو دامنها گه پاره کنم ز درد پیراهنها 


ِ مه سس 
ی ۲ چ 


می‌دانستم چو روز روشن صنما کاخر بروی تو از بر من صنما 
زيرا چو کنی قصد به رفتن صنما نتوان بستن ترا به آهن صنما 


ماه ماه ماه 
جت کرت هت 


قبله‌ست به دوستی ندای تو مرا جانست به راستی هوای 


امروز جو کس نیست بجای تو مر در جمله چه بهتر از رضای 


ماه ماه ماه 
خی ده وت 


از مهر نکرد سایه کوی تو مرا يا آب وفا نداد جوی تو مرا 
تو مرا تا کرد چنین جدا زخوی تو مر 


مه ماه ماه 
بت یت مت 


جندان به عذاب داشت خوی 


چون بار فلک بست به افسون ما را وز خانه خود کشید بیرون ما را 
از بسکه بلا نمود گردون ما را جون شیر دهانیست پر از خون ما را 
بر آب روان بخت روانت ملکا قادر شده چو بخت جوانت ملکا 
ملکست شکفته بوستانت ملکا جان ملکان فدای جانت ملکا 
کس نتواند از بد رهانید مرا زیرا تققالملک ‏ برانید ‏ مرا 
از رنج عدو باز رهانید مرا وز خاک بر آسمان رسانید مرا 


ماه ماه ماه 
ید دی - 


۵۲٩ / رباعبات‎ 


ای دوست به امید خیالت هر شب این دید گرینده نخسبد زطرب 
در خواب همت ببیند ای نوشین لب بی روزی تر ز من که باشد یارب 


ملد ماد ماه 


دانی تو که با بند گرانم یارب دانی که ضعیف و ناتوانم یارب 
شد در عم لوهور روانم یارب یارب که در ارزوی انم یارب 
دل در هوس تو بسته بودم همه شب وز انده تو نرسته بودم همه شب 
از هجر تو دلشکسته بودم همه شب سر بر زانو نشسته بودم همه شب 
تفت این دل گرم از دم سردم همه شب شد سرخ ز خون چهره زردم همه شب 
صد شربت درد بیش خوردم همه شب ایزد داند که من جه کردم همه شب 


ملد ما ماه 
که مت 


مهمان من آمد آن بت و کرد طرب شوخی که در او همی بماندم به عجب 


چون نرگس و گل نبست نه روز نه شب از نظاره دو چشم و از خنده دو لب 


ماه ملد ماه 
جع جع جه 


دیبا به رخی بتا و زیبا به سلب الماس به غمزةْ و تریاک به لب 
خواهی که چو روز روشنی گیرد شب برکش ز رخ آن ريش دستار قصب 


مه ماد ماه 
که مت مت 


ایروی تو و زلف تو روز اندر شب از روز و شب تو روز و شب کرده طرب 
تا عشق مرا روز و شبت هست سبب چون روز و شبت کنم شب و روز طلب 


ماه ماه مگ 
یه یت مت 


چون آتش و آب از بدی پاکم و ناب چون آب صفا دارم و چون آتش تاب 
در اتش و ابم کند ار چرخ عذاب بیرون ایم چو زر و در زاتش و آب 


ماه ماه ماه 
ی بط ی ‌_چ 


تن در غم هجر داده بودم همه شب و از انده تو فتاده بودم همه شب 
سر بر زانو نهاده بودم همه شب گویی که زسنگ زاده بودم همه شب 


ماه ماه ماه 


من غرقه زخون دیده بودم همه شب بالله که هوا ندیده بودم همه شب 
از شادی دل رسیده بودم همه شب در سایه عم خزیده بودم همه شب 


مه مات ماه 
یت مت مت 


۱/۷۰ دبوان مستودسعد 


تا نرگس تو چو گل شد و گل بیخواب 


وز آتش روی تو روان بود گلاب 
تابیده به پیش رویت آن زلف بتاب چون باده بر آبگیته بر روی تو آب 


اه ماه راید 
یت یه مکی 


تا روزه حرام کرد بر لب می ناب دو دیده پر آب دارم ای در خوشاب 
از آب دو دیدهُ من ار هست ثواب بگشای اگر روزه گشایند به آب 


ماه مایه صاه 


لب 


صالح‌تر و خشک شد ز تو دیده و لب چه بد روزم چه شور بختم یارب 
با درد هزار بار کوشم همه شب 


تو مردی و من بزیستم ینت 


فِ 
‌ سس 


ععب 


ان سوزد چشم تو و ز آن ریزد آب کاندر ابرو بخفته بد مست خراب 
ابروی تو محراب بسوزد به عذاب 


ماه ماه ماه 


بودم صنما جو رفته هوشان همه شب وز آتش اندوه تو جوشان همه شب 
با لشگر هجران تو کوشان همه شب 


رخساره خراشان 9 خروشان همه شب 
ساقی که به دست من دهد جام شراب از می کنمش تهی و از دیده پر آب 
می خوردن من درین غمان هست ثواب گر درد کم آگاه بود مرد خراب 


چون همت تو به حال من مقرونست امید مرا 


به بخت روز افزونست 
سمجم همه پر نعمت گونا گونست زین بیش سود آنجه مرا اکنونست 
اول ز پی وصال روح افزایت بگرفته بدم پای بلور اسایت 
اکنون که خبر شنیدم از هر جایت گردست رسد مرا 


حه 
ح- یی - 


اشکم که زمین از نم او آغشتست 


پیو سب جنانکه گویی اندر سستست 


ریزان گویی ز رشته بیرون گشتست 
و 


مار دو سر چهار چشم است ای دوست. کز پای من و گوشت همی خاید و پوست 
زین چرخ که خوش زشت و رویش نیکوست نالم که چنین مرا همی هدية اوست 


ه مره مره 
- ی ح 


رباعبات / ۵۷۱ 


امروز به شهر حسن همنام تو نیست عاشق همه زير سایة بام تو نیست 
ای دوست ندانی که دلارام تو کیست امش ه کف که گر داش نو کیینت 


بر روی دو زلفین بتابم زد دوست زان زلف به عنبر و گلابم زد دوست 
بر تشن افر وخته آبم زد دوست بشتافت و بوسه یا شتابم زد دوست 


ما ماه ماه 


مسعود ملک ملک نگهبان چو تو نیست . در هر چه کنی سپهر گردان چو تو نیست 
یک شاه به ایران و به توران چو تو نیست ساطان زمانه‌ای و سلطان چو تو نیست 


ما ما ماه 
ره جع بت 


امروز بدان شکر که در عهد: منسشت چون سوسن ده زبانم آندر دهنست 


ما ماه ماه 
یت بت حمت 


نیا که تو در دلی خرد در سر اوست انرا که تو رهبری فلک چاکر اوست 
نرا که به بالین تو یکشب سر اوست سرو و گل و مهر و ماه در بستر آوست 


مد ما ماد 
ی ِ - 


در نعمت و مال اثر زبر دستی نیست شکر ایزد را که رای را پستی نیست 
دلبستة آز نیست گر هستی نیست . زر مست کند چه باشد از مستی نیست 


ماد ماه ماه 
بت یت بت 


جسشم آیزشت 9 اشک ازو ژاله ستلاشت یکروزه عم انلمد .یت .ساله: سدشت 


4 ۰ ۹ 
۱ ف‌ ۸ ‌ ی 


دوشم همه شب جنگ جو شمشیر بخست آرام مرا جو ناخن شیر بخست 


تن را پس و پیش و زبر و زیر بخست تا این تن خایه و سر .. بخست 


م۰ ۰4 ۹ 
تدای ی دی 


بر جان منت جان رهی فرمانست فرمان تو مرا جان مرا درمانست 
جز تو هر کس که باشدم یکسانست جانست و تویی بتا تویی و جانست 


_‌ م۰ ۰4 
بت یت دمح 


۱ 


ای آنکه مرا قبله وثاق تو بسست محراب من ابروی بطاق 
سرمایة عمرم اتفاق تو بسست در حبس مرا رنج فراق 


ما ما ملد 
جع بت کیت 


۱ 


۲۳ / دبوان مسعودسعد 
وصلش با دانشتت وز پسش زود عم اوتت آزرده ز من شاه 9 حشنود عم است 
اع اهاز انس ال اد نع استت مایه است هوای تو بر او سود غم است 


ماه ماد مه 


آویخته در هولی جان آويزت بی‌رنگک شدم ز عشق رنگ آمیزت 
خون شد جگرم ز غمز؟ خونریزت تا خود چکند فراق شور انگيزت 


ماد ماه مره 


رویم ز غمت گونة خال تو گرفت چشمم همه صورت جمال تو گرفت 
اینجا چو مرا غم وصال تو گرفت ای دوست مرا دست خیال تو گرفت 


ما ماه ماه 
بت یت دیع 


ای شاه ز بزم تو جهانرا خبرست در بزم تو اخشت. -فنایه. . .اشت 
وین اتش کاسمان ازو در خطرست ‏ چون بنگرم از هیبت تو یک شررست 


۹ 
بجعت 


گر نور فلک چو طبع ما گردد راست در مدح تو از طبع سخن نتوان خواست 
هر بیت که در مدح تو خواهم آراست در خورد تو نیست بلکه در طاقت ماست 


ماه مه ماه 
جت رت جع 


طاهر که خطاب تو بر از نام تو نیست در مملکت ایام جو ایام تو نیست 
رامش جو ار دولت پدرام تو دیست هر کام که شاه راست جز کام تو نیست 


‌چ مد ی ‌ِ 


با ما ثفه‌الملک هم اوازی نیست کس را با بخت هیچ دمسازی نیست 
ای دشمن ملک آنجه تو آغازی نیست با دولت طاهر علی بازی نیست 


ما ماه ماه 
جیع جره چیه 


زلفینت به رنگ روز بر روزانست عذر تو چو توب بداموزانست 


ما ما ما 
یت مت رت 


شد صالح و از همه قیامت برخاست ارید ز چرخ بر سرم هر چه بلاست 


گر شوییدش به خون این دیده رواست در دیده من کنید گورش که سزاست 


ماه ماه مه 
جع جع جه 


اندر خور نعمت توام خدمت نیست و آن کیست کش از نعمت تو قسمت نیست 


ماه ماه ماه 
جبه بت جع 


رباعبات / ۵۷۳ 


آن شیر که او به صید جز شیر نکشت کشت از پس آن خوابگهش جون خرخشت 
مسعود ملک نخست یک زخم درشت زد بر مغزش جنانکه بگذشت از پشت 


مه مه صاه 
جبته بت بت 


رنج دل و رنج دیده جز دیده نجست دانی که شد این گناه بر دیده درست 


در جمله جهان صورتی از دیده نرست کش چندین موج خونش از دیده نشست 


مه ماه + 
دی بط کی دی 


در ماه چه روشنی که در روی تو نیست ور خلد چه خرمی که در کوی تو نیست 
مشک ختنی جو زلف خوشبوی تو نیست یکسر هنری عیب تو جز خوی تو نیست 


تسد ما ماد 
‌‌ 
بت تم 


در انده هجرانش اگر داری دوست جون نای ز دل نال نه جون جنگ زپوست 


ماه مه مه 
جات بت دوه 


از چرخ چو بر تو مهر فرزندی نیست ‏ دلتنگی کردن از خردمندی نیست 
چون کار تو چونانکه تو بپسندی نیست در روی زمین هیچ چو حرسندی نیست 


برع جع رت 


از حصن بلند دوزح سرد مراست با حون دو دیده جهره زرد مراست 
صد یار عزیز ناجوانمرد مراست کس را چه غمست کاین همه درد مراست 


تسد ماه ماه 
جر رت رت 


خوی تو چو رخسار نکوی تو نکوست بی روی نکوی تو نگویی نه نکوست 
چون نار همی پاره کنم بر تن پوست از انده هجران تو ای دلبر دوست 


مه ماه ماد 
هه بت 


انی که زمان زمان مرا عشق تو بوست بی روی نکوی تو نکویی نه نکوست 
در عشرت و در نشاط امروز ای دوست بیرون آیی همی چو بادام از پوست 
تا من سر آن روی چو مه خواهم داشت بر لشگر عشق تو سپه خواهم داشت 
هر جاکه روی پس تو ره خواهم داشت بازارچه ترا تبه خواهم داشت 


ماه ماه ماه 
یه رت بت 


یت رم سا ان رمستت ولتت فتاه من سح همست طلست 


حیجرت 


۴ / دبوان مسعودسعد 


آنمه که هميشه عشق او کیش منست اینک جو مهی نشسته در پیش منست 


ماد صاه مرایه 
یاف ی «ه 


جویان وصال تو جدا از جانست مست غم تو هرچه کند روی آنست 
تا هر چه ترا به دوستی پیمانست بستی و گشادنش فلک نتوانست 


ماه ماه ماه 
دض تس ی ی 


زنهار شهاکه بیش از این مازارش ۳۹9 قوی است 


ماه ماه ماه 


این طالع من یارب و اين اختر چیست کاین دل ز بلای دهر همواره غمیست 
من زو نرهم یقینم و غمگین کیست آن کس که بر این طالع من خواهد زیست 


ماه ماه ماد 
و ی ح 


از عشق تومایه دردسر سود شده است زآن چون آتش همه دمم دود شده است 


ما ماه 
ط سب - مت 


گر دورم از آن روی جهان ارایت. پیچان شده‌ام چو زلف عنبر سایت 
گر بینم باز روی روح افزایت چون پای برنجن اوفتم در پایت 
گیتی بر من جون دهنت تنگ شده است همجون دل تو جان من از رک ده ات 


اه ما مراد 
سب بت 


پادام دو جشم تو دلم زار بخست پسته دهنت جراحتش زود بیست 
ز آن بود مرا گله ازین شکرم هست ای پستة تو شیرین بادام تو مست 


ماد صایه صایه 
ب دض 


در دوزخم و همچو بهشتم جایست کانجا باشم که پادشه را رایست 
بر جرخ فتاده نور ایران ملکست واندر تلر دل سرور ایران ملکست 
شادی همه از حضور ایران ملکست ‏ بفزا به طرب که سور ایران ملکست 


ماج ماه ماه 
بت رت رت 


امروز جهان بهار از ایران ملکست 
رامش جو گلی به بار از ایران ملکست 


ماه ماه 
خی ایح 


با من چو زمانه تير درشست گرفت 
ات هم که ها مت 2 


مد ۹ 
جرت رت 


آنی شاها که جز سخاکیش تو نیست 
ای آن ملکی که جز ملک خویش تو نیست 


له طِ 
مت مت 


در باس چو طاهر علی آهن نیست 
جز منت طاهر علی بر من نیست 


ماه ماه 
رس 


رباعبات / ۵۷۵ 


میتی مه ان 2 یزان ملکتیت 
افروشتت عتف کار از ارام سلکشت 


م۰ 


از بالا بحت من ره پست گرفت 
جای ملک الموت مرا دست گرفت 
یک شاه ز بیم تو بداندیش تو نیست 


ٍِ 
‌ 


بی منت طاهر علی گردن نیست 
والّه که چو طاهر علی یک تن نیست 


ماه 
‌ِ 


1 _ِ 


دایم سر کوی عاشقی منزل ماست 


م۰ ۰ 
جاتحم 


هر جای که عشوه ایست پروردة تست 


ت یه 


عشوه‌گری و سیه‌گری پردة 


ما ماه 


چ بت - 


در شعر مرا نیک و بد جرخ یکی است 
هر شاعر نیک را قوی طایفه ایست 


ماه ماه 
جر دیت 


ای صدر جهان ناصر تو یزدان باد 
عمر تو و دولت تو جاویدان باد 


م۰ 4 
- م 


ارام ز خویشتن جدا خواهم کرد 
تو پنداری ترا رها خواهم کرد 
زین پس اگرم ضعیف تن خواهد بود 
ور یار نه در کنار من خواهد بود 


۰ 


۰ 
ِ- دی 


در جستن تو باد هوا حاصل ماست 
رنگ رح نو گواه درد دل نت 
هر جای که رنگی است برآوردة؛ تست 
اینک کف دست تو سیه کرد تست 


4 
۳ 


گو خواه بگرد بر من و خواه بایست 
وله که مرا به طایفه حاجت نیست 


م۰4 
ِ 


رای تو معین و دولتت سلطان باد 


انچت باید ز کامرانی آن باد 


جان از قبل تو در فنا خواهم کرد 
تا جان دارم ترا وفا خواهم کرد 


۰ 
‌ 


پیراهن دیگرم کفن خواهد بود 


۷ / دیوان مسعودسعد 


جان 9 دل و دین دست فراهم کر دند وندر بیعت پشت به پشت آوردند 


سوگند به جان و سر وصلت خوردند گر بر گردم ز تو ز من بر گردند 


ما ماه ماه 
بت بت »- 


کیت ۰ فلهت. جه:. کشین. امن تارند زان بر من روز و شب همی غم بارند 
هرن - گرم ات ات موم نگذارند در معرکه دست تو مبارز دارند 


ماه ما ماد 


باز این تن مستمند زندانی شد نج آمد و آن يار و تن آسانی شد 
فرجام تو ای بخت پشیمانی شد کی دانستم که تو جنین دانی شد 


چون چرخ زهر چه بود درویشم کرد در بندم کشید و فرویشم کرد 
تن زار و جگر خسته و دلریشم کرد در جمله به کامةٌ بد اندیشم کرد 


ما ماه ماه 
جر یت رت 


در محنت شو خوش و مکن نعمت یاد شو در ده تن که داد کس جرخ نداد 
چون بار بلایی که فضا بر تو نهاد. تن دار چو کوه باش و بیباک چو باد 


۰ سس ۰ 
دی دی دی 


احسان خداوند به من بنده رسید بر شاخ امید من بر و برگ دمید 


ماه ماه ماد 
جت مت مت 


گر تو به سفر شدی نگارا شاید ماهی و مه از سفر شدن ناساید 
اد کاهش ها فاشت یی نع .مه گام بکاهت: و کم.. افاید 


ماه ماه ماه 
مت مت مت 


از مال فلک برهنه چون شیرم کرد وز ناله زمانه زار چون زیرم کرد 
چون شیر فلک بسته به زنجیرم کرد نابوده جوان قضای بد پیرم کرد 


چون بند تو بنده را همی پند بود دربند تو بندف تو خرسند بود 
لیکن پایش چه در خور بند بود ور نیز بود غایت ان چند بود 


اد ما ماه 
جع جه ده 


گر صبر کنم عمر همی باد شود ور ناله کنم عدو همی شاد شود 
شادی عدو نجویم و صبر کنم شاید که فلک در این میان راد شود 


۰۶ ۹ +۰ 
دی یی ید ی 


اکنون غم را همی فزایش باشد 


رباعبات | ۵۷۷ 


زین بند مگر مرا رهایش باشد 


ارعن ملک انْ. کند که «رایشن باشد 


ماه ماه ماه 
رت بت حرت 


گر باد هوای کوی سرایت سپرد 
انديیشه نخواهم که به تو برگذرد 


می‌دان تو که جان ز دستم ای جان نبرد 
رشک آیدم از دیده که در تو نگرد 


تا این ندل. هی سا حویفار. .امد در دست بلا و غم گرفتار آمد 
نزد تو تن عزیز من خوار امد چونین که تویی با تو مرا کار امد 
تا دل به هوای تو گرفتار امد جان در تن من ترا خریدار امد 
ای انکه رخت چون گل پربار امد از گلبن تو نصیب من خار امد 


سودای تو اتش دلم افزون کرد 
هر در که لبت در صدف گوشم ریخت 


۰4 
ی 


کارم همه جز مهر تو دلجوی نبود 
چون در خور میدان توام گور نبود 


سس 
مت 


امید وصال چون مرا بفریبد 
ای انکه ترا مشاطه حورا زیید 


هر مرد که لاف زد شدش مردی باد 
من بندهة آنکه چون هنر گیرد یاد 


۰ 
دط اف 


نادیدن رویت آب چشمم خون 
هجران توام ز دیدگان بیرون 


۰4 4 
یی ظ تس 


واندر دل من ز مهر تو بوی نبود 
جز جستن من ز پیش روی تو ببود 


ماه 
وه رت ی 


خسته دل من چو بیدلان درشیبد 
سنگست آندل کز چون تویی بشکیبد 


ی ماه 
‌‌ 
۱ ف ۰ 


شد رادی خاک جو به منت بر داد 
بی لاف مبارز است و بی منت راد 


ماه فا 
۳۳-۹ 


۰ ۱۰ 


این دیده کشد همی ز بی‌خوابی درد 
این روی مرا که بود چون ابی زرد 


۰۶ 
مکی 


مونس همه شب خیال دلجوی تو بود 
هر چند شبی سیه‌تر از موی تو بود 


ِِ 
رت 


از بسکه ز هجر تير پرتابی خورد 


ما ماه 
جع مه 


در چنگ نه زلف غالیه بوی تو بود 


امید به آفتاب چون روی تو بود 


ماه ماه 
جپت ره 


۸ / دیوان مسعودسند 


از باغ طرب گشت گل وصل پدید جان همچو نسیم بر گل وصل وزید 
ما و تو کشیم بر گل وصل نبید کز خار فراق بر گل وصل دمید 


دی مرت یت 


با من در مهر گرم چون اآتش بود. بی من روزش چو دود می‌بود کبود 
چون اتش رود سرد شد بر من زود . شد عیش من از تیزی او تلخ چو دود 


ما ما مه 


چون بارة فتح تو به میدان تازد. با تیغ تو بدسگال تو جان بازد 
تاج تو همی به سوی کیوان یازد تخت تو همی بر آب جولان سازد 


بر عارض نو مشک همی افزاید وان روی چو ماه تو همی اراید 


گر مشک ز عارض تو زاید شاید تو آهویی و مشک ز آهو زاید 


معا ملی ماه 


آنی که ز کبر ما نپسندی مهد قسمم ز تو خارست ز گل زهر از شهد 
در عشق توام سود نمی‌دارد جهد چون لاله سیه دلی و چون گل بد عهد 


مه ۰ ص 
‌‌ 
‌ ۳ ِ‌« 


در بند تو ای شاه ملکشه باید تا بند تو پای تاجداری ساید 
آن کس که ز پشت سعد سلمان آید گر زهر شود ملک ترا نگزاید 


مه مه ماه 
جر تحت 


دل بیش کشد رنج چو دلبر دو شود سر گردد رنجور چو افسر دو شود 


مستی ارد باده جو ساعر دو شود کرد کده ویراه جو کدیور دو شود 


۰ مه ِ 
ِ دی هئ 


دوشم جو شب از بنفشه رویی ننمود در هجر توام دیده جو نرگس نغنود 
از دیده و دست جیب پیراهن بود چون لاله همی دریده و خون آلود 


ما ما فده 


چون غنچه رهی راز تو در دل دارد ترسم که غم عشق چنین نگذارد 
ور باد شود دیده و باران بارد چون گل همه اسرار تو بیرون ارد 


ماد ماه سك 
جر یت 


گوشم ز تو نشنود بتا جز همه سرد دل بهره نیافت از تو جز محنت و درد 
با این همه اندوه نمی‌باید خورد جو خورد و چه پوشید کجارفت و چه کرد 


۹ +۰ ۰4 
ند ٍ ۰ 


رباعبات / ۵۷۹ 


تیری که بزد جرخ مرا پنهان زد جز پنهان مرد مرد را نتوان زد 
زد چرخ مرا ولیک در زندان زد در زندان شیر شرزه را بتوان زد 


4 4 ۰ 
‌‌ 
۰ ب ی 


ای شاه جهان جهان شد از داد تو شاد تو داد جهان ده که جهان داد تو داد 
تو شاه پسندیده جهان ملک تو باد سقای تو ابر باد و فراش تو باد 


ما ماه ماه 


ای شاه شبانگاه تو شبگیر شود تدبیر تو همگوشة تقدیر شود 
پیش تو جهان ملک جهانگیر شود ایران ملک تو پیش تو پیر شود 


ما ماه مد 
جر بت مت 


زب هک قرو که تننته شمع طربم زباد اندوه بمرد 
ای گردن رامش مرا کوفته خورد در حسرت تو عمر بسر خواهم برد 


م۰ ۳۷ ۳ 
‌ ‌‌ ‌ 
۳۳ 1 


هنگام گل ار بیاغ بلبل نبود مل را به جهای شفیع چون گل نبود 
گل را ملکا رفیق چون مل نبود در بزم زلهو بانگک غلغل نبود 


مد ماه ماه 
جر رت کیت 


ما ما فد 


گردون همه دربند گرانم دارد از بهر چه را همی چنانم دارد 
از چشم جهان همی نهانم دارد در ارزوی روی جهانم دارد 


ما ماه ماه 


شاها ملکا همه نناگوی تواند خوشخو ملعی فتنهة خوشخوی تواند 
یک شهر به جان و دل هوا جوی تواند باز آی که در آرزوی روی تواند 


4 فك م۰ 
ند چ دی 


گردون شرف خاه ین انخشت. نو دین کان خاتم ناگاه در انگشت تو دید 
صک مستر ع: ۵ ماه ندر: آنکشت. نو اقب کانشترعي,ساه:. داز انکستت. تور ادن 


ماه ما مه 


شاها ملکا جهان به فرمان تو باد ملک تو شکفته باغ و بستان تو باد 
شمشیر تو در دست تو برهان تو باد. رحمت همه بر دل و تن و جان تو باد 


سس ما ماه 
جت مت ی 


۰ / دیوان مسعودسعد 


آنی که جهانی ز تو سامان گیرد 
بس زود ملک جهان خراسان گیرد 


ب- 


پور شد رشید فلی ماه آورد 


بط دی 


آورد برای هر کسی راه آورد 
آن کوه گذار اهوی دشت نورد 
تیری که هميشه جگر شیران خورد 
چون موج سپاه روی هامون گیرد 


بس شیر نگر که شیر پر خون گیرد 


صٌ 
مه 


خاک از رخم ار برو نهم زرد شود 
روز من اگر ز مرگ پر گرد شود 
تا دعوت دولت تو در گوشم شد 
آنروز که گفتة تو در گوشم شد 


4 
پ 


اول گردون ز رنج در تابم 


کرد 


۰ 
14 


بر هم رده بود عشقت اسباب حرد 
بنشستم معتکف به محراب خرد 


مه 


من شاهم و شاعران سواران منند 


هر چند به باب شعر یاران منند 


۰ 


اقبال ترا سپهر در جان گیرد 
وایران ملک تو ملک ایران گیرد 
جان اعدا ‌ گناه در جاه آورد 
از بهر ملک ملک ملکشاه آورد 


+۰ ك- 
ب ‌ِ 


اندرتگ گرم شد به تگ بهر تو سرد 
آلوده اهویی چرا کرد 


ماه ماه 


به باید 


از خنجر تو روی زمین خون گیرد 
شیر علم تو شیر گردون گیرد 


ما ماه 
جرت مه 


اتش ز دمم گر بدمم سرد شود 
والئه که جهان فضل بی مرد شود 
هر زهر که داد بخت بدنوشم شد 
از نفمت پاک خود فراموشم شد 
در اشک دو دیده زیر غرقابم کرد 
واندر زندان به ناز در خوابم کرد 


ما مد 
۳ بط ی 


یافتم باب خرد 
زدم آب حرد 


در دفتر باز 
بر ان عاشقی 


دک ید ی 


پس جون که همه ز دوستداران منند 


گر زر گردی جفا عیار تو بود ورگل گردی برگ تو خار تو بود 
ای دشمن انکه دوستدار نو بود بی بار بود هر ارکه پار نو بود 


چون در چشمم رحسن نو زیبی زد 
انديشه چو باروی تو اسیبی زد 


رویی که چو او چرخ فلک ننگارد 
با اینهمه اندک 


داد سخت دار د 


چون روی هوا دوش به قیر اندودند 


خون نشود قوت جانم که دهد 
نهان رایگانم که 


۳1 


در ز نان دهد 


انکر خی قه سک اک سوق 


ر شتار کار چشم ۳ 


ترسم ما 
خواهی تو که روز ناید ای سرو بلند 


چرخ فلک از قضا یکی پیکان زد 
گفتم چه زنی بیوفتادم کان زد 


در هند کمال جود موجود امزق 


بر جرح ستاره‌اجن که مسعود ات 
بنشینند و مطربان بنشانند 
نام ایزد 


وت 


9 خوانند 


انیا که ۶ شفخت. قارع اد 
باشد زینسان که گفتم اری باشد 


رباعبات / ۵۸۱ 


ان تافته زلف بر دلم شیبی زد 


دور .۱ 3 


از زنخدان توام سیبی 


ماه ماه ماه 
خر مت مت 


قدی که چو او زمانه بیرون نارد 
خوی گردد اگر چشم برین بگذارد 


ما ما ماه 


تا روز همه تهان و لرزان بودند 
گویی که همه بر تن من بخشودند 


ما لب ماه 
دی ِ 


ده سال به اطلاق زبانم که دهد 


گوريش خسک گفت مرا هر که بدید 


ماه ماه ما 
جع رت ره 


تا زود رسد زدور در وصل گزند 
زلف سیه دراز در شب پیوند 


ما ما ماه 
‌‌ 


زآنو به زمین زد و مرا بر جان زد 
والله که چنین زخم دگر نتوان زد 


۵ طالع شیزراد مسعود ات 


دی دص 


انصاف 


س 


ما ما ماه 


که 


باید 
آنحا 


و بط ی بط ی 


۲۳ / دیوان مسعودسید 


در عشق تو جانم انده ناب خورد 
چون ز اتش هجر تو دلم تاب خورد 


ماه ماه 
دی ‌‌ 


آنان که سر نشاط عالم 
ای نای زتو همه جهان غم دارند 


ماد ماه 
در ره 


دارند 


خون در تن من که اصل نیروست نماند 
بر من بجز از نام تو ای دوست نماند 


ماه ماه 
‌ 
دیدرت 


تا خط چو دود تو دل از من بربود 
از ریختن اب دو چشمم ناسود 


۹ 
دوع جرت 


ان نت کف ار مرا فا ختنک. .ایو 
گفتم مستی مرو سیه جنگ آورد 
با من فلک: از خشم. همی. دندان. زد 
ای شاه فلک متابع کام 
یاشنی. شعاکت سفه انامه ظه 
طز باغ هنر تخم وفا کاشت 
رنج از دل رنج دیده برداشت خرد 
صالح. تن. .من زعشق. .دامن «بفشاند 
دل تختهة درد و ناامیدی برخواند 
در محنت شو خوش و مکن نعمت اد 
بر بار بلایی که قضا بر تو نهاد 


4 


وز دید من فراق تو خواب خورد 
غمهات چنان خورد که یک آب خورد 


رب 
ِ 


پیوسته بنای طبع خرم دارند 
تو آن نایی کز پی ماتم دارند 


وان اصل که طبع و دیده را حوست نماند 
چون چنگ توام بجز رگ و پوست نماند 


مه 
2 


گر روی چو اتشت به من روی نمود 
آری نه عجب که آب جشم آرد دود 


۰ 
‌ 
۰ 


شد مست و بسوي رقتن اهنگ اورد 
چون گل بدرید جامه و رنگ اورد 


اد مه 
‌‌ 


هر زخم که زد چو پتک بر سندان زد 
دشوار ات مرا که سخت تا زد 
اقبال جهان 


مسعودی و ایام تو چون نام 


باد 
باد 


دولت پدرام تو 
تو 


4 
مت 


تن را به هوای خویش بگذاشت خرد 


ناآمده ر آمده پنداشت خرد 


۰ 
ند ی 


تا مرگ قضای خویشتن بر تو براند 
شادی و غمم تو بودی و هر دو نماند 


‌ ك 
یک 


شوتن در ده که داد کس چرخ نداد 
تن دار چو کوه باش و بی‌باک چو باد 


مراد تاه 
بیس دم 


رباعبات / ۵۸۳ 


دیدار تو از نعمت دو جهان خوشتر وز عمر وصال تو فراوان خوشتر 
من عشق تو ای عشق تو از جان خوشتر پنهان دارم که عشق پنهان خوشتر 


ماه ماه ماه 
جع جه نت 


یک بوسه زدم بر لب و بر چشم دگر گفت این چه فراق اوری حیلت‌گر 
گفتم به همه حال بیاید خوشتر چون شد بهم آمیخته بادام و شکر 


جع جع مت 


ز اول به میان ما به هنگام کنار گر تار قصب بودی بودی دشوار 
اکنون به میان ما دو ای یک دله یار فرسنگ دویست گشت فرسنگ هزار 


مد ماه ماه 
جع جع مت 


هر ابر که بنگرم غباری شده گیر گر گل گیرم به دست خاری شده گیر 
هر روز مرا خانه حصاری شده گیر عمری شده دان و روزگاری شده گیر 


رام مه ماه 


خورشید رح نو تافت بر سایه عمر آمد به کفم کمشده پیرایة عمر 


ماه مه ماه 
ِ هچ - 


تعریف مرا عشق تو ای ساده شکر بس راز دلم کرد به هر جای سمر 
عشقت چو همی نگه کند جان و جگر غماز جو مشک امد و طرار جو زر 


مه ماه ملد 
ِ- - ید 


سلطان ملک است در دل سلطان نور هر روز کند به روی او سلطان سور 
هرگز ندود برود بر سلطان زور چشم بد خلق ارد از سلطان دور 


ماه ماه ماه 


چاه ز نخ تو ای دلارام پسر بر اب ملاحتست و جویی تا سر 


سیبت ز نخ و چهی بدان سیب آندر در سیب شگفت نیست چاه ای دلبر 


ماد ماه ماه 
جپه بت رت 


یک جشم تو گر تباه کشت ای دلبر دلتنگ مشو انده بیهوده مخور 
پنسیار . وت کسن: است: ای جخان. .یدز بشکفته یکی از دو و نشکفته دگر 


ای روی تو آفتاب و من نیلوفر چون نیلوفر در ابم از دید تر 


ماه باه ماه 


۴ / دیوان مسعود سعد 


امد 


وداعم أُ نگار دلبر 
پر خون رخش از زخم و رخ از گریه چو زر 


به 0 


ماد ماه 


ز اندیشة هجران و زنادیدن ار 
گویم ز غم فراق روزی صد بار 


در عشق تو همجو ابر می‌گریم زار 
از زردی روی و گریه ای طرفه نگار 
ای پیل سوار حسرو شیر شکار 
ز آن بازوی کار و پنجه تيغ گزار 


گریان و زنان دو دست بر یکدیگر 
بر لالف کامگار و بر تلوْلوٍی تر 


۰ 


دل خون شد و دیده خون همی گرید زار 
کاین عشق چه آفت است یارب زنهار 
وز درد چو برگ زرد دارم رخسار 
در روی خزان دارم و در دیده بهار 


یک زخم تو مرد و شیر را کرد چهار 


از نهیب تیغت تیمار 


ماه ماه اه 
ن ۰ - 


ای بر طاعت ز خلق در کار 


دگر 
دگر 


از یک غارم کشید در غار دگر 
بنمای مرا جهان به یک بار دگر 


سِ ۰ 
دی بِ- دی 


ای ابر چراست روز و شب چشم تو تر 
ای لاله جرا جامه دریدی در بر 


وی فاخته زار جند نالی به سحر 


از یار جدایید چو مسعود مگر 


ماه ماه ماه 


اکنون که شدی به بتکده عاشق زار . 
اکنون که همی قلندری جویی يار 


مشکین کله تو گر شبست ای دلدار 


خیره‌ست در آن کله خرد را دیدار 


پیش ار صلیب و زود بربند زنار 


مهو 
۰ 


مردانه بزی و از کسی باک مدار 


طً م۰ ضً 
‌ یدای ب 


خورشید در او چرا گرفته‌ست قرار 


ماه ماه ماه 


نا رفته هنوز بوی شیرت ز شکر 
همجون روش مورچه بر طرف قمر 


حط را که بسوی عارضت داد گذر 


ِ-‌ 


بر روی نگار من خط اورد اثر 


مه ماه ماه 
جر یت ره 


تا دیده‌ام آن روی چو خورشید انور 
برداشته از آب چو نیلوفر سر 


مه ماه 
رت 


ی 


در ابم از این دو دیده چون نیلوفر 
بر دیدن تو گشاده این دیده تر 


۰24 


اندیشه مکن به کارها در بسیار 
کاری که به رویت آید آسان بگزار 


مه 
1 


ای مهر تو جون چهار طبع اندر خور 


بو بمانده اندر سشدر 


اح دشمن 
اندک ‏ اثر ِ 


یا همچو 


ابله بر دو رخ 


نم سحر در ایام بهار 
در تلا 


از 


مر 


تا کرد مرا گردون 
پای دراورد مرا چرخ اثیر 


ماه م 
- 


سطان ملک ای عزیز فرزند پدر 
هشیار و هنرمند 


شایسته و پدر 


۰ 
- 


چون پیرهنت گرفته‌ام تنگ به بر 
در گردن تو خورده دو دستم چنبر 


۰ 
تب 


ی 


از سنگم يا ز چیستم جان پدر 
تو مردی و من بزیستم جان پدر 
بر مرگ تو جون نمویم ای جان پدر 
سامان خود از که جویم ای جان پدر 


۵۸۵  تابعابر‎ 


کانديشه بسیار بپیچاند 
کاردانان 


کار 


ور نتوانی به بسپار 


مه ماه 


پنج نماز شکر تو واجب‌تر 


ور 
زیر قدمت باد اختر 


ماه ماد 
بت ره 


گویی که به سوزنیست گل کرده نگار 
خردک خردک چکیده بر گل هموار 


شرا مه 
جع جع 


آن موی چو شیر گشت وان رخ چو زریر 
ام خولقه اه معا مق کی 


اه اه 
جپت جمح 


ای نازش و فخر نسل و پیوند پدر 


ض 
دی 


پدر پدر 


مك 
هب 


بر نارم همچو دامن از پای تو سر 
انگشت جو خط روی در یکدیگر 


۰ 
هب 


خود داند کس که کیستم جان پدر 


بر مرگ تو خون گریستم جان پدر 


ك 
رت 


۰4 
ری 


طِ 
م 


رخساره به خون بشویم ای جان پدر 
تیمار تو با که گویم ای جان پدر 


ماه ماه ماه 


1 
دی 


می گویمت ای سعادت ای نیک پسر 
وین مایه بیندیش که از بهر هنر 


ملد هم 
)- 


در چنگ چو آتشی سرافراخت چو ابر 


1 
کرت 


در باب هنر کوش تو ای جان پدر 
بر تیغ گهر بینی و بر نیزه کمر 
بر هر شخ و که به حمله بر تاخت چو ابر 
ی کشت که نک اک هو 


ماه ماد 
یت رت 


7 / دیوان مسعودسعد 


گویی که هوا به زير گردست امروز با سرما خلق را نبردست امروز 


ما ماه ماه 
جپت رت ره 


عشقت کشتم که غم درودم شب و روز جان کاستم و رنج فزودم شب و روز 
دل را به هوا بیازمودم شب و روز بی دل بودم که بی تو بودم شب و روز 


ماه ماه مه 
بح بچ ‌ 


ای فقر بخاست روز بازار تو خیز در کوکبة شبپاه. نالا اویز 


ای نصرت دین بخیر بگشای نخیز ای کفر زریر بوحلیم است گریز 


ما ما ماه 
عجرت بیت مت 


ی شاه علاء دولت ملک افروز امروز ند پیداست خزان از بوروز 
باز آمد تاریک شب از روشن روز بر دشمن ملک باد بختت فیروز 


ما ما ما 
جع یت یه 


چرخ از دم کون بر نمی‌گردد باز گاهیم به ناز دارد و گه به نیاز 
کس نیست که از منش فرو گوید راز کز ما بدگر کنده بروتی پرداز 


ماه ماه ماه 
جع تب 


خورشید رخا وصل تو جویم همه روز چون سایه ازان در تک و پویم همه روز 
از بس که دعای وصل گویم همه روز بر خاک بود چو سایه رویم همه روز 


ماه ماب ماه 
یس یت بات 


ای سود و زیان عمر فرسوده بترس.. در کار بدرمان تو بیهوده بترس 
با وهی ان المقفر. ققرشی از بوده بیندیش وز نابوده بترس 


ماه ماه ماه 
جرت یت مت 


ای پار چو صبر هیچ یاری مشناس با فایده‌تر ز رفق کاری مشناس 
دلجوی‌تر از شکر شکاری مشناس بهتر ز سخن تو یادگاری مشناس 


مرا ما مه 
جع مت مت 


از بخشش دست من زسیم و زر پرس وزخوی خوشم زمشک و از عنبر پرس 
وز قوت بازوی من از خنجر پرس وز هییت من ز ره چالندر پرس 


سس ۰4 م۰2 
‌ ى‌ 
نی ۰ ۰ 


مسعود که بود سعد سلمان پدرش اندر سمجی است بسته چون سنگ درش 
در جسن. سفق کر تسیر حطرش عودی است که پیدا شد از اتش هنرش 


ما ماب ماه 
دیتسه یت بت 


مسعود که بود سعد سلمان پدرش 


رباعبات / ۵۸۷ 


دارد خبرش که گوید او را خبرش 


ماه ما ماه 
‌چ ‌- ی 


تا از من می‌جهی چو دود از آتش 


با ان رخ دلفروز و زلف سرکش 


چون دود بر اتشم من ای دلبر کش 
خوش نیستی ای چو جهان ناخوش و خوش 


ماه ماه ماه 
بت مت رت 


معشوفه دلم به آتش انباشت چو شمع 
او خفت و مراز دور بگذاشت چو شمع 


ما هه 


بر رویم زرد گل بسی کاشت جو شمع 


۰ 
دض 


بط ی بط ی ۳ 


۳ به سرم همی فرو ریزد عشق 
با دلجویان همی نیامیزد عشق 


ما ماه 


دود از دل ۱۳ برانگیزد عشق 
گویی که زجان من همی خیزد عشق 


سً 
ف‌ 


دی ِ ِ 


ای چرخ مدور خسیس بی‌باک 
آزاده هر آنجه بود ددع نو هلای 


کف تشه کیان سسه: ملک 
شد دولت قهرمان مسعود ملک 
روزی روزی گردهدم چرخ دو رنگ 


من چون دل لاله‌ام تو چون رنگ برنگ 
مانندة برگ لاله زود ای سرهنگ 


‌- 
‌‌ 
ی ۲ 


ای بدر شده من از غمان تو هلال 
گر هیچ مرا دست دهد با تو وصال 


ماد ماه 
تن - 


سرخ است به دولت تو رویم همه سال 


ما مه 
جر مت 


صد پیرهن وفای من کردی چاک 
از گردش تو کنون چه ترسست و چه باک 


نو بل حورم به جان مستود ملک 
بر پر تذرو علطم و سینة رنگ 


از من تو چرا باز همی‌داری چنگ 
همچون دل لاله در برم گیری تنگ 


۰ ۰ ۹ 


ای صورت حسن من ز عشق تو خیال 
بر فرق فلک نشینم از عز و جلال 


م۰ 
ی 


وز طبع گل مدح تو بویم همه سال 
روزی زخدای وز تو جویم همه سال 


۶ 
دی 


۸ / دیوان مسعودسعد 


عیبم که ز من زمانی ای مشکین خال 
عودم که کنی مرا به آتش بی‌هال 


4 
ب- 


فل. مین‌ندهد. که از تور یردام ال 
دانی جه کنم کم سشده انگارم دل 


+ 


‌ 
وت ۷ 


دیوانه 9 ات 


شنتیار. .همین خنقد: وعنا سل کل 


مل را 
‌ 


رویت بر من چنان که گل بر بلبل 
عشقت بر من چنان که غل بر صلصل 


دِ_ 


مب هر 
- ۳ 


مره 
جوته 


۰ 
9 


ماه ملد 
۳ 


نامد به کف آن زلف سمن مال به مال 
ای چون گل نو که بینمت سال به سال 
بنگر که ز شاخ می چه گوید صلصل 
بنگر که چه پاسخ آرد او را بلبل 
چون روی بتان گشت به باغ اندر گل 
در هر چمنی خاست زبلبل غلعل 
خامش نشود همی زغلغل بلبل 
ای دو لب تو گل و دو رخسار تو گل 
من ادهمم از خون دل ابرش گردم 
در آتش از آب دیدگان خوش گردم 


۰۶ ‌ِ ء« 
ن ر ی ی 


مه هم 
س‌ 


اه م 


۳۹۳ 
ِ 


عارم که نخواهی که کنم با تو وصال 
عیدم که به من قصد کنی سال به سال 


س 
۲ 


یا تا به کسی کم از تو بگذارم 
بگریزم و در پیش تو بسپارم 


ده 
ید 


دل 
دل 


در 
در 


بیزارم ار ان دل 9 کل امش ۳ 
در چادر سبز کار پیدا شد گل 
نه نه که چو روی دوست زیبا شد گل 


من بر رویت چنان که بلبل بر گل 
من بر عشقت چنان که صلصل بر عغل 


م۰ 
- 


می رقص کند بر آن رخ از خال به خال 
گردیده چو روزگار از حال به حال 
بفسردمی و گشت به باغ اندر گل 
بگداخت گل و گشت به جام اندر مل 


رد 
‌‌ 
ی 


به جام اندر مل 
بر گل می نوش بر نوای بلبل 


+ 
بت 


بشنو که خوش آیدت زبلبل غلغل 
مل ده بر گل که خوش بود بر گل مل 


4 


جون انت: نات اساد 


پس طرفه نمانم که منقش گردم 
من انگشتم بدم که آتش گردم 


ماه ماه 
یی + 


در دولت شاه چون قوی شد رایم 
زر گفت مرا که من ترا کی شایم 
غمهای تو از راندن خونها کارم 
در دیدة من از مرگ تو خونها دارم 
هر چند که اين بند ز پای افکندم 
دربند ‏ هر آنچه می‌دهد خرسندم 


مه ماد 


فرمایم 
پایم 


گفتم که ر مایت را 
مگ آهن گرفت هر 


.رز 
دو 


بر مرگ تو با به مرگ خونها بارم 
دانم که بود بند چنین یک چندم 
کاین نعمتها نبود پیش از بندم 
در دولت نو بر سر معصود شدم 
در حبس جنان شدم که محسود شدم 


یط کی 


ماه 


آن مایه که گرد کرده‌ای من دانم 


اندر تو زنم گر نبری فرمانم 


ماه 


و 


مسعود دبودم از بو مسعود سدم 
ای طبع بده ور ندهی بستانم 
ای آتش اندیشه چو من درمانم 
ای غمزه تو کشفته بنیاد دلم 
از تو به فلک رسیده فریاد دلم 
ای طبع چو اتش از تو بس خوشنودم 
گر من برم از مردم بد ساز برم 


هر کس که به من دژم دژم پیوندد 


ك- م۰ 
س‌ِ ‌‌ 
۰ :۰ 


جان و دل و دین به وصلت ای مهر صنم 
هجرت چو به صافی کشد اندر عالم 
ای زرین نام لعبت سیم اندام 
در کس منگر به بی نیازی بخرام 


کم زادی و مهر تست همراد دلم 


بیچاره دلم گر نکنی یاد دلم 
کاندر فکرت همی نمایی دودم 
ارجو که به کام دل رسانی زودم 
فرجام ببینم و به آغاز برم 


بنگر که چه پاره پاره زو باز برم 


+۰ 
بِ 


عهدی بسته‌ست و اینت عهدی محکم 
دانی جه زنند این دو سه هم مشت بهم 


زر تو و سیم تو نه پخته‌ست و نه خام 
زیرا که توانگری به اندام و به نام 


0۹۰ / دیوان مسعو د سعد 


آماده 


تن کوبم و سرپیچم و بر روی زنم درد و رنج و اندوه منم 
نه ریزم و نه گدازم و نه شکنم فولاد رخ و سنگ سر و روی تنم 
جان هر ساعت کار زاری دهدم هر روز زمانه بیش کاری دهدم 
از بخت گلی خواهم و خاری دهدم. باشد روزی که روزگاری دهدم 
من دوش که از هجر تو در تاب شدم جان تو که گر چو شمع در خواب شدم 
از دیده و دل در آتش و آب شدم بر جام چو بر آینه سیماب شدم 
تا کی غم يار و درد فرزند کشم بیمار فراق خویش و پیوند کشم 
تا چشم گشاده‌ام همی بند کشم ای جرخ فلک محنت تو چند کشم 
هر روز همی فلک به تیری زندم پیراهن در سیاه فیری زندم 
وین بخت همی همچو اسیری زندم از وی سپری خواهم تیری زندم 


گفتم که تو بی‌وفایی ای نامردم 
حخس دوست جو کهربایی ای نامردم 


ضِ 
سوت 


ای فاخته دل چو من به رویت نگرم 
با خنده کبک چون درایی ز درم 


ماه 
‌‌ 
ب 


بر بسته شد از بستن ماتم دستم 
از بیم و امید شادی و غم رستم 


۹۹ 


سروی خواهم ز چرخ داری زندم 
خواهم که گلی چینم خاری زندم 


م4 
دی 


همچون قلمم ز بیخ کندی به ستم 
وانگاه فرو بردیم ای شهره صنم 


من مردم و تو کجایی ای نامردم 
زان با چو منی نپایی ای نامردم 


ماه 
دی 


فك 
نب 


زیبایی طاوس به بازی شمرم 


دل همجو کبوتری بیرد زبرم 


سا 
وت 


امروز نگویند که من خود هستم 
برداشتم از جهان دل و بنشستم 


فَ 


گر گویم کاین مراست اری زندم 
از آاهن مار کرده باری زندم 
کردیم نوان و لاغر و زرد و دزم 


در آب سیاه و گل تیره چو قلم 


ء ۰۶ ۰-۱ 


۳ 


-‌ ِ 


چون پیش دل از هجر تو هنگامه نهم 


ای سرو سپاه خسرو ای ماه حشم 
از خط تو چون قلم همی سرنکشم 


سس 
ح 


هه 


م۰4 


۵٩۱ / رباعبات‎ 


پروین سرشک دیده بر خامه نهم 
خواهم که دل اندرشکن نامه نهم 
یک جرعه اگر از می وصلت بچشم 
بر اتش تیمار تو چون عود خوشم 


ف 


سس دی 


ای کرده مرا به عشق گمراه تمام بر نایدم از ضعف همی اه تمام 
ای سرو گل اندام من ای ماه تمام پیرم .دص 2 یک ماه تمام 
جستم از توبه بی زبانی جستم جستم ز غمت چو خیزرانی جستم 
از پیش فراق تو به جانی جستم لحق ز تو چون برایگانی جستم 
شب زار به جای بستر اتش ریزم چون خاکستر به روز از اتش خیزم 
هرگه که کند عشق تو اتش تیزم از درد چو شمع بر سر آتش بیزم 
گفتم کایندل به داغ نام تو کنم گویی که دو دیده جای گام تو کنم 
دیدم که اگر کار به کام تو کنم جان در سر کار یک سلام تو کنم 
وه و ی ی ار و دیق نی 
در تنگی حبس و بند رنج تو کشم یکبار بگو که چند رنج تو کشم 
وصف لب رنگین تو از دل جویم در ارزوی زلف تو سنبل بویم 
تا پر خون شد زدیده چون گل رویم وصف تو همه روز به بلبل گویم 
چون از گل روی تو بهاری رسدم از درگه هجر تو سواری رسدم 
در وصل تو چون دست نگاری رسدم در دیده ز عغمزف تو خاری رسدم 
تا چنگ به مهر آن دلارام زدم هر دم که زدم همه به ناکام زدم 
بر درگه عشق تو کنون نامزدم اینک علم وفات بر بام زدم 


۰ فك 
دض 


۳ / دیوان مسعودسید 


بر آتش اگر بی تو نخفتم خفتم 
صبری که ز دل همی نرفتم رفتم 


ما مه 
یه مت 


کوهی که بر او بل ببارند 
شیری که برون نمی گذارند 


منم 
منم 


اسر 


با انده اگر بی تو نجفتم جفتم 
اینکه همه هر جه می نگفتم گفتم 


خواری که نکو نگاه دارند 


۰+ ۰4 ۰ 


امروز ز هر دوست گزندی دارم واندر هر کنج دردمندی دارم 
در هر نفسی ز چرخ پندی دارم در پای کسان چو پیل بندی دارم 
از عشق تو در چشم خرد میل زدم پس دست به تسبیح و به تهلیل زدم 
بر فرقت تو چو طبل تحویل زدم من دست به جای جامه بر نیل زدم 
بونصر من ار عاشق ایام توام از چرخ هميشه طالب کام توام 
چون نام خودم از تو و با نام توام خود روی نیم نهال انعام توام 
گفتم شکرت به خلق کیهان گویم چون تنهايم همی به یزدان گویم 
تا جان دارم شکر تو از جان گویم تا بازپسین نفس همه آن گویم 
جز در غم عشق تو سفر می نکنم جز بر سر کهسار گذر می نکنم 
در عشق تو جز به جان خطر می نکنم گر من زاغم چرا حذر می نکنم 
من به الم ای صنم گرفتار نیم ور می‌باشم به رنج و پندار نیم 
پارست مرا غم تو بی يار نیم جان می‌کنم از هجر تو بی کار نیم 
گر تیز به روی خوب تو درنگرم. ترسم که ز دست خصم تو جان نبرم 
در عشق دم شیر عرین می سپرم در جمله نگه کن که چه دیوانه سرم 


هر یک جندی به قلعه‌ای آرندم 
شیرم که به دشت و بیشه نگذارندم 


#۶ 


۰ 


ت‌ 


ی 9 
زنجیر گران 


بسپارندم 


اندر 


پیلم که ید دارندم 


بِ بط ی ۳ 


صالح دل اگر به جای جامه بدرم 
در دیده من از مرگ تو خونها دارم 


مه 
جرت 


بر روی تو مهربان و دلسوز منم 
بر لشگر هجران تو منم 


ماه 
ط ی 


گنجی که ز پیش آن بجستند منم 
پیلی که به زخمیش بخستند منم 
یه از زیر 3 خلق حق گزاری دارم 
از آهن بر دو پای ماری دارم 
گر حور بود بدان که نازش نکشم 
ن کز من باز شد فرازش نکشم 


ِ 
2 


پیروز 


ك_ِ ‌ِ 
بت مت 


۰1 ّ‌ً 


6 خست 


اه ات توا نتم نت انب 


4 
‌ ۱ 


ای دشمن و دوست مر ترا یک عالم 
در بسته بتو مهر و وفا یک عالم 
هرگه که به پیراهن تو درنگرم 
از جامة بهرمان تو رشک برم 


‌ 
سیت * 


اج او 
جرت درد 


دلخته: ‏ عشد. ایک ناد را 
مولا و غلام کشی و ناز توام 


در خواب گه از دل به شب آتش بیزم 
هر گه که کند عشق تو آتش تیزم 


ماه ماه هب 
ی دی 


شاید که همی خون شود از عم جگرم 
بر مرگ تو تا به مرگ خونها بخورم 


۰ 


پیش تو به مهرگان و نوروز منم 
سر دفتر عاشقان امروز منم 
کوهی که به غم فرو شکستند منم 
شیری که به بازیش ببستند منم 
ناخوش عمری و روزگاری دارم 


کوته کنم این قصه درازش نکشم 
کو ماند فراز بازش نکشم 


وان 


ای ماه 


وز اشک دو دیده غرقه اندر آیم 
ترسم چو چراغ مرگ باشد خوابم 
خاری و گلی با من و با یک عالم 
مانده ز تو در خوف و رجا یک عالم 


بِ 
رت 


از رشک و حسد پیرهن خود بدرم 
کو بربر تست و بر برت نیست برم 


گ 
ی 


۹ 
ِ 


جان بستف چنگ بلبل آواز توام 
من رنجه ز موی بند غماز توام 


م۰ 


خاکستر هر روز زاتش خیزم 
شمع زدرد بر سر اتش ریزم 


جون 
نت 


۴ / دیوان مسعودسعد 


شب ز آنده تو همی نیاید خوابم 
من گاه در ۳ 9 که اندر آبم 
دانم که زچرخ بخش بیرون نکنم 
در خوش دارم طمع دگرگون نکنم 


مد 
ی 


من دوش که از هجر تو در تاب شدم 
از ددده 9 دل در ۳ و آب شدم 


_- 


از رحم ببند مهد افتادم 
اکنون شه شرق بند و زندان دادم 


سمل 


ماه مه 
دیع نیت با 


شه پندارد که ما خردمندانيم 
نبه نه شاها که ما همه زندانیم 


تس 


بر جامه ز غم چو گوی در طبطابم 
سنگم که به من هر چه رسد در یابم 
پس شاید اگر زرنج دل خون نکنم 
چون صبر ضرورتست پس چون نکنم 


ض 


4 


جان تو که گر چو شمع در خواب شدم 
بر جام چو بر اینه سیماب شدم 


۰ ۰ 


۶ م4 


چ هچ ی 


در ارزوی بوی گل نوروزم 
از شمع سه گونه کاراموزم 
لرزان ز بل چو برگ داند ارم 
اشگی که همه تگرگ راند بارم 


۰ 
‌‌ 
۲ 


تا روز همه شب از هوس بیدارم 
یارب تو نکو کن که تبه شد کارم 


م۰ 


۰ 


بر دیده خیال دوست بنگاشته‌ام 
هر مرحله‌ای که رحت برداشته‌ام 


‌ 
ی 


امروز در این حبس من آن ممتحنم 
در جندین سنگها در اين که که منم 


۰ 
دی 


عمری که همی به مرگ ماند دارم 
تا شب همه روز در غم و تیمارم 


دانم که کنی اگر چه بد کردارم 


مب م۰ 
جع جت که 


صد حوض ز آب دیده بگذاشته‌ام 


دیدار سک 


ماه ماه 
۰ 


م - 


ندارد سخنم 


دندان شکنم 


کز خواری کس گوش 
از بی سنگی گوز به 


مه اه 
ب دی 


با عشق تو جان و دل در آميخته‌ام 


ٍ 
هچ 


بدم اتشی 


عمری بدو کف دو رخ نگاراخستم 
اکنون ز نشاط وصل تو برجستم 


ط 
- 


من دل همه بر وعده خوبت بستم 


۰4 
یدای 


ان مرد که در سخن جهانیست منم 


مه 
۰ ‌‌ 


منم 
منم 


)۰ 
ض 


هر جای که آتش نبردیست 
3 شیر که در صورت مرد‌یست 


۱ 


منم 
منم 


م4 
‌‌ 
‌ 


با ناله همی چو ابر بهمن گریم 
با روشن دل تیره شبان من گریم 


سِ 
تط ی 


بلبل نالنده تر و زار ترم 
شاخ شکوفه ‏ سرنگون سازترم 


م۰4 
دی 


از 


از 


روزان و شبان در آن غم و تیمارم 
دل خون شد و خون زدیدگان میبارم 


چ 


ما ماه 


یافته‌ام 


ای جان جهان تا 


پنداری بی درد سرت 


۰۶ 
- 


۵٩۵ / رباعبات‎ 


وز دیده بجای آب خون ریخته‌ام 
نتوان جستن که محکم اویختهام 
نومیدی جان به درد دل در 
از پای در افتم ار نگیری دستم 


ماه ماه 
حو سم 


با دل گفتم 
شادم کن اگر سرای 


مه ماه 
خی یت 


شادی 


ان کفهز کبفتن. کف: کانست: مت 
ان گو که سرا پای زبانیست 


بر هر طرفی که تیره گردیست منم 
پس جونکه بهرجای که دردیست منم 


ماه ماه 
ی - 


و آن کویک تن شها سپاهی است منم 
گر بر سخن از قیاس شاهی است منم 


۹ صِ 
"۷ ٍ ی 


هر لحظه همی هزار دامن گریم 
چون شمع ز دل زدیده بر تن گریم 


ك ما 
جت مت 


زرد گل ای نگار بیمار 
نرگس ‏ نوشکفته بیمار 


ترم 
ترم 


وز 
ور 


ماه 4 
- ئ 


دارم 
اسرارم 


چگونه پنهان 


دل همه 


کاسرار ‏ ترا 
بینند. زحون 


- هئ 


نه نه که به خون جگرت 


م۰ ۰4 
جرت جم- 


یافته‌ام 


7 / دیوان مسعودسعد 


از خود به تو من بتا گمانها دارم وز کرد خویش داستانها دارم 
اندر سر صحبت تو جانها دارم بر مایه عشق تو زیانها دارم 


ماه ماه ماه 
که کرت جت 


سیراب گلابی تو بر آتش خارم دو دست دمم که جز به آتش نارم 
نشگفت زبس که در دل آتش دارم کز دیده چو شمم اشک آتش بارم 


مه ماه ماه 
دیع یت یت 


از هر چه بگفته‌اند پندی دارم وز هرچه بگفته‌ام گزندی دارم 
گه بر گردن چو سگ کلندی دارم بر پای گهی چو پیل بندی دارم 


جع رت درت 


من بستر برف و بالش يخ دارم خاکستر و يخ پیشگه و بخ دارم 


چون زاغ همه نشست بر شخ دارم در یکدو گز آب ریزو و مطبخ دارم 


ما مه ماد 
چیه میت در 


تاریکی زبس که می بنشینم در روز چو شب پرک همی بد بینم 
باشد چو شب ار خوابگهی بگزینم از پهلو و دست بستر و بالینم 


ماه ما ماه 
دوه دیدمت 


آنم که اگر به خلد جایی سازم حورالعین را کشید باید نازم 


رضوان سبک ار پیش نیاید بازم بر تابم روی و سوی دوزح تازم 
انا ار نی نج سای‌ت بر زمین نگاری بینم 


از رشکگ دلم چو کفته ناری بینم گر با تو جز از سای‌ت یاری بینم 


ماد ماه ماه 
بت رت رت 


دیده همه شب زخواب خوش بردوزم بر تن گریم چو شمع و از دل سوزم 
از ارزوی خیال جان فروزم در اآرزوی خواب شبی تا روزم 


ماه ماه ملد 
برع جت رت 


پا خود گفتم که من عیال تو شدم او گفت که من ضامن مال تو شدم 
ای آنکه ثنا گوی کمال تو شدم بیشم نکنند چون نهال تو شدم 


م۰ > ضً 
جر ده کرت 


آنکو گوید هست قضا تيشه من شاخ نتابد زدن از بیشف من 
انديشه شده‌ست از جهان پیش من کس را نبود طاقت اندیشة من 


مه 5 2 


۵٩۷ / رباعبات‎ 


تا خسته دل مرا بریده‌ست زتن دارم گله‌هاش را جو شمشیر سخن 
لیکن چکنم گفت نمی‌یارمه من ان پسته دهن کرد مرا بسته دهن 


ما ماه ماه 
یی ئ- پ 


در سمجی چون توانم آرامیدن کر تنگی آن نمی‌توان خسبیدن 
یارب که همی به چشم خواهم دیدن جائی که در او فراخ بتوان دیدن 


ماه ما ماه 
بت بت بت 


هر شب که ترا نبینم ای شاخ سمن خواهم که مرا کفن بود پیراهن 
ان روز که دیدار ترا بینم من از شادی وصل دیده خواهم همه تن 


ماد ای یآ 
دی رت بت 


چون گل ز غمت دریده‌ام پیراهن چون لاله بیالوده‌ام از خون رخ و تن 
چون شاخ بنفشه سرنگون باشم من ترسم که بسی عمر نیابم چو سمن 
سر کردمت ای نگار چون تو سر من گه گه بسخن چرب کنی بی‌روغن 
وین نیست عجب این صنم پسته دهن . گر پسته دهن بود همه چرب سخن 


ماه ماه ماه 
جبت مت جمء 


چنگم به چهار شاخ زد پیراهن چنگست مگر چهار شاخ از آهن 


در اشک چهار شاخ ان شاخ سمن شد باز چهار شاخ کفته رخ من 


ماه ماه ماه 


چون دانش بود مهربان دایه من از فخر و شرف زد همه پیرایه من 
از مایه من بلند شد پایه من من دریا ام کم نشود مایه من 


ماه ماه ماه 


چشم و دهن آن صنم لاله رخان از پسته و بادام کشیده‌ست نشان 
از ببس تنگی که دارد این جشم و دهان نه گریه در این گنجد نه خنده در آن 


ما ماه ماه 
جیه جت حت 


با کس غم تو بیش نخواهم گفتم وین در دو دیده هم نخواهم سفتن 


مهر تو ز دل پاک بخواهم رفتن بر بستر صبر خوش بخواهم خفتن 
این دیب دو روی به کلک دو زبان. پرداخته شد به قوت خاطر و جان 
بستانش بنام ایزدای باد وزان وهور به نزد خواجه بونصر رسان 


ما ماه ما 


۸/۹۸ دبوان مسعو د سعد 


تا سبت کرد اخوت شعر به من 
بفزود چو کوه فقوت شعر به من 


۰ 
کت 


آنکو دارد چو سیم و شکر لب و تن 
ناگه برمید و درچد از من دامن 


2 
‌‌ 1 


از چشم من ار سرشک بتوان رفتن 
ور بی تو بود هیچ به نتوان خفتن 


۰ 
‌ ۱۳ 


زریر شیبانی کین 
زریر شیبانی 


از کف کشت 
بر چرح نهد زین 
ای برتر من کرده هزاران احسان 
لیکن ز آنسان گرم نداری پس از آن 


۰ 
ند 


در خدمت طاهر علی بارم جان 


هر صبحدمی روان نهم بر کف دست 


۰ 


ایزد که همی کرد مرکب تن و جان 
گر مفسدیی ندیده بودی بزبان 


مه 
‌ِ 


ای پای برنجن من ای بند گران 
گریان گریان در تو بزاری نگران 


ند ی 


ما ماه 


چون قمری زار زار می‌نالم من 


چون طوطی بر وصف تو بگشاده دهن 


ای شاه به بيشه عزم ناگاهان کن 
شیر ار نبود قصد سوی شاهان کن 


« رس 


هن 
تک 


ماه ماد 


آمیخت همی چو شیر و شکر با من 
بگریخت ز من چنانکه آب از روغن 


م۷ ماه 
تحت 


بس در گرانمایه که بتوان سفتن 
کاری باشد چنانکه نتوان گفتن 


۰ 


۳ 
س‌ 
۱ 


آباد کند شیبانی دین 


زریر 
این مرتبت زریر شیبانی 


ماه ماه 
بت بو 


یک سعی کن و مرا ز زندان برهان 


وله که مرا ارزو اید زندان 


کز خدمت 


طاهر علی دارم جان 
طاهر علی ارم جان 


4 م۰ 
بت دیع 


در هر عضوی مصلحتی کرد نهان 
محبوس نکردیش به زندان دهان 


ما ماه 
جر درت 


هستم ز تو روزان و شبان جامه دران 
کاین محنت من نخواهد آمد بکران 


4 
ب ی 


چون بلبل آلوده بخون پیراهن 
جون فاخته طوق غشفت: اندر کردن 
یکجند تور شکار پدخواهان 
ر طعمه روباهان 


ت 
مر شیران کن 


ماه ماه 
بت و 


زنده به تو مانده‌ام من ای جان جهان 
هر جا که موافقت درآید به میان 


+۶ 
۶ 


انده جه حورم جراست انده حوردن 
رز تین بت دارم .در بدارن:- رن 


م۰ 
بد 


صد بار به نیکی هنرم کرد ضمان 
این بس نبود شگفت زیرا به جهان 


گر خسته شوم ز تير پیکار تو من 
از بیم سر غمزه چون خار تو من 
نه روزم هیزم است و نه شب روغن 
در حبس شدم به مهر و مه قانع من 
ای روز مرا جز شب دیجور مدان 


ای روز دلم روز مرا نور مدان 


۰+ 
-‌ 


کس_ را جو بنفشه سر فرو نارم من 
چون نار غم ارخون کندم دل به سخن 


۰4 
۹ 


۰1۶ 
تط ی 


۰+ 


ِ 


ك- 
۱ ف‌ 


۰4 
ِ 


رباعبات / ۵۹۹ 


زیرا که بدیده‌ام به تیمار تو جان 
صد سال توان زیست به یک جا اسان 


سب 
‌ 


گر ز کرباس مرا پیراهن 
پوشیده به بهرمان همه جامه و تن 


۲ 
ندیدم برهان 
و گفتار ارزان 


یک دعوی را از تو 
کردار. کران سشده اه 
آهی نکنم ز بیم آزار تو من 
خندان میرم چو گل به دیدار تو من 


ماه 


زین هر دو بفرسود مرا دیده و تن 
کاین روزم گرم دارد آن شب روشن 


سً 
ً 


امروز چو من ز خلق رنجور مدان 


گر تو دوری ز من غمت دور مدان 
شیرم ننهم هیچ کسی را گردن 


م۰ 
‌‌ 


از چنگ قضا همی چو نتوان جستن با چرخ جه معنی است جدل پیوستن 
جه سود کند جز که همه دل بستن تا تفن که انق: انیر شت: ات 
گردنده چو روز نوبهاری با من از خشم دل اکندة چو ناری بر من 
چون کلک سر خویش دو داری با من ای نرم چو گل تیز چو خاری با من 


ای چون گل نوشکفته بر طرف چمن 
گر گل با خار باشد ای سیمین تن 


۰4 
دی 


۰ 


ماد م 
‌‌ 


گلبوی شود ز نام خوب تو دهن 
چون گل بر تست و خار در دیدة من 


۰ 
دی 


۰ / دیوان مسعودسعد 


اه ماه 


امروز منم تفته دل و رفته روان 
وآنچ انده کرد مر مرا بر دل و جان 


۰ 


بگشای جو گل به وعده راست دهن 
دعوی دلست با توام بند مزن 


۰4 


۸۳ 


مشک از سر زلفین تو بویم پس ازین 
پیوسته رضای تو بجویم پس ازین 
زاری و دعا کن به سحرگاه ای تن 
دیدی که غلام داشتم چندان من 
در جمله از آن همه هنرمندان من 


۰4 


ید ی ‌ ف 


روزم تیره‌ست از آن رخ مهوش تو 


هستم صنما تا بشدم از کش « 
بست سود جو سرفرازد پا نو 
بی ساز سود هر که بسازد پا پو 


آنی که بری دست نیازد با تو 
خون گردد خون جو دل بسازد با 


8, 


هر جان که بود برتر از آن باشی تو 


ت 


هر جای مرا به جای چان باشی تو 


ما م۰ 
4 


چاه تو به زندگانيم کرد ضمان 


تلخم شده زندان 
بر شیران کرد ضرب سلطان جهان 


م۰ 


َ ندگانی اندر 


۰ 
رس دی 


ورنه ز تو چون لاله کنم پیراهن 
وانک در حکم عشق و اینک تو و من 


ءّ- 


گرد در تو بدیده پویم پس از این 
جز با تو حدیث کس نگویم پس ازین 


و سس 
۰ سد ی 


توفیق و سداد و راستی خواه ای تن 
برخورداری مبادت از چاه ای تن 


م۰ 
رت ند ی 


پرورده ز خون دل چو فرزندان من 
تنها ماندم چو غول در زندان من 


۰ 
دص 


عیشم تلخست از آن لبان خوش 
دلخسته‌تر از گوهر گوهر کش تو 


ی 


, 


تن .یگذارد که در گدازد با تو 
آنکه بازد با تو 


نا باخته باید 


بخریده‌امت به جان گران باشی تو 


نورست ای ماه حسن سرمایه تو پیرایه تو پست کند پایه تو 
ابرست غبار بر تو پیرایه تو پیرایه چه بندد به تو بر دایه تو 


4 4 فً 
بط ی ٍ بط ی 


ای نای ترا نقل و می روشن کو با تو طرب طبع و نشاط تن کو 
گر تو نایی لحن خوشت با من کو چون نای ترا دریچه و روزن کو 


ماه ماه ماه 
جت بت 


ام شام نتریی: ان ایک ینت اد که جایی که تو دانی که نترسند از تو 
خرسند نه ای به پادشاهی ز خدای پس چون باشم به بند خرسند از تو" 


ماه ماه ماه 
جرته یت کیت 


سلطان ملک اقبال عنان داد به تو درهای نشاط شاه بگشاد به تو 
گشته‌ست زمانه نیک دلشاد به تو تا حشر زمانه همجنین باد به تو 


ماد ماه ماه 
رت مت مت 


صالح پس ازین طرب نباید بی‌تو شاید که ز دل طرب نزاید بی تو 
جان در تن من بیش نپاید بی تو خود جان پس ازین کار نیاد بی تو 


طّ ۰4 ۰4 
ِ دص ‌ِ 


ای شمع شدم به عشق پروانة تو خوانند مرا به شهر دیوانه تو 
امروز منم زخویش و بیگانة تو تن تفته چون رشته یکدانة تو 
ای نای ندیده‌ام دلی شاد از تو نایی تو ولیکن نرهد باد از تو 
جز ناله مرا چو نای نگشاد از تو ای نای مرا چو نای فریاد از تو 
مادر که مرا بزاد زاد از پی تو هم ایزد که جان داد داد از پی تو 
گر نیستم ای نگار شاد از پی تو خون شمع دلم تافته باد از پی تو 
هرگز نرسد به لطف در مهر چو تو بت را نبود حلاوت چهر چو تو 
در حسن نزائید مه و مهر چو تو ای مهر ندیده‌اند بد مهر چو تو 


4 ۰1۶ ۰۶ 
ید کی ی ند 


»«. این رباعی را به نام نصراله بن عبدالحمید مترجم کلیله و دمنه هم با قدری اختلاف نوشته‌اند 


۰۲ / دیوان مسعودسعد 


خوردم همه زهر عشق تو شکر کو 
گر شاخ هوای تو نرفتم بر کو 


دیدم بتر هوای تو بهتر کو 
تاریکی سکندرم گوهر کو 


در 


مد 
بِ 


روی و بر من تا بشدم از بر تو. زردست و کبودست بجان و سر تو 
زیرا که در ارزوی روی و بر تو این پیرهن تو گشت و ان معجر تو 
از کوفتن پای تو و گشتن تو للعبی است هر اندام ترا بر تن تو 
ماهی تو از جیب تو تا دامن تو چون چرخ همی گردد پیرامن تو 
با من به میان رسول باید با تو خورشید نخواهم که برأید با تو 
آیی بر من سایه نیاید با تو شاید همه خلق و من نشاید با تو 


ای ملک به دولت تو دارا گشته 


سین 


آنی که زفالها همه فال تو به 
ان مال که داشتم مرا مال تو به 


از هر جنسم جو شاه تسناد راه 
هر بار چو زر آمدم از دولت شاه 


۰ 
1 


چندان داری ز حسن و خوبی مایه 


وز عدل تو دهر پیر برنا گشته 
جمله ترا ملک مهیا کشته 


در 


۰ 


هر سال تو در عمر زهر سال تو به 
از مال مرا قبول و اقبال تو به 


از بخت مرا فزون شدی رتبت و جاه 
این بار چو گوهر ایم انشاءالله 


ماه ۰ 
جرت مت 


کز حور بهشت برتری صد پایه 


پیرایه جرا بنددت ای مه دایه نورست مه دو هفته را پیرایه 
هر چند که بر کوهم در شب ز اندوه گرپان باشم تا به گه بانگ خروه 
همقامت تو چو سرو بینم بر کوه هرگز نشوم ز دیدن کوه ستوه 


آمد بر من به چشمکان خواب زده 
همچون دل من دو زلف را تاب زده 


ماه ما صه 
دی ‌ 


سر تا بقدم به عنبر ناب زده 


رخ چون گل نو شکفته بر آب زده 


4 
مد کی 


چون دولت نو جهان جوانست ای شاه 
بزم تو به حسن بوستانست ای شاه 


ماد ماه 
دی ‌ ‌‌ 


این خوشرویان که ایستادند همه 
بزم تو شها چشم نهادند همه 


ماج ماه 
ی( ی بچ 


امروز منم چو ماری اندر سله ای 
بر من هر موی اگر شود سلسله‌ای 


ماد مه 
بای ِ- 


دانم که وفا ز دل بر انداخته‌ای 
دلرا ز وفا چرا ‏ بپرداخته ای 
ای ابر ز بحر تا هوایی شده‌ای 


بر شعر مرادلیست ای بار خدای 
می بترکدم دل اندرین تنگی جای 


ك_ً ۰4 
دس ‌_ ٍ- 


ای غم سختی تو ای دل از غم نرمی 
ای عشق خمش باش که بس بیشرمی 


ماه ماه 
جر رت 


روزی که چو باد پیش من برگذری 
وانشب که چو مه بروی من در نگری 


مب مه 
‌ اف 
۱۰ ۰ 


مفروق دو دیده‌ای و مقرون دلی 
تا ظن نبری که هیچ بیرون دلی 


رای ماه 


ب بر ی - 


مرهم گفتم تو با دل ریش همی 
نعمت شودم زمان زمان بیش همی 


ما ها 


٩۰۳ / رباعیات‎ 


پس دولت تو مگر جهانست ای شاه 


۰ 
ب۳ ف‌ 


از مادر حسن دوش زادند همه 
در بندگی تو دست دادند همه 
ز اوازه من در این جهان ولوله‌ای 
از چرخ فلک نکرد خواهم گله‌ای 
پا آنکه مر عدوست در ساخته ای 


ماد ماه 


گویی که کف حاتم طایی شده‌ای 


ان مایه 


رای رجحجمت خدایی سده ای 


۰ 
وت 


در مدح و تنای حسرو مدح آرای 
از بهر خدای را دوایی فرمای 


۰4 
ئب 


ای دم سردی نو ای دل اژ دم کزمت: 


ای هجر برو که سخت بی ازرمی 
دردسر و رنج دل و خون جگری 
نور جگر و قوت دل و تاج سری 


۰ 
ی 


دل هر چه بیندیشد مضمون دلی 
در خون دلم مشو که در خون دلی 
همی 
همی 


تا بندیشم من از بداند.یش 


۰۶ 


ٍ دی ِ- 


۴« / دبوان مسعودسعد 


دولت ز علاء دولت عالی رای بر عالم سایه درد چون پر همای 
ای داده خدایت شرف از بهر خدای یکبار مرا جمال رویت بنمای 


ماه ماه ماد 


از شیرینی چون بسخن بنشینی از دو لب خود شکر بدامن چینی 
در بوسه لب تو گویدم می‌بینی هرگز شکر سرخ بدین شیرینی 


ماد ماه ماه 
«- ۰ 


با هر تاری ساخته چون پود شوی با جمله همه زیان بی سود شوی 
در دید عهد دوست چون دود شوی ز ینگونه به کام دشمنان زود شوی 


ماه ماه ماه 
بت بت رت 


ای گل نه ز گل ز دل همی بر رویی دل را ز همه غمان فرو میشویی 
ای گل تو عقیق رنگ و مشکین مویی بر اب روان زیاده استی گویی 


ماه مب ماه 
بیع رت مت 


آخر نگذاردم فلک چون زاری آخر بجهد فضل مرا بازاری 
اخر بد ماندم جهان گلزاری. عذری خواهد ز من بهر آزاری 


مه مه ماه 
خی رت یت 


ای دولت هند را جمالی دادی ای شادی زین قبل بغایت شادی 
ای جرخ تو در دهان عالم دادی کایدولت شیرراد باقی بادی 


ما ماه ماه 
یت بت 


شوخی صنمی خوشی کشی خندانی. طوطی سخنی و عندلیب الحانی 
چون برده دلم به‌لابه و دستانی لابد پس دل روم چو سرگردانی 


۰ ۰ ۰4 
بت ات ات 


عشق آتشی افروخت که از بسیاری در دوزخم افکند همی پنداری 
دل سوخته بودی به هزاران زاری گر اب دو چشم من نکردی یاری 


۰ ۹ 4 
ند ی ط ی نی 


ای بخت مرا سوخته خرمن کردی بی جرم دو پای من در آهن کردی 
در جمله مرا به کام دشمن کردی با سگ نکنند آنچه تو با من کردی 


مه ماه ماه 
که رت کرت 


در پیش گل وصال ما را بویی وز پس همه ساله عیب ما را جویی 
هر چند رخ وفای ما را شویی کس نشنودا انچه تو ما را گویی 


مه ماه ماه 
جر بت کت 


اف 


ت هست یبده جچه قایده 


گرچه کندت بهی 


زآنکه نهی 


ما ماه 
جح یت 


روز 


فر ابدی و 


خوبی و خوشی مشتری و ناهیدی 


٩۰۵ / رباعبات‎ 


اخر ز قضا بهیچ حیلت نرهی 
دشمن ببرد خاک خورد گر ندهی 


ه 
كِ" 


فرزند مهی نبیر خورشیدی 


‌ 


ماه ماه ما 


بط ی ح- 


ای حور لعبت 


بنديش که پیرایه بتن بنهادی 


ٍ 


زاده نوشادی 


۰+ 


نس ی ۳ 


۰ 
- 


افتادی 
مادرزادی 


از باغ بهشت کی برون 
ای حسن تو پیرایه 


بنمودی مقنعی مهی اگاهی تا .هر که یدید. کشت:.خون: کمرآهيی 
او داشت فرو برده بچاهی ماهی داری تو فرو برده بماهی چاهی 
ای نای هوا بریدم از نای دمی او را دم گرم بوده تو سرد دمی 
زو بود مرا خرمی از تو دژمی او نای نشاط بود و تو نای غمی 
عشوه دهیم همی سرابی گویی بر من گذری همی شهابی گویی 
گریان شوم از تو افتابی گویی نتوانم بی‌تو زیست ابی گویی 


ای راوه اگر بهشت پیداست تویی 


ای شاه عدو بندی و هم قلعه گشای 
ای رای تو چون مهر فلک ملک آرای 


چون بلبل داریم بای رازی 
شمعم که جو برفروزيم بگدازی 


امید به زندگانيم نیست بسی 


ی با 


جیزی که در اه ملک مهیا است تویی 
جویی که در او هزار دریاست تویی 


سِ 
چ 


ای خسرو جمجاه سکندر سیمای 


زین بند رهیت را رهایی فرمای 


4 


چون گل که نبوییم برون اندازی 
چنگم که ز بهر زدنم بنوازی 
منصور سعید را بگویید کعسی 


کر ان قغقین مانده‌ست از تن نفسی 


7 /دیوان مسعو د سعد 


مسعود جو دربند گرفتار شدی ار فعل زمانه بر سر کار شدی 
از مستی عز و ناز هشیار شدی در جمله ز خواب دیر بیدار شدی 
نالنده تر از نایم در قلعة نای همسابه ماه ی از نندی جای 
نه طبع مرا بجای و نه دست و نه پای. ای شاه جهان رحم کن از بهر خدای 
ای شاه جهان ز ملک باقی شادی زیرا که برای ملک باقی زادی 
سلطانی را جمال باقی دادی سلطان سلاطینی باقی بادی 
بر شاهان جمله پادشاهی داری وز نعمت و کام هر چه خواهی داری 
ای شاه تو تانق الهی داری والله که بحق تو پادشاهی داری 
آمد بر من خیال زیبا یاری گفتم بسلامتت بدیدم باری 
تو نیز بدین سمج بدیدی اری شیری شده حلقه بر دو پایش ماری 
ای چرخ همه کار به پرگار زدی گر مهر درش مگر به مسمار زدی 
ای شب تو ردای خویش بر قار زدی ای تیغ زدوده صبح زنگار زدی 


از غنچهُ ناشکفته مستورتری 
در خوبی از افتاب مشهورتری 
از بلبل بر سرو طربناک تری 
زاتش صنما اگر چه بی‌باک‌تری 


۳ قلیة تا مادر 


امروز نیام خنجر 


ص 


۰ ت 
۳ یف 


۰ 


ً ‌« 
یت کیت د 


سس 
- 


وز نرگس نیم خفته مخمور تری 
ای مه ز مه دو هفته پر نورتری 


خوشدل خوشدل رنج و غم یار کشی 
خوش بر تو نهد بار که خوش بار کشی 


۰ 
ی 


٩۰۷ / رباعیات‎ 


چون موی شدم رنج هر بیدادی در عشق ندید کس چو من ناشادی 
برخیزد اگر وزد به من بر بادی چون چنگ مرا ز هر رگی فریادی 


ما ما ماه 


ای تن چه تنی که تا شدی فرهنگی با چرخ و زمانه در نبرد و جنگی 
در تو نکند اثر همی دلتنگی بگداز و بریز اگر نه روی و سنگی 


ماه 4 
یط ی دی 


چون دید که بر عزم سفر دارم رای امد به وداعم آن بت روح افزای 
سوگند همی داد که از بهر خدای ای عهد شکسته در سفر بیش مپای 


اضافات 


۱. این اشعار پس از چاپ دیوان به دست آمد 


ی 


فصید ۵ 


فتح و ظفر و نصرت و پیروزی و اقبال 
مشهور شد از رایت او آیت مهدی 
شاهان سرافراز نهادند بدو روی 
پنمود بدو حکم و قضا قدرت و امکان 
شاهی است که عزم حشمش دود برآورد 
بحری است که موج سخطش گرد برانگیخت 
چندان علم شیر برافراشت که بفزود 
جندان گله پیل در آورد که برخاست 
شاها بیلک رمح تو چون معجز موسی 
زاید بچهُ شیر ز مادر 
روزی که همی گرید اشخاص بر ارواح 
بر خاک زمین وصل کند باد هوا ابر 
گه عقل پریشان کند از جرعه شمشیر 
دیو از الم خشت تو بر خشت زند سر 
انی که ز کردار تو ارد کهر استاد 
گر وهم تو بر خاطر ابدال گذشتی 
ور قوت عدل تو بصلصال رسیدی 
اطلال ندیدند 
اندر خطر زخم تو چو نال شود کوه 
تا از پس و.پیشینه کم و بیش و بدو نیک 


طبع و دل و طبل و علم و رأی تو بنیاد 


با عز خداوند قرین بودند امسال 
منسوخ شد از هیبت او فتنة دجال 
رایان قوی رای سپردند بدو مال 
بفزود بدو دولت و دین حشمت و اجلال 
از دود مظلومان از مجمع اضلال 
از قلعة بودارو وز لشکر چیپال 
ز ایشان به فلک بر چو اسد بیعدد اشکال 
زیشان به زمین اندر بی زلزله زلزال 
سای ات که او تون خراف :متا 
از عدل تو در پنجه نهان کردن چنگال 
وقتی که همی خندد اجال بر امال 
وزباد هوا باز کند خاک زمین بال 
گه هوش خروشان شود از دزه طبال 
کوه از فزع گرز تو در برز کشد یال 
انی که ز گفتار تو سازد هنر استال 
در علم ابد جنگ زدی همت ابدال 
بی روح بجنبیدی در ساعت صلصال 
ظاهر نشد از عدل تو کیفیت اطلال 
وندر نظر رحم تو چون کوه شود نال 
تا در تک و پویند شب و روز و مه و سال 
فتح و ظفر و نصرت و پیروزی و اقبال 


ز اقبال تو شاها گفت خواهم 
من آن عدلم درین معنی بگفتار 
مرا یاقوت خاتم سرخ روی است 
اگر یاقوت‌ها هم سرخ رویند 
مرا فکرت چنین گفت و درین باب 
چنین دانم که دانش نه ز خود گفت 
هر آنکو اين سخن بور 
درستست این سخن نی مستحیل است 


ندار د 


این جرخ بسی بدل کند نوها ر 


هم زشت کند به طبع نیکوها را 


۱ 


یکی مشروح دستی با دلالت 
که در گیتی بخوانندم عدالت 
از آن شادی نام با جلالت 
ولیکن سر فرویند از خجالت 
بدانش ‏ میکند فعرت حوالت 


که از روج الامین بود آت مقالت 
جز جهل ضلالت 
که ملکت را نباشد استحالت 


۳ 


ندارد ره 9 


رباعیی 


ر 


ر 


بدخوست از ی بدل سل خوها 


فهرست نامهای ویژه 


الفب 
آدم ۴۳ ۴۱۳ ۴۲۴ ۴۴۶ 
ابراهیم (ابوالمظفر سلطان)۲۱ - ۳۷ - ۵۲ - 


۴ و بسیاری از صفحات 
آبن‌هانی ۵۱۵ 

ابوالرشدرشید ۷۵۳۳ ۱۹۲ ۳۳۷ 
۱ و صفحات دیگر. 
ابوالفتح‌ابن‌عدیل ۲۷۲ 
ابوالفتح‌عارض لشگر ۵۱۴۱۴۱ 
ابوالفرج (رع. نصربن‌رستم) 
ابوالفرج رونی ۵۰۷-۱۰٩‏ 
ابوالفضایل ۴۶۱ ۴۹۷ 

ابوالقاسم دبیر ۴۶۴ 

ابوسعد بابو ۲۹۴ ۳۸۸ ۴٩۱‏ 
ابوسعید ۴۷۷ ۴۸۶ 

ابوطاهر ۲۸۴۱۳۲۰ ۳۰۰ 
ابونصر پارسی ۱۳۶۰۱۰۶۸۸۶۹۵۳ 
۶ و بسیاری صفحات 

رد 

احمد (وزیر) ۲۴۹ 

احمد (محمد ص) ۲۶۵ ۳۰۶ 
احمدین‌حسن ۳۷۲۰۳۳۳ ۳۷۵ 
اردشیر ۲۷۵ ۳۳۴ ۳۸۰ ۳۸۱ 
اردوان ۳۳۴ ۳۸۱۳۸۰ 

ارژنگ ۲۶۰۰۱۷۹ 

اسد (برج) ۳۴۹ 

اسفندیار ۲۳۸۰۱۶۱ ۲۴۷ ۲۵۶ 


اسفندیار (چنگ نواز) ۴۶۷ 

اسکندر ۱۳۲۲۸ ۲۲۸۰۲۱۶۲۱۰ 
و در بسیاری از صفحات 

اشعبی ۴۸۷ 

افراسیاب ۲۵۶ 

افریدون ۱۶۸ 

افغان ۳۴۵ 

اکره یا اگره ۲۳۱-۲۲۹ ۲۶۲ 
امیرالمذمنین ۳۶۲ ۳۷۵ ۳۶۲ ۳۶۳ 
امیربهمن ۴۶۱ 

امیرکیکاوس ۴۶۳ 

آمیرماهو ۴۶۲ 

امیریعقوب ۵۰۴ 

اورمزد ۱۵۰ - ۵۹۸ 

اهریمن ۳۴۷۳۲۸۳۲۳ ۳۵۱ 
اهواز ۲۵۲ ۳۰۴ 

ایران ۳۱۳۰۳۱۱۰-۲۸۸ ۳۲۴ - ۳۶۳ - 
۶۵ 0۷۴ ۵۸۰ 

ایران ملک ۵۸۰ 


سب 
بایل (کوه) ۲۱۱-۱۳۷ ۳۳۷ 
باربد ۴۶۵ ۴۶۹ 
بانوی قوال ۳۷۰ 
پربر ۲۶۲ 
برجیس ۲۹۲۲۶۹۱۴۶۰۱۲۲ ۳۱۷ ۳۳۰ 
بصره ۲۰۰ ۲۹۲ ۳۰۲ 


۱۳ / دیوان مسعودسعد 


بغداد ۲۰۰ ۵۰۷۳۴۳۰ ود نفحات دیگر 
بنات النعش ۴۴ ۴۷ ۹۳ ۳۰۶ ۳۲۶ 
۲ ۳۵۱ ۳۵۸ 

بوالفتح راوی ۱۴۹ ۳۵۴ 

بوالفرج شاعر (رع ایوالفرج) 

بوالفرج نصرین‌رستم (رع ابوالفرج) 
بوالفضائل (رع ابوالفضایل) 

بوالمظفر (رع ابراهیم ابوالمظفر) 

بویکر ۲۴۹-۱۸۴ 

بوحلیم شیبانی ۱۷۰ 

بوسعد (رع ایوسعد بابو) 

بوسیعد (رع ابوسعید) 

بوطاهر (رع ابوطاهر) 

بوطاهر عمر ۱۲۱ 

بونصر (رع ابونصر پارسی) 

۲۹۲ ۲۷۵ ۲۴۹۰۱۵۰۰٩۳ بهرام‎ 
۳ 

بهرام (یمین‌الدوله شاه) ۸۶ - ۱۱۷ - ۲۴۹ - 
۹ و صفحات دیگر 

بهرامی ۳۴۵ 

بهروزین‌احمد ۱۰۰ 

۳ وه ها وگ 

بیژن ۳۳۳-۶ ۳۲۶ ۳۵۸ ۳۶۹ ۳۷۶ 
هک ۷۷۲۰۱۱۳۱۱۱ 


پروین ۳۴۷۴۴ ۳۹۷۳۶۷ 
پشنگ ۳۶۲ 


پورزال ۴۱۴ 

ت‌ 
تبت ۱۲۵ 
ترکان ۲۴۷۰۲۳۸۰-۱۲۶ ۳۲۱ 
ترکستان ۳۲۱۲۱۶۲۰۰ ۳۶۱ 
تکین آباد ۱۲۷۰۱۱۵ 


ثریا ۳ و صفحات دیگر 


ثور ۳۴۹ 


جاحظ ۲۶۸۵ 

جالینوس ۴۶۲ 

جبرئیل ۶۰ ۲۶۴۲۳۷ ۲۷۲ 
جدی (برج) ۲۴۹ 

جم ۳۰۵۲۰۲ -و صفحات دیگر 
جمشید ۴۶ ۳۶۰ ۲۶۲ 

جوزا ۴۳۳۳۲۹۲۷ ۳۴۹۴۷ ۴۰۷ 
جیحون ۴۸۵ ۰۹۶-۷۹۰ ۱۶۱-۱۳۷ - 
۲۳ ۲ ۴۲۷ و صفحات دیگر 


چالندر ۱۶۱-۱۵۰ ۱۶۴ ۲۲۶ ۲۳۴ - 
۶۵ ۵۸۶ 

چین ۲۴۰۰۱۷۸۰۱۶۸ ۳۰۲ ۳۵۶ - 
۹ ۳۹۶ ۳۹۷ ۵۴۱ 

چینستان ۴۲۰ ۴۲۴ 


ح‌ 


حاتم ۲۱۲۱۴۵۸۸ ۳۰۲ ۳۷۶ ۴۰۶ - 
۳ ۴۳۸-۲ ۵۳۴۳ - ۵۵0۵ ۶۰۳ 
حافظ (شمس‌الدین‌محمدشیرازری) ۳۴۵ 
حیشه ۲۶۲ 

حجاز ۲۵۲ ۲۰۴ 

حسین (ع) ۴۴۳۵ 

حسین طبیب ۴۶۴ 

حصار نای (رع» نای) 

حمل (برج) ۳۴۹۰-۲۷۱ 

حوا ۴۳ 

حوت (برج) ۳۴۹ 


حیدر (کرار) ۸۷ ۱۱۷ - ۱۵۸-۱۳۵ - 
۲۲٩۱۲ ۵‏ ۲۲۳۲ ۲۳۶ - ۲۶۵ - 
9۳ صفحات دیگر 


ح 
خاقان ۳۲۱۰۲۱۷ ۳۶۲ 
خراسان ۱۷۰-۱۶۸ - ۱۹۱ - 
۵۱ ۲۶۲ ۲۹۲ - ۳۱۹۰-۳۰۷ -و صفحات 
دیگر 
وی ۱۱۱۱ ۲۳/۱۱۱ 
۳۵۵ 
خسروملک ۲۵۸۰۱۳۰ 
خلیل ۲۷۲-۵۰ ۴۱۸۰ 
خواجه ابراهیم ۵۰۳ 
خواجه ابوالقاسم ۴۷۸ ۵۶۶ 
خواجه بوسعد (رع - ابوسعد) 
خواجه رشیدالدین ۴۲۹ 
خواجه عمید ۴۸۴ 
خواجه ناصر ۴۷۶ 
خورشید ۱۲۴۹۸۷۹۰۷۰۵۴۴۴ 
۱۲۷۱۰۵ ۲۲۲۰۰۲۱۵ ۲۲۲۰۲۲۱ - 
۰ ۷۶ و بسیاری صفحات 
خوشدل ۳۴۸ 
خیبر (قلعه) ۸۷ - ۲۳۲۲۱۱۱۱۷ 


۵ 
دارا ۳۸ ۴۶ 
داود ۲۷۲-۱۱۶۳۶ -و صفحات دیگر 
دجله ۳۴۳۲۵۶ 
دلو (برج) ۳۳۹ 
دماوند ۴۲۳۲ 
دهک ۵۲۱ 


ذ 
ذوالفقار ۵۰ ۶۶ ۹۴-٩۳-۷۹۷۶‏ - 


فهرست نامهای ویاه / ٩۱۵‏ 


۱۴۶۱۳۱۱۲۰۰۸۶ ۱۶۵ - 
۳ ۳۴۴ ۳۵۷ ۳۸۷ ۴۸۲ و صفحات 


دیگر 


راجه ۲۱۰ 

رازی ۱۴۱ 

راشد ۳۰۷ 

راوه ۳۶۲ _ ۶۰۵ 

رای هند ۲۱۰ 

رایان ۳۵۹۰۲۴۰۰۲۰۵ ۳۶۵ ۳۹۶ 
رایکان (راجه اکان) ۳۱۰ 

رخش ۱۱۴۳۸۷۴۲ ۲۳۲۱-۱۶۱-۱۱۶ 
و بسیاری صفحات دیگر 
۱ 2۱۷۹ 
۵ - ۲۱۲ - ۲۹۵ - ۳۰۳ - ۲۰۵ ۲۰۸ 
و در بسیاری صفحات 

رسول تازی (رع محمد ص) 

رشید (رع ابوالرشد رشید) 

رشیدالدین ۴۲۹-۱۸۹ 

روحالامین ۲۴۳۹۱۴۴ - ۳۱۴ ۲۴۶ - 
۷۵ - ۳۸۷ 

رودکی ۱۲۷ - ۵۱۵ 

روم ۲۰۰۰-۱۷۹ ۲۱۶ ۳۰۲ - ۳۶۵ - 
۷ و بسیاری صفحات دیگر 

ری ۲۶۳ ۴۰۶ 


رئیس‌ابن‌حسن ۵۰۷ 


زابلستان ۲۰۶ 

زال زر ۱۷۹-۷۰۴۵ ۲۶۶ 
زحل ۲۱۶۰۱۵۵ - ۳۱۰ - ۳۶۲ 
زرور (نام بربط زن) ۳۶۹ 

زریر شیبانی ۵۹۸ 

زلیخا ۴۲ 


۷ /دیوان مسعو دسعد 


زنگ ۲۶۲ ۳۰۲ - ۲۹۰ - ۳۹۷-۳۸۹ 
زنگبار ۲۴۰ 

زنگی ۳۸۹ 

زهره ۴۲ - ۴۶ - ۰۱۰۸-۵۵ ۳۰۵ - 
۴۵ ۴۱۱ 


س‌‌ 
سام ۲۹۳۰۲۷۵ 


سرطان (برج) ۳۴۹ ۳۶۲ 

اند بت: ۳۰۹۰ ۳۶۸ 

سرهنگ ابوالحسن ۵۰۴ 

سعد ۳۱۱ ۳۵۰ ۳۹۷ 
سعدبن‌سلمان ۳۱۳۰۲۹۶ 
سقسین ۳۵۷ 

سکندر (رع به اسکندر) 

- ۲۹۵ ۲۲۸۰۲۱۵ - ۱۵۴۹٩ سلیمان‎ 
۳۴ 

سلیمان اینانج‌بیک ۲۷۷ و صفحات دیگر 
سنبله (برج) ۳۴۹ 

سو (قلعه) ۳۴۶ ۴۲۱ 

سومنات ۶۷ 

سهلان ۳۳۷ 

سهیل ۳۵۱ ۳۷۴ 

سیبستان ۳۱۰ 

سیحون ۳۲۸۰۲۴۴ 

سیدحسن ۷۶ 

سید محمدناصر ۴۹۰ 

سیستان ۱۳۳ 

سیف الدوله (رع محمودسیف الدوله) 


س‌ 
شاعر رازی ۱۳۱ 


شام :۳۹۲ 
شاهینی ۴۶۳ 
شبدیز ۴۵ ۲۹۳-۱۳۸۰ ۳۱۴ ۳۳۴ - 


۸ و صفحات دیگر 

شوشتر ۸۷ - ۱۷۷۱۶۸۱۲۵ ۲۰۰ - 
۲۳ و سایر صفحات 

شعری ۳۸۸-۲۳۷ ۵۳۵ 

شعیب پسر سپهسالار ۱۷۰ 

شمر ۴۴۵ 

شیبان ۳۳۹۳۱۰ 

مسا ۰۲۰۱۰۱۹۹ ۳۳۲ 

شیرزاد (سلطان عضدالدوله) ۹٩‏ - ۳۷۶ 
۴۰۶ ۴۶۱۴۵۹ - ۴۹۷ ۵۸۱ 
شیرین ۴۰ ۳۵۵ 


ص‌ 
صاحب عباد ۳۰ 


طٌّ 
طاهربن‌علی (ثقةالملک) ۷۲ ۱۱۱-۱۰۴ - 


طور ۲۳۴ 
طوس ۲۴۹۱۱۶ ۳۲۶ 


عادیان ۴۹۰ ۴ 
عبدالحمیدین |حمدبن عبدالصمد 
۰ ۶۱ ۲۵۲۰۷۰ - ۵۱۲ 
عثمان (خلیفه) ۱۸۴ 

عثمان (خواننده) ۴۶۶ ۴۶۹ 
عدن ۳۲۸ ۳۷۴ 

عذرا ۴۰ ۴۲ 

عراق ۲۶۲۱۹۱۱۷۰۱۶۸ ۳۱۹ 
عرب ۲۹۵ ۳۰۰ 

عزرائیل ۴۹۷ 

عطا ۳۳ 

ی 
عضدالدوله (رع شیرزاد) 


عطارد ۳۳۲۰ 

عقرب (برج) ۳۴۹ 

علاء‌الدوله (رع مسعود) 

علائی (رع مسعود) 

علی (ع) ۵۷۴۱۸۴۰۹۸ 

قلی‌خاض ۳۳۳۲۳۱ ۳۳۳۰۱۲ ۴۱۴ 
علی سالار ۲۳۶ 

علی (نای زن) ۳۰۸ ۴۶۷ 
عمادالدین (رع منصوربن‌سعید) 

عمر ۳۳ 

عمر (خلیفه) ۳۱۱۱۸۴۰۱۲۵۹۸ 
عمیدحسن (قاضی) ۷۴ تا ۷۶ 

ی اف ۶ ۶ ۱۳ ۵ ۲ 
۴ ۳۶۷ ۵۰۰۲۶۸ 

عیوق ۴۳ ۳۷۷۱۱۳ ۵۴۶ 


غاتفر ۱۲۵ 

غرابی ۵۱۱ 

غزنین ۴۰ ۱۴۴۱۲۷۱۱۶ ۲۲۸ 
۴ ۴۲ ۴۲۲۰۲۶۹۰۳۲۳۵۷۳۰۶ و 
بسیاری صفحات 


عور ۲۱۱ 


فارس ۳۶۹ 

فرامرز ۱۴۳ 

فرعون ۳۱۱-۸۳۲ 

فرود ۲۰۸ 

فرهاد ۱۱۷۰۱۱۶ 

فریدون ۱۲۷ ۲۶۲ ۳۸۹۰۳۲۹۰۳۰۷ 
فغفور ۴۵ ۲۱۷ ۲۳۴ 


ی 


ق‌ 
قارون ۳۲۸۳۲۶۳۰۵۰۱۸۰۱۶۶ ۴۱۰ 


فهرست نامهای ویژه / ۱۷" 


قباد ۳۸۱۰۳۰۲۰۱۳۷ 


فتلغ (ترتق) ۲۱۰ 
قرآن ۳۳۸-۲۲۴ ۳۷۲ 


قلزم ۲۴۸ 
قندهار ۵۰ ۸۲۶۶ ۲۴۷ 


قوس (برج) ۳۴۹ 
قیروان ۰۲۴۰۰۱۲۸ ۳۰۹ 


قیصر ۰ ۲۱۷-۲۱۳۰۷ و 
صفحات دیگر 


کت 
کاشان ۳۴۰ 
کاهکشان ۱۲۸۰۷۴ 
کربلا ۱۱۳۰۳۱ 
کشت ۷۲۱۹۲۵۵۳۳۱۷۷ : 
۱۳۹2۴۱۷ 
کشمیر ۲۱۸-۲۱۴ ۴۲۹۰۳۱۰ 
کعبه ۳۲۸ 
کلیم ۴۱۸۰۲۵۲۰۵۰ 
کر ۱۱۵۱۲ 2۳۱ 
کیقباد ۲۳۸۰۱۱٩‏ ۳۳۸۱-۲۵۶ ۴۱۷ - 
2۴۹ 
کیوان ۰-۹۸-٩۳‏ ۳۱۲۳۰۹۰۲۷۱۱۵۰ 


۳۲۹۷ ۳۳۷ ۵۴۶ و بسیاری از 
صفحات 


کت 
گاوسار (گرز) ۹۵ 
گرگین ۳۶۹۰-۲۵۸۰۱۱۶ 
گنج شایگان ۰۱۵۳-۱۴۷ ۳۸۰-۳۵۲ 
۱( ۵ ۳۴۱۳۰۸ 
گنک ۲۶۱ 
گنکبار ۵۱ ۶۷ ۲۰۲ 


گیو ۲۳۸ 


۸ / دیوان مسعودسعد 


لین (نستدالشفراع): 2۷۱ ۷۲ 
لیلین ۳۲۸ 


لاوهور - لووهور - لوهاور ۵۴ ۹۹-۶۴ - 
۲ 2-۴ ۱۴۵ ۲۳۴ - ۲۶۸۰۲۴۲ و 


م 


ماجین ۲۱۷ ۳۲۹۶ 

مازندران ۱۴۳ 

شام ۳۳۹ 

مانوی ۱۴۶ - ۲۳۲۷ 

مانی ۱۵۲-۱۴۰ ۱۸۱-۱۷۹ و بسیاری 
صفحات 

ماهوک ۴۷۱ 

محنون ۲۳۸۰۱۸۲ 

محمد(ص) ۳۲۹۴۰ ۲۶۶ 
محمدین‌علی ۲۰۹-۲۲ 


محمدیهروز ۳۲۹ 

محمدخاص ۴۱۳-۳۹۱ ۴۱۶ 
محمدخراش ۴۹۶ 1 
محمدخطیبی ۹ ۵۱۸ 

تین ات ۷۱ 

مجمد علوی ۴۹۴ 

محمد نائی ۴۶۶ 

محمد ناصر ۴۹۰۱۱۲ 

محمود (سیف‌الدوله محمودبن‌ابراهیم) 
فا ۵۶ ما 
از صفحات دیگر ‏ ۵ 


مرنج (قلعه) ۳۷۱-۲۴۵ و صفحات دیگر 
مریخ ۴۱۰۲۰۰۱۵۴ 

مسعود (علاء‌الدوله سلطان) ۳۹ ۴۸۰۴۲ 
نا ٩۲-۶۴-۵۰‏ و در بیشتر صفحات 
دیوان 

مسعودسعد سلمان ۷۲-۷۰-۲۱ - ٩۲‏ - 


۷ ار ۲ ۷ 
۳۴۱۴و بسیاری از صفحات 
مشتری ۴۷ ۵۵ ۳۷۶۰۳۱۲ ۴۱۰ - 
۵۷ 

عم مایت و نگ 
مصطفی ۱۱۳۰-۸۹ ۵۰۸۴۱۸۰-۱۲۹۰ 
ملک ارسلان ۱۱۶۱۱۴۸۸ ۱۲۷ تا 
تا شا تخانش 

مکه ۴۰ ۳۲۰۲ 

متصور ۲۳ 

مه یه ۱ 
۶ و بسیاری از صفحات دیگر 
موی ۳۲۱۱۵ 
۱ ۳۶۲ ۵2۰۰۲۳۸-۲۴۳۶ 

مهدی (امام عصر) ۶۱۱ 

مهرگان ۳۱۰۰۱۴۰ ۳۳۶ ۳۶۶ ۳۸۰ - 
۳۸۱ 

میرنصر (رع نصررستم) 

میزان (برج) ۳۴۹ 

میکائیل ۲۶۴ 

مبلاد ۱۱۶ 


‌ 
ناهید ۱۲۹ ۲۷۵ ۲۱۲ ۱۷ ۵ 
نای (حصار) ۰ ۲ ۲ 


۶۰۸۶۰۶ ۷۵ 

بان رت ۱۳۱ ۱۱۱ ۱ اد 
۷ ررع ابوالفرج) 

نعمان ۲۶۸-۲۳۱ ۲۱۱۰۲۱۸۰۳۷۹ - 
۳۳۳ 

توح ۳۲۱۱ 


نوذر ۲۱۷-۱۱۶ ۳۵۸ 
هی ۵۶۲۱۷2۱۱۸۰۱۱ ۲ 
۳۳۸-۷۲ ۵۴۴ ۴۵ ۵وصفحاتد یگر 


فهرست نامهای ویژه ۲ ٩۱۹‏ 


نهروان ۳۰۹-۱۲۸ همدان ۷۳ 
باه ۲۳۹۰۲۴۳۳ هند - هندوستان ۳۸۰-۳۳ ۶۶۰۵۱ ٩۲‏ 
تا 
وامق ۴۲-۴۰ ۱۸۲ هوشنگ ۲۱۷ - ۲۶۰ - ۲۶۲ 
۵ ی 
هفتخوان ۳۳۵۰۳۰۹۰-۲۹۷ ۳۴۲ ۳۵۲ یعقوب ۳۰۶ 
هفت اقلیم ۱۷۱-۱۵۲ ۲۴۱۲۲۲ - بوسف ۲۹۶ - ۲۵۲ - ۳۲۹۷ ۴۱۸۴۱۳ 


۳۹۶ ۳۷۲ ۲۶۹۳۲۰۲ ۲۷۵ ۲۷۰ ۵ 


چون نای بینوايم از این نای بینوا 
شاها جهان شاهی و شاه جهانیا 

ای رفیقان من این عمر و منصور و عطا 
خردم نمود گردش چرخ چو آسیا 
شب آمد و غم من گشت یک دوتا فردا 
زهی موفق و منصور شاه بی همتا 

به نوبهاران غواص گشت ابرهوا 

زلفین سیاه آن بت زیبا 

تا از بررمن دور شد آن لعبت زیبا 
دوش در روی گنبد خضرا 

سپاه ابر نیسانی زدریا رفت بر صحرا 
نشسته‌ام زقدم تا سراندر آتش و آب 
برد خنجر خسرو قرا از آتش و آب 
مرا ازین تن رنجور و دیده بی خواب 
زخاک و باد که هستند پار آتش و آب 
چو باغ گشت خراب از خزان نماندش آب 
بخاست از دل و از دیده من آتش و آب 
چیست ان کاتشش: زدوده جو آب 
مگر مشاطة بستان شدند باد و سحاب 
جون از فراق دوست جر دادم آن غراب 
قوت روح خون انگور است 

ملک جوانست و شهریار جوانست 
ملک مسعود ابراهیم شاه است 


دل از دولت همیشه شاد بادت 


صفحجه 


۳۱ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۴ 
۳۵ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۲ 
۴۴ 
۴۶ 
۴۸ 
۵۰ 
۵۲ 
۳ 
۴ 
۵۵ 
۶ 
۵۸ 
۵۹ 
۶۰ 
۶ِ 
۶۲ 
۶۴ 
۶۵ 
۶۷ 
۶۸ 


مطلع 
این چنین رنج کز زمانه مراست 
از پس من عمست و پیش غم است 
جشن اسلام و عید قربان است 
به نظم و نثرکسی راگر افتخار سزاست 
طاهر ثقفةالمک سپهرست و جهانست 
هیچکس را غم ولایت نیست 
پسر محتاج ای من شده محتاج به تو 
امروز هیچ خلق چو من نیست 
بر تو سیدحسن دلم سوزد 
تا مرا بود بر ولایت دست 
تا توانی مکش زمردی دست 
ماه صیام امد ای ملک بسلامت 
گه وداع بت من مرا کنار گرفت 
کفایت را ستوده اختیار است 
کس رابر اختیار خدای اختیار نیست 
دلم از نیستی چو ترسانیست . . 
ای بت لبت ملیست که آنرا خمار نیست 
هر چه اقبال بیندیشید امد همه راست 
چون ره آندر بر گرفتم دلبرم در برگرفت 
این عقل در بقین زمانه گمان نداشت 
زهی هوا را طواف و چرخ را مساج 
ای عزم سفر کرده و بسته کمر فتح 
تا جهان است ملک سلطان باد 
شهریارا خدای یار تو باد 
مسعود بادشاه جهان کامگار باد 
شاها بنای ملک به تو استوار باد 
هوای دوست مرا در جهان سمر دارد 
امیر غازی محمود رای میدان کرد 
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ز بارنامه دولت س سود 
بهروز بن احمد که وزیرالوزرا شد 

تا ترا در جهان بقا باشد 

ای خاصه شاه شرق فریاد 

چو مردمان شب ديرنده عزم خواب کنند 
زیور آسمان چو بگشایند 

وصف تو چو سرکشان بکردند 

ای خواجه دل تو شادمان باد 

احوال جهان بادگیر باد 

ای آنکه فلک نصرت الهی 

جاهم چو بکاهد خرد فزاید 

بوالفرج ای خواجة آزاد مرد 

جهانرا عقل راه کاروان دید 
روزگاریست سخت بی فریاد 

چون منی را فلک بیازارد 

تا بقا مایه نما باشد 

ای خداوند رحمت ایزد 

زسر گیتی پیر بوده جوان شد 

سرد که باشی شاها زملک خرم و شاد 
لوا و عهد خطاب خلیفه بغداد 
کوس ملک آواز نصرت برکشید 

تا در جهان مکین و مکان باشد 

باد خزان روی به بستان نهاد 

ای بزرگی که دین و دولت را 

لعبتی را که صد هنر باشد 

چو سوده دوده بروی هوا برافشانند 
دلم زانده بیحد همی نیاساید 

دریغا جوانی و آن روزگار 

بیچاره تن من که زغم جانش برآمد 
شهریارا کردگارت یار باد 

هر ساعتی زعشق تو حالم دگر شود 
زشاه بینم دلهای اهل حضرت شاد 
شاهی که پیر گشته جهانرا جوان کند 
از جور زمانه را جدا کرد 
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فهرست قصاید / ۲۱" 


هزار خرمی اندر ی پد ید 
خویشتن را سوار باید کرد 

بزرگوار خدایا چنان نمود خرد 
برترست از گمان ملک مسعود 

ای اصل سخا ورادی وداد 

اين آتش مبارز و اين باد کامگار 

جهانرا چرخ زرین چشمه زرین میزند زیور 
همه شب مست‌وار و عاشق‌وار 

آن ترجمان غیب و نماینده هنر 

آمد فرج ما زستمهای ستمکار 

چرا باشم از از خسته جگر 

چون چرخ قادر آمد و چون دهر کامکار 
ای به قدر از برادران برتر 

محمد ای به جهان عين فضل و ذات و هنر 
ای جهان را براستی داور 

ساقیا چون گشت پیدا نور صبح از کوهسار 
دولت مسعودی با روزگار 

زغزو باز خرامید شاد و برخوردار 

ای که در پیش تخت هیچ ملک 

رسید عید و زما ماه روزه کرد گذر 

ای یل هامون نوردای سرکش جیحون گذار 
فریاد مرا ازین فلک آینه کردار 

ناجانور بدیع یکی شخص پر هنر 
مهرگان مهربان باز آمد و عصر عصیر 
آن لعبت سرو قد مه منظر 

شاد باش ای وزیر دولت یار 

شاد باش ای سپهر أینه وار 

وقت گل سوری خیز ای نگار 

رای مجلس کرد رای شهریار 

نه از لب تو برًید همی بطعم شکر 
یکشب از نوبهار وقت سحر 

نگارخانه چین است يا شکفته بهار 
بیار آن باد پای کوه پیکر 

بگشاد خون زچشم من آن یار سیم بر 


۳۳ / دیوان مسعو د سعد 1 و 





۹ بطلع صفحه 
چو روشن شد از نور خور باختر . " ۳ ۸ بو روز روشن بنمود چهره از شب تار 1 
دوال رحلت چون بر زدم به کوس سفر ۰ ۲۸ سید عید و من از روی حور دلبر دور ۳۳۲ 
ای به قد برکشیده همچو سرو غاتفر رنگ طبعی بکار برده بهار ۳۹ 
ای جهان فضل و بحر رادی و کان هنر ۸. خسروا چون توکه دید است افتخارواختیار ۲۴۶ 
رویهای نگار کرده رسید ۱۸۹ گردش آسمان دایره وار ۳۴۸ 
آلت رامش بخواه گوهر شادی بیار ۰ ای‌کینه ور زمانه غدار خیره سار ۳۴۸ 
چون ببستم کمر به عزم سفر ۲ تابرآمد زآتش شمشیر بهرامی شرار ۳۹ 
گمان بری که وفاداردت سپهر مگر ۳۹ ای اختری نه ای تو مگر اختر ۳۵۰ 
ای غزاکار حیدر صفدر ۵۹ چوعزم کاری کردم مرا که دارد باز ۳۵۱ 
باه مود شام ول با ۱._ چندگوبی که نشنوندت راز ۲۵۱ 
جهاندارا به کام دل جهان دار ۳ شبی چوروز فراق بتان سیاه ودراز ‏ ۰ ۲۵۳ 
بنیاد دین و دولت می دارد استوار ۴ در توای گنبد امید و هراس ۳۵۲ 
مظف مد فتضور شاه کی دار ۵ اه بات ای اه عان تاد بای ۲۵۵ 
بر صفه پادشاه بگذر ۷ اشد مایه ظنر گهر آبدار تیغ ۳۵۵ 
ای ماه دو هفته منور ۸ زهی در بزرگی جهان را شرف ۳۵۶ 
چه مرکبست که او را نه خفتن است و نه خور 0۱ ای روزگار تونسب روزگار ملک ۳۵۷ 
همی گذشت به میدان شاه کشور ۱ سیهری است ایوان خسرو ملک ۳۵۸ 
آن لعبت کشمیر و سرو کشمر ۴ کرد بامن زمانه حمله به جنگ ۳۵۹ 
چو شد فروزان از تیغ کوه رایت خور ۵ ایا فروخته از فرو طلعتت آورنگ 1 
ای اذر تو بافته از غالیه چادر ۷ جوگوگرد زد محنتم آذرنگ ۳۶۱ 
شاه محمود سیف دولت و دین ۷ تاکیم از چرخ رسد آذرنگ ۲۳۶۱ 
نقست فامت و دیها ارت کمن ۷۸ دو سعادت به یکی وقت فراز آمد تنگ .۰ ۰ ۲۶۲ 
بونصر پارسی سر احرار روزگار ۹ همیشه دشمن مال است شاه دشمن مال ۲۶۲ 
شکوفه طرب آورد شاخ دولت بار ۰ ولایت مه شعبان به روزه شد تحویل ۳۶۳ 
باه تک دی رو ۲ تخت بادا نر خواخة عفید اج ۳۶۵ 
ز غزو مملکت و بخت با برخوردار ۶ . به طاهر علی آباد شد جهان کمال ۶۶ 
روز وداع از در اندر آمد دلبر ۳۳۸ شاد باش ای هیون آخنه یال ۳۶۷ 
ایا نسیم سحر فتح نامه‌ها بردار ۳۳۹ ای اختیار ایزد دادار ذوالحلال ۳۳ 
مملکت را بنصرت منصور ۳. به عون ایزد شش روز رفته از شوال ۳ 
چو تو معشوقه و چو تو دلبر ۵ زهی به مهتری اندر زمهتران اول ۳۳ 
آا روا کی شیف کته امتست طویل ۳۷۲ 
ترکان که پشت و بازوی ملکند و روزگار ‏ ۲۳۸ تخمگشت ای عجب مگر سخنم "۳ 
با روی تازه و لب پرخنده نوبهار ۹ من که مسعود سعد سلمانم "۳ 
سوی میدان شهریار گذر ۱ ای آنکه چون زجاه تو بر تو ثناکنم ٍِ" 


به پادشاه زمانه س_ پدرام 

ای نام تو بخشیده بخشنده اقسام 
خوشم کردی ای قاصد خوش پیام 
روز تا شب زغم دل افگارم 

از دو دیده سرشک خون بارم 

تير و تیغ است بر دل و جگرم 

چو روی چرخ شد از صبح چون صحیفه سیم 
من بدین آخته زبان قلم 

تاکی دل خسته در گمان بندم 

من که مسعود سعد سلمانم 

افتخار اهل تیغ ای صاحب اهل قلم 
نیست گشت از هوای خود عالم 
شاهان پیش رکه نکردند جز ستم 
تنم از رنج گرانبار مکن گو نکنم 

گر یک وفا کنی صنما صد وفا کنم 
زبان دولت عالی به بنده داد پیام 
خدایگانا بخرام و با نشاط خرام 

نهاد زلف تو برمه زکبر و ناز قدم 

از کرده خویشتن پشیمانم 

اوصاف جهان سخت نیک دانم 
شخصی به هزار غم گرفتارم 

خواجه بوطاهر ای سپهر کرم 

کار انچنان که اید بگذارم 

ترا بشارت باد ای خدایگان عجم 

هر آن جواهر کز روزگار بستانم 

چون مشرفست همت بر رازم 

از قد تو سرو بوستان سازم 

آمد صفر امروز چو دی رفت محرم 
سپاس ازو که مر او را بدو همی دانیم 
شب دراز و ره دور و غربت و احزان 
دولت جوان و ملک جوان و ملک جوان 
همه زمین و زمان خرمست و آبادان 
گوهری جان نمای و پاک چون جان 
این نعمت واين رتبت و این خلعت سلطان 
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فهرست قصاید / ۰۲۳" 


مطلع 
قدحی نوش کرد شاه زمین 
نفه‌الملک را خدای جهان 
شب آخر شد از جهان شب من 
نگاه کن به بزرگی و جاه اين ایوان 
چرا نگرید چشم و چرا ننالد تن 
مقدمه چو درآمد زلشکر نیسان 
دوش تأ صبحدم همه شب من 
با دل پر آتش و دو دیدة پرخون 
خدای عزوجل در ازل نهاد چنان 
چون نهان گشت چشمة روشن 
بیار ان مه دیده و مهر جان 
پیر گشته جهان به فضل خزان 
ویژه می پیرنوش گشت چوگیتی جوان 
چو کردم از هند آهنگ حضرت غزنین 
تبارک‌الله بنگر میان ببسته بجان 
شب سیاه چو برچید از هوا دامن 
ای خوشدل ای عزیز گرانمایه یار من 
ازین دوازده برجم رسید کار به جان 
تا بود شخص ادمی را جان 
خویشتن در جهان علم کردن 
چون سیه کرد خاک پیرامن 
مقصور شد مصالح کار جهانیان 
فراخت رایت ملک و ملک به علیین 
ای چرخ ملک و دولت سلطان داد و دین 
ای تاخته از غزنین ناگه زده بر سقسین 
ای تیغ شاه موسم کار است کارکن 
افرین بر دولت محمودیان باد آفرین 
بنام ایزد بی چون به قصد حضرت سلطان 
الا ای باد شبگیری گذرکن سوی هندستان 
طبع هوا بگشت و دگرگونه شد جهان 
مگر که هجران هست از چهار طبع جهان 
تهنیت عید را چو سرو خرامان 
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۴ / دبوان مسعودسعد 


مطلع 
کرد همتای روضه رضوان 
دوش گفتی زتیرگی شب من 
ز خورشید روی ملک ارسلان 
ای ترا خوانده صنیع خود امیرالممنین 
شاد باش ای زمانه ریمن 
راست کن طارم و آراسته کن گلشن 
دو مساعد یار دایم جفت و با هم همزبان 
ای ملک شیردل پیلتن 
ملک ملک ارسلان 
روز نوروز و ماه فروردین 
روز مهر و ماه مهر و جش فرخ مهرگان 
ای خرد را براستی قانون 
بر من بتافت يار و بتایم زتاب او 
ای اختیار عالم در اختیار تو 
ای کشتیی که در شکم تست آب تو 
بر عمر خویش گریم یا بر وفات تو 
ای شیر رزم شیر شکاری شکار تو 
ای خنجر بران تو روز وفابرهان تو 
لاله رویاند سرشکم تازه در هر مرحله 
ای نصرت و فتح پیش برکرده 
دولت خاص و خاصه زاده شاه 
ای سرد و گرم دهر چشیده 
اي ملک ملک چون نگار کرده 
ای بعارض سفید و زلف سیاه 
ای ذ کر خنجر تو به عالم سمر شده 
زدر درآمد دوش آن نگار من ناگاه 
ای لاو هور ویحک بی من چگونه ای 
ز فردوس پر زینت آمد بهاری 
جداگانه سوزم زهر اختری 
ای فلک نیک دانمت اری 
اگر مملکت را زیان باشدی 
نالم به دل چو نای من اندر حصار نای 
ای چرخ مشعبد چه مهره بازی 
ای به تو زنده نام حاتم طی 
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چرخ سپهر شعبده پیدا کند همی 

در کف دو زبانی است مرا بسته دهانی 
نخواست ایزد گر خواستی چنان شدی 
دو از تو مرا عشق تو کرده است بحالی 
ای شاد به تو جان من و جان جهانی 
نوا گوی بلیل که ببس خوشنوابی 

نگار من توبی و یار غمگسار توبی 

ای خداوند عید روزه گشای 

جهان را نباشد چنین روزگاری 

آیا آنکه بر دلبران پادشاهی 

نه بر خلاص حبس زبختم عنایتی 
گفتی که وفا کنم جفا کردی 

ای شاه شده است از تو جهان تازه جوانی 
گرچون توبه چینستان ای ترک نگارستی 
ای به رادی بلند ملک آرای 

ای ابر گه بگریی و گه خندی 

با نصرت و فتح و بختیاری 

گر چون توبه چینستان ای بت صنمستی 
پیر یا پیر یا چه بدیاری 
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